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ص: 6 


باب پانزدهم : باب فضائل شیعه 


- و من بطع ال و سول قأولیک مع دی آلعم ال هم من اليشّنو 
الصذیقین 5 الشُهّداءٍ و الصَالجینَ و حسْن ولیک 7فیفا دلک الط م من اللْه 
کفی نالله علنما 111 


[و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند, در زمره کسانی خواهند بود که 
خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی ] با پیامبران و راستان و شهیدان و 
شانس اند و آنان چه نیکو همدمانند. این تفصّل از جانب خداست., و خدا 
بس داناست. 1 


1 ۳ 0 ق 0 0 9 
- و مَنْ بِتولْ ال و رَسُولة و الذین آمتُوا قاس جرْب الله هَمْ الغالیُون.(2) 


(و هر کس خد | و پیامبر او و کسانی را که آنمان آوزته اند ولیث خود بداند 
ی ی را ی 


نار آها خی اما ا توا للع ترا نبیر ۶ کون رة و أصبلاً و الْذٍی 
ُصلی عَلیکمُ و ملایْکة لبْحَرجکُم » من الظلمات [لی لور کان بالَموْمنین 
تخیما کی وم ما عق ند شام 2 اجه عَة له را کریما(3 


ص: 7 
- . نساء ‏ 70-69 


2 .مائده / 56 
3- .احزاب / 41 -44 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا| را باد کنید, پادی بسیار. و صبح و شام 
فرستد تا شما را از تاریکی ها به سوی روشنایی براورد, و به مومنان 
همواره مهربان است. درودشان. روزی که دیدارش کنند. سلام خواهد بود. 
و برای آنان پاداشی نیکو آماده کرده است. ) 


الذین تشملون العزش و من حولة, یُسَبِحُونَ بحمد ربهم و « 


7 9 و 
یِستغفژون دی منوا ربّنا وسغت کل شی ء رحمة,و علما فاغفر للذین 
أ 


تابواو اَبعوا سبیلک و فهم عذات الْجَجِیم رن و < فد جَناتِ عَذن الَتی 
وعَدُتَهْمْ و من صلح من آبائهم و آژواجهم و دُرَياتهمْ نک آئت العزیژ الحكية 
و قهمٌ السَیَاتِ و من تق السْیْاتِ یَومَیْذٍ فقَذٌ رَحِمَته و ذلک هو افو 
العَظيمُ.(1) 


[کسانی که عرش آخدا] را حمل می کنند, و انها که پیرامون اه 
وا میک وا ای رو 

که گرویده اند طلت ام شمیت چزنده «پروردگارا. , رحجمت ۳ 
هر چیز احاطه دارد کساني را که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده اند 
ببخش و آنها را از عذاب انش نگاه دار.» «پروردکارا٩,‏ آنان زا در باغ های 
جاوید که وعده شان داده ای, با هر که از پدران و همسران و فرزندانشان 
که به صلاح آمده اند, داخل کن, زیرا تو خود ارجمند و حکیمی. انا زا از 
بدی ها نگاه دار, و هر که را در آن روز از بدی ها حفظ کنی, البّه رحمتش 
کرده ای و این همان کامیابی بزرگ است». 1 


و لکنّ ال حَبّبِ عبت یک الپیمات و یه فی لیم و کر یم الکفْر و 
الشوق و و العضیان آولیک هم الرّاشدون فلا من الله و نعْمَة و ال عَلیم 
حکِیمٌ.(2) 


(لیکن خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دل های 
شما بیداراست و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند 


ساخت. آنان [که 
ص: 8 
1- . غافر/9-7 


2 . حجرات / 7 - 8 


چنین اند] ره یافتگانند. [و اين ] بخششی از خدا و نعمتی [از اوست], و خدا 
دانای سنجیده کار است. 1 


مرحوم طبرسی در ذیل آیه اوّل می فرماید: برخی گفته اند این آیه درباره 
ثوبان؛ غلام حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده است. 
ثوبان علاقه زیادی به آن ۳ داشت و طاقت فراق و جدایی از آن 
جناب نداشت. روزی با رنگ پریده و تنی رنجدیده نزد آن حضرت شتافت, 
حضرت فرمود: «چرا رنگ از چهره ات پریده است؟» عرض کرد: «یا 
رسول ال بیماری و کسالتی ندارم جز شوق دیدار شما در زمان فراق و 
عالم. زیرا چنین دانستم که تو با سایر پیامبران در طبقات و درجات بالای 
بهشت باشی و من اگر چه در بهشت جای گیرم. ولی در مقام نازل و درجه 
پایین باشم و اگر شایسته ورود بهشت نباشم, هرگز شما را در آن عالم 
زیارت نخواهم کرد.» سخن ثوبان بدینجا که رسید, ناگهان اين آیه نازل شد 
و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بعد از بیان آیه شریفه, فرمود: 
«سوگند نهآ ِ که جانم در دست اوست؛ هیچ بنده مومن کامل نخواهد 
شد, مگر آنگاه که مرا از خویش و پدر و مادر و همسر و فرزندانش و تمام 
مردم دیگر بیشتر دوست بدارد.» 


برخی در شآن نزول آیه گفته اند: یاران پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب 
بت ات حضرت گفتند: «سزاوار نیست که ما از شما جدا| شویم؛ زیرا فقط 

رآ دنیا توفیق دیدار حضرتت را داریم. ولی در آخرت چون مقام شما 

بالاست, توانایی 

زیارتت برای ما نیست.» در اینجا به قول «قتاده» و «مسروق بن اجدع», 

ای اب تاز ل تقد 


سیس می فرماید: معنای ان چنین است: «اتهاییت که اطاعت می کنند خدا| 
را در تسلیم بودن اوامر و نواهی او و پیرو رسول او هستند, در انجام 
برنامه دین او و رضایت و خشنودی از حکومت او با کسانی که خداوند به 
آنها لظف و عدایت 


ص: 9 


فرموده, یعنی انبیا و صذیقان و شهیدان و نیکوکاران در بهشت محشور 
خواهند شد و از زیارت و دیدار آنها بهره می برند» پس گمان نشود که چون 
۱ ۷ ۱ 


برخی گویند, صدیق کسی است که تمام دستورها و اوامر خداوند را باور 
داشته و در قبول آنها دچار شک و تردید نباشد. خود قران هم در جای دیگر 
همین بمعنی تاد فرموده, چنانچه می فرماید: «و الذین امثوا بالله و 
له اولنک هم الضدرمون »: ااشادت که خدا و پیامبران او را باور 


داشته باشند, صدیقین آنها هستند. )(1) 


مقصود از شهیدان در آیه شریفه؛ آنهایند که در راه مبارزه با دشمن خدا| 
وجهاد در راه خدا کشته شده اند و صالحین, نیکوکارانی هستند که به 
خداوند ایمان دارند, ولی درجو آنها به اثبیا و ضدیقان و شهدا تر سیده, بعد 
اه مت ها تسه نی رای فیقا», (اینها که برشمردیم همراهان 
و رفقای خوبی هستند. )(2) 


مرس ی هرا اسان ره ی سا که ای اصیت او 
علیه السلام نقل کرده و ما نیز در بخش روایات آورده ایم, ذکر می فرماید 
و سپس دتباله معتی آیه را می گیرد که قرآن بعد از بیان رفاقت مومنین و 
ات کدکان آر‌ دا سول با سا اوه وان مک کار ان و 
توجه دادن به ارزش و خوبی این رفاقت.می فرماید این همراهی و 
همنشینی با این افراد ممتاز در بهشت. لطف و عنایتی است از خداوند به 
نک دب 
که معصیت يا فرمانبرداری کند. منافق باشد يا مخلاص. 


و نیز به قولی معنای این جمله (و علم خدا کفایت کند) این است: «دانایی 
خواونه بخ بان اطاعت. کدان و فرآمانی هرت آها سرا کقاسمی 
کند(3).» 


ص: 10 
1- . حدید / 19 


2 . نساء 69 
3- . مجمع البیان 3: 72 


مولف: در کتاب امامت روایاتی را آورده ایم که قف فرمایند مقصود از 
صدیقان و شهیدان و نیکوکاران, ائمه علیهم السلام هستند, چنانچه مرحوم 
کلینی در روضه کافی ضمن یک روایت ده طولانی, از حضرت اون ارم 
السلام چنین نقل می کند که به شیعیان خویش فرمود: «آپا نشنیده اید 
انچه را خداوند در فضیلت پیروی از پیشوایان و رهبران فرموده, انها که 
پیروی از امه کنند. مومنین هستند و خداوند فرموده این افرادی که پیروی 
حن کفد با اس که فصو ی و کایت ات مضه همین ایا 
قرائت فرمودند, تا آنجا که می فرماید: «اينها خوب رفیقانی هستند.»(1) 


این آیه یکی از جهات فضیلت پیروی از ائمه است, تا چه رسد به خود آنها و 
برتریشان بر دیگران. 


در تفسیر علیْ بن ابراهیم گوید: منظور از «نبیین». پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله: و حضرت علی علیه السلام ,«شهیدان» امام حسن و 
امام حسین علیه السلام ,«صالحان» سایر پیشوایان و «اینها خوب رفیقانی 
هستند». قائم آل محشّد صلی الله علیه و آله است.(2) 


تفسیر آیه بعد که فرمود: «هر کس ولی و فرمانروای او خدا و ...» 


این آیه بعد انز آیه دیگری است که می فرماید: «ام وم ال وَشولة 
والذین آعتوا الذین بقیمُون الطلاع تبون ارام وف راکقون». (ولیت امر 
و یاور شما, تنها خدا و رسول و آن موّمنانی خواهند بود که نماز بپا داشته و 
به فقیران در حال رکوع, زکوه می دهند 3(1) و قبلا گفتیم که مقصود از 
«مقمنان» در این آیه, حضرت علی علیه السلام و سایر پیشوایان علیه 
السلام خواهند بود و بر این مضمون» روایات زیادی از طریق عامه و خاضه 


ر سبده است. 
ص: 11 


- . کافی 8: 10 نامه ای که حضرت صادق علیه السلام به شیعیان 
1 
3- . مائده / 55 


بتابراین. معتی ایه -خنین. انست: «هر کس که آنها را دوست بدارد و آن 
پیشوایان را فرمانروای خویش بداند و به یاری انان بشتابد. از حزب 
خداست و در شمار یاران حق است, و همین هایند افرادی که در دنیا با 
استدلال و منطق علمی بر دشمنان چیره شوند و در آخرت و نیز زمان 
ظهور حضرت مهدی علیه السلام انتقام خویش را از آنها بگیرند.» 


و در تفسیر آیات بعد ,که از سوره احزاب است. دومین آیه آن که می 


فرماید: « هو الذی بُصلی عَلَیکُمْ و ملانکثه», (اوست خدایی که او و هم 
فرشتگانش بر شما ی ی ی صاحب مجمع البیان 
گوید: «منظور از کلمه «صلوه»در این آیه (که ما آن را به رحمت ترجمه 
کردیم), اگر نسبت به خدا باشد, یعنی صلوه خدا آمز تن و رحمت است و 
به قولی منظور ثنا و ستایش نیز هست و همچنین کرامت خدا هم گفته 
شده, ولی مقصود ان ملائکه و فرشتگان,دعا و نيایش آنهاست و بنا 
ای و ایا را 
«اوست خدایی که او و هم فرشتگانش بر شما بندگان رحمت فرستند تا 
شما را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون سازد.» مقصود از تاریکی ها, 
جهل و نادانی به خداوند و نوره معرفت و شناسایی اوست. 


ور ابت اینه- تفه خهل, و1 به ظلمت و معرفت را به نور تشبیه فرموده, 
زیرا معرفت همچون نوری اسنت که اسان را به سنوی بهقشت زاتجاین: 
می کند و جهل, ظلمتی است که سرانجام آن دوزخ است. و به قولی 
تون از طلست کمر اه هر هدات اشت یا سراه ۶ طاسته ای 
دوزخ به نور بهشت است. در هر صورت معنی درست ایناست یعنی: 
«خداوند شما را از تاریکی ها بیرون می سازد و به روشنایی راهنماییمی 
فرماید و او بر اهل ایمان بسیار روف و مهربان است.» 

در اين آیه تنها مومنین را از رحمت خداوند بهره مند می داند, زرا علت 
بهره وری از رحمت بزرگ و نعمت های بی پایان خداوند در عالم آخرت: 
19 
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است و بس. سس قرآن می فرماید: «تحیت مقمنان و پذیرایی ایشان 
روزی که به لقای رحمت حق نائل شوند, سلام خدا و بشارت لطف الهی 
خواهد بود», یعنی در روزی که ثواب خدا را ملاقات کنند, چون منظور از 
اعاقم دایص ر فاد سا ۱ نات اج 


براء بن عازب گوید: منظور آیه از «روز لقای چا برخورد با فرشته مرگ 
است. زیرا او جان مومنی را نمی گیرد, مگر ايینکه بر بر او سلام می 
کند. بنابراین تحت موّمن من از فرشته مرگ است. بعد از بیان تحیّت موّمنان. 
قران می فرماید: «و برای انها پاداش با کرامت و شرافت مهیا فرموده. 
یعنی ثواب فراوان.»(1) 


مولف: دانشمندان عامه از طرق بسیار, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله نقل کرده اند که فرمود: «فرشتگان هفت سال بر من و علی درود 
فرستادند. و اين ایّام. روزگاری بود که غیر از من و علی علیه السلام 
نماز گزاری ۳ 


شیخ صدوق در کتاب توحید. ضمن روایت ت مفطْلی (3) که از حضرت علی 
علیه السلام نقل می کند در جواب مردیکه از تفسیر آیاتی سوال می کرد, 
فرمود: «مقصود از لقا در تمام مواردی که در قرآن ذکر شده. بعث و 
برانگیختن روز قیامت است. همچنین آنجا که می فرماید«تحیّت مقمنان در 
روز لقای او سلام است». یعنی روزی که از جایگاه خویش به پا می خیزند, 
ایمان از دل انها زائل نمی شود.» 


گوید, چنین است: 


«فرشتگانی که عرش الهی را بر دوش گرفته اند تا فرمان خدا را ببرند» و 
آنهایی که اطراف عرش می گردند, یعنی کژوبیان و آنها که نسبت به سار 
فرشتگان سیادت و آقایی دارند,«به تسبیح و ستایش حق مشفغولند» و خدا 
را از آنچه که این سنیزه جویان (یعنی اعرابی که در قبول دعوت خدا| و 
ایظان به او با نامیرن کسکونه 
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1- . مجمع البیان 8: 362 
2 . مناقب ابن شهر اشوب 2: 16 و بحار الانوار38: 201 
3- . توحید: 274 


جدال داشتند) به او نسبت می دهند تنزیه می کنند و به قول بعضی, یعنی 
تس من کنند خدا را به آن نجوه که در پیمان ال تععد کرده اند و او را 
بر نعمت دادنش می ستایند و به خدا ایمان دارند. چه او را باور داشته و به 
یگانگی حضرتش معترفند و از خدا طلب آمرزش می کنند برای موّمنان از 
اهل زمین که همچونر فرشتگان خدایی خدا را باور کرده و بدانچه باید 
ا ۱ ۱ ۱ ۴ 
و رحمت بی منتهایت همه چیز و همه عالم را فرا گرفته .. 


منظور از کلمه «علم» در آیه, معلوم (دانسته ,رشده) است, چنانچه در آیه 
دیگر مین فرفاید: « و لا بُجیطون بشی ء من علمه», ارتفا رن نم ری از 
علم حق احاطه نيابند 1(4) 


بنابراین «علم» را در محل معلوم قرار داده اند و معنی چنین است: 
«معلومات تو محدود نیست همچون رحمتت. بلکه همه چیز را دانایی, و 
رحمت تو شامل همگان است حتی حیوانات.»ضمنا فرشتگان. طرز دعا 
کردن را , به ما تعلیم می دهند که باید اول خدا را ثنا گفت و تنزیه و تقدیس 
کرد. سپس از او چیزی خواست. چنانچه خودشان ابتدا تسبیح می کنند. بعد 
عرض می کنند پروردگارا! آنهایی را که از شرک و گناه بازگشته و پیرو راه 
تو یعنی دین اسلام شدند, بیامرز و هم عذاب دوزخ را از آنها دور ساز. اين 
آیه شریفه دلالت دارد بر اينکه, برداشتن عذاب بعد از توبه, لطف و عنایتی 
است از خداوند و چنین نیست که هر گاه ما توبه کردم بر خداوند واجب و 
لا زم باشد که عذاب خویش را از ما دور سازد, زیرا اگر چنین بود فرشتگان 
برای توبه کنندگان تمنای رفع عذاب نداشتند, بلکه خداوند به اجبار عذاب 
را از آنها برمی داشت. دنباله دعای فرشتگان: بعد از تقاضای آمززنتن و 
رفع عذاب, می گویند: «بار خدایا ! توبه کنندگان را در بهشت های عدن که 
به وسیله پیامبرانت به آنها نوید داده ای آنها را و هر کس از پدران و 
فرزندان انها که اهل صلاح و 
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1- . بقره / 255 


نیکوکاری باشند, داخل فرما تا در بهشت نیز همدم داشته باشند و عیش و 
خوشی آنها کامل باشد. چون تو مقتدری و بر آنچه خواهی قدرت داری و 
همه اعفال و اخعال هار رمع‌حکفت اشت. هن ها را از کاهان حوظ 
کن.» 


منظور از گناهان, عذاب آنهاست, به طوری که بگوییم کلمه «عذاب» پیش 
1 کلمه «سیتات» در تقدیر است پا بگوییم عذاب گناهان را هم سیئات 
1 اند, به دلیل ی دیگری که می فرماید: » چزاء سیتّه سَیتد ملها», 
(پاداش هر سیثه. سیثه ای همانند اوست. 1(1) 


فرشتگان به دنبال دعای خود می گویند: «بار خدایا ! هر آن کس را که تو از 
شرّ گناهانش حفظ فرمایی و عذاب قیامت را از او دور سازی, نعمتی 
بزرگ بر او ارزانی داشتی و این خود رستگاری و بیروزی بزرگی 
است.»(2) 


ملف: شیخ صدوق ضمن حدیث مفصلی از حضرت رضا علیه السلام نقل 
می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله , به علی علیه السلام فرمودند: «یا 
علی ! فرشتگان خدمتکاران ما و دوستان ما هستند؛ : (سپس به قسمتی از 
این ۳1 اشاره فرمودند) آن فرشتگانی که عرش را بر دوش گرفته و آنها 
که به دور آن می گردند خدا را تسبیح می گویند و از او برای آنها که ولایت 
ما را باور داشته اند, آهززش. من خواهند ِ(3) 


ابن انی عمیر گوید: «خداوند به توبه کنندگان سه خصلت عنابت فرموده 
ک ارتکیار آماوا بان اهل آسهات ها فصن غایی کرماید میم 

آنها نجات می یابند و اين آیه شریفه را خواند, ۵ آن ته. نود همان 0 
است که فرشتگان از خداوند برای توبه کنندگان درخواست کردند.»(4) 


تفسیر آیات سوره حجرات در باب فضیلت ایمان گذشت. 
ص: 15 
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روایات: 


اخالی مد ان ای ار ی کت که رن سار صلی 1 
علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: «یا علی ! شیعیان تو در روز قیامت 
خوشبخت و کامروایند. پس هر کس به یکی از شیعیان تو اهانتی کند, تو را 
اهانت کرده و هر کس چنین کند, مرا نیز اهانت کرده و هر کس به من 
اهانت کند, خداوند او را برای هميشه در اتش دوزخ عذاب کند و چه بد 
را تا اس 


یا علی ! تو از منی و من از تو؛ جان تو از جان من و سرشت تو از سرشت 
من و شیعیان تو از زیادی سرشت ما آفریده شده اند. هر که آنها را دوست 


و ای و سب به آنها بغض ورزد, بما بفض ورزیده و 
به ما مهر ورزیده است. 


پا شله ا هر گونه گناه و عیبی از پیروان و اهر نگه است؛ پا کل | به 
پیروانت نوید ده که روز قیامت, ان لحظه که در مقام محمود بایستم, از 


پا ع# ۱ پیروان تو» پیروان خدایند و یاران نو یاران خد| و دوستان نو 
دوستان خدا| و جمعیت و حزب تو, حزب خداست. 


یا علی ! هر کس تو را دوست دارد. سعادتمند و هر کس تو را دشمن دارد, 
بدبخت است؛ یا علی ! برای تو در بپهشت گنجی است و تو «ذوالقرنین» آن 

ی تا یه ها 
شده.(2) 


توضیح: شرح کلمه«ذوالقرنین»: در جلد نهم بحارالانوار گذشت. 


صاحب نهایه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: 
«برای تو در بهشت خانه ای است و تو ذوالقرنین ان هستی.» منظور از 
ذوالقرنین, یعنی صاحب دو طرف و دو سمت. ابو عبید گوید کمان می کنم 
نظر پیغمبر صلی الله علیه و اله این است که فرموده تو صاحب دو طرف 
اقّت هستی و از کلمه امّت, فقط 
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1 اضالی ضدوی ۲ 11 
تم با رم ا افص طمی 99:2 1 


به ذکر ضمیر اکتفا فرموده, و به قولی منظور از قرنین. حسن و حسین 
عا السام هد 


نظیر این روایت. فرمایش خود علی علیه السلام بعد از بیان داستان 
ذوالقرنین است که فرمود: «در میان شما مسلمین؛ فردی همچون 
ذوالقرنین موجود است.» گوبا منظور جود آن حضرت است که بر سر 
مبارکش دو ضربت وارد شده, یکی روز جنگ خندق و دیگری ضربه ای که 
ابن ملجم به حضرت زد. و ذوالقرنین همان اسکندراست که بر شرق و 
غرب حکومت داشت. و بنا به قولی او را ذوالقرنین گویند چون در سر او 
چیزی شبیه به دو شاخ بود و به قول دیگره اسکندر در خواب دید که دو 
طرف خورشید را گرفته, بدین جهت بود که به اين لقب ملقب گشت.(1) 


مر که در ما سرت فان فنه ااسلم سم سای ار 
یاو صلی الله غلیم و آله تقل می کنه که به علی علیه السلام فرمود: 
«دشمن تو هرگز کنار حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد, ولی دوست تو 
پنهان نخواهد ماند, تا اینکه با تو وارد شود.» 


2 امالی صدوق: از حضرت رضا علیه السلام از پدرانش, از حضرت رسول 
لم ام و اه او سا ان ایا اد 


«علی علیه السلام حجّت من است در آسمان ها و زمین بر تمام موجودات 
و مخلوقات من. عمل هیچ کس از بندگانم را نپذیرم, مگر با اقرار به ولایت 
علی علیه السلام بعد از نبوّت و پیامبری احمد علیه السلام رسول من. 
علی دستِ گسترده من است بر بندگانم و نعمتی است که او را ارزانی 
داشته ام بر هر کس از بندگانم که دوستش دارم . پس هر کس از بند گانم 
را دوست داشتم, ولایت و شناخت علی را به او شناساندم و دشمنی من با 
بندگانم, به خاطر روگرداندن آنهاست از معرفت و ولایت او. به عزتم 
سوگند و به جلالم قسم که هیچ کدام از بندگانم دوست علی 


ص: 17 


اه 217 


شد, مگر اینکه او را از دوزخ دور داشته و روانه بهشت سازم و هیچ کس 
۵ نباشد و از ولایتش باز نکرذو, مگر اینکه او را دشمن داشته و 
روانه دوزخش سازم, و دوزخ بد سرانجامی است برای آنها 1(۰) 


توضیح: جوهری گوید «زحزحته» یعنی آن را دور ساختم و«فتزحزح»» یعنی 
دور شد.(2) 


علیه و اله فرمود: «خداوند متعال جمعی را (در روز قیامت) زنده می کند 
با چهره های نورانی بر فراز کرسی های نور با لباس هایی از نور در پرتو 
عرش همچون پیامبران. ولی از انبیا نیستند و در رتبه و مقام شهیدانند با 
اینکه از شهدا نباشند.» در این هنگام مردی از آن حضرت سوال کرد: «یا 
رسول الله ! ۸ فتهم آز آن. جمعیت: هستم ؟* فرمود خیر. دیگری نیز سوال 
کرد به 0 ۳ ود داد: پر سیدند: «یشن آنها کیستند؟» حضرت: دشت 
مبارک خود را روی سر حضرت علی علیه السلام گذاشته و فرمود: «اين 
مرد و شیعیان او هستند.»(3) 


توضیح: از پاره ای روایات به دست می آید که آن دو نفری که سوال کردند 
«ایا ما هم جزو ان جمعیت هستیم يا نه؟»,.ابوبکر و عمر بودند. 


4 امالی صدوق: ابوحمزه ثمالی از حضرت زین العابدین علیه السلام نقل 
می کند و از قول جناب سلمان فارسی رضوان اللّه علیه گوید: روزی در 
محر مقدسنن رسول. آکزم ضلي الم علید و آله. تم بوزمدر همان 
موقع حضرت علی علیه السلام وارد شد. پیامبر صلی الله علیه و آله به او 
فرمود: «یا علی آیا تو را 4 عرض کرد: «چرا ای رسول خدا 4 
فرمود: «اين دوست من جبرئیل است , خبر می دهد که خداوند به دوستان 
و شیعیان تو هفت خصلت عنایت فرموده: مدارای دم مرگ؛ انس در هنگام 
وحشت ؛روشنایی در تاریکی ؛ آسودگی هنگام ترس 
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2-. صحاح: 371 
3-. امالی صدوق: 147 


دیگران؛ عدالت و دادگری در سنجش اعمال؛ گذشتن از صراط؛ ورود به 
بهشت هشتاد سال پیش از دیگران.»(1) 


5 عیون اخبار الرضا: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش علیه السلام از 
خطریت رل ای آللی یفده الم هس می دهد که یمود را تشعان 
علی علیه السلام در رستاخیز پیروز و کامیابند.»(2) 


6. امالی صدوق: حضرت صادق علیه السلام فر مود: «اين دو آیه شریفه 
اتزدباره احل ولابت ها و یز دشمان ها نازل شده گهدمی فومایده «اک 
از مقربان درگاو خداست در قبر در آسایش و نعمت, و در آخرت در بهشت 
ابدی است. و اگر از منکران و گمراهان است, نصیبش در قبر حمیم و در 
آخرت مارگ اه دوز خ است.»(4) 


۳ با ی «بهترین خلق 
خداست از اولین و آخرین, جز پیامبران و فرستادگان خداوند بزرگ بعد از 
انبیا, موجودی به عظمت و بزرگواری مصضر ۱۵ علی ین اب ار 
می خوینت درباره انها که با او عداوت و دشمنی می 0 ۷ 
«دشمن او نخواهد بود مگر کافر و او را کوچک نشمارد مگر منافقان.» 
پر سیدم . : «درباره دوستداران او و دوستداران امامان دیگر که از نسل او 
هستند و بعد از او امامت می کنند چه می گویی؟» گفت: «شیعیان علی 
علیه السلام و شیعیان امامان دیکر و فرزندان آن بزرگوار, همان 
رستگاران و آسوده خاطران در روز قیامت هستند.» سپس گفت: «جچه می 
بینید؟ اگر مردی به پاخیزد و مردم را به سوی گمراهی بخواند. چه افرادی 
در نزد او مقلژبند؟» گفتند پیروان و پاران او. 


ص: 19 


21 افالی دق * 202 

هر نوت اخبار الصا 2۶ امالی دوف 217 
3- . واقعه / 88 - 89 

4 .امالی صدوق: 284 


گفت: «#پس اگر مردی ذیحز مردمان را به سوی سعادت بخواند, چه 

افرادی در نزد او مقلاب هستند؟» باز گفتند پیروان و یاران او گفت: 

حمد در دست وک ون تن ها آ 
هستند.»(1) 


9. تفسیر علی بن, اپراهیم قمی: در ذیل آیه شریفه ای که می فرماید: 5 
لا تحسبن الذین توا فی سبیل الله اقهان: تل آخیاء عند ,هم یرون 
فرجن ما آتاهَمٌ له من قطله و بَستتُشژون بالذین لَم بَلحَوا هم مِنْ 
حَلفهم الا حَوف عَلیَهمْ و لا هم یکُرَئون», [هرگز گمان نکنید آنهایی که در 
راه خدا کشته شده اند مرده ِا بلکه زنده باشند و نزد پروردگار خویش 
روزی می خورند فتنتر ورن به: آنجه خداوند از فضل خود به آنها عطا 
قرموده و بة آنها که.ضنور به. اين, کسته. شدکان. نسوسته انم: (ودن دنا به 
سر می برند) مژده می دهند که بیم و حزنی برای آنها نیست )(2), از ابو 
بصیر, از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: «به خدا قسم 
آنها شیعیان ما هستند؛ هنگامی که وارد بهشت شوند و بزرگواری خداوند را 
درباره خویش ببینند. به برادران مومن خود که هنوز در دنیا هستند مژده 
می دهند که ما را هراسی نیست و اندوهی نداریم.»(3) 


9 خصال: جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند روزی در محضر مقدس 
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله بودم. کی و سا« 
سوی علی علیه السلام و فرمودند: «ای ابوالحسن | یا تو را مژده ندهم ؟» 
عرضکرد: «چرا ای رسول خدا» حضرت فرمود: دا خر نز است که به 
من خبر می دهد که خداوند متعال, به شیعیان و دوستان تو نه خصلت عطا 
فرموده: مدارای دم مرگ؛انس در هنگام وحشت؛ نور در تاریکی؛ آسودگی 
هنگام ترس دیگران؛ عدالت و دادگری 


ص: 20 


2 . آل عمران / 169 - 170 


در سنجش اعمال؛ گذشتن از صراط ؛ ورود به بهشت پیش از سایر مردم, 


توضیح: مرحوم صدوق همین روایت را در خصال, , در باب روایات هفتگانه 
ذکر فرموده و در آنجا می گوید: «پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هفت 
خصلت را فرمودند» و13 باب روایات نه گانه نیز ذکر کرده. بدون اختلاف 
در سند يا جملات روایت. گویا او هم به دو نسخه برخورد کرده که یکی 
ی ۳ ۱۱۱/۳۹ :۱ 
است,«ورود به بهشت قبل از مردم و شتابیدن نور در جلو و سمت راست 
انها» را یکی گرفته يا اینکه «ورود به بهشت و ورود قبل از دیگران و 
شتاب نور» را یکی گرفته. ضمنا در روایت جمله «القسط عند المیزان» 
(که ما ان را به عدالت در سنجش اعمال ترجمه کردیم) وجود 
دارد.«قسط» در اینجا يا به معنای عدالت و دادگری است., در این صورت 
اختصاص عدالت در سنجش اعمال به شیعیان. به خاطر این است که غیر 
شیعه, بدون محاسبه وارد دوزخ می شوند. يا به معنای «نصیب و بهره» 
است, زیرا هر کدام از شیعیان در روز قیامت بر حسب حال و اعمال 
خوبش, نصیب و بهره ای از رحمت خداوندمی برند. 


0 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: در روایت ابوالجارود, از حضرت باقر 
علیه السلام در ذیل آیه قرآن که می فرماید: «و لا پزالون مَختلفین ». 
(همیشه اختلاف دارند در دین, مگر آنها که خدای تو به آنان رحم فرموده ) 
(2), امام علیه السلام فرمود: «منظور از «آنها»». آل محشّد صلی الله علیه 
و آله و پیروان آنها هستند.» دنباله آن خداوند می فرماید «و برای همین 

جهت آنها را آفرید.» امام فرمود که «اهل رحجمت باشند و در دین اختلاف 
نکند.»(3) 


ص: 21 
1-. خصال 2 : 36 و 42 


2 هنود / 118 
3« تفستر قمی: 315 


را ی تس ۳۹ 7 
صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام روی یک بلندی از مشک پر بو بر 
منبرهایی از نور قرار می گيرند. مردم اندوهگین هستند, ولی آنها اندوهی 
ندارند؛ دیگران می ,ترسند و آنها ترس 0 0 این آیه را تلاوت 
فرمود: «من جاء بالکستد ۳ خی حَیرٌ منها و هم من فزع یوَمیْذ آمتّون», 
[کسانی که (در قیأمت) تیکوکار باداش بهتر از آن یایند و هم از هول 
خداوند در 1 اف می فرماید. ولایت علي علیه السلام است.» سپس اپن 

آه را تلاوت فرمود: «لا بخ امرخ الکو و سقَاهم الْملانكة هدا بومم 
اه و عذُون»(2)؛ ِِ اه فزع 9 نزو و قیامت آنها را 
محزون نخواهد ساخت و با آنان فرشتگان رحمت ملاقات کنند (و گویند) 
این است ان روز (سعادت) شما که در دنیا به شما وعده می دادند. 3(1) 


12 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: درباره تفسیر آیه 69 از سوره عنکبوت 
آمده است: را ماه جان و مال کوشش کرده آند, یعلی صبر 
کرته اند.و فمزاه.مانتر ضلی الله علیه و.اله بر خی شرکت کردم اند 
محققا آنها سای زب بت یعنی در راه حق پایدارشان 
می سازیم و هميشه خدا با نیکوکاران است. ابوالجارود. از حضرت باقر 
نقل می کند که این آند در مورد خاندان رسالت و پیروان آنهاست 4(۰) 


2 السلام 0 0 نار ۳ تام ان هو بصیر گفت: و 
شوم ! کدام نام ؟» حضرت این آیه را خواند: « و ان من شیعته لابراهیم», 
از فان آف‌هفانا ایراهیم 


ص: 22 


1- . نمل/ 89 
2 . انبیاء / 103 
تست ره 434 


- 


است )(1)و آنم گر کت مین رها ده ای ها نف امیس شنه علی: و 
من عَذوه», او را به کمک خویش طلبید کسی که از شیعیان اه هد تا بز 
دشمن او پیروز گردد ](2),پس مبارک باد بر شما این نام »(3) 


توضیح : در مصباح گوید «هنق» بضم نون با همزه مصدر آن «هناءه» به فتح 
نون و مد یعنی بدون زحمت به دست آمد. و همزه آن به یاء تبدیل می 
شود و گاهی در مثل «هنی », دو یاء در یک دیگر ادغام می شود و همه 
مشتقات ان به معنی سرور و شادمانی است. 


می فرماید: «و اهل کفر و طغیان را بدترین منزلگاه است»می گوید: 
منظور از «اهل کفر», ابوبکر و عمر و بنی امیّه هستند و قرآن بعد از بیان 
حال و وضع آنها دز قیامت. حال دشمنان دیگر و غصب کنندگان حقوق 
خاسان اسر را عان می فرهان ی از این خوع عد اب های. وا کون ور کر 
این گروهی هستند که با شما (روسای کفر و ضلالت) به دوزغز درآضدند», 
منظور از اين دسته بنی سباع هستند و بنی امیّه درباره آنها می گویند: «بدا 
به حال اینان که در آنتشن فروزان شدند», ولی آن دیگران در جواب بنی 
امیه می گویند: «بلکه بدا بر احوال خود شما؛ زیرا شما پیشقدم ما به 
دوزخ شدید و ستمگری به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله را شما 
شروع کردید و دوزج بسیار آرامگاه بدی است.» سیس بنی امیه می 
گویند: «پروردگارا! چه کسی برای ما اين (عذاب) را پیش فرستاد؟ تو در 
ات عذابش را چندین برابر بیفز أ. ِ< منظورشان آن دو نفر اول. یعنی 
ابوبکر و عمر است. سپس دشمنان: آل محید صلی الله علیه و اله در 
دوز خ چنین می گویند: «#جچه شده که ما مردان مومن را که (به جرم ایمان 
به خدا [ از افراد پست و اشرار می شمردیم. (در دوزخ) نمی بینیم؟> و 
منظور از 1 افراد, شیعیان حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام است که: 
«ما آنها را (در دنیا) 


ص: 23 
1- . صافات / 83 


۰2 . قصص 7 15 
3- . تفسیرقمی: 557 


مسخره و استهزا می کردیم. (آپا آنها اهل دوزج نیستند) پا هستند و 
چشمان (ما) بر آنها نمی افتد.» سیس می فرماید: «(ای اهل ایمان ! 
بدانید) این ۳ اهل آتش و دوزخ محقق و حتمی است.» و این 
فرمایش از حضرت صادق علیه السلام است که فرمود: «به خدا قسم 
شما در بهشت شادمانید. ولی در دوزخ شمارا می جویند.»(1) 


توضیح: : مفسٌران گوپند عبارت «اَحَرّ من کلف یعتی رم قنور یا کت ان 
دیگری و بر حسب تأویل و تفسیر امام علیه السلام یعنی دسته دیگری مثل 
دسته اوّل به بدبختی درایند. «اژواخٌ» یعنی جنس هایی مانند هم. «هذا 
قوَجْ» بازگو کردن سخنی است که به طغیانگران پیشین گفته می شود. «و 
بنو سباع» کنایه از بنی عباس است. 


«لا مرحباً بهمٌ»: نفرینی است که جلو رفته ها در چقر دنباله روها کنند. و 
آنگاه بنی عباس به بنی امیّه گویند «بل نتم لا مَرَحَبا یکمٌ». یعنی بلکه شما 
به این گفتار و نفرین سزاوارترید به خاطر گمراهی تان و نیز گمراه 


ود ه ج لا و و و 


«نتَمْ قدَمْتَمَوهٌ»: یعنی عذاب را, يا اتصال به ما را, یا منحرف ساختن ما. 
«قَبنْسَ القرا» دوزخ, «تذابا ضغفا» یعنی دو برابر و مقصود از دو نفر 
اوّل,ابوبکر و عمر است. 


« تحَذناه هم سخریبا»: به قولی این جمله انکار بر خودشان و بر استهزای 
شیعیان به جای" استهزای خود آنهاست. «أَم زاعتث عَنهْمٌ البَصامٌ» به قولی 
در برابر «ما آنا» است. گویا می گویند آن افراد اینجا نیستند یا چشم ما به 
انها و د نمی نو < اک راهم یعنی کدام یک از دو کار را 
درباره آنها انجام دادیم چه استهزا کردیم پا تکفیر کردیم. «تحبژون» به 
و و 


عباده الذین أسرفو " 2 ۳ تتطو| هه الا اه ینز 
الذئوبِ جهیعا" ان له هو ۳۰۰ 0 ((ای رسول رحمت) به آن بندگانم 
که (به عضان ]. اسراف بر نفقس 


ص: 24 


رف 571 


خود کردند, بگو از رحمت (نامنتهای) خدا ناامید مباشید, البتّه خدا همه 
ما ات اه و تا اس ای ار ام ی ال نی 
علیه السلام نازل شده و روایتی را از حضرت باقر علیه السلام نقل می 
کند که: «خداوند در روز قیامت. عذر کسی را که بگوید من نمی دانستم 
که فرزندان فاطمه علیها السلام همان فرمانروایان بر تمام مردم هسنند 
نمی پذیرد, با اينکه مخصوصا این ایه درباره پیروان فرزندان حضرت 
فاظفه لها اسلا رل »سس هعان اه بالا را فرانت قرو ۱2۱ 


6 قرب الاسناد: حضرت صادق علیه السلام گزارش می کند که پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: «از سمت راست خدا که هر دو سمت 
او راست است (یعنی خدا سمت چپ ندارد) از جانب راست عرش. 
مردمی باشند با صورت های نورانی و لباس هایی از نور بر فراز تخت 
هایی از نور.» علی علیه السلام سوال کرد: «اینها چه کسانی هستند؟» 
فرمود: «شیعیان ما هستند و تو رهبر آنانی.»(3) 


توضیح: سمت راست عرش را «راست» گویند, چون محل رحمت خدا و 
پایگاه اصحاب یمین و راستان است و چون دست چپ و سمت چپ در 
انسان رتبه اش کمتر و درجه اش پایین تر از دست راست و سمت راست 
است, فرمود هر دو دست خدا راست است تا کسی گمان نکند نقضی در 
خدا هست. همچنان که رحمت خدا در نهایت کمال است. غضب او نیز در 
نهایت شدذت است؛ (چون سمت راست خدا, کنایه از رحجمت و سمت چپ 
چپ را به شرٌ نسبت می دهندبدین وسیله حضرت می خواهد بفهماند که 
در خداوند شر وجود ندارد و هر چه از او صادر می شود, خیر است. چنانچه 
در روایتی می فرماید: «خیر در هر دو دست تو است.» 


ص: 25 


۰-2 . تفسیرقمی: 578 
3 . قرب الاسناد: 29 


صاحب نهایه گوید: (در روایت فرموده اند:) «حجرالاسود دست راست 
خداست در زمین> و این مثل است. جون اگر انسان با شخص بزرگی 
دست بدهد دست او را از روی احترام می بوسد. از آن جهت گوبا 
حجرالاسود دست راست خدا است., زیرا او را می بوسند و لمس می 
کنند.بنابراین معنی اینکه هر دو دست خدا راست است. این است که نقصی 
در او نیست و هر دو دست مبارکش در نهایت کمال است. ضمنا در قران 
و روایات هر کجا از دست خدا یا سایر اعضا و جوارح او نام برده شده, از 
باب مجاز گویی و استعاره است, والا خداوند متعال منژه است از اينکه 
جسم باشد و اعضاء و جوارحی برای حضرثش باشد. 


7 قرب الاسناد: حضرت علی علیه السلام فرمود: «وابستگان به ما و 
خاندان ما, در رستاخیز از قبرهای خویش بیرون ایند در حالی که صورت 
هایشان نورانی و عورت های انها پوشیدمر است, بدون وحشت و هراس 
سختی های آنها رفته و کارهایشان سهل و آسان گشته. دیگران می ترسند. 
ول آنها تهتدیگران. اندف‌هگی: باشتند .و نها که اراهش ورامان نم آنان 
عنایت شده و هر اندوهی از آنان دور است. تا آنجا که بر شترهای سفید 
بالدان سوارن. کنش های ری که پوس ان تفر است بر با دارتده امین 
آیند) تا وقتی در پرتو_ عرش خدای رحمان بر منبرهایی از نور بنشینند, 


جلوی روی آنها خوانی کر ده است از آن غذاها می خور ند تا سایر مردم 
از حساب خود فارغ شوند ۳ 


توضیح: «شرک» بر وزن «کتب». جمع «شراک» بر وزن «کتاب». به معنی 
8 قرب الاسناد: حضرت صادق علیه السلام از پدر پر کوا ریت از جدش 
علیه السلام نقل می فرماید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
«خداوند روز قیامت برخی بند انش را از خاک ترانگیزد در حالی که 
صورت های انها از نور می درخشد و لباس هایی از نور دارند, بر فراز 
منبرهایی از نور قرار دارند و در دست 


ص: 26 


انها عصایی از نور است, از دو طرف عرش حرکت می کنند, در رتبه 
پیامبران. ولی پیامبر نیستند و در مقام شهیدان, ولی شهید نیستند.» مردی 
به پا خاسته عرضکرد: «ای رسول خدا! آیا من از آنها هستم »٩‏ فرمود نه. 
دیگری بزخاسته سوال کرد باز فرمود نه. بر سیدند: «نین آنها چه کساتی 
هستند ؟» حضرت دست مبارک خویش را بر شانه علن ند السلام 
گذاشت و فرمود: «اين مرد و شیعیان او هستند.(1) 


9 قرب الاسناد: حضرت صادق علیه السلام از پدر بذر کوارزشن: از جدش 
۳ ع علیه السلام نقل می فرماید که فرمود: 9 قیامت. ان 
هنگام که وابستگان و اهل ولایت ما بر روی صراط قرار گیرند. صدایی بلند 
می شود و به آتش می گوید: «ای آتش, خاموش شو » و دوزخ رو می کند 
به دوستان و شیعیان ما و می گوید: «عجله کنید از من بگذرید که نور 
شما؛ زبانه و شعله مرا خاموش کرد.»(2) 


0 خصال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «مومن احترامش از کعبه 
(بیشتر و) بزرگ تر است.»(3) 


21 خصال: حضرت باقر فرمود: «خداوند بزرگ سه خصلت به موّمن 
عنایت فر موده* کرت در دین هدنیا رارق دی اخرت ‏ وه فیبت و عظمت 
در دل مردم.»(4) 


توضیح : : «الفلج» در بیشتر نسخه ها با جیم است و در پاره ای با حاء, و در 
قاموس گوید: «فلح» پیروزی و رستگاری است.؛ همچون «افلاج», و اسم 


مصدرش بضم فاء است 0 «فلح» به حرکت لام 9 فلاح پیروزی و 
نجات و بقای در خوبی است. 


2 خصال: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «خداوند بزرگ سه خصلت به 
مومن عنایت فرموده: عرژت در دنیا ؛ رستگاری در آخرت؛ . و هیبت و بزرگی 
در دل های ستمگران.» سیس این آیه را تلاوت فرمود: » و لله العرّخْ و 
لرَسْوله و 


ص: 27 


)۲( 


(- 5 
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0 ها 
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للموّمنین و قرا قَدٌ أفلع المُوْمتّون», (عرّت فقط برای خدا و رسول او و 
برای موّمنین است 1 (4)و آیات اول سورم مومنون را که فرمود «مقمنان 
رستگار شدند ...» تا آنجا که فرمود: «هم آنها در بهشت ابدی خواهند بود», 
قرائت کرد 2 


3 خصال: زید بن علی علیه السلام . از پدرانش علیه السلام گزارش کرد 
که حضرت علی علیه السلام فرمود: نزد پیامبر صلی الله علیه و آله از 
افرادی که بر من حسادت می ورزند شکایت کردم. حضرت فرمود: «یا 
علی ! ایا خشنود نباشی از اینکه اولین نفر از چهار نفر (و دسته ای) که 
داخل بهشت می شوند تو باشی, و آن چهار عبارتند از من و تو و فرزندان 


توضیح: ممکن است منظور از «چهار نفر», اوّل حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله دوّم حضرت علی علیه السلام سوم فرزندان انها و چهارم 
شیعیان ف و پیشقدم بودن علی علیه ِ در ورود به بهشت, به 
وارد شور و ممکن است منظور از فرزندان حسنین" َِ- التنلام باشند و 
در این صورت این دو با آن دو بزرگوار چهار نفر می شوند و ظاهر مطلب 
آن است که از متن این روایت چیزی افتاده است, چنانچه روایتی که بعد از 
ارشاد نقل می شود, گواهی می دهد.(4) 


24 مصال + خصرت صادق غلبه الساام ار برش از باتش غلبه ااسلام 
روایت می فرماید که حضرت قاوه علیه السلام فرمود: «مومن در بذج نور 
دور می زند (و غوطه ورست)؛ ورودش نور, خروجش نور, دانش او نور, 
سخذش نور و دیدگاهش در قیامت به سوی نور است.»() 


ص: 29 


1- . منافقین / 8 

2 . خصال 1 : 72 

3- . همان: 121 

4 . روایت 67 از همین باب 
5- . خصال 1 : 133 


در خصال, در حدیث چهار صد گانه آمده است که حضرت امیرالممنین 
علیه السلام فرمود: «شیعیان ما همچون زنبور عسل هستند, اگر مردم 
ندانتد درون آنها خیست: ختما آنان را می, خورند.»(1) 


و نیز فرمود: «برای دوستان ما فوج هایی از رحمت خدا و برای دشمنان ما 
فوج هایی از غضب خداوند است.»(2) 


و فرمود: «اهل بهشت به خانه های شیعیان ما نگاه می کنند, آن طوری که 
انسان در دنیا به ستارگان اسمان چجشم می افکند.»(3) 


و فرمود: «چراغ (فرا راه سعادت) مومن. شناخت حق ماست.»(4) 


و فرمود: «خداوند بزرگ نگاهی به زمین فرمود و ما را از بین همه مردم 
برانگیخت و برای ما پیروانی برگزید که ما را یاری می کنند, در شادی ما 
شاد و در اندوه ما اندوهگین می شوند و جان و مال خویش را در راه ما 
نثار می کنند. آنها از ما هستند و (در مسیر سعادت خویش) به سوی ما گام 
برمی دارند.»(5) 


5 عیون اخبار الرضا: حضرت عسکری علیه السلام از پدرانش, از 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت می کند که فرمود: جمعی از 
دوستان و نزدیکان حضرت صادق علیه السلام در محضرش نشسته بودند. 
شبی با هوایی صاف و مهتابی بود. حاضران نگاهی به اسمان انداختند و 
عرضکردند: «اق فروند بیامبر | چقدر این ضفحه اسمان زیباست و چقدر 
این اختران درخشنده و پرنورند » حضرت فرمود: «شما چنین می گویید, 
ولی چهار فرشته ای که مدبر اوضاع هستند, یعنی جبرئیل. میکائیل, 
اسرافیل و فرشته مرگ, به زمین نگاه می کنند و شما و برادران شما را 
در نقاط مختلف زمین می بینند, در حالی که نوری که از شما به سوی 
اسمان و به سوی 


ص: 20 


1- . خصال 2 : 163 تا 169 
2 . همان 
۰-3 . همان 
4 . همان 


. همان 


آن فرشتگان کشیده شده, زیباتر است از نور اين اختران و آنها نیز همچون 
شما می گویند: «چقدر زیباست نور این مومنین »(1) 


توضیح: «المقمره» یعنی شب مهتاب و «المصحیه» از باب افعال. یعنی 
«بدون ابر» و آن چهار فرشته مدیُرانند, زیرا 7 جهان را به اذن 
پروردگار تدبیر می کنند, چنانچه می فرماید: »2 قالمدپرات آقرا», (قسم 
به فرشتکا نی کید فرمان ح : به تدبیر نظام خلق می کوشند.)(2) 


6 عیون اخبار الرضا: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش گزارش 
فرماید که خضرت رسول ضلی الله علیه؛ و آلة فزفود: «مومندن آسمان 
اتتناتی: از آنچنان که مرد, زن و فرزند خود را می شناسد و راستی که 
او نزد خداوند از فرشته هر حراحی تر است.»(3) در صحيیفه الرضا 
علیه السام فا ه این «دایت اشده استه: 


7 عیون اخبار الرضا: حضرت رضا علیه السلام می فرماید: رسول خدا| 
ضلی الله علیه و آله فر مود جبرئیل از طرف خدا به سوی من آمد و گفت: 
«خداوند به تو درود می فرستد و می گوید ای محشد ! مژده بده به مردم با 
ایمانی که خوش رفتارند و تو و اهل بیت تو راباور دارند به بهشت.؛ آنان دز 


من پاداش بهتری جارب و بهمین زودی به بهشت می روند.»(4) در صحیفه 
الرضا مشابه این روایت ادخ است. 


8 عیون اخبار الرضا: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
ی ارات اه مت بت هن ام ات فا ام 
او وقت معینی قرار نداده تا وقتی تصمیم به کار خلاف و عمل زشتی 
ال ای را ام مرآ 
به سوی خود می برد.» 


ص: 30 


1- . عیون اخبارالرضا 2 : 2 

2 . نازعات / 5 

3- . عیون اخبار الرضا 2 : 33 و صحیفه الرضا : 8 
4 . همان 


حضرت صادق علیه السلام فر مود: «از اعمال زشت و کارهای خلاف دوری 
کنید تا عمرتان دراز شود.»(1) 


9 عیون اخبار الرضا: حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش نقل 
می فرماید که حضرت رسول فرمود: «من و اين (یعنی علی علیه السلام 
)مثل این دو هستیم (و دو انگشت مبارک خویش را بهم چسباندند) یعنی 
ی 


0 عیون اخبار الرضا: و : نیز از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل 
می فرماید: «روز قیامت, 9 هایی از نور در گرد عرش قرار داده می 
شود برای شیعیان من و شیعیان خاندانم که در ولایت ما خالصند و خداوند 
بزرگ می فرماید ای بندگان من ! بيایید تا کرامت و بزرگواری خویش را بر 
شما بکستر انم البته. شما در دنیا اذیت و آزار دیدید.»(3) 


1 عیون اخبار الرضا: و نیز از حضرت علی علیه السلام نقل می فرماید 
که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «یا علی ! شیعیان تو در روز 
قیامت می آیند, در حالی که سیرابند و تشنگی ندارند, اما دشمنان تو می 
آیتد در خالن. که تشته هستتند و آب میطلبند, آما کشتی به نها آب تفی 


دهد.»(4) 


9 « ای پسر ثٍِ ابه خدا قسم تو با نب مایی.» قرف کردم 
«قربانت شوم ! یعنی از آل محشد؟» فرمود: «آری, به خدا قسم از خود آنها 
هستی » عرضکردم: «فدایت شوم ! از خود آنها؟» فرمود: «آری,به خدا 
قسم از خود آنها. ای عمر ! مگر کتاب خدا را نخواندی که می فرماید: «اِنَ 
أولی الّاس یابراهیم آلدین ابو و هدا 


ص: 31 


1-. عیون اخبار الرضا 2 : 36 
2 . عیون اخبار الرضا 2 : 58 
3- . همان: 60 

4 . همان 


۳ 31 مه 1 9 
الْییعٌ و الذین منوا و اللةَّ وم الْمَوّمنین», (نزدیک ترین مردم به ابراهیم, 
خدا| دوستدار مقمنان است. 1(1)و 


آپا این آنة دیگر را نخواندی که می فرماید: «فمن تبعنی فان هنن و من 
عصانی فانک عَفود رجیم »* ۳4 (هر کس از من پیروی 1 حتما از من 
است و هر کس نافرمانی کند مراء به راستی تویی آمرزنده مهربان. )(3) 


33. مجالس مفید(4)و 


امالی طوسی: اين عباس گزارش می کند که از رسول خدا صلی اللم علیه 
و آله درباره این آیه شریفه پرسیدم. «5 السَابقون السَابقون اوانی 
المْقَرَبونَ فی جِنَاتِ التّمیم», (آنان که (در ایمان) بر همه پیشی گرفتند (و 
در اطاعت رسول خدا| مقام تقدیم یافتند)؛ آنان به حقیقت مقزبان در گاهند, 
آنان در بهشت پر نعمت جاودانی متنعمند. 1(<) 


فرمود: جبرئیل علیه السلام به من گفت: «علی و شیعیان او هستند که در 
رفتن به سوی بهشت بر همه پیشی می گیرند و نزد خدا مقژبند, کرم و 
بزرگواری خدا| برای آنهاست 6(۰) 


آفانی ظونست؟ الم نت و نید یر فی نفد که در زهان عزوان: 
روزی بر حضرت صادق علیه السلام وارد شدیم. حضرت پرسید: «شما از 
کجا هستید؟» عرض کردیم: «از کوفه.» فرمود: «هیچ شهری بیشتر از 
کوفه دوستان ما را در بر ندارد. مخصوصا این دسته و اين جمعیت. راستی 
خداوند شما را به امری راهنمایی فرموده که دیگر مردم از آن خبری 
ندارند. در نتیجه شما ما را دوست دارید و انها دشمن ما هستند و نیز شما 
از ما پیروی کردید و انان مخالف ما شدند. شما ما را تصدیق کردید و انان 
تکذیب کردند. خداوند شما را زنده بدارد همچون زندگی ما و بمیراند 
همچون مرگ ما و من خود گواهم که پدرم می فرمود فاصله ای نیست بین 


ص: 22 
1- .آل عمران | 68 


3- . امالی طوسی 2 : 44 


4-سمجالسن مفید: 82 1 
امه ۱0 ود 
امالی وی 1 70 


شما و دیدن مناظری که مایه روشنایی چشم و شادی باشد, جز اينکه جان 

به اینجا برسد (و اشاره به گلوی خویش ,فرمود). خداوند ,متعال در کتاب 
خویش فرموده است: «چ لَقد آوسلنا دسلا من قبلک و جعَلنا لََمٌ أرواجاً و 
ذرْیْه». ((ای محمّد) قبل از تو پیامبرانی ۷ و برای آنها زن و فرزند 
قرار دادیم 1(1) و ما فرزندان رسول خداییم.»(2) 


توضیح: «لاسیما هذه العصابه» یعنی شیعه. و در قاموس گوید «غبطه» به 


علیه السلام 0 ما 0 فرشتگانی 0 
در تسبیح خود می گویند: «منژه است خدایی که از اين موجودات زیاد, این 
د سنه کوچک و حجمعیت کم را به این دین ارجمند راهنمایی فرمود 3(۰) 


علیه السلام ۷ بصره 0 جناب 
روایتی را که پدر بزرگوارش, از جابر بن عبداللْه درباره حج نقل فرموده 
اه یس انا تس ی ماع 
آنها حرکت کردند. حضرت خطاب به آنها فرمود: «مردم به این طرف و آن 
طرف گراییدند. ولی شما در التزام و همراهی صاحب خویش هستید. فکر 
قو ۱0 به کجا می برند؟ به خدا به سوی بهشت !| به خدا به سوی 
بهشت ابه خدا| به سوی بهشت به خدا »(4) همین روایت در بشارت 
المصطفی نیز آمده است. 


۳ امالی طوسی: معاویه بن وهب گزارش می کند که نزد حضرت صادق 
علیه السلام نشسته بودم.در همان موقع پیرمردی گوژیشت وارد شد و به 
آن حضرت 


ص: 33 


1- . رعد / 38 

2 . امالی طوسی 1 : 143 

3- . همان 

4 . امالی طوسی 1 : 158 و بشاره المصطفی : 111 


سلام کرد. حضرت جواب سئوال او را داد و سیس فرمود: «بیا نزدیک 
من »پیرمرد نزدیک آمد, دست آن جناب را بوسید و به گریه افتاد. حضرت 
فرمود: «ای پیرمرد ! چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: «ای پسر رسول خدا! 
من صد سال است که به امید شما زنده ام, همی گویم امسال, همین ماه 
امروزر ولی آن (حکومت) را در میان شما نمی بینم. با اين وصف هنوز مرا 
برای گریه ام سرزنش می کنی؟» راوی گوید: دیدم حضرت صادق علیه 
السلام نیز گریست و فرمود: «ای پیرمرد! اگر مرگ تو تأخیر افتد, با ما 
هستی و اگر زود فرا رسد. روز قیامت با یادگاران رسول خدایی.» پیرمرد 
گفت: «بعد از این (موفقیّت بزرگ), هر چیز دیگری را که از دست بدهم 
نگرانی ندارم. 


سپس امام صادق علیه السلام به او فرمود: «پیرمرد ! رسول خدا صلی 
الله علیه و ال فر مود؛ «مرخ دو شی. ۶ کر انمایه زا از خوة‌نه یادکار در میان 
شما به جای گذاشتم. تا وقتی به آن دو چنگ بزنید. هرگز گمراه نخواهید 
شد: کتاب خدا| و خاندان من.» (ای پیر مرد ۱( روز قیامت ما می آییم: در 
حالی که تو نیز با ما هستی...»(1) 


8 مجالس مفید و امالی طوسی: ابن عقده روایت می کند که از حضرت 
صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: «ما زبده ها و برگزیدگان خدا| 
خدا هستند از امّت پیامبر.»(2) 


9 امالی طوسی: زید بن علی علیه السلام از پدران بزرگوارش گزارش 
می کند که حضرت رسول صلی الله علیه و اله ,به علی علیه السلام 
فرمود: «یا علی ! فقط تو و اصحابت در بهشت هستید؛ پا علی ! فقط تو و 
پیروانت در بهشت هستید.»(3) 


الله علیه و اله به علی علیه السلام فرمود: «يا علی ! خداوند تو را به 
زیوری مزین ساخته که 
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را به هیچ یک از بندگانش نداده است: در دنیا به زیور زهدت آراست و 
چنانت ساخت که از دنیا بری نگیری و دنیا نیز از تو بری نگیرد ؛ دوستی با 
بیچارگان و مستمندان را نیز به تو عنایت کرد و پیروی آنها را از تو پسندت 
ساخت. وای بر کسی که دشمن تو باشد و در مورد تو دروغ بگوید ! 
شرانخام: آنها که به راشتن دوست نو باشندو فصیلت بورا فعفه باسنه, 
در خانه ات همسایه تو و در بهشت شریک تواند. و آنها که دشمن تو هستند 
8 دز مورد تو دروغ و خلاف واقع گویند, بر خداوند است که آنها را دز 
جایگاه دروغگویان قرار دهد.»(1) 


توضیح . : «الرُزء» نقص و کمی است, یعنی از دنیا چیزی برنگرفتی و دنیا از 
قدر تو نکاست. در نهایه گوید «فلم بر نی شیتأ» یعنی از من چیزی 
نگرفت. گفته می شود «رز آته ارزوه» و اضل آن نقض است 


1. امالی طوسی: ابوذر غفاری (ره) گزارش می کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله را دیدم در حالی که دست مبارک خویش را به شانه علی 
علیه السلام می زد و می فرمود: ای ند کس ها دوست دارد 
عرب است و هر کس ما را دشمن دارد. کافر خدانشناس است. شیعیان ما 
مردمی خانواده دار, اصیل. با شرافت و حلال زاده هستند. پیرو کیش 
حضرت ابراهیم علیه السلام نیست جز ما و شیعه ما و سایر مردم 
منحر فند. خداوند را فرشتگانی است که گناه شیعیان ما را نابود می 
سازند, چنانچه مردم ساختمانی را تیوه فت که و بنایش را در هم می 
ریزند.»(2)در مجالس مفید نیز مانند این روایت است. 


توضیح: مقصود از خانواده های اصیل, تیره های شریف و نژادهای درست 
هستند. به طوری که صاحب قاموس می گوید : و در نهایه گوید, «#بیت 
الْجل» (خاندان مرد) شرف آن مرد است. چنانچه عباس در مدخ بیامبر 
صلی الله علیه و آله می گوید : 
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منظور از کلمه «#بیت >> در این 1 شعر» شرافت است. و حضرت را در 
بالاترین شرف از نسل خندف (تام یک یکی از جداد پیامبر) قرار داده است و 
گوید: «معادن عرب» همان ریشه هایی است که عرب به آنها منتسب 
است و به آنها افتخار می کند. «کما بهدم القوم» در برخی نسخه ها 
«القدوم»امده و ان با«دال مخفف » وسیله ای است که چوب را با ان می 
تراشند. 


2. ممالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام فر مود: تشحافت که بنده 
مومن خدا| کار نیکی انجام دهد خداوند هر کار خوب او را هفتصد برابر می 
فرماید. چنانچه فر موده: و خداوند چند برابر می سازد برای هر که 
خواهد 1(۰) 


43 امالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «شیعیان ما جزیی 
از ما هستند؛از زیادی سرشت ما آفریده شده اند ؛ آنچه ما را بد آید, آنها را 
نیز بد آید و آنچه ما را خشنود سازد, آنان را خشنود می کند. پس هر گاه 
کسی آهنگ ما کند, آنها را دریابد, زیرا| نا هستند که او را به ما می 
رسانند.»(2) 


4 امالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «حقوقی که 
شیعیان ما بر عهده ما دارند, لازم تر است از حقوق ما بر عهده انها.»عرض 
کردند: «چطور؟» فرمود: «بدان جهت که آنها در راه محبت ما رنج و 
اضیت ند ها زو رام اما کین سیم ۱۰۱۳ 


5 آمالی طظونتی-خارت ار غلی علیه السلام گزازشن کند که بیاسیر آکرم 
صلی الله علیه و آله فرمود: «متّل من, متّل درختی است که من ريشه آن 
هستم؛ 4 لین شاخه اش: حسین _میوه و شیعیان تز ی های ان و از پاکیزه 
جز پاکیزه و طیّب بیرون نخواهد امد.»(4) 
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توضیح: «فابی» یعنی «خداوند ابا فرمود» و در امالی شیخ آمده که «فابی 
نفسه فائی بخر»ر. خاخفدش آباء کرد .بسن خحوتنه: پیرون .می. آید»* توشته 
نتم و ان ز تشخ تر است. 


گزارش می کند که گفت: بر حضرت ۱ 
کردم: «ای پسر رسول خدا,فدایت شوم ! من در نوشته های پدرم دیدم که 
حضرت فطل علیه السلام به یدرم میثم فرموده دوست بدار دوستدار 
خاندان بیامبر زاء اکر.چه فاسق زناکار باشد و دشمن بدار دشمن آل مخشد 
راء, اگر چه تمام روزها روزه دارد و شب ها بیدار و مشغول نماز باشد. ِِ 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم این آیه را: «ال الذین مَئوا و 
عملوا السالحات. آولنک هم عبر لت (امانی. که.ایمان. آورده اند و 
کارهای شایسته دارند, بهترین 0 هلستند 1(1) سپس رو به من کرد و 
فرمود: «به خدا قسم منظور از این ایه شریفه, تو و شیعیان توست. / 
علی ! وعده گاه تو با انها فردای قیامت. حوض باشد با صورت های 
درخشان و دست و پای شسته (سرمه کشیده) و تاجدار.» پس امام باقر 
علبه لام فرخت سین است‌ور کاب غلی یه الشام ۱۰ 


توضیح: در نهایه گوید: در حدیث است «غز محجلون»,«غلژ» از «غژه» به 
معنای سفیدرویی است, یعنی روز قیامت از نور وضو سفیدرو باشند و در 
حدیث دیگری است که فرمود امّت من «غر محجلون» هستند. _یعنی 
مواضع وضوی انها از دست و پاء سفید و نورانی است, استعاره اورده 
سفیدی دست و پای اسب و پیشانی او را برای سفیدی صورت و دست و 
پای امّت. و گوید: «توّجته», یعنی تاج بر او پوشاندم. 


7 معانی الاخبار: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «گاهی کسی شما 
را دوست می دارد در حالی که نمی داند شما چه می گویید. ولی خداوند 
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دوستی؛ , او را به بهشت می برد و گاهی کسی شما را دشمن می دارد در 
حالی که نمی داند شما چه می گویید و به خاطر همین دشمنی, خداوند او 
را به دوزخ می برد و گاهی کسی از شما نامه عملش پر می شود. بدون 
اينکه کاری انجام دهد.» راوی پرسید: : «چطور؟» فرمود: «از میان مردمی 
عبور می کند که به ما بد می گویند. چون او را بينند, به یکدیگر می گویند 
که اين مرد از شیعیان اهل بیت است و وقتی شیعه ای به آنها برخورد کند, 
او را از خود دور می کنند و به او بد می گویند. در نتیجه خداوند تمام 
ندکوین های آنها را به ضورت کار تواب: در نامه عفل, آن. مرد شیعه می 
نویسد تا نامه عمل او پر شود, بدون اینکه کاری انجام دهد.»(1) 


توضیح: اينکه فرمود «افرادی هستند که شما را دوست دارند و نمی فهمند 
جچه می گویید», ظاهر | منظور حضرت مستضعفین از عامه است. زیرا| 
هفبزن کفصشبعه وا ووست دار نم دلیل بر این است که مستضعف هستند. و 
نیز احتمال دارد مراد حضرت. شیعیان مستضعف باشند که نمی دانند چه 
هی هنن یعنی در معرفت و شناسایی امام علیه السلام ,به حد کمال 
برشیده آند. در قامونین آمده: «نهر الرجل» یعتی «او را نازداشت»: مانند 
«انتهره». و «یقولون فیه» یعنی درباره او مذمت گویی و دشنام گویی 
دارند. 


السلام درباره شریفه 1 ره مه ان نایث 5 
قزغها فی السّماء نوْبی اکلها کل چین بان ربها», (همچون درخت پاکیزه 
ای که ريشه آن ثابت است و شاخه اش در استمان. همق امن چم ادن 
پروردگارش میوه خوردنی خود را می د هد. 2(1)فر مود: «|ما مقصود از 
درحت. بامتر. اعرم صلی الله علیم و آله است.ه شاخ آن علی, له 
السلام و جوانه آن, حضرت فاطمه دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
میوه آن فرزندان فاطمه علیها السلام و برگ ان شیعیان ما هستند.» سپس 


فرمود: «هر مقمنی که از شیعیان ما از دنیا می رود, یک برگ از آن درخت 
ص: 38 
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افزوده می شود.»(1) 


مولف: مشابه این روایت همراه با توضیح, در کتاب امامت گذشت. 


9 بصائر الدرجات: حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که حضرت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «خداوند تمام امّت مرا به صورت 
گل برایم مجسّم فرمود و نامشان را به من آموخت, چنانچه تمام نام ها را 
به آدم تعلیم داد. در آن میان جمعیت ها هر گروهی پشت پرچم خویش از 
خن گذشتند و من برای علی و شیعیانش از خداوند ام نف خواستم. 
راستی خداوند یک خصلت را در شیعیان به من نوید فرموده.» پرسیدند: 
«آن خصلت چیست ؟» فر مود: مور برای آن کس از آنان که ایمان 
بیاورد و تقوا پیشه کند و آمرزش خدا, تماق کناهان کوجی: و بزرن انها را 
قرا کیرد: و نیز کارهای زشت آنان: به اعمال خیر تبدیل می شود.»(2) 


توضیح . : «فی الطین» این کلمه حال است از افت.؛ بعنلی پیش از آفرینش 
ها سم ار سب شور اه وف اههد در آن بویت ی 
فرماید«من پیامبر بودم» زمانی که آدم بین اس و گل بود؛ و احتمال می 
رود که حال از ضمیر «لی» باشد و يا از هر دو و «مقادره» همان ترک 
است.«تبدیل سیئات به حسنات». یعنی خداوند کارهای زشت آنان را پاک 
فرموده.: و یف جای, آن. خسته مین تویننید. یا آینکه.. باقن اف دنه 
جای معصیت؛ عبادت کنند و به جای اخلاق زشت؛ دارای صفات پسندیده 
شوند. البئّه معنای اوّل مناسب تر است. 


50 بصاثر الدرجات: حضرت باقر علیه السلام از پدرش از جذش علیه 
السلام گزارش می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «یا 
علی ! امّت من به صورت گل برایم مجسم شد ؛ کوچک و بزرگ آنها را دیدم 
که هنوز به صورت ارواح 9 پیش از اينکه بدن های آنها آفریده شود. در 
آن جمع, از تو و شیعیانت گذشتم و برای شما آمرزش خواستم.» علی علیه 
السلام عرض کرد: «ای پیامبر خدا! 
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از آنها برایم بیشتر بگو.» فرمود: «یا علی اتو و شیعیانت از گورهای خود 
درآیید, در حالی که صورت هایتان چون ماه شب چهارده می درخشد و 
گرفتاری های رستاخیز از شما بدر آمده و اندوه ها از شما دور است و در 
سایه عرش قرار می گیرید؛ مردم می ترسند, ولی شما نمی ترسید ؛ آنها 
اندوهگین اند و شما اندوهی ندارید؛ سفره غذا برای شما می گسترند, 3 
حالی که مردم گرفتار حسابند.»(1) در فضائل الشیعه مشابه این روایت 


امده است. 


1 محاسن برقی: ابوبصیر روایت می کند که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «به خدا قسم پیرو ما غیر از شما کسی نخواهد بود و شما با ما 
هستید, در برترین درجات و مقام ها. پس بر یکدیگر پیشی گیرید و با هم 
رقابت کنید برای رسیدن به درجات بهشت.»(2) 


توضیح: فرمود «در درجات بهشت با هم رقابت کنید», زیرا درجات بهشت 
بیرون از شماره است., بدین جهت می فرماید«در رسیدن به ان درجات بر 
یکدیگر پیشی گیرید.»«سنام» به فتح سین بالاترین مقام در علیین است. 
در ذنهایه» آمدم* «سام کل. شمع اعلاه», سنام هر چیز: بهترین و بالاترین 
جای اوست. یا منظور اين است که همه شما در آخرین درجات بهشت با ما 
هستید. اما همان محل ما نیز درجات مختلفی دارد؛ بعضی از آنها به ما 
نزدیک تر و پاره ای دورتر است, برای رسیدن به درجات نزدیک ما رقابت 
کنید. این معنی روشن تر است. در نهایه گوید: «تنافس» از «منافسه» به 
فغنای رخبت به خبری. داشتن آن است و هو هرن الشیء التفتین»: یفتی: در 
نوع خود خوب است. 


مس محاسن برقی: حضرت صادق علیه السلام فرمود؛ «هر چیزی را 
سرامد و سمبلی است و سرامد فرزندان ادم. محمّد صلی الله علیه و اله 
و ما و شیعیان ما هستند.»(3) 
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3 محاسن برقی: حضرت صادق علیه السلام (خطاب به شیعیان خود) 
فرمود: «شما آل محشّد هستید ! شما آل محمّد هستید »(1) 


توضیح * این فرمایتن خضرت صالعه. اسنت, آزن فنیل ارن.جمله که. فرمود 
«سلمان از خاندان ماست.» 


54 ما پراقف" ی صادق علیه السلام فرمود؛ «به خدا| سوگند 
شما نورید در تاریکی های زمین »(2) 


توضیح . روشنی و نور چیزی است که به وسیله او اشیای دیکر. اشکار د 
نمودار شود و تاریکی ضد آن است. شیعیان: دانش و عرفان و ایمان را از 
پیشوایان خود گرفته اند, ولی کار و مخالفین غیر از کفر و گمراهی چیز 
دیگری ندارند.بنابراین شیعیان هدایت شده اند و مایه روشنی 1 ۳ 
ی های زصفری حتیرگز و 


55 محاسن برقی: حضرت صادق علیه السلام (به شیعیان خود) می 
فرمود: «به خدا سوگند من دوست دارم بوی شما و ارواح شما 0 
برخورد با شما را و همانا من به دین خدا و دین فرشتگان او هستم؛ پس در 
این جهت با پارسایی مرا کمک کنید. من در مدینه همچون یک دانه جو در 
اضطراب هستم و نگران و ناراحتم تا یکی از شما را ب بینم و بدو 
بیاسایم.»(3) 


توضیح: منظور از «ارواح» يا جان هاست, ارواح جمع روح به ضمه يا نسیم 
ها و مهربانی هاست. ارواج جمع روح به فتحه و اینکه می فرماید«من بر 
دین حقم», یعنی شم نیز چنین هستید. پس در مورد شفاعت خود ما را 
کمک کنید به دوری کردن از کناهان. «بمنزله الشعیره» یا«همچون دانه جو 
هستم», یعنی در مسلک و مرام خود تنها و بی رفیق هستم و در پاره ای از 
نسخه هامی فرماید«همچون مویی هستم». یعنی مثلا مانند موی سفیدی 
در بدن گاو سیاه, آنکنت: نما و مشخص و تنها 


ص: 1 
1-. همان 


2 . همان: 162 


هستم. و این بیان از دانه جو, مقصود حضرت را بهتر می فهماند. 
«تقلقل»نیز همان تحرّک و اظطراب است و «استراحت». انس و ارامش 


6 محاسن برقی: عبداللّه بن ولید گوید ما جمعی بودیم در محضر حضرت 
صادق علیه السلام که فرمودند: «به خدا سوگند من دیدار شما را دوست 
دارم و شیفته گفتارشمایم (1) 


7 محاسن برقی: ابوعلی حسان عجلی گوید که در حضور امام صادق 
علیه السلام تفتیفته ربودم؛ مردی معناي این آبة را از آن حضرت سیوّال 
کرد: «قل یستوی الذین خفن ۶ آلذیه. لا تعلخون افا. دور ولو 
الالباب», [آنان که اهل علم و دانشند با مردم جاهل نادان "یکسانند؟ (هرگز 
یکسان نیستند) منحصرا خردمندان عالم متد کر این مطلبند. 2(1) حضرت 
فرمود: «دانایان ما هستیم و دشمنان ما ادانند و شیعیان ما 
خردمندانند.»(3)در مشکاه الانوار مشابه این روایت آمده است. 


۳ محاسن برقی: حضرت باقر علیه السلام در تفسیر آیه شریفه: برک 

س بما کسبت زهیته هیته الا َصحات الیّمین», [هر نفسی در گرو عملی است 
که 7 داده ات مگر اهل یمین (که به یمن و سعادت نیکوکار شدند) 1 
(4), فرمود: «آنها شیعه ما خاندانند.»(5) 


9 محاسن برقی: حضرت باقر علیه السلام در تفسیر آیه شریفه: «اِن 
الذین منوا عغملوا الصَالحات اولیک هم هم یر یر البَربّه», (آنان که به ۳ 
پکتا ایمان آوزذند و نیکوکار شد ند نا به حقیقت بهترین اهل عالمند ( (6) 
فرمود: «آنان شیعه ما خاندانند.»(7) 


ص: 2 


3-. محاسن برقی: 169 و مشکاه الانوار: 95 
4- . مدثر / 38 - 39 

5-. محاسن برقی: 171 

0- . بینه | 7 

7-. محاسن برقی: 171 


0 محاسن برقی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پدرم می فرمود: 
«شیعه ما دست به دامن ما دارند و ما دست به دامن پیامبر و پیامبر 
پناهنده به خداست.»(1) 


1. محاسن برقی: ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «چون 
روز. قیامت شود پیامیر صلی اللم. غلیه و اله در بناه خدا فرار کیرد علی 
علیه السلام دست به دامن پیغمبر زند, ما دامن علی علیه السلام را گیریم 
و شیعیان ما دامن ما را می گيرند. حالا به نظر شما پیفمبر خدا صلی الله 
علیذة اله.ها زا به کجا می برد؟» گفتم: «به سوی بهشت.»(2) 


توضیح: در نهایه گوید: در حدیبت است که «أن الرحم اخذت بحجزه 
الرحمن»یعنی رحم به خدا چنگ زده و به او پناه برده است. 


9 اصل ی جایگاه بستن لنگ است. سیس به علاقه مجاورت؛ به خود 
لنگ نیز حجزه گویند و همچنین این کلمه را استعاره آورند برای پناهندگی و 
چنگ زدن به چیزی. و از همین روایت دیگر که: «یا لیتنی آخذ بحجزه الله», 
یعنی به سببی از خدا و مرحوم صدوق چند معنای دیگر برای حجزه بیان 
فرموده, از قبیل دین و امر و نور و روایاتی هم که با اين معانی مناسب 
باشد, ذکر فرموده است.(3) 


2 محاسن برقی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: پدرم علی بن 
الحسین علیه السلام می فر مود: «سزاوار ترین مردم به پارسایی و 
کوشش کردن در آنچه که مایه دوسنی و خشنودی خداوند است, اوصیا و 
پیروان آنهایند. آپا راضی نیستید که گاهی که حادثه ترسناک از آسمان بد ید 
آید و هر گروهی به پناهگاه خود روند. شما به ما پناه آرید و ما به پیامبر؟ 
زیرا بیغمیر ما به پروردگارش پناهنده شود و ما دامن آن حضرت را گیریم و 
شیعیان ما دامن ما را خیزاند 4(۰) 


ص: 43 


1-. محاسن برقی: 182 
۰-2 . محاسن برقی: 182 
3- . معانی الاخبار: 16 و 236 
4 . محاسن برقی: 182 


03 محاسن برقی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «چه می خواهید (در 
پاداش پیرویر از ما) و چه می جویید؟ جز اینکه اگر وحشت و ترسی از 
آسمان پدید آید. هر دسته ای به پناهگاه خود فرار می کنند و ما به سوی 
پیامبر پناه می بریم و شما به ما پناه می برید؟»(1) 


توضیح: «ما تبغون»یعنی چه پاداشی در ازای تشیعتان می خواهید؟ «غیر 
اتها» یعنی غیر از اين می خواهید که در قیامت به ما پناه می برید؟ چون 
چیزی برتر و بالاتر از این نیست. 


4. ارشاد: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «از ام سلمه همسر پیامبر 
صلی الله علیه و اله درباره علی بن ابی طالب علیه السلام سوّال شد. 
گفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: «همانا علی 
و شیعیان او پیروزند.»(2) 


5 ارشاد القلوب: اصبغ بن نباته از حضرت علی علیه السلام گزارش می 
کند که حضرت پیامبر فرمود: «خد| را عصا (دستگیره ]تفن است از یاقوت 
سرخ بدو دستت تباید مکر ما و شیغه ماو ذیحر ان از ان دهرند:»121 


6 اراد القلوت: انش ین عالک. کنده امین کحادصلی الله غلیه و آزه 
فرمود: «هفتاد هزار از امقّت من بدون حساب و عذاب به بهشت می 
روند.» سپس رو به علی علیه السلام کرد و فرمود: «آنها شیعیان تو هستند 
و تو پیشوای انانی.»(4) 


ارشاد القلوب: زید بن تقاین بن الحسین از پدرش؛ از جذش علیه 
اسلا روایت فرماید که حضرت علی علیه السلام فرمود: «از حسادت و 
رشگ بردن مردم نسبت به من به رسول خدا| شکایت کردم. حضرت 
فرمود: «یا علی ! به راستی اولین (دسته) از چهار (دسته)ای که وارد 
بهشت می شوند. من هستم و تو و حسن و حسین 


ص: 4 


1-. محاسن برقی: 182 

2 . ارشاد القلوب: 18 

3- . همان 

4-. ارشاد القلوب: 18 و مشاه الانوار: 6 


و دودمان ما پشت سر ما و دوستان ماء بعد از آنها و شیعیان ما در چب:و 
راست ما.»(1) 


توضیح : : «أن اوّل اربعه» یعنی اولین گروه از چهار گروهی که به بهشت می 
روند .بنابراین ن کلمات بعد تا کلمه «و الحسین» خبر «انْ» است و ممکن 
2 ناشن انن. است. که آن فا نوی .که میت .ی رون 
اولی آنها منم, و در این صورت جملات بعد, مبتدا و خبرشان در تقدیر 
است, یعنی تو و حسن و حسین و ...بعد از من وارد بهشت می شوید, چون 
در مقام بیان ترتیب ورود به بهشت است. 


8 سیر تیدا دون کیت حصسرت رضا غایه السلام فرعوه 
ار ارت ماوت را ی ار یت سا 
فا تا بط صاتان. زار دهد ۶ اس اه ی ما 
هستند.»(2) 


9 تفسیر عیّاشی: ابو بصیر گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «ای 
ابو محمد ! خداوند شما را در کتاب خود یاد فرموده. آنجا که مي گوید: 
«قَأولتک مع الذین عم اه عَلَْهم من النبیين و الصديقين الشهّداء ِ« 
ی و آنان. که خدا و رسول ۲ 0 البثه آنها با کساتن که 

به آنها لطف و عنایت کامل فرموده. یعنی با پیمبران و صدیقان و 
۳ و نیکوکاران محشور خواهند شد )(3) تا اخر آیه. سپس فرمود: 
«مقصود از پیامبر در اين ایه شریفه. رسول خدا: منظور از صدیقان و 
شهیدان, ما و نیکوکاران. شما هستید. پس خود را نیکو و نیکوکار نامدار 
سازید, چنانچه او شما را چنان نامیده است.»(4) در مجمع البیان هم 
مانند از را ه آمده است. 


ص: 45 


1- . ارشاد القلوب: 19 

۰-2 . تفسیر عیاشی 1: 370 

3- . نساء / 69 

4- .تفسیر عیاشی 1: 370 و مجمع البیان 3: 72 


توضیح: «فتسموا بالطلاح» یعنی خود را به نیکوکاری نسبت دهید پا 
خویشتن را با نیکوکاری رفعت دهید یا چنان نیکویی کنید که مردم شما را 
صالح و اهل صلاح بنامند. در قاموس آمده: «سما سموا» یعنی رفعت 
گرفت و «سما نهک بالا برد آن راء مانند «آسماه و سفشاه فلانا. ه بو 
تسقی بکذا و بالقوم و الیهم» یعنی منتسب به آنان شد. 


0. تفسیر امام حسن عسکری: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ابتدا 
وقتی موعظه می فرمود, به یکی از ستون های مسجد تکیه می داد. تا 
اینکهیکن از اصحاب: به خاطر اینکه. حضرت خستنگن کمتری ذاشته باشد, 
منبری برای آنخیات ساخت تا بر او بنشیند و احکام خدا را بفرماید. در 
اولین روزی که حضرت محل موعظه خویش را تغییر داد, گویند آن ستون 
که هميشه تکیه گاه حضرت بود. ناله ای سر داد, به طوری که تمام 
حاضران شنید ند. آن هنگام که ناله ستون بلند شد, حضرت فر مود: «ای 

گروه مسلمانان ! اين تنه درخت از شوق و علاقه به پیامبر خدا می نالد و از 
دوری او غمگین است. اما در بین بندگان خداء مردمی هستند که بر 
خویشتن ستم ورزیده و به نزدیکی و دوری از پیامبر خدا اهمیت نمی دهند, 
و اگر من ستون را در بر نمی گرفتم و با دست خود او را نوازش نمی 
کردم تاله اش تا-فیافت ارام نهی شد. همانا در ضیان بندعان خدا از خن و 
مرد. افرادی هستند که همچون این درخت اشتیاق دارند و دل هایشان به 
فد اوه ای آلله عله و الصهعای له اساام وین دا 
پرواز می کند و برای موّمن. همین بس که محبت و دوستی محمد صلی 
الای ام 4 ز عن کلب السام و خانان آنها در ناش رشن کند آیا 
شدت ناله این درخت را دیدید که چگونه به پیامبر خدا| اظهار اشتیاق می 
کرد و وقتی پیامبر او را در برگرفت و دستش به او رسید آرام شد؟» 
گفتند؛ «آری ای رسول خدا » آنگاه فرمود: «سوگند نف ان کنتن که مرا یه 

حق برگزید, همانا ناله عاشقانه دربانان بهشت و زیبازنان سیاه چشم و کاخ 
ها و قصرهای ان, نسبت به کسی که دوستدار محمد و علی و خاندان پاک 
آنها باشد و از دشمنانشان بیزاری جوید. شدیدتر و سوز و گداز آنها در 
فراق این افر امستتر است ار ناله ای که از این 


ص: 6 


درخت شنیدید. و آنچه که آنها را ارام می, سازد و از شوزشان می کاهد: 
همان صلوات و درودی است که از شما شیعیان نسبت به محمّد صلی الله 
علیه و اله و خاندان پاکش برسد. همچنین نماز مستحبی و نافله و روزه و 
صدقه و انفاق به فقرا و یکی از بزرگ ترین چیزهایی که اضطراب و ناله 
آنها را نسبت به شیعیان محشّد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام 
را فف: نارق همان احسان و نیکی است که شیعیان به برادران موّمن 
خود می کنند و به آنها در راه زندگی یاری می رسانند. اهل بهشت به 
یکدیگر چنین می گویند: «شتاب نکنید در آمدن رفیق خود او تاخیر نکرده, 
مگر برای اینکه با بخشش و احسان به برادران مومنش؛ , درجات بلندتر و 
زتبه والاتری را در بهشت به دست ارو 


و بزرگ تر از آنچه گفته شد از چیزهایی که ناله و فزع بهشتیان و حوریه ها 
را آرام می سازد, همان تحمل ناملایمات و مشکلاتی است که به خاطر 
تقیه (1), خداوند شیعیان ما را بر آن آگاهی داده و همچنین به کار بردن 
توریه (2) تا در سایه آن از شرژ مردم کافر و فاسق محفوظ مانند و آنگاه 
دربانان و حوربه های بهشتی گویند همچنان که شیعیان در برابر شنیدن 
نارواهای دشمن به پیشوایان و بزرگان خود صبر می کنند و خشم خود را 
فرو می برند و از اظهار حقیقت ساکتند, زیرا می بینند در چنگال ستم 
افرادی گرفتارند که یارای مبارزه و دفع شرّ آنها را ندارند. همچنین ما نیز 
قزر جزایر یی وه شم به: نان صیر اهی. کنیم: اینجاست که خداوند 
بهشتیان را ندا دهد: «ای ساکنان بهشت من و ای دربانان رحمت من ! اگر 
وصل و دیدار همسران و دوستان و سروران شما به تاخیر افتاد, بر شم 
بخل نورزیدم. بلکه این تاخیر به خاطر آن است که معشوق های شما, , بهره 
خویش را از کرامت و بزرگواری من کامل سازند, به وسیله همراهی و 
مواسات با برادران موّمن خود و دستگیری از افسردگان و کارگشایی 
گرفتاران و همچنین از راه صبر و شکیبایی به خاطر تقیه در برابر مردم 


ص: 7 


1- . تقیه یعنی خویشتن داری و خودداری از ابراز عقیده در برابر دشمن. 
2- . توریه یعنی پنهان داشتن واقع و اينکه انسان جوری عمل کند و سخن 
بگوید که دشمن خیال کند که به مذاق او عمل کرده, ولی در حقیقت به 


آنان ۲ و ی ۱ 1 
مژده باد شما را » آنگاه ناله و فریاد بهشتیان آرام شود.»(1) 


توضیح: در قاموس گوید «حضن الصبی چحضناً و حضانة» بکسر حاء یعنی 
کودک را به سینه خود چسباند یا او را اه و نیز گوید و 
بکسر حاء فاصله پین زیر بغل تا رگ کمر را گویند و همچنین سینه و دو 
بازو و فاصله بین آنها را نیز گویند. و نیز گوید «هدا» بر وزن «منع» یعنی 
آرام شد. ۳ الیه» یعنی به او نیکی کرد. 


3 تفسیر امام حسن عسکری: خداوندٍ دز قران می: فرمایده ۲ج و بشر 
الذین مَنُوا». [نوید دهید آنها را که ایمان آورده اند. 2(1)یعنی به خدای یکتا 
و تو را در پیامبری تصدیق کردند. پیشوایت ساخته و تمام سخنانت را 
باورکردند, کردارت را تصویب کردند. برادرت علی علیه السلام را بعد از 
تو پیشوای خود و جانشین مورد پسندت دانسته اند و انچه را فرماید تسلیم 
باشند وبه هر جهت آنان را سوق دهد بروند و هر مقامی که برای تو قائل 
هستند, غیر از نبوت که خاص توست, برای او نیز قائل باشند و بهشت را 
جز در ننلیجه دوستبی او و دوستی آنها که از فرزندان او با نص و بیان خود 
معرفی کند و همچنین دوستبی دیگر دوستداران او و دشمنی با مخالفان و 
دشمنان او نداننده و بدانند که دوزخ از آنها دست برندارد و از غذایش 
نجات نیابند, مگر به احتراز از دوستی با مخالفین علی علیه السلام و 
فرزندان و دوستانش و نیز همکاری نکردن با بدگوها و بدبینانشان (سپس 
قران می فرماید) و کارهای شایسته انجام دادند. یعنی واجبات خود را 
ادامه دادند. از محرمات دوری جستند و رفتارشان همچون منکرین نبوت تو 
نبوده, به آنان نوید ده که: «برای انهاست باغستان ها و بوستان هایی که از 
ور آنها نفرها روان است ۱۱ 


ص: 48 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 75 
2 . بقره / 25 


تن سیر آمام قسکری ۶ 50 


2. تفسیر عیاشی: یکی از دانشمندان_ گوید: چضرت امیرالمومنین ِ 
السلام در تفسیر این آیه شربفه: «اِنّ أَولياء اللّه لاح ف عَلَيهم و لا هم 
یحرَتّون». (همانا دوستان خدا هرگز هیچ ترس (از ۳۹9 آینده ۳ و 
هیچ اندوهی (از وقایع گذشته جهان) در دل انها نیست ](1) فرمود: «می 
دانید دوستان خدا چه کسانی هستند؟»عرض کردند: «یا امیرالمومنین ! 
انان کیستند؟» فرمود: «ما و پیروان ما. پس هر کس بعد از ما,ء از ما 
پیروی کند, خوشا به حال ما و خوشوقتی و پیروزی آنها بیشتر و بهتر است 
از مه راوی ِِِ : «چرا خجستگی و سعادت آنان بیش از ماست.؛ مگر 

ما و آنها در یک راه و آیین نیستیم؟» فرمود: «نه, زیرا آنها تحمّل کنند, آنچه 
را که ما فحتل اند حفاومت. کنم. آنچه را که ها ات ان را 
ندارید.»(2) 


توضیح : «لانهم حملوا» اشاره به شدت تقیه شیعه است بعد ات ان حضرت 
و فزونی ستم بنی امیه و دیگران بر انها. 


3. تفسیر عیّاشی: ابو عمرو زبیری از حضرت صادق علیه السلام گزارش 
می کند که فرمود: «هر کس دوست بدارد آل محمد صلی الله علیه و آله 
را و آنان را به خاطر نزدیکی و قرابت با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
از تمام مردم پیش تر و مقدم داند, او از ال محمد صلی الله علیه و اله 
است. چون نزد خاندان پیامبر موقعیتی به سزا خواهد یافت. نه اینکه از آن 
دودمان و ريشه است, بلکه , به خاطر دوستی و پیروی انان؛ از جمع و گروه 
آنها خواهد بود و خداوند نیز در کتاب خویش جنین مقر فرموده: «و من 
تام سیم فاد متیم 2 و هر کت اد شما آنان را ععست مارد اد نا 
خوا هد بود. 3(1) 


ص: 9 
وس 82 


۰-2 . تفسیر عیاشی 2: 124 
3- . مائده / 51 


0 چٍ مس 


و گرمایش خضری ابر هیم کلبه الستلام استت: 5ه: «قمَن تبعنی قَالّهُ منی و 
من عصانی قاتّک عَفْود رحیم»( (1), (هرر کس مرا پیروی کند البته از من 
امه هر کی رما ایا ما ای 9 


74. تفسیر عیاشی: عقبه بن خالد گوید: به عزم دیدار حضرت صادق علیه 
السلام به خانه آن حضرت رفتم و با اجازه وارد شدم, ولی آن حضرت را در 
مجلس خویش نیافتم. پس از چندی از اندرون به سوی ما آمدند, در حالی 
که ِ بر دوش نداشتند. نگاهی به ما فرموده. خوشامد گفتند و نشستند. 

فرمودند: «شمایید خردمندان در کتاب خدا که فرمود: «انما : بتک 
ولو وا الالبا» (3), (تنها صاحبان خرد متذکر می شوند. 4(1) 


توضیح: گویا مقصود از «جلباب». ردا يا پیراهن است و مجازا در اين معانی 
استعمال شده, زیرا به گفته قاموس,«جلباب» بر وزن «سرداب» و 
«سنمار», پیراهن را گویند, لباس گشادی است برای زنان که زیر روپوش 
و لباس روی خود می پوشند يا همان روپوش است, و روبند را نیز گویند. 


کهمی فر مود: «ما خاندان رحجمت و خانه نعمت و دودمان بر کتیم. ما دزن 
زمین (به منزله) بنیان و ريشه و اساس هستیم و شیعه ماء تکیه گاه 
ا ها اه تار ا او اسان 
و خداوند تا روز قیامت ماها را از دسترس شیطان دور می 
فرماید ان عبادی لش لی علهم مان و همان تیا مر تکان 
من حکومتی نباشد. )(6) 


ص: 50 


۰-2 . تفسیر عیاشی 2: 231 
3- . رعد/ 19 
4- . تفسیر عیاشی 2: 207 
5- . حجر / 42 
6- . تفسیر عیاشی 2: 243 


توضیح: : «بنیان» به ضمّ باء به معنی ساختمان و بنا است و مقصود حضرت 
از کلمه بنیان, خانه شرافت و پیامبری و پیشوایی و بزرگواری است و دور 
نیست که مقصود. بنیان ایمان باشد. «عری السلام» یعنی دستگیره های 
ای کي باه اس اس وا وت که ناسا 
01| 


صاحب مصباح در این جمله از فرمایشات امام: «و ذلک اوثق عری 
الایمان» 


گوید: تشبیه فرموده به «عروه» یعنی چیزی که بدو چنگ زنند و تکیه کنند و 
مقصود از دعای حضرت ابراهیم علیه السلام هم گویا همین جملات است 
که فرمود: «ریتا اعفر لی ز لوالدط و اه یوم یوم الجساب». (ای 
پروردگار ما! من و پدر و مادرم و موّمنان را روز چساب ببخشای. )(1) و 
احتمال دارد اين دعا باشد که فرمود: « قاجعل َفیْدَهٌ من الناس تهّوی 
الیهم», [و دل هایی از مردم را به آنان علاقه مند ساز ](2). ولی آیه اول 
روشن تر است. 


76 و عیازفی؛ ابو بصیر در تفسیر انش شریعه : «اجُوانا" علی تر رز 
متفابلین», ((اهل بهشت همچون) برادر روبه روی یکدیگر بر تخت عرت 
نشین: (3) گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «به خدا| قسم خداوند 
از اين آیه غیر شما را نظر ندارد.»(4) 


السلام 9 «ره خدا| | وگن ۳۳ آهایی که خداون 
فرموده: « و ترَغْنا ما فی ضَدُورِهم من غل اجْواناً علی سر مُتفایلین». (و 
۳ ۳۷ ی( 9 
کلف اه اکن تساویم ها همه نا هم 


ص: 51 


3- . حجر/ 47 
4 . تفسیر عیاشی 2: 244 


برادر و دوستدار هم شوند و روبه روی یکدیگر بر تخت نشینند. )(1) و 
فرضود: «شیان ما. چهار خشم. دارند: چنتم. سر و چم قلب: البته. همه 
مردم چنین هستند, ولی خداوند دیدگان شما را گشوده و دیده آنها را کور و 
نابینا ساخته.»(2) 


توضیح: «عین فی الراس» منظور جنس چشم است نه یک فرد, یعنی دو 
چشم در سر است. یا معنی روایت چنین است: هر چشمی که در سر 
تخت در جراین آن چشم دیگری در دل وجود دارد. «فتح ابصارکم» یعنی 
دیدگان دل های شما را گشوده است. 


8. تفسیر عیاشی: محمد بن مروان گوید: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «هیجچ مرد و زنی از شما نیست, مگر اینکه فرشتگان به سلام و 
درود او آیند و شمایید آنها که خداوند فرمود: «و ما آئینه دل های پاک آنها 
را از کینه و حسد به کلّی پاک فا یا هم ۱ کم وا رز دار 
هم شوند و روبه روی یکدیگر بر تخت نشینند.»(3) 


709 تفسیر امام حسن عسکری: حضرت سجاد علیه السلام فرمود: «ای 
بندگان خدا! برای خود دستاویزی قرار دهید که پذیرفته گردد و نیکو باشد, 
و بترسید از آنچه که به زشت ترین گونه به سوی شما بازگردد و پذیرفته 
نشود, و نیز بترسید از اینکه در قیامت شمارا به زشت ترین گونه از ورود 
به بهشت. بازدار ند سدانید .ان دستاویز و آن مرامی قبول می شود که 
را ای مخ ای له اهامای یه ام مت ان 
یاک اتقا باشتد و انجه که اه را پست و بی. آززش می ساز آن: است که 
همراه با دوستی و پیروی از غیر پیشوایان حق و فرمانروایان راستین, علی: 

ات ام سا ما ار ی نا 
فا خویش انتخاب فرموده, باشد. ند 


ص: 2 
1- .حجر | 47 


۰-2 . تفسیر عیاشی 2: 244 
3- . تفسیر عیاشی 2: 244 


سپس فرمود: «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «خوشا به حال 
دوستداران علی علیه السلام به جهت ایمانی که به محمد صلی الله علیه و 
آله دارند و گفتار او را تصدیق کرده اند. چگونم خداوند آنها رانة شریف 
ترین یاد از بالای عرش خویش یاد فرموده و چگونه درود می فرستند بر 
آنها فرشتگان عرش و کرسی و پرده ها و آسمان ها و زمین و هوا و آنچه 
که پین اینهاست و آنچه که زیر زمین است., و نیز چگونه درود می فرستند 

بر آنها فرشتگان گمارده بر ابرها و باران ها و بیابان ها, دریاها و افتاب و 
ماکان فلیم چگ هام رن رصن های آن باه رهوایات ۲ 
حرکت دارند. و خداوند با درود فرشتگان رتبه و مقام آنها را در نزد خود بالا 
می برد و عظمت وخلال آنان زا نیادصی .سای ها زور فبافت کهر حدای 
خویش وارد شوند, در حالی که به کرامات و الطاف خداوند شهرت یافته و 
زبانزد و انگشت نما هستند و از همراهان برگزیده خدا محمد صلی الله 
علیه و آله و علی علیه السلام خواهند بود. 


وای بر دشمنان علی علیه السلام بدان جهت که به محمد صلی الله علیه و 
آله کافر شدند و او را تکذیب کردند ! چگونه خداوند آنها را به پست ترین 
دشنام از بالای عرش خویش لعنت فرستد و چگونه فرشتگان نگهدارنده 
عرش و کرسی و پرده ها و آسمان ها و زمین و هوا و آنچه میان آن است 
و انچه که زیر زفين, است ورضاخبان: نها و باران-هاء فرسته.های-خشکن 
ها و دریاهاء آفتاب و ماه و ستارگان آسمان, قلوه سنگ ها و شن های زمین 
و حیواناتی که حرکت دارند به آنها لعنت می فرستند و خداوند با لعنت و 
نفرین هر کدام از فرشتگان, از مقام و موقعیت آن دشمنان نزد خوبش 
می کاهد و حالاتشان نزد خداوند زشت می شود تا روز قیامت که بر او 
وارد شوند؛ در حالی که به لعنت و بیزاری خداوند شهرت 00[ 
انگشت نمایند و از همراهان شیطان و نمرود و فرعون, دشمنان خداوند 
خواهند بود. 


ص: 53 


از بزرگترین چیزهایی که مایه تقرب و نزدیکی فرشتگان پرده دار و آسمان 
ها به خداوند است, درود بر دوستان ما خاندان پیامبر و لعنت و نفرین بر 
دشمنان و بدخواهان ماست.»(1) 


0 مجالس مفید: غیاث بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السلام ,از 
پدرش علیه السلام ,از جدش علیه السلام روایت می کند که رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله فرمود: «سبع مثانی را آموختم و امّتم در خاک, برای 
من نمایش داده شده, به طوری که کوچک و بزرگ آنها را دیدم و به تمام 
اسمان ها نظر انداختم؛ چون نگاه کردم,تو را دیدم ای علی ! پس برای تو و 
شیعیانت تا روز قیامت از خداوند امرزش خواستم.»(2) 


91. مجالس مفید: جیش بن معتمر روایت می کند که در محله رحبه (3) 

بر امیرالمومنین علیه السلام وارد شدم, در حالی که آن حضرت به جایی 
۳ ۳ من بعد از سلام و عرض ارادت پرسیدم: «آقا چگونه 
صبح کردی؟» حضرت سر خود را از تکیه گاه برداشت و پس از پاسخ سلام 
من فرمود: «صبح کردم در حالی که دوستِ دوستداران ما و دشمن 
دشمنانمان هستم. همانا دوست ما در هر شب و روز چشم به راه راحتی و 
گشایش است و دشمن ما, ساختمانی در مسیر سیل بنا کرده که آن 
ستاخفان قرو می تدای ابا از بابه به انشن دور خ افند. 


ای ابو معتمر ! راستی دوست ما پارای دشمنی با ما ندارد و همچنین 
دشمن ماء نتواند ما را دوست بدارد. خداوند بزرگ دل های بندگان را بر 
محبت و دوستی ما سرشته است و دشمن ما را وانهاده. 0 
ما توانایی 


دشمنی ما را ندارد و هرگز دشمن ما قدرت بر دوستی ما نخواهد داشت. 
نیز هرگز دوستی ماو دوستی دشمن ما در یک دل جمع نشود, زیرا| «ما 


جَقَلّ ال رل من قلبیْن فی جوفه», 
ص: 54 
1- . تفسیر امام حسن عسکری: 259 


رت ای ۱0 
3- . رحبه نام محله ای است در کوفه(مجمع البحرین) 


(خداوند در نهاد یک مرد, دو دل قرار نداده است )(1)تا با یک دل گروهی 
را دوست: بدارد وبا دل ذیکر: با دشصان آن کرفه دوست شون »۱2۱ 


توضیح: راغب گوید لبه چاه یا نهر را «شفا» گویند و این کلمه را مثل آورند 
برای چیزی که در شرف نابودی است. خداوند در قران فرموده «علی شفا 
جرف هارٍ», یعنی بر لب پرتگاهی که خراب می شود, و همچنین محلی را 
گویند که سیل آتجا را صاف کرده و از بین برده است. و گویند «هار الیناء 
بهور». یعنی «ساختمان فرو ریخت»(3)» «همچون کلمه «انهار» که خداوند 
در قرآن می فرماید: « غَلی شَفا جُرّفٍ هار قائهار به فی نار جَهَنُمٍ», (بر 
لب اه تیه یر انس کفتمی نوم سس آرسا ار امه و ره 
ریزد. 4(4) در این صورت «هار» اسم فاعل است. ولی برخی «هار» را 
فعل ماضی خوانده اند, و «انهار فلان». یعنی فلانی با فرود 
0 ۳ باشد رامی گویند, مثلا «رجل هار یا 
هاثر» را به چاهی تشبیه می کنند که در شرف خرابی است.(<) 


«ما جَعل الَد ِرَجُلٍ»: از اين خبر استفاده می شود که مقصود آیه آن است 
که دو امر متضاد که با یکدیگر ساززگار نیستند. در دل یک انسان گرد نيایند, 
مثل ایمان و فر, دوستی و علاقه نسبت به یک فرد و دشمنی با او پا 
چیزی که لازمه دشمنی باشد. 


مرحوم طبرسی در ضمن بیان معانی آیه گوید: بتا بر قولی این آبه:در فقام 
رد منافقین است و معنای آیه چنین است: «یک فرد دو دل ندارد تا با یکی 
ی و ی ی 
جمع بین دو گونه پیروی 


ص: 55 


۰-2 . مجالس مفید: 145 مجلس 27 
3- . بحار الانوار چاپ کمپانی 14 

4- .برائت/ 109 

5- . مفردات راغب: 264 و 91 و 546 


متضاد امکان ندارد, یعنی هم از وحی و قرآن و هم از اهل کفر و 
سرکشان. کِ< پس کلمه «دو دل», کنایه از دو گونه پیروی است. زیرا| پیروی 
ناشی از عقیده است و عقیده کار دل است.بنابراین همچنان که دو دل در 
یک نهاد نکن دو عقیده متضاد نیز در یک دل جا نگیرد. حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: «قرار نداده خداوند برای یک مرد دو دل تا با یکی دوست 
بدارد قومی را وبا دیکری, دشمنان آنها را دوشت کیرد.»(1) 


بقیه مطلب در تفسیر این ایه, در «باب قلب» خواهد امد. 


2 رجال کشی: عبدالله بن میمون گوید: حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: «ابن میمون ! شما در مکه چند نفر هستید؟»عرض کردم: «چهار 
نفریم.» فرمود: «همانا شما نوری هستید در تاریکی های زمین.»(2) 


3 کشف الفمه: حافظ عبدالعزیز در کتاب خویش گوید :روایتی است که 
سلمان به حضرت علی علیه السلام عرض کرد: «هر بار که تو نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله می آمدی و من در محضرش بودم, آن حضرت 
دست مبارک خویش را به بازو یا بین دو شانه من می زد و می فرمود: 
«ای سلمان ! این (به ۳۹ علیه السلام اشاره می کرد) و پیروان او 
رستگا رند.»(3) 


خوارزمی در مناقب از انس نقل کند که حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله را در خواب دیدم و به من فرمود: «چه چیز باعث شد مطالبی را که 
درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام از من شنیدی, بازگو نکردی تا به 
کیفر آن رسیدی و اگر علی بن ابی طالب علیه السلام برای تو آمرزش 
نمی خواست, هیچ گاه بوی بهشت را نمی شنیدی و حالا در باقیمانده عمر 
خود, از فرصت استفاده کن و آنچه را درباره آن حضرت از من شنیدی, 
نشر ده. همانا آنها که علی علیه السلام و فرزندان او و دوستانشان را 
دوست بدارند, اولین دسته هستند که بر دیگران در ورود به بهشت 
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2 رجال کشی: 212 
کت آاخمه‌حات قدیم :29 


تنبفت: .مین کیر ند.و آنان.همشسایکان. خدایتده و اولیای خدا حمزه و جعفر و 
حسن و حسین علیهم السلام هستند, ولی علی علیه السلام همان صذیق 
اکبر است که هر کس او را دوست بدارد, روز قیامت ترسی نخواهد 


داشت.» 


و آز پستر غمر تقل. کند که رسول خدا صلی, الله؛ غلیه و آله فرفود: هر 
کس علی علیه السلام را دوست بدارد, خداوند نماز و روزه و عبادت او را 
قبول فرموده و دعایش را نیز اجابت فرماید. هش دار که هر کس علی 
علیه السلام را دوست بدارد. خداوند به تعداد رگ های بدنش شهری در 
بهشت بدو عطا فرماید. و بدان که هر کس آل محمد را دوست بدارد, از 
حساب و میزان و صراط در امان است. و اگاه باش که هر کس با دوستی 
آل محشد ضلی الله. علیه و اله بمیرد: من ضامتم که او همراه پیامبران به 
بهشت رود. و بدان که هر کس با خاندان محمّد دشمنی ورزد. روز قیامت 
فی. ایند فر. خالی..که: مصیان دوه حضم او توته ندومن از روت 
خدا.»(1) 


5 ریا آلان وا صاحب: ریا الستاناد حضرت: صادق غلیه. السلاج 
یکتم رت بش ی لاه او ام مج ای ات سا 
فرمود: «یا علی ! همانا خداوند دوستی مسمتدان. و فقبران را در روی 
زمین به تو ارزانی داشته, 1 تو آنها را به برادری و آنان تو را به پیشوایی 
پسندید ند. خوشا , و ار 
باه دنستی کید پا علی ! دوستدار تو هر کسی است که به درگاه خدا پناه 
کر 93 و نفس را از حرام بازداشته (3) و هر ژنده پوشی که اگر خدا را 
سوگند دهد خواسته اش انجام شود. یا علی ! دوستداران تو نزد مردم کم 
ارزش و نزد خدا بزرگند. يا علی ! دوستان تو در فردوس اعلی همسایگان 
خدایند و بر آنچه از نعمت های دنیا از دست داده اند, افسوس نمی خورند. 
یا علی ! برادران تو لب هایشان پژمرده است.: پارسایی و بی اعتنایی به 
دنیا در چهره های آنها شناخته 
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۰ 

. شماره این روایت بر حسب ریب 94 است. ولی چون در منن 
ار ۱ ۱ رز 
با متن تطبیق کند دچار سر گردانی نشود. 


3- . اشاره به سوره ق / 33 


می شود در سه جا خوشحال و مسرورند ؛ دم مرگ که من شاهد و گواه 
آنهایم.هنگام سال قبر در حالی که تو جواب های لازم را به آنان تلقین می 
یه وت فا مت که بر رن تووامد آن عن سوت ها روت کم هر 
جمعیتی را به نام پیشوایشان بخوانند. 


پای وا وا یی که وا اي با کش آزرا غلی اس 
فرمانده مومنان و پیشوای مردمان شریفی که سر تا پای انها سفید و 
نورانی است. تو و پیروانت صف پیوسته ای در مقام بندگی خدا و تسبیح 
کنندگان هستند و اگر تو وپیروانت نبودید, برای خدا دینی برپا نمی شد, و 
اگر کسی از شما در زمین نباشد, باران از آسمان فرود نیاید. 


پیروان تو حزب خدایند و حزب خدا پیروز است. يا علی ! تو و پیروانت 
مردمی عادل و دادگرید و شما بر لب حوض, دوستان خود را سیراب می 
ماردوهن کس عفت شمارا اد ره وه فصل شا سار 
آندات مخروممی دار پر هه تما یید. اشودعان ور زر ی رین روز هر اس.و 


یا علی ! تو و شیعیانت روز قیامت در ایستگاه (بازخواست) در سایه هستید 
و در بهشت متنعم. یا علی! همانا بهشت مشتاق شماست و فرشتگان 
مقزب عرش,؛ از ورود شیعیانت خوشحال و همه فرشتگان برای آنان 
آمززشن نقی خوا هند: يا علی ! شیعه تو در آشکار و نهان از خدا می ترسد. پا 
علی ! پیروان تو برای رسیدن به درجات بیشتر بهشت, با یک دیگر رقابت 
کارت هی حال ار ار لفات هی که کمسا و نم انا شا عان۱ 
کارهای شیعیان تو هر روز جمعه بر من عرضه می شود. من از اعمال 
ی 
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یا علی ! تو و شیعیانت در تورات به تمام خوبی ها یاد شده اید. پیش از آنکه 
به دنیا آیید. و همچنین در انجیل, بنن. آنان الیا(1) و شیعیانش را بوک 
دارند.با علی‌اباه شیعیان تورور آسمان بیشتر است: از رمتن: نس آنان را 
نوید ده. یا علی ! به شیعیان و دوستانت بگو از کارهایی که دشمنان انها می 
تو و شیعیان تو را دشمن دارد. 


توضیح : در قاموس گوید «طمر» بکسر طاء لباس کهنه پا جامه مندرس 
غیر پشمی است. «ذبل الشفاه» یعنی پژمردگی لب ها از روزه يا از زیادی 
دعاو تلاوت قرآن. 


بدان که ظاهر آیه شریفه که می فرماید: «وَلن لتَحنْ الصَافون و لتَحنْ 
ا لح و هنم ما نیکو صف آرآیبنته ایم و دائم به تسبیح و ستایش 
مشغولیم )(2)این است که صف بستن و اشتغال به تسبیح در اين آیه, 
وصف فرشتگان است. به فرموده طبرسی یعنی «پیرامون عرش صف 
بسته ایم. به انتظار فرمان و امر و نهی خداوند بزرگ» و به قولی دیگر 
یعنی همه در یک صف به نماز ایستاده ایم, يا اينکه برای عبادت و بندگی 
بال های خویش را در هوا گسترده ایم و همانا ماییم تسبیح کنندگان, یعنی 
نمازگزاران که پروردگارمان را از آنچه شایسته مقام و موقعیت کبریایی او 
نیست, , پاک و منژه می دانیم و مامت که برای بزرگداشت مقام خداوند, 


توضیح مرحوم طبرسی را در تفسیر این آیه شریفه توجه فرمودید, ولی 
روایات زیادی نیز هست که این آیه و همچنین آیه قبل از آن را که می 
فرماید: (هیچ یک از ما نیست, جز آنکه او را در بندگی حق مقام معیّن 
است 1 به امه علیهم السلام تافیل فر موده اند و گوبا این مارم از معانی 
پوشیده و پنهان آیات قرآن است 
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1- . الیا نام حضرت علی علیه السلام است و خود آن حضرت در خطبه ای 
خیصوی که ام م خن تال است ر مش ۱ ۱2۲۰۰ 
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که همه کس را بر آن اطلاعی نیست. و ممکن است پاره اي از آن اخبار را 
مانند همین روایت ت بگوییم که در مقام تشبیه و مبالغه در مدح است. 


«لک فی الجثه کنز»: یعنی ثواب بزرگی است که ذخیره شده و در روایاتی 
که عامه نقل کرده اند. گویند مقصود از اين گنج خانه ای است در بهشت. 
و شرح کلمه «ذو قرنیها» قبلا گذشت.(1)صاحب نهایه گوید: در حدیث 
است که «لا حول و لا قوّه الا بالّ» گنجی است از گنج های بهشت, یعنی 
ثواب آن ذخیره می شود برای گوینده آن. همچنان که گنج را ذخیره و پس 
انتا قی یر 


6 ریاض الجنان: از جابر جعفی نقل می کند که خدمت حضرت باقر 
بودم, فرمود: ای جابر ! ما و دوستانمان از یک سرشت سعید پاک از اعلی 
ی ای رن طتات سای منت آنومشمم سیست ما اد 
شود آن قسمت بالا به پایین می پیوندد و ما دست به دامن پیامبرمان و 
شیعیان ما,.دست به دامن ما می شوند. فکر می کنی که خداوند, پیامبر و 
فرزندان او را به کجا می برد؟ و فرزندان پیامبر, دوستان ما را به کجا می 
نو ند )یر دورس خود را از شوق برهم زد وگفت: «به عفات کف کار 


و از ابو حمزه ثمالی نقل می کند که از حضرت باقر _علیه السلام درباره 
0 ۱۳ «کسَجَرَّو طیبه اصلها ثابث و فرعها 
فی السماء». (درختی که اصل ساقه آن بزفراز است و شاخه ان به 
آسمان بر شود. )(2) فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«من اصل ساقه آن درختم» . علی علیه السلام شاخه آن و امامان علیه 
السلام جوانه های آن هستند و دانش ما, میوه آن و شیعیان ما برگ های 
آن هستند.» ای ابو حمزه ! آیا در درخت غير از آنچه گفتیم چیز دیگری 
هست؟» گفتم: «به خدا سوگند که غیر از اين چیز دیگری نیست.» سپس 
فرمود: 
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«ای ابو حمزه ! هر فرزندی که از شیعیان ما متولد شود, در آن درخت 
پر کی تاز۵ فست صین. نود وه هر کسن. که مر قه: یک بر نار ان کرت من 
افتد.» 


توضیح: فرمایش حضرت که به ابو حمزه فرمود: «فهل تری فیها فضلا», 
یعنی آیا در درخت غیر از اين امور که نام برده شد, چیز دیگری هست؟ بعد 
راوی گفت به خدا سوگند چیز دیگری زیاده از آن در درخت نیست. سپس 
حضرت بدین وسیله آگاهی می دهد که اهل نجات و سعادت, تنها همین 
افرادند, زیرا خداوند متعال کلمه طیبه را که عبارت از ایمان است و اهل 
ایمان را مثل زده به درخت پاکیزه, و اجزای درخت را نیز بیان 
فرمود.بنابراین مخالفین از این درخت دورند و مشمول متّل درخت خبیت 
هستند که در ایه بعد ذکر فرموده است. 


شنن. آمام..غلبة العبلام سان. .می؛ فر‌ماند که تماق شعیان. اخزای این 
درخت هستند, زیرا فرمود: «هر فرزندی که از شیعیان متولد می شود...» 
بحت کامل در این زمینه, در کتاب امامت گذشت.(1) 


ی ی ی ما از مي شود و آنگاه به شماء و 
خوشی و رفاه نیز به ما آغاز شود و آنگاه به شما. سوگند بدان کس که به 
او سوگند خورند, خداوند به وسیله شما پیروز و غالب خواهد شد, آنچنان 
که به‌مسله مشک ها الب امه و فحالی ید ثیر ماند این رفایت را 


اورده است. 


توضیح . : «سوگند , به کسی که به او سوگند خورند». یعنی سوگند به خدا یا 
به هر چیز مقدس دیگری که به او سوگند می خورند.«خداوند به وسیله 
شما غالب می شود». یعنی به وجود شما در زمان حضرت قائم ۹( 

السلام .از مخالفین انتقام می گیرد. همان طور که توسط سنگ هایی از 
سچّیل, از اصحاب فیل انتقام گرفت. یا می توان گفت که معنای این جمله 
این است که «خدامند براع. ما ورزای و تفع شهار از مخالفین انتقام 
هت کیز قر هعان مر که براق خقظ خایه انش , ات اضحات. فا 
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اما لعضا م0 و مالس تسف 196 


انتقام گرفت.»بنابراین ای او ی اشاره 


دارد به اینکه مومن. مقامش بلندتر است از کعبه و کعبه در مقابل 
موّمن, تنها چند قطعه سنگ است. ولی معنای اول برای بیان روایت, روشن 


8 بشاره المصطفی: محمد بن اسحق ثعلبی گوید: از حضرت صادق 
و نها بر کزیدم خذابيم از نجن افرجده هایتتن و شیهیان 
ماء برگزیده خدایند از ميان امّت پیامبرش.»(1) 


9 بشاره المصطفی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پدرم به مسجد 
ور امد.در.. هقان موقع به جمعی از شیعیان ما برخورد. نزدیک آنها رفت و 
سلام کرد. سینن به آنها فرمود: «به خدا سوگند همانا من بوی شما و جان 
و ای مسا و سم وا ات ار 
شما و رسیدن به آن مقامی که دیگران به آن رشک می برند. مگر رسیدن 
جان به اینجا (و به حنجره اش اشاره کرد). پس مارا به پارسایی و کوشش 
پیاری کنید و هر کس از شما که از امامی پیروی می کند, باید رفتار و 
کردارش را همچون او سازد. 


شما لشکریان خدایید؛ شما کمک کاران خدایید؛ شما یاران و یاوران خدا 
هلستید . : شما پیشتازان نخستین و پیشتازان اخرین و پیشتازان به سوی 
بهشت هستید. ما به ضمانت خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله بهشت 
با ترا ها ضمانت کرمه تفا ما در تفت رسد وا کر ور 
امتیازات درجات مختلف بهشت رقابت می کنید. هر مرد مومن شما صدیق 
است و هر زن موّمن از شما, حوریه است.» 


آنگاه امیرالمومنین به قنبر فرمود: «برخیز و از من مژده گیر که خدا بر 
همه امت خشمناک است. مگر شیعیان ما. بدان که هر چیزی را شرفی 
است و شرف دین, به شیعه است. و هر چیزی را ستونی است و ستون 
دین, شیعه است. و بدان که هر چیزی بزرگی و نمونه ممتازی دارد و بزرگ 
مجالس, محفل شیعیان ماست. و هر 
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پا رای 9-1 11 


جیزی را گواهانی است و گواهان زمین» , شیعیان ما هستند که در زمین 
ساکن اند. آگاه باش هر کس با شما مخالفت ورزد, با این ایه شریفه 
نسبت دارد: « وَجُوه یَوَمَیْذ خاشقه عاملهٌ ناصبَهٌ تصّلی نارا حامیّه», (رخسار 
گروهی در آن رو ترسناک و ذلیل باشد و همه کارشان رنج و مشقت 
است و پیو سته دز نت فروزان دوزج معذبند. 1(4) و بدان که هر کس از 
قما که خدا را حوانو دعایش مسحات اشت. و هر کین از ما ار دا 
حاجتی را بخواهد. صد نیازش براورده شود. چه خوش است حسن رفتار و 
کردار خدا به شما ! شیعیان ما روز قیامت از قبرهای خویش بیرون آیند, در 
حالی که رنگ ها و چهره های آنها نور پخش می کند وبه آنها امان داده اند 
و هیچ گونه ترس و وحشتی بر آنها نیست و (آنچه ما شیعیان را دوست 
داریم), خداوند بیشتر از ما آنها را دوست می دارد.»(2] 


توضیح: «انتم شرط اللّه» به ضم شین و فتح راءء یعنی شما نخبه لشکریان 
و یاران و سربازان خدایید. در نهایه گوید «شرط السلطان» یعنی «نخبه 
پاران سلطان که آنها را بر سایر لشکریان خویش مقدم می دارد» و نیز 
گوید که «شرطه», لین دسته از لشکر را گویند که به میدان نبرد وارد 
می شود.همچنین گوید کلمه «اشراط»از اضداد است. یعنی هم اشراف و 
مردم با عنوان را گویند و هم اراذل و مردمان پست را. «عماد» بکسر 


0. ارشاد القلوب: محمد بن ثابت گوید: حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله به علی علیه السلام فرمود: « همان خداوند متعال من و تو را از نور 
بزرگ خویش آفریده. سپس از نور ما به تمام نورهایی که آفریده بود 
پاشید. هر کس که این نور ما ات ی ی 
کس که از اين نور محروم ماند. از ما گمراه شد.» سپس این آیه را قرائت 
فرمود: ([هر کس را که خدا برای او نوری قرار نداده, دیگر نوری ندارد ) تا 
به نور ما راه یابد.» 


ص: 63 


تایه 2 ۸ 
2 ارم تحص طافی: :16 


و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: «ماییم 
خاندانی که هیچ کس ازبندگان خدا با ما برابری نتواند و هر کس ما را 
دوست دارد و از ما پیروی کند و انچه را که به ما وحی شده و ما به او 
آموختیم از ما بپذیرد و خدا را به وسیله ما فرمان برد, البئه به خدا وابسته 
گردد و ماییم بهترین آفریده ها و فرزندان ما از ما و از خود ما و شیعیان ما 
از مایند. هر کس آنها را بیازارد ما را آزرده و هر کس که آنان را گرامی 
بدارد, ما را گرامی داشته و هر کس که ما را گرامی بدارد, از اهل بهشت 


است.»(1) 


01 بشاره المصطفی: حضرت صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش 
علیه السام عفل هی کنق. کمحضرت؛رسول. صلی الله علیه.داله کر مقر 
فرمود: «یا علی ! خداوند دوستی مستمندان و ضعفا را در زمین به تو 
بخشیده آته انان را بة بر آدری. پسندیدی و آنها خو. زا به امامت. پس خوشا 
هخال ان کش که مسا وت تا وتو را تضیی کنو دای بر ار کون 
که با تو دشمنی کند و تکذیبت کند.یا علی ! تو نشانه اين امت هستی؛ هر 
کس تو را دوست بدارد. پیروز و هر کس دشمن بدارد, نابود است. 


یا علی ! من شهرم و تو در آن هستی. یا علی ! اهل دوستی تو هر کسی 
است که به درگاه خدا| پناه برده و نفس را از حرام نگهدارد و هر ژنده 
پوشی است که اگر خدای را سو گند دهد خواسته اش انجام شود. 


یا علی ! برادران تو افرادی هستند که در نظر مردم پاک و پاکیزه و کوشایند 
و نزد خداوند عزوجل, موقعیتی بزرگ دارند. يا علی ! دوستان تو همسایگان 
خدایند در خانه فردوس که بر انچه در دنیا از دست داده اند, افسوس 
ندارند. يا علی ! من دوستم برای دوستانت و دشمنم برای دشمنانت. 


یا علی ! هر کس که تو را دوست بدارد, مرا دوست دارد و هر کس که با تو 
دشمنی ورزد, با من دشمن است. يا علی ! برادران تو دارای لب های 
پژمرده اند و اثار 


ص: 604 


1-. ارشاد القلوب: 359 


گوشه گیری و زهد, در چهره هایشان دیده می شود.یا علی ! برادران تو در 
سه جاأ خوشحالند: هنگام بیرون امد جان هایشان که ۱ من و تو شاهد 
ی را ها 
در یا ای ها سای فر ای سا ای ای 
تداری ب غی ایا در جگباس‌وهازش بای سار با من ات و 
جنگ با من, نبرد با خدا و سازش با من. سازش با خداست؛ هر کس با تو 
را اه هی کر سا اما اهر تساه ارت 


یا علی ! برادرانت را نوید ده که خداوند عزوجل از آنها خشنود است. چون 
نو را برای پیشوایی انها پسندیده و انها نو را برای سریپرسنی خود 
پسندیدند. تادعلی اتف فرها نده مومنین و پیشوای افرادی هستی که سراپا 
ِِِ (و هیج: نقطه سیاهی. و تازیکی دز .زندکین و پبر‌وندم. آنها وجود 
ندارد 


یا علی ! شیعه تو بر گزیدگانند و اگر تو و شیعیانت نبودید, دینی برای خداوند 
برپا نمی شد و اگر از شما کسی در زمین نباشد, آسمان باران نمی 
فر ستد. یا علی ! برای تو گنجی است در بهشت و تو صاحب دو طرف آن 
هستی. شیعه تو به نام حزب خدا شناخته شده اند. يا علی ! تو و شیعیانت 
به دادگری پیروزید و برگزیدگان خدا از میان افریده ها هستید. 


یا علی ! من اول کسی هستم که خاک از سر تکانم و تو با منی. سپس 
سایر موجودات. یا علی ! تو و شیعیانت بر لب حوض, هر کس را که دوست 
داشته باشید سیراب می کنید و هر کس را که میل ندارید, جلوگیری می 
کنید. و شمایید آسودگان سایه عرش خدا در روز ترس و دلهره بزرگ. مردم 
می هراسند و شما هراسی ندارید و مردم اندوهگین پاشند و شما اندوهی 
ندارید. این آیه درباره شما نازل شده است: «انَ الخین تفت ای وا 
الخسنی آوانی عنها مه مَبعدُون». ژالبته موّمنان آنان که توفیق و وعده نیکوی 
ها رتسم شتا رف نو اراس انم ار آن مه و 


ص: 605 


خواهند بود 1(4)و درباره آنها بچنین نازل شده: «لا یحزنهه هم الْقرَغ الاکبه 5 
لام الملانکه مدا وم الذی کم توعژون», زو هیچ گاه فزع اکبر و 
ها بزرگ قیامت آنها را محزون نخواهد ساخت و با آنان فرشتگان 


رحمت ملاقات کنند کنند و گویند این است آن روز سعادت شما که در دنیا به 
شما وعده می دادند. 2(1) 


یا علی ! مردم تو و شیعیانت را در موقف قیامت می جویند. در حالی که 
شما در بهشت متنعم هستید. یا علی ! همانا فرشتگان و دربانان مشتاق 
شمایند و حاملان عرش و فرشتگان مقلاب. به خصوص شما را دعا می 
کنتد وبراق دوستانتان از خدا تفاضا(ق. لطف بیشتر) هی کنندء و هر کش از 
شما که بر آنها وارد شود, شاد می شوند. به قدری که یک خانواده از ورود 
ینآ رشان که مانن دراز از آنها دور بوده, خوشحال می شوند . 


عبادتش می کنند. یا علی ! شیعیان تو برای رسیدن به مقامات بهشت با 
ندارند. پا علی ! کارهای شیعیان تو در هر جمعه بر من عرضه می شود, از 


یا علی ! تو و شیعیانت در تورات به تمام خوبی ها یاد شدید, قبل از اینکه به 
دنیا آیید و همچنین در انجیل, از اهل انجیل و اهل کتاب سوال کن تا تو را 
از «الیا» خبر دهند, با دانشی که تو نسبت به تورات و انجیل داری و آنچه 
را که از علم کتاب خدا به تو عنایت کرده. همانا اهل انجیل, الیا را بزرگ 
می دارند, در حالی که او را نمی شناسند و شیعیان او را نیز نمی شناسند, 
فقط به مقداری که در کتاب های خودشان دیدن انفر یا آنان اشتایت دارند. 


با غلی ا اضخاب نو را کر اسهان خیلی پیش وبا عطیت: ۲ تر از اهل زمین 
به خیر و خوبی یاد می کنند.بنابراین باید به این مژده ۳ 
کوشش خویش 


ص: 606 


1- . انبیاء / 101 
2- . انبیاء / 103 


بیفز ایند. پا علی ! ارواح شیعیان تو هنگام خواب و بعد از مردن به آسمان 
بالا می رود و فرشتگان, با اشتیاق تمام به آن روح ها می نگرند, همچنان 
که مردم به ماه شب اول بنگرند,به خاطر علاقه ای که به آنها دارند و اينکه 
مقام و موقعیت آنها را نزد خداوند بزرگ مي بینند. یا علی ! به یارا: نت که تو 
را می شناسند بگو از کارهایی که دشمنان آنها مرتکب می شوند بپرهیزند, 
چه که روز و شبی نباشد مگر اين که رحمت خداوند آنها را فرا گیرد, پس 
باید از کثافت و نایاکی دوری کنند. 


یا علی ! خشم خداوند بر آن دسته ای بسیار شدید است که دوستان تو را 
دشمن بدارند؛ از تو و انان بیزاری جویند و به جای تو و دوستانت به دیگران 
بیوندند! به دشمن تو رو کنند و تو و شیعیان تو را رها سازند؛ با شما آهنگ 
نبرد کنند و با خاندان ما دشمنی ورزند؛ با هر کس که تو را دوست بدارد و 
بدهد, دشمنی ننند. 


یا علی ! سلام مرا به آنها ترشان ؛ آنها که مرا دیده اند و آنها که ندیده اند, و 
بةآنها. اعلام کن که آنان ترادران منتد که مشتاق آنها هستم. 2 
سیره عملی مرا به مردم قرن های بعد که زمان مرا درک نکرده اند 
برسانند و باید به ریسمان خدا چنگ بزنند و بدان پناه برند و باید در عمل 
کوشش کنند, زیرا ما آنها را از هدایت به گمراهی نبریم, و آنان را بشارت 
ده که خداوند عزوجل از آنان خشنود است و هر جمعه بر آنها به رحمت 
نظر مف کند ف‌فرشتان زا فرمان.من دهد سای آنان طلب. اهوزش کند: 


یا علی ! رو مگردان از یاری مردی که شنیده اند من تو را دوست دارم و 
بدین جهت دوست تو شدند, به این دوستی به خداوند نزدیک گشتند, مهر 
خویش را از صمیم دل به تو تقدیم می کنند,تو را بر پدران و برادران و 
فرزندان خویش مقدم می دارند و به راه تو می رونده با اینکه با انان 
درباره ما سخت گیرند, اما جز یاری ما چیزی نخواهند و جان های عزیز 
خویش را با تحمل اذیت و بدزبانی ها و انچه در این باره سختی ببینند, 
فدای ما سازند. 


ص: 607 


پس با آنها مهربان باش و به آنها قانع شو, زیرا خداوند بزرگ به دانش 
خویش» آنها را از میان آفریده ها برای ما برگزیده, آنان را از سرشت ما 
آفریده, راز ما رابدانها سپردهر دل های آنان را به شناخت حق ما الزام 
فرموده و سینه های آنان را گشاده تاخته .تا نم روشنم ما جک ده و 
فحالفین راسر فا گنه با اه شا از دست یاف رف حداشان 
کمک فرموده و در مسیر هدایت سیرشانر داده, پس بدو پناه برده اند. و 
سایر مردم که در نابینایی گمراهی و سر گردانی هوس هایند, نابینایند از 
دیدن نشانه و دلیل و آنچه که از پیشگاه خدای وخل: | منذه؛ پشین. آنان شب 
را به روز می رسانند و روز را به شب می رسانند در خشم خداوند. ولی 

یان تو در مسیر حق و پایداری هستند و با مخالفین خود انس نمی 
کر یا ار انا بشت و انوا سس ار دنا مس بان سا ها رین 
اند, آنان چراغ های تاریکی اند.»(1) فضائل الشیعه نیز مانند اين روایت را 


اورده است. 


توضیح: صاحب قاموس گوید: «بر» به فتح باء راست درآمدن سوگند 
است و مکسور هم می شود و صیغه 0 شده از بژ و بر وقتی با 
کلمه یمین بیاید, یعنی سوگند را به راستی امضا کرد. و نیز گوید «مهجه » 
خون را گویند یا خون قلب و روح است. و «مقاسات» به معنی «مکابده» 
است, یعنی تحمل مشقت در انجام امری.«مضاضه» درد مصیبت را گویند 
مت ان ای ور را سور ام 


ات یی ارم وی اه ای رارسا 
ِ در محضر امام باقر نشسته, بودیم. مردی این آیه را خواند: جک 

س بما کسَبّت ر هیتذ الا َضحابِ الْیْمین», [هر نفسی در گرو عملی است 
که 8 داده مگر اهل یمین (که به یمن و سعادت نیکوکار شدند.) 2(1) 
مردی عرض کرد: «اصحاب یمین چه کسانی اند؟» حضرت فرمود: «شیعه 
علی بن ابی طالب علیه السلام .»(3) 


ص: 69 
1- . بشاره المصطفی: 221 - 224 و فضائل شیعه: 145 - 147 


2 مذتر 7 38 - 39 
کم ققبار ۵ ااخصطنی: 106 


3. کافی: محمد بن سلیمان از پدرش نقل می کند که در محضر حضرت 
صادق علیه السلام بودم که ابو بصیر, در حالی که نفس او گرفته بود وارد 
شد. وقتی نشست حضرت به او فرمود: «ای ابو محمد ! این نفس بلند از 
چیست ؟»عرض کرد: «قربانت ای پسر رسول خدا صلي الله علیه و آله ۱ 
پیر شدم و استخوانم نازک شده و مرگم نزدیک, با آنکه تفت دانم کار 
آخرتق خه مین شود و قضعم 2 چگونه است.» حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: «ای ابو محمد! تو هم این حرف را می زنی؟ عرض کرد: 
«قربانت شوم ! چگونه این حرف را نزنم؟» فرمود: «ای ابو محمد! ایا نمی 
دانی که خدای متعال جوان های شما را گرامی می دارد و از پیران شما 
حیا می کند؟» ابو بصير گوید: عرض کردم: «فدایت شوم ! چگونه جوان ها 
را گرامی دارد و از پیران شرم می کند؟» فرمود جوان ها را گرامی می 
دارد و عذابشان نمی کند و از پیران شرم دارد که حساب پس بکشد.» باز 
گوید:عرض کردم: «قربانت گردم ! آنچه فرمودی درباره ما تنهاست يا برای 
همه خدایرستان است ؟» فرمود: «نه به خدا ! تنها برای شماست. نه همه 
جهان.» عرضه داشتم: «جانم به قربانت ! ما را در اجتماع چنان بدنام کرده 
اند و لقب های زشت به ما داده اند که از شدت ۰۰« 
شکسته: .و رل هایمان دم و به خاطر زهایاتی که دانشهتدان آنها خقل 
کرده اند, زمامداران خون ما را حلال می دانند.»حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: «حدیث رافضیه (1) را گویی؟»عرض کردمبلی. فرمود: «نه 
به خدا| سوگند آنها شما را به این نام نخوانند. بلکه خداوند این نام را به 
شما داده. ایا ندانستی که هفتاد نفر از بنی اسرائیل رها کردند فرعون و 
فرکویان را هد از ارکه کمراهی آما راهان اسکار شعو حون هدایت 
موسی را دانستند,به او پیوستند, از این جهت انها را در لشکر موسی 
رافضه می نامیدند. چون فرعون را رها کرده بودند و اين دسته هفتاد 
نفری, از تمام لشعریان عبادتشان بیشتر و علاقه و دوستی انها نسبت به 
حصرت موسیپو 


ص: 69 


1- . «رفض» یعنی رها کردن و «رافضه» جمعیتی را گویند که از اطاعت 
فرمانده خویش سر باز زنند و راهی جداگانه در پیش گيرند. دانشمندان 
ات ار ار ها ار ی 
اطاعت خلفا بیرون بردند. 


هارون علیهم السلام و فرزندان آن دو فزون تر بود. خداوند به موسی علیه 
السلام وحی فرمود که این نام را برای آنها در تورات ثبت کن, زیرا من 
آتان رابدین نام نامیدم و آن را بدانها بخشیدم.. موسی علیه السلام تیز 
همین کرد. سیس از آن به بعد, خداوند این نام را ذخیره فرمود تا به شما 
شیعیان بخشید. 


ای ابو محمد ! دیگران خیر و خوبی را رها کردند و شما بدی را؛ مردم دنیا 
به صورت دسته ها و فرقه های مختلف درامدند, ولی شما با خاندان 
پیغمبرتان در یک دسته و فرقه اید, راه آنها را رفتید و آنچه را که خدا برای 
شما اختیار کرده. یز کز نز بد و افرادی راخواستید که خدا خواسته. پس مزده 
باد شما را و باز بشارت باد به اینکه به خدا سوگند شما در رحمت هستید, 
نیکوکارانتان پذیرفته آن دربار و گنهکارانتان مشمول گذشت و عفوند. هر 
کس در روز قیامت از انچه شما دارید و بدو پیوستید چیزی در دربار خدا 
نیاورد, کار خوب او پذیرفته نگردد و از گناهش گذشت نشود. ای ابو 
محمد ! آیا تو را خوشحال ساختم؟»عرض کردم: «قربانت شوم,بیش از اين 
بفرما » 


فرمود: «ای ابو محمد! خدای بزرگ را فرشتگانی است که گناهان را از 
پشت شیعیان فرو ریزند, آنچنان که باد برگ ها را از درخت پر برگ فرو 
می , ریزد و این همان فرموده خداوند است که می فرماید: «الذین 
تخیلون عرش و من عوله نسبکون یکقد ریم و بوملون به و بشتقهژون 
لِلذِینَ امتوا»: فرشتحاتی که. گرش. با .عطفت. آلهن را بر دوش گرفته و 
آنان که پیرامون عرشند. به تسبیح و ستایش حق مشغولند, هم به خدا| 
ایمان دارند و هم برای اهل ایمان از خدا آمرزش و مغفرت می طلبند. ) 
(1)به خدا| سو گند استغفار و طلب آمرزش ملائکه برای شماست., نه این 
مردم. ای ابو محمد! آیا تو را خوشحال ساختم؟»عرض کردم: «فدایت 
شوم, زیادتر بفرمایید » 


ص: 70 


1-. موّمن یا غافر | 7 


فرمود: «ای ابو محمد ! خداوند شما را در کتاب, .خویش چنین پاد فرموده 
است: «من المُومنینَ رجال ِِِ ما عاهَدُوا اللة عَلیه فمنمْم من قضی 
تَحِبَةٌ و منهَمٌ من ینتظر و اه تبُدیلا», (برخی از آن" ۰ بزرگ 
و 
انتظار (فیض شهادت) مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند. 1(1) 
همانابه پیمانی که خداوند برای ولایت و دوستی ما از شما گرفت. وفا 
کردید و شما دیگری را به جای ما نپذیرفتید و اگر چنین کرده بودید, خداوند 
شما را سرزنش می فرمور, چنانچه دیگران را دزن ی زرم ود8/ در آنجا 
که می فرماید: «ما وجدنا رهم من عَهد و ان وَجدنا اکتَرَهم لفاسقین», 
(اکثر مردمان را در عهد استوار ندیدیم, نلکه. بیشتتر .را عهدشکن و بدکار 
یافتیم. 2(4) اي ابو محمد! آیا شاد شدی؟» عرضه داشتم: «قربان شما 
شوم , بیشتر بفرمایید » 


باز فرمود: «ای ابو محمد ! خداوند شما را در کتاب خویش چنین یاد فرمود: 
(برادروار روبه روی یکدیگر بر تخت عزت بنشینند. به خدا از این آنه تیور 
از شما را اراده نفرموده. اي ابو محمد! آيا شاد شدی؟»عرض کردم: 
«قربان شما گردم. زیاده از اين بفرمایید » 

فرمود: «ای ابو محمد ! «الاَخلاء یَومیْذ بََصُهْمْ لبَعض عذو الا الْْتفین», (در 
آن روز دوستان همه با هم دشمنند. به جز متقیان به ۳ ۰ این نیز 
غیر شما در نظر نیست. ایا شاد شدی؟»عرض کردم: «قربان شما گردم, 
باز هم بفرمایید » 


فرمود: «ای ابو محمد ! خداوند ما و شیعیان و دشمنان ما را در یک آیه 


فرآن باد کرده: «هل بَشتوی الذین بَقلَمُون و الذین لا یلو اما دک 
آولوا الالباب», (آنان که اهل علم و دانشند, با مردم جاهل نادان یکسانند 


(هرگز یکسان نیستند و) 
ص: 71 


2 . اعراف / 102 
3- . زخرف/ 67 


منحصرا خردمندان عالم متذکر این مطلبند. (1) منظور از اهل علم و 
دانش, خود ما, منظور از نادانان. دشمنان ما و شیعیان ما هم خردمندانند. 
ایا خوشحال شدی؟»عرض کردم: «فدایت شوم. بیش از این بفرما » 


فرمود: «ای ابو محمد | خدا را سوگند که برای هیچ کدام از جانشینان انبیا 
و پیروانشان استثنایی نیست, مگر امیرالمومنین علیه السلام و شیعیان او. 
چنانچه خداوند در گفتار درست و راستینش می فرماید: «لا یِغْنی مَوّلی عَن 

مولی شَیتا و لا هم بُنْصَرُون الا مَن رَحم الله», [روزی است که هیچ حمایت 
خویش و پار و پاوری, کسیر از عذاب نرهاند و احدی را نصرت نکنند, مگر 
آنکه خدا به او رحم کند. )(2)مقصود از آن کسی که ترحم می شود, علی 
علیه متام و شیعیان اوست. ای ابو محمد ا! آیا شادت ساختم؟»پاسخ 
دادم: «قربان شما گردم. باز هم بفرمایید » 


فرمود: «خداوند شما را در کتاب خویش یاد کرده, آنجا که رمی فرماید: «یا 
عبادی الذین أسْرفوا علی ان فُسهم لا تقتطوا من رَخمه اللّهٍ ان اللةَ بَعفِرٌ 
الدْئّوب جمیعا ایَهْ هو الَعَفوژ ال چیم», ((ای رسول رحمت) بدان بندگانم 
که ۳1 قضیان ) اسراف بر نفس خود کردند, بگو از رحمت (نامنتهای) خدا 
ناامید مباشید, البته خدا همه کناهان را (چون توبه کنید) خواهد بخشید که 
ارات و مسا ان ات ات رای آه بو ترا 
شما را اراده نفرموده. ای ابو محمد ! ایا شادت ساختم؟» گفتم: «قربانت 
۳ 


فرمود: «ای ابو محمد ! باز هم خداوند شما را در قرآن یاد کردهر آنجا که به 
شیطان می فرماید: «اِنَ عبادی لیس لک عَليهمٌ سْلطانُ». [هرگز تو را بر 

بندگان (با خلوص) من تن اظ و غلبه نخواهد بود. +(4)به خدا| از این آنه نیز 
ایا ایهم لام وه 
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2- .دخان / 41 
3- . زمر / 52 
4 . حجر | 42 


ِِ آنها را اراده فرموده. آیا شاد شدی؟»عرض کردم: «قربان شما 
شوم. سخن را زیاد فرما » 


فرمود: «ای ایو محمد ! باز خداوند شما را, در قرآن یاد کرده: «قأولنک مع 
الذین عم ال عَلَْهمْ من الببِیینَ و الصَذَيقين و الشْهّداء و الصَالِحین و 

حسن آولیْک تفیقا», | به آنها لطف 1 
فرموده, یعنی با پیمبران و صدیقان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهند 
شد و اینان (در بهشت) چقدر نیکو رفیقانی هستند. 1(1)منظور از پیامبران 
در آیه شريفه: رسول خدا ضلی الله علیه و اله و ما در اینجا صدیقان و 
شهیدان و شما نیکوکاران 0 پس بنابراین از ار بر خود نشانی 
بگذارید. چنانچه خدای بزرگ شما را نیکوکار نامیده. ای ابو محمد! یا 
مسرور شدی؟» گفتم: «فدایت شوم باز بفرمایید » 


فرمود: «ای ابو محمد! باز خداوند شما را یا فرموده. آنجا که حال 
دشمنان شمارا در دوزخ حکایت مي فرماید: «و قالوا ما لنا لا تری رجالا کت 
7 دهم من الأْشرار آنحَذناهم سخربا أَمْ زاغث عَنَهُمْ الأْبصار», (اهل دوزخ به 
یکدیگر گفتند چه شده که ما مردان موّمن را که (به جرم ایمان به خدا ) از 
سفله و اشرار می شمردیم (در دوزخ) نمي بینیم در صورتی که ما آنها را 
۳ منسخره و استهزامی: کردیم. (آیا آنها اهل دوزخ نیستند و چشمان 
(ما) بر آنها نمی افتد؟ )(2)به خدا از اين آیه نیز غیر شما را اراده نکرده. 
شما نزد مردم این دنیا از اشرارید, ولی به خدا سوگند همین شما در 
بهشت خرسند و شادمانید. ولی در دوزخ شما ز1 قی. جویتد. ایا شادت 
ساختم؟» عرضه داشتم: «قربان شما گردم. سخن را زیاد فرما » 


فرمود: «ای ابو محمد! آیه ای نازل نشده است که مردم را به بهشت 
بکشاند يا اينکه باد خیری در او شده باشد. مگر اینکه درباره ما و شیعیان 
ما فرود آمده و آیه ای نازل نشده که یاد بدی داشته پا اینکه مردم را به 


سوی دوزخ بکشاند, مگر 
ص: 73 


1- . نساء / 69 
2-. ص / 62 - 63 


اینکه درباره دشمنان و مخالفین ما فرود آمده باشد. ایا شادت 
ساختم؟»عرض کردم: «قربان شما گردم. بیشتر بفرمایید » 


5 ۳ لس 
فرمود : «ای ابو محمد ! جزو ملت ابراهیم و پیرو مرام او نیست. مگر ما و 
شیعیان ماء و سایر مردم از مرام او دورند. ای ابو محمد! شاد شدی؟» در 


روایت دیگری هست که: ابو بصير عرض کرد: بسن است مرا.»(1) 


عین این روایت با مختصر تغییری, در کتاب اختصاص از ابو بصیر نقل شده 
است (2)و در همین کتاب, در باب حالات یاران حضرت صادق علیه السلام 
بیان شده است (3). 


بن سلیمان نقل فرموده است.(4) 


توضیح: صاحب نهایه گوید: «حفز» به معنی تکان دادن و شتاب دادن و 
حدیث ابوبکره به همین معنی است که گویند او در حال رکوع.به حالت 
چهار دست و پا خزید تا به صف برسد, در حالی که «حفزه النفس». یعنی 
نفس او به شدت می زد. و «شباب» به فتح شین جمع «شاب» به معنی 
جوان است. و در قاموس گوید که«کهل» یعنی کهنسال کسی است که 
ببری با اه درامیزد و-قطظمتی در قیافة آه- دید شود یا هر کنسن که از .فتن 
سال يا سی و چهار سال بگذرد تا پنجاه و یک سال. 


و صاحب نهایه گوید: «نبز» به فتح نون و سکون باء به معنی عیبجویی 
کردن است و با حرکت باءء به معنی لقب است. و«تنابز» یعنی یکدیگر را 
سرزنش کردن و با لقب خواندن. و جوهری گوید: گفته می شود بشارت 
دادم او را به فرزند 
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1-. کافی 8 : 33 - 35 
۵ اختصاص: 104 107 
3- . بحار الانوار 47 : 390 
4 . فضائل شیعه: 148 


تازه,ء«فابشر ابشارا» یعنی پس (در مقابل نوید من) خوشحال شد., و می 
گویی«ابشر بخیر», یعنی مژده باد تو را به خوبی و همزه ابشر, همزه قطع 


است. 


«صَدَفُوا ما عاهَدُوا ال عَلٍَّ»: یعنی وفا کردند به پیمانی که با خدا بستند 
که هر گام دشمن را دیدند از او نگریزند.«قَمنَهم مَنْ قضی تَحْبةٌ». یعنی 
بفقضتی ‏ ان افراد به نذر و پیمان خود وفا کردند, و تا شهید 
شدند. جوهری گوید «نحب» به معنی ملذاّت و وقت است. مثلا می 
گویند«قضی فلان نحبه». یعنی فلانی وقتش گذشت و مرد و در اخبار 
تا ری ی دار 
و جعفر و عبیده علیه السلام نازل شده. گوید آن سه نفر دیگر غیر از 
امیرالمومنین علیه السلام شهید شده بودند و حضرت علی علیه السلام 
منتظر شهادت بودند.<5 ما 1 تمدیلا», یعنی چیزی را از دین تبدیل و 
جابجا نکردند. 

«یوَم لا یُعنِی مَوّلی»:یعنی روزی که بی نیاز نمی کند دوست نزدیک یا 
با وابسته, يا رفیق يا مدافع و یاور از دوست خود چیزی را از اغناء و 
نفع و دفع, یعنی نمی تواند دوستش را بی نیاز کند یا نفعی به او برساند پا 


لااقل بلا را از او بگرداند. 


«و لا هم یُضَرُونَ»: ضمیر «هم» برمی گردد به کلمه مولی اوّل در آیه يا 
بعٍ دو مولي برمی هن دوستان پاری می شوند . 
«َسْرَفُوا علی نفسهم» یعنی در جنایت افراط کرده اند با زیاده روی در 
گناهان. 


«لش لک عنم شلطان» بعتی. توا بر آنها تسلطی نیست و تسلط 
نداشتن شیطان بر شیعه, ۳ ندارد شیعیان را 
از دین حق خود خارج سازد يا اینکه شیعیان می توانند با پناه بردن و توسل 
به خداوند. شیطان را از خود دفع کنند. 


جوهری گوید آیه قرآن که می فرماید: «فهْم فی وضو یجبژون» ,(2)بعنی 
آها در باغ وان عم هنتند خوشحالید.و آنان را کرافنمی دانند: 


ص: 75 


1- . چنانچه در بحار الانوار 35 : 408 و 36 : 103 گذشت. 
2 . روم / 15 


فرمایش امام علیه السلام که فرمود.«براء» به کسر باء بر وزن کرام و در 
بعضی از نسخه ها «براء» بر وزن فقهاء است. در هر دو صورت جمع 
«بری» به معنی دور و بیزار است. 


این آیه 909۰9 «قملام آک بر اححاب امین و از 
اصحاب یمین انفتین و سلامت است ](1)فرمود: «اصحاب یمین شیعیان 
هستند. خداوند به پیغمبرش این آیه را می فرماید. یعنی همانا تو به 
سلامت می مانی از دست نها که فرزندان تو را انها نمی کشند.» 


و نیز محمد بن مسلم از حضرت باقر علیه السلام دزباره همین ایهتقل.می 
کند که حضرت فرمودند: «اصحاب یمین شیعیان و دوستان ما هستند.»(2) 


5. کنز جامع الفوائد: یزید بن شراحیل, نویسنده حضرت علی علیه السلام 
گفت: از آن حضرت شنیدم که فرمود: وتو لخد «ضلی: اللة. علبه و. اله 
برایم حدیث فرمود, در حالی که آن جناب را به سینه خود تکیه داده بودم و 
عایشه کنار من ایستاده بود وگوش می داد و شنید سخنان آن حضرت را 
که فرمود: «ای هن ۱ ۶ ر نشنیدی که می فرماید: «ان 
الذینق آمنوا منوا الطالخاضه اولنی هع حید الیرم نها کف کرونفند و 
کردار شایسته دارند, آنها به حقیقت بهترین ۹1 عالستد. 3(1)این 


آیه درباره تو و شیعیان توست. وعده گاه من و تو حوض (کوثر) خواهد بود, 
وقتی دسته جات مختلف از جا کنده شوند, شما را می خوانند, در حالی که 
سراپا سفید و نورانی و سیر و سیراب هستید.»(4) 


ص: 76 


1- . واقعه / 91 

مج کنر تجامخ. القها ند 
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4-. کنز جامع الفوائد 


6. کنز جامع الفوائد: یعقوب فرزند میثم در لابلای نوشته های پدرش چنین 
دید که حضرت قلو علیه السلام فرمود: شنیدم از پیغمبر خدا له الله 
ام اه که ی مک اسان ار ار 
شدند, به حقیقت بهترین اهل عالمند. ) سپس آن حضرت رو به من کرد و 
فرمود: «آنها تو و شیعیان تو هستند و وعده گاه تو و آنها, حوض (کوثر) 
است. فی آیتد.با سر و بای نورانی؛ در حالی که تاجی نیز بر سر دارند.» 
یعقوب گوید: این روایت را به حضرت باقر علیه السلام عرضه داشتم, 
فرمود: «چنین است در کتاب علی علیه السلام که ان کتاب در نزد 
ماست.»(1) 


7. کنز جامع الفوائد: ِِ_ ثمالی از حضرت باقر علیه السلام از جابر 
تدای ار ها سس کند: حضرت رسول صلی الله علیه و آله در 
ایام بیماری منجر بهفوتخود. به دخترش حضرت فاطمه علها السلام 
فرمود: «دخترم. پدر و مادرم به فدایت ! کسی را بفرست شوهرت را خبر 
کند.» حضرت زهرا علیها السلام به امام حسن علیه السلام فرمود: «برو 
نزد پدرت و بگو که جذم شما را می طلبد.» امام حسن علیه السلام پیغام 
را رساند و حضرت علی علیه السلام آمد. فاطمه علیها السلام نیز خدمت 
پیغمبر صلی الله علیه و آله بود و با دیدگان پر حسرت به پدر نگاه می کرد 
و می فرمود: «وای از گرفتاری زیاد بخاطر اندوه و غم تو ای پدر » رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «از امروزبه بعد اندوهی برای پدر تو 
نیست فاطمه ! در مصیبت پیغمبر نباید گریبان چاک زد و نباید به صورت 
لطمه وارد ساخت و نباید در مرگ او ویل و وای (الفاظی که حکایت از 

بیچارگی و بدبختی می کند) گفت. ولی بگو آنچه را که پدرت در مرگ 
ابراهیم (2) گفت: اشک می ریزد, دل دردناک است و در عزای تو نمی 
گوییم چیزی که خدای را خشمگین سازد. ای ابراهیم ! ما در خر ی ۵ 
محزونیم, و اگر ابراهیم زنده بود, حتما پیامبر می بود.» 


ص: 77 
1-. کنر جامع الفوائد 


اه ام ی تا را کات ور کم کی 


سپس فر مود: «یا علی, نزدیک بیا » آن حضرت نزدیک رفت. فرمود: 
«گوش خود را به دهان من نزدیک کن » وقتی چنین کرد. فرمود: «ای 
برادر ابا تشیعی ستخ خدا رای کاس که زهماا آنها که اسان وه جرا 
آوردند و نیکوکار شدند. به حقیقت بهترین اهل عالمند !؟پاسخ داد؛ خ#یلی 
ای پیامبر خدا» حضرت فرمود: : «آنها تو و شیعیان تو هستند که روز قیامت 
می آیید. با سر و پای نورانی و شکم های سیر و سیراب آيا نشنیدی سخن 
خدا را در کتابش:,«اِن الذین کقژوا ال الاب وا رم وا 

هتم خالدین فیها أولیک هم شَة الیَرّه». (همانا آنها که کفر ورزیدند. از 
کتاب و مشرکین در ۳1 ات و آنها بدترین مردم عالمند 1 
(1)پاسخ داد: «چراای رسول حق » فرمود: «آنها دشمنان تو و پیروان 
آنهایندکه وه فا منت فی: اهر با صورت های سیاه و تشنگی زیاد, بدبخت و 
معذّب در جبهه کقار و منافقین. آن. آبة بز ای که و شتغیان: ته بود و انش انه 
برای دشمن تو و پیروان آنهاست (2) 


توضیح: در قاموس گوید: «خمش وجهه» یعنی صورت خود را خراش داد و 
لطمه زد و عضوی از او را قطع کرد. 

ما درباره این فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمود: «اگر 
ابراهیم زنده بود حتما پیامبر می بود», به همین جهت زندگی نکرد, زیرا| 
بعد از آن حضرت نباید پیامبر دیگری باشد. کلمه «مظمئین» در فرمایش 
حضرت, اسم مفعول است يا از باب افعال یا از باب تفعیل, یعنی در 
تشنگی باقی می مانند و سیراب نمی شوند, يا اينکه اين کلمه مبالغه و 
زیاده گویی در بیان شدت عطش است. 


ص: 78 


1- .بینه | 6 - 7 
2 . کنز جامع الفوائد 


5 کسام اافمانده اتاقم مسمضرت کی له ااساام نم اه 
شورا (1) فرمود: «شما را به خدا سوگند! آیا یاد دارید روزی را که من به 
جمع شما وارد شدم و شما در حضور پیامبر صلی الله علیه و اله نشسته 
بودید و حضرت فرمود: «اين برادر من است که آمد». سپس رو به من و 
بعد روبه سوی کعبه کرد و فرمود: «سوگند به خدای کعبه بنا شده, همانا 
علی علیه السلام و شیعه او همان پیروزان و رستگاران روز قيامتند.» 
سپس رو کرد به شما و فرمود بهوش باشید. او از تمام شما جلوتر ایمان 
آورده, از همه شم به امر خدا| گویاتر, به پیمان او باوفاتر, به احکام او 
داورتر. نسبت به رعیت دادگرتر. در تقسیم اموال بین مردم به شکل 
مساوی واردتر و نزد خدا امتیازش بیشتر است. آنگاه اين آیه نازل شد 
[همانا آنها که به خدا ایمان آوردند بو نیکوکار شدند, بهترین اهل عالمند. ) 
پسمیز اکرم سلی,اللة علیه و آله الله آکیو فرهوه وشها ببز تکییز کمتیدرو 
مها ار ام هم ی اس ار رد 
مطلب همین طور بود؟» گفتند: «بار خدایا آری.»(2) 


گاه بٍِِ ی با 1 ۱ ۰ 

اسپت. آبا نشنیدید خداوند در کتاب مبین خود می فرماید: «الان حَفْفتَ 
ال عَتَکَم و عم أنْ فِیکم صَففا» (اکنون خدا بر شما تخفیف داد و دانست 
ور اه تا یا یه ام 


تخفیف داد آنچه را که به غیر آنها تخفیف تندادخ است.۱8۱ 


0 تفسیر فرات کوفی: خیثمه جعفی گوید: بر حضرت باقر علیه السلام 
وارد شدم. به من فر مود: «ای خیئمه ! دوستان ما را از ما سلام برسان و 
آنهارا آگاه 


ص : 79 
- . اهل شورا کسانی هستند که در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و 


خلافت اسلامی و جانشینی پیغمبر اکرمرا از مسیر خود منحرف ساختند و 
به دروغ ادعا کردند که اجتماع مسلمین چنین صلاح دیده اند. 


کن که به الطاف و واب ب های خدایی نمی رسند. مگر به عمل. پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله فرمود: سلمان از خانواده ماست, یعنی به خاطر 
شناسایی ما و اقراٍر به ولایت ما و اير, همان آیه قرآن است که فرمود: 
ایا ۳ و آخر سم عُسی ال آن وت عَلْهم», (عمل صالح و 
فعل قبیح هر دو به جای آوردند, امید باشد که خدا توبه آنان را بپذیرد )(1) 
و هر چه زا که خدا امید. داشته باشد.. ضورت .من کیرد. این ابه: درباره 


شیعیان گنهکار ما نازل شده است 2(۰) 


1 تفسیر فرات کوفی: زید بن سلام جعفی گوید: محضر مقدس 

حضرت باقر علیه السلام مشرف شدم وگفتم: «خدا تو را خوب تر سازد! 

خیثمم جعفی به من گفت تفسیر اين آیه را از شما سوال کرده: «وٍ ما آعن 
مَعَه الا قلیل », زو ایمان نیاوردند با او فکر: افراد کم ومعدودی 3(1)و شما 

در اف ب فرمودی: «اين آیه درباره شیعیان آل محمد صلی الله علیه و آله 

جاری اسسنت .جر رت فر مود: «به خدا| سوگند خیثمه راست گفته است و 

من به او چنین گفتم.»(4) 


2 تفسیر فرات کوفی: حنان بن سدیر صیرفی گوید: خدمت حضرت 
صادق علیه السلام مشرف شدم و آن حضرت ردایی نشانه دار از خز بر 
شانه داشت.عرض کردم: «ای پسر پیامبر ! چه چیز شیعه شما را در 
محبتتان ثابت می دارد؟» فرمود: «مگر دلت ایمان نیاورده؟» گفتم: «چرا 
آقا, مختصر عقده ای در قلبم هست.» حضرت به خادم فرمودند یک تخم 
مرغ سفید بیاورد و آن را روی آتش گذاشتند تا کاملا پخت. آنگاه پوست 
تخم مرغ را در انش افکند و فرمود: «پدرم از قول جدم به من خبر داد که 
در روز قیامت؛ دشمن ما همچون این پوست تخم مرعغ به آنتشن افکنده 
شود.» سپس زرده آن را خارج کرد آن را در کف دست راست خود قرار 

داد و فرمود: «به خدا سوگند ما خلاصه ممتاز انتخاب شده خداییم. چنانچه 


ص: 90 


1- . توبه / 102 

2 . تفسیر فرات کوفی: 57 
3- . هود | 4 

4- . تفسیر فرات کوفی: 68 


این زرده, خلاصه ممتاز تخم مرغ.» است سپس فرمود یک انگشتر نقره 
اوردند و سفیده و زرده را هم مخلوط کرد و فرمود: «پدرم از قول پدرانم. 
از قول جدم, از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله به من قرمود که روز 
۳ قبان قم برد و آنگاه او 2 داد؛ ۱0 روی 
نشینند.»(1) 


3 تفسیر فرات کوفی: سلیمان دیلمی کوند: خدمت حضرت صادق 
علیه السلام بودم که ابو بصیر در حالی که نفسش گرفته بود, وارد 
شد.وقتی در جای خود نشست. حضرت فرمود: «ای ی نفس 
بلند از چیست؟»عرض کرد: ‌» فدایت شوم ای پسر پیامبر ! پیر شدم و 
استخوانم نازک گردیده و مرگم نزدیک است, با اينکه نمی دانم کاز آخرتم 
چه ِ شود و وضعم در آنجا چگونه است.» حضرت فرمود: «ای ابو 
محمد ! تو هم اینحرف را می زنی؟»عرض کرد: « قربانت گردم ! چگونه 
این حرف را نگویم» و در ادامه سخنی (گله آفت) گفت. حضرت فرمود: 
«ای ابو محمد ! خداوند شما را در کتاب خویش یاد فرموده, آنجا که می 
گوید : (برادران روبه روی یکدیگر بر تخت نشینند. )به خدا از اين آیه غیر 
شما را اراده نفرموده است. ای ابو محمد, آیا شاد شدی؟» گوید:عرض 
کردم: «قربان شما شوم, بیش از این بفرمایید » 


فرمود باز هم خدا شما را در کتاب خود یاد کرده, وقتی به شیطان می 
فرماید : (هرگز تو را بر بندگان (با خلوص) من تسلط و غلبه نخواهد بود. !4 
به خدا از این آیه نیز غیر از امامان و شیعیان آنها را اراده نکرده است. 
پس شاد شدی ؟»(2) 


104 تفسیر فرات ت کوفی: اصیغ بن نباته از حضرت امیرالموّمنین علیه 
السلام در تفسیر آیه شریفه: «و هم من قرع یَوَمَیْذٍ آمئون». ۳و آنها ان هول 
و هراس قیامت ایمن باشند 3(1)روایت ت کرده که فر مود: «ای اصبغ ! ۰ هی 
کس از من تفسیر این ۹ را 


ص: 681 
[- ی ۰ 92 


3 اتمل و۵ 


نپرسیده و همچنان که : تو امروز سوال می کنی؛ من قبلا از پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله تفسیرش را پرسیدم. فرمود منهم از جبرئیل سوال 
کردم, گفت: «ای محمد! روز قیامت که برپا شود,خداوند تو و خاندانت و 
دوستان و شیعیانت را محشور سازد تا برابر خدا بایستند, خداوند عیبها و 
عورت های انها را بپوشاند و انها را برای دوستی تو و خاندانت و به خاطر 
علی بن ابی طالب علیه السلام از هراس بزرگ ان روز ایمن سازد.» پا 
علی ابه خدا| سوگند شیعیان تو شاد و در امانند, شفاعت می کنند و 
وساطت آنها پذیرفته می شود,» سپس این آیه را تلاوت فرمود: «قلا 
اتسات یله یومیّذ 5 لا یتساعلون» تن روز نسبت و خویشی در 


میانشان نماند و کسی از کس دیگر حال نپر سد. 2(۸) 


105 تفسیر فرات ت کوفی: زید بن علي علیه السلام فرمود: روز قیامت 
گوینده ای ندا دهد: کجایند «الْذین َو فاهم الْمَلایکَة طیبین یِفولون سَلام 
عَلیکم», (آنان که چون فرشتگان پاکیزه, از شرک قبض روحشان کنند, به 
آنها گویند درود و شلااصتق. بز شما؟ ۲و اانگاهن.متردمی: سفند رو نورانی به 
با هی خیزند. از انا شوال می. شود: «چه کسانی هستید۱»*می. کویند؛ «ما 
دفستداران امبراآمومتین فلی ین ایف: طالت علیه السلام آهستیم. » از آنها 
می پرسند: «چرا او را دوست دارید؟» گویند: «ای بروردگار ما ! به خاطر 


اطاعتی که از تو و رسولت می داشت.»به آنها گفته می شود راست 
گفتید, اکنون به موجب اعمال نیکویی که در دنیا بجا آوردید, به بهشت ابدی 
درایید.»(4) 


6 تفسیر فرات کوفی: ی بر حضرت باقر علیه السلام 


درد ام و وت ی ی ی ی ای یر 
عمل و هرگز به ولایت 
ص: 682 


1- . مومنون / 101 

2 . تفسیر فرات کوفی: 115 
3- . نحل / 32 

4- . تفسیر فرات کوفی: 84 


ما نمی رسند. مگر با پارسایی. ای خثیمه ! کسی که ولایت و شناسایی ما 
را ندارد, بهره ای نمی بردبه خدا| وقتی «دابه»(1) از خانه کعبه بیرون ۳ و 
با مردم مومن و کافر سخن گوید. کسی بر او نمی گذرد مگر اینکه می 
گوید مقمن است با کافر. ۱ 
و یقین ندارند, به نشانه های ما اقرار نمی کنند. 


ای نوا دا نان اس که و راد فرآن سس ون شیم و یا 
اهل ه فشکن اسانيم انمان ازها شعوه گرد وشناعه سوی و ها اسلاسم: 
و احکام اسلام از ما شناخته شده و از ما شعبه گیرد. ای خیثمه ! هر کس 
ایمان را شناخت و بدو پیوست, گناهان او را پلید نسازد, چنانچه چراغ می 
تابد و نور می پراکند و هیچ چیز از روشنایی او نمی کاهد. هر کس ما را 
ار ها 


7 تفسیر فرات: کوقی: خضرت:بافر خلبه السلام از بدرانش غلییم 
السلام نقل کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «خدای 
متعال را ترکه ای است از یاقوت سرخ که به قدرت خویش آفریده و آن را 
به سوی زمین آویزان فرموده و آنگاه به خودش سوگند یاد کرده که جز 
دوستان محمد و آل محشّد علیهم السلام 


به ۳ دست نیابند.» سپس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
«دوست ما چه انتظار دارد؟ جز اينکه در بهشت جای گیرد و دشمن ما چه 
انتظار دارد؟ جر اینکه در دوزخ تشیند.» بعد از آن. به اهیر المومتین. علی بن 
اف طالب علیه السلام اشاره کردو فرمود: «دوستان این؛ دوستان خدایند 
و دشمنان این, دشمنان خدایند.» فضیلتی است از جانب خدا به زبان 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و فرمود: «نومید است هر کس دروغ 
بندد.»(3) 


ص: 93 


1- . ظاهرا منظور از دابه یعنی جنبنده, همان دابه الارض است که در آیه 
2 ازنمل خداوند یاد فرموده و در اخرالزمان از زمین خارج می شود و با 
مردم حرف می زند. 

2- ۰ هد 94 


1109 تفسیر فرات ت کوفی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «روز قیامت 
خداوند همه مردم اولین و آخرین را عریان و پا برهنه در یک سرزمین گرد 
شی آوزاه: آنها سر راه محشر می ایستند تا بدن های آنها به شدت عرق کند 
و نفس های آنها به تنگی افتد. پنجاه سال بدین گونه توقف می کنند.» و 
فرمود: «در اینجاست که خداوند می فرماید: فلا تسْمع [ همسا», (از 
ور وا ای را 
از جانب عرش خدا ندا کند که کجاست پیامبر افّی؟ مردم گوین شنیدیم 
نامش را بگو باز ندا دهد کجاست پیامبر رحمت خخمد بن. عبد الا افُّی؟ 
آنگاه رسول خدا پیشاپیش مردم حرکت کند تا به حوض برسد و درازی این 
حوض, فاصله بین «ابله» (یا ایله) و «صنعا» است.(2) پیغمبر کنار حوض 
می ایستد.سپس مولای شما (یعنی علی علیه السلام ) را صدا می زند و او 

تبز ازدیکران پیش فی آفید. تا به. بیعمیر می: رسشتدر بعد ار آن- بت مردم دیگر. 
اجازه می دهند تا عبور کنند.» 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: ظذو ان روز سضی: از دونشان .ها بر لب 
حوض می آیند و برخی دور می شوند. اردص ای کی ام 
چون چنین می بیند, گریه می کند و می فرماید: «خدایا ! شیعیان علی علیه 
السلام را می بینم که آنها را به سوی دوزخیانیرگرداندند و از حوض کوثر 
دور ساختند.» فرشته ای می گوید: «خداوند می فرماید ای محمد ! من آنها 
را به تو بخشیدم و از گناهانشان صرف نظر کردم و آنها را به تو و به آن 
کس که عقیده مند بودند ملحق ساختم, و آنان وا از کروه تو شاختم و یز 
سر حوضت آوردم.» حضرت باقر علیه السلام فرمود: « چه بسیار زن و 
مردیکه آن روز اشک می ریزند و با دیدن این منظره, فریاد می زنند «یا 
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۳ . ما برای ابله در کتب لفت معنای مناسبی نیافتیم, ولی اگر ایله باشد تا 
اندازه ای معنای آن درست است. چون در مجمع البحرین می گوید: ایله به 


فتح همزه و سکون یاءء شهری است بین ینبع و مصر و به همین معنی 
اتست»حدوت: و که سیر فاهود عسض ان فاضاه بت ایام و صت 


محفداه » امام علیه السلام فرمود: «#در آن روز هی کس از دوستان ما و 
بیزاران از دشمنان ما نباشد, مگراینکه در جرگه و حزب ما خواهد بود و بر 
سر حوض ما آیند.»(1) 


9 . تقشیر قزات. کوفی: امام ضادق غلیه السلام از پدر بژرگوارش 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نقلی می کند که فرمود: «روز قیامت 
گوینده ای از درون عرش فریاد زند: «ای گروه مردم ! دیدگان خود را فرو 
نهید تا دختر حبیب خدا به قصر خویش برود» و فاطمه دختر من می آید با 
دو روپوش سبز (لباس سرتاسری که بافته شده و یک قطعه پارچه بیش 
نیست) و گرداگرد او هفتاد هزار حوریه است. وقتی به در قصر خود برسد, 
حسن علیه السلام را ایستاده و حسین علیه السلام را با سر بریده در 
خواب می بیند. به حسن علیه السلام می فرماید: «اين کیست؟» عرض 
ی «اين پرادر من است که امّت پدر شما او را کشتند و سرش را 
جدا ساختند.» آنگاه از جانب خداوند به آن حضرت ندا می شود «ای دختر 
حبیب خدا! همانا من این منظره را به تو نشان دادم و جنایاتی که امت 
پدرت درباره او مرتکب شدند به تو نمودم و دلداری تو را در این مصیبت 
ذخیره کردم, و دلداری تو امروز اين است که من وارد محاسبه بندگان 
نمی شوم تا تو و فرزندانت و شیعیانت و هر کس به شما احسانی کرده, 
گر چه از شیعیان نباشد, داخل بهشت شوید.» پس دخترم فاطمه و 
زا با و ی ی اب من 
هنگامه بزرگ قیامت آنها را محزون نخواهد ساخت. 5 فرطید! «منظور از 

فزع اکبر, دلهره روز قیامت است. و آنها به آنچه مشتاق و مایل آنند, در 
0 0 فاطمة علنیا السلام و فر:تدان و 
شیعیان و نیکی کنندگان به او از غیر شیعیانند.»(2) 
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0 تفسیر فرات کوفی: اصبغ بن نباته می گوید: «به قصدزیارت 
امیرالمومنین علیه السلام رفتم تا سلامی عرض کنم. ناگهان آن حضرت 
بیرون آمد. از جا پریده و ضر با برابزش ایستادم. حضرت. دست مرا 
گرفت. انگشتانش را در انگشتان من قرار داد و فر مود: «ای اصبغ بن 
نباته »٩‏ گفتم: «لبیک و سعدیک یا امیرالمومنین !» فرمود: «همانا دوست ما 
دوست خداست و چون بمیرد, در رفیق اعلی (نزد خدا) خواهد بود و 
خداوند او را از نهری که از برف رز .و از انگبین شیرین تر است, 
سیراب کند.»عرض کردم: «قربانت گردم ای امیرالمومنین !اگر چه گنهکار 
باشد؟»ٍ فرمود: «بلی. مگر کتاب خدا را نخواندی که می فرماید: «قَأَوّلیّک 
بل اللَه سَيانَهمْ حسناتِ و کان اللَة عَقورا رجیما»(1) [خدا گناهان آنها را 
مبدل به تواب ۳ در خق بندگان بسیار آمرزنده و مهربان 
است. )(2) 


1 تفسیر فرات کوفی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «اين آیه 
درباره ما و شیعیان ما نازل شده: «قما لنا من شافعین و لا ضدیق خمیم», 
[در این روز سخت نه شفیعی داریم و نه یک دوستی که از ما حمایت کند) 
(3) و این در وقتی است که خداوند به فضل ما و شیعه ما ندا دهد تا انجا 
ماجرا را ببینند. می گویند ما نه شفیعی داریم و نه دوستی که از ما حمایت 
کند.»(4) 


لسلامبه من فرمور: 0 مردم ۳ است؟» 2 «هیچ 
کس بدحال تر از ما نزد آنها نیست.ما پیش آنها بدتر از بهود و نصارا و 
مجوس و مشرکین هستیم.» فرمود: «نه به خدا | دو تفر از شماً در آتش 
دیده نمی شود. نه به خدا ! یک نفرهم دیده نگردد و شمایید آنها که اين آیه 
درباره شان نازل گشته: «و قالوا ما آنا لا تری رجالا 
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1- . فرقان / 70 
2 . تفسیر فرات کوفی: 108 
3- . شعراء/ 100 
4 . تفسیر فرات کوفی: 111 


کب تقد هم من الأْشرار َحناهم سخر أم زاعث علَهْمْ الأبصار»(1), (و اهل 
دوز خ با یکدیگر گفتند چه شده که ما مردان مومن را که (به جرم ایمان به 
خدا ) از سفله و اشرار می شمردیم (در دوزخ) نمی بینیم؟ در صورتی 

ما آنها را (در دنیا) مسخره و استهزامی کردیم (با آنها اهل دوزخ نیستند) یا 
هستند و چشمان (ما) بر آنها نمی افتد؟ 2(1) 


یر کیرات نی شیر آسرالنتن سلی س ای طالت 
فرمود: من و رسول خدا صلی الله علیه و اله بر لب حوض هستیم و 
به واه فا کر اه ای صنم مات ار ارساست. 
برای دیدار ما در کنار حوض با هم رقابت کنید, چون ما دشمنان را از ان 
دور و دوستانمان را از ان سیراب سازیم. و هر کس که از آن آب بنوشد, 
برای همیشه تشنه نشود, و حوض ما پر است و از دو آبریز بهشتی در آن 
ريخته می شود که یکی «تسنیم»(3) و دیگری «معین»(4) نام دارد. و در 
دو طرف آن حوض زعفران است, و سنگریزه هایش در و یاقوت است و 
کارها به دست خداست نه بندگان و اگر به دست بندگان بود, کسی را بر 
ما برنمی گزیدند, ولی اوست که از بندگانش هر کس را که بخواهد, ویژه 
رحمتش کند. پس خدا را ستایش می کنم بدین نعمت ها که مخصوص شما 
قرار داده و بر حلال زادگی شما, چون یاد ما خاندان شفای هر درد و 
بیماری و وسوسه شک اور است. و البته دوستی ما خشنودی خداست., و 
هر کسی که راه ما را گیرد. فردا در حظیره القدس و فردوس برین با 
ار انز ما وی سس اس مر را اه 
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۳ . تفسیر فرات کوفی: 131 
3- . تسنیم چشمه ای است در بهشت که خداوند در قرآن می فرماید 
بندگان مقرب از آن می نوشند. ۱ ۱ 
4 . معین یعنی جاری و برخی گویند«م» در اول آن زائد است و اصل آن 


خودشدرغلطد, و هر که فریاد ما را بشنود ولی ما را پاری نکند, خدا بر دو 
سوراخ بینی او را در دوزخ سرنگون سازد. 


ما هستیم در گشایش, چون مبعوت شوند و همه راه ها بر آنها بسته شود, 
ماییم «باب حطه»(1) که در اسلام است. هر کس در ان اید نجات یابد و 


هر که از ان دور شود فرو افتد. 


خدا هیا از گردس‌ها بان دار اتخمرا ک واه هسام رده 
ادا ی سازد و به ما باران فرود این مبادا فریبنده شما را از خدا 
فریب دهد ! اگر بدانید با ماندن در میان دشمنانتان و تحمّل اذیت ها چه 
اجری دارید, چشم شما روشن شود و اگر مرا نيابید. چیزها بینید که آرزوی 
مرگ کنید از ستم و دشمنی و خودبینی و منم زدن و سبک شمردن حق خدا 
و ترس. چون چنین شود, همه به رشته خدا بچسبید و از هم جدا نشوید, و 
بر شما باد به صبر و نماز و تقیه. 


و بدانید که خداوند دشمن می دارد بندگان متلوّن و همه رنگ خود را. . پس 
از حق و ولایت اهل حق دور نشوید. چون هر کس دیگری را جای ما 
بر گزینده نابود است و هر کس که پیرو انار ما شود به ها بپیو‌نددر و هر 
کس که از غیر راه ما رود.غرق شود. همأنا برای دوستان ما فرج هایی از 
رحمت خداست و برای دشمنان ما فوج هایی از عذاب خدا. راه ما میانه 
است و رشد و صلاح در برنامه ماست. بهشتیان به خانه های شیعیان ما 
خنان ناه می. کشد که شستارم ذرخشان را در اسمان هی ببتند. 


نگردد. و نجات نیابد انکه بر زیان ما به دشمن ما کمک کند. و یاری نشود 
انکه ما را 
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- . باب حطه اصطلاحی است مربوط به بنی اسرائیل در زمان حضرت 
موسی علیه السلام . قران می فرماید : (وقتی که گفتیم وارد این قریه( 

بیت المقدس) شوید و از نعمت های آن تناول کنید و از آن در سجده ِ 
داتال رون و ند از گناه ما درگذر تا از خطای شما درگذریم ) (بقره / 
8 بنا بر این منظور از باب در بیت المقدس است که دستور داشتند پس 


از ورود بگویند «حطه», یعنی خدایا از گناه ما در گذر. پس باب حطه یعنی 


وابگذارد. پس به طمع دنیای یو :جع ِِ ارزشی که سرانجام از شما دور 
شود و. تما نیز از آن. زوال یابید. از ما روی نحردانید: زرا هر کنن ونیا را 
ِ ما ترجیح دهد افسوس فراوان, دارد. خداوند متعال می فرماید: «یا 

حسرتی علی ما قطتْ فی جَنّب الله», (ای وای بر من که جانب امر خدا 
را فرو گذاشتم و در حق خود ظلم و تفریط کردم. )(1) 


چراغ راه مومن, شناخت حق ماست. و بدترین کوری. نابینایی فضیلت 
ماست که با ما بی جهت و بدون گناه به دشمنی برخاسته فقط به جرم 
اينکه ما او را به سوی حق و دوستی خواندیم و دیگران او را به سوی فتنه 
دعوت کردند و فتنه را بر ما ترجیح داد. ما را پرچمی است که هر که در 
یواست 
هر که از آن واماند, نابود است و هر که بدان چنگ زند, نجات یابد. شمایید 
آبادگران زمین که (خداوند) شما را در آن جای داد تا ببیند چه می کنید. 
پس مراقب خدا باشید در آنچه از شما دیده می شود. بر شما باد به راه 
روشن بزرگ تر» در آن بروید که دیگری جای شما را نگیرد (سپس این آیه 
قرآن 7 که ۱ «سارغوا الی مَعْفرَوٍ من رَبکَمْ و جتّو عَرَضها 
السماواث و الا دض اقوگ للمفین: (به سوی آمرز" تزفرد کار نان 
اک و 
آن‌برای اهل وا مهیا گرهیده 21 


پس بدانید شما به بهشت نمی رسید مگر به تقوی. و هر که رها سازد 
پیروق از آنکه خدا فرمان اطاعت او را داده, برای او شیطانیبر انگیخته شود 


که قرین و مونس او گردد. 

شما را چه باشد که به دنیا تکیه کردید و به ستم خشنودید, و فرو گذاشتید 
آنچه را که عزت و سعادت شما و نیروی علیه ستمگران در آن است؟ نه 
از خدایتان شرم دارید و نه به حال خود فکر می کنید. ٩‏ 
می شوید. ولی از 
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خواب بیدار نمی گردید و سستی شما پایان نپذیرد. آیا نمی بینید که دین 
شما کهنه مي شود و شما سرگرم دنیایید؟ خدای بزرگ مي فرماید: «و لا 
کنو الی الذین تک لو تن ی لس االههن اخلیاء نز 
لا ند نضرون» (1) (و شما مومنان هرگز نباید با ظالمان همدست و دوست 
باشید وگرنه آتش کیفر آنان در شما هم خواهد گرفت و در آن حال جز خدا 
هیچ دوستی نخواهید یافت و هرگز کسی یاری شما نخواهد کرد.»(2) 


توضیح: فیروزآبادی گوید «اثرع» بر وزن افتعل, یعنی پر و لبریز شد و گوید 
«مثاعب المدینه» یعنی ابریزهای شهر, و «واعیه» به معنای صداست., نه 
فریاد استغاثه و جوهری اشتباه کرده (زیرا واعیه را فریاد استغاثه معنی 
کرده است).«کثه» یعنی او را پنهان ساخت و «قیض اللّه فلانا لفلان» یعنی 
خدا فلان کس را آورد و آماده ساخت برای فلانی.« و قیصْنا هم فرناء» 
بعنی ما رفیقان 9 پارانی بر آنها گماشتیم از جایی که گمان نمی کردند, و 
نیز گوید «ضیم» به معنای ستم است. 


حضرت باقر علیه السلام وارد شدیم و «زیاد الاحلام» نیز خدمت ان 
حضرت بود. حضرت فرمودند: «ای زیاد! چیست که می بینم پاهای تو 
ترکیده است؟»عرض کرد: «قربانت گردم ! با شتر لاغری آمدم که با 
زحمت او را می آوردم و او را بر سر سه پا می کشیدم و باعث این همه 
مشقت., چیزی جز محبت شم و اشتیاق دیدار شما نبود .»آنگاه مدتی 
سرش را به زیر افکند و سپس گفت: «قربانت شوم ! گاهی در گوشه 
خلوت. شیطان مرا به یاد معصیت ها و گناهان گذشته ام می اندازد. به 
طوری که گویی (از رحمت خدا) نومید می شوم, ولی بعدا دوستی ام با 
شما و توجه به سوی شما را یاد می کنم.» حضرت فرمود: «ای زیاد ! ایا 
دین چیزی جز حپٌ و بغض است؟» سپس این سه آیه را تلاوت فرمود, به 
گونه ای که گویا اين سه ایه در مشت او بودند: « و لک ال حَیّبِ ایک 


وج 


الایمان و رت فی فلویکم و کَرّة الیْکَمْ الکْفْر و 
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سوق و العضیان آولیک هم الرّاشدون قطْلا من اللّه و نغمة و اللةُ عَلیم 
حکیمٌ». (و لیکن خدا (به لطف خود) مقام ایمان را محبوب شما گردانید و 
در دل هاتان را نیکو بیاراست و کفر و فسق و معصیت را زشت و منفور 
در نظرتان ساخت [(تا در دو عالم سعادتمند شوید) و اینان به حقیقت اهل 
تِ و هدایتند, این مقام به فضل خدا| و نعمت الهی حاصل گردید و خدا| 

به احوال نند کان) دانا و به صلاح نظام عالم آگاه است. 1(1)نیز فرمود: 
ِ مَنْ هاجر الیهم», [دوست می دارند مهاجرین را که به سوی, آنها 
آمدند. ۰ 2(6)همچنین فرمود: «اِنْ کم تجبون اللة قائبعونی ال و 

بقفر کم دنُوتَکمْ و اللهُ عُفُورْ زجیم». (بگو ای پیفمبر, اگر خدا را ود 
ی مرا پیروی کنید که خدا شما را دوست دارد و گناه شما ببخشد 
که خداوند آهرزتدم و مهربان است. 3(4) 


[امام علیه السلام در ادامه فرمود] مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آلةه آمنده گر ض. کرد ای فرستادم خداا هن زرمزه دار آن را دوست دارض 
ولی خود روزه نیستم و نمازگزاران دوست دارم, اما خودم نماز نمی 
زار صدقه دهندگان را دوست دارم, اما خود صدقه نمی دهم.» پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «تو با انی. که دوضت داری. هو با همان 
باشد که به دست آوری.» آپا خشنود نباشید که چون ترس و وحشت 
اه او ها و | 
ام واه ۱ 


توضیح: در قاموس گوید «فلقه مثل فلقه فاتفلق و تفلق» یعنی شکافت او 
را و اگر گفتند در پای او «فلوق» است. یعنی شکاف است. و گوید «نضو» 
به کسر, شتر لاغر یا هر حیوان لاغری را گویند. 
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1- . حجرات / 7 - 8 

2- . حشر / 9 

3- . آل عمران / 31 

4 . تفسیر فرات کوفی: 165 


و اينکه راوی گفت «گوبا [ آیات در مشت حضرت بود». یعنی چنان بدون 
فکگ و فکر فیلی فرموی. که انحار آنها را به دسنت. یت خوشتته. بود .و 
ترفن راوی از این حضور ذهن آمام., دلیل بر کم معرفتی او درباره امام 
علیه السلام است. و آنجا که می گوید من روژه نمی گیرم, یعنی زیاد روزه 
نمی گیرم. همچنین است وقتی می گوید نماز نمی گزارم و صدقه نمی 
دهم.«فزعه» یعنی چیزی که از او بترسند و «فزع الیه» بر وزن «فرح», 
یعنی پناه برد. 


د11. اختصاص: حضرت صادق علیه السلام فر مود: «به خدا| سوگند نور 
غومن تداع اهل اشمان عی دخ. شمان که اخیر ان آنمانن بران احل. 
زمین درخشش دارند.» 


و فرمود: «همأنا موّمن دوست و وابسته به خداست, او را کمک می دهد و 
یاری و تیمارش می کند, و نگوید بر خدا جز حق و از غیر او نترسد.» 


و فرمود: «به خدا| حرمت و حق مومن از کعبه زر و تر است.»(1) 


116 اختصاص: ابو سعید مدائنی گوید: به حضرت صادق علیه السلام 

عرضکردم: «معتی این آیه خیست که می فرماید: «و ما کت بجاب الطور 
از نادینا», و تو وقتی که ما (به موسی) ندا کردیم به جانب کوه طور 
نبودی )؟(2) فرمود: «نداء» کتابی است که خدا در یک برگ دو هزار سال 
قبل از آفرینش موجودات نوشته و آن را با خود در عرش يا زیر عرش 
دارد. در آن کتاب آمده است: «ای شیعه آل محمد ! قبل از آنکه بخواهید به 
شما عطا کردم و قبل از آنکه طلب آمرزش کنید, از من شما را آمرزیدم. 
هر کتتن. اب شما با ولابت. ال فحمد ند .هن ایده چه. زجمت خود. آو.را در 
بهشت خویش جای دهم.»(3) 


دوانیقی در زمان حکومت ابوالعباس سفاح در شهر حیره به حضرت عرض 
کرد: «چه شده 


ص: 92 


1- . اختصاص: 28 
2 . قصص ۲ 46 


3- . اختصاص؛: 111 


بعضی از شیعیان شما را که در یک مجلس, هر چه در دل دارد بیرون می 
ریزد تا کاملا مذهب و مرام او شناخته می شود؟» حضرت فرمود: «اين به 
خاطر شیرینی ایمان در سینه های انهاست؛ از بس شیرین است ایمانشان 
با کار می کنند 2۱6 


8 صفات شیعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: من و پدرم روزی 
به مسجد رفتیم. جمعی از اصحاب پدرم بین قبر و منبر (پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و اله [ نشسته بودند. پدرم نزدیک انها رفت؛ سلام کرد و فرمود: 
«به خدا من بوی شما و جان های شما را دوست دارمریال پس در این 
جهت ما را به پارسایی و کوشش یاری کنید. 


و بدانید که وابستگی به ما حاصل نشود, مگر به ورع و جدیت و کوشش.هر 
کس از شما پیرو جمعی يا پیشوایی است. باید همچون او عمل داشته 
باشد. شمایید شیعه خدا؛ شمایید انصار و یاران خدا؛ شماید سبقت جویان 
نخستین شمایید سبقت جویان آخرین و پیشتازان به سوی محبت ما در دنیا 
و پیشی گیرندگان به سوی بهشت در آخرت. به ضمانت خداوند عزوجل و 
مارا را تا ی 
های شما پاکیزه اند. هر زن مومن حوریه است و هر مرد با ایمان, 
صدیق.» امیرالموّمنین علیه السلام بارها به قنبر می فرمود: «مژده باد 
شما را و بشارت دهید ! به خدا قسم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از دنیا 
رفت بر تمام امتش خشمگین بود, مگر بر شیعه. 

بدان که هر چیزی را دستاویزی است و دستاویز دین. شیعه است و هر 
چیزی را شرفی است و شرف دین, شیعه است و هر چیزی را سید و 
بزرگی است و بزرگ مجالس, محافل شیعه است و هر چیزی را پیشوایی 
است و پیشوای زمین, زمینی است که شیعه در آن جا دارد و هر چیزی را 
هوس و خواستی است و هوس دنیا, سکونت شیعیان ما در آن است . 
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1- . صفات شیعه: 170 


به خدا اگر از شما کسی در زمین نباشد, مخالفین شما نعمت هاپی را که 
در اخرت بهرر از ان نمی برند. کامل نمی ساختند. هر دشمن ال محمد 
علیهم السلام گرچه ند کون و جدیت داشته باشد به آين آبه نسبت دارد: 
«خاشعه عاملهٌ ناصبِهٌ تصلی نار حامیه». [(رخسار گروهی کافر و متکبر) 
ترستای و ذلیل باشد و همه کارشان رنج و مشفت. است و پیونسته در آتش 
فروزان دوزخ معذبند (1)و هر کس از مخالفین شما دعا کند, دعایش 
درباره شما مستجاب می شود و هرکه از شما حاجتی را از خدا بخواهد, 
صد حاجتش براورده شود و هر که از شما یک چیز از خدا بخواهد. صد چیز 

به اومی دهد و هر که از شما دعا کند,. صد دعا دارد و هر کار خیری انجام 
دقدردر مار نياید, چرا که چندین برابر می شود و هر که گناهی انجام 
دهد, پیغمبر صلی الله علیه و آله از او دفاع کند. 


به خدا روزه دار شما در باغ های بهشت می گردد و فرشتگان برای او 
دعای پیروزی و موفقیت می کنند تا افطار کند؛ و حجاح و معتمرین شما از 
خاضان درگاه خدایند. و همه شما از اهل دعوت و وابستگی خدا هستید, 
ترس و اندوهی بر شما نیست. همه شما در بهشت هستید. پس در انجام 
کارهای شایسته با یکدیگر رقابت جویید.به خدا بعد از ما در روز قیامت. 
هیچ کس از شیعیان مابه عرش خدا نزدیک تر نیست. چه نیکوست کار خدا 
دربارم آنان, اگر در فتنه نمی افتادید و دشمن شاد. تمی: شدید. و مردم آن 
را بزرگ نمی گرفتند, فرشتگان در برابرتان به شما درود گویند.» 


امیرالممنین علیه السلام فرمود: «وابستگان به ما از قبرهای خود بیرون 
آیتد, دیگران می ترسند, ولی آنها ترس ندارند, و دیگران غمگین اند, اما 


آنها را اندوهی نبیست .> 

مرحوم صدوق گوید: این روایت را ابن الولید با سندش از ابو بصیر, از 
خر ای تالف رال رواص ته اس ات نی سر 
از ایرد 

زر ابل 
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1- . غاشیه / 3 - 4 


افنتت و در این روایت ژیادی هایی, است که ذر ان تخود تذارده اها جغاتین 
هر دو حدیث به هم نزدیک است (1). 


9 ششگان اجار: مانتد فزجایش فیلی. از حشرت خادق عابه النسلاه 
نقل شده, تا آنجا که فرمود: «چه نیکوست کار خدا درباره آنان.» سپس در 
این روایت می فرماید: «علی علیه السلام که رضوان و خشنودی خدا بر او 
باد, فر موده است: «وابستگان به ما روز قیامت از قبرهای خویش بیرون 
آیند, با صورت های نورانی و چشم های روشن؛ , از آنچه که مردم می 
ترسند به آنها امان داده اند مرذم می تزشسند و آنها .را تزسی تست مرذم 
قمکین. انده.ولی انها زا انتدوهی نیست به:خدا شما توخه تدارند که: وفتی 
یکی از شما به نماز می ایستد, فرشتگان اطرافش را گرفته , او درود می 
فرستند و برایش دعا می کنند تا نمازش تمام بشود. بدان که هر چیزی را 
گوهری است و گوهر فرزندان آدم, حضرت محمد صلی الله علیه و آله و 
ما و شیعیان ماست. چقدر آنها به عرش خدا نزدیکند و چه نیکوست رفتار 
اس اه فا ری 3 
نکنند, فرشتگان دز برابرشان به آنها درود می فرستند و سلام می 
کنند.»(2) 


بیان: در قاموس گوید «زهو»به معنی تکبر و غرور و فخر است. 


0 صا نت تفت کار عضی کت مفمتر ان سای للم اه اه 
وارد مسجد شد و ما در مسجد بودیم.ابوبکر و عمر و عثمان نیز در میان ما 
بودند و علی علیه السلام در یکسوی دیگر نشسته بود. پیغمبر صلی الله 
و له امه کنان عاصلنه السام‌شفس, آ گام هی هب و رات 
کرد و فرمود: «همانا در سمت راست عرش و سمت چپ آن, مردانی بر 
کرسی هایی از نور هستند که صورت های انها از شدت نور می درخشد و 
نور از چهره شان می بارد.» ابوبکر برخاست و گفت: «پدر و مادرم فدایت 
ای فرستاده خدا! آیا من هم از آنها هستم؟» پیغمیر صلی الله علیه و آله 
فرمود: «بنشین.» عمر برخاست و گفته ابوبکر را تکرار 
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1- . فضائل شیعه: 141 
2 . مشکاه الانوار: 92 - 94 


کرد. بیعمبز صلی الله علیه و آله به. اوه هم فرمود بتشین. این متسغون-چون 
چنین دید, از جا حرکت کرد ژاننجتت. ایستاد و عرض کرد: «پدر و مادرم 
فدایت باد ای رسول خدا! صفات آنها را برای ها بیان قرما تا آنها زا 
بشناسیم.» عامر جهنی راوی حدیت گوید: حضرت دست خود را به شانه 
علی علیه السلام زد و فرمود: «اين و شیعه او پیروزند.»(1) 


121 صفات شیعه: سدیر صیرفی گوید: محضر حضرت صادق علیه السلام 
(2) مشرف شدم. ابو بصير و میسر و عده دیگری خدمتش نشسته بودند. 
وقتی در جای خود نشستم. حضرت رو به من کرد و فرمود: «ای سدیر! 
بدان که دوست ما خدا را بندگی می کند؛ ایستاده باشد يا نشسته يا خواب, 
زنده باشد يا مرده.»عرض کردم: «قربان شما گردم ! عبادت خدا در حال 
ایستادن و نشستن و در حال زنده بودن را می دانیم, اما بفرمایید چگونه 
در خواب يا بعد از مرگ عبادت می کند؟» فرمود: «دوست ما سرش را 
(بر بالین) می گذارد و می خوابد. چون وقت نماز رسد, دو فرشته ای که 
از زمین افریده شده اند و هنوز به اسمان نرفته اند و ملکوت زمین و 
آسمان را ندیده اند (یا اینکه ملکوت آن دو فرشته دیده نشده), نزد او نماز 
می کار نا ۳ او از خواب بیدار شود و خداوند واب تضاز ان دو را برای او 
می نویسد. و یک رکعت از نماز آن دو فرشته, برابر است با هزار نماز 
ادمیان. و همانا وقتی دوست ما می ميیرد, دو فرشته او را به اسمان می 
برند و می گویند: «ای پروردگار ! بنده تو فلانی پسر فلانی از دنیا جدا شد و 
مدذتنش پایان یافت و تو خود داناتری بدان از ما. ما را اجازه ده در نواحی 
آسمانت و اطراف زمینت تو را بپرستیم.» حضرت فرمود: «خدا به آن دو 
فرشته وحی می کند که در آسمان من, اقواگ وا سید که هن ده 
پرستش آنها نیازی ندارم, بلکه خود انها به این عبادت نیازمندتر هستند و در 
زمین نیز افرادی هستند که مرا عبادت کنند و من به پرستش نها نیازی 
ندارم و موجودی 


ص: 96 
- . فضائل شیعه: 151 


2 . در متن اسمی از حضرت صادق علیه السلام يا امام دیگر برده نشد, 
ولی ظاهرا منظور ان حضرت باشند. 


را نیافریدم که از او به خودم نیازمندتر باشد. بسن تتتما دو فرشته فرود آیید 
به سوی قبر دوست من. آن دو فرشته می گویند: این کیست که با محبت 
تو به او سعادتمند شده؟ به آنها وحی می شود که اين, کسی است که از 
او پیمان ولایت و وابستگی به محمد صلی الله علیه و آله بنده من و 
جانشین او و فرزندان آن دو گرفته شده. فرود آیید به سوی قبر دوست 
من فلانی پسر فلانی و نزد او نماز بگزارید تا روز قیامت که او را 


برانگیزم.» 


فرمود: «آن دو فرشته فرود آيند و نزد قبر نماز گزارند تا روزی که خدا او 
را برانگیزدو خدا ثواب قهاز ان جوا به حساب او می نویسد., و یک رکعت 
از نماز آن دو فر شته, برابر است با هزار نماز ادا رن ۳ سدیر گفت: «ای 

پیامبر, فدایت شوم ابنابراین دوست شما وقتی که خواب است و بعد 
از هر کر عبادتش بیشتر است از زمان حیات و در حال قیام ۰ حضرت 
فرمود: «هیهات ای سدیر ! همانا دوست ما در روز قیامت. به حساب خدا 
امان می د هد (مردم دیگر را( و خدا امان او را امضا می فرماید.»(1) 


ضفات هه حضرت ضاوی له مار ترش از فرش 
که که روا سای لاه ره اه ی رو ات هه 
از مردم بر کرسی هایی از نور هستند و نورهمچون ماه شب چهارده از 
چهره هایشان می تابد و تمام اولین و آخرین, بر آنها رشگ می برند.» در 
اینجا حضرت سکوت فرمود و بعد دو بار دیگر فرمایش قبلی خود را تکرار 
کرد. عمر بن خطاب عرض کرد: «پدر و مادرم قربانت ! آیا آنها شهد | 
هستند؟» فرمود: «آنان شهید انند, ولی : از شهیدانی که ز تو گمان می 
کنی.»پرسید: «آنها انبیا هستند؟» فرمود: «انبيایند. اما نه انبیایی که 
شما فکر می کنید.»پرسید: «اوصیا هستند؟» فرمود: «اوصیایند, اما نه آن 
اوصیایی که شما گمان می برید.» پرسید. «از اهل آسمانند پا از اهل 
زمین؟» فرمود: «از اهل زمین.» گفت: «پس بفرما آنها کیانند؟» حضرت 
ای اس ان نع 
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خود به علی علیه السلام اشاره کرد و فرمود: «اين و شیعه اوست. با او 
دشمنی نمی کند از قریش, مگر زنازاده و از انصار, مگر بهودی و از عرب, 
مگر بی پدر و کسی که پدرش معلوم نیست و از سایر مردم, مگر شقی و 
تسین آق خصر رف معی. هید آن کشم. که ها می کند هرا دمست دار 
ولی با علی دشمنی می کند.»(1) 


۳9 ۱ 
نور دارند و جهره هایشان نورانی است. آنها که با آثار سجده شناخته می 
شوند, صف ها را یکی بعد از دیگری شکافته جلو می روند تا برابر 
پروردگارجهانیان, پیامبران و فرشتگان و شهیدان و نیکوکاران همه بر آنها 
رشگ برند.» سپس فرمود: «آنها شیعیان مایند و علی علیه السلام پیشو‌ای 

آنهاست.»(2) 


4 صفات شیعه: مالک جهنی از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند 
که به او فرمود: «ای مالک ! ایا خشنود نمی شوید که نماز را بیا دارید. 
زکات بدهید و دست از اعمال زرشت باز دارید و وارد بهشت شوید؟» 


سپس فرمود: «ای مالک ! هر مردمی کهدر دنیا از پیشوایی پیروی می 
کنند, روز قیامت می آیند, در حالی که آنها او را لعنت می کنند و او آنها راء 


مگر شما و هر کس حالش مثل شما باشد.» سپس فرمود: «ای مالک ! هر 
در راه خدا شمشیر می زند.» 


مالک گفت: در یکی از روزها که من در حضور امام صادق علیه السلام 
نشسته بودم و فضائل آنها را با خودم حدیث نفس می کردم, به من فرمود: 
«به خدا شما شیعه ما هستید. هیچ گاه فکر نکنی که در اعتقاد به ما زیاده 
روی کردی. ای مالک ! خدای را توصیف نتوان کرد و همچنان که توانایی 
تا وا ۱ ۱ 
و همچنان که رسول را توانایی 
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1-. فضائل شیعه: 151 - 153 
۰-2 . فضائل شیعه: 151 - 153 


وصفش نباشد, توصیف ما نیز از قدرت بیرون است و همان طوری که 
وصف ما امکان ندارد, موّمن را نیز نتوان وصف کرد. 


ای مالک ! همانا موّمن برادرش را ملاقات می کند و با او دست می دهد, 
خداوند هم دائما به آنها نظر رحمت می افکند و پیوسته گناهان را از روی 
اما می رتوتا ار هس را فص و الم هه کس ی اند ار این 


همانا پدرم علیه السلام می فرمود: <«هرکز انش دوز خ تمی خشد کسی که 
اين امر را بستاید.»(1) 


25 آمالی ظوصی: خایر بن عبدالله کشفت: در آن-زمان که تفر اکرم 
صلی الله علیه و آله در عرفات بود, علی علیه السلام روبه رویش قرار 
داشت و ما همراه او بودیم, به ناگاه حضرت رسول صلی الله علیه و آله به 
علی علیه السلام اشاره کرد و فرمود: «یا علی نزدیک بیا » وقتی نزدیک 
رفت؛: , آن حضرت فرمود: «مشت خود را در مشت من بگذار » پس مشت 
او را گرفت و فرمود: «یا علی ! من و تو از یک درخت آفریده شدیم؛ من 
بن و ريشه آنم, تو شاخه آن و حسن و حسین جوانه های آن؛ هر کس خود 
را به یکی از آن جوانه ها بیاویزد, خدا او را وارد بهشت سازد.»(2) 


6 اوه مرصای یه الوم ارات ان که 
عصر سل ی ای اه اه کی و رما اند 
سرا ای سم ها ای سا 
درخت بر ساقه ان روانند.پیس هر کس که به یکی از ان جوانه ها بچسبد, 
خداوند به رحمت خود او را به بهشت می برد.» گفته شد: «ای رسول 
خدا! خود درخت و شاخه اش را شناختیم. جوانه هايش چه کسانی اند؟» 
فرمود: «خاندان من. نیست کسی از بندگان خدا که ما 
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1- . فضائل شیعه: 156 
شات طتت 2:۰1 


با ام ات اه کی ها تا اه 
بهشت سازد.»(1) 


ال یی حطرت شین لماش لیم السلام اد آماشخسن ‏ 
امام حسین علیه السلام پسران حضرت علی بن ابی طالب. از پدرشان 
علی علیه السلام نقل می کندکه فرمود: «مردی از انصار به خدمت رسول 
خدا سای لاد اش آله امد ق ری کر ای سمل خداا مات 
کذای تم زا ارم .وی قو خا ام باق‌شها شی کنم. کانم اوه هب 
سازم و می ایم تا باز هم شما را زیارت کنم. هم اکنون در این فکرم که 
روز قيیامت که تو در بالا بالاهای بهشت هستی, من چگونه به شما دپست 
یایم؟» در همین اثناٍ بود کهاین. آیه قرآن نازل شد: «و مَن بّطع ال 5 
لول قاولتک قع الذین آلقم ال عَیَهم من التیتین و الصذیقین و الُهّداء 
و الطالچین و حشن آولیک تفیقا». و آنان که خدا و رسول را اطاعت 
کته السه با کشا که عدا نب اما لصف و نات کافل فرمود ی 
ِِ و تاودا سم کی کار ان و ۱ ۲ ۲۳۵ ۱7۲ (در 
بهشت) چه تیکق زفیعانی. هستند. ۵(7] پیعمیر آکرم ضلی اللة علیه و الة آن 
رواک ای ات مرا بر او خواند و بدو مزده داد.»(3) 


98 ممالی طوسی: مردی خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و 
عرض کرد: «یا رسول اللها عردق است که نماز گزاران را دوست دارد و 
نماز نمی گزارد. مگر نمازهای واجب خویش را؛ صدقه دهندگان را دوست 
می دارد. ولی خودش بیش از مقدار واجب صدقه نمی دهد؛ و روزه داران 
را دوست دارد. ولی خود او غیر از ماه رمضان روزه نمی گیرد.» حضرت 
فرمودند: «هر فردی, با آن کس که او را دوست دارد (محشور می 
شود).»(4) 
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9 ممالی طوسی: عبدالژحمن گوید: از حضرت صادق شنیدم که می 
فرمود: «حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «شیعه علی علیه 
السلام را سبک تشمارید که یک مرد از آنهاء به تعداد (اقراد قبیله) ربیعه و 
مضر (که بسیار و بی شمارند) شفاعت می کند.»(1) 


آاشام سعص ۱ 9 ات ۳ 
ام سلمه بود و چون علی علیه السلام را دید, فرمود: «یا علی ! چگونه ای 
تو وقتی امت ها گرد آیند و میزان ها(ی اعمال) گذاشته شود, و برآید 
(خداوند) برای عرضه شدن خلقش بر او و مردم را بخواند,بدانچه چارم ای 
از آن نیست.» (از این سخنان) چشم امیرالموّمنین علیه السلام اشک آلود 
شد. حضرت فرمود: «یا علی ! از چه چیز گریه می کنی؟به خدا تو و شیعه 
ات را با سر و پای سفید و نورانی, سیراب سیراب و باصورت های سفید 
می خوانند و دشمن تو را با صورت های سیاه, بدبخت و در عذاب می 
خوانند. آیا اين گفتار خدا را نشنیدی؟ «اِنّ الذین منوا و عَملْوا الصَالْحاتِ 
ادانکی هم خی حَبْرّ البربّه». (آنها که به خدا ایمان آوزدند و نیکوکار شدند, 
۰ اف (متظور از این آید) نیو شیفیان تو.همتدر و آنیا 
که به آیات ما کافر شدند, آنها بدترین اهل عالمند (مقصود خداوند از این 
آیه) دشمن توست.»(3) 


توضیح . این جمله اخیر که فرمود «آنها که به آیات ما کافر درآ بان 
بدترین اهل عالمند», مقداری از اول و آخر آیه 6 سوره بینه است. ِِ 


1 هد السعون تحضرت خادق غایه السلام ار پخراتش از آم لخن 
علی بن اپی طالب علیه السلام نقل می کندکه فرمود: «وقتی اين آیه بر 
شعمی اکرسصصلی الم لو و الم ال سای ی اه 
([خوشا بر احوال و مقام 


10 
لش امالی‌سظویمی 22 3و2 


2 . بینه | 7 
3- . امالی طوسی 


نیکوی آنها )(1), مقداد بن اسود کندی نزد حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله آمد و عرض کرد: ها رصفل ال ظویی (که رسمه ارت«خوضا ۷ آنتیگ) 
در اين آیه شریفه چه معنی دارد؟» فرمود: «درختی است در بهشت که 
اگر یک سوار تیزتک صد سال در سایه آن درخت راه برود, هنوز سایه آن را 
تمام نمی کند. برگ آن درخت بردهای سبز است (2)و گلاش, بستان های 
زرد و خوشه های آن؛ حریر و دیباست و میوه ار حلّه های سبز و صمغ 
(شیره) آن درخت, زنجبیل و عسل است. دشت اطراف ان از یاقوت سرخ 
و زمژد سبز و خاک آن, مشک و عنبر است و گیاهش, زعفران رسیده و 
عود است که بی افروختن, برافروزد. از بن ان درخت (چشمه) 
«سلسبیل»(3) و «رحیق»(4) و «معین» می جوشد و سایه آن درخت. 
ی ای رگ 
از روزها که شیعیان در سایه آن درخت تشسته: آند او با« یکدی مشغو ل 
گفتگو هستند, ناگهان فرشتگانی از راه می رسند که مهار چند شتر نجیب 
را در دست دارند؛ شترانی که از یاقوت آفریده شده و هنوز جان در آنها 
دمیده نشده. مهار آنها زنجیرهایی از طلاست و صورت های آنها از شدت 
طراوت و زیبایی. گویی همچون چراغ روشن است. پشم آنها لایه سرخ و 
کرک سفید زیر موی بز است که به هم درآمیخته اند. تا کنون در زیبایی و 
عظمت نظیر آن را ندیده اند ؛ رامند بی آنکه خوار باشند و تخبند بی: انکه 
تربیت شده باشند. زینت هایی بر آنها نهاده شده به رنگ در و یاقوت که با 
لوْلو و مرجان نقره کاری شده اند. رویه آنها از طلای سرخ است. با 
روپوش عبقری و ارغوان. آن شتران را نزد آنان بخوابانند و سپس به آنها 
گویند: «پروردگار شما به شما سلام می رساند. به زیارت او بروید تا به 
شما بنگرد, به سا گشاند کوبه فطل و رس را بر شما بیفزاید, 
چون او صاحب رحمت واسعه و فضل بزرگ است.» 
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1- . رعد / 29 ۱ 
2 . برد پارچه مخصوصی است که یکنوع آن را در یمن می بافند و برد 


یمنی معروف است. 
3- . سلسبیل چشمه ای است که آب آن روان و لذیذ است. 


4 . رحیق شراب است و معین نام چشمه دیگری است. 


فرمود: «آنگاه آنها به صورت یک صف منظم که هیچ کدام عقب و جلو 
نباشند و حتی گوش ها و سینه های شترها هم در یک میزان و یک خط 
مستقیم قرار دارند, هر کدام از آنها بر مرکب خود سوار می شوند.آنها از 
مقابل هر درخت بهشتی که می گذرند, آن درخت از میوه های خود به آنها 

کش می _ کند و از سر راه آنها دور می شود تا مبادا وجود آنها باعث 
ی و وا گر که کت بر ره 


جدایی افتد. 


سلام و از توست سلام و جلالت و بزر گواری شایسته توست 4 خداوند 
جواب می دهد: «من سلامم و سلام از من است و جلال و بزرگواری مرا 
سزد. خوشا به حال بندگان من که وصیت مرا در خاندان من حفظ کردند, 
حق مرا رعایت کردند, در غیاب جانشین من بودند و در هر حال از من 
هراسان و نگران بودند.» 


گویند: «ره عژت و جلالت سوگند ما قدر تو را ندانستیم و تمام حق تو را 
ادانکردیم. به ما اجازه نده تو را سجده کنیم » پروردگارشان می فرماید: 
«فن زخمت بندگی را از شما بزداشتم و بدن های .شما را اسایش دادم, 
چه مدت طولانی که شما بدن های خود را برای (عبادت) من رنح دادید و 
چهره هاتان را برایم بر خاک نهادید و هم اکنون به لطف و مهر من رسیدید. 
پس هر چه می خواهید از من بخواهید و ارزو کنید بر من تا ارزوهایتان را 
بدهم. زیرا امروز من پاداش کردار شما را نمی دهم, بلکه به اندازه مهر و 
کرامت و بخشش و مقام پر موه دار وی تا کاندان پیغعمبر 
صلی الله علیه و له به شما بدهم. 


ای مقداد! از آن به بعد دوستان علی علیه السلام در عطاها و بخشش های 
جقند, تا آنجا که کمترین فرد شیعه آرزو می کند مثل تمام دنیا را از اول 
آفرینش تا روز قیامت. و پروردگارشان می فرماید: «در آرزوهایتان 
ای کریید و تعاس که را رهاسگی شا رای شرت وم 
اکنون بنگرید بخشش های پروردگار خود را» ناگاه گنبدها و قصرهایی در 
اعلی علیین (بالا بالاهای) بهشت می بینند از یاقوت سرخ و سبز و زرد که 
تور آنها می درخشد. به. طوری. که اکز نه این بود که آن 
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نور کنترل شده (و از نظر رنگ های مختلف آن) در هم و تو در توست, 
برقروشنایی آن قصرها, دیده ها را سفید می کرد و می برد. 


از این قصرها انها که از یاقوت است, با سندس (حریر) سبز فرش شده و 
انها که از یاقوت سفید است. فرش یکپارچه نازی زرد دارد که بر زبرجد 
سبز و نقره سفید و طلای سرخ گسترده شده. پایه ها و ستون های قصرها 
از گوهر است. از درها و دیوارهای آن قضرها نوزق می درختشند که نور 
شعاع آفتاب, در برابر آن همچون نور ستاره درخشانی است در روز 
روشن. جلوی در فر اه از این قصرها, دو بوستان سرسبز قرار دارد, با 
درخت های سر به هم کشیده که از شدت سبزی میل , به سیاهی می زند و 
در آن دو بوستان از هر میوه ای دو جفت (و دو گونه) وجود دارد. 


و چون خواهند به منزل های خود بازگردند, بر مرکب های نیرومندی از 
نورسوار شوند که (مهار آنها) به دست پسران زیبای جاوید است. در دست 
هر کدام از آنها دهنه یکی از آن مرکب هاست که مهار و افسار آن از نقره 
ی وی رم آن از جواهر: وقتی_ به منزل هایر یشان وارد شوند, 
وقتیدر محل خود 0 گیرند.از آنها ترش می شود: «آیا وعده خدا را 
درباره خود درست بافتید؟» گویند: «بلی. ای پروردگار ما اما خشنودیم. تو 
نیز ازها خشتوه پاش )نهآ نها خطاب می شود: «به جهت خشنودی ام از 
شما و دوستی شما با خاندان پیامبر من, به خانه من درامدید و با فرشته 
ها دست دادید. پس گوارا باد شما را! گوارا باد بخشش نابریدنی بی 
کدورت » در این هنگام می گویند: «حمد و ستایش مر خدایی را که اندوه 
را از ما برد. همانا خدای ما بسیار آمرزنده و قدر دان است که به فضل و 
کرم "خویش» ما را به خانه تشگ درا هر و خانه ای که در آن رنج و 

خستگی نخواهیم دید.» 


ابو محمد نوفلی احمد بن محمد بن موسی, از قول عیسی بن مهران برای 
ما نقل کرد که روزی اين روایت را برای جمعی از اهل حدیث خواندم و 
اضافه کردم که من درست بودن این حدیت را تضمین نمی کنم. زیرا 
یوسف سزاح را که راوی حدیتث است نمی شناسم. چون شب شد و 
خوابیدم, در خواب دیدم گویا انسانی به سوی 
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هن. آمد و دز دست او نامه ای بود. که دز آن, نوشنتته نود: « بشم اللّه 
الَحمن الرّجیم. از محمود فرزند ابراهیم و حسن پسر حسین و یحیی پسر 
حسن قژاز و علی ِِ قاسم کندی از زیر (سایه) درخت طوبی. خدا 
وعده خود را درباره ما وفا کرد اين ایه را که در دست داری حفظ کن,؛ 
زیر که اد ان رها تاه خمانیر خر انکة بش از آن: (خهاندن) 
بدرخشد و نورانی شود.(1) 


توضیح: «آقناء» به قاف, جمع «قنو» به کسر و ضم است و آن «قنو» از 
درخت خرما, به منزله خوشه انگور است و در بعضی از نسخه ها به جای 
اقناء,«افناء» با فاء نوشته شده, به معنی عرصه ها, یعنی حیات و صحن 
منزل. ولی مناسب با جملات دیگر روایت نبیست. و در بعضی از نسخه ها 
«افنان» با دو نون. جمع «فنن» با حرکت فا و نون به معنی شاخه است. 


در قاموس گوید «ینع الثمر» بر وزن منع و ضرب, یعنی وقت چیدن میوه 
فرا رسیده و «اینع» هم به همین معنی است و «یانع» مثل «ینیع». هر چیز 
سرخ و همچنین میوه رسیده را گویند. و گوید «یلنجوج» و «یلنجج» و 
«النجج» و «النجوج» به معنی عود است که آن را دود می کنند. و گوید 
«اجیج» منل «تاجخ». شعله ور شدن آتش است و نجیب بزرگ با شخصیت 
را گویند و جمع نجیب,«انجاب» و «نجباء» و «نجب » است و نجیب صفت 
ی ۱ ۳ 1۳9۲ 


و گوید «مرعز» و «مرعزی» - که اگر یاء مرعزی را بدون تشدید بخوانند 
احتیاج به مد دارد, به کسر میم است و گاهی هم در همه اینها میم مفتوح 
است, کرک زیر موی بز ماده را گویند. و گوید «عبقر» جایی است پر از 
جنْ و دهی که لباس بسیار زیبا دارد و عبقری هر چیز کامل و نیز سید و 
نوعی از فرش را گویند. بیضاوی گوید عبقری منسوب به عبقر است و 
عرب گمان می کند عبقر اسم شهر جنْ است, از آن جهت هر چیز شگفت 
آفری: را به قیقر و نقهر خر ها تستیت: می: دهند. 


ص: 10 


1-. سعد السعود: 109 


9 قاموس گوید «ارجوان»_ به ضم همزه به معنی سرخ و لباس سرخ و 
رنگ سرخ و سرخی را می گویند و «احمر ارجوانی» یعنی سرخ پر رنگ, و 
1 9 


مولف: ظاهر آن است که مقصود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از اين 
فرمایش «لا یفوّت منهم شی ء شیثا»یعنی هیچ جزئی از هر کدام از آن 
شتران؛ از جزء شتر دیگر پیشی نمی گیرد و جلو نمی افتد, و این عبارت 
برای این است که منظم بودن صفوف آنها را بیان فرماید.نیز ضمیر «هم» 
گر چه برای ذوی العقول و انسان هاست., اما در اين عبارت, به خاطر 
عظمت شترهای بهشتی,مجازا در مورد شترها استعمال شده, گرچه بعید 
«ناقتها»یعنی شتری که با آن شتر هست (پس «و لا یفوت اذن ناقه ناقتها» 
یعنی هیچ گوش شتری از شتر دیگری که با او راه می رود, جلو نمی افتد). 


در مصباح گوید «فاته فلان بذراع» پعنی «فلانی به میزان یک ذراعاز او 
سبقت گرفت.» قاموس گوید «مسخد» بر وزن, مفشا ی به معنی سخت 
جان و زرد شده و سنگین و باردار است و «سخد ورق الشجر» به ضم 
یل , یعنی برگ درخت مرطوب شد و بعضی از آن سوار بعض دیگر شد. 9 
«لمع البرق بالشی ۶» یعنی برق آن چیز را برد. 


و نیز گوید «ریطه» ملحفه (چادر) یک قطعه است که تمام آن یکسره بافته 


شده باشد و هر لباس نرم و لطیف و نازکی را نیز گویند. جمع 
«ریطه»,«ریط» و «ریاط» است. 


در تفسیر کلمه «مَدْهامّتان» بیضاوی می گوید: دو بوستان سبزی که از 
شرت نی اه نف سای پیدا کرده اند.«رَوجان» یعنی دو صنف معروف 
و غیر معروف يا تر و خشک.«حکمه» با حرکت ح و ک و م. آن مقدار از 
مهار و افسار اسب را گویند که اطراف دهان و دو طرف ۰ و 
احاطه کرده. 0 آن بند آخر زین را گویند ‏ که زیر 
دم چهار پا بسته می شود) و به سکون فاء نیز خوانده شده. « تنغیص 
العیشن».عتی بر کردن و اشفته ساخین زندکی: 


ص: 106 


موّلف: اصل این روایت نامنظم بود و من بر حسب امکان و قدرت خویش 
با استفاده از دیگر موارد او را تصحیح کردم. 


2و 1 امالی طوسی: مهزوم بن آبی برده گوید: از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: «اگر تمام شیعیان علی علیه السلام را که 
روی زمین زندگی می کنند بشماری (و کنار بگذاری), بعد از آن به هر کس 
برخوردی, هیزم جهثم است. همانا مخالفین. شما را به خاطر همسایگی با 
شما روزی می دهند و اگر از شیعیان علی علیه السلام کسی روی زمین 
نبود, هی گاه باران نمی دیدی. گاهی که از شماها (از خانه اش ) بیرون 
می رود, در حالی که در نامه عمل او کار خوبی نیست. ولی قبل از اینکه 
بازگردد. خداوند نامه او را پر از حسنه می سازد. به خاطر اینکه در مسیر 
خود به مجلسی برمی خورد که جمعی در آن مجلس, ما را دشنام می دهند 
و تا او را می بینند. به یکدیگر می گویند: «ساکت شوید! این از فلانی 
هاست » و وقتی او از آنها دور شد, (پشت سر) دشنامش می دهند در راه 
دوستی ما.»(1) 


3 مشاه الانوار: ربیعه بن ناجد گوید: از حضرت علی علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «مَتّل شیعیان ما مَتل زنبور عسل است در بین 
پرندگان.تمام پرنده ها او را ضعیف می شمارند. ولی اگر می دانستند چه 
برکتی در درون اوست؛ با او چنین نمی کردند.»(2) 


مولف: ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید: جعفر احمر از مسلم 
اعور, از حبه عرنی روایت 7 «هر 
کس مرا دوست دارد با من است. آگاه باش که اگر تمام عمر دنیا را روزه 
بگیری و تمام شب را برابر خدا بایستی و بین صفا و مروه (یا فرمود: «بین 
رکن و مقام (در راه خدا)») کشته شوی, خداوند تو را برنينگیزد مگر با 
آنچه که آن را دوست داری, هر چه باشد, اگر آنچه دوست داری در بهشت 
باشد, در بهشت و اگر در دوزخ باشد, در دوزخی.» 
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لد امالی‌طووی 2872 
2 . مشکاه الانوار : 63 


توص «مع هواک» یعنی با کسی که می خواهی و دوستش داری, پس 
اگر او در بهشت بود, تو با او در بهشت خواهی بود و اگر در دوزخ بود, تو با 
او در از نشی. 


4[ علل آلشرانع: صخمه من علی بن ابزآهم. گویته فلشسقه آننکم. شیعه 
اس سای اه عنم ون ۳ ابفت این اشت.: که هر کین 
کی زا وا رش وله هیا ها شاوی و 
عزوجل می فرماید: «(روز قیامت) به شیاطین خطاب شود که ای گروه 
جن ۱ شما بر انسانی فزونی یافتید در آن حال ۵ شیاطین از 0 
انسان ها آنها را دم می ِ# خداوند اینان را ۳۳ نسبت دج 
ات شانراینهن عس که آل مجمد ضلی. له علنه و آله.را دوست: :اره 
نیز از انها خواهد بود.»(2) 


5 علل الشرائع: و نیز گوید: علت اینکه حضرت رسول صلی الله علیه 
و الق ۵.حضرته. امسرالضومتین علیه السلام ده پدر هستند (برای امت).لین 
است که خداوند می فرماید: 5 اعبدوا ال و (ا ‏ تشر کوا به شین و 
باون احسانا», (خدای یکتا را بپرستید ِِِِ شریک وی نگیرید و 
فرمود: «منظور از والدین, حضرت و و حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام است. چون شیعیان این دو پدر را از دست داده اند بدین جهت بتیم 
هستند و حضرت زهرا علیها السلام را فاطمه نامیدند. زیرا خداوند به 
1 


6 مسلسلات: فاطمه دختر حضرت رضا علیه السلام نقل می کند و او 
نیز از فاطمه و زینب و ام کلثوم, دختران حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام و انها از فاطمه, دختر حضرت صادق علیه السلام و او از فاطمه, 
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4 . علل الشرائع 


السلام و او از فاطمه, دختر حضرت زین العابدین علیه السلام و او از 
فاطمه و سکینه, دختران امام حسین علیه السلام و انها از ام کلثوم. دختر 
| ,از حضرت زهرا علیها السلام دختر پیغمبر اکرم 

صلی الله علیه و آله نقل ب می کند که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم : «زمانی که مرا به اسمان بردند و وارد بهشت شدم, ناگاه کاخی 
دیدم از یک دانه در سفید تو خالی, و آن کاخ دری داشت که با دژ و یاقوت 
زینت شده بود و بر آن در پرده ای اویزان بود. سرم را بالا کردم و دیدم بر 
1 در نوشته _ است «لا اله الا الله‌رمجند رسول خداست و علی سرپرست 
مردم »> وش ان پرده نوشته شده بود: «به به ! کیست همچون شیعه علی 
علیه السلام ؟» درون کاخ رفتم. باز قصری دیدم از عقیق سرخ تو خالی که 
دری از نقره داشت و ان در با زبرجد سبز زینت شده بود و نیز پرده ای 
داشت. سرم را بالا کردم, دیدم بر آن در نوشته است «محمد رسول 
خداست. علی وضی مصطفی. است» و بر آن. برده توشته بود؛ «شیعیان 
علی علیه السلام را مژده ده به حلال زاده بودن + وارد شندم؛ باز کاخی از 
زمژد سبز تو خالی دیدم که زیباتر از ان ندیده بودم. کاخ دری از یاقوت 
سرخ داشت که با لوْلوْ تزیین شده بود و بر آن در نیز پرده ای بود. سرم را 
بالا کردم و دیدم بر آن پرده نوشته شده: : «شیعیان علی همان پیروزانند » 
گفتم: «دوست من جبرئیل ! اين کاخ از کیست؟» گفت: «ای محمد !از آن 
عموزاده و وصی تو, علی بن ابی طالب علیه السلام است. تمام مردم روز 
قیامت با پای برهنه و بدن عریان به محشر می آیند, مگر شیعیان علی 
علیه السلام . مردم را آن روز به نام مادرهایشان می خوانند: مگر شیعه 
طلهن علیه السلام را که به نام پدرانشان خوانده می شوند.» گفتم: 

«جبرئیل ! اين چگونه می شود؟» گفت: «چون آنها علی علیه السلام را 
دوست دارند. ولادتشان پاک است و حلال زاده اند.»(1) 


توضیح : اینکه فرمود «فطاب مولدهم», شاید به این معنی باشد که خداوند 
تستند و 


ص: 109 


1- . کتاب مسلسلات 


در روز پیمان به ولایت او اقرار کردند. بدین جهت ولادت بدن های آنها را 
پاک قرار داد. 


7 کافی: حضرت صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمود: «ای ابو 
محمد ! خدا را فرشتگانی است که گناهان را از پشت شیعیان ما پایین می 
آورند, چنان که باد برگ ها را در فصل خزان فرو ریزد. ی 
عزوجل است که می فرمایدة «الذین یِمهلون العزش و من حول که 0 
بِحَمّد رَبهمٌ ... و یَستَعُفژون لِلذِینَ آمَنُوا», 2 
الهی را بر دوش گرفته و آنان که پیرامون عرشند, به تسبیح و ستایش حق 
مشغولند, هم خود به خدا ایمان دارند و هم براي اهل ایمان از خدا آمرزش 
و مغفرت می طلبند. »(1)به خدا سوگند طلب آمرزش فرشتگان تنها برای 
تا 


139 کافی: ابو بل گوید: ۳ صادق علیه السلام فرمود: «ای ابو 
محمد ! خدای بزرگ را فرشتگانی است که گناهان را از پشت های شیعیان 
ما فرو ریزند, همچنان که باد. برگ ها را در فصل خزان فرو ریزد و این 
فرموده 9 است: (خدا را تسبیح و ستایش می کنند... ) (تا اخر ایه ای 
که در روایت قبل بود).به خدا از این آیه» غیر شما را اراده نقرموده 
است.»(3) 


9 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: حقّاد گوید: از حضرت صادق علیه 
السلام سوال شد: 0 بیشتر ند پا انسان ها؟» فرمود: «سوگند به 
از کس که جانم در دست اوست؛ همانا فرشتگان خدا| در آتتمان ها 
زیادترند از عدد خاک در ژمین. و جای پایی در اسان تیست: مکر اینکه 
فرشته ای در آنجا هست که خدا را حمد و ستایش می کند. همچنین در 
زمین نیز درخت و کلوخی نیست, مگر اينکه فرشته ای بر آن گماشته که 
هر روز (گزارش) کار آو را نزد خدا می برد و خدا بدان داناتر است. و هیچ 
فرشته ای نیست. مگر اینکه هر روز به وابستگی با خاندان ما نزد خدا 
تقرب 
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را سا ای 


و قول خداوند که می فرماید : (آنها که عرش خدا را بر دوش گرفته اند ), 
یعنی پيامبر خدا صلی الله علیه و له و جانشینان پس از او, حامل علم خدا 
هستند؛ ۵ آنفاییت که پیرامون عرشند, یعنی فرشتگان, به تسبیح و ستایش 
حق مشغولند و طلب آمرزش می کنند برای آنها که ایمان دارند, یعنی 
شیعیان آل محمد صلی الله علیه و آله و(می گویند) «ای پروردگاری که 
علم و رحمت بی منتهایت همه اهل عالم را فرا گرفته است ! تو به لطف و 
کرمت گناه انان که باز گشته اند از ولایت فلانی و فلانی و بنی امیه و راه 
رضای تو را پیمودند. یعنی ولایت ولوث خدا| را پذیرفته اند ببخش و آنان را 
از عذاب دوزخ محفوظ دار» تا آخر آیه بعد که آخرین کلمه آن «حکیم» 
ات ان س که خسصم ام ون وه ها د 
رستگاری آنها در اين است, و آنان را از ارتکاب اعمال زشت نگاهدار که 
هر کس را که تو از زشتکاری امروز محفوظ داری, در حق او ری و 
7 7۳7۳ : 
و (فیروزی عظیم) خواهد بود برای آن کس که خداوند او را از اینها, یعنی 
وابستگی , به فلان و فلان رهایی بخشد.»(2) 


1140 تفسیر امام حسن عسکری: (تفسیر این آیه از سوره حمد) : (راه 
مردمی که به آنها نعمت دادی. ) یعنی بگویید ما را هدایت فرما به راه 
مردمی که به آنها نعمت دادی و توفیق دین و اطاعت تو را یافتند, و آنها 
کسانی هستند که خداوند می فرماید: «و مر من بط ال و الرَسول قأولتک 
مع الذین عم 2 ام من این 5 المگتیقین و السُهداء و الصالجین 5 
حسن آولیّک رفیقا». [و آنان که خدا و رسول را اطاعت کنند, البثّه با 
0 به آنها لطف و عنایت کامل فرموده. یعنی با پیمبران و 
صدیقان و شهیدان و نیکوکاران : محشور خواهند شد و اینان (در بهشت) 
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0 0 سپس فرمود: 7 4 
تایه مالی هه ت و سا ی سوت ششست ی صی انا تست زا 
ظاهری خداوند است (منظور از این نعمت که در قرآن فرموده چیز دیگری 
است) آبا تمی بینید انهایی که این گوثه نعفت های ظاهری را ذارنده گاهی 
از زمره کفار يا فساق هستند و از شما نخواستند دعا کنید که خدا شما را 
به راه انها هدایت فرماید, بلکه شما رافرمان داده اند که از خدا بخواهید 
شما را به راه مردمی هدایت فرماید که خدا به آنها نعمت ایمان به خدا و 
ار ی و ها و ای ما وت 

پاک او و اصحاب و یاران انتخاب شده اهل خیر ان حضرت عنایت فرموده 
است, و نیز نعمت تقیّه نیکویی که به وسیله آن انسان از شرّ بندگان خدا و 
زیادتی گناهان دشمنان خدا و کفر آنان محفوظ می ماند؛ نعمت اینکه با 
آنان مدارا کنی و آنان را با اذیت رساندن به خودت و اذیت موّمنین مغرور 
نسازی و نیز نعمت شناسایی حقوق برادران موّمن. 


همانا هر بنده و کنیزی (برای خدا) که وابسته به محمد و خاندان و یاران 
محمد صلی الله علیه و آله و دشمن دشمنان آنها باشد, دژی محکم و 
سیری بیرومند در برابر عذاب خداوند را برای خود برگرفته, و هر بنده و 
کنیزی که با بندگان خود به نیکویی مدارا کند و در جهت مدارای با مردم 
دچار باطلی نشود و حقی را از دست ندهد, خداوند نفس او را تسبیح و 
اعمالش را پاک قرار می دهد؛به او بصیرتی عنایت می فرماید تا بتواند 
اسرار ما را مکتوم داشته و در برابر ناسزاهایی که از دشمنان ما می 
شنود. خشمش را فرو برد؛ اجر و واب کسی که در راه خدا به خون 
و ای ها ام تا من او تا 
ببخشد و با عفو و گذشت از آنها, خشنود شود و لغزش های آنان را پیگیری 
نکند, بلکه انها را ببخشد. در این صورت خداوند عزوجل روز قیامت به او 
می فرماید که ای بنده من ! حقوق برادرانت را ادا کردی و نسبت به آنچه 
که از انها می خواستی و حقوقی 


طر 112 
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که به تو مدیون بودند, آنان را تعقیب نکردی, پس من سخی تر و کریم تر 
از تو هستم و در مسامحه و بزرگواری که تو با برادرانت داشتی. من 
شایسته ترم.بنابراین منهم امروز حقی را که به تو نوید داده بودم ادا می 
کنم و از فضل واسع خود بر ان می افزایم و کوتاهی هایی که تو در بعضی 
از حقوق من داشتی بررسی و تعقیپ نمی کنم. فرمود در آن حال او را به 
محمّد صلی الله علیه و اله و یاران ان حضرت می پیوندد و او را از بهترین 
شیعیان انها قرار می دهد.» 


پیامبر خدا ضلی. الله علبه و آله روزی به یکی از بارآن خهیشن فرمود: «ای 
بنده خدا, دوستی کن در راه خدا و دشمنی کن در راه خدا و بپیوند در راه 
خدا, زیرا به ولایت خدا نتوان رسید مگر به آنچه گفتم. و هیچ کس مزه 
ایمان را نمی چشد, اگر چه نماز و روزه اش زیاد باشد, مگر اين چنین شود 
و برادری مردم در امروز, بیشتر به خاطر دنیاست., برای دنیا با هم دوستی 
می کنند و برای آن با هم دشمن می شوند و این دوستی و دشمنی نزد خدا 
سودی ندارد.» 


آن. هرد غرضش کرو «ای بیافتر خدا ا حون بدانم که ذوستی: وه دشمنی هن 
در راه خداست و از کجا دوست خدا را بشناسم تا با او دوستی کنم با 
درشمن او را بدانم تا دشمنی کنم ؟» حضرت به علی علیه السلام ِ 
کردند. آن مرد پرسید: «این؟» فرمود: «آری,این است ولو خدا. 
دوستش بدار و دشمن او دشمن خداست. با او دشمنی کن و دوست او ۳0 
9 بدار, گرچه قاتل پدر و فرزندان نو باشد, و دشمن او را دشمن 
بندار: کرچه آن دشمن: بدرت. با فرزندت. باشد.»(1] 

1 کافی: عمرو بن ابی المقدام گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: «من و پدرم از خانه به سوی مسجد می رفتیم که بین 
و ار یا ها ی 
شیعیان برخوردیم. پدرم به انها سلام داد و فرمود: «به خدا قسم من بوی 


شما و جان های شما را دوست دارم. پس در این جهت مرا به پارسایی و 
کوشش کمک کنید و بدانید که به ولایت ما 
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نمی رسید. مگر به پارسایی و جدّیت در عمل. هر کس از شما که پیروی 


شما شیعه خدایید؛ شما یاران خدایید ! شما پیشتازان اولین و پیشتازان 
۱ ۱ 
گرفتید. ما به ضمانت خداوند عزوجل و پیغمبر خدا, بهشت را برای شما 
تضمین کردیم.به خدا| در (بین ساکنین) درجات بهشت (و حمعیت ها), 
جمعیتی شادمان تر و متنعم تر از شما نیست. پس برای بهره برداری از 
مزایای درجات و طبقات بهشت بر : یکدیگر رقابت جویید. شمایید پاکان و 
ژن-های‌شما نیز باکنی هر رن هومته (در بهشت ) خور یه ای زیبا چشم و هر 
مرد موّمن؛ صذیق است.» 


حضرت امیرالمژمنین علیه السلام به قنبر فرمود: «ای قنبر ! خوشحال شو 

۱ 
از دنیا رحلت فرمود در حالی که به تمام امت خشمگین بود. مگر شیعه. 
تداتم که ها ری توافت مت انا مه ارت مهن جع 
ستونی است و ستون اسلام, شیعه است و هر چیزی را فرازی است و 
کار اسامد شت آنست هر خرس آفاس است اقا مالس معا فا 
شیعه است و هر چیزی را شرفی است و شرف اسلام, شیعه است و هر 
چیزی را پیشوایی است و پیشوای زمین. زمینی است که شیعیان در ان 


سکونت دارند. 


به خدا| اک از.شما کشن: در زهین ننود: هیچ گاه گیاهی را به چشم نمی 
دیدی.به خدا اگر از شما کسی در زمین نباشد, خداوند به مخالفین شما 
روزی نمی دهد و آنان نعمت های لذیذ خدا را نمی بینند, نه در دنیا بهره ای 
دارند و نه در آخرت نصیبی. هر کس با خاندان پیغمبر دشمنی کند, اگر چه 
عبادت کند و جدیت در راه بتدگی داشنته باشد. متسوتب. به. این ای" است: 
«عامله نا صبه تص تارنا حامیة», (همه کارشان رنج و مشقت است و 
پیوسته در آتش فروزان دوزخ 
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معذبند. 1(1)پس هر کس با خاندان پیغمبر دشمنی کند و جدیت و کوشش 
داشته باشد, عملاش بر باد می رود. شیعیان ما به فرمان خداوند عزوجل 


سخن می گویند و مخالفین آنها با شتابزدگی و از پیش خود حرف می زنند. 


به خدا هر بنده ای از شیعیان ما که می خوابد, خداوند جان او را به آسمان 
می برد و او را مبارک می سازد. پس اگر مدتش تمام شده باشد. آن جان 
را درگنج هایی از رحمت خویش و در بوستان های بهشت, در سایه عرش 
خود قرار می دهد و اگر هنوز اجل آن پر نید باشد, او را با فرشتگان 
مامور نگهیانی او برمی 0 به 1 بازگردانند و در آن بیارآمد.یه 
دهند) از مخصوصین دربار ِا و فقرای شما,؛ تروتمندند و توانگران 
شما,؛ اهل قناعتند و شما همه تان اهل دعوت و اجابت او هستید.»(2) 


2 کافی: از حضرت صادق علیه السلام مثل روایت قبلی نقل شده, به 
اضافه جملات زیر که حضرت به آن افزودند: «آگاه باش که هر چیزی 
گوهری دارد و گوهر فرزندان آدم. حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و ما 
و شیعیان ما پس از ماست. آفرن بر شین ما! چقدر به کرش دا 
نزدیکند و چه نیکوست رفتار خدا با آنها در روز قیامت.به خدا اگر نه 
ی ۱۳ 
آیثة فرشتگان در برا, بر آنها بدانها سلام می دادند. هیچ کدام ادندکان 2 
و شیغیان.ها تست که عران را در نمازش, در حال ایستادن تلاوت کند, 
مگر اینکه در مقابل هر حرفی صد حسنه دارد و اگر در حال نشستن در 
نان قران بخواند, در برابر هر حرفیر پنجاه حسنه دارد و در غیر نماز,در 
مقابل هر حرفی ده حسنه دارد و اگر سکوت کند. اجر قرآن خواندن 
شاافنه را زارد 


بخ خدا شنما در بنتر خود آرمیده آید:.ولی, باداش مجاهدین را می برید؛ 
شما در حال نماز هستید, ولی پاداش صف بسته های در راه خدا در میدان 
نبرد را 
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می برید.به خدا شمایید آنها که خداوند عزوجل درباره آنها می فرماید: سس 
اا ص ره هی وا ی ی با 
هاش یاک اما زاار کدورت. نینه:ه خشد و هر حلق, نایستن نه کلی بای 

پاکیزه سازیم تا همه با هم برادر و دوستدار هم شوند و روبه روی # 


بر تخت عزّت بنشینند. (1) 


همانا شیعیان ما چهار چشم دارند؛ دو چشم در سر و دو چشم در دل, البته 
همه انسان ها چنین بودند. ولی خداوند دیدگان شما را باز و دیده های آنها 


را کور کرده است.»(2) 


توضیح: «ریاح» جمع «ریح» است و مقصود حضرت در اینجا, بوی خوش یا 
پیروزی يا نیرو يا یاری يا دولت است و «ارواحج» يا جمع روح به ضم راء 
است يا جمع روح به فتح راءء به معنی نسیم باد يا استراحت. بر این یعنی 
بر چیزی که لا زمه دوستی است.: از قبیل شفاعت در دنیا و آخرت.«حوراء» 
یعنی زن های شما در بهشت صفات حوریه را دارند در زیبایی و جمال و 
کمال.«ابشر» یعنی این مژده را بگیر و «بشر» یعنی دیگران را مژده ده و 
«استبشر» یعني خوشحال و مسرور شو.«دعامه» به کسر دال, ستون 
خاند است:«تعلت» تین از آنها تاباتی سرصی »رد پدون کر ردفت: ۱ 
بدون اينکه از گوینده راستگویی گرفته باشند. 


«لاهل الغنی»: یعنی ذاتا توانگرند و با توکل و اعتمادی که به پروردگار 
خویش دارند, از مردم دیگر اظهار بی نیازی می کنند. 


«لاهل دعوته»: یعنی خداوند شما رابه دین و پیروی از خویش خوانده و 
شما او را اجابت کردید.«جوهر ولد ادم». یعنی انها را تشبیه فرموده به 
گوهر که در بین سایر اجزای زمین از نظر زیبایی و ارزش و کمیابی و 
پر سود بودن,؛ امتیاز دارد پا منظور حضرت این است که حقیقت آدمیت ۲ 
سرشت آن تست هکر در آن افراد و آنها شایسته اسم انسانند و سایر 
انسان ها, همچون چهارپایان و افراد پست و 
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نسناس (1) هستند یا اینکه پیشرو و پیشتازند در جستن خوشبختی ها و 
کسب و کمالات. قاموس می گوید «جوهر» هر سنگی را گویند که آن آن 
چیزی بهره برداری استخراج شود و جوهر هر چیزی آن را گویند که 
سرشت و ذات آن چیز بر آن آفریده شده و نماینده و پیشقدم است. و 
گوید نحبذا الامر» یعنی آن امر دوست داشتنی است, مجموع «حت و ذا» 
را یک کلمه قرار داده اند,بنابراین «حبذا» اسم است و ما بعد خود را رفع 
داده و «ذا» هميشه همراه حب است و هیچ گاه تغییر نمی کند. همچون 
مثل که می گویند مثل ها تغییرپذیر نیستند, به همین جهت در موّنث هم می 
گویند حبذا و «حبذه» گفته نمی شود. 


«لو لا ان یتعاظم الناس»: یعنی اگر نه این بود که مردم این عمل را بزرگ 
می شمردند و باعث می شد که در مورد دوستان ماغلو و زیاده روی کنند. 
و در قاموس گوید «قبل» به ضمٌّ قاف و باء و «قبل» به ضم قاف و فتح باء 
بر وزن «صرد» و «قبل» به کسر قاف و فتح باء بر وزن «عنب». یعنی 
اشکارا و روبه رو. 


«ممن خالفه»: یعنی اگر چنانچه مخالفین ما عملی انجام دهند و سزاوار 
پاداشی گردنده صترف: قظر از آنخه که وید یه فان فصل. هت کند, 
پس گویا برای او یک اجر است و این اجر برای شیعه ای که ساکت باشد 


«اجرالمجاهدین»: یعنی همچون پاداش مجاهدین در غیر حال برابری با 
دشمن. و «فتح ابصارکم» یعنی دیدگان دل های شما را باز کرد. 


مولف: علّت اینکه این روایت را چند بار نقل کردیم, اولا به خاطر اختلاف 
زیادی که از نظر جملات و مطالب در نقل های مختلف ان بود و بعد به 
جهت بهره های زیاد ان, و قبل از این در باب های« فضائل حضرت 
امیرالموّمنین علیه السلام »و در باب «حوض کوثر و شفاعت و حالات 
قیامت» امتیازات زیادی برای شیعیان ذکر کردیم. 


۳ 
تِِ نسناس نوده مردم را گویند که غالبا در مسیر باطلند و امام علیه 


لام ارم آنها عی فرخاته کون تیار بایان لکد پست تر او آننده( 
مجمع البحرین) 


قبول نشود جز کردار انان 


- ان أوَلّی التّاس باثراهيم للْذین اوه و هدّا اللیمثٌ و الْذین لوا و ال وی 
الْمَوْمنین.(1) 


(در حقیقت, نزدیک ترین مردم به ابراهیم, همان کسانی هستند که او را 
پیروی کرده اند, و [نیز ] این پیامبر و کسانی که [به ايین او] ایمان اورده 
اند و خدا سرور مقمنان است... 4 


مس و چ 2 


- فمَن تبعنی قانَهُ منی.(2) 
[پس هر که از من پیروی کند. بی گمان, او از من است. 1 


مجمع البیان می گوید: نزدیک ترین مردم به ابراهیم, یعنی شایسته ترین 
زمان اواز او پیروی کردند و او را در برابر دشمنش یاری کردند و (نیز) این 
پیغمبر و امقتش که 
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اهل ایمانند, متصدی یاری او شدند. با اين دلیلکه او بر حق و راستی است 
و خدا دوستدار مومنان است. زیرا خداوند یاری آنها را بر عهده گرفته و 
موّمن هم به همین معنی ولی (یاور) خداست و بنا به قولی موّمن. متصدی 
یاری دین خداست. 


این آیه دلالت دارد که ولایت با دین ثابت می شود نه با نژاد و مقید ۳ 
کقار خضرت اهرالمتمیم علیه الفطلام اک که گنود «رنی. رین 
مردم به انبیا, پرکارترین مردم هستند به آنچه انبیا آورده اند.» سیس این 
ایه را تلاوت کرده و فرمود, وابسته به محمد صلی الله علیه و اله کسی 
استت که یره خدا باشد.. اکر چه نزادتن از او ذمر باشده و دشن ند 
و ۱ ۳ ولو اینکه نژادش به آن حضرت نزدیک 
باشد. بقد از که آن زوایت علت این انراشتم زا که بعدا خواهد اف 
رابت ی کنظ لد 


اما در تفتنیر آية دوم: بیشتر مفسرین گفته اند این آیه مخصوص فرزندان 
آن حضرت است, ولی ظاهر اخبار, معنای عامی را می فهماند. یعنی هر 
کس پیروی کند, چه از نسل آن حضرت باشد با از نژاد دیگری. 


روایات: 


صادق علیه السلام فرفود ۱۲۹۸۹ ۳ ۲۳۰۳ 
«قربانت گردم ! از خود آنها؟» فرمود: «بلی,به خدا از خود آنها » و این 
جمله را سه بار تکرارفرمود. سیس به من نگاه کرد و من به آن حضرت 
نگاه کردم و ایشان فرمود: «ای عمر ! خداوند متعال در کتاب خود می 
فرماید: (نزدیک ترین مردم به ابراهیم, کسانی هستند که از او پیروی کنند 
و این پیغمبر و امتش که اهل ایمانند و خدا دوستدار مقمنان است. 1 
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ابراهیم نقل کرده است.(2) 


2 تفسیر عیاشی: علی بن نعمان از حضرت صادق علیه السلام در تفسیر 
آیه بالا روای یت کرده است ۶ که فرمود: «آنها امامان و پیروان آنهایند .(2) 


3. تفسیر عیاشی: ابوالصباح گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
ور تفتنر آبه:با لا ان فر ضود «به خدا سوگند که علی علیه السلام بر دین و 
روش ابراهیم است و شما نزدیک ترین افراد به او هستید.»(4) 


توضیح : : ضمیر «به» (به او ) در روایت يا به حضرت علی علیه السلام و یا 
بق اور مایت لام برحی. رده 


شنیدم که فرمود: «کسی را جز ما و شیعیان ما بر کیش و ایین ابراهیم 
نمی دانم.»(ظ) 


5 تفسیر عیاشی: جابر جعفی گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «از 
این ات هیچ کس دارای دین ابراهیم نیست» جز ما و شیعیان ما.»(6) 


السلام شنیدم که می فرمود: « کسی جز ما و شیعیان ما در کیش ابراهیم 
نیست و مردم دیگر از آن دورند.»(7) 


7. تفسیر عاشی: ابوذر گوید: [پیامبر آفرمود هر کس که خدا از او پیمان 
گرفته اگر بگوید به پیمان خود وفا کرده. راست نگوید. غیر از خاندان 
0 اضف از شیعیان آنان؛ و این فرموده خداوند است : :5 
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1- . تفسیر عیاشی 1 : 177 
2 . مجمع البیان 3 : 457 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 177 
4 . همان 

5-. همان 1 : 185 


6-. همان 1 : 388 
7 شیر غراشی:1 :388 


عهّد و ان وجُنا َکترفْمْ آفاسقین», (اکثر مردمان را در عهد استوار ندیدیم, 
بلکه بیشتر را عهدشکن و بدکار یافتیم. ()و جای دیگر می فرماید: و 
لک کت التاس لا یوْمنُّون»(2)؛ (امّا بیشتر مردمان باور ندارند. (3) 


8 تفسیر عیاشی: پدر علی بن عقبه می گوید:با معلی بن خنیس خدمت 
حضرت صادق علیه السلام رفتیم. فرمود: «مزده باد شما را به یکی از دو 
فرجام نیک از جانب خدا! یا شما باقی می مانید تا ببینید آنچه را که مایه 
گردن فرازی شما باشد, خدا دل های شما را شفا بخشد و خشم دل تان را 
ببرد و شما را بر دشمن چیره سازد, چنانچه در قرآن می فرماید: و تیف 
صَدور قَوم موّمنین و ده عبط قلوبهم». (و دل های اهل ایمان را (به 
فتح و ظفر بر کافران) شفا بخشد و خشم دل های شما را فرو نشاند )(4) 

گر قبل از دیدن آن روز از دنیا برود, به دینی که خدا برای پیغمبر صلی 
الله علیه و اله و خاندان او و علی علیه السلام رضایت داده است از دنیا 


رفته اید.»(<) 


«قاجعل ‏ و تقّوی #1 (بار خدایا های ۳ ۳۲ 
سوی آنها مایل گردان )(6) فرمود: «بدانید منظور تمام مردم نیستند, بلکه 
مقصوو راز «مزدمان» در این آبه.شنریقها. شما و امثال شما هستید. مَتّل 
شما در میان سایر مردم, همچون موی سفید در گاوی سیاه يا موی سیاه 
در گاوی سفید است. شایسته است مردم اين خانه (کعبه) را زیارت کنند و 
او را بزرگ شمارند ,چون خدا او را بزرگ دانسته و نیز سزاوار است ما را 
اایات ا احاا ۱ 
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1- . اعراف / 102 

2- . هود / 17 

3-. تفسیر عیاشی 2 : 23 
4 . توبه / 15 

5- . تفسیر عیاشی 2 : 79 
7-. تفسیر عیاشی 2 : 233 


علیه السلام ,با خدایش شرط کرد و گفت: «بار خدایا ! تو دل های مردمان 
را به سوی انها مایل گردان.»(1) 


1. تفسیر عیاشی: در روایت دیگری میسره گوید: حدود پنجاه مرد در زیر 
چادری خدمت حضرت باقر علیه السلام بودیم. حضرت نشست و بعد از 
سکوت طولانی به ما فرمود: «چرا حرف نمی زنید, شاید شما مرا پیامبر 
می بینید؟ نه به خدا! ما پیامبر نیستیم. ولی خویشاوندی نزدیکی با پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله دارم و از نژاد نزدیک اویم. هر کس به آن 
(خویشاوندی و قرابت) بییوندد, خدا بدو پیوندد و هر کس آن را دوست 
داشته باشد. خدا دوستتشن دارد و هر کشن ان را گرامی شمرد, خدایشن 
رامع دارد. آیا می دانید کدام قطعه زمین مقامش نزد خدا بالاتر است از 
قطعات دیگر؟» کسی چیزی نگفت,بنابراین جواب این سوّال را خود آن 
جناب داد و فرمود: «آن قطعه زمین مکه است که خدا آن را برای حرم 
خویش پسندیده و خانه اش را ۳ آن قرار داده. > سپس فر مود: «آپا می 
دانی کدام قطعه زمین از مکه بالاتر است؟» باز کسی حرف نزد و جواب 
بر عهده خود آن حضرت قرار گرفت و فرمود: «فاصله بین حجرالاسود و 
در خانه کعبه که «حطیم» حضرت ابراهیم است., یعنی جایی که به 
گوسفندانش علف می داد (یا جایی که گوسفندانش را از آنجا می راند) و 
در ان نماز می خواند. 


به خدا قسم اگر بنده ای در این مکان بدو پای خویش بایستد, روز را به 
نماز بایستد تا شب شود و شب را نماز بگزارد تا روز شود ولی حق و 
حرمت ما خاندان را نشناسد, خداوند هیچ گاه از او نمی پذیرد. همانا از 
شرط هایی که پدر ما حضرت ابراهیم علیه السلام با خدای خویش کرد 
این بود که گفت: «بار خدایا ! تو دل هایی از مردمان را به سوی آنهز مایل 
گردان.» حضرت ابراهیم نگفت تمام مردم را به سوی آنها مایل کردان 
(بلکه بعضی از مردم را خواسته است). آن مردم شما و 
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افرادی همچون شمایید. رحمت خدا بر شما باد ! همانا مَتّل شما در میان 
مردم, همچون یک موی سفید در گاو سیاه یا موی سیاه در گاو سفید است. 
سزاوار است مردم اين خانه (کعبه را) زیارت کنند و آن را بزرگ شمارند. 
چون خدایش بزرگ دانسته, و ما را در هر کجا بودیم ملاقات کنند, که ما 
راهنمایان به سوی خدا| و نشانگران او هستیم. ان 


دور زفایت: دیکری هی قزهاید <ايا مین د<انید کدام قطعه: رفن اختر افش 
نزد خدا| بیشتر است؟» کسی حرف نزد و این سکوت.؛ جواب را بر عهده 
خود آن حضرت قرار داد. پس فر مود: «آن قطعه زمین» فاصله بین 
حجرالاسود و مقام تا در خانه کعبه است. اینجا حطیم اسماعیل است که 
غذای گوسفندانش را در آنجا می گذاشت. > سیس بقیه روایت را بیان 
فرمود.(1) 


توضیح: در قاموس گوید که «زود», تأآسیس توشه است و آنچه از اين ماده 
بر وزن منبر باشد. یعنی «مزود», ظرف توشه را گویند و «ازدته». یعنی 
ان شی ء را توشه سفر قرار دادم. 


تس ات سس سار مسرت ات اه سم ب 
مردمی که دور خانه کعبه می گشتند نگاهی انداخت و فرمود: «در زمان 
جاهلیت نیز چنین طواف می کردند. به اینها فرمان داده اند دور خانه کعبه 
بگردند. سپس کوج کنند به سوی ما و وابستگی خویش را به ما اعلام کنند 
و یاری و کمک خویش را عرضه کنند.»سپس این ۳ را تلاوت فرمود: 
[بارخدایا ! تو دل های مردمان را به سوی آنها مایل گردان. ) و فرمود: «آل 
محمد, ال محمد » سپس فرمود: «به سوی ماء به سوی ما»(2) 


3. رجال کشی: کلیب بن معاویه اسدی گوید: شنیدم که حضرت صادق 
علیه السلام می فرمود: «به خدا قسم شما به دین خدا و دین فرشتگان او 
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پس از خدا| بر یی و زبان خویش را نگهدارید, در مسجدهای آنها 
(مخالفین) نماز بگزارید. ولی وقتی جمعیت از هم جدا شدند. شما نیز جدا 
شوید (یعنی زمانی که حکومت حق به پا شد. زمان جدا شدن است. ولی 
الان زمان آن نیست).»(1) 


4 بشاره المصطفی: کلیب اسدی می گوید: شنیدم که حضرت صادق 
علیه السلام می فرمود: «بدانید به خدا که شما بر دین خدا و فرشتگان او 
هستید ! پس به پارسایی و کوشش ما را بر این دین یاری کنید. بر شما باد 
نمتمان و عباد کم بر تعما باوبهبارسایی اه 


همین روایت نیز از یونس نقل شده است (2). 


5 محاسن برقی: حبابه والبیّه گوید: من به اتفاق «عبایه بن ربعی» به 
ملاقات زنی رفتم که عبادت چهره او را زرد کرده بود. از من پرسید: 
«همراه تو کیست؟» گفتم: «برادرزاده ات پسر میثم است.» گفت: «به 
خدا درست است که برادرزاده من است. اما آگاه باش که از حضرت امام 
حسین علیه السلام شنیدم که می فرمود: «کسی غیر از ما و شیعیان 
ما,پیرو دین و جزوملت ابراهیم نیست و دیگر مردم از آن دورند (3) 


16 محاسن برقی: عمران بن میتم گوید: به ملاقات حبابه والبیه رفتم. 
پرسید: «کیستی؟» گفتم: «یسر برادرت میثم.» گفت: «به خدا برادر من 
است. همانا برایت حدیثی نقل می کنم که از سرورت حضرت امام حسین 
علیه السلام شنیدم. آن حضرتمی فرمود: «قسم به آن کس که «احمس» 
را بهترین افراد «بجیله»(4) و 


ص: 124 


1-. رجال کشی: 289 

ساره الفصطی دون 1701 

2 عخاسن ترقی : 147 

معروف شده اند و فرزندان انمار بن اراش بن کهلان از قحطانی ها 
ی و ی او با حیاه ات 
قسر که نام مالک بن عبقر بن انمار است و طایفه دیگر بنی احمس بن 
غوثت بن انمار و طایفه بنام عرینه است. پس مقصود از احمس قبایل 


حمس نیست تا بگوییم چون در دین خودشان متعصب بودند, حضرت نام 
انها را برده. حمس شامل چند قبیله عرب می شود, قریش و کنانه و هر 
دین قریش و کنانه شود و از جمله برنامه های مذهبی انها این امور بود. در 
ایام منی که برای انجام مراسم مذهبی خود در منی توقف می کردند, زير 
سایه و سقف نمی رفتند؛ از درهای خانه کعبه وارد ان نمی شدند؛ در 
سرزمین عرفات توقف نداشتند و بازگشت از انجا را به مشعر نیز ترک 
می کردند. با اينکه اقرار داشتند که وقوف در عرفات و بازگشت به مشعر 
از مناسک حج و جزو برنامه های دین حضرت ابراهیم است. و غیر از اینها 
بدعت های دیگری در مناسک حج داشتند. به طوری که در سیره ابن هشام 
1 : 199 تا 202 نوشته شده. پس مقصود از احمس, همان احمس بن 
ین نان ات خی از میان سایر اقوامی که نژاد انها به 
بحیله منتهی می شود بهتر از همه هستند. 


«غیدالفیس»۰ را بهترین افراد و فربعه» لو «هندآن* را بمترین. قبائل 

یمن (2) قرار داد. همانا شما بهترین جمعیت ها هستید.» سپس فرمود: 
۳ و شیعیان ما نیست و مردم 
دیکر از آن دورند:» 


توضیح: جوهری گوید احمس یعنی شجاع و قرش و کنانه را احمس 
نامیدند, چون در دین خود مقاومت داشتند. و نیز گوید بجیله طایفه ای از 
یمن هستند. گویند آنها ان «معذ» هستند و عبدالقیس پدر قبیله ای است از 
و ربیعه الفرس 0 ای است و او همان 1 


7 محاسن برقی: عباد بن زیاد می گوید: حضرت صادق علیه السلام به 
من فرمود: «ای عباد ! بر ملت ابراهیم و ایین او کسی غیر از شما نیست و 
خداوند هیچ عملی را از غیر شما نمی پذیرد و گناهان افراد دیگر غیر از 
شما را نمی بخشد.»(3) 
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1- . مقصود حضرت از ربیعه در اینجا, ربیعه بن نزار است. جمعیت زیادی 
هستند که شامل چند قبیله بزرگ و نژاد و تیره های مختلفی از نسل ربیعه 
بن نزار بن معد بن عدنان می شوند و ربیعه معروف است به ربیعه الفرس 
و شریف ترین , آنها نژاد عبدالقیس هستند که نسب آنها منتهی می شود به 
7 ای اه فان نس 
مالک بن زید بن اوسله بن ربیعه بن الخیار( الحیان) بن مالک بن زید بن 
کهلان هستند. قبیله همدان شریف ترین مردم یمن و همه انها از شیعیان 
حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام بوده اند. 

3- . محاسن برقی: 147 


ق مخا شین پیب والام بخ یمان صیر کی میفت ان خظرت. تافر عابه 
السلام شنیدم که می فرمود: «نزدیک ترین افراد به ابراهیم,. کسانی 
هستند که از او پیروی کردند و انها پیامبر و موّمنین اند.»(1) سپس فرمود: 
«به خدا شما بر دین و روش ابراهیم هستید و نزدیک ترین افراد به او شما 
هستید.»(2) 


9. محاسن برقی: ابو مغیره گوید: از حضرت علی علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: «از خدا بترسید و مواظب باشید کسی شما را گول نزند و 
کسی به شما دروغ نگوید. همانا دین من یک دین است؛ دینی که خدا برای 
آدم پشتدنخضیو. همان من ده آفریده ای هستم و مالک نفع و ضرر خود 
پیسشم: مکر. آنجه را خدا بخواهد و عنم نیز خفی خواهم: فکر. انجه را خدا 
بخواهد.»(3) 


20. محاسن برقی: پزید بن خلیفه گوید: حضرت صادق علیه السلام به ما 
که در حضورش بودیم فرمود: «به خدا شما آنجا را نگریستید که خدا توجه 
دارد و برگزیدید آن را که خدا برگزیده, مردم به راست و چپ رفتند و شما 
به سمت محشد صلی الله علیه و آله .هشدارید که به خدا شما در مسیر 
روشن و راه نورانی هستید »(4) 


1 محاسن برقی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «به خدا شما بر 
دین خدا و دین پیامبر خدا و دين علی بن ابی طالب علیه السلام هستید و 
نیست آن مگر آثاری از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نزد ما که آن را 
ذخیره کرده ایم. »(3) 


2 محاسن برقی: سعید بن یسار گوید: «به حضور امام صادق علیه 
السلام مشرف شدم. آن جناب که بر تخت نشسته بود, فرمود: «ای سعید! 
دسته ای از مردم «مرجثه» نام دارند و گروه دیگر را خوارج می نامند و 
شما را نیز «ترابیّه» گویند.»(6) 


ص: 126 


1-. آل عمران / 68 

2 . محاسن برقی: 148 
۰-3 . همان 

4 . محاسن برقی: 148 


5- . همان 


23. محاسن برقی: حبیب گوید: حضرت صادق علیه السلام به ما فرمود: 
«هیچ کس نزد من از شما محبوب تر نیست. مردم به راه های گوناگونی 
رفتند. بعضی دنبال خواسته دل و بعضی پیرو نظر و رای خود شدند. ولی 
شما پیرو مرامی شدید که ريشه و اصالت دارد.»(1) 


4 محاسن برقی: در حدیث دیگری از حبیب نقل می کند که حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: «همانا مردم این و آن را گرفته اند. جمعی 
خواسته خود و عذه ای به دنبال روایت رفتند,. ولی خداوند شما را به 
دوستی خودش و دوستی کسی که دوستی اش برای شما نزد خدا سود 
دارد, هدایت و راهنمایی فرمود.»(2) 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: «همانا اين مرجئه و این «قدریه» و این 
خوارج, هر کدام آنها خود را در راه حق و عقیده و مرام خویش را درست 
می بینند, ولی تنها شمایید که دعوت ما را به سوی خدا پاسخ گفتید. سپس 
این ایه را تلاوت فرمود: «اطیعوا اللة و اطیعوا الرَسول و اولی الأمر 
منکم». ار دا ره وا را (از طرف خدا و رسول) ر 
اس ۱ (3) و یه کر «و ما آتا کم ال سول قحذُوه و ما تهاکم عَنهٌ عَنة 

نتقّوا», [و شما آنچه رسول حق دستور دهد (و عطا کند) بگیرید و هرٍ چه 
را نهی کند واگذارید. )(4) و آیه دیگر: «مَن بطع الرّسول فقد دز اطاع اللة», 
هر که رسول را اطاعت کند, خدا را اطاعت کرده. 3(1)و آیه دیگر: «ْن 
نتم تُجبُون اللةَ قالَیغُو 1 نف بکریکم الاح لکم هکم [بگو ای پیغمبر 
۱ 
گناه شما ببخشد. )(6) سپس فرمود: «به خدا قسم که خداوند در قرآن, 
حضرت عیسی بن مریم را از طریق زن ها 
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3- . نساء/ 59 
4 . حشر | 7 
5- . نساء / 79 
6-. ال غمران / 31 


به حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت داده و می فرماید«و من ذربْیه داقد 
و سلیمان» الی قوله «و یحیی و عیسی», (از فرزندان ابراهیم, داود و 
سلیمان ) تا انجا که می فرماید ([و یحیی و عیسی 4 هستند.»(1) 


توضیح: منظور حضرت از این جمله که فرمود خداوند حضرت عیسی را از 
طریق زن ها به ابراهیم نسبت داده, این است که به این ابه شریفه 
استدلال فرماید که معصومین و پیشوایان ما, از فرزندان و نژاد پیامبر خدا 
ضلی الله عانه ی الذ.هستد. 


ارای مختلف مردم را خدمت حضرت صادق علیه السلام عرضه داشتم. 
فرمود: «نه به خدا ! آنها بر هیچ چیزی از آنچه پیامبر خدا صلی الله علیه و 
۳1 آورده نمانده اند, غير از ایستادن به سوی کعبه.»(2) 


7 محاسن برقی: ابوالجارود گوید: روزی اصحاب حضرت صادق به 
انتظار ان حضرت بودند تا ان جناب امد و به انها فرمود: «دنبال مژده خدا 
باشید و ان را بجویید؛, کته غیر از شما از خدا| مزژده نخواهد.»(3) 


8 محاسن برقی: ابی کهمس گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: «مردم به راست و چپ رفتند, ولی شما با خانواده پیمبرتان 
همراهی کردید. پس مزژده باد شما را»+عرض کردم: «فدایت شوم ! 
امیدوارم خدا ما و آنها را یکسان قرار ندهد.» حضرت سه مرتبه فرمود: « 
نه به خدا؛ نه به خدا, نه به خدا| 4(۰) 


29 محاسن برقی: ابو جعفر احول از برید عجلی و زراره بن اعین و محمد 
بن مسلم گویند: حضرت باقر علیه السلام به ما فرمود: «دیگر چه آرزویی 
دارید؟ آنگاه که وحشت و هراس آسمانی پدید آید, هر دسته ای به پناهگاه 
های خود پناهنده شوند و ما به پیامبرمان و شما به ما پناه می بربد. پس 
مژده باد شما را و باز مژده باد 


ص: 128 


3- . همان: 160 


بر شما و باز مژده باد ! نه به خدا! هیچ گاه خداوند شما و غیر شما را 
یکسان و مساوی قرار نمی دهد و انها را کرامت و احترامی نیست.»(1) 


0 محاسن برقی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «شما ما را 
شناختید, ولی دیگران انکار کردند ؛ شما دعوت ما را پاسخ گفتید و دیگران 
با ما دشمنی کردند؛ شما به ما پیوستید و دیگران قطع کردند. خداوند 
رفاقت با محشد صلی الله علیه و آله را نصیب شما گرداند و شما را از 
هتوات ۵ ۶ 


شنیدم کهمی فرمود: «شما پیوستید و مردم بریدند؛ شما اجابت کردید و 
مردم دشمنی کردند؛ و شما شناختید و مردم منکر شدند و حق همان 
است.»(3) 


2 محاسن برقی: بشیر دهان گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
«در بین منکرین: بسیاری از شما شناختید و در بین دشمنان. بسیاری از 
شما اجابت کردید. گاهی دوستی در راه خدا و پیامبر اوست و گاهی در راه 
دنیاست ؛ آنچه که در راه خدا و پیامبر باشد, پاداش آن با خداست و آنچه که 
در راه دنیا باشتد چیزی نیست.» سپس دستش را تکان داد (به ال ی 
که بخواهد نبودن چیزی را با دست خود نشان دهد).(4) 


دد. محاسن برقی: ضریس کنانی گوید: از حضرت, باقر علیه السلام تفسیر 
اپن آیه را سوال کردم: «و هُدُوا (لی الطیّب من الْقَوِّ و هدُوا الی صراط 
الحمید», رو به گفتار خوش و طریق پسندیده 99 شوند. )(5) فرمود به 
غدا کشیم آن. (ظرینق تدیده .هفتی, رون و. کیشنی. است. کف زنیما 
دارید.»(6) 


ص: 129 


1-. محاسن برقی: 161 - 162 
2 . محاسن برقی: 161 - 162 


توص درباره جمله «#و به گفتار خوش هدایت شوند», مجمع البیان می 
ی یو و و 
یکدیگر خوشامد بگویند و خدا و فرشته ها نیز به آنها خوشامد گویند. و بنا 
۱ رز از ۱۳ 
الحمد لله»راهنمایی 


شدند. 


و آبن تیاه اکننه وا تنر بر .ان افزوده و بنا به قولی کو از سدی نقل 
شده: بعتی «راهتماین شده اند به سشوی قرآن». و قول دیگری می. کوید 
«به سوی گفتاری که از او لذّت می برند و دلخواه و دل پسند است» و بنا 
به قول دییزن «به سوی یاد خدا| راهنمایی شده آند. > پس آنان به یاد خدا| 
متنعم هستند. و منظور از «حمید» که می فرماید«به طریق حمید هدایت 
شده اند», خداست که سزاوار حمد است و با نعمت هایش از بندگان 
طلب حمد و ستایش فرموده و از آنها خواسته است او را سپاس گویند. از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: «حمد و ستایش در 
نزد هیچ کس محبوب تر از خداوند متعال نیست و منظور از صراط حمید. 
راه اسلام و راه بهشت است.»(1) 


ظاهر خبر آن است که مقصود از راهنمایی, هدایت در دنیاست و احتمال 


آخرت نیز دارد و منظور از راهنمایی در آخرت, باقی ماندن بر عقاید حقه و 
آشکا ر ساختن آنها و لت بردن از آنهاست. 


«ِ علیه اه ی شریفه : له شی ء هالک" لا 0 
چیزی جز وجه الهی هالک و نابود است ](2) فر مود: هر کنسن که از 
دتمزات یساس صلی اه همالع ری ما را ام نهد 
او همان وجه است که نابود نمی شود و 


ص: 130 


1-. مجمع البیان 7: 78 
2 . قصص / 688 


بدین جهت است که: «مَن بط الرْسول قَقَد آطاع اللْه»(1), (هر کس از 
مت ان ی رو کل 1 خدا زا اطاعت کردم 121 


35 محاسن برقی: این فصّال از علی بن عقبه بن خالد از پدرش نقل می 
کند که من وعلی بن خنیس برای زیارت حضرت صادق علیه السلام 
مشرف شدیم, اما ان جناب در مجلس خود نبودند. بعد از مدتی آن حضرت 
بدون زدا از اتذرون خود به سوق ها آمدند و چون ما را دیدند. خوشامد 
گفته و فر مود: «مرحبا و اهلا به شما » (یعنی خوش امد نو صفا آوردید !) 
سپس نشسته و فررمو د. «شمایید صاحبان خرد که خداوند در قرآن 
فرموده: « تما بتک اولوا الاْباب», (تنها خردمندان فد کر می شوند. 3(1) 
پس مزده آباد شما را شما دارای که از دو فرجام نیک از جانب خدا| 
هستید: يا این است 


که زنده هستید تا بتیتید آتجه را که مایه سربلندی شا باشد خدآوند سیتهة 
های شما را شفا دهد و خشم دل هاتان را فرو نشاند و شما را بر دشمن 
خود پیروز گرداند و اين همان فرموده خدای متعال است: «و پشف ضَدُور 
قوم مَوْمنی و يُذْهبْ عَیْظ قلوبهم», ([دل های اهل ایمان را (به فتح و ظفر 
بر گافران) شفا بخشد و خشم دل های آنها را فرو نشاند )(4)و اگر قبل از 
آن از دنیا بروید, به دینی که خدا| ترای سامترش بستدیدم:و ارا بر آن دین 
برگزیده, از دنیا رفته اید.»(5) 


30. محاسن برقی: حضرت صادق علیه السلام در ۳ یه شریفه ( 
که به شیطان خطاب می فرماید:) «اِنْ عباد ی لسن لک عَلیْهمٌ سلطان», 
[و هرگز تو را بر بندگان (با خلوص) من تسلط و غلبه نخواهد بود ) 
(8)فرمود: « بر این دسته به خصوص (یعنی تا و ندارد.» 
راوی گوید: گفتم: «چطور؟ با اینکه در آنها چيزهايي (از گناهان) هست؟» 


فرمود: «انخنان: کته فکر خف کنی تست. مقصود آبه 
خر 11 13 


1- . نساء / 79 

۰2 . محاسن برقی: 219 
3- .رعد/ 19 

4- . توبه / 14 - 15 
5-. محاسن برقی: 170 


6- . حجر | 42 


خر ای است سرا وا با سای تسه رات اون 
ایمان را مبغوض آنان قرار 9 


7 محاسن برقی: زراره گوید: این آنه را به حضرت باقر علیه السلام 
عرض کردم (که _ شیطان به خدا عرض می کند) «لاأفْعْدَنَ_ لَهُمْ صراطک 
المْستقیم نم لاتبَهم من بین ایهم و من خلفهم و عَن آیمانهم و عَن 
شمائلهم و لا تجدٌ أکَرَْمٌ شاکرین», (من را 
ی آنگاه از پیش روی و از پشت سر و 
طرف راست و چپ آنان در می آیم تا بیشتر آنان شکر نعمتت بچای 
نیاورند. 2(۲) ار فرمود: «ای زراره ! مقصود شیطان نو و یاران تو 
اس ری کیان راارسانرا اسان دا 


توضیح : : جمله«لاْفْعْد کعدن لَهْمْ» (همانا می نشینم برای آنها) در این 1 شربفه, 
یعنی در کمین آنها می نشینم, همچنان که راهزن در کمین قافله می 
نشیند.«صراطک المشتفیمر (راه 7 تو) پعنی راه ایمان و صراط 
منصوب است بر طظرفیّت,«نَم لاتم من بیّن أيْدِیهمٌ» تا آخر آیه (سپس 
می آیم آنها را از روبه رویشان) گویند یعنی آز تمام جهات, کمین نشستن 
خود را برای گمراهی و بیچارگی انسان ها به هر صورتی که امکان داشته 
باشد, به جهات چهارگانه روبه رو و پشت سر و راست و چپتشبیه کرده. از 
ابن عباس روایت شده که مقصود از روبه رو یعنی از طریق اخرت: منظور 
از پشت سر یعنی از طریق دنیا؛ و منظور از چپ و راست انها یعنی از 
طریق کناهان و کارهای خیرشان. قول دیگری هم هست که منظور از روبه 
رو, یعنی از جایی که می دانند و توانایی 


ون دارند؛ پشت سر بیعنلی از جاپی که نمی دانند و توانایی ندارند؛ و 
راست و چپ یعنی از جایی که می توانند بدانند و توانایی بر رید هم 
دارند, ولی نمی کنند, , چون هوشیاری و احتیاط لا زم را ندارند. 


کر : 132 
خسن مق :1 17 


2 . اعراف / 15 - 16 
ار 1 


«و لا تجد أکترهْم شاکرین» (نمی یابی بیشتر آنها را سپاسگزار) یعنی 


مطیع نیستند.«صمد» نیز به معنی قصد است. 


8 محاسن برقی: ابان بن تغلب گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: 
«هر گاه به کوفه رسیدی, این حدیت را از من روا یت کن: «هر کس گواهی 
ق ها ها الا اه تست ای سر ار وا دای عصم‌کسان 
کمالیه در او جمع است و بهشت بر او واجب می شود.»عرض کردم: 
«قربان شما شوم ! طبقات مختلف مردم بهدیدن من می آیند. آپا این 
حدیت رابرای تمام آنها بگویم؟» فرمود: «آری ای ابان ! هماناروز قیامت؛ 
خداوند متعال تمام اولین و آخرین را در بوستانی گرد آورد.پس بگیردلا اله 
از اللّه را مگر از کسی که بر اين امر (تشیع) باشد.»(1) 


39 محاسن_ برقی: حارث بن مغیره نضری گوید: از حضرت صادق علیه 
السلام این آیه را سوال کردم : (هر جیزی جز وجه الهی هالک و نابود 
است. ) فرمود: «هر چیزی نابود است. هر آن: کشن. که راه.شتضا را در 
پیش کیرد 2۳ 


توضیح: بنابراین تاویل, مقصود از «وجه خدا», راهی است که خدا فرموده 
از ان باید رفت. 


روی منبر ۳۳ و 1 ِِِِ محمد صلی الله ِِ و اله را به 
پیامبری برگزید و او را به رسالت اختیار کرد ۱ 
باید برساند) و رساند, و کلیدهای دانش و درهای حکمت و روشنایی امر (و 
امر نورانی) و فصل الخطاب نزد ماست. هر کس ما خاندان را دوست 
دارد, از ایمانش سود برد و کردارش پذیرفته شود و هر کس ما خانواده را 
دوست ندارد. ایمانش سودی ندهد و عملش قبول نگردد. اگر چه پیوسته 
شب و روز رنج برد.»(3) 


ص: 133 
فان برفی: 181 و33 


2 . همان: 199 


توضیح: : «پس رساند به مردم و رساند», یعنی به مردم داد و گسترد در آنها 
علوم زیاد. ولی بعضی از مردم آنها را دگرگون کردند و بعضی دیگر 
فراموش کردند و بعضی مقصود آن حضرت را نفهمیدند,در نتيجه اشتباه 
کردند.یس خداوند جانشینان او را که مصون از هر گونه خطاأ خطا و لغزش 
هستند. نصب کرد تا حق را از باطل جدا سازند و کلیدهای دانش و درهای 
حکمت و روشنایین و آشکار بودن امز و خطایی که خق را از باطل جدا 
سازد, نزد آنها قرار داد. پس واجب است در اختلافات به آنها رجوع شود. 
اخبار زیادی به این مضمون در «کتاب علم» گذشت. 


در قافوشن. کون جوا فی خفله»* بر ورن فلع ۵ در آن «رابا* با 
حرکت همزه و داءوباء به ضم دال, یعنی جدیت کرد و ناراحتی کشید و خود 
را به تعب و زحمت افکند.(1) 


1 محاسن برقی: ابو حمزه تالف گوید: افش ابة شریفه را به حضرت 
باقر علیه السلام عرض کردم: (هر چیزی جز وجه الهی هالک و نابود 
است. ؟ فرمود: *هر چیزی نابود می شود و وجه باقی می ماند.» سپس 
فرمود: «خداوند بزرگ تر است از اينکه توصیف شود, ولی معنای [ این 
است که هر چیزی نابود است, مگر دین خدا و راهی که از آن به سوی او 
روند.»(2) 


42 محاسن برقی: حارث بن مغیره نضری 7 این آیه را از حضرت 
صادق علیه السلام سوال کردم : (هر جیزی جَز وجه الهی هالک و نابود 
است !, , فر مود: «هر چیزی نابود است. مگر کسی که راه حق را در پیش 


گیرد.»(3) 
مر 3 
یامن 02:1 


21 
کر فحا نس بر قی 9 21 


1 محاسن برقی: عتیبه گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «به خدا 
ما دروغ نبندید.» و گوید حضرت صادق علیه السلام همین جملات را به من 
فرمود, وقتی به آن حضرت عرض کردم مردی به من گفته است بترس از 
اینکه رافضی باشی.(1) 


توضیه + :<آنی کتت», بعتی آن.حضرت. آين مطلت را فرمود زیرا من:به آن 
جناب خبر دادم. 


کند همچنان که دو چشم او را نابینا ساخته اگر پاسخ حضرت باقر علیه 
السلام را نشنیده باشد زمانی که مردی به آن حضرت عرض کرد: « فلانی 
نامی روی ما گذاشته » فرمود: «چه نامی؟» عرض کرد: «ما را رافضه 
می نامد.» حضرت باقر علیه السلام با دست مبارک به سینه اش اشاره 
کرد و فرمود: «و من از رافضه ام و او از من است» و این جمله را سه بار 
تکرار فرمود.»(2) 


ص: 35 1 


1- . همان: 157 
2 مان برفین 157 


3 محاسن برقی: ابو بصیر روایت ت کند که به حضرت باقر علیه السلام 
عرض کردم: «قربان شما شوم ! نامی روی ما گذاشتند و فرمانداران به آن 
نام, خون و مال و آزار ما را مباح دانسته اند.» فرمود: «چیست آن نام؟» 
گفت رافضه. حضرت فرمود: «همانا هفتاد نفر از لشکر فرعون او را طرد 
کردند و.تز د فواشتی کلي. الشتلام آمدتند. در میان قوم موسی هیچ کس از آن 
هفتاد نفر کوشاتر و نسبت به هارون (برادر موسی) دوست نر نبود, از این 
جهت قوم موسی انها را رافضه نامیدند و خداوند به موسی علیه السلام 
دحق کرد که آنن نام.زا برای آن کته چن بویات بت کن: شرا عنام اشت 
بخشیده.»(1) 


4 تفسیر فرات کوفی: سلیمان اعمش گوید: بر حضرت صادق علیه 
السلام وارد شدم و عرض کردم: «قربان شما گردم ! مردم ما را رافضی 
می نامند, رافضی چیست؟» فرمود: «به خدا مردم این اسم را روی شما 
نگذاشته اند. بلکه خداوند در تورات و انجیل و به زبان موسی و عیسی 
علهما الشاام سا را به این نام امیوه داش بر آن‌خور کههفاو تم آز 
قوم فزعون. او زا رها کردند و به. دین. مونسی, درآمدند. خداوند آنها 
رارافضه نامید و به موسی وحی کرد که اين نام را در تورات برای آنها ثبت 
در اوه ش ان صت ای ماه ال ای ات ام 
شوند. 


پس خداوند آنها را به چند فرقه و شعبه متفرق ساخت. آنها خیر را رها 
کردند, ولی شما شر را رها ساختید و شما به خانواده پیامبرتان وفاداری 
کردید و راهی را رفتید که پیامبرتان رک ان نون را که خدا و رسول 
برگزید, شما نیز برگزیدید. پس مژده باد شما را و سپس مژده باد به شما! 
چه که شمایید رحمت شدگان, که کردار نیکوکارانشان پذیرفته و از گناه 
گنهکارانشان گذشت می شود و هر کس خدا را همچون شما ملاقات نکند, 


ص: 136 


1- . همان 


و از گناهش نگذرند. ای سلیمان ! آیا خشنودت ساختم؟»عرض کردم: 


فرمود: «خداوند عزوجل را فرشتگانی است که برای شما طلب آمزتشن 
هی کتد فا ها ان فرو ریزد, همچنان که برگ درختان با وزش, باد فرو 
می ریزد. و این همان گفتار خداوند متعال است: «الذین یحَملون عرش 5 
من حول یُسَبخون بحقد رَبهم ... و یَستَغُفژون للْذینَ آَمنُوا». (فرشتگانی 
که با .عظمت الهی را برمی دارند و اتها که تترامفن انتد خدا زا 
ی تاه ال و ی ات ۱ 


آنها شیعیان ما هستند و به خدا طلب آمرزش برای آنهاست. ای سلیمان ! 
ایا خشنودت ساختم ؟» عرض کردم: «قربانتان شوم, بیشتر بفرمایید » 
فرمود هیچ کس بر کیش و مرام ابراهیم علیه السلام نیست جز ما و 
شیعیان ما.؛ و تیحر هزم از آن دون هو یزار ت۱۱ 


ص: 137 


1-. غافر | 7 
2- . تفسیر فرات کوفی: 139 


باب هجدهم: بخشیدن گناهان شیعیان و شفاعت ائمه علیهم السلام درباره انا 


1 عیون اخبار الرضا: داود بن سلیمان از حضرت رضا علیه السلام از 
پدرانش علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
فرمود: «چون رستاخیز شود, ما متصدّی حساب شیعیان شویم. پس هر 
کس بدهی خدایی داشته باشد, ما داوری می کنیم و خدا هم می پذیرد. و 
هر کس که بدهی مردمی داشته باشد, ما طلب بخشش می کنیم و به ما 
بخشیده می شود و هر کس به ما بدهکار باشد. ما به عفو و گذشت 


سزاوارتریم.»(1) 

2 ون آار اتفاهسضرت را له ااام ار انش لیم السلام ان 
خضترت امش اه ای رات سرا ویس سا 
الله علیه و اله به علی علیه السلام فرمود: «شیعیانت را مژده ده که من 


انهایم.»(2) : 


3. امالی طوسی: ابوالورد گوید: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: «چون رستاخیز شود, خداوند تمام مردم را از اغاز و انجام دنیاء 
لخت و 

ص: 139 


1-. عیون اخبارالرضا 2 : 57 
2 . همان: 68 


پا برهنه در یک سرزمین گرد آورد. ی ی 
این همان گفتار خدای متعال است : (از رت و 1 


صدایی نخواهی شنید. 1 


آن حضرت فر مود: « سپس صدایی از جانب عرش بلند می شود که می 
گوید: «کجاست پیامبر افّی؟» رت و که ند «همه شنیدندر اما نام او را 
بگو4»می گوید: «کجاست پیامبر رحمت, محمّد بن عبدالله؟»آنگاه حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله بپا می خیزد و پیشاپیش تمام مردم می آید تابه 
حوضی می رسد که درازی آن به قدر فاصله بین «ابله» و «صنعا» است. 
پس کنار آن می ایستد و صاحب شما را صدا می زند. ۳[ 
جلو می رود و کنار آن حضرت می ایستد. سپس به مردم اجازه حرکت می 
دهند. »> 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: برخی از مردم بر سر حوض ایند و برخی 
دیگر .را از آن بگردانند: پس چون رسول خدا صلی الله علیه و آله ببیند که 
یکی از دوستان ما را از حوض می گردانند, بگرید و بگوید: «ای پروردگار 
من ! این شیعه لین است. ای پروردگار من ! این شیعه ق است.» 
فرمود: «خداوند فرشته ای رز برگزیند و او بگوید: «ای محمّد ! چه چیز تو 
را گریاند؟» می فرماید: «چگونه نگریم برای مردمی از شیعیان برادرم 
علی بن ابی طالب که می بینم آنها را به سوی اصحاب دوزخ می برند و از 
آمدن کنار حوض من بازمی دارند؟» فرمود: «آنگاه خداوند عزوجل می 
فرماید: «ای محشد ! آنها را به تو بخشیدم. به خاطر : تو از گناهان آنها 
گذشتم, آنها را به تو و به هر کس از فرزندان تو که آنها ۱ را و دارند 
پیوستم,و آنان را در گروه و حزب تو قرار دادم و بر سر حوض تو وارد 
کردم. شفاعت تو رادرباره آنها پذیرفتم و بدین وسیله تو را 0 
داشتم.» سپس حضرت باقر علیه السلام فرمود: «چقدر زن و مرد گریان 
در آن روز هستند که وقتی این منظره را ببینند, فریاد می زنند «یا 
محمداه » در آن روز هیچ کس از دوستان ما که با ما 


ص: 139 


دی از ند هداز ختصان ما بر ار تمه کمن انماشهیافی. نمی ماه فحر 
اینکه در گروه ما و با ماست و بر سر حوض ما وارد می شود.»(1) 


در تفسیر علی بن ابراهیم قمی مانند این روایت آضته: انتت: 


توضیح: «همس» یعنی صدای آهسته و «ابله» به ضمٌّ همزه و باء و تشدید 
لام , شهری است در نزدیکی بصره و شاید ان شهر, در محل بصره فعلی 
بوده و در بعضی از نسخه ها «ایله» به فتح همزه و سکون یاء امده و ایله. 


4 مجالس مفید و امالی طوسی: راوی گوید: معنای ‏ پن آیه شریفه را از 
حضرت پاقر علیه السلام سوال کردم: «أَوْلّک تک ال تتتانمم نات 
و کان ال وا زجیما». (پس خدا گناهان آنها را بدل به ثواب 0۳۳ ک 
خداوند در حق بندگان بسیار آمرزنده و مهربان است. 2(1) فرمود: «مومن 
ای زا رم اس مه امه ابر اس اماب می اه کردم 
دار بررسی و بازخواست او فقط خداوند متعال است که مبادا دیگران از 
وضع او اطلاع پابند. پس گناهانش را نشان می دهد تا اقرار می کند. ذز آن 
موقفع خداوند به نویسند گانش فرمان می دهد که گناهان او را به واب 

تبدیل کنید و به مردم نشان دهید. مردم می گویند که برای این ند خدا 
یک گناه هم نیست. سپس خداوند فرمان می دهد که او را به بهشت 
ببرند .این است تال آیه و آن تنها درباره گنهکاران از شیعیان ماست .(2) 


. امالی طوسی: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 

ت کند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «دوستی ما 
خاندان. گناهان را می زداید و کردار نیک را دو چندان می سازد, و خداوند 
بدهکاری هایی را که دوستان 


ص: 140 
ات اخالی‌ خی 6 سین ی 122 


2 . فرقان / 70 
3- . مجالس مفید: 184 و امالی طوسی 1 : 70 


ما به بندگان خدا| 3 خودش ِ می 9 ۰ در بین آنا 
باشید.»(1) 


6 امالی طوسی: مسعده بن صدقه گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «به خدا کسی بر دوستی علی علیه السلام نمیرد, 
جز اینکه او را در پسندیده ترین مکان ها نزد خود ببیند و کسی بر دشمنی 
ببیند.»(2) 


7 مجالس مفید و امالی طوسی: ابو لیلی از حضرت امام حسین علیه 
السلام روایت کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «بچسبید به 
دوستی ما خانواده. چون هر کس روز قیامت خدا را ملاقات کند در حالی 
که با ما دوستی داشته باشد, به شفاعت و وساطت ما وارد بهشت شود. 
سوگند به آن کس که جانم در دست اوست, هیچ بنده ای از کردار خود 
ری 


1 و 0 ۳ بودم ۰ 

علیه السلام سوی دیگرش. ناگاه عمر بن خطاب وارد با (2) که 
جامه او را در دست گرفته. می کشید. حضرت پرسید: «چه کرده است؟» 
عمر گفت: «یا ر سول اللّه ! اين از شما نقل می کند که فرموده اید هر 
کس بگوید «لا اله 1 اااکی رسول الله»داخل بهشت می شود. مردم 
چون این را ۰ در اعمال خود کوتاهي ورزند. آیا شما چنین چیزی را 
فرموده اید يا رسول اللْه؟» فرففد: «اری: آکر بخشید به. دوستی. .و 
ی ان ای ی اه ای ۳ 


ص: 141 


1- . امالی طوسی 1 : 166 

۰2 . همان 

3- . مجالس مفید: 15 و امالی طوسی 1 : 190 

4 . ان مرد ابو هریره الدوسی است و این روایت مشهور است و در کتب 
عامه هم هست. چنانچه در صحیح مسلم ج 1 باب«هر کس خدا را ملاقات 


کند, با ایمان و غیر مردد وارد بهشت می شود» و در مشگاه المصابیح: 15 
نقل شده است. 


ها ی اش 3 205 


آاتاه رت ول ی له علشه اله عل است که فرمی ها علی ۲ 
خداوند. عزوجل تو و شیعیانت, دوستان شیعیانت و دوستان دوستان شیعیان 
ام یه و ی ات را هس اس ال 0 ی 
برکنده از شرک و پر از دانش. »(1) 


توضیح: گویا مقصود از «شیعه» در اين روایت. موّمنین کامل همچون 
سلمان و ابوذر و مقداد هستند و مقصود از دوستان انها, یعنی کسانی که با 
داشتن دانش و پارسایی, به مقام انها نرسیده اند, و منظور از دوستان انهاء 
شیعیان فاسق هستند و احتمال دارد شامل طبقه مستضعف از غیر شیعه 
نیز بشود, چون همین که آنها مومنین و دوستان آنها را دوست دارند, دلیل 
این است که مستضعف هستند. در نهایه گوید در وصف علی علیه السلام 
آمده است که آن جناب «البطین الانزع» یعنی «انزع الشعر» بود. یعنی 
جلوی سرش مو نداشت و شکم آن حضرت اشکار بود. و بنا به قولی 
«انزع» بود یعنی از شرک و بت پرستی برکنده بود و شکم او نیز از علم و 
ایمان پر بود. 


0. امالی طوسی: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل 
می کند که حضرت رسول فرمود: «خداوند عزوجل می فرماید: «هر کس 
مرا و پیامبرم و ولی مرا باور داشته باشد, او را به بهشت ببرم, با هر 
عملی که داشته باشد.»(2) 


1 محاسن برقی: موسی بن بکر گوید:به همراه جمعی در محضر حضرت 
صادق علیه السلام بودیم. یکی از مردان حاضر در مجلس عرض کرد: «از 
خداوند بهشت می خواهم.» حضرت فرمود: «شما در بهشت هستید. از 
خدا بخواهید که شما را از آن بیرون نبرد » گفتند: «قربانت شویم ! ما که 
در دنیا هستیم.» فرمود: «مگر شما به امامت ما اعتراف ندارید؟» گفتند 
بلی. فرمود: دا تست آوست در 


ص: 142 


1- . امالی طوسی: 300 و صحیفه الرضا: 322 
2 سای طوهی: 1 ۶ 376 


کس به آن اعتراف کند, در بهشت باشد. پس از خدا| بخواهید که آن را از 
شما نگیرد.»(1) 


توضیح: چون ولایت باعث دخول در بهشت است. بدان جهت از روی مبالغه 
ولایت را بهشت گفته اند, نه اينکه بهشت غیر از آن چیزی نباشد. 


12 محاسن برقی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «لن یَطعَم الار من 
وضَف ها الأقر»(2), (هرگز مزه آتش را نچشد هر کس که این امر را 
وصف کند. )(3) 


توضیح . مقصود از «وصف کردن این امر», شناسایی امامت و معتقد شدن 
به: ارخ و همچنین عقیده داشتن به سایر اعتقادات حفه ای است که لا زمه 
اعتقاد به امامت است و وصف کرده اند. 


# ۳ با را بپردازید, زبان 
هایتان را از ز گفتار ناروا حفظ کنید و وارد بهشت گردید؟» 


گوید: همین حدیت را پدرم از علی بن نعمان, از ابن مسکان نیز روایت 
کرده است.»(4) 


توضیح: منظور از «حفظ کردن زبان ها». یعنی از آنچه که مخالف تقیه 
باشد يا اينکه هم حفظ زیان از آنچه مخالف تقیه است لازم است و هم از 
سایر چیزهایی که خدا نهی فرموده. و اینکه از بین تمام اعضا فقط زبان را 
نام برده اند, به خاطر این است که بیشتر گناهان از زبان سر می زند و با 
وساطت آن انجام می گیرد. همچنان که در روایت هست آیا چیزی جز آنچه 
با زبان ها درو می کنند. مردم را در دوزخسرنگون می سازد؟ 
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4 محاسن برقی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «با داشتن ایمان. 
هیچ کاری ضرر نمی زند و با وجود کفر, هیچ کاری ی ندارد.» سپس 
فرمود: «آیا ندیوه ای که خداوند متعال مي فرماید: «الا أنَهْمْ کقژوا بالله و 
برشوله و لا یو الصّلاه الا و هم کسالی و لا بثففون لا و هم 
کارهون»(1)؛, [و هیچ مانعی از قبول آنها نبود, جز آنکه آنها به خدا و 
تیه او کافر بودند و به نماز نيایند جز به حال کسالت و اکراه و انفاق 
نکنند جز انکه سخت اکراه دارند. 2(1) 


توضیح: مقصود از فرمایش حضرت که فرمود «با وجود ایمان؛ هی کار 
(زشتی) ضرر نمی زند». یعنی ضرر بزرگی که باعث خلود و زندگی 
هفیشکی. در جوز خ: شود یا آینکه. مفضود از ایفان ان چیزی است که 
ارتکاب گناهان کبیره را دارا باشد. یعنی قدرتی که با وجود آن, انسان هیچ 
گاه مرتکب گناه کبیره نشود. يا باید بگوییم منظور از ضرر, پذیرفته نشدن 
عمل است. یعنی با وجود ایمان. هر عملی پذیرفته می شود. البته این 
تاویل از زیان دور است و بنا بر دو احتمال اول, استشهاد ان حضرت به ابه 
شریفه برای جمله بعد یعنی «و با وجود کفر, هیچ کار خیری سود 
ندهد»است 


ایرخ آیه دز ستورم توبه است. متفی. انختان: که ما ترخمه: کر ذیض: نه آنچنان 
که در متن روایت بیان شده است. و خداوند در همان پسوره بعد از چند آیه 
دیگر می فرماید: «و لا ثصل علی آحد مَِهْمُ مات آبدا و لا تَفَمٌ علی قَبّرٍه 
َهْم کفروا بالله و رشوله و مائوا و هم ۱ ([دیگر به نماز میت آن 
ار ام 
رسولش کافر شدند و در حال, فسق و بدکاری مردند. 3و بعد از آن در 
آیه دیگر می فرماید: 2 الذین في قلْوبهم مَرَض قرادَهم رجساً [لی 
رِجُسهم و مائوا و هم کافژون». (و اما آنها که دل هاشان به مرض 


ص : 144 
1- . توبه / ۵4 


3- . توبه / 84 


(شک و نفاق) مبتلاست هم بر خبت ذاتی آنها خبائتی افزوده ۳ بهحال کفر 
جا ندادند. (1) 


(آیه ای که در متن در ضمن روایت بیان شده, تعدادی از آن جزو آیه 54 
است و جمله آخر آن, جمله آخر آیه 4 است. بدین جهت مرحوم 
مجلسی می فرماید :( چون این ابا تماما در باره منافقین است, امکان 
دارد امام علیه السلام نقل نب معلی فرموده (و مقداری از آن آیه و 
مقداری از اين آیه را ضمیمه فرموده باشد. نه به عنوان یه قران, بلکه به 
منافقین است و پذیرفته نشدن عمل, قزر وط ایست یه فردن دی جان 7 
و کفر. يا اينکه احتمال دارد آن آیه که در ضمن روایت ت است, در قرائت 
اه علمم شام اجان باشهیا ای که فعلا ور مس حاست: 
فرق داشته باشد و احتمال دارد اشتباه از نویسندگان باشد. 


15 محاسن برقی: محمد بن مسلم گوید: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «به خدا هیچ بنده ای این امر (تشیع) را نستاید که آنش دوزخ او را 
بخورد.» گفتم: «در بین آنها افرادی هستند که چنین و چنان می کنند.» 
فرمود: «هر گاه چنین شود, خداوند او را به (امراض) جسد و بدنش مبتلا 
می سازد و اين کفاره گناهان اوست. اگر پاک نشد, روزی زا بز آه تنی: مین 
کند و اگر پاک نشد, دم مرگ : بر او سخت می گیرد,تا ویر کم یه سس دا 
هرود کنا هی توافتم باسده خدا اموا مه مهست سرد 29۱ 


16 محاسن برقی: یعقوب بن شعیب گوید: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: «مردی است که چنین و چنان می کند(و هر چه می دانستم 
از کارهای زشت او گفتم) ولی در عین حال این امر (تشیع) را می 
۱ «برای اين مرد امیدی هست, وا 
ما آمیدی نیست: ولی آن فرد اکر این 
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چنین باشد که تو می گویی, از دنیا بیرون نرود مگر اينکه خداوند ناراحتی 
فا را ا2 فبیل. قفر هفرص راید ام مصاط مب ماه ۲ ناهان: اودیای 
شود.»(1) 


7 صحیفه الرضا: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
افیا و سول خی اه ای ها رس سا فا 
چون رستاخیز شود. من به خدا پناه می برم و تو دامن من و فرزندان تو 
دامن توق شتفیان فرزبدانت دافم آنها را هی کیر تدییس.می بستی مارا به 
کجا فرمان می دهند.»(2) 


8. تفسیر عیاشی: ابن ابی یعفور گوید: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: «من با مردم مختلف امیزش و معاشرت دارم و تعجب می 
کنم از مردمی که شما را دوست ندارند, بلکه دوستدار فلانی و فلانی 
هستند, امّا در عين حال امانت دار و راستگو و , با وفایند. و مردمی را می 
بینم که شما را دوست دارند. ولی امانت دار و با وفا و راستگو نیستند.» 
ابو یعفور گوید: حضرت مرئب نشست و با نگاهی خشمگین بر مننگریست. 
سپس فرمود: «دین ندارد آن کننن. که:,واینته: به. پیشه‌ای ستمگری باشد 
که از جانب خدا معیّن نشده, و سرزنش و نکوهش ندارد آن کس که 
وایشنته به پیشوای عادل بر گزیده خدا باشد.»عرض کردم: «آنها دین ندارند 
و اینها نکوهش نمی شوند؟» 


فرمود: «آری, آنها دين ندارند و اینها نکوهش نمی شوند.»سپس فرمود: 
دابا نشنیدی آبن تن عداهند راهرعدا بار. اقل انمان است, آنها را از 

تاریکی های جهان بیرون آرد 9 عالم نور برد ). یعنی از تاریکی های 
گناهان بیرون برد و به عالم نور توبه وآمرزش ببرد, چون وابسته به امام و 
پیشوای دادگر بزگزیده خدا باشتد. و آنان. که راه کفر گزیدند: یار ایشان 
شیطان و دیو رهزن است و آنها را از عالم نور, به تاریکی های گمراهی 
درافکند.» 


راوی گوید: عرض کردم: «مگر مقصود خداوند از اینکه می فرماید (آنان 
که راه کفر گزیدند !» کفار و غیر مسلمانان نیست؟» حضرت فرمود: 
«کافر چه نوری 
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دارد تا از ان به سوی تاریکی هابیرون رود؟ بنابراین مقصود خداوند از این 
جمله, آنهایی است که تا نور اسلام بودند, ولی بعدها چون ولایت ۲ 
وابستگی هر پیشوای ستمگر غیر برگزیده خدا را پذیرفتند, , از نور اسلام به 
سوی تاریکی های کفر بیرون شدند.پس آتش دوزخ بر آنها واجب شد تا 
همراه کفار بسوزند.» سپس فرمود: «اين گروه اهل دوزخ و در آن مخلّد 
خواهند بود.»(1) 


همین روایت در کنز جامع الفوائد از کتاب غیبت مفید نقل شده و کاقی نیز 
همین روایت را اورده ۱ ست . 


شرح این روایت به زودی در جای دبک خواهد آمد. 


9 تفسیر عیاشی: مهزم اسدی گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «هر کسی 
ای تا سس ار سا و 
دهم» اگرچه آن فردی که پیروی می کند, کردارش خوب و پاکیزه باشد. و 
هر کس که از پیشوای برگزیده خدا پیروی کند, البته از او گذشت می کنم, 
اگرچه کردارش سو ۶ باشد.»عرض کردم: «از این دسته 2 و آن 
دسته را عذاب می کند؟» فرمود: «آری, همانا خداوند می فرماید: (خدا یار 
ال اسان اه ها را ار ا سا الم شین سس رد مسبت فالم ور 
می برد. ) سپس آن حدیتث قبلی را که ابن ابی یعفور نقل کرده. بیان 
فرمود و بر آن افزود: «پس دشمنان علی امیرالمومنین علیه السلام در 
آتش دوزخ مخلد و جاوید هستند, اگرچه در دین خود در نهایت پارسایی و 
زهد و عبادت باشند. و آنها که به حضرت علی علیه السلام ایمان دارند, در 
بهشت جاویدند, اگر چه کردارشان زشت و ضد [ دسته باشد 2(۰) 


(ا م. تفسیر امام_حسن , عسکری: در تفسیر اين آیه شریفه قرآن که می 
فرماید: «أولیّک الذِینَ اشتروّا الطلالة یالهدی قما یحث يَجارَيْهمٌ و ما کاثوا 
ی ایا رات و ات | 
سود نکرد و راه 
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۳ ۳ 
را گرفتند, پس تجارت آنها سود نکرد. یغنی در تجارتشان در آخرت سود 
نبردند, زیرا آنها دوزخ و عذاب های آن را خریدند به بهشتی که برای آنها 
مهیا بود, این ایفان:ضت: اور وتو و راه هدایت نيافتند, یعنی به سوی حق و 

صواب و راستی و درستی راهنمایی نشدند.» 


وقتی خداوند اين آیه را نازل فرمود. جمعی نزد حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله بودند. آنهاغرض کزدند: هیا سول الله ! سبحان الرازق (منزه 
است خدا چگونه روزی رسان است) آیا فلانی را ندیدی که سرمایه کم و 
دستاورسبکی داشت و همراه جمعی از خانه خود بیرون رفت تا آنها را در 
دریا خدمت کند. آنها هم حق خدمت او را رعایت کردند, او را با خود به 
چین بردند و برای او مختصری از مال خود معین ساختند که از بین افراد 
خود گرد آوردند. پس آن را برای او سرمایه قرار دادند و از چین برای او با 
آن پول جنسی خریدند و آن جنس یک به ده سود کرد و او امروز از 
توانگران مدینه است.» 


جمع دیگری که نزد آن حضرت بودند,عرض کردند: «یا رسول الله ! آیا 
فلانی را ندیدی که حالش خوب و اموالش زیاد بود, لوازم زتدکفی اش مجهُز 
و خیرات او فراوان و کار و بارش جمع بود. او تنها به دنبال پول های 
هنگفت و سودهای کلان می رفت. یک بار حرص او را وادار به بی احتیاطی 
کرد و در هوای توفانی با کشتی که مورد اعتماد نبودبه سفر دریایی رفت و 
ناخدایان نیز مهارتی نداشتند. وقتی کشتی به وسط دریا رسید, باد تندی 
وزید و کشتی را بالا و پایین برد تا اینکه بالاخره آن را به ساحل پرتاب کرد. 
ولی در شب تاریک, کشتی واژگون شد و اموال او غرق گشت و خود او با 


دیده حسرت می نگرد.» 


ص: 148 


1- . بقره / 16 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «آیا شما را با خبر نسازم از 
کسی که حالش از آن اولی بهتر و از دومی بدتر است؟» عرض کردند: 
«چرا یا رسول الله »یس فرمود: «اما آن کس که حالش از اولی بهتر 
است, مردی است که به راستی به محمّد عقیده دارد و او را پیامبر خدا 
هی داند وه زاستی غلی. علیه السلام زا بزر نمی شماردو آورا بر ادن 
رسول خداء ولی او, میوه دل او و فرمانبر خالص او می داند. (در عوض) 
پروردگارش و پیامبر و وصی پیامبر از او قدردانی کنند و خداوند به همین 
خاطر خیر دنیا و آخرت را تزای: ای کرد ورد زبانی به او عنایت کند تا 
ها و به او عطا کند که سیاسگزار 
باشد و به قوانین الهی خی وس یل ناما ما تا از دشمنان محمد 
٩‏ و خاندانش, اراده محکم و تصمیم جدی داشته باشد. 
ی 
جلوه می دهد و خشنودی و عنایات خاضه خویش را به او پیشکش می کند. 
تجارت چنین کسی سودمندتر و ریح و سود او بزرگ تر و بیشتر است. 


و اما آن کس که حالش از دوّمی بدتر است. مردی است که با برادر محمد 
صلی الله علیه و آله بیعت کرده و دوستی و وابستگی و همکاری خود را با 
او و دشمنی با دشمنانش را اظهار کرده. سیس بعد از چندی بیعت خود را 
نقض کرده و با او مخالفت کرده و دشمنان او را به دوستی گرفته است. 
عاقبت کردار چنین کسی به بدی ختم شده و مسیرش به سوی عذابی 
است که نابودی و پایان ندارد. هم در دنیا و هم در اخرت زیان برده و این 
همان زیانکاری روشن و اشکار است.» 


شیر خصتر نت *ر سول ضلی: | لله*غلبه. و ال فر مود «ای گروه بندگان ! خدا 
بر شما باد به خدمت کردن به کسی که خدا او را گرامی داشته, چون از 
هر جهت پسندیده است و او را از بین دیگران برگزیده و بعد از محمد 
صلی الله علیه و آله آقای, پیامبزان. او زا برتزین فردٍ موجودات زمین و 
آسشمان فر از داده و او علن, بن: ابی. طالب: علیه التنلام است. :و بر 

بادبه دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان او و ادای حقوق 0 
که در دوستی او و دشمنی با دشمنان او, با شما شریکند. چون 
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البّه رعایت علی علیه السلام نسبت به شما خیلی بهتر است از نگهداری 
آن تجار و بازرگانان نسبت به رفیق شما که گفتید او را با خود به چین 
بردند و به توانگری اش رساندند و به افزونی ثروتش کمک کردند. 


بدانید همانا یکی از شیعیان علی علیه السلام را روز قیامت می آورند, در 
حالی که کقّه گناهان او از کوه های بلند و دریاهای پر موج سنگین تر است. 
دم فی: گوبند اين بنده خدا نابود است و در هلاکت و نابودی او تردیدی 
ندارند. و نیز شک ندارند که او در عذاب خدا مخلّد خواهد بود. از جانب خدا 
به سوی او ند| می شود که: «ای بنده خطاکار جنایت پيشه ! این گناهان 
فلاکت بار تایبا ی صفایل آنما کار طبر دار کم انها زا جبران کند و 
بعد به کرم و رحمت خدا وارد بهشت شوی؟ يا اینکه کار خیرت بر گناهانت 
بچربد تا با نوید خدایی به بهشت بروی؟» 


آن: نندم: کوند نمی داتم. منادی پروردگار به او می گوید: «خداوند می 
فرماید در عرصات قیامت فریاد بزن و بگو من فلانی پسر فلانی اهل فلان 
شهر با فلان ده هستم. هم اکنون در گرو گناهان زیادی همچون کوه ها و 
دریاها هستم و در مقابل آن کار خیری ندارم. ایا در میان مردم محشر 
کسی هست که از من نعمت يا احسانی دیده باشد و امروز به پاداش ان 
مرا نجات بخشد؟ چون این زمان. گرفتاری و نیاز شدید من است.» 


آن مرد هم این جملات را با صدای بلند می گوید. اول کسی که او را پاسخ 
فیر ده کلیس ام طالت له هام است که ویو یی .لسی: 
لبیک ! ای کسی که در راه دوستبی من ازمایش شدی (و ناملایماتی را 
تحمل کردی) و برای دشمنی من از دشمنانم ستم دیدی» سپس آن 
حضرت با افراد زیاد و جمعیت انبوهی می اد گرچه عدد آنها از 
تسایکاران م طرق های قدعی او کمتر انتت: این اقراد فی. کته ِ 
امیرالمومنین اما برادران ایمانی اين مرد هستیم که به ما خوبی کرده, ما 
راهن داشته, در معاشرت با ما احسان بسیار کرده و متواضع بوده. ما 
امروز از تمام طاعت ها و عباداتمان به سود او گذشتیم و تمام را به او 
ی ها وا را ی اهر 
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بروید؟» می گویند: «به رحجمت پهناور خدا که هر کس نو را و خاندان نو را 
دوست دارد و به شما وابسته شود از ان رحمت محروم نماند ای برادر 
رسول خدا » 


در این موقع از جانب خداوند متعال ندا می شود: «ای برادر رسول خدا! 
اینها برادران موّمن اویند و محبت خود را انجام دادند. تو (امروز) به او چه 
می بخشی؟ چون من باید بین او و گناهانش داوری کنم, من به خاطر 
وابستگی اش به نو تمام گناهانش را بخشیدم, ولی بین او و بندگان من 
مظلمه هایی است و حقوقی از آنها ضایع شده که باید داوری کنم و حقوق 
انها مسترد شود.» حضرت علی علیه السلام عرض می کند: «بار خدایا ! هر 
چه فرمان دهی انجام دهم.» خدای متعال می فرماید: «یا علی ! تو ضامن 
شو برای بستانکارهایش که عوض همه مظالم و حقوق انها را بدهی.» ان 
حضرت قبول می کند و به طرف های او می فرماید: «هر چه می خواهید 
به من پیشنهاد کنید تا عوض مظلمه ها و بدهکاری او به شما بدهم.» 


آنها در جواب می گویند: «ای برادر رسول خدا! عوض بدهکاری های او 
واب یکی از نفس های خود را در شبی که در بستر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله خوابیدی به ما عنایت کن.» حضرت می فرماید: «بخشیدم.» در 
این مهفغ خدادند به: آنها قی فرماند: «ای بندگان من ! نگاه کنید و آنچه را 
ی و بببینید.» و 
خداوند ثواب یک نفس علی علیه السلام را در آن شب در بهشت, از 
قصر ها وکا ها زیبای بهشتن و غیزات و خویی های آنجا تشان. من دهد. 
اینهاست آن چیزی که خداوند عزوجل به وسیله آنها, طرف های بستانکار 
آن موّمنان را راضی می سازد. سپس چیزهایی از درجات و منازل بهشتی 
زابه اقا شارن. من دهد که شم تدیدم و کوش نسیدم: وا یه حال به ول 


انسانی خطور نکرده است. 


این افراد می گویند: «بار خدایا ! آیا از بهشت هایت چیزی باقی مانده؟ اگر 
تمافش آن باشد که به ما دادی, پس سایر بندگان مومن, انبیا, 23 9 
شهدا و نیکوکاران را کجا جا می دهی؟» آنها گمان می کنند که تمام بهشت 

همان بود که خدا به آنها داده. ولی از چانب خداوند تدا می شود: 9 
بندگان من ! ! این ثواب ب یکی از 


ص: 151 


نفس های علی بن ابی طالب علیه السلام بود که شما , به او پيشنهاد کردید 
و او هم به شما بخشید. بگیرید و نگاه کنید » 


پنس آن آفراد و آن-مومتی که حضرت علی. علیه السلام تسبت به او 


ان همه محبت فرموده بود, وارد بوستان های بهشت می شوند. سپس می 
بینند آنچه را که خداوند به دارایی حضرت علی علیه السلام در بهشت می 
افزاید که خود چند برابر آن مقداری است که ان حضرت در راه یک دوست 
خود بذل فرموده. خدا هر چه بخواهید به مقداری که جز خودش نداند به او 
عنایت می فرماید.» 


سین حضرت رسول صلی الله علیه و آله فر مود؛ «آیا این مقام غالی بهتر 
است يا درخت «زقوم جهتم»(1) که برای مخالفین و دشمنان برادر و 
وصی من کل بن ای طالب علیه السلام مهیا شده است ؟»(2) 


توضیح: «خفیف زذات الید» یعنی اموالی که در دست اوست کم و سبک 
است.«قشطوه» با تخفیف و همچنین با تشدید سین یعنی به نسبت 


مساوی بین خود تقسیم کردند يا به نسبت عادلانه, هر کس به میزان ثروت 
و دارایی اش مقداری داده است. 


در مصباح گوید: «جمع اللّه شملهم» یعنی امور آنها متفرق نگردد و «فق 
شملهم», یعنی امور آنها گرد نیاید. و گوید «مال جمٌّ» یعنی مال زیاد و در 
قاموس گوید «تهور الاجل», یعنی آن مرد با کم مبالاتی و بی احتیاطی در 
فلان مشکل واقع شد. همچنین گوید «فره» بر وزن «کرم». مصدر آن 
«فراهه» يا «فراهیه», به معنای حذاقت است و «فاره» یعنی کسی که 
مهارتش آشکار است. و گوید «فتق» مثل «فثق», به معنی «شو"» است: 
یعنی شکافت و در بعضی از نسخه ها به جای «فتقتها». «فتتها» ذکر شده 
که از «فث», به معنی کوبیدن و شکستن با انگشتان است. به طوری که 
در قاموس می گوید.و گوید «حشاش» يا «حشاشه» به ضمّ حاء, به معنای 
باقیمانده جان است در مریض و مجروح. و گوید «و قیر». گله و 
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ان کدی با نام ارت 


و گوید «امحضه الو» مثل «محضه», یعنی دوستی را خالص قرار داد و 
«غناء» به فتج غین و مذ, رضامندی و قانع شدن است و به کسر غین 
قصر الف, ضد فقر یعنی توانگری است و «ثراء» به فتح ثاء و مد الف, 0 
مال داشتن را گویند. و جوهری گوید «تیار» موج است و اینکه می 
گویند«قطع عرقا تیّارا» یعنی جلو عرق تند و سریع الجریان را گرفت. و 
اینکه می گویند«اولیته یدا» یعنی نعمتی به او دادم و «عارفه» یعنی 
احسان و کار خیر. نیز جوهری گوید «ظلامه» و «مظلمه» یعنی آنچه که 
و ی ال کی وا هی رفص اش و 
مظلمه گویند. و «الجم الغفیر» یعنی عدد زیاد. در مصباح گوید که«نزلت 
عن الحق» یعنی از حق (خود) گذشتم و او را رها کردم, و در قاموس 
۰ یعنی بدیهه گویی و حاضر جوابی و ابتدا کردن به کلام و 


زورگویی. 
فرمود: «همانا خداوند روز قیامت حمعیت هایی را برانگیزد که میزان 


اعمال آنها از گناهان پر است.به آنها می گویند اين گناهان شماء پس 
حسنات شما کجاست؟ و گرنه نابود شوید. آنها می گویند: «بار خدابا ! ما 
برای خود حسنه و کار خیری نمی شناسیم.» آنگاه از جانب خداوند ندا شود 
ای بندگان من ! اگر شما برای خودتان کار خیری سراغ ندارید, من سراغ 
دارم و آن را فراوان و پر پر می سازم. سپس رقعه (قطعه) کوچکی را 
می آورند و در که حسنات آنها می گذارند تا به فاصله ای بیشتر اززمین تا 
آسمان,بر کفه گناهان آنان بچربد و به یکی از آنها می گویند که دست پدر 
و مادر, برادران و خواهران, نزدیکان و خویشان و دوستان نزدیک و آشنایان 
خود را بگیر و به بهشت ببر. 


اهل محشر می گویند: «بار خدایا ! گناهان آنها را دانستیم, اما حسناتشان 
چه بود؟» خداوند می فرماید: «ای بندگان من ! یکی از اين افراد مدیون 
برادرش بود و بعد از مدتی طلب او را نزد او برد و گفت بگیر طلب خود را 
که من تو را به خاطر 
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دوستیر علی بن آنی طالب علیه السلام دوست دارم. آن طلبکار هم در 
جواب ب گفت منهم به همین جهت طلب خود را به تو بخشیدم و هر چقدر 
دیگر از مال من بخواهی, می دهم.» خداوند این عمل را از آنها قدردانی 
کرد و از گناهانشان درگذشت ۵ ن را درون نامه عملشان و ترازوهاشان 
نهاد و بهشت را بر آنان و پدر و مادرشان واجب ساخت.»(1) 


2 تفسیر ای خضعاه. استابا نم گوید: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «چه چیز شما را از دادن اين گواهی بازمی دارد که ان کس از 
شما که بر این امر (تشیع) مرده. از اهل بهشت است؟ همانا خداوند می 
فرماید: «کذلک حها علننا نب ج الَمَوّمنین»(2), (اين چنین ما بر خود فرض 
را ۱ 


توضیح. در تفسیر این آیه مرحوم طبرسی می فرماید: «حسن گوید» 
معنایش آن است که ما هر گاه بعضی از امّت های گذشته را نابود می 
کردیم. پیامبر آنها و افرادی را که به او ایمان آورده بودند نجات می دادیم. 
همچنین اگر اين مشرکین و بت پرستان را نابود سازیم, ای محمد اتو را و 
آنها زا که. به تو انفان: آوزدم اند, از 
«اين چنین ما بر خود فرض کردیم».آن است که از راه حکمت بر ما لازم 
است, چون من خدای حکیم هستم. مقتضای حکمت چنین است. ۳9 
«نجات مقومنین». نجات از عذاب اخرت است. همان طور که انها را از 
عذاب دنیا نجات می بخشم. سپس مرحوم طبرسی همین روایت را نقل 
می کند.(4) 


3. تفسیر عیاشی: حسن بن محبوب از ابو ولاد نقل می کند که به حعضرت 
صادق علیه السلام عرض کردم: «قربان شما شوم ! مردیست از یاران ما 
که پارسا و مسلمان است و نماز زیاد می خواند, ولی مدتی است که 
کار انم کارهای له از موی گس می وهی 
حضرت فرمود: : «آیا این گوش دادن غناء 
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او را از نماز اول وقت؛ روزه» عیادت مریض, تشییع جنازه يا ملاقات 
برادرانش بازمی دارد پا نه ؟»> عرض کردم: «نه, جلوی هی کدام از ز کارهای 
خیر او را نگرفته و او را از اعمال خوب بازنهی دارد.» فرمود: «اين از ز گام 
ها (و وسوسه)ی شیطان است. ان شاء الله آهز یاه فی. شون > سیس 
فرمود: «جمعی از فرشتگان بودند که کامیابی و شهوترانی انسان ها را بر 

آنها عیب می گرفتند. مقصودم لذائذ حلال است نه حرام. این ی 
فرشتگان نسبت به موّمنین, خدا را خوش نیامد (و برای اينکه ثابت کند اگر 
شما جای آنها باشید, معلوم نیست کارتان به کجا بکشد) خواسته ها و 
شهوات انسانی را در نهاد ان فرشتگان افکند تا مومنان را نکوهش نکنند. 


وقتی فرشتگان چنین دریافتی کردند, در پیشگاه خدا نالیدند (و متوجه 
شدند که این گرفتاری انهاء نتیجه سرزنش کردن موّمنین است) و از خدا 
تقاضای عفو و گذشت کردند و گفتند: ات به آفرینش اولیه و 
آنچه که برای آن ساخته شدیم بازگردان ! چون ما می ترسیم دچار اشتباه 
شویم.» آنگاه خداوند آن شهوات را از نهادشان برکند. ۳ یر 9 فرمود: 
«چون روز قیامت شود و بهشتیان به بهشت روند, آن فرشتگان از اهل 
بهشت اجازه ورود می گيرند و به زیارت و دیدار آنها می روند و به آنها 
درون هت کوش : تخر آنما به بهشتیان این است: «درود بر شما که در دنیا, 
در برابر لت ها و خواوته های حلال صبر کردید و خودرا به آنها 
نیالودید.»(1) 


4 مجالس مفید: ابو عبدالژحمان از حضرت صادق علیه السلام نقلمی 
کند که فرمود: «روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسافرت بودند. 
ناگاه آن حضرت از مرکب پیاده شدند, پنچ بار سجده کردند و دوباره سوار 
شدند. بعضی از پاران عرض کردند: «ای رسول خدا! کاری کردی که تا به 
حال انجام نداده بودی؟» فرمود: «آری, جبرئیل آمد و مرا مژده داد که 
علی علیه السلام در بهشت است. منهم به سپاسگزاری از اين نعمت به 
خاک افتادم. چون سر برداشتم, گفت فاطمه علیها السلام نیز در بهشت 
است. باز به سپاس از ان نعمت سجده کردم. جون سر برداشتم, 
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گفت حسن و حسین علیهما السلام دو سید جوانان اهل بهشت هستند. باز 
را دوست دارد نیز در بهشت است. این نعمت نیز سجده داشت. پس 
سجده کردمو چون سر برداشتم, جبرئیل گفت هر کس دوستان انها را 
و بدارد نیز در بهشت است. به پاس ان بود که باز پیشانی ام را بر 
خاک گذاشتم.»(1) 


5 مجالس مفید: اين عباس گوید: از حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
ِِِ که فرمود: «ای مردم ! در قیامت ما چهار نفر سواره هستیم و غیر 

ما دیگری سواره نیست. کسی گفت: «ای رسول خداء پدر و مادرم 
قربانت ! این سواران چه کسانی اند؟» فرمود: «من سوار بر براق و 
برادرم صالح, بر ماده شتری که از خدا بود و مردم زمان صالح او را پی 
کردند و کشتند؛ دخترم فاطمه علیها السلام برناقه عضبای من سوار است 
و علی بن ابی طالب علیه السلام بر یکی از ناقه های بهشتی که مهار آن 
از لولو تر, چشم های آن از دو یاقوت سرخ و شکم آن از زبرجد سبز است 
و بر روی آن شتر, قبه ای از ٍِ سفید قرار دارد که برون آن از درون و 
درون آن ازبرونش دیده می شود ؛ برونش از رحمت خدا و درونش از عفو 
خداست و هر گاه پیش آید یا بازگردد (همچون پرندگان)؛ خویش را بیفکند 
و بال هایش را بگسترد و او در جلوی من باشد. تاجی از نور بر سر دارد که 
برای تمام اهل محشر می تابد و آن تاج هفتاد رکن (کنگره) دارد که هر 
کدام از آنها همچون ستاره ای پر نور در آسمان نور می دهد و پرچم حمد 


در د ات اوست. 


او در قیامت فریاد می زند «لا اله الا ال محشد رسول اللّه 4 و از برابر 
هر گروهی از فرشتگان که می گذرد. آنهامی گویند این پیامبر مرسل 
است, و از مقابل هر پیامبر مرسلی که می گذرد.می گویند این فرشته 
مقزب ۱ تا اينکه منادی از درون عرش فریاد می زند: «ای 
مار تانق علج‌هن انی طالب فلیه السان اسه ۱ 


ص: 11_56 


1- . مجالس مفید: 20 


بعد از او شیعیان او کسی سوال می کند شما چه کسانی هستید؟ 
ی که که ها عون مج ای ای رنه رای ن] 
شما ایمن و در امانید. شما با هر کس که وابسته به او هستید, وارد بهشت 
شوید »(1) 


در بشاره المصطفی نظیر این روایت را نقل فرموده است.(2) 


6 مجالس مفید: ابو بصیر از حضرت باقر علیه السلام از پدرانش علیه 
السلام نقل می کندکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «یا 
علی ! چگونه است حال تو آنگاه که بر لبه دوزخ بایستی. (یل) صراط 
کشیده شود, فرمان عبور صادر شود و تو به دوزخ بگویی: «اين مال من و 
اين از آن تو» علی علیه السلام عرض کرد: « یا رسول اللّه ! آتها (که می 
گویم مال من) چه افرادی هستند؟» فرمود: «آنها شیعیان تو هستند که هر 
کجا تو باشی, با تو هستند.»(3) 


7 یت تسانی* ختدالله بن ان نارس ی کید که رت صادق 
علیه السلام فرمود: 0 از اينکه جمعی را که پیرو پیشوای غیر 
برگزیده خدا باشند آزار کند. شرم نمی کند. گرچه آن افراد صاحب کردار 
نیک و در کارهایشان با تقواباشند. ولی از اینکه جمعی را که پیرو پیشوای 
برگزیده اویند عذاب کند. شرم می کند. اگرچه اين افراد. بدکار و ستمگر 
باشند.»(4) 


ال یت سس مد .سر رت ار تن شاه 
مشرف شدم.پرسید: «ابو حمزه ثمالی چه شده؟» عرض کردم: «مریض 
است.» فرمود: «وقتی بازگشتی سلام مرا به او برسان و بگو در فلان روز 
از فلان ماه می میرد.» ابو بصیر گوید عرض کردم: «قربان شما شوم ابه 
خدا| او_ به شما انس دارد و از شیعیان شماست.» فرمود: «راست می 
کون آنچه نزد ماست برای شما بهتر است.»عرض کردم: «شیعه شما با 
شما هستند؟» فرمود: «اگر از خدا بترسد. مراقب (گفتار) 


ص: 157 
1- . مجالس مفید: 167 


مرا رم |امضصاضی 74 
عااس ع 2 


4 . غیبت نعمانی: 65 و کافی 1 : 376 


سارش تاشوت سا ار تیه ام حقا کی ور ساخات مو ظ به 
ما با ما خواهد بود.» علی بن حمزه بطائنی که اين روایت را از ابو بصیر 
نقل می کند, گفت آن سال وقتی به وطن خود باز گشتم, چندی نگذشت که 
ابو حمزه ثمالی از دنیا رفت.(1) 


9 رجال کشی: عبید بن زراره گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام 

مشرف شدم.«بقباق» هم خدمت آن حضرت بود.عرض کردم: «قربانت 

گردم ! ! مردی است که بنی امیه دوست دارد. آیا او هم با آنهاست؟» 

فرمود آری. عرض کردم: «مرد دیگری است که شما را دوست دارد. آیا او 

با شماست؟» فرمود آری .,عرض کردم: «اگرچه مرتکب زنا و دزدی شود؟» 

راوی گوید: حضرت نگاهی به بقباق (2)کردند و وقتی دیدند او منوجه 
ی ما نیست, با سر اشاره فرمودند «آری.»(3) 


0 رجال کشی: زید شخام روایت 0 حضرت صادق علیه 
السلام رفتم.آن حضرت به من فرمود: «ای زید ! : توبه ات را تجدید کن و 
عبادتی تازه انجام ده.» زید گوید: عرض کردم: «خبر مرگم را به من می 
دهی؟» فرمود: «ای زید ! برای تو نزد ما خیری نیست و تو از شیعیان مایی 
(و بدان) که صراط با ماست. میزان با ماست و حساب شیعیان ما با 
ماست.به خدا من به شما از خود شما مهربان ترم. ای زید ! گویا (الان) می 
ری و وی 
است.»(2) 


1. رجال کشی: عمرو بن الیاس گوید: من و پدرم نزد ابوبکر حضرمی 
رفتیم. او که در حال احتضار بود. به من گفت: «أای عمرو ! اکنون هنگام 
دروغ گفتن 
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1- . رجال کشی: 177 

اه اس سل یضاق ری مه اس ان رت 
فرمایش خود را از او پنهان فرموده, شاید به خاطر این بوده که اسرار اهل 
بیت را قاش می ساخته و تمام مطالب را به شیعیان نادان نقل می کرده 


«آتنش دوزج به کسی که بمیرد و او معتقد به این امر (نشیع) بانشنده تون 
رسد.»(1) 


حضرمی رفتم.او که در آاستانه مرگ بود. به من گفت: «گواهی می دهم که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هیچ کس از شما وارد دوزخ نمی 
شود.»(2) 


3 روضه کافی و فضائل شیعه: صفوان جمال گوید: خدمت حضرت 
صادق علیه السلام رفتم وعرض کردم: «فدایت شوم ! از شما شنیدم که 
فرمودی شیعیان ما در بهشت هستند وتن میان آنها افرادی گناهکار هستند 
که مرتکب فحشا می شوند. اموال مردم را می خورند. شراب می نوشند 
و در دنیا (از انواع لذت ها) بهره برداری می کنند.» حضرت فر مود: «آنها 
در بهشت هستند. بدان همانا هر موّمنی از شیعیان ما از دنیا بیرون نمی 
رود مگر اینکه به قرض يا مرض يا فقر مبتلا می شود. اگر گناهش با اینها 
پاک نشود,خداوند جانش را به سختی می گیرد تا وقتی از دنیا می رود. 
گناهی نداشته باشد.» عرض کردم: «پدر و مادرم فدایت باد! طلب و 
بستانکاری مردم را چه کسی می دهد؟» 

فرمود: «خداوند عزوجل محاسبه بندگان را بر عهده محمّد صلی الله علیه 
و آله و علی علیه السلام قرار داده. پس هر چه به گردن شیعیان ما باشد, 
ای فص الصا امه مس ارات اس ات ی ی 
هر چه بین او و خدایش باشد, از خدا طلب بخشش می کنیم, و پیوسته با 
او باشیم تا به رحمت خدا و شفاعت محمد و علی علیهما السلام , او را 
بهشت ببریم.»(3) 


4 عشف الفمه: در کتاب کفایه الطالب از قول ابو مریم سلولی 7" از 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله شنیدم کهمی فرمود: «یا علی ! خداوند 
تو را به 
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. روضه و فضائل و غوالی اللثالی 1 : 435 


زیوری آراسته که هیج کدام از بندگانش را به زیوری محبوب تر از آن نزد 
خدا| نیاراسته است.؛ (و ان) زهد در دنیاست. و تو را انچنان قرار داده که نه 
تو از دنیا چیزی ببری و نه دنیا از تو. و دوستی مستمندان را به تو بخشیده 
است. شم آنان ته را به امامت و تو آنها را به پیروی پسندیدید. خوشا به 
حال ان کس که تو را دوست بدارد و درباره تو راست بگوید و وای بر آن 
کس که با تو دشمنی کند و بر تو دروغ گوید! امّا آنها که تو را دوست 
بدارند و درباره تو راست بگویند, آنها در خانه ی رن 
رفیقان تو هستند. و اما آنهایی که با تو دشمنی کردند و بر تو دروغ ؟ 

بز خواست که نوت رستاخیر آنما را در ایام دره‌عویان توقیفت: کنو 


کوند آنن روابت یا این مروت تبزدر اقب خویض دکر کروی است ۱11 


دد. فهرست نجاشی: حسن بن قل: نواده دختری الیاس گوید: پدر بزرگم 
در حال احتضار گفت: «اکنون هنگامی نیست که کسی دروغ بگوید. گواه 
باشید که از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: «به خدا| نمیرد 
بنده ای که خدا و رسولش را دوست بدارد و وابسته به ائمّه باشد که آتش 
دوزخ به او برسد. سپس بار دوم و سوم نیز این جملات را تکرار کرد, بدون 
که ار آه پپرسنم 21۷ 


6. ریاض الجنان: ابو محمد حرانی از حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
روایت کند که فرمود: «نیست از شیعیان ما کسی که مخالفت فرمان عمل 
کند و بمیرد, مگر اینکه خداوند او را به بلایی گرفتار سازد تا گناهانش 
پزیزد با گرفاری مالی بیدا کنة با ار تایه فررتدانشن تلا قتودبه با 
ناراحتی شخصی برایش ایجاد شود تا وقتی به ملاقات خدا می رسد و 
خداوند دوست ما را دیدار می کند. گناهی نداشته باشد. البته تعدادی از 
گناهانش باقی می ماند که دم مرگ و با سختی جان کندن. گناهش پاک 
می شود.»(3) 


ص: 160 
1-. کشف الغمه 1 : 288 و : 217 از مناقب خوارزمی 


اش( 
3-. ریاض الجنان 


37. بشاره المصطفی: ابو رزین گزارش کند که حضرت زین العابدین علیه 
السلام فرمود: «هر کس ما را برای خدا دوست بدارد, از دوستی ما سود 
برد, گرچه در کوه دیلم باشد. و هر کس ما را برای غیر خدا دوست 
بدارد,خدا هر چه خواهد با او انجام دهد. راستی که دوستی ما خاندان. 
گناهان بندگان را فرو ریزد» همچنان که باد برگ را از درخت فرو می 
ریزد 1(۰) 


39 بشاره المصطفی: حضرت صادق علیه السلام از پدرانش علیهم 
السلام روایت کند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «جبرئیل 
از سوی خداوند بزرگ به سوی من آمد و گفت: «ای محمد صلی الله علیه 
و آله خداوند عزوجل تو را درود می گوید و می فرماید که برادرت علی 
علیه السلام.را مزده: ده که-من البته هر کنین را که به او بیيوندد, ازار تمی 
کنم و به هر کس که با او دشمنی کند, رحم نمی کنم (2). 


9. مالی طوسی: ابوبکر حضرمی گوید: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «ای. کافزی. در دم مرن آنجه را که شها هن کویید بکهیدر این 
دوزخ از بدن او چیزی را نمی خورد.»(3) 


0 امالی طوسی: شجره گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «ای 
شجره ! به سبب دوستی ما؛ گناهان شما آمرزیده می شود.»(4) 


1 ممالی طوسی: پدر سلیمان دیلمی گوید: سماعه بن مهران خدمت 
حضرت صادق علیه السلام مشرف شد. حضرت فرمود: «ای سماعه! 
بدترین مردم کیست؟» عرض کردم: «ای پسر رسول خدا! ما » حضرت 
خشمگین شد, به طوری که دو گونه مبارکش سرخ شد. با اینکه قبلا تکیه 
داده بود, با شنیدن این حرف راست نشست و پرسید: «ای سماعه ! 
بدترین مردم نزد مردم کیست؟»عرض کردم: «به خدا 
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1- . بشاره المصطفی: 3 
2 بشاره العضطافی»:16 
که افالی طوفتن 2 : 34 
4 . همان: 68 


دروغ نگفتم ای پسر رسول خدا! ماییم بدترین مردم نزد مردم, زیرا آنها ما 
را کافر و رافضه می نامند.» حضرت نگاهی به من کرد و فرمود: «چگونه 
است حال شما آنگاه که شما را به بهشت و آنها را به دوزخ مي برند؟ آنها 

شما را بنگرند و بگویند چه شده است ما را؟ «ما لنا لاتری رجالا نا تفه 
هح ار ۷ص شم مردانف: وا که سا را ار اضرا کارا هت 
دانستیم. !(1) ای سماعه بن مهران ! همانا هر کس از شما که کار بدی 
انجام دهد, ما روز قیامت با پای خود نزد پروردگارمان می رویم و برای او 
وتات هی کم تما تخس درف وتو سا آسسای مره 
دوز خ نرود! به خدا از شما؛ پنج نفر به دوزخ نمی رود ابه خدا| از شما, سه 
مرد وارد دوزخ نشود ابه خدا از شماء, یک مرد هم وارد دوزخ نشود! پس در 
رسیدن به درجات بهشت با یکدیگر رقابت کنید و دشمن خود را با پارسایی 
خود, زرد چهره و غمگین سازید.»(2) 


توضیح: در قاموس می گوید«کمده» به ضمٌ م کاف و «کمد» به فتح کاف و 
میم, دگرگونی رنگ (چهره) و رفتن آب و رنگ است و همچنین اندوه زیاد و 

کسالت .ول از عطه را کفینده و کمد. بر ورن فرح است: اسم فاغل. آن 

«کامد» و از باب افعال «اکمده» و اسم مفعول آن «مکمود» است. 


2. امالی طوسی: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش علیهم 
السلام از حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت کند که فرمود: از 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود: «چون در روز 
قیامت مردم محشور شوند, منادی مرا صدا می زند که: ای رسول خدا! 
همانا خداوند بزرگ تو را متصدی پاداش دادن دوستانت, دوستان خاندانت, 
وابستگان به آنها در راه (ارادت به تو) و دشمناندشمنان آنها در راه تو قرار 
داده است. . پس هر پاداشی که خواهی به آنها 


ص: 162 


1-. ص / 62 
2 . امالی طوسی 1 : 301 


ده.» من می گویم: «ای پروردگار بهشت ! آنها را در هر کجای آنکه بخواهم 
جا می دهم.» پس این است ان مقام محمود که به ان نوید داده شده 
ام.»(1) 


3 امالی طوسی: برادر دعبل از حضرت رضاأ علیه السلام از پدران 
بزرگوارش عليهم السلام روایت مي کند که حضرت, رسول صلی الله علیه 
و آله در تفسیر اين آیه شریفه: «ألقّیا فی جهَتم کل کقّار عنید», (شما دو 
نفر هر کافر معاند را به دوزخ در افکنید )( 62 فر فرمود: «اين آیه درباره من و 
علی بن ابی طالب علیه السلام ان 
پروردگارم مرا و تو را ای علی شفیع قرار دهد و من و تو را (خلعت 
شفاعت) بيوشاند. سپس به من و تو گوید: «شما دو نفر هر کس را که با 
شما دشمنی کرده به دوزخ بیفکنید و هر کس را که با شما دوستی داشته, 
به بهشت برید که آن دوستدار ماء همان مقمن است.»(3) 


4 بصائر الدرجات: ابو بصیر روایت کند که در ایام حج. خدمت حضرت 
صادق علیه السلام رفتم. در حین طواف به آن حضرت عرض کردم: 
«قربانت شوم ! آیا 1 اين افرادی را که در حال طوافند می آمرزد؟» 
فرمود: «ای ابو بصیر ! بیشتر اینها که می بینی میمون و خوکند.» عرض 
کردم: «مرا نشان ده.» کلماتی را با خود فرمود و سپس دست مبارکش را 
بر چشم من کشید؛ همه انها را میمون و خوک دیدم., به 


طوری که از این منظره در هراس افتادم. سیسن آن حضرت دوباره دست 
خود را به چشم من کشید و مردم را مثل اوّل بار دیدم. آنگاه فرمود: «ای 
ابو محمد ! شما در بهشت شادید, ولی شما را در طبقات دوزخ می جویند و 
نمی يابند. به خدا سوگند سه نفر از شما در دوزخ گرد نیاید. نه به خدا و نه 
دو نفر, نه به خدا و نه یک نفر.»(4) 
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ک. مالف وی 57۵1 
4 سضار الدرجات: 270 


45 کمال الدین: حضرت 3 علیه السلام از پدرش علیه السلام از 
پدرانش علیهم السلام روایت کند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
فرمود: «جبرئیل مرا از سوی پروردگارم, خدایگان عرت و جلالت فرمود: 
«هر کس بداند که شایسته پرستشی جز من نیست و نیز بداند که محمد 
ضلن الله علیه و آله بنده‌من ۵ فرسناده من است: و فلی بن آبی: طالت 
علیه السلام خلیفه من و امامانی که از نژاد اویند, حجّت های من هستند, 
او را بةه رحعمت خود واردر بهشت می سازم, با گذشت خود از آتخخزن دوز ج,؛ 
نجاتش می دهم, همسایگی خود را بر او روا می دارم, کرامتم را بر او 
واجب و نعمتم را بر او تمام گردانم و او را از خاضٌان و خالصان خویش 
قرار دهم. اگر مرا 1۳9 زند پاسخ گویم و اگر بخواند, اجابت کنم و اگر 
سوال کند, عطا گردانم و اگر خاموش باشد, بدو آغاز کنم و اگر بد کند, به 
او مهر ورزم و اگر / بگریزد, او را بخوانم و اگر بازگردد, بپذیرم و اگر 
در خانه ام را کوبد, باز کنم. 


و اما کسی که به خدایی من و اینکه غیر از من شایسته پرستشی نیست 
گواهی ندهد, يا خدایی مرا ببدبروه ولی به بتدکی .و رسالت. مخمد ضلی 
ای يا اینکه او را هم اقرار کند, ولی خلافت علی 

بن ابی طالب علیه السلام را قبول نکند, یابه آنهم گواهی دهد, ولی 
اس که از نژاد و فرزندان اویند. حجت من نداند_ نعمت مرا انکار 
کرده و ایات و کتاب های مرا کافر شده است. اگر آهنگ من کند. پرده 
آویزم و اگر از من سوال کند, محرومش کنم و اگر مرا صدا زند, ندایش را 
نشنوم و اگر بخواند. دعایش را گوش ندهم و اگر امیدوارم شود, ناامیدش 
سازم و این کیفری است که از من می بیند, و من به بندگان ستمکاری 
ندارم.»(1) 


مولف: تمام این روایت در باب تصریح پیامبر صلی الله علیه و آله گذشت. 
(2) 

6 محاسن برقی: بدر بن ولید خثعمی گوید: یحیی بن سابور نزد حضرت 
صادق علیه السلام رفت تا با ان حضرت خداحافظی کند. حضرت فرمود: 
«بدان که 


ص: 164 


1- . کعمال الدین: 190 و در طبع اسلامیه 1 : 371 


2 . بحار الانوار 36 : 251 


به خدا شما برحقید! و البثه هر کس با شما مخالفت ورزد. بر غیر حق 
است.به خدا تردیدی ندارم که شما در بهشت هستید. همانا امیدوارم 
خداوند به همین زودی چشم شما را روشن سازد.»(1) 


7 محاسن برقی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «آتش دوزخ حتی یک 
نفر از کسانی را که این امر (تشیع) را بستاید. نمی چشد.»(2) 


8 محاسن برقی: بگار بن ایویکر حضرمی گوید: به حضرت باقر علیه 
السلام عرض کردند: «عکرمه غلام ابن عباس در حال مرگ است.» حضرت 
جابجا شد و سپس فر مود: «اگر او را می یافتم, ی ای ی 22 
آتش دوزخ او را نچشد.» در همین وقت کسی وارد شد و عرض کرد که 
عکرمه مرد. راوی گوید: پدرم به آن حضرت عرض کرد: « آن سخن را به 
ما تعلیم فرما» حضرت فرمود: «به خدا غیر از این روشی که شماها 
دارید, چیزی نیست.»(3) 


9 بشاره المصطفی: اصبغ بن نباته گوید: حارث همدانی با چند نفر از 
شیعیانکه من هم جزو آنها بودم. خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
امد. حارث که با ناراحتی راه می رفت. نمی توانست مستقیم حرکت کند و 
عصای سر کج خود را محکم به زمین می کوبید تا بر آن تکیه کند.او با آنکه 
بیمار بود خود را به ان رت رساند: مولی علیه السلام رو به حارث که 
نزد آن جناب موقعیتی داشت, کرد و فرمود: «ای حارث | خود را چگونه می 
یابی؟» عرض کرد: «یا امیرالمومنین اروزگار گرفتارم ساخته و توانم را 
سلب کرده و جنگ و ستیز یاران شما بر در خانه ات, اندوه و کینه مرا زیاد 
ساخته.» حضرت فرمود: یی ی و کرد: «درباره 
مقام شما و آن سه نفری که قبل از شما بودند. عقیده آنها مختلف است؛ 
بعضی افراط و زیاده روی می کنند, برخی میانه رو و معتدلند 


ص: 165 
1- . محاسن برقی: 146 


2 . همان: 149 
3+ محاسن برفی: 149 


و پیرو پیشوایان خود هستند و دسته ای هم مرذدند و اسیر شک و نمی 
دانند پیش روند یا در جا بزنند.» 


فرمود: «ای برادر همدانی. تو را بس است ! بدان البتّه بهترین شیعه ما 
مان دستته .مبانه. ری فد که غالی پشتان بایدنه انها بر حردد ورآن کسن 
که عقب: مانده: .باید. به آنها یوندن:» ارت ررض کرد «یدر و فاذرم 
قربانت ! بیشتر توضیح بده؛ تردید را از دل های ما بزدا و ما را در کار خود 
بینا گردان.» فرمود: «(گفتار من) تو را کفایت می کند. تو مردی هستی که 
گرفتار شبهه شده ای. همانا دین خدا به افراد شناخته نمی شود, بلکه به 
نشانه حق آن را باید شناخت. پس حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی. 
ای حارث ! همانا حق و راستی بهترین گفتار است و هر کس آن را بی پرده 
بگوید, مجاهد است. هم اکنون تو را از حق با خبر سازم. پس گوشت را به 
من عاریه ده. سپس هر کس از یارانت را خردمند و سخن دار یافتی, با 
خبر ساز. 


بدان که من بنده خدا| و برادر رسول خدا| و صذیق اکبر اویم؛ او راتصدیق 
ی و ی و بت 
را تصدیق کرد, من بودم؛ پس اولین ما هستیم و آخرین نیز ماییم. ای 
حارث ! بدان که من فرد نزدیک به آن حضرت و برادر, وصی, ولیث؛ صاحب 
سر و رازدار اویم. فهم کتاب و فصل خطاب و علم قرآن دارم؛ هزار کلید 
دانش به ودیعت دارم که هر کدام انها هزار در را باز می کند و هر دری 
کشیده می شود تا هزار هزار پیمان. علاوه پر همه امتیازات و فضائلی که 
دارم. شب قدر نیز کمک و موَیّد من است. آنچه گفتم هم برای من است و 
هم برای فرزندان من که نگهبانان علم و دینند و اين برنامه همچون شب و 
رون ادافه یداه وا من و هی که بر انس یه فی کند کرژد. 
ای حارث اتو را مژده می دهم که دوست و دشمن, مرا در چند مورد ببینند 
و بشناسند: دم مرگ, بر سر و کنار حوض و هنگام تقسیم.» حارث 
عرض کرد: «ای مولای من ! تقسیم چیست؟» فرمود: «تعیین سهم دوزخ. 
(درآنجا) قسمت او را بدون کم و زیاد می دهم و می گویم اين دوست من 
است. او را رها کن و این دشمن من است. او را بگیر.» 
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سپس حضرت امیرالمومنین علیه السلام دست حارث را گرفت و فرمود: 
«ا کارت نت را کر هر نان کم اش خراافلن لاه عایم اه 
من فرمود: «چون روز قیامت شود من ریسمانی را بگیرم يا دامنی یعنی 
دستگیره ای از صاحب عرش, و تو يا علی دست به دامن من شوی و 
فرزندان تو, دامن تو را گیرند و شیعیان شماء دامن شما را. پس خداوند 
عروحل با پياهپزش اجه هی کید و پیامبر با جانشین خود چه می کند؟ ای 
دار هی ای اه موش ای وا مها سار ار 
فرمود. 

حارث خوشحال و مسرور, در حالی که عبایش را روی زمین می کشید. از 
جا حرکت کرد و می گفت: «به خدا سوگند بعد از اين باکی ندارم. هر 
زمانی به مرگ برخورم واو مرا دريابد.» 


یلبق ام وهی یه تن در ما وا رین اشعار 
تا ترا مه وا 


بر دارد 


ای حارث همدانی ! هر که بمیرد او مرا بیند / روبه روی خویش موّمن باشد 
یا منافق 


دیده اش مرا شناسد و من او را شناسم / هم شخص او را و هم نام و 
کردار او را 


و تو نزد صراط مرا بشناسی / پس از خطا و لغزش نترس 
به تو بنوشانم آب سرد در تشنگی / که پنداری از شیرینی عسل است 


به دوزخ گویم هنگامی که بایستی برای / عرضه بر پل آنکه این مرد را رها 
کن 
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او را بگذار و نزدیکش نیا چون ریسمان او / به ریسمان وصین پیغفمبر 


۳ ۱ 


این شیعه ماست و شیعیان ما را / خدا برای آنها هر چه آرزو کردم داده 
است (1) 


مجالس مفید و امالی طوسی نیژ همین روایت را آورده اند. 
تیه هناد مصیر آن «نودم»ر ستی با تایی و آرآهش عز کت مین کرد 


و در بعضی از نسخه ها «یناود» هست. یعنی در راه رفتن به یک طرف 
متمایل و بدنش کج می شد. و «محجن» بر وزن منبر. عصای سر کج را 
گویند. و «زادنی او زاد» (زیاد کرد مرا یا زیاد کرد) تردید بین این دو کلمه 
از راوی حدیث است. همچنین در امالی طوسی, به جای «او زاد غلیلا». 
ِِ و غلیلا» فسات فنندم: فن« ایا ر به ضمٌ همزه, حرارت آفتاب و حرارت 

تشنگی را گویند. و «غلیل». حقد و کینه ۵ هیر آ تن وی و نیز اندوه 
را گویند ۰«مقتصد» بعنی میانه رو بین افراط و تفریط, «تال»بعنی به دنبال 
پیشوایان خق می رود و از نها پیرهی فی. کند, و در بعضی از نسخه ها به 
جای تال, «قال» نوشته شده, یعنی دشمن پیشوایان هستم و البئّه تال با 
سیاق روایت روشن تر است. 


«احجم عنه»: یعنی خودداری کرد و از هیبت کنار کشید.«حسبک» با 
«بحسبک» که در بعضی از نسخه ها نوشته شده و بنابراین باء اول زیادی 
است و ممکن است بحسبک فعل مضارع باشد. فیروزابادی گوید کلمه 
«قد» بدون تشدید. هم حرفیه است و هم اسمیه و قد اسمی دو صورت 
دارد, اسم فعل است به معنای «لیکفی». یعنی بس می کند.می 
گویند«قدنی درهم» یعنی یکدرهم مرا بس است و «قد زیدا درهم», یعنی 
زید را یکدرهم بس است. و ممکن است اسم باشد به معنی حسب و 
بیشتر اوقات مبنی است و گاهی است که معرب می شود و اعراب ب او رفع 
است. کون هی یا مکای آهت هد ارات که می 
فرماید 
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۹ المصطفی: 4 تا 6 و مجالس مفید: 11 و امالی طوسی ِ 


«فاصدع بما تَوْمَیْ», یعنی اجتماعات آنها را به ندای توحید بشکاف, يا اينکه 
ها ی ار یا اینکه حکم کن به حق و 
کار را یکسره کن, يا توجه کن به آنچه دستور می گیری, یا با فرامین و 
دستورهای خداوند حق را از تاضاز جدا| کن. و گوید «ارعنی و راعنی 


سمعک», یعنی سخنم را گوش کن و جوهری گوید «ارعیته سمعی». یعنی 
به ان گوش دادم. 


«من کانت له حصافه»: یعنی هر کس عقل محکم و حفظ سخن دارد. در 
قاموس گوید «حصف» بر وزن کرم. یعنی خردش نیرومند شد. و «احصف 
الامر». یعنی کار را محکم کرد. و «نفلا» یعنی زائد بر انچه از فضائل و 
مکارم که به من داده اند. در نهایه گوید «نفل» به سکون فاء و گاهی با 
حرکت ان به معنی زیاده است. و «للمستحفظین», به صیغه اسم مفعول, 
یعنی پیشوایانی که حفظ و نگهداری دین و دانش را باز آنها خواسته اند. 
چنانچه خداوند می فرماید«بمَا اسَتَحَفْظوا من کتاب اللد»2 نت «یه. انح 
که از: کتاب:خداونمم نکهد اری. اشن از آنها خواسته شده» و در فامومن کوند 
جمله «قصیره من طویله». یعنی یک خرما از درخت خرما که مثل است 
برای مختصر کردن کلام. و در مجالس مفید و امالی طوسی به جای 
«السید ابن محمّد فی کلمه له». «السید الحمیری رحمه الله فیما تضمنه 
هذا الخبر» نوشته شده است. 


«جذلا» به کسر ذال. یعنی سرور و خوشحالی و به فتح ذال. مصدر است. 

و «کم ثم اعجوبه له حملا» یعنی «حارث در اینجا شگفتی های زیادی را در 
بر گرفته.»«یا حار همدان». حار همان حارث است. شارح دیوان گوید به 
جهت ضرورت شعری, حرف آخر آن افتاده و جایز نیست حرف آخر اسم 
فناوی رادار نده محر ند مغر کی و در فا هون کوب در آیته 
قبلا» به فتح قاف و باء و به ضقّه هر دو و بر وزن «صرد» به ضمٌّ قاف و 
فتح باء و بر وزن «عنب» به کسر قاف و فتح باء به معنی آشکار و روبه 
روست. و گوید «خال الشی ء پخاله», تعنی. حهان او را برد. و در دیوان به 
ای لس سوه مق الا «دریه لافری السلاه در اعالت 
طوسی «دعیه لا تقبلی الزجلا» نوشته شده است. 
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50 بشاره المصطفی: عبایه بن ربعی گوید: از عبداللّه بن عباس پر سیدم . 
هرا باسر خا شلی لاه عم و اه که ی عبه ابیز اب زان 

نها ۷٩‏ کعته جیوه خاطر اینکه علی:«علبه. الشام ضاحتب زسین و خحت. جدا 
بر اهل ترشیت بعد آز همین اکرم ضلی الله علیه و آله او ها ی رمیت وه 
وجود او ۵ از افش آن به اوست. و از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
0 «چون روز قیامت شود و کافر ببیند ثواب ها و 
کرامات و مقام شیعه را نزد خدا, گوید ای کاش من تراب (خاک) بودم؛ 
یعنی ای کاش من از شیعیان علی علیه السلام بودم و اين همان_گفتار 
خداوند عزوجل است که فرمود: «و یَفول الکافر با نی کت برابا »1۱ 
[و کافر آرزو می کند که ای کاش خاک بودم. (2) 


1 بشازه الخضطفی: این کاس گر ارش کته که.خضرت »رتسول صلی 1 
علیه و اله فرمود: «چهار نفر هستند که من در روز قیامت انها را شفاعت 
کنم,؛ اگرچه با گناهان اهل زمین بیایند: کسی که پیشاپیش فرزندان من 
شمشیر زند " کتتیی که در ضو کم نار فتدیق. آ نها تیا رانا مرا هرد کلفتیت کد 
آنها را به دل و زیان دوست دارد .»(3) 


7۵ بشاره المصطفی: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش 
علیه السلام .از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل می کندکه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله دست حشن خی لها السلام ام دا کرفت 


و فرمود: «هر کس این دو نفر و پدر و مادرشان را دوست دارد, روز 
قیامت هم درجه من است.»(4) 


همین روایت در کتاب بشاره المصطفی از طریق دیگری نقل شده است. 


3 بشاره المصطفی: ابن عمر گوید: ارت رون ی 9 
آله از مقام و موقعیت حضرت علی علیه السلام سوال کردم. خشمگین شد 

و فرمود: «چه می رسد مردم را که درباره مقام کسی گفتگو کنند که 
موقعیت او نزد خدا, همچون 


ص: 170 
1- .نباء ۱ 40 


2-. بشاره المصطفی: 11 
3 مبشاره الفضطنی : 20 


4 . همان: 38 


موقعیت من است ! بدان هر کس علی علیه السلام را دوست دارد. مرا 
دوست داشته و هر کس مرا دوست دارد. خدا از او خشنود است و هر 
کس خدا از او خشنود شود. بهشت را سزایش دهد. بدان هر کس علی 
علیه السلام را دوست دارد, خدا نماز و روزه و عبادتش را بیذیرد و دعایش 
اه 


بدان. هر کس علی علیه السلام را دوست دارد. فرشتگان برایش آمرزش 
خواهند و هشت در بهشت به رویش باز شود و از هر کدام که بخواهد, 
بدون حساب و بازرسی وارد شود. بدان هر کس علی علیه السلام را 
دوست دارد, از دنیا بیرون نرود تا از کوثر بنوشد, از درخت طوبی بخورد و 
جایگاه خود را در بهشت می پیند. بدان هر کس علی علیه السلام را 
دوست: داز د, خداوند شکرات.مر ترا بزداه اسان"سازدو فتر او را باغی از 
بوستان های بهشت قرار دهد. بدان در کر علین علیه السلام را دوست 
دارد. خداوند به عدد هر رگی که در بدن اوست., حوریه ای به او بدهد, 
درباره هشتاد نفر از خاندانش شفاعت کند و به تعداد موهای بدنش, در 
بهشت شهر دارد. 


بدان هر کس علی علیه السلام را دوست دارد, خداوند فرشته مرگ را با 
رفق و مدارا بر او گسیل فرماید. هراس و وحشت نکیر و منکر را از او 
اه و بدان هر کس علی 


علیه السلام را دوست دارد, خداوند بر او در سایه عرش خویش همراه 
شهدا و صدیقان سایه افکند. بدان هر کس علی علیه السلام را دوست 
دارد, خداوند او را از انش دوزج نجات بخشد. بدان هر کس علی علیه 
السلام را دوست دارد, کارهای خوبش را خدا| بیذیرد, از گناهانش در گذرد و 
در بهشت رفیق حمزه سیّد الشٌهدا باشد. بدان هر کس علی علیه السلام 
را دوست دارد, خداوند حکمت را در دلش جایگزین و حق را بر زبانش 
جاری فرماید و درهای رحمت را به رویش بگشاید. بدان هر کس علی علیه 
الشلام را دوتت داز در اسمان.ها اسیر دا در زمین ناهیده شود 


بدان هر کس علی علیه السلام را دوست دارد, فرشته ای از زیر عرش او 
را ندا کند که: «ای بنده خدا ! کار خویش را از سر گیر؛ خداوند تمام گناهان 
تو را 
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آهز زیت بدان هر کس عقلی علیه السلام را دوست دارد, در روز قیامت 
همچون ماه شب چهارده بیاید. بدان هر کس علی علیه السلام را دوست 
دارد, خداوند تاج حکمرانی بر سرش نهد و جامه کرامت بر تنش پوشد. 
بگذرد. بدان هر کس علی علیه السلام را دوست دارد و وابسته او باشد, 
خداوند دوری از انش و عبور از صراط و ایمنی از عذاب را برای او مقژر 
دارد. بدان هر کس علی علیه السلام را دوست دارد, دیوان حساب برایش 
گسترده نشود و میزان سنجش نصب نگردد و به او گفته می شود بدون 
حساب وارد بهشت شو. بدان هر کس علی علیه السلام را دوست دارد, 
0 پیامبران زیارتش کنند و هر نیازی که نزد خدا 
داشته باشد برآورد. نذان. هر کت بز دوستی ال فحند.ضلی. اللة. علیه .و 
آله بفیردر مه بر انشن ضام پهشتم 4 و.ایزن خفله: را شسنه نار کزار فرههود. 


قتیبه بن سعید ابو رجاء گوید: حماد بن زید که یکی از راویان این حدیث 
است, به این روایت بر خود می بالید و می گفت : «اين حدیت اصلی است 
برای هر کس که بدان اعتراف کند.»(1) 


ی را سا و اس ان کرت اس ۳ 


4 بشاره المصطفی: حذیفه بن منصور گزارش کند که خدمت حضرت 
صادق علیه السلام مشرف بودم. مردی وارد شد و عرض کرد: » فدایت 
شوم ! برادری دارم که در محبّت و بزرگداشت شما کوتاهی ندارد, ولی تنها 
عیبش این است که شراب می خورد.» حضرت فرمود: «البتّه خیلی گران 
از برادر توست؛ دشمن ما (به مراتب) بدتر از ان شخص شرابخوار 
است.» 


کر 172 


آه.شاره نی 11 
2- . فضائل الشیعه : ح 1 


سپس فرمود: «پست ترین فرد از مومنین - گرچه در میان مومنان پست 
وجود ندارد - همانا در مورد دویست نفر شفاعت می کند. ولی اکر اهل 
آسمان ها و زمین ها و دریاهای هفتگانه, در مورد یک دشمن ما وساطت 


کنند, پذیرفته نشود. 


بدان که این برادر تو از دنیا بیرون نمی رود مگر اینکه خداوند او را به 
نوعی از ناراحتی های جسمی گرفتار می سازد تا لغزش های او از بین 
برود يا توبه کند که وقتی خدا را ملاقات می کند. گناهی نداشته باشد. البثه 
شیعیان ما بر راه راستند؛ شیعیان ما در خیر و خوبی اند.» سپس فرمود: 
«بدرم. این خمله را زیاد مهف فرمود: «دوشت بدار دوستدار آل مخند صلی 
الله علیه و الة راء اخر چه بدکار. باشد.و دامتش را (از شندت تکبر و تبختر 
به زمین بکشد) و دشمن بدار دشمن آل محشد صلی الله علیه و آله راء اگر 
چه دائما در روزه و نماز باشد.»(1) 


توضیح: جمله «لا یوّتی من محبتکم». یعنی شیطان او را از راه دوستی 
شماوسوسه نمی کند, يا اينکه به خاطر ترک دوستی شماء هلاک نمی شود. 
در قاموس گوید «اتیته» یعنی آمدم او را و «اتی علیه الدهر», یعنی روزگار 
او را نابود ساخت و «اتی فلان» بر وزن «عنی». یعنی دشمن بر او پیروز 
شد. در نهایه گوید «رجل فیه رهق» این جمله را وقتی می گویند که مردی 
به سوی شرّ شتاب کند و با آن دراویزد. و «رهق», یعنی کم خردی و هم 
بستری با محارم و به همین معناست کلمه رهق در حدیث ابو وائل که 
گویند بر جنازه زنی که متهم به بدکاری بود, نماز خواند. و همچنین حدیثت 
دیگری که این جمله در آن است. 


«فلان مرهق»: یعنی فلانی متهم به بدی و کم خردی است. گویا مقصود از 
«ذیال» کسی است که دامنش را از روی غرور بر زمین می کشد. در نهایه 
درباره مصعب بن عمیر گوید که در جاهلیت خیلی خوشگذران بود و به خود 
عبیر می مالید. برد یمنی می پوشید و دامن ان را دراز می کرد که موقع 
راه رفتن.روی زمین کشیده 
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ًِ بشاره المصطفی: 45 


شود, و در قاموس گوید «ذال فلان» یعنی تکبرورزید و دامن پیراهن خود 
ورزد. 


5 بشاره المصطفی: حضرت زین العابدین علیه السلام فر مود: «ما روز 
قيیامت دامن پیامبرمان را می کی ند و شیعیان ما؛ دامن ما را می 


گیرند.»(1) 


۳ ۳ «النن کش که 
وارد بهشت می شود. من و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 
هستیم.»عرض کردم: «ای رسول خدا! پس دوستان ما (چه می شوند ؟)» 
فرمود: «پشت سر م.»(2) 


7 بشاره المصطفی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «خداوند شیعیان 
طارا ور قامعوار کیره راک باه کاهام رسای اه 
اند, در حالی که صورت های آنها همچون ماه شب چهارده می درخشد و 
دل های آنها آرام و عورت هایشان پوشیده است و به آنها امن و امان داده 
اند خردم مق ترستد و آنان را ترزسی تست دیحران آتذذ‌هین اند و نها 
اندوهی ندارند, در حالی که بر ناقه هایی سوارند که بال هایی از طلا دارند 
و می درخشند و بدون تمرین و زحمت؛ رام شده اآند؛ با رن هایی از 
یاقوت سرخ و نرم تر از حریر. همه اینها به خاطر منزلت و احترامی است 
که انها نزد خدا دارند.»(3) 


8. بشاره المصطفی: عمر بن خطاب گوید: حضرت رسول صلی الله علیه 
و اله فرمود: «من و فاطمه و حسن و حسین و علی علیهم السلام در 
«حظیره القدس» (بهشت) در گنبد سفیدی هستیم و آن گنبد, کنبد مجد و 
عظمت است و شیعیان ما در جانب راست خدای رحمان تبارک و تعالی 
هستند.»(4) 


ص: 174 
ار ااحتضطفی: 51 


2 . بشاره المصطفی: 55 و 56 
3- . همان 


4 . همان: 57 


و این نمی ۵ ای انیم لیر کات کین شاد کف له 
پرسیدم. ؛ «چه می گویی دربار. شیعیان علی بن ابی طالب علیه السلام ِ« 
گفت: «ای همام ! من اوصاف آنها را در کتاب خدا چنین دیدم که آنها حزب 
خدا و پاوران دین خدا و شیعیان ولی خدابند, و آنهایند تقد حان ویژه خدا و 
ها 
آفریده. محل سکونت آنها بهشت است تا فردوس اعلی, در خیمه هایی از 
دژ و غرفه هایی از لوْلق, و آنها در گروه مقربان و نیکانند, از«رجیق مَخنُوم» 
( و اب تن نف ممور) مین نوشتند و ان .شمه ای انشت در بهشت به. نام 
تسنیم که مخصوص این دسته است. و تسنیم چشمه ای است که خداوند 
را خاطمه خر عمه‌فلی اللیه ال سین ی ای 
طالب علیه السلام بخشیده و از پای ستون گنبد (کاخ) حضرت زهرا علیها 
السلام خارج می شود, همچون کافور سرد است و مزه زنجبیل و بوی 
مشک دارد, جاری می شود و شیعیان و دوستان ان حضرت. از ان 


راستی, گنبد (کاخ) حضرت زهرا علیها السلام چهار پایه دارد: پایه ای از 
الا ی که از بای ان مشحه ای می وه ۱ دز راه ها وخاان 
ها و کوچه های منازل) اهل بهشت جریان دارد و به آن سلسبیل گویند. پایه 
دیگر آن از زمژد سبز است که از زیر آن دو چشمه جوشان از شز افو 
عسل جاری است و مسیر هر کدام از اين چشمه ها, از کاخ آن حضرت تا 
قسمت های پایین بهشت است, مگر چشمه تسنیم که تنها قسمت های 
بالای بهشت را مشروب می سازد و بندگان خاص خدا, یعنی شیعیان و 
دوستان حضرت علی علیه السلام از ان می نوشند و این همان گفتار 
خداوند متعال است که مي فرماید: «يْسْقَوّنَ من رجیق مَجْنوم ختامة 


مشک و فی ذلک فتاقس الفتنافشون و مزاة من نیم یا یشرب بها 


المَقَرّ بو دن» ([و به انها شراب ناب سر به مهر بنوشانند که به مشک مهر 
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بالاست, سرخشمه. اي که مقربان-خدا از آنْ می توشتد. 11 کوارا باد یز 
آنها » سیس ععب گوید: «به خدا| آن خانواده را دوست ندارد, مگر آن 
کسی که خدا از او پیمان گرفته است.» 


نویسنده کتاب از قول محمد بن ابوالقاسم گوید: شایسته است شیعیان 
این روایت را با طلا نویسند و نشرش دهند و حفظ کنند و کرداری که باعث 
رسیدن به این موقعیت های بهشتی می شود انجام دهند. به ویژه اينکه این 
روایت را اهل سنت نیز نقل کرده اند.بنابراین بهتر می توان به آن استدلال 
کرد و به صحت و درستی ان اعتماد کرد. خداوند توفیق علم و عمل به 
آنچه که امامان معصوم علیه السلام فرموده اند, به ما عنایت فرماید.(2) 


توضیح: کلمه «لا نمائه» در متن, یعنی به خاطر انتشار و گسترش آن. 
9 بشاره المصطفی:(3) جابر گزارش کند که حضرت باقر علیه السلام 


فرمود: «خداوند هرگز نیامرزد مگر ما و شیعیان ما را, همانا شیعیان ما 
همان پیروزان رستاخیزند.»(4) 


و به همین سند از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: «تنها 
به سبب دوستی ماء خدا شما را می امرزد.»() 


01 بشاره المصطفی: حقّار سمندی گوید: ۳ صادق علیه السلام 
عرض کردم: «من به شهرها و کشورهای بیگانگان و غیر مسلمان رفت و 
آمد می کنم. بعضی از هم مسلک های ما می گویند که اگر تو در آن شهرها 
نع با انا 


ص: 176 


ار یرسور 
2 . بشاره المصطفی: 60 
3- . ترتیب شماره این روایت 60 است. ولی چون در متن اشتباها 39 
نوشته شده و این اشتباه تا آخر این باب پیش رفته, ما هم پیروی کردیم و 
شماره روایت را 59 نوشتیم, زیرا ممکن است افرادی باشند بخواهند متن 
را با ترجمه تطبیق کنند, در این صورت اگر متن با ترجمه از نظر شماره 
ِِ اختلاف داشته باشد, دچار سرگردانی خواهند شد. (مترجم) 

. بشاره المصطفی: 76 


کی یی تمضطافی: 21 


محشور خواهی شد.» حضرت فرمود: «ای حماد ! وقتی در آن محیط ها 
هستی,؛ به یاد امر ما هستی و مردم را به ان می خوانی؟»عرض کردم 
آزف فرمقوه ها نا اکر دز شهرهای اشلامی باسی, نار بیان آضر (ولایت ه 
خلافت) ما هستی و مردم را لق ار ی عرض کردم نه. 
فری ا اس ارچ ع یر سای ترا با تسیر کی 
بمیری, یک امّت تنها محشور شوی و نور تو در جلوت بشتابد.»(1) 


2 ار المخطیه یداد ین معشتو ای حصوت سول خلی ال 
علیه و آله نقل می کند که فرمود: ان 
در او دمید, عطسه زد به او الهام شد تا بلافاصله گفت«الْحَمَذٌ لِله ر بُ 
العالحیت: « خداوند به او وحی فرستاد که: «ای آدم ! مرا و به 
عرّت و بزرگی ام سوگند که اگر نبودند دو بنده من که می خواهمانها را در 
آخر دنیا بیافرینم, تو را نمی آفریدم.» آدم عرض کرد: «پروردگارا! آن دو 
بنده کی هستند و نامشان چیست ؟» خداوند به او وحی فرمود: «سرت/. را 
بالا کن » تا سپرش را بلند کرد, دید زیر عرش نوشته است «لا اله الا ال 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستاده خدا و پیامبر رحمت است و 
علی علیه السلام کلید بهشت است. ی ۳ ۳۳ 
دوستان و وابستگان به او رحم آورم و دشمنانش را عذاب کنم 2(۰) 


دایم اتحصطفی اه کوفی کو تا کار ی اه اساس را 
زیارت قبر امام حسین علیه السلام از کوفه بیرون شدیم. وقتی به کربلا 
رسیدیم, جابر کنار فرات رفت و غسل کرد. سپس لنگی , به کمر خود بست 
9 قطعه دیگری (همچون لباس احرام) نشانه اش افکند و مقداری « سعر >> 
( کاخ خوشبو) از کیسه درآورد و به بدنش پاشید و به راه افتاد. هر قدمی 
که برمی داشت ذکر خدا را می گفت و چون نزدیک قبر رسید. به من 
گفت: «دستم را به قبر برسان » تا دستش به قبر رسید. بیهوش به روی 
آن افتاد. قدری آب به صورتش پاشیدم تا حالش به جا آمد. سیس سه بار 
گفت «یا حسین + بعد از ان گفت: «دوست جواب دوستش را 


رن 177 


کسام ااتضطایی 32 
ار تایه 92 


نمی دهد.»سیس گفت:چگونه پاسخ دهی, زیرا خون از رگ های گردنت به 
پشت و شانه ات روان شده و بین بدن و سر مبارکت جدایی افتاده, و من 
گواهم که تویی فرزند پیامبران و پسر آقای موّمنان و پسر هم پیمان تقوا و 
ها ها 2 
و پسر فاطمه, بهترین زنان. چرا چنین نباشی, در حالی که دست آقای 
پیامبران تو را غذا داده,در دامن پرهیز گاران پرورش پافتی: از پستان ایمان 
شیر نوشیدی و به مسلمانی از شیر گرفته شدی, پاک زندگی کردی و پاک 
از دنیا رفتی, اما دل های مقمنان در فراقت ناراحت است. ولی در زنده 
بودنت تردیدی ندارد. پس درود و خشنودی خدا بر تو باد! و من گواهی می 
دهم که تو به روش و برنامه برادرت یحیی, پسر زکریااز دنیا رفتی.» 


سیس چشمش را , به اطراف قبر چرخاند و گفت: «درود بر شما ای جان 
ها 
ی 


که در آستان حسین علیه السلام منزل کردید و درمنزل او پیاده شدید. . من 
گواهی می دهم که شما نماز را بپا داشتید, زکات را پرداختید, امر به 
مروت وم ازهگر راید بان وس ین هار کرو فد 

گی کردید تا به سرحذ یقین و باور کامل رسیدید. سوگند به آن کس که 
ار ار کت 
داریم.» 


عطیه می گوید: از جابر پرسیدم: «چگونه (ما شریک آنهاییم)؟ با اينکه از 
دره فرود نیامدیم و از کوهی بالا نرفتیم و شمشیر نزدیم, ولی انها سرشان 
از بدن ها جدا شده و فرزندانشان یتیم و زن هاشان بیوه گشتند؟» گفت: 
«ای عطیه ! از دوستم رسول خدا صلي الله علیه و اله شنیدم که فرمود: 
«هر کس قومی را دوست بدارد, با آنها محشور گردد. و هر کس کردار 
قومی را دوست بدارد. با آنها شریک است. ننتو کند, به: آن: کسن که:محند 
صلی الله علیه و آله را به راستی برگزید, نیت و قصد من و يارانم. همان 
نیت امام حسین علیه السلام و اصحاب ان حضرت است. مرا به سوی خانه 
های کوفه ببرید.» چون مقداری راه رفتیم, به من گفت: «ای عطیه اتو را 
وصیتی می کنم, چون دیگر گمان ندارم بعد از این سفر,تو را ملاقات کنم. 
دوست بدار .دوتتان. ال مخهد صلی الله. غلیه: ع آله.را تا وفتی :دوست 
انهایند و دشمن بدار 
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دشمنان آل محمّد صلی الله علیه و آله را تا وقتی دشمن باشند, اگرچه آن 
دشمنان بسیار اهل روزه و نماز باشند, و با دوستان ال محمد صلی الله 
علیه و آله همراهی کن, ژیرا اکر آنها : به خاطر گناهان زیاد یکقدم بلغزند, 
ولی چون دوستدار آن خانداننده. دز قدم دیگر ثابت می مانند. به راستی 
دوست آنها به بهشت و دشمن آنان به دوز غ بازهی کردد.»(1) 


04 بشاره المصطفی: غیو اد بن ولید گوید: در روز کاو حکومت بای 
مروان. روزی محضر حضرت صادق علیه السلام مشرف شدم. فرمود: 
«شما از کدام مردمید؟» عرض کردم از اهل کوفه. فرمود: «در هیچ 
شهری به اندازه کوفه ما و نداریم, مخصوصا از این دسته شیعه. 
خداوند شما را به مطلبی که دیگران نمی دانند راهنمایی فرموده و شما ما 
را پاسخ مثبت دادید,ولی سایر مردم با ما دشمنی کردند. شما از ما پیروی 
کردید و دیگران مخالفت کردند. شما ما را تصدیق کردید و دیگران تکذیب 
کردند. خدا شما را زنده دارد به زندگی ما و بمیراند به مردن ما. من 
گواهم که پدرم بارها می فرمود: «بین شما و دیدن دیدنی هایی که مایه 
روشنایی چشم شما 9 و رشک دیگران می شود, فاصله ای نیست 
مگر جان به اینجا برسد.»آنگاه با دست به گلوی خود اشاره کرد و فرمود: 
«خداوند در قرآن ِِ است: «و لَقه آرسَلنا سل من قبلک چ جعَلنا مغ 
آژواجا و ذرّیّه». (و ما رسولانی پیش از تو به خلق فرستاد یه و برای همه 
(مانند تو) زنان و فرزندان مقرر کردیم. 2(1) و ماییم فرزندان رسول خدا 
صلی الله علیه و اله .»(3) 


05 بشاره المصطفی: بشیر نبال که تیراندازی می کرد, گزارش کند که 
گفت: روزی شتر لاغری خریدم. بعضی گفتند قدرت کشیدن تو را دارد و 
بعضی گفتند ندارد. با آنتر رام فدیته را پیت کر فتض. حاهی:سندار. ان مت 
شدم و گاهی پیاده می رفتم تا بالاخره به مدینه رسیدم. ولی صورت و 
دست و پایم تمام ترکیده بود. 
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درب خانه حضرت باقر علیه السلام رفتم و به غلام حضرت گفتم: «برای 

من از مولی اجازه ورود بگیر.» حضرت صدای مرا شنید و فر مود: «ای 
بشیر ! داخل شو: خوش آمدی ! بشیر, این چه خالی است. که در تو می 
بینم ؟»عرض کردم: «فدایت شوم ! شتر لاغری خریدم که مقداری از راه را 
سواره و مقداری را پیاده امدم و صورت و دست و پایم تمام ترکیده 
است.» فرمود: «چه چیز باعث شد به این همه مشقت تن در 
دهی؟»عرض کردم: «دوستی شما به خدا سوگند, قربانت شوم » فرمود: 
«چون روز قیامت شود, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به خدا پناه برد و 
ما به پیامبز صلی الله علیه و آله و شما به ما پناه برید. فکر می کنید ما 
شما را کجامی بریم؟ به سوی بهشت. فده کن به پروردگار کعبه ابه سوی 
بهشت. سوگند به پروردگار کعبه »(1) 


توضیح: «کان یرمی بالثبل» یعنی لقب او نبال بود, چون تیراندازی می کرد 
نه اینکه سازنده تير بود. در قاموس گوید «نبل» به فتح نون. یعنی تیرها. 
بنابراین جمع است و مفرد هم ندارد پا اینکه مفرد نت «نبله» است و در 
این صورت جمع نبله,«انبال» و «نبال» است و ال یعنی صاحب و سازنده 
تیر. و نبله فعل است. یعنی آن تیر را افکند. و گوید «نضو» به کسر نون؛ 
شتر یا هر حیوان لاغر رآ گویند. اینکه می گوید «فرکبت و مشیت». یعنی 
گاهی سوار می شدم و کاهی تست 


ها ی 1 
وارد شد. پیغمبر اکرم تنج الله علیه و آله فرمود: «برادرم آ: > سیس 
زونه گفته کون دسنت مبار کش وا بر آن وه فر مود «سوگند , به: آن: کتتن 
که جانم در دست اوست., همانا اين و شیعیانش روز قیامت پیروزند, الببّه 
او اولین فرد شماست که به من ایمان اورده و از تمام شما نسبت به 
پیمان خدایی, وفادارتر است, به فرمان حق پایدارتر و در بین رعیت از 
شما عادل تر است. و در تقسیم مساوی اموال میان مستحقین, از تمام 


ص: 190 


بشا رم العضطفی: 05 1 


شما واردتر است و نیز مقام و موقعیت او نزد خدا, از شما بالاتر است. ۰ و 
(به همین جهت) این آیم , قرآن (درباره ,او) نازل شده است: «ِنَ الذین 
امئوا و عملوا الطالحات اولیک هم خبر البربه»۳۸1۱انهایی: کة. یمان آوزده 
اند و عمل صالح دارند, بهترین 0 2(1) 


7 بشاره المصطفی: ابو هریره گفت: سبب نامگذاری حضرت فاطمه 
علیها السلام_به این نام, این است که خداوند دوست حضرت فاطمه علیها 
السلام را از آتش بریده است. 


و همچنین عبداللّه بن احمد بن عامر طایی از پدرش, از حضرت رضا علیه 
ایا را ایا سکس رو یاه 
علیه و آله فرمود: «همانا دخترم فاطمه نامیده شد؛ زیرا| خداوند او و 
دوستانش را از انش دوزخ بریده است.»(3) 


8 بشاره المصطفی: حضرت صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام از 
صایز فزن عیداااه کید «من در یکطرف حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
نوم مصضرنت هی اه اسر ری کر ان رت ور 
همان وفع عر بر قظانی وارد شد, همراه با مردیکه جامه او را به دست 
خود پیچیده بود (و آن مرد بنا بر مشهور, ابو هریره بود.) حضرت پرسید: 
«اين مرد چه کرده؟» عمر گفت: «از شها نقل کرده که فرموده اید هر 
کس بگوید «لا اله الا الله, محمّد رسول الله» وارد بهشت می شود. وقتی 
مردم این روایت را بشنوند, در عمل کوتاهی خواهند کرد. آپا شما چنین 
فرموده اید؟» حضرت فرمود: «آری و آنچه گفتم وقتی است که به دوستی 
این اع یله السای تسیک و وا او ۳ 


ص: 181 
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9 بشاره المصطفی: سلمان گوید: در خدمت حضرت رسول نشسته 
بودیم.در همان موقع حضرت علی علیه السلام وارد شد. پیغمبر اکرم م صلی 
الله علیه و آله سنگ ریزه اي به او داد. چون آن سنگ در دست علی علیه 
السلام جای گرفت, به زبان آمد و گفت «لا اله اّأ اللّه, محشد رسول اللّه. 
خدا را به پروردگاری, محمّد را به پیامبری و علی بن ابی طالب را به 
ولایت و سرپرستی پسندیدم 4» سپس حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
فرمود: «هر کس از شما (مسلمان ها) شب را صبح کند در حالی که به 
ایک رون يت الب ات تا ای ویو ار مس 
کیفر خدا ايیمن است.»(1) 


0 بشاره المصطفی: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
رات کت کر سوت رمنو ان ضلی الله عنم وه الوم ها لیا ود 
روز قیامت شود من به خدا پناه می برم و تو دامن من و فرزندان تو دامن 
ته و هیا فده نذانت: داضت آنها رای یرد پس فکر می کنی ما را به 
کجا فرمان می دهند؟» 


ابوالقاسم طایی گوید:از ابوالعباس ثعلب پرسیدم که معنی «حجزه» 
چیست ؟ گفت: «حجزه یعنی سبب و وسیله.» از نفطویه نجوی نیز سوال 
کردم و او هم گفت که به معنی سبب است. 


محمد بن ابوالقاسم طبری گوید: حجزه به معنی مصونیت و نگهداری است 
از جانب خداوند متعال ؛ ۳ خدایی است که هیچ گاه شکسته نشود؛ 
ریسمان خداست که هر کس به آن چنگ زند, از آن جدا نشود. همان است 
که خداوند دستور داده به آن چنگ زنند و فرموده: «و اعْتَصمُوا بحیّلِ الله 
خمها اه کی به رشته وین دا خی ید راو مقضون ار رز تمه وین 


حاص ص سای ها ی 
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1 . همان 
2 ال وان 105 


و صاحبان امر (پیشوایان معصوم) و دوستی آنها موفق فرماید. به حق 
تحت‌حای الا هه لها ای ۱۳ 


1 بشاره المصطفی: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
از حضرت امیرالموّمنین علیه السلام روایت اک 
الله علیه و آله فرمود: «چهار نفرند که روز قیامت من شفیع آنهایم 
دوست خاندانم؛ آن کس که به خاطر آنها, دوستانشان را دوست و 
ذشمنانشان را ذشمن دارد" برآورنده تیار های اهل, پیت من! و آن کسشن که 
در انجام کارهای شخصی خاندان من کوشا باشد.»(2) 


2. بشاره المصطفی: ابن عباس نقل می کند که از حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله شنیدم کهمی فرمود: «همانا خدا را عمودی است از یاقوت 
سرخ که به پایه های عرش متصل است و جز علی علیه السلام و شیعیان 
۰ 


همین روایت ت از احمد بن یعقوب نقل شده است ۱3 


73. بشاره المصطفی: ام سلمه گوید: در یکی از شب هایی که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله به خانه من بود, حضرت فاطمه علیها السلام و 
پشت سر او حضرت علت علیه السلام. هم آمداند: آنگاه حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله فرمود: «يا علی ! مژده باد تو را که تو و اصحاب تو, 
در بهشت هستید. مژده باد تو را يا علی که تو و اصحاب تو در بهشت 
هستید....»(5) 


74. بشاره المصطفی: حارثت گزارش کند که پاسی از شب گذشته بود که 
خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام رفتم. فرمود: «چه باعث شد که 
این وقت امدی ای اعور؟»عرض کردم: <«دوستی شما ای 
امیرالمومنین »حضرت سه بار 
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فرمود: «سوگند به خدا, آن کس که جز او خدایی نیست ۰»آنگاه فرمود: 
تا ور سا یی ام اد ی ۶ 
صراط و کنار حوض ۰( 


توضیح: در قاموس گوید «هدآ» بر وزنر «منع», مصدر آن «هدع» و 
«هدوءا», به معنی سکن است, یعنی آرام گرفت, و اینکه می گویند بعد از 
هدء یا هدء یا هداه از شب آمد. یعنی وقتی شب ساکن شد و پا از راه 
وفتن ارام کرفت,با اشکه هذء تلت اول شت را کویند.۱ ۱2 


«کلمه اللّه» در فرمايش حضرت مجرور است., بنا بر اینکه قسم باشد, به 


75 بشاره المصطفی: ابو هارون عبدی گوید: در سال «حزه»(3) روزی از 
خانه ام بیرون آمدم و اجتماعی را دیدم. پرسیدم چه خبر است؟ 7 
وا و یا ارت رل سای لمات اند 
مردم دور او را گرفته اند.» جلو رفتم تا به او رسیدم. گفتم: «حدیثی 
درباره حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام برایم نقل کن.» ابو سعید 
گفت: «پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کسی را فرستاد تا در میان 
مسلمان ها با صدای بلند بگوید: «هر کس بگویدلا اله الا لاف محهه رسول 
اللّه», وارد بهشت شود. فرستاده پیغمبر_ بعد از انجام ار به عمر بن 
خطاببرخورد. عمر از او پرسید: «آنچه گفتی عمومی است پا فقط و 
افراد مخصوصی است؟» فرستاده برگشت خدمت حضرت رسول صلی 
الله علیه ی اله وت ال مر را عرص کرد سرت رصول صلی الله غلی 
اله دست خود را به شانه علی علیه السلام زد و فرمود: «مخصوص این و 
شیعیان اوست.»(4) 
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1-. همان 
2 قاموس 331 

. سال حره, سال دوم خلافت یزید. یعنی سال بعد از حادثه کربلاست و 
در آن سل به کرمان ب حاده خر ی قنل ام مدم دی یش ام 
ک ماه اامضطعی :۱ 


6 تاره المصطفی: تخاس بسن غیدالله کزارشن کند که.وفتین حصرت اعلین 
ی ی ای 

, حضرت فرمود: «اگر : نه این بود که مردمی از اقّت من, انچه را 
ار حضرت مسیح گفتنددرباره تو بگویند, هر. ایته: امزفز خماه 
ای را در شأن تو می گفتم که بعد از اين, به هر جمعیتی برخورد کنی, خاک 
زیر پایت و زیادی آب وضویت را برای معالجه و شفای امراض بگیرند. ولی 
همین قدر تو را بس است که تو از منی و من از تو؛ تو از من ارث می 
بری و من از تو؛ و تو نسبت به من, چون هارونی نسبت به موسی, با این 
فرق که بعد از من پیامبری نیست. 


تو آنچه من بر عهده گرفته ام ادا می کنی؛تو برای حفظ روش و سّت من 
می جنگی؛تو فردا کنار حوض جانشین منی؛ تو اولین کسی باشی که کنار 
حوض بر من وارد شوی؛ تو اول کسی هستی که با من لباس بپوشی؛ و تو 
اولین فرد از امّت من هستی که داخل بهشت شوی. همانا شیعیان تو بر 
کرسی هایی از نور و با صورت های نورانی در گرد من جمع شوند. من آنها 
را شفاعت می کنم و فردا در بهشت, همسایگان من هستند. راستی که 
جنگ با تو, مبارزه با من؛ صلح با تو, آشتی با من؛ نهانِ تو, نهان من؛ آشکار 
نو آتگادنن ؛ نهاد سینه ات چون نهاد سینه من و گر فندانت فرزندان.فن 
است. تو هستی که وعده های مرا انجام می دهی و راستی که حق با تو و 
بر زبان و دل تو و بين دو دیده توست, و ایمان (به خدا و حقیقت) با 
گوشت و خون تو آمیخته شده, همچنان که با گوشت و خون من آمیخته 
است و البته دشمن تو هرگز کنار حوض بر من وارد نشود و دوست تو از 
نظرتی وان شاه با با مو بر یواوه شور 


در این هنگام علی علیه السلام سر به سجده گذاشت و فر مود: «حمد 
خدایی را که نعمت دین اسلام را به من ارزانی فرمود, مرا قران تعلیم داد 
و مرا محبوب بهترین مردمان. آخرین پیامبر و سرور انبیا قرار داد. اینها 
همه از احسان خدا و 
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بژر گواری او بر من است.» پیغمیر اکرم ضلی اللهعلیه و آله فرمود: «اگر 
تو نبودی, بعد از منمو‌منین شناخته نمی شدند.»(1) 


7 نامع الاخبارت:حضرت سول .ضلی اللت علیت و آله قرموته هر کسن ید 
دوستی آل محمد صلی الله علیه و آله بمیرد شهید است. بدان هر کس به 
به دوستی ال محمد صلی الله علیه و اله بمیرد. با توبه مرده است؛ هر 
کس به دوستی آل محقّد صلی الله علیه و آله بمیرد, ایمانش کامل است؛ 
هر کنین نر.-دوستن ال فخصد صلی الله غلیه و الم تصیرد. فرشته ضر هرا 
نوبد بهشت دهد, سپس نکیر و منکر نیز نویدش دهند. و نیز بدان هر کس 
بر دوستی ال محمّد صلی الله علیه و اله بمیرد. در قبرش دو در به سوی 
بهشت گشوده شود؛ : هر کس بر دوستی آل محمّد صلی الله علیه و آله 
بمیر د» قبرش پایگاه فرشتگان رحجمت شود " هر کس به دوستی ال مس زو 
صلی الله علیه و آله بمپرد. بر روش پیفمبر و اجتماع مسلمین مرده است؛ 
و هر کنتن بر دشمتی. ال مجند ضلی. الله. علية و. اله. بمیرده روز قیافت 
بياید, در حالی که بین دو چشمش نوشته شده «محروم از رحمت خدا.» 
بدان هر کننن بر دشعتن, ال صحت ضلی الله خلیه .و اله بفیرته کافر ات 
ق ظر کین به دشاتی آل مخند ضلی الله له و اله سفبره بو شمست ۱ 
نشنود.»(2) 


8. بشاره المصطفی: جابر بن عبدالله از حضرت باقر علیه السلام از 
امد و عرض کرد : «از احادیثی که مخصوص به شماست و تنها درباره 
شماست برایم بفرما.» فرمود: «خوب ماییم خزینه داران علم خدا, وارثان 
وحی خدا| و دار ند فان کتاب خدا. اطاعت از ما واجب است, دوستی ما 
ایمان است و دشمنی ما نفاق. دوستان ما در بهشتند و دشمنان ما در 
دوزح. به پروردگا ز کفبة نو کتد که ما از سر شت. سیر بنی: آفربده: ليم که 
غیر از ما از آن آفریده نشدند و دوستان ما از سرشت پایین تر از مایند. و 
(رور 
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قیامت که شود, قسمت زیرین به بالا پیوندد (یعنی دوستان ما که از 
سرشت پایین افریده شدند, به ما بپیوندند) پس به نظر تو خدا با پیامبرش 
چه می کند؟ وبه نظرتوپیامتر با فرزندایش و فرزتدان پیامپز.یا ذوستان و 
شیعیان خود چه می کنند؟ تمام به سوی بهشت های تزفرد حاو. 
جهانیان.»(1). 


0 7. بشاره المصطفی: ابو قلابه گوید: از ام سلمه درباره شیعیان حضرت 
خی و لصا مان کر مب ( 
شنیدم که می فرمود: «شیعیان علی علیه السلام همان افراد پیروز و 
موفق روز قیامت هستند.»(2) 


0 بهاره الحضطفی: انس بن طالک وی رخ رسول ضلی: اناد غایه 
و اله فر مود: «از افقت من هفتاد 1 حساب و بدون عذاب وارد 
بهشت می شوند.»سپس رو به علی علیه السلام کرد و فرمود: «آنها 
شیعیان تواند و تو پیشوای انهانف (3) 


صا نوات در کاسصون نصا اراس تنل شوم اس 


1 شاین المصانی: اه بو ری او حفت اند ای لاه 
روایت کند که فرمود: «ابوبکر, عمر, زبیر و عبدالرحمن بن عوف در صحن 
خانه حضرت رسول صلی الله علیه و آله نشسته بودند. حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله هم (از حجره خویش)بیرون آمد و در جمع آنها 
نشست. ناگاه بند کفش آن جناب کنده شد. حضرت کفش خود را به سوی 
علی بن ابی طالب علیه السلام افکند و فرمود: «همانا از جانب راست 
خداوند عزوجل يا از جانب راست عرش. مردمی از ما بر کرسی هایی از 
نور هستند که صورت هاشان از نور و لباس هایشان از نور است و نور آنها, 
چشم های بینندگان از غیر آنها زا بر کند:»ابویکر پرسشید: <اآنها چه. کسانی 
هپستند یا رسول الله؟» حضرت سکوت فر مود. زبیر پرسید. «پا رسول 
الله! اما جه کسائتی هستند؟» حضرت باز هم سکوت فر مود. عبدالژحمن 
پرسید, باز هم چیزی 
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نفرمود. تا اینکه حضرت علی علیه السلام سوال کرد و این بار فرمود: 
«انها کسانی هستند که به رحمت خدا با هم دوستی کنند و دوستی شان بر 
پایه نژاد و مال نباشد. یا علی ! انها شیعیان تواند و تو پیشوای انهایی.»(1) 


توضیح: کلمه «بروح الله» در متن. یعنی به رحمت خدا یا دین او یا دانش 
حسب و نسب و سایر امور دتیانف:. 


92. بشاره المصطفی: حضرت علی علیه السلام فرمود: «سلمان الخیر 
(یعنی سلمان که تمام وجود او خیر است) که رضوان خدا| بر او باد, از 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله مرا حدیث کرد و گفت: «ای ابوالحسن ! 
کمتر موردی بود که تو بیایی و من در حضور حضرت رسول صلی الله علیه 
و اله باشم و حضرت نفرماید: «ای سلمان ! اين و حزب او در روز قیامت 
رستکگارند.»(2) 


3. کنز جامع الفوائد: حضرت سجٌّاد علیه السلام از پدرش علیه السلام از 
جدش امیرالمومنین علیه السلام نقل فرمود که: «موّمن در هر حال و هر 
ساعتی جانش گرفته شود, شهید است. همانا از دوستم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: «راستی موّمن هر گاه از دنیا رود و 

همچون گناهان اهل زمین را داشته باشد, مرگ کفلره این گناهان 7 
سپس فرمود: «هر کس از روی خلوص «لا اله الا اللّه» گوید, از شرک دور 
است و هر کس از دنیا بیرون رود و چیزی به خجا شرک نورزد, وارد بهشت 
شود.» سپس این را تلاوت فر مود: «ان اللة لا یِغفرّ آن یسرک به و 
عفر ما دون ذلک لِمَنْ یشاء», (محقق است که خدا هر کس را که به او 
شرک اورد نخواهد بخشید و سوای شرک. هر که را خواهد می بخشد,) 
(3)و آنها شیعیان و دوستان تو هستند يا علی »عرض کردم: «پا رسول اللّه 
صلی الم یه ماه ای تداع مان هه است ۰۱ مود «ار ده 
پروردگارم سوگند تنها برای 
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شیعیان و دوستان, توست. آنها در حال گفتن «لا اله الا اللّه, محقد رسول 
الله, علین ولی للم از قبرهای خویش بیرون می آیند. برای آتان خلعت 
های سبز و افسرها و تاج های بهشتی آورند. هر کدام از آنها یک خلعت 
۳ ۳ ت گیرد و بر مرکب های 
نجیب سوار شوند که آنها راربه پرواز ز ,دهند, , (سپس این آیه را 
فرائت فرمود :۰) «لا بخزنهه هم امرخ لایر و لماع الملانکة هذا یَوَمَکم الذی 
کتمْمْ ثوعذژون»(1), 2 گاه فزع اکبر و هنگامه بزرگ قیامت آنها را 
محجزون ۹/0 ساخت و با آنان فرشتگان (رحمت) ملاقات کنند (و گویند) 


اين است آن روز (سعادت) شما که در دنیا به شما وعده می دادند. »(2) 


4. تنبیه الخاطر: احمد بن حقاد ابو محمود نامه مفصّلی به حضرت باقر 
علیه السلام نوشت. آن حضرت در ضمن جواب نامه او, چنین پاسخ فرمود: 
«امّا دنیاء ما در دنیا در شهرهای مختلف و و از هم دوریم ولی هر 
کس خواسته رفیقش رابخواهد و به دین اومتدین شود با اوست اگرچه از 
او دور باشد, اما اخرت سرای ماندن و ارامش است.»(3) 


5 کنز جامع الفوائد: عبداللّه بن سنان از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کح ی اه 
فرمود: «یا علی ! روز قیامت جمعی از قبرهای خود بیرون آیند با صورت 
های سفید همچون برف و لباس های سفید همچون شیر؛ انها کفش هایی 
از طلا به پا دارند که بندهای آن از لوَلوٌ است و می درخشد, و ناقه هایی از 
نور برای انها می اورند. با زین هایی از طلا که نگین هایی از در و یاقوت 
دارد. آتهابز. آن ناقه ها سوار شوند تا به عرش خدا| رسند. مردم مشغفول 
بازخواست و محاکمه هستند و غمگین و افسرده اند. اما اين عده می 
خورند و می نوشند و خوشحال و مسرورند.»امیرالمومنین علیه السلام 
عرض کرد: «یا رسول الله! اما چه کساتن: هستند ؟» فرمود انها شیعیان 
تواند و تو پیشوای آنانی 
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و این فر موده خدای عزوجل است : ی تخشز این ایند امن وفْدآ» 
عَلی الرّحایْلِ و «تسوق المُجْرمینَ الی جهن وژدا». (یاد آر روزی را که 
متقیان را به سوی خدای مهربان به اجتماع محشور گردانیم ) بر سر زین 
ها و بدکاران را به آتش دوزخ درافکنيم )(1)و آنها دشمنان تو هستند که 
بی حساب به سوی دوزخ کشیده می شوند.»(2) 


چوب در آن به کار برده نشده است. از این زین برای سرعت زیاد استفاده 
می شود و جمع آن «رحائل» است. 


6 مجمع البیان: منهال قصاب روایت کند که به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کردم: «دعا کن شهادت را نصیب من فرماید.» 
فرمود: ,«مومن شهید است.» سپس ِ آیمٍ را تلاوت فرمود: «و الذین 
متا بالله و رُسْله آولنک هم الصَدیقو و السُهُداء علّد عند رَبهم لَهَمٌ أجْرُْهَمْ و 
تور رهم. ِ ,رو آنان که به 0 و 0 ایمان آورده ات آنها به حقیقت 
راستگویان عالمند و برایشان نزد خدا اجر شهیدان است. پاداش اعمال و 
را ار ما 


حارث بن مغیره نیز گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام بودیم. حضرت 
فرمود: «آن کس از شما که این امر (تشیع) را بشناسد. منتظر (فرج) او 
باشد و در این مسیر کار خیر کند. به خدا همچون کسی است که همراه 
قائم آل محفد صلی الله علیه و آله با شمشیرش مبارزه کند.» سپس 
فرمود: «بلکه به خدا مثل کسی است که همراه پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله با شمشیرش بجنگد.» سپس برای بار سوم فرمود: «بلکه به خدا 
مانند کسی است که با رسول خدا صلی الله علیه و آله در چادر و خیمه آن 
حضرت باشد, و درباره شما آیه ای است در قرآن.»عرض کردم: «قربانت 
گردم ! کدام آنة است ؟»|, ین گفتار خداوند متعال را نقل تلاوت فرمود 3 
و ایمان آوردند. به حقیقت راستگویان عالمند و 
برایشان 
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فزم خدا اضر شمان اس اراس اعمال ون اماتان را ور مش 
می يابند. ) آنگاه فرمود: «به خدا قسم شمایید راستگویان و شهیدان نزد 
پروردگا رتأ ن.»(1) 


حضرت ۳ علیه > السلام رت ۳ «فدایت شوم ! سنئم زیاد و 
استخوانم سست و مرگم نزدیک شده. می ترسم قبل از امر (فرج) 
بمیرم.» فرمود: «ای ابو حمزه امگر شهید را کسی جز کشته شده (در راه 
خداا تفن دانی »ررض رنه <ارنی: درست است قربانت گردم » 
2و «ای ابو حمزه ! هر کس به ما ایمان آورد, گفتا نز ما زا تصدیق کند و 
ای سا تا ایا هت 


ابو بصیر گوید: حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: «ای ابو محفد ! 
آن کس که بر این امر (تشیع) بمیرد, شهید است ۰»عرض کردم: «فدایت 
و در بستر بمیرد؟» فرمود: «اگر چه در بستر بمیرد, و محققا 
او زنده است (بعد از مرگ, و همچون شهیدان) روزی می خورد.»(2) 


و آلم ۵ فرمود: ۳ ی ی طالب علیه السلام هفتاد 
هزار فرشته آفریده که تا روز قیامت برای او و دوستانش طلب آمرزش 
می کنند.»حضرت علی علیه السلام نقل کند که سلمان فارسی گفت: «ای 
ابوالحسن ! هیچ گاه بر رسول خدا وارد نشدی مگر اینکه آن حضرت. با 
دست مبارک خویش بین دو شانه من زد و فرمود: «ای سلمان ! اين و 
حزب او رستگارند.»(3) 


وی سای ارسصت ای تحاسم بویت که 
«خداوند تبارک و تعالی فرماید: «هر آینه آزار مي کنم هر رعیّتی را در 
اسلام ها را ۱ ار 


رعیت, خوب و 
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و کنر خامع آلقتاند 


وی ی ی ی 


پیشوای دادگری که از جانب خداست, اگرچه ار رعیت ستمگر و بد 
باشد.»(1) 


همین روایت را مرحوم صدوق در کتاب فضائل الشیعه از سجستانی نقل 
می کند. با اینفرق که انجا به جای جمله «اطاعت کل امام» در هر دو جا.؛ 
جمله «دانت لولایه کل امام» نوشته شده.(2) 


0 اختصاص: ابو حمزه ثمالی گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
که می فر مود: «شمایید اهل ثنای خد| و سلامتی و درود او؛ و شمایید 
برگزیده رجمت خدا؛ و اهل توفیق و حفظ خدا؛ و اهل دعوت خدا به 
اطاعت از خودش. 19 0 


ابو حمزه گوید: و نیز از آن حضرت شنیدم کهمی فرمود: «به حفظ و ولایت 
دای قلم اه معا از سا دی سس ون موی 
فرمود: «راستی من جمعی را فی: شناسم که خدا آنها زا آفزژيتم: از آنها 
خشنود شده, آنان را از هر بدی نگاهداری و مهربانی فرموده و به سوی هر 
امری که مایه رشد و پیشرفت امنتتر اهتتایی. ۵ کانید. کر وه و آنها را به 
نهایت درجه امکان بالا برده است.» سوّال شد: «یا ابا عبدالله بانها چه 
کسانی هستند؟» فرمود آنها شیعیان خوب ما هستند؛ تفه رت اقا 
علیه السلام .» 


همچنین آن حضرت فرمود: «ما شاهد و گواه شیعیان خود هستیم. و 
شیعیان ما گواهان مردمند, و مردمان دیگر با گواهی شیعیان ما پاداش و 


عذاب می بینند (23) 


توضیح: در مصباح گوید «آثرته» با مذ الف یعنی او را برتری دادم, و 

«استاثر بالشی ۶ یعنی به ان امر استبداد جست. و نیز «اثره» بر وزن 

«قصبه» اسم است و در قاموس گوید اثره به ضمٌ همزه, بزرگواری 

میراثی است و باقی مانده از دانش را نیز گویند, مانند «آثره» و «اثاره», 
و «آثر» یعنی برگزید, و «فلان اثیری» بعنی فلان 
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1. فضائل شیعه: آبن تغلب از حضرت صادق علیه السلام روایت کند که 

به آن حضرت عرض کردم: «(معنی) «قلا افتَحَم الْعقَبَة» (باز هم به عقبه 
تکلیف تن در نداد) (چیست؟)» فرمود: «هر را خداوند به ولایت ما 
گرامی دارد. از عقبه بگذرد و آن عقبه ما هستیم که هر کس به ما تن در 
دهد نجات پابد.» بعد از آن سکوت کرد و سپس فرمود: «آیا تو را به به 
سخنی فایده نرسانم. که بهتر از دنیا و آنچه که در اوست باشد؟»عرض 
کردم: «چرا. قربانت گردم ! فرمود: ۳ رقبه»(1), (بنده آزاد کردن 
است )؛, تمام مردم بنده دوزخند, غیر از تو و پارانت. چون خداوند عزوجل 
گردن های انها را به ولایت ما خاندان از دوزخ ازاد کرده.»(2) 


ابو عبدالله جدلی گوید: حضرت علی علیه السلام فرمود: «ای ابو عبداللّه ! 
آیا تو را با خبر نسازم از حسنه ای که هرٍ کس آن را بیاورد. از هنگامه روز 
قيیامت ايمن است.؛ و گناهی که هر کس آن را بیاورد. خداوند او را به رو در 
انز افکند؟»عرض کردمچرا. فرمود: «آن حسنه دوستی ما؛ و آن کناه 
دشمنی با ماست.(3) 


ابو حمزه نیز گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
«شما برای بهشتید و بهشت برای شماست؛ نام شما نزد ما صالح و مصلح 
اف نها احل خمنیوی ار اه سا شا ار عما کته است. و 
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و به همین سند حضرت صادق علیه السلام فرمود: «خانه های شما برای 
شما بهشت است و قبرهایتان برای شما بهشت است ؛ شما برای بهشت 
افریده شدید و مسیر شما به سوی بهشت است.»(1) 


2 کنز جامع الفوائد: میسره نقل می کند که از حضرت رضا علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «به خدا دیده نخواهد شد از شما در دوزخ (حتی) دو 
نفر, نه به خدا, حتی نه یکنفر.»عرض کردم: «اینکه فرمودی در کجای قران 


است ؟» 


یک سال گذشت و جوابی به من نفرمود. بعد از یک سال, یک رفن با ان 
حضرت مشغول طواف بودم که فرمود: «امروز به من اجازه دادند که 
جواب آن سوال تو را بگویم.» عرض کردم: «آن مطلب در کجای قرآن 
است ؟» فرمود: «در سوره الرحمن؛ آنجا که می فرماید : (آن روز پرسش 
نشود از اه اوء (که شما باشید) از ادف و پری. 2(4)عرض کردم: «در 
این آیه کلمه «منکم» نیست. ولی شما ان اضافه فرمودید.» فرمود: 
«اول کسی که این اش را تغییر داد,«ابن اروی»(3) بود, زیرا این آیه دلیل 
محکمی بود علیه او و یارانش و اگر در اين آیه کلمه منکم نباشد, کیفر 
خداوند از تمام بتد کاتش ساقط می.شود, زیر ا اکر در آن زوز از کناه آذدمی 
و پری سوال نشود, پس چه کسی را کیفر دهد؟»(4) 


3 تمحیص و ریاض الجنان: فرات بن احنف گوید: خدمت حضرت صادق 
علیه السلام بودم که ناگاه مردی از مخالفین و ملعونان, نزد آن حضرت آمد 
و گفت:,«به خدا او را درباره شیعه اش به بدی گرفتار کنم» و گفت: «یا 
ابا ختخالاه اه مره ره کن0 حضرت توجهی نفر مود. دوباره گفت: «به من 
رو کن » باز هم نگاه نفرمود. بار سوم درخواست کرد. اين بار حضرت 
فرمود: «توجّه کردم. بگو و هرگز حرف خوب 
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دختر کریز بن ربیعه نسبت داده است. 
4 . کنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره : 617 


نخواهی گفت.» آن مرد گفت: «شیعیان شما نبیذ(1) می نوشند.» حضرت 
فرمود: «نبیذ باکی ندارد. پدرم مرا خبر داد از قول جابر بن غیدالله که 
اضجاب و تذل خدا صضلی. الله. علیه و. آله تبید فی توشیدند» ان هرد گفت: 
«مقصودم نبیذ نیست, بلکه منظور من شراب مست کننده است.» حضرت 
فرمود: «شیعیان ما پاک : تر از آن هستند که شیطان در روده های آنها راه 
یابد و رخنه کند, ۳ ]7 این عمل را 
انجام دهد, نا 0 ۳ 2 در استففار و طلب آمرزش 
و ولیٌ همدمی کنار حوض دارد. ولی تو و یارانت در برهوت خشک بی آب و 
علف باشید.» 


ات عم بعد از مدتی گفت: «مقصود مست کننده 

دا انگور بود.» حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
کات ها کرد اعرا اسر ما تا فویاره شعباتتای آران مت دضی؟ 
یدرم مرا خبر داد از حضرت زین العابدین علیه السلام از حضرت علیْ بن 
این طالب علنه. السلام ار خصرترصول خی الله عایم ال از خد یل 
از خداوند عزوجل که فرمود: «یا محمد ! همانا من ورود تمام پیامبران را به 
ی ی ۵ 
که مرتکب گناه کبیره شود و در عوض او را به ناراحتی و گرفتاری مالی یا 
ترس از حکومت ها مبتلا می سازم تا (از گناه پاک شود و) فرشتگان او را 
با روح و ریحان دیدار کنند و من بر اوخشمگین نباشم و اين ابتلا باعث 
رهایی او از شر گناهش می شود. پس آیا در نزد دوستان و یاران تو چیزی 
از اين هست؟ پس سرزنش کن يا دست بردار.»(2) 
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و و ضمنا به وسیله آن خرماها؛ آب صاف 

می شد و نمک ته نشین می گشت. 
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توضیح: «رسیس» یعنی چیز ثابت و پایدار و کنایه از اعتیاد است يا چیز 
کمی که موجب حرام شود یا اوّل هر چیز را گویند. در قاموس گوید «رس» 
ال هر چیز است و از همان معنی است.«رس الحمی و رسیسها» یعنی 
ابتدای تب و «رس الاصلاح و الافساد و الحفر و الذس». یعنی ابتدای اصلاح 
و خرابکاری و کندن و توطثه چینی, و رسیس شی ء ثابت و ابتدای دوستی 

و بت وا حوینت ۵ کواید ِ یعتی برفی که تایتشن. و در خشتندکی. آن 
پشت سر هم است, 1 مثل «ولوف» و یک نوع از دویدن را که پاها با یک 
ذیگر نب زمین برسد و هفجنین آمندن نسته. جععی را ولیت کوشدز۱ و 
«ولاف» و «موالفه» به معلی الفت یافتن و انتساب و خویشاوندی و اتصال 
است. و گوید «لأف الطعام» بر وزن منع, یعنی غذا را به خوبی خورد و 
«لفت الطعام لوفا» یعنی غذا را خوردم یا جویدم. و «لوف» گیاه یا غذاییرا 
کهیند که کی در آن میل تکند و کلا «ملوف» یعنی گیاهی که باران او را 
شسته. باشد. «فلم. آودع». یعتی اکر دانستی: انچه را گفتم. بسن اگر 
خواستی سرزنش کن و بر این ملامت کردن پایدار بمان تا عذاب شوی یا 
ملامت را ترک کن تا نجات یابی. 


4. تمحیص: کنانی گوید: من و زراره خدمت حضرت صادق علیه السلام 
بودیم. حضرت فرمود: «آتش دوزخ نمی چشد کسی را که این امر (تشیع) 
را وصف کند.» زراره عرض کرد: « بعضی از افرادی که امر تشیع را می 
ستایند, مرتکب گناهان کبیره می شوند» فرمود: «مگر نمی دانی آنچه ۳ 
که پدرم در اين باره می فرمود؟ پدرم می فرمود که اگر موّمن یکی از اين 
کارهای هلاکت پار را انجام دهد, خداوند او را به نوعی ناراحتی جسمی یا 
به ترس مبتلا می سازد تا وقتی که از دنیا بیرون می رود از گناهانش نیز 
بیرون رود.»(2) 


5. تمحیص: زکریا آبن آدم گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام مشرف 
شدم. فرمود: «ای زکریا ! قلم (حساب و عقاب) از شیعه علی علیه السلام 
برداشته شده است.»عرض کردم: «فدایت شوم., به چه جهت؟» فرمود: 
«بدان جهت که در 
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زمان حکومت های باطل,آنها را عقب انداختند و آنها هميشه بر جان خود 
میترسیدند و بر پیشوای خود نیز بیمناک بودند. ای زکریا ! هیچ کدام از 
شیعیان علی علیه السلام نیستند که در روز مرتکب گناهی شوند, مگر 


اينکه در شب غم و غضصّه برایش پیش آید تا گناهش پاک شود. پس چگونه 
قلم بر او جاری شود.»(1) 


6 ممالی طوسی: هاشم بن سعید و سلیمان دیلمی از حضرت صادق 
علیه السلام روایت کنند که فرمود: «با پدرم می رفتم تا رسیدم بین قبر و 
منبر (رسول الله صلی الله علیه و آله ). جمعی از دوستان پدرم آنجا بودند. 
نذرم کنار آنها ايشتاد.. بز انها شلاق کرد .و فرخود: <«به خدا من .شنضها «ا 
دوست دارم و بوی شما و جان های شما را دوست می دارم. پس در این 
امر ما را به پارسایی و کوشش یاری کنید, زیرا شما هرگز به ولایت ما 
نمی رسید, مگر به پارسایی و کوششو هر کس دنبال پیشوایی را می 
گیرد, باید همچون او عمل کند.» 


سپس فرمود: «شما پاسبانان خدایید؛ شما شیعه خدایید؛ شمایید پیشتازان 
نخستین و پیشتازان آخرین؛ شمایید پیشی گیرندگان در دنیا به سوی 
دوستی ما و پیشی گیرندگان در آخرت به سوی بهشت. ما به ضمانت 
خداوند عوجل مایت رسهل خدا صلی الله علیه. و آله بهفشت را براف 
قتها نضمین. کردیم. شمانید طببین. (پایره ها و ژن:های سا طیبات 
هستند. هر مرد مومن صدّیق است و هر زن موّمن حوریه. بارها ِِ 
علی علیه السلام به قنبر می فرمود: «مژده باد تو را ! شاد شو و مژده ده ! 
به خدا سوگند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت بر تمام امّتش 
خشمگین بود, مگر بر شیعه. 


راستی هر چیزی را دستگیره است و دستگیره دین, شیعه است., و هر 
چیزی را شرفی است و شرف دین, شیعه است. بدان که هر چیزی را 
پیشوایی است و پیشوای زمین. زمینی است که شیعه در ان ساکن است. 
بدان که هر چیزی را شهوت و خواسته ای است و شهوت دنیا, سکونت 
شیعه در آن است.به خدا اگر از شما کسی در زمین نباشد. گیاهی نمی 
روید, و آنان را بهره ای در دنیا نخواهد بود.به خدا هر 
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مخالف (یا ما) اگر چه عبادت کند کند و کوشا باشد. به اين آیه شریفه منسوب 
است: «عامله : صِبهٌ تصّلی نار حامیه», و همه کارشان رنج و مشقت 
است. و پیوسته در آتش دوزخ معذبند. )(1)به خدا مخالف ما هیچ دعای 
خیری نمی کند, مگر اينکه دعای او درباره شما مستجاب می شود, و از 
شما کسی دعا نمی کند, مگر اینکه از سوی خداوند صد برابر شود ۳ 
خدا چیزی نمی خواهد. مگر اینکه از جانب خدا صد چندانش دهند, و عملی 
را انجام نمی دهد مگر آنکه آنقدر زیاد شود که چندانش به شماره 
نگردد.به خدا روزه دار شما در باغ های بهشت می گردد, و به خدا حاجی و 
معتمر (کسی که عمره انجام می دهد ) شما از مخصوصان خدایید. همه 
شما اهل دعوت خدایید و اهل پاسخ به دعوت او هستید. بر شما ترسی 
نیست و اندوهی ندارید, همه شما در بهشت هستید. پس برای رسیدن به 
مقامات آن بر یکدیگر رقابت جویید.به خدا سوگند بعد از ما, هیچ کس از 
شیعیان ما به عرش خدا نزدیک تر نخواهد بود. خوشا به سعادت شیعیان 
ما! چه زیباست رفتار خدا با آنها ابه خدا حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: «شیعیان ما از قبرهای خود بیرون می ایند با صورت های نورانی و 
چشم های روشن. و از عذاب قیامت امان گرفته اند. مردم می ترسند, 
ولی: انها ترس ندارید؛ ؛ مردم محزونند و آنها را اندوهی نیست.به خدا هیچ 
کدام از شما به سوی نماز نمی رود, مگر اینکه فرشتگان از پشت سر 
گرد او را می گیرند و برای پیروزی و موفقیت او دعا می کنند تا از نماز 
فارغ شود. بدان که هر چیزی نخبه و خلاصه اک درو یه ردان آدم, 
محمّد صلی الله علیه و آله و ما و شمایید.»سلیمان گوید: عیثم نم زا 
چند جمله دیگر بر اين روایت 1 ۱ 
السلام فرمود: «اگر از شما شیعیان در زمین کسی نمی بود. بهشت زینت 
نمی گرفت؛ حوّا آفریده نمی شد؛ رحم و کودک نبود؛ و حیوانی نمی 
چرید.به خدا که خداوند بیش از ما, شما را دوست دارد.»(2) 
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7. کتاب زیدنرسی: راوی گوید: به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
عرض کردم: «یکی از دوستان عارف و شناسای شما. شراب می نوشد و 
مرتکب گناهان هلاکت بار می شود. ایا از او بیزاری جوییم؟» فرمود: «از 
کار او بیزاری کنید, نه از خودش. او را دوست بدارید و کارش را دشمن 
باشید.»عرض کردم: «می توانیم او را فاسق و فاجر بنامیم.» فرمود: «نه, 
فاسق و فاجر ان کافری است که ما را انکار می کند و دشمن دوستان ما 
است. خداوند نخواسته دوست ما فاسق و هرزه باشد. اگرچه هر عملی را 
انجام دهد,ولی شما او را فاسق العمل و هرزه کار بگویید, موّمن النفس و 
پلید کردار. پاک جان و پای بدن بدانید.به خدا دوست ما از دنیا نرود مگر 
اتکفحدا مرن ها ان ام راخ باس خداوند او را با همه گناهانش 
محشور سازد, با صورت سفید, با عورت پوشیده و آسوده خاطر. ترس و 
اندوهی بر او نیست, زیرا از دنیا بیرون نمی رود مگر اینکه از گناهان پاک 
می شود یا با گرفتاری مالی يا جانی يا گرفتاری دیگری در مورد فرزند يا 
مرض و کسالت. و پست ترین چیزی که دوست ما با ابتلا به ان از گناه پاک 
می شود, مناظر وحشتناک است که خدا در خواب به او نشان می دهد و 
صبح؛ , با حزن و اندوه بیدار می شود و این خواب ترسناک؛ کفاره گناه او 
می شود, یا ترسی که از حکومت های باطل در دل او جا می گیرد , یا 
اينکه دم مرگ جانش به سختی گرفته می شود. پس خدا را ملاقات می 
کند, در حالی که از گناهان پاک است و خاطرش به محمّد صلی الله علیه و 
او ی ها ی امک سس سا تن من او 
امر است: رجمت واسع خداوند که از گناهان تمام مردم زمین به مراتب 
وسیع تر است؛ و شفاعت محّد صلی الله علیه و آله و امیرالمغ‌منین علیه 
السلام که اگر رجمت واسع خداوند او را نگیرد, شفاعت پیامبر و 
امیرالمو‌منین علیه السلام او را دریابد و آنگاه مشمول رحمت واسع خدا 
شود.»(1) 


99 محاسن برقی: سلیمان بن خالد گوید: من در کجاوه خود مشغول 
قران خواندم بودم که حضرت صادق علیه السلام فریاد زد: «ای سلیمان. 
بخوان » و من 


ص: 199 


1- . کتاب زید نرسی 


این آیات آخر سوره تبارک را می خواندم: ,«و الْذِین لا یعون مق ال الا 
جر لا بفْلون امس الّی حَرَم ال الا بالق و لایِرْثوَ و من یفْعَل دک 
لو آناما», [و آنان هستند که با خدای یکتا کسیرا ۱ 
نفس محترمی را که خدا حرام کرده به قتل نمی رسانند و هر گز گرد عمل 

زنا نمی گردند که هر که اين عمل کند, کیفرش را خواهد یافت.) حضرت 
فرمود: شاین. اي ترباره خاسنت: بدان به خدا سوگند ما را پند می دهی و 
خدا می داند ما زنا نمی کنیم. ای سلیمان, بخوان ! خواندم تا په این آیه 
رسیدم: : «الا مَن تابٍ و من و عمل عَملاً صالحاً قاولیک بت اللَة سياتهمٌ 
حسنات », اهر آن کسانی که از گناه توبه کنند و با ایمان به خدا, قمل 
ضالح یم جاي ارت بش فا کناهان انوا را سل بم تواب گرواند: 111 
فرمود: «صبر کن ! اين ایه درباره شماست. بنده موّمن را روز قیامت می 
آفرنتا دز فقابل .خداوند عزوخل .فی ايستتد. وه خداست که متضدی حساب 
اه فف ند اه را بر کناهان‌ هش یی فد از دنیرزی ‏ وام.فی. سار هقی 
فرماید: «فلان روز در فلان ساعت. فلان عمل را انجام دادی » عرض می 
کند: «پروردگارا! می دانم.»تا آنجا که او را بر همه گناهانش آگاه می 
سازد. .عرض می. کند: «یزوردازاا می. داتم»*: انگاج مین فرماید: «این 
گناهان را در دنیا پنهان کردم و امروز می بخشم؛ گناهان بنده مرا به ثواب 
تبدیل کنید.» 


آنگاه حضرت فرمود: «در آن وقت نامه عمل او را به مردم نشان می 
دهند. مردم می گویند: «سبحان الا این بنده خدا حتی یک گناه هم انجام 
نداده است؟» این همان گفتار خداوند متعال است: (خدا گناهان آنها را بدل 
به ثواب گرداند. 2(1) 


مولف: روایات زیادی از این مقوله در کتاب «معاد, باب: حو ض؛ شفاعت و 
احوال موّمنین و گنهکاران در روز قیامت» و دیگر باب های معاد و همچنین 
در «باب فضائل ائمه علیه السلام » قبلا بیان شده است. 
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باب نوزدهم : صفات و طبقات مختلف شیعه و مذمت مغرور شدن و وادار کردن بر عمل و 
پرهیزگاری 


1. قرب الاسناد: این صدقه از حضرت صادق علیه السلام روایت کند ۱ 
فرمود: «شیعیان ما را در این موارد آزمایش کنید؛ در اوفات. تماز که 
چگونه آن را حفوظ می کنند؛ در نگهداری اسرار و رازهای ما در برابر 
دشساهای» مقر آمربان که وه آمو‌ال و اراس سای کم. با ودرا 
خود در راه ما همراهی می کنند.»(1) 


2 خصال: عمرو بن ابی مقدام از پدرش گزارش کند که حضرت باقر علیه 
السلام به من فر مود: «ای ابو المقدام ! همأنا شیعیان #۹ علیه السلام 
رنگ پریده, لاغر اندام و پژمرده اند " لب هایشان خشک و شکم هاشان به 
پشت چسبیده, رنگشان دگرگون و صورت هایشان زرد است؛ ۰ چون شب 
فرا رسد زمین را بستر سازند و پیشانی و بر ار نهند " زیاد سجده کنند؛ 
اشک ریز و اهل دعا و گریه زیاد باشتد؛ مردم شادند و آنها آندوهگین.»(2] 


مانند همین روایت را «فلاح السائل» نیز آورده است. 
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2 . خصال 2: 58 


توضیح: «زمین را بستر خود سازند», یعنی به جای خوابیدن بر زمین, بر آن 
سجده می کنند. يا اينکه خواب انها روی زمین است., نه در بستر نرم, و 


3. عیون اخبار الرضا: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش علبهم السلام از 
رت ای اه ای سا ند تب رت و ی اه 
له ول ری ای رها الا کسن د ترا روت اس 
تو رایاورکند. و وای بر آن کس که دشمن تو باشد و تو را دروغ داند. 
دوستان تو در اسمان هفتم و طبقه هفتم پایین زمین و مابین این دو شناخته 
شده آند. انها اهل دین و پارسایی و سیمای زیبا و فروتنی برای خداوند 
عزوجل هستند؛ چشم هایی افتاده و دل هایی ترسناک از یاد خدا دارند. 
آنان حق ولایت تو را شناخته و زبانشان به فضیلت تو گویاست و چشم های 
آنها از جهت دلدادگی به تو و امامانی که از نسل نو هستند, اشک ریز 
است. آنچه را که خداوند در کتابش به آنها امر فرموده و روش پیامبر آنان 
را به او اتتمانی فرموده,باور دارند و بدانچه پیشوایان و صاحبان امر ات 
را فرمان دهنه: عمل کنند؛ با هم پیوسته اند و از یکدیگر نمی بُرند؛ " دوست 
و دوستدار یکدیگرند و با هم دشمنی ندارند. همانا فرشتگان .نها دهد 
می فرستند. دعای آنها را آمین می گویند و برای گناهکارانشان از خدا 
طلب آمرزش می کنند؛ فرشتگان به حضور آنها ات و از فقدان آنها 
متوحجش گردند ت روز قیامت .>( 


توضیح: در نهایه گوید «سمت», قيافه زیبا را گویند و از همین معنی 
است«فینظرون الی سمته و هدیه», و به قیافه زیبا و 
منظرش در دین؛ و «فلان حسن الشمت», یعنی فلانی قخندرشن نیکوست. و 
در قاموس گوید «حنین» شوق و گریه شدید و خوشحالی و طرب یا صدای 
طربناک را گویند که از اندوه باشد یا خوشحالی, و «تحتن» به معنی ترخم 
است و گوید «دین» به کسر دال, پاداش و بندگی و اطاعت و افتادگی را 
تن و تیز .هر یر زا کهنه خففسله ارخ 
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بندگی خدا شود دین گویند.و «دنته» پا «آدینه», یعنی او را خدمت کردم و 
به او احسان کردم, و «دان یدین» یعنی خوار شد و اطاعت کرد. 


4 ارشاد القلوب و امالی طوسی: روایت است که حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام در یکی از شب های مهتابی, از مسجد به قصد رفتن به بیابان 
خارج شد. عده ای پشت سر حضرت حرکت می کردند,(حضرت اهسته 
کرد) تا آنها رسیدند. آن جناب ایستاد و فرمود: «شما چه کسانی هستید؟» 
گفتند: «شیعیان توایم يا امیرالمومنین »حضرت در چهره های آنها دقیق 
شد و فرمود: «پس چرا چهره شیعه را در شما نمی بینم ؟»عرض کردند: 
«پا امیرالمق‌منین ! علیه السلام چهره شیعه چیست ؟» فرمود: «رنگ زرد از 
بیداری شب ها؛ تاری دیدگان از گریه زیاد؛ پشت های خمیده از ایستادن؛ 
شکم ِ چسبیده به پشت از روزه؛ پژمردگی لب ها از دعای زیاد و گرد 
خشوع که بر آنها تا است 1(۰) 


در صفات شیعه همین روایت ب آمده است. 


5 صفات شیعه: اصبغ بن نباته گوید: روزی حضرت علی علیه السلام (از 
خانه) بیرون امد و ما عده ای (در منزل) جمع بودیم. فرمود: «شما چه 
کسانی هستید و برای چه جمع شدید؟»عرض کردم: «یا امیرالممنین ! 
نفری چند از شیعیان توا یم.» فرمود: «پس چیست مرا که رخساره شیعه 
در شما نمی بینم؟»عرض کردیم: «رخساره شیعه چگونه است؟» فرمود: 
«رنگ زرد از نماز شب؛ تاری دیدگان از خوف خدا؛ پژمردگی لب ها از 
روزه و آثار خشوع و شکستی که در آنها نمودار است 2(۰) 


توضیح: «جدب» به ضم مْ حاءء؛ جمع «احدب» است و حدب به حرکت حاء و 
داد بیرون آمدن پشت و فرورفتگی سینه و شکم است.«علیهم غبره 
الخاشعین», در بعضی از نسخه ها به جای غبره,«عبره» باعین آمده. یعنی 


ژولیدگی و گردآلود بودن آنها, و در 
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له ارشاو مفیده 118 و امالی طوسی: 1 219 و صفات شتنه رقم 20 
مر ضفات شتیعه* 171 


قاموس گوید «غبراء» سال خشک و قحطی, و «بنو غبراء» یعنی فقرا و 

«مغیُره»جمعی را گویند که «یغبرون بذکر الله» یعنی تسبیح و تهلیل_می 
گویند 9 صداشان را در خواندن تهلیلات و اذکار و اوراد تغییر می دهند. آنان 
را مغیُره ناميدند, زیرا آنها مردم را به «غابره», یعنی سرای جاوید تشویق 
می کنند و در نهایه گوید «غبراءالناس» به مد الف, غبراء یعنی مردمان 
فقیر و به تمام محتاجان و نیازمندان بنو غبراء می گویند, گویا آنها منسوب 


نا ۳ 
حضرت می فرمود: «ای جمعیت شیعه ابرای ما زینت باشید نه ننگ و عار : 
با مردم نیکو سخن گویید, سای اساسا ره سس 
زیاده روی در گفتار و سخنان زشت نکند.»(1) 


توضیح: «زینت ما باشید», یعنی اهل پارسایی و پرهیزگاری و عمل صالح 
شوید تا زینت ما باشید, زیراخوبی پیروان, مایه زینت پیشرو است. دیکرآن 
او را ستایش می کنند و می گویند یارانش را نیکو ادب فرموده, ولی به 
عکس اگر پیروان کسی بدکار باشند. مایه ننگ رئیس خود هستند. غرض 
اضلی حضرت در این فرمایش, رعایت تقیه و حسن معاشرت و رفتار با 
مخالفان است, یعنی طوری باید با آنها رفتار شود که آنان از پیشوایان ما 
نفرت پیدا نکنند و به آن بزرگواران بد نگویند, چون بعد از این جمله می 
فرماید«با مردم نیکو سخن گویید» و این روایت ت آیه اي از قرآن را تضمین 
فرموده و آن آیه این است : «5 قولوا للتّاس خسنا» (2)؛ با مردم نیکو 
سخن گویید. 4 مرحوم طبرسی در تفسیر اين آیه می فرماید که در کلمه 
«حسنا» اختلاف شده. بعضی گویند مقصود خداوند گفتار خوب و زیبا و 
خوی خوش است و این قول از ابن عباس است. و بعضی گویند مقصود, 
امر به معروف و نهی از منکر است و ربیع گوید حسنا یعنی معروف و 
گفتار خوش. و جابر در تفسیر اين آیه از 
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اصالیه‌اریی :55 
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حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: «با مردم به 
ی 
دشمن می دارد کسیرا که زیاد لعنت کند, دشنام دهد, مومنان را طعنه زند, 
هرزه باشد و هرزه گری کند, و همچنین گدایی که در گدایی زیاد اصرار 
ورزد. ۵ خداوتد دوسته فی: دارد. آدم شکییا و عقیقت زا که خود را به. غفت 
وادارد.» 


بعلاوه دز آنزه. انة شریفه از جهت دیگری نیز اختلاف شده است. بعضی 
گفته اند این دستور عمومیت دارد و درباره مومن و کافر باید رعایت شود. 
بنا بر آنچه که از حضرت پاقر علیه السلام روایت شده و بعضی گویند, 
مخصوص مومنین است و آنها که می گویند دستور عمومی است باز چند 
دسته شده آند+ عدم اي می: کویتد این آبه.بة آبه دیکری. که دستوز سمشیر 
ِِ و مبارزه با کفار می دهد نسح شده است.بنابراین دسنور حسن 

,. مخصوص موّمنین می شود. و روایتی هم به این مضمون از حضرت 
اه ی را ی رن 
گفتار نسخ نشده, زیرا مانعی ندارد که نسبت به کفار هم دستور جنگ 
باشد, ولی در عین حال دستور حسن گفتار هم در دعوت آنها به سوی 
ایمان باشد. چنانچه ,خداوند متعال میي فرماید: «ادعّ الی سبیل و 5 
بالجکمه الْمَةعظه الکتته و جادِلمْم بالتی هی آجسَن». ((ای رسول ما) 
ی زابا کمت و وتان و حوعط کون راه خدا د عوت کرو وا نزن 
طریق مبارزه کن. ,1 و در آیه دیگر هی فرماید: «و لا 7 الذین_ دون 
من دون الله کیسیا الله عذوا بغیر علم». (شما مقمنان دشنام به آنان که 
شیر خداً را می خوانند مدهید تأمیاد نها نیز از روی دشمنی و جهالت خدا 
را دشنام دهند. (2)پایان گفتار طبرسی (ره)(3) 


مولف: مقصود اصلی از فرمایش حضرت در این روایت. حسن گفتار با 
دشمنان است از روی تقیه و همچنین مقصود حضرت از نگهداری زبان؛ 


نگهداری آن 
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1- . نحل / 125 


2 . انعام / 108 
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است از هر چه که خلاف تقیْه باشد و فضول, سخنان زائد است و آنچه را 
که بهره ای در گفتنش نیست. در مصباح گوید «فضل» یعنی زیادی و جمع 
آن «فضول» است مثل «فلس» و «فلوس». و گاهی لفظ جمع به جای 
وه اه ای ی ظ را میک که تس ور 
ات رای هکس ی کارا حول 


7 امالی طوسی: جابر روایت کند که حضرت باقر علیه السلام فرمود: 
«همانا شیعه ما کسی است که مطیع خداوند عزوجل باشد.»(1) 


8. خصال: معاویه بن 9 گزارش کند که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «شیعه بر سه گونه است: دوست خالص که او از ماست ؛ کسی که 
خود را با وابستگی به ما زیور دهد و ما برای او زینت باشیم؛ و کسی که به 
نام ما از مردم (بکند و) بخورد و هر کس ما را وسیله معاش خویش قرار 
دهد. فقیر شود.»(2) 


توضی: «زیور گرفتن به آنها»: آن است که انتساب به آنها و دوستی آنان 
را مایه زینت و افتخار خود در بین مردم قرار دهد و البتّه زینتی بالاتر از این 
نیست, و «خوردن به وسیله آنها», آن است که اظهار دوستی آنان و پخش 
علوم و اخبار و روایات آنان را وسیله به دست آوردن روزی و جلب منفعت 
از مردمان قرار دهد, ولی نتیجه اش عکس شده و همین باعث فقر آنها 
دوست دارند و چنین کسی در دنیا و اخرت ناجی خواهد بود. 


9 بصائر الدرجات: مرازم نقل کند که وارد مدینه شدم. در خانه ای که 
سکونت کردم. کنیزی بود که زیبایی اش مرا به شگفت آورد. به فکر افتادم 
از او کام بگیرم, ولی او موافقت نکرد. شب بعد از وقت نماز عشاء که 
صلرل آمدم وه تجمر ان رن را بان کرنبی. دزی شنت به: فسیته ای 
زدم, کنیز (دوید) و پیش از من 
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رفت و من وارد شدم. فر دا صبح وقتی محضر حضرت ابوالحسن علیه 
السلام مشرف شدم, فرمود: «ای مرازم ! شیعه ما نیست کسی که در 
خلوت دلش پارسا نباشد.»(1) 


صیرفی بر حضرت صادق علیه السلام وارد شد. عده ای از اصحاب ان 
حضرت نیز در خدمتش بودند. حضرت فرمود: «ای سدیر ! هميشه شیعیان 
ما در پناه رعایت و حفظ و پوشش و عصمت (خدا) هستند, تا وقتی درباره 
خود از نظر روابطی که با خدای خویش دارند, خوشبین باشند,درباره 
پیشوایان خود درست فکر کنند, به برادرانشان نیکی کنند. بر ناتوانشان 
عطو‌فت. ورزند و بر تنگدست. آنها خضدق کنند. ما شتما را به ستمکری 
فرمان ند هیم؛ , ولی شما را به پارسایی فرمان دهیم» ۳ پارسایی, و 
همدردی, همدردی با برادرانتان. همانا دوستان خدا از روزی که خدا [ 
علیه السلام را افریده. همچنان ضعیف و اندک هستند.»(2) 


1. تفسیر امام حسن عسکری: حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
فرمود: «ای جماعت شیعیان ! از خدا بتر سید زیرا| بهشتر از دست شما 
تفی. رون: اکرچه کردار زشتان شمسا را در ودسیدن به. ان کنیل سبنازد: 
بنابراین در رسیدن و به دست آوردن درجات بهشت بر یکدیگر رقابت 
عونید» کسی: از ان حضرت. سوال. کرد <ایا. کسین: آز دوستان: تما هه 
دوستان علی علیه السلام وارد دوزخ می شود؟» فرمود: «هر کس جانش 
را با مخالفت محمّد صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام الوده سازد, 
کارهای حرام را انجام دهد, مومنین و موّمنات را ستم ورزد و با برنامه و 
مرام دین مخالفت کند, روز قیامت کثیف و الوده خواهد بود. محمد صلی 
الله. غلیه. و. اله. و غلی غلیه. السشلام به اه هی کویند؛ <«فلانی اجه کنیفی و 
لیاقت همراهی با موالیان و سروران خود را نداری, و همچنین شایسته 
آغوش حوریه های زیبا نباشی و با فرشتگان مقرب سا زگاری نداری. به 
آتخه ده آنحاست نمی .رس هر آننکه خویشن 
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اه ای ار ی اه وه اس رما 


برخی از آنها به کیفر گناه خود مبتلا به شداید و گرفتاری های محشر می 
شوند.سپس سروران و موالیان آنها بعضی از بهترین شیعیان خود را سراغ 
آتهافف .فرستند هن مبتلایان را از گوشه و کنار برچینند,آن طوری که 
پرنده دانه را برچیند. بعضی دیگر از آنها کسانی هستند که گناهشان کمتر 
از این دو دسته است و انها با شداید دنیا و ابتلای به ناملایمات حکومت 
های وقت؛ , و دیگران و آفات و امراض جسمی از گناه پاک می شوند تا 
وقتی سرازیر در قبر می گردند پاک باشند. بعضی از آنها هر مان فرآمیه 
رسد ولی هنوز گناهانشان تمام نشده, از این رو با سختی جان 2 
تطهیر .می کردند و اکر باز خیری از کنام. انها باقیمانده بانشده وفقت .هردن 
دچار پریشانی شوند. به طوری که اطرافیان او کم شوند و از این جهت 
خوار جلوه کند و این کفاره گناهش باشد. باز اگر چیزی باقی بماند, 
عقاری کار قر ل ان وی چاه اسف توب طیری کر 
مردم متفرق شوند و اين نیز سبب پاکی از گناه است. 


و اگر گناهانش بزرگ تر و بیشتر از این باشد, به عرصات و شداید روز 
قامت قبثلا شود و اک بات از ان بیشتر باشد, در طبقه بالای دوزخ تطهیر 
و این دسته 1 دوستان ما؛ گناهشان از ذییز ان بیشتر و عذابشان 
0 است. آنها شیعه ما نیستند, فقط در زمره دوستان مایند که 
دوستان ما را دوست دارند و با دشمنان ما دشمن هستند, همانا شیعه ما 
کسی انبت: که جبال ما بیاید. از انار .مادبیروی, کند. وه کردار .ما اقتدا 
کند.» 


امام علیه السلام فرمود: «مردی محضر مقدس حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله عرض کرد: «پا رسول اللم! فلاتی دزن ممسابه انش تاه می 
کند و اگر از راه حرام لذتی برای او پیش اید, رعایت نمی کند.» رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در خشم شد و فرمود: «او را 
و عرض کرد تال لها اه آد شتا اس و ار کساسی که 
معتقد به ولایت 1 شما و علی علیه السلام است و از 
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دشمنان شما بیزار و متنفر است.» پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
ده اماز شا ات ارس دای کو ور مش که ات ۱ 
شیعه ما کسی است که دنبال ما بياید و ما را در کردار پیروی کند و آنچه 
که تو نسبت به این مرد گفتی, از کردار ما نیست.» 


محضر مقدس امیر مومنان, پیشوای متقیان, سرور دین و پیشرو مردان 
ممتاز و رجال شایسته راستین و جانشین فرستاده پروردگار جهانیان عرض 
کردند: «فلانی با گناهان هلاکت بار. بر خود ستم کرده و در عین حال از 
شیعیان شماست.» حضرت فرمود با اين جمله. یک يا دو دروغ برای تو 
نوشتند. اگر با ارتکاب گناهان بر خود ستم کرده ولی ما را دوست می دارد 
و با دشمنان ما دشمن است. یک دروغ, زیرا او از دوستان ماست نه از 
شیعیان ما (و تو گفتی از شیعیان ماست) و اگر دوستان ما را دوست دارد 
و با دشمنان ما دشمن است و چنانچه تو گفتی گناه و ظلم به نفس ندارد, 
باز یک دروغ گفتی, زیرا او در گناه زیاده روی ندارد و اگر واقعا در گناه 
زیاده روی می کند و ما را دوست ندارد و با دشمنان ما دشمن نیست. پس 
دو دروغ گفتی.» 


مردی به زن خود گفت: «برو خدمت حضرت فاطمه دختر رسول خدا صلی 
اللت علبه و اله و ازطری من از اشوالن کن که آبا من از,شیهان آنها 
هستم یا نه.» 1 زن خدمت حضرت زهرا علیها السلام آمد و پرسید. 
حضرت فرمود: «به شوهرت بگو اگر بدانچه ما فرمانت دادیم عمل می 
کنی و از آنچه تو را نهی کردیم خودداری می کنی, تو از شیعیان مایی, و الا 

نه.» زن بازگشت و جریان را به شوهرش گفت. مرد تا شنید,. گفت: «وای 
بر من ! کیست که بتواند از گناه و لغزش جدا شود؟ در این صورت من در 
دوزخ جاوید و همیشگی هستم, زیرا| با این بیان که حضرت فر موده, من 
شیعه: آنها "تیستم. و-هر کنین شنیعه اهل بت نباشه: در ان دور خ مخلد 


است.» 


رن دوباره خدمت حضرت زهرا علیها السلام آختق توا تخر نو هرزتر را 
عرض کرد. حضرت فرمود: «به او بگو چنین نیست. شیعیان ما بهترین 
مردم بهشت هستند و هر کس که ما را دوست دارد, دوستدار دوستان ما و 
دشمن دشمنان ماست و با دل 
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و زبان تسلیم ماست, اگر مخالفت دستورات ما کند, از شیعیان ما نیست, 
ولی بااین وضع انها نیز اهل بهشت هستند.اما بعد از اینکه با ابتلای به 
مصیبت های دنیا یا گرفتاری در عرصات قیامت و مشکلات گوناگون ان روز 
یا رفتن در طبقه بالای دوزخ از گناهان پاک شود و وقتی پاک شد. چون از 
دوستان ماست, او را نجات می دهیم و او را به جایگاه خود منتقل می 
سازیم.» 


مردی به امام حسن علیه السلام عرض کرد: «من از شیعیان شمایم.» 
حضرت فرمود: «ای بنده خدا! اگر در اوامر و نواهی ما مطیع ما هستی, 
راست گفتی و اگر چنان نیستی, دیگر با ادعای مقام شریف و بزرگی که 
اهل آن نیستی, بر گناهان خود نیفزا. به ما نگو که من از شیعیان شمایم, 
بلکه بگو از وابستگان و دوستان شما و دشمن دشمنان شما هستم. در 
عین حال تو در خیری و به سوی خیر.» 


مردی به حضرت حسین علیه السلام عرض کرد: «ای پسر پیامبر! من از 
شیعیان شمایم.» فرمود: «از خدا بترس و چیزی را ادعا نکن که خدا بگوید 
دروغ گفتی و با اين ادعا گناه کنی. همانا شیعه ما کسی است که دلش از 
هر گونه غْش و کینه و دغل پاک باشد. ولی بگو من از وابستگان و دوستان 
شمایم.» 


مردی به حضرت زین العابدین علیه السلام عرض کرد: «ای پسر پیامبر ! 
من از شیعیان خالص شمایم. »> حضرت فر مود: «بنده خدا ابنابراین تو 
همچون ابراهیم خلیل علیه السلام هستی که خدا درباره اش فرموده«و ان 
من شیعته لاتراهیم از جاء ربة بقلب سلیم», (و از پیروان او به حقیقت 
ابراهیم (خلیل) بود که او از جانب خدا با قلبی پاک و سالم (از شرک) به 
دعوت خلق آمد. )(1) اگر دل تو همچون دل اوست, از شیعیان مایی و ۳ 
دلت چون او از دورویی و کینه پاک نیست, از دوستان قافف و اگر متوجه 
پاشی که در اين ادْعا دروغ می گویی, تا آخر عمر ؛ 7 0 1 
گفتی, به مرض فلج يا خوره مبتلا گردی.» 
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دو نفر به یکدیگر تفاخر می کردند. یکی از آن دو به دیگری گفت: «آیا به 
من فخر می کنی و حال انکه من شیعه خاندان پاک محمّد صلی الله علیه و 
اله هستم؟»حضرت باقر علیه السلام که از نزدیک سخنان آن دو را می 
شنید,به او فرمود: «ای بنده خدا ابه خدای کعبهکهتو را بر او فخری نیست, 
بلکه خود را فریب دادی و دروغ گفتی.»سپساو را با اب سوال ازمایش 
فرمود: : «هال و تروتی که جخودت به: دست آورزدق را دوست داری خودت از 
ان استفاده کنی يا برادران مومنت؟ (به تعبیر دیگر, اگر در راه خودت 
ان را را وت 
عرض کرد: «خرج خودم می کنم.» فرمود: «بنابراین تواز شیعیان ما 
نیستی, زیرا ما خودمان, اگر مالمان را در راه وابستگان از برادران خویش 
صرف کنیم. برای ما بهتر است از اینکه به مصرف خود برسانیم (پس از 
شیعیان ما نیستی.) ولی بکو از دوستان شمایم و از کسانی که با دوستی 
شما, امید نجات دارم.» 


به حضرت صادق علیه السلام عرض کردند که عمّار دهنی, امروز برای 
شهادت 9 ابن ابی لیلی قاضی کوفه رفت. قاضی به او گفت: «برخیز و 
برو! ما گواهی تو را نمی پذیریم. زیرا تو رافضی هستی.» از اين جمله 
بدن عمار لرزید و گریه امانش نداد. قاضی چون چنین دید,به او گفت تو 
مردی دانشمند و اهل حدیثئی, اگر از این نسبت ناراحت می شوی, اظهار 
برائت و بیزاری کن. بعد از آن از برادران ما خواهی بود.» عقار گفت: «ای 
مرد! از آنچه تو خیال می کنی ناراحت نیستم, بلکه گریه من هم برای 
خودم هست و هم بر تو, اما بر خود می گریم زیرا تو مرا به مقام بلند با 
آن ری تست دادی کهرخن کرخور. از تشه را وا اه 
قاس ما خرف صاد و اس لام سابل کی متام 
رافضی گرفتند, ساحران فرعون بودند که وقتی معجزه موسی را در 
عصای او دیدند,به او ایمان اوردند, پیرو او شدند و فرعون را رها کردند و 
در برابر ناراحتی ها و مشکلاتی که از فرعون به خاطر پیروی از حضرت 
موسی علیه السلام می دیدند. صبر می کردند و تسلیم بودند. چون انها 
مرام فرعون را رها کرده بودند, از آن جهت 
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۱ زشت رگد ره 0 و هر چه را خدا| 1۳ دستور دانه 1 
دهد با اینوصف در این زمان مثل اين افراد کات 


همچنین بر خود می گریم, زیرا می ترسم خدایی که از دل و نهاد من آگاه 
است, مرا عتاب کند که این نام شریف را به خود گرفتم و بگوید: «ای 
عقار ! آیا تو هر باطلی را رها کردی و هر طاعتی را آنچنان که فرمانت 
داده اند انجام دادی؟» آنگاه اگر خداوند بخواهد در مورد من مسامحه کند 
و گناهان مرا بیامرزد, اين ادعای بیجا باعث شود که مرا از آن رتبه و مقام 
تنزل دهد و اگر بخواهد بررسی دقیق و محاسبه کامل فرماید, باز این 
داعیه سبب عذاب شدید خدا گردد, مر اينکه سرورانم با شفاعت خود 
کمبودهای مرا جبران فرمایند. 


و اما گریه ام بر تو به خاطر دروغ بزرگی است که گفتی و مرا به غیر نام 
خودم نامیدی. ناراحتی من به خاطر عذاب خداست بر تو, زیرا شریف ترین 
و مقدس ترین نام ها را به دروغ بر من گذاشتی و اگر چنانچه اين نام در 


ری و رشب سین ام ها اد و از ان عیت را به آن نام 
نامیدی, چگونه بدن نو طاقت عذاب همین یک جمله سخنت ۳ خواهد 
داشت؟» 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: «اگر عقار دهنی گناهش بزرگ : نر از 
اهعان هه رس بط باشرا خی چد یله ای که ناس کرحم کیت 
است, گناه او _ پاک شده است و همین گفتار او, و ثواب های او 
خواهد شد, تا آنجا که هر ارزن از ثواب ب های او, بزرگ : قر از وان راید دا 
شود.» 


به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردند: «مردی را در بازار 
دیدیم که فریاد می زد: «من از شیعیان پاک و خالص محمد صلی الله علیه 
و آله و آل محمّد صلی الله علیه و آله هستم » آن مرد پارچه ای را برای 
فروش در دست گرفته بود و مکرر فریاد می زد: «کیست که این پارچه را 
بیشتر بخرد؟» حضرت فرمود: «کسی که قدر خود را بشناسد و میزان 
شخصیت خویش را بداند. ضایع نگردد و گرفتار جهالت نشود. می دانید این 
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همانند کسی که می گوید: «من مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمارم و با 
اینوصف کم فروشی می کند و عیب متاع خویش را از مشتری پنهان می 
سازد يا اینکه جنسی را می خرد و با بیگانه که وارد نیست, مزایده می کند 
تا او را وادار به خرید کند, ولی تا آن بیگانه می رود و از خرید منصرف می 
شود ومی گوید من این جنس را بیشتر از اين نمی خرم, یعنی کمتر از آن 
که در مزایده با بیگانه می خرید. ایا چنین کسی همچون سلمان و ابوذر و 
مقداد و عمار است؟ هرگز مانند انها نباشد, ولی چه مانعی با 
کسی وید من از خهان مخت تصلی الب علیه و لولحم صان 
اللق‌شه الد. سم ان آعا که خفسان نها زا ودسشت توا فا سا 
دشمن دارد.» 


فرمود: «وقتی مأمون حضرت رضا علیه السلام را ولیعهد خود قرار داد, 
دربان آن حضرت امد و عرض کرد: «جمعیتی دم در ایستاده اجازه می 
خواهند حضور شما مشرف شوند و می گویند ما از شی شیعیان علی علیه 
السلام هستیم.» حضرت فرمود: «من کار دارم انها را برگردان.» دربان 
آنها از موداید: آنها روز بعد آمدند و همچون روز گذشته خود را معرفی 


کردند. باز دربان آنها را برگرداند. آنها روز سوم و چهارم تا دو ماه هر روز 
می آمدند, ولی اجازه ملاقات نمی يافتند. بعد از دو ماه به دربان گفتند: 
«یه آقای ما بگو که ما شیعیان پدر شما حضرت علي بن ابی طالب علیه 
السلام هستیم و شما به ما اجازه ملاقات ندادید. دشمنان ما را به این 
جهت شماتت می کنند. عامرحی گرموری ات ری سا 
از شهر و وطن خود آواره می شویم, زیرا دیگر نمی توانیم شماتت و 
سرزذش دشمنان را تحمل کنیم.» حضرت رضاأ علیه ات به دربان 
فرمود: «به آنها اجازه ورود د۵.» آنها وارد شدند. و به" آن حضرت سلام 
کردند, ولی حضرت نه جواب سلام فرمود و نه اجازه نشستن داد. آنان 
همچنان که ایستاده بودند,عرض کردند: «ای پسر پیامبر ! این جفای بزرگ و 
استخفاف چیست؟ بعد از ان در بستن طولانی که دو ماه به ما اجازه 
ی ار و سب ۱ مر «اين آیه را 
بخوانید: «و ما صابَکمٌ من مَصیبّه قبما کسَبت اَيْدِیکم و بَعْفوا عَنْ کثیر». 
[ژو انچه از رنج و مصائب 
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به شما می رسد. همه از دست اعمال زشت خود شماست. در صورتی که 
خدا بسیاری از اعمال بد را عفومی کند. 1(4) من درباره شما از پروردگارم 
پیروی کردم و همچنین به رسول خدا و امیرالمومنین و پدران پاکم علیه 
السلام اقتداکردم. آنها شما را عتاب کردند, منهم پیروی کردم.»عرض 
کردند: «ای پسر رسول خدا! چرا؟» 


فرمود: «زیرا شما ادعا کردید که شیعه امیرالمومنین علی بن ابی طالب 
یا وا سا وه اس ال ی اه اس ء مرا 
چون امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و ابوذر و سلمان و 
مقداد و عمّار و محمّد بن ابی بکر هستند که هیچ یک از فرمان های خدا را 
مخالفت نکرده و همچنین هیچ کدام از محژمات او را انجام ندادند. شما هم 
فی. کوتید ما از شیفیان. آن حضرت: هستیه: در حالی که در بیشتر اعمال 
ات مسممی سای اصا ای ی ی و وا 
دینی را سبک و کوچک می شمارید و جایی که مورد تقیّه نیست, تقیه می 
کنید. ولی در مواردی که چاره ای جز تقیه نیست., این وظیفه بزرگ را 
انجام نمی دهید. اگر به جای ادعای تشیع می گفتید که شما از وابستگان و 
دوستان ان حضرت هستید, دوستان او را دوست و دشمنانش را دشمن 
می دارید, من ادذعای شما را تکذیب نمی کردم و می پذیرفتم. ولی شما 
اش یاف را اضا کردید کم ار وان ان کهها را نی نو 
هلاک و نابود شدید, مگر اينکه خداوند با رحمت خویش تدارک فرماید.» 


عرض کردند: «ای پسر پیامبر ! ما از خدا طلب آمرزش می کنیم: از این 
گفته بیجا به سوی خدا توبه می کنیم و همچنان که مولای مان ما را 
آموخت.می گوییم ما دوستان شما و دوستان دوستان شما 1 درشمن 
دشمنان شماییم.» حضرت رضا علیه السلام فرمود: «خوش امدید ای 
برادران و ای دوستان من ! بالاتر بيایید, بالا بیایید, بالا بیایید » سپس آنقدر 
آنها را بالا ترد تا به.-خود چسباند.انگاه از دربان خویش برسید؛ «چتد بار آیتها 
را از در خانه بازگرداندی؟»عرض کرد شصت بار. فرمود: 
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«پس شصت بار پشت سر هم به خانه آنها برو,به آنها سلام کن و سلام مرا 
نیز برسان, زیرا اینها چون امروز توبه کردند, گناهانشان آمرزیده شد و 
جون دوست و وابسته به ما هستند, سزاوار و شایسته احترامند .بنابراین به 
ملاقات آنها برو و وضع زندگي آنها و خانواده شان را بررسی کن, خرج 
7 ۱ 7۳۹۱ و مشکلات آنها را 
برطرف کن.» 


و نیز فرمود: «مردیدر حالی که شاد و مسرور بود, خدمت حضرت امام 
محمد تقی علیه السلام وارد شد. حضرت فرمود: «چیست که تو را شاد 
می بینم؟»عرض کرد: «ای پسر پیامبر ! از پدر بزرگوارت شنیدم که می 
فرمود بهترین روزی که سزاوار است بنده خدا در ان روز شاد باشد. روزی 
است که توفیق خدمت و کمک و دستگیری از برادران موّمن نصیب او 
گردد. امروز ده نفر از برادران فقیر و عائله مندم از فلان شهر و فلان 
شهر به قصد من آمدند و من به هر کدام از آنها بخششی کردم, از آن 
جهت خوشحالم. ۳ حضرت فرمود: «به جان خودم سوگند : نو شایسته این 
شادی هستی, اگر آن انفاقت را نابود نکرده باشی یا 0 در آینده آن 
را از بين نبری.» آن مرد عرض کرد: «چگونه آن را از بين ببرم و حال آنکه 
من از شیعیان خالص شما هستم؟» 


حضرت فر مود: «احسانی که در حق برادران مومنت روا داشتی باطل 
ساختی.»عرض کرد: «چگونه باطل شد؟» , فرمود: «اییٍ آیه قرآن را 
بخوان: «یا ها الذین آمئوا لا طلوا :ایک یال و الأذی», (ای اهل 
ایمان صدقات خود را به سبب مئّت و آزار تباه نسازید. 1(۲)عرض کرد: 
«ای پسر پیامبر اضر نه آنها که خدمته یی ره نم منت بوانتم وه 
آزار داذض: » حضرت فرمود: «خداوند عزوجل می فرماید صدقات خود را به 

ق را را 
م و بلکه هر گونه آزردنی باعث تباه 


ص: 216 


1- . بقره / 264 


آزارشان مهم تر است يا آزردن فرشتگان محافظ تو و فرشتگان مقربی که 
دور و برتو هستند يا آزردن ما؟» آن مرد عرض کرد: «اين آزار بزرگ نر و 
مهم تر است.» حضرت فرمود: «بنابراین هم مرا آزردی و هم فرشتگان را 
و صدقه خود را تباه ساختی »عرض کرد چرا؟ فرمود: «با همین گفته ات 
چون گفتی من از شیعیان خالص شمایم.» 


سپس فرمود: «وای بر توا ( می دانی شیعه خالص ما کیست ؟»پاسخ داد نه. 
فرمود: «شیعه خالص ما حزبیل موّمن. همان موّمن آل فرعون و صاحب 
یس است که خداوند متعال می فرماید: 5 جاء من أَفْضَا المدیته 3ص 
ی اسان از ورس قاط تفر (اقطاکید فرا رم اه 
همچنین سلمان و ابوذر و مقداد و عمار از شیعیان ما هستند. و تو خود را با 
اس افر دسا داستی. دز این ضفیت ابا ماه فرخکان وا زار جادی» 


آن مرد عرض کرد: «طلب آمرزش می کنم از خدا و توبه می کنم. حالا چه 
بگویم ؟» فرمود: «بگو من از وابستگان و دوستان شما؛ , دشمن دشمنانتان 
و دوست دوستانتان هستم.» آن مرد عرض کرد: «پس چنین می گویم و 
چنین نیز هستم و از سخنی که شما و فرشتگان نپذیرفتند, توبه کردم. چون 
می دانم نیذیرفتن شما بدان معنی است که خداوند عزوجل نیذیرفته 
است. حضرت جواد علیه السلام فرمود: «(چون تویو_ کردی) واب 

صدقات و احسانی که به برادرانت کردی بازگشت و نابودی آنها رفت.» 


یوسف بن زیاد و علی بن سیّار گویند: شبی در طبقه بالای منزل امام حسن 
عسکری علیه السلام در محضر آن حضرت بودیم. در آن روزها که حکومت 
وقت آن جناب را نیز احترام می کرد و اطرافیان خلیفه هم احترام می 
کردند. در این اثناء فرماندار شهر, یعنی 0 جسرین از جلو منزل ان 
حضرت عبور می کرد. مردی کت بسته هم با او بود و امام علیه السلام در 
را سس 
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بود. فرماندار تا چشمش به امام علیه السلام افتاد, به احترام آن حضرت 
از مرکب پیاده شد. حضرت به او فرمود: «به جای خود برگرد» و فرماندار 
پس از ادای احترام به امام علیه السلام بعرض کرد: «ای پسر پیامبر ! این 
مرد را امشب از پشت در دکان صرافی گرفتم. به اتهام دزدی و اینکه می 
خواهد دکان را سوراخ کند و اشیای آن را به سرقت ببرد. برنامه من در 
ای کت موارد که کسی رام امام در خی برض این است که با فا اه 
ار اد ار میرن یلاها وی مش اه باه 
وتات کفد ۲ اف حقازی از کیفرش رراسفم ول آمشب وعنی مد 
خواستم اين مرد را مجازات کنم. به من گفت از خدا بترس و خدا را بر 
۱ 0 
شیعیان این امام, یی بدن خصر ت فانم علیه: السلام تفستم. من دست 
نگهداشتم و به او گفتم ما با هم از کنار منزل آن حضرت عبور می کنیم. 
درست و پایت را جدا| می کنم,؛ بعد از هزار تازیانه که بر بدنت خواهم زد. 
ات ات فت ها ار یا آن سسان ضارعا واه اسان 
حضرت علی علیه السلام هست يا نه؟» 


حضرت فرمود: «پناه به خدا ! این مرد شیعه علی علیه السلام نیست و به 
خاطر این ااعای بیجا و گمان بی موردی که نسبت به خود داشته, خداوند 
او را در چنگ تو قرار داده است.» فرماندار عرض کرد: «رنج مرا پایان 
دادی. هم اکنون پانصد تازیانه بر او می زنم و در اين کیفر هیچ گناهی بر 
من نخواهد بود.» چون مقدار زیادی از ان حضرت دور شد, دستور داد ان 
مرد را به رو بر زمین انداختند و دو مأمور مجازات, یکی از جانب راست او 
و دیگری از جانب چپبر او گمارده و گفت که او را بزنند. فأهه‌ردن چوب 
ها خود را بر نشت. آو فرود آوردند ولی به جای اینکه به بدن او بخورد, 
بر زمین می خورد. به طوری که فرماندار ناراحت شد, مامورین را نهیب 
زد و گفت: «زمین را می زنید؟چوب ها را به پشت او بزنید. نه بر زمین » 
ماموزینسا دفت بتطرق پست :او را هد قوا ری دادن ول یت ]ما 
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لرزید و به جای آنکه چوب بر پشت متهم بخورد. به دست خود ترا ون 
خورد و فریاد انها از درد بلند شد. 


فرمانذان کفت: <وای بز.شما! ایا ذیواته شده.اید؟ خرا یکدیکر را می 
زنید؟ این مرد متهم را بزنید.» گفتند: «ما چوب را بر پشت او فرود می 
اوریم. ولی دست ما می لفزد و در نتیجه چوب ها به بدن خود ما می 
خورد.» فرماندار چهار نفر دیگر از مامورین خود را صد | زد حالا جمعا 
شش نفر شدند و به آنها گفت اطراف این مرد را بگیرید.مأمورین دور او 
را گرفتند. دست ها بالا رفت و چوب ها بلند شد. این بار به جای این که 
چوب ها به متهم بخورد يا مثل دفعه قبل به بدن مامورین اصابت کندبه 
خود فرماندار خورد, به طوری که از مرکبش به زمین افتاد و فریادش به 
هوا رفت: ی ی «ما (به شما شما 
جسارت نکردیم), چوب ها را به طرف او فرود آوردیم» فرماندار چند 
ماود فنکر دا 2 دستور داد متهم را بزنند. این تان بدز 
خود فرماندار را زدند, باز فریادش بلند شد که چرا مرا می زنید؟ گفتند: 
«نه به خدا! ما این مرد را می زنیم.» فرماندار گفت: «اگر مرا نمی زنید, 
دست های ما شّل باد اگر چوب را به سوی شما بلند کرده باشیم » 


مرد متهم بعد از اين ماجراها, رو به فرماندار کرد و گفت: «ای بنده خدا ! با 
اين همه لطفی که خدا نسبت به من روا داشت, به طوری که دیدی تمام 
ان ریم هط ره من اب رد آیا پند و عبرت نگرفتی؟ وای 
بر تو! مرا به سوی امام عسکری علیه السلام بازگردان و هر چه آن 
حضرت دستور فرمود در مورد من انجام ده.» 


فرماندار او را نزد امام علیه السلام اورد وعرض کرد: «ای پسر پیامبر ! 
جای بسی شگفتی است. شما تشیع این مرد را انکار فرمودید و معلوم 
است که هر کس پیرو شما نباشد, پیرو شیطان است و دوزخی خواهد بود, 
یارای ان را ندارد.» حضرت فرمود: «(بر 
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سخن خود اضافه کن و) بگو یا جانشینان و اوصیای پیامبران.»عرض کرد: 
«یا اوصیا.» حضرت به فرماندار فرمود: «ای بنده خدا! این مرد در ادعای 
خویش که گفته بود از شیعیان ماست دروغ گفت, دروغی که اگر توجه می 
داشت و از روی عمد گفته بود, تمام اين آزارها و کیفر سخت تو را می دید 
و سی سال هم در زندان می ماند.ولی چون عمدا دروغ نگفته. مقصود 
دیگری داشته و بی توجه این کلمه را بر مقصود خود اطلاق کرده. خداوند 

بر او رحم فرمود. ولی تو ای بنده خدا! بدان که خدا او را از تازیانه های تو 
جات بخشید, زیرا او از وابستگان و دوستان ماست. اما از شیعیان ما 
نیست., > فرماندار عرض کرد: «تمام اینها (وابسته, دوست؛ شیعه) در نظر 
ما برابر است و از نظر ما فرقی ندارد. حالا بفرمایید بین اینها چه فرق 


است ؟» 


امام علیه السلام فرمود: «فرقش این است که شیعیان ما آنهایند که از 
اثار ما پیروی می کنند و در تمام اوامر و نواهی از ما اطاعت می کنند. 
اینها شیعیان ما هستند. ولی کسانی که در بیشتر واجبات خدایی با ما 
مخالفت می کنند, از شیعیان ما نیستند.» 


سپس حضرت به فرماندار فرمود: «تو نیز دروغ گفتی که اگر از روی عمد 
بود. خداوند نو را به هزار ضر به تازیانه و سی سال زندان مبتلا می 
ساخت.»پرسید: «چه بود دروغ من؟» فرمود: «همین که گفتی ما از این 
طرصصعی رآ فیس وحال. آبکه مرها سوت مر ات ها " ما هستیم که 
برای تصدیق موقعیت و روشن شدن شخصیت و شرفمان, خداوند برای ما 
معجزه قرار داده است. اگر گفته بودی در مورد این مرد معجزاتی دیدیم. 
راست بود و نو را انکار نمی کردیم, (مثل مرده زندم کردن حضرت 
عییی .نا مرده زنده کردن حضرت عیسی معجزه نبود؟ آیا آن معجزه از 
مرده بود یا از حضرت عیسی؟ آیا از خاک پرنده ساختن و پرواز دادن آن به 
اجازه پروردگار معجزه نبود؟ و آيا آن معجزه از پرنده بود يا از حضرت 
عیسی؟ آیا میمون شدن یک عده معجزه نیست؟ و آیا این اعجاز ز از میمون 
بود پا از پیامبر صلی الله علیه و آله ؟فرماندار عرض کرد: «از پروردگارم 


پوزش و آمرزش می خواهم و توبه می کنم.» 


ص: 220 


سپس اما کلیه: القید + بخ ان مردی که اذعای تشیع کرده بود فر مود: «ای 
1 تو از شیعیان حضرت علی علیه السلام نیستی, بلکف بو ,دونست 
عزوجل درباره آنها فرموده: 5 الذین منوا 5 عَملوا الصَالحات اهانگ 
اتات اه کر نها حالف و اف اسان ان فده سای 
و شایسته ِ نان اهل بهشتند و پیو سته در بهشت جاوید ۲ متنعم 
او اه ی را 
به صفات خویش ستایند و از غیر صفاتش دور دانند؛ محمد صلی الله علیه 
و ال وا خر گفتارش تصدیق و کردار حضرتش را تصویب کنند؛ "لو غلنن 
السلام را بعد از آن حضرت؛ بزرگ و پیشوا و بزرگوار و سترگ دانند؛ ۰ هی 
فه ارات مت ما ایا و هه ان رت را 
ندانند و بلکه تمام افراد امت را نیز برابرش نسازند, بلکه ان جناب را بر 
همه امت برتر دانند, چنانچه اسمان برتر از زمین و زمین نیز برتر از ذژه 
اس وت غل خيه لاسام مات یت ع راما باس ار 
از اينکه به مرگ دچار شوند.یا. اينکه مرک دجار انها کردد, و نیز شیعه علی 
علیه السلام کسانی هستند که برادرشان را (در نیازمندی های زندگی) بر 
خود مقدم می دارند, اگرچه خود فقیر و بینوا باشند. آنان افرادی هستند که 
خدایشان آنها زا در کرد متهیات نبیتد. ولی در موارد اهر و فرمان خود, آنها 
را گم نبیند.(دو جمله اخیر مبهم ترجمه شده) شیعیان علی علیه السلام 
آنهایند که در بزرگداشت برادران دینی خود به آن حضرت اقتداکرده اند. 


این سخن را از خود نمی گویم, بلکه از زبان پیامبر خدا محمّد صلی الله 
علیه و آله می گویم که در تفسیر آیه ای که گذشت. در مورد کارهای نیک 
فرمود که یعنی همه واجبات را انجام دهند و بعد از توحید و اعتقاد به 
پیامبری و امامت؛ و بزرگ ترین واجبات ادای حقوق برادران دینی و خدایی 
و به کار بستن تقیّه از دشمنان خداوند عزوجل است.»(2) 


ر »1 22 


1- . بقره / 62 
2 تفسیر آمام خبتن غس کر :123 « 125 


توضیح: فیروزآبادی گوید «طفس» به فتح طاء وفاء نجاست است و اسم 
فاعل آن «طفس» بر وزن کتف به معنای نجس است. و فرمايش حضرت 
امیرالموّمنین علیه السلام که به راوی فرمود«پس ان یک دروغ است از 
تو»>, یعنی دروعغ کی که نسبت اسراف به او دادی, زیرا او مسرف 
نیست. و در قاموس گوید «غبن الشی ۶» بر وزن فرح و مصدر آن «غبن» 
به سکون باء و غبن به فتح باء یعنی ان چیز را فراموش کرد یا از او غفلت 
ورزید یا در آن اشتباه کرد و غبن به فتح باء به معنای ضعف و فراموشی 
است. و گوید «افرغه» مثل «فزغه» یعنی آن را ریخت و «افرغ الذماء» 
یعنی خون ها را روان ساخت. و «تفریغ الظروف» یعنی خالی کردن ظرف 
ها.«استفرغ» یعنی قی کردن و «استفرغ مجهوده». یعنی تمام نیرویش را 
مصرف کرد و «افترغت لنفسی ماء» یعنی آب را برای خود ریختم و 
گوید«مضض» به فتح ضاء, درد مصیبت است و گوید «معژه» به معنی 
راداو هر امست و دیه و خیانت است. 


فزماشفین اسام غلیه الشلام که فرمووعلی ااصتخان مستی: آمانی که 
ادعای تشیع دارند ولی شیعه نیستند, چه برسد به انهایی که حقا شیعه 
پاش سا کت 4ب صتعم شکای انش ری رف دم هت و 
صیغه مخاطب است., یعنی جایی که تو زرفتی. و در قاموس گوید «کتف 
فلانا» بر وزن ضرب, یعنی دو دست او را با ریسمان به پشت او محکم 
بست. و گوید «بطحه» یعنی او را به رو افکند, پس به رو در آهد. و 
«مطبق» مثل اينکه نام زندان است. ولی در کتاب های لفت نوشته نشده 
و ممکن است معنی مطبق جنون مطبق, یعنی دیوانگی همیشگی باشد. و 
در قاموس وید که«قرم», سید و بزرگ را گویند و گوید «همام» بر وزن 
«غراب». پادشاهی را گویند که همت او بزرگ باشد و نیز بزرگی که شجاع 


1 را 0 3 دی ای َ 
قدردانی از نیکوکاری شان.»عرض کردند: «یا 1 (! اطاعت 


کنندگان از شما چه کسانی هستند؟» فرمود: «کسانی که فر هرد رشان را 


یکی بدانند و ایند شایسته خدایی 
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اوست, اه را ستاینش. کنند؛ مخید صلی الله. غلیه و آله بیامیرزش را باوز 
دارند؛ خدا را در انجام واجبات و ترک محرمات اطاعت کنند؛ اوقات خود را 
به پاد او و به درود بر پیامبر او محمّد صلی الله علیه و اله و خاندان پاکش 
زنده دارند؛ بر خویشتن ازتنگ نظری و بخل بپرهیزند؛ و زکات (و ساير 
وجوه و مالیات دینی) خود را بیردازند و از پرداخت ان خودداری نکنند.»(1) 


3 سرائر: محمد بن عمر بن حنظله گوید: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «شیعه ما نیست کسی که به زبان بگوید. ولی با کردار و آثار ما 
در کردار و آثار. پیرو ما باشد. اینها شیعیان ما هستند.» 


و ابو زید از حضرت صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: «شیعه ما 
ی کی رس و هزار نفری باشد و در ان شهر, کسی از او 
پارساتر هم زندگی کند.»(2) 


4 مجالس مفید. ز جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل می کند کهفرمود: 
«از جابر بن عبداللّه انصاری شنیدم که ق کففت اگر سلمان و ابوذر زنده 
شوند و این افرادی را که امروز ادعای تشیع و پیروی 9 را 
دارند ببینند, خواهند گفت اینها دروغ می گویند و اگر این مدعیان تشیع 
امروزی سلمان و ابوذز را ببینندمی. کهیند آنها ديوانه هستند.»(3] 


عا السلام فرمود: ۳ اتترت کسی 1 در ِ ۳ تشیع 
می کند, دز آاشکار تیز تشانه ای بر ادعای خود بیاورد.»عرض کردم: «ان 
نشانه چیست ؟» فر مود: 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری: 330 


2 . سرائر 2: 639 
3 مجالس هفید: 193 


فان وا با علال رام اه را رام انم تن عمل. کند و مود 
عملاش, ادعای دروش را تصدیق کند.»(1) 


6. غیبت نعمانی: مردی از حضرت صادق علیه السلام گزارش کند که 
یکی از پاران به خانه آن حضرت آمد و عرض کرد: «فدایت شوم ابه خدا 
سوگند من شما را دوست دارم و دوستان شما را نیز دوست دارم. ای 
آقای من, چقدر شیعیان شما زیادند» حضرت فرمود: «نام آنها را 
بگو»عرض کرد: «زیادند.» فرمود: «عددشان را بیان کن.»عرض کرد: 
«بیرون از شماره اند. حضرت فرمود: «بدان که اگر تعداد آنها به بیش از 
سیصد و ده نفر برسد, همانا خواسته دیرینه شما انجام گردد, ولی (هنوز 
این عدد کامل نشده, زیرا) شیعه ما کسی است که صدایش از گوشش 
نگذرد؛ کینه و عداوتش از بدنش تجاوز نکند؛ ما را تا سر حذ غلو نستاید؛ در 
راه ما با حکمرانی درنیفتد؛ با عیب گوی ما همنشینی و با بدگوی ما گفتگو 
نکند؛ و دشمن ما را دوست و دوست ما را دشمن ندارد.» 


عرض کردم: «بنابراین با این افراد مختلفی که می گویند شیعه شما هستند 
چه کنم و درباره آنها ج چه بگویم؟» حضرت فرمود: «شناخته شوند, امتحان 
گردند و دگرگون شوند. بر آنها قحطی ها آید که نابودشان سازد و 
ای ۳ بکشد و اختلاف عقیده و سخنی که پراکنده شان 
کند. همانا شیعه ما کسی است که همچون سگ (بر غریبان حمله نکند) و 
زوزه نکشد, همچون کلاغ طمع نورزد و گدای با دست نباشد, اگر چه از 

سنگی بمیرد.»عرض کردم: «فدایت شوم ! مردمی با این خصوصیات را 
از کجا بیابم؟» قرمود: «در گوشه و کنار زمین. آنها دارای زندگی سخت 
هستند و خانه هایشان در نقل و انتقال است؛ کسانی هستند که اگر در 
جمع باشند. شناخته نشوند و اگر غایب باشند. جستجو نشوند. اگر مریض 
شوند, عیادت نگردند و اگر خواستگاری کنند, به ازدواج نرسند و اگر 
بمیرند. کسی بر جنازه انها حاضر نشود. انها افرادی هستند که در 
اموالشان به یکدیگر همراهی دارند 


2 


1- . غیبت نعمانی: 56 


و در قبر ها به زیارت هم می روند و دل های آنها با هم اختلافی ندارد, 


و بز ابراهیم بن مهزم از پدرش, از حضرت صادق علیه السلام مانند 
روایت ده قبلی را کارت کرده و در این روایت ۳ اضافه فرموده: 
«راها کسانن .هشستد) که اکر معی را ستته. کرام اش دارنه و اگر 
منافقی را ببینند, از او بپرهیزند, هنگام مرگ جزع ندارند و در قبرها به 
زیارت هم می روند...» تا آخر حدیت.(2) 


توضیح: در قاموس کوید «ثلبه یثلبه» بیعنلی او را سرزنش و از او 
عیبجوییکرد. شرح سایر کلمات مشکل روایت.پیش از این گذشت. 


17 رجال کشی: داود بن فرقد گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: «همانا یاران من خردمند و پرهیزگارند.بنابراین هر کس 
اهل خرد و پرهیززگاری نباشد, از پاران من نیست.»(3) 


8 رجال کشی: ابوالصباح کنانی گزارش کند که به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کردم: «مردم کوفه ما را سرزنش می کنند و مارا 
«جعفری» می نامند.» حضرت خشمگین شد و سپس فرمود: «مسلما 
بایان حعفرمبان شا آندکند, چون باران عفر کسانی هد که در تهایت 
پارسا هستند و فقط برای خدا کار می کنند.»(4) 


9 رجال کشی: ابراهیم کرخی از حضرت صادق علیه السلام روایت کند 
که فرمود: «در میان افرادی که خود را به تشیع نسبت می دهند. کسانی 
هستند که از بهود و نصاری و مجوس و مشرکین بدترند.»(۵) 


الشاام : ار مروت ح ِ الستلام 0 ِ" ارام ِِ 
عال هر اسآ را که 


ص: 225 
1- . غیبت نعمانی: 107 


2 . همان: 108 
3- . رجال کشی: 219 


4 . رجال کشی: 220 
5- . همان: 252 و 254 


(دز قوان) در غورد مناففین نازل فر موذم: ذربارم: کسانی: است که خود را 
(بی جهت) به تشیع نسبت می دهند.»(1) 


1 بشاره المصطفی: عمر بن یحیی بن بسام گزارش کند که از حعضرت 
صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: «سزاوارترین مردم به پارسابی, 
ال محمّد صلی الله علیه و اله و شیعیان انها هستند تا سایر افراد به انها 
اقتدا کنند.»(2) 


22 بشاره المصطفی: یزید بن خلیفه روایت ت کند که ما در محضر امام 
صادق علیه السلام بودیم. حضرت به ما فرمود: «شما انگریستید آنجا که 
خدا نگریسته و برگزیدید آن را که خدا برگزیده ؛ مردم دیگر به سوی راست 
و چپ رفتند. ولی شما آهنگ محشد صلی الله علیه و آله را کردید. بدان 
همانا که شما بر راه روشن هستید. (خویشتن را) در اين راه به پارسایی 
یاری کنید.» 


وقتی که می خواستم از خدمتش مرخص شوم نیز فرمود: «هر کدام از 
شما را که خداوند امر تشیع را بدو شناسانده, برايش مهم نیست که مردم 
او را نشناسند, زیرا هر کس برای مردم کار کند, جزایش بر مردم است و 
هر کس برای خدا| کار کند, توابش بر خداوند است.»(3) 


3 صفات شیعه: ابو بصیر گزارش کند که حضرت صادق علیه السلام 
فصو تیان عا احل‌پار یرس رف آماسس هه ماد اما 
مردمی هسنند که در شبانه روز پنجاه و یک رکعت نماز می گزارند(4), 
شب را , به نماز می ایستند, رم‌ها تفت دارند, : کات:هال: من را هن 
پردازند, حج می کنند و از هر عمل حرامی دورند.»(3) 


ص: 226 


رال کی 22 2۳ 

ی اه ی ۳ 

ار 1 17 

4 . یعنی هفده رکعت نماز واجب و سی و چهار رکعت نافله در هر شب و 
روز می خوانند. 

5-. صفات شیعه: 163 


4 صفات شیعه: حضرت رضا علیه السلام فرمود: «شیعیان ما تسلیم 
نباشداز ما نیست.»(1) 


5 صفات شیعه: ابن ابی نجران گوید: از حضرت ابوالحسن علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: یا ی و 
است و هر کس آنها را دوست بدارد, ما را دوست داشته, زیرا آنها از ما 
هستند و از سرشت ما آفریده شده اند. هر کس آنان را دوست بدارد از 
ماست و هر کس آنان را دشمن بدارد, از ما نخواهد بود. شیعیان ما به نور 
خدا نگاه می کنند, در رحمت خدا غوطه ورند و به کرامت خدا پیروزند. هیچ 
یک از شیعیان ما بیمار نمی شود, مگر اینکه ما نیز به بیماری او بیماریم. و 
اندوهگین نگردد مگر اينکه به اندوه او ما نیز اندوهناکیم. و مسرور تاد 
وا مه شور اما عا ریش مسعی د تعا ها ار رد 
پنهان نباشد هر کجا بوده باشد, در خاور زمین يا در باختر, هر کدام از 
شیعیان ما مدیون بمیرد. بدهی او به حساب ما خواهد بود و ایو تروتی 
بگذارد, از آن ورته است. ۳9 بپا می 
دارند. زکات می دهند, ات ان سای نا 
می دهند, ماه رمضان را روزه می گیرند, اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و 
آله را دوست دارند و از دشمنان آنها بیزارند. اینها اهل ایمان و تقوا و 
پارسایی و پرهی زگاری اند. ار 
کس بر آنها طعن زند,به خدا طعن زده. زیرا آنها حقا بنده خدا و دوستان 
راستین اویند.به خدا هر کدام از آنها جمعیتی همچون دو قبیله ربیعه و 
دارد, شفاعت او را می پذیرد.»(2) 


خن 227 


1-. همان: 163 و 166 
۰-2 . صفات شیعه: 163 و 166 


6 صفات شیعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «به خدا شیعه علی 
علیه السلام نیست مگر آن کس که شکم و دامنش عفیف باشد, برای 
خدایش کار کند, , به امید پاداش او بااشد و از کیفر او بتر سد 1(۰) 


7 صفات شیعه: محمد بن عجلان گوید: خدمت حضرت صادق علیه 
السلام ۳ مردی وارد شد و پس از عرض سلام, حضرت از او پرسید: 
«برادرانت ه چگونه بودند؟» آن مرد از برادرانش ستایش و آنان را ۳ 
کرد. حضرت فرمود: «دیدار ثروتمندان آنان از فقرایشان چگونه 
است؟»عرض کرد کم است. فرمود: «رسیدگی و همراهی ثروتمندان از 
فقیران در دارایی و پول خود چگونه است؟»عرض کرد شما مطالبی را می 
فرمایید و صفاتی را برمی شمرید که مردمی که نزد ما هستند, از انها بی 
خبرند.» حضرت فرمود: «اینها چگونه می گویند شیعه ما هستند؟»(2) 


فرمود: 9 اک 0 ۳ ۳ ۳۳ 
گوشش, و کینه و عداوتش از بدنش تجاوز نکند, دشمن ما را نستاید, به او 
نپیوندد و با عیب گوی ما ننشیند. شیعه علی علیه السلام کسی است که 
همچون سگ زوزه نکشد و همچون کلاغ طمع نداشته باشد و گدایی نکند, 
گرچه از گرسنگی بمیرد. آنها زندگی متوسط و در سطح پایین دارند, خانه 

و مسکن معینی ندارند, اگر حاضر باشند, شناخته نشوند و اگر غایب 
اتوا ان رگ و کر رو ار را 
کسی بر جنازه شان حاضر نشود. آنها در قبرها به دیدار یکدیگر می 
0( «اين افراد را با این خصوصیاتی که فرمودید در کجا 
بجویم؟» فرمود: «در گوشه و کنار زمین و در بازارها (و خیابان ها). و این 
همان فرمایش 
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2 . همان: 166 


خداوند متعال است: «أَزله علن. امس آغرن کی الکافرین»(1), 
(نسبت به مومنان سرافکنده و فروتن و به کافران سرافراز و مقتدرند. 1 
(2) 


9 صفات شیعه: مسعده بن صدقه گزارش کند که از حضرت صادق علیه 
السلام صفات و خصوصیات شیعه را پرسیدند. فرمود: «شیعه ما 
است که هر چه را نیک می شمرد,پیش دارد و انجام دهد و هر چه را زشت 
می شمرد. درانجام آن دست نگهدارد؛ و نیکی را بروز دهد, و در کارهای 
خیر و مهم پیش تازد به خاطر رغبتی که به رحمت خدای بزرگ دارد. پس 
چنین فردی از ما و به سوی ما و با ماست هر کجا بوده باشیم.»(3) 


0 صفات شیعه: حمران بن اعین از حضرت صادق علیه السلام نقل می 
کند که فرمود: «حضرت زین العابدین علیه السلام در خانه خود نشسته 
بود. ناگاه جمعی در خانه را کوبیدند و آن حضرت به کنیزی فرمود: «ببین 
کیسنت پشت:در » آنها از پشت در گفتند که جمعی از شیعیان: شما هشستیم. 
حضرت با شتاب از جا پرید, به طوری که نزدیک بود به زمین بیفتد. او با 
شتاب رفت و خودش در را باز کرد, ولی تا چشمش به آنها افتاد. برگشت 
و فرمود: «دروغ گفتند ! پس کجاست جلوه خیر در صورت ها؟ کجاست اثر 
بند کی ؟ کجاست نشانه سجده؟ همانا شیعیان ما به عبادت خدا و قيافه 
تسادی قن زیون تقناخیه عای شبوژه ؛ عبادت خدا بینی آنها را مجروح کرده و 
پیشانی و اعضای آنها که در موقع سجده روی زمین قرار می گیرد. پژمرده 
شده ؛ شکم هایشان به پشت چسبیده و لب های آنها افسرده است سر حون 
خدا| صورت هایشان را دگرگون ساخته؛ ؛ بیداری شب ها و تشنگی روزهای 
داغ, بدن های آنها را بی فروغ و بی رمق ساخته ؛ آنگاه که مردم در سکوتند 
تسین هی کویتد و انگاه 
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۰.2 صفات شیعه: 169 
در ات شمه 1 ۱7 177 


که دیگران خوابند, نماز می گزارند و گاهی که مردم شادند, آنان 
اندوهنا کند؛ انان به زهد و پارسایی شناخته می شوند؛, 9 سخنشان رحمت و 


توضیح: «اناف» همچون «انوف» جمع انف به معنی بینی است و جراحت 
آن یا به خاطر سجده زیاد است. زیرا مستحب است در حال سجده بینی 
هم روی خاک باشد و يا از شدت گریه مجروج شده (چون یک مقدار از 
اشک چشم از طریق بینی جریان می یابد.) و در قاموس گوید «دثئور» یعنی 
کهنه شدن و «داثر» به معنی هالک است. و در نهایه در کلمه «دثر» گوید 
که قلب گاهی زنگار می گیرد, چنانچه شمشیر زنگ می زند و جلا و 
روشنایی آن با یاد خداست. و در قاموس گوید «هاج بهیج» مثل «اهتاج» و 
«تهیج» به معنی ثار (جوشید) است و «اثار النبت» یعنی گیاه خشک شد. و 
«سانجت» زمیتی: است. که یره ان خشی با ررد شده باشت. و <اهاجه» 
نیع ۵1 را خشک کرد و احتمال دارد به جای «هیجت العباده», «هبجت 
العباده» باشد, یعنی صورت هایشان از عبادت آماس کرده است. 


1 صفات شیعه: محمد بن حنفیه روایت ه کند که بعد از پایان جنگ 
0 احنف بن قیس به افتخار آن 
حضرت و یارانش ضیافتی ترتیب داد. حضرت به خانه او رفت و فرمود: 
«ای احنف ! پاران مرا بخوان که بیایند.» در این موقع جمعی وارد مجلس 
شدند که در نهایت خشوع و شکستگی, همچون مشک های پوسیده بودند. 
احنف پرسید: «یا امیرالمقمنین !اينها چه ناراحتی دارند؟ آيا از غذا نخوردن 
چنین ضعیف شده اند یا از وحشت و هراسن جنگ ؟» 


حضرت فرمود: «نه ای احنف ! خداوند سبحان جمعیت هایی را که در دنیا 
به خاطر او ریاضت کشیده اند پذیرفته است, زیر | خودشان را به روز 


قیامت نزدیک می دانندر پیش از آنکه آن روز را ببینند, خویشتن را به رنج و 
ریاضت واداشته است. آنها چنانند که هر گاه صبح قیامت و لحظه ای را که 


به پیشگاه خدا عرضه می شوند به 
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خاطر می: آوزتد, گردن هایی را که از آتش دوزخ بیرون می آید پاد می 
کتتتر و بیان .ورن که مرز دق بد: اشفا پروردگارشان محشور می 
گردند, در حالی که نامه سرگشاده ای که همه بر آن آگاهی می یابند کردار 
زرشت و گناهانشان را ثبت کرده, از شدت وحشت نزدیک است جانشان 
آب شود یا دل هایشان با بال های ترس به یکباره پر زند و از خرد بیگانه 
شوند, انگاه که آهنگ خدای سبحان آنان را به غلیان و جوشش می آورد. 


آنها همچون دلدادگان در تاریکی شب ها ناله شوق سر می کنند, پیوسته از 
ترس کرداری که خود بر آنها آگاهند فزع دارند, دنیا را با بدن های افسرده 
وخشکیده, دل های غم زده. صورت های تیره رنگ و بی فروغ, لب های 
پزمرده, شکم های تبهی و به پشت چلسبیده واگذارند. آنان را در حال بی 
خودی همچون افراد مستت 6 دنت تتسر ای وحشت شب می بینی, و در 
نهایت خشوع و شکستگی همچون مشک های پوسیده اند. انها در نهان و 
آشکار فقط برای خدا کار می کنند و از بیم او لحظه ای دلشان آرام نیست 
(پیوسته بیدار و هشیارند), گوبا نگهبان انبارهای ارزاقند.ای احنف ! شبانگاه 
اگر آنها را ببینی هنگامی که دیدگان در خواب.صداها آرام. جنیش ها ساکن 
و پرندگان در لانه ها هستند, آنان از بیم و هراس روز قیامت آرام ندارند و 
وعده های عذاب, آنها را از استراحت, بازداشته است. چنانچه خداوند 
فرفودو: <۱ فاین اقل الغرق ان تانمقم باستا ببابا حم شم تانقون». [آیا اهل 
شهر و دیا از ان 0 عذاب ما آنها را فرو 
گیرد. )(1)آنها از هول عذاب خدا, با وحشت و ترس از خواب می پرند. و با 
تال هه امه تحار من اشنتدر کاهت می ند وه رمانی کسع افیف حوتی در 
خحراب خاشت اشی میر تن صد ای فا لمتان نون می انکند .هدر قت 


در اتکی حی ان ند هه راد 


ای احنف ! شب هنگام اگر به آن قوم نظر افکنی, مردمی را می بینی که 
روی پاها اتتتخادی هی بت اما ی کته "درز تفا ند .و فرآن هی.سر آیند؛ 
ناله و فریاد و 
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سوز و گدازشان پرشور است؛ ؛ چنان می گدازند که خیال می کنی آتش 
دوزخ در دم گریبانشان را گرفته و چون می نالند که گمان داری زنجیرهای 
آتشین گردن هاشان را آزاز من: دهد ؛ اگر روز وضعشان را بنگری, خواهی 
دید که با تواضع و آرام بر زمین راه می روند و با مردم نیکو سخن می 
گویند اه به آنها خطاب (و عتابی) کنند, با سلامت نفس (و 
زبان خوش) جواب دهند و هر گاه به عمل لغوی بگذرند, در کوار انه. از آن 
درگذرند.(1)آنها پاهای خود را از موارد تهمت بسته اند, زبان های خود را 
از سخن گفتن درباره مردمان لال گردانده اند, گوش های خود را گرفته اند 
تا سخن هرزه گویان در آن راه نیابد. دیدگان خود را به چشم پوشی از 
گناهان سرمه کشیده اند و دلگرمی و اعتمادشان به دارالسلام است که هر 
کس در ان وارد شود, از هر گونه دلهره و اندوه ایمن است. 


ای احنف ! شاید توجه به دنیا که در عین شادابی و طراوت و زرق و برق. 
اقسام دردها و بلاها را نیز در بر دارد تو را به خود مشغول داشته, زیبایی 
منظر و پرده ۹ اویزان آن و باد و حرارتش که مامور به ثمر رساندن 
فتوی ها وتو راار باد اخرت: باز داشته و این خانه ای که برای نو بظا 
ندارد؛ تو را از ورود به خانه ای که خداوند سبحان نت را از ولو سفید 
آفریده, نهرها در آن روان ساخته, درخت ها در آن نشانده, سایه اش را از 
میوه های رسیده قرار داده و آن را از پوهای خوش حوریه ها مملوّ ساخته, 
سپس دوستان و مطیعان خویش را در آن جای داده, جلوگیری می کند. 


آی. اتف اگر نها زا بضی بر خالی که یه عمت های زبان وواقر 
پروردگارشان درآیند. وقتی اسب های یدکی آنها را می کشند, 7 
پایشان آوازی در دهند که زیباتر از آن شنیده نشده, ابری بر سر آنها سایه 
اد ها هی سا یا و سای ها رس ها ونم 
درخت های بهشت شیهه می کشند و در وسط اسب ها.؛ شترانشان آنها را 
بین تپه های زعفران ببرند, زیر پای 
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آنها لوّلو و مرجان است که نز آنها کاهه یو مأمورین و دربان های 
بهشت آنان کر ۳ ۱۳ 
عرفتزن بر آنها ورد این بادد کل های باسمن. و افخوان یر آنان شاد کند. در 
این موقع به سوی بهشت روان شوند و چون رضوان,دربان بهشت در را بر 
آنان بگشاٍ د. همان جا در آستانه بهشت خدای را سجده می کنند. حِ 
را از شما برداشتم و شما را در بهشت رضوان جای دادم. 


ای احنف ! آنچه را که در ابتدای گفتارم به آن اشاره کردم اگر در تو نباشد. 
حتما در پیراهنی از مس ذوب شده يا پوششی زان ان که ری که 
پیوسته در آن و در آپ داغ در.حال جوشش گردانده می شوی و از همان 
آب داغ در حال جوش تو را بنوشانند. پس در آن روز در میان آتش, چقدر 
پشت های خورده شده و صورت های درهم شکسته و زشت رو و بینی 
تربده خواهد بود که غل و زنجیر دستش را بسته و زنجیر در گوشت 
گردنش فرو نشسته است. 


ای احنف ! اگر آنها را ببینی ر در حالی که گاهی در دزه های دوزج پرت می 
شود و که ار کوم‌های آن الا ی وم فصعه ها از فطظران یفن 
مس ذوبشده یا پوشش دوزخی) بر تن دارنر و با شیاطین و بدکاران 
همنشین هستند و چون از آتش و شدت سوزندگی آن شکایت کنند, مارها 
و عقرب های دوزخ بر آنها یورش آورند. 

ای احنف ! منادی را می بینی که فریاد می زند و می گوید: «ای اهل 
بهشت و نعمت های ان و ای اهل زر و زیور بهشتی ! برای هميشه در 
بهشت بمانید؛ بعد از این مرگی نخواهد بود.» در اين هنگام امید دوزخیان 
قطع می شود درهای دوزجع به روی آنان قفل می گردد و راه ها و روابطی 
وا که ار هه ان هس رم سوه سار سای که ان 
روز فریاد می زنند «وای بر پیری ام » چه بسیار جوانانی که می گویند 
«وای بر جوانی ام» و چه بسیار زنانی که می گویند«وای بر این رسوایی » 
ترده ها ان کرداز آنها پرداشته شدم عم افراد ریادی, که ان روز در دوش 
فرو روند و 
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دز طیقات. ان وتذانی کزدند: ای (احنف !) تعجب است از پوشش دوزخی تو 
بعد از لباس های لطیف کتان که در دنیا می پوشیدی, و اب های سردی که 
کوزه را تشر دیوار فی: کذاری تا خنکی تر شود, و خوردن غذاهای الوان و 
رنگارنگ, پوششی به تو می دهد که موهای نازپرورده تو را همه سفید می 
کند, و دیدگانی را که با آن به معشوق می نگريستي و از دیدن جلوه های 
زیبایی یار لت می بردی, از کاسه سر بیرون می آورد. این کیفری است 
که خداوند برای مجرمین آماده کرده و آن پاداشی بود که برای متقین میا 
کرده است.»(1) 


توضیح: «مراجل» جمع «مرجل» بر وزن منبر, دیگ سنگی يا مسی را 
گویند. و «محرد» با حاء از «حرد» به معنی قصد يا اعتزال و کناره گیری 
از مردم و سایر موجودات غیر از خداست. در قاموس گوید «حرد یحرد» 
یعنی «قصد یقصد» و «رجل حرد» و «حرد و حرید و متحژد». مردی را 
ار ی ره گرفته 0 و «حراد» و «حرداد» نیز به معنی 
گوشه گیر و استعفاکننده است. ۳ ۳ 3۳ 99 
جهت گرانی يا به جهت کمیابی آن شی ء و حرد بر وزن ضرب و سمع, 
یعنی خشمگین شد و «احرد فی السیر» یعنی در راه رفتن سرعت گرفت 
(پایان). 


تمام این معانی که برای «حرد» برشمردند, با این روایت تناسب دارد, و 
در بعضی از نسخه ها با جیم است و در این صورت اسم مفعول از باب 
تفعیل خواهد بود از «تجرد للامر». یعنی جدیت کرد در امر و از «انجرد بنا 
الشیر» یعنی سیر و حرکت ما را امتداد داد يا از تجرید به معنی برهنه 
شدن از لباس است., کنایه از قطع علاقه های مادذی در حال توجه به خداوند 
سبحان خواهد بود و معنای اول روشن تر است. همچنین در قاموس 
گوید«سمر» یعنی نخوابید و «سْقّار» جمع است و گوید«نهنهه عن الامر 
فتنهنه», یعنی او را از آن کار بازداشت و او نیز خودداری کرد. و گوید 
«اعول»* منل «عول*.یعتی ضدایش را به کریه و فریاد بلند کزد و اسم آن 
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«عول» و «عوله» و «عویل» است. و گوید «صفده یصفده» مثل «اصفده 
و صفده», یعنی او را محکم ساخت. «منِ التهمات» یعنی از موارد تنهمت پا 
از بی: گبری .یب مزدم و تهمت زدن به آنان: 


همچنین اینکه فرمود«و سجموا اسماعهم». یعنی گوش های خود را 
بازداشتند و جلو گرفتند از «ان یلجها» یعنی از اینکه سخنان مردمان هرزه 
در آن راه یابد ,زمخشری در «اساس» گوید «سجم عن الامر» یعنی کندی 
کرد و خود را گرفت. و گوید «خاضوا فی الحدیث و تخاوضوا فیه و هو 
یخوض مع الخائضین», در گفتار هرزگی کرد و با هرزه گویان هرزگی کرد 
و به همین معنی است «و هم فی خَوّض یلعبُونَ», یعنی آنان در هرزگی 
بازی می کنند. راغب اصفهانی گوید «خوض» یعنی شروع و مرور در آب و 
استعاره آورده می شود برای شروع در کارها و بیشتر آنچه که در قرآن 
وارد شده در موردی است که شروع و ابتدای در آن امور مذمت شده. 
همچون فرمایش خداوند که اگر از آنها سوال کنی حتما می گویند «اتما کت 
تخوض و تلعتب»(1). (همانا 


ما پیو سته کارهای مدموم را شروع و نیز بازی می کردیم. #همچنین اد 
دیگری که می فرماید«و خُصْنمْ. کالذی خاصوا»(2), (شما هم در شهوات 
دنیا ‏ هو و 
ضَهم یْعبُونَ»(3), (آنها را رها کن در شهوت ها و خواسته های خود یازی 
ِِ و در جای دیگر می فرماید«5 |ذا ریت الذین یَحْوضُونَ فی آیاتنا 


قأغرض عَنهْم خن یِخُوصُوا فی حخدیبت عَیرو»(4), (چون گروهی را دیدی 


که برای خرده گیری و طعن زدن در آیات ما گفتگو می کنند, از انان دوری 
گزین تا در سخنی دیگر وارد 
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شوند. )بنابراین خوض به معنی وارد شدن و شروع در کار است و به همین 
معنی است جمله«اخضت دابتی فی الماء», یعنی اسبم را در اب فرو 
بردم.(1) 


مولف: ممکن است کلمه «سجموا» در اینجا به صیغه باب تفعیل خوانده 
شود يا اينکه ثلائی مجژد باشد و «اسماع» را مرفوع بخوانیم تا بدل باشد 
از ضمیر (در سجموا). و نیز «نحاه و انتحاه»یعنی آهنگ او کرد و «انتحی», 
یعنی جدیت کرد. «فی وجه واحده» یعنی در یک خانه و کلمه «غاضره» از 
«غضاره» به معنی نعمت و وسعت و زیبایی و زندگی خوش است, یعنی 
دنیا در عین طراوت و خوبی, اقسام بلاها را نیز بروز می دهد. 


«قد اشتغلت»: یعنی دنیا تو را به زیبایی منظر خود از یاد آخرت باز داشته. 


«اجام بجیم» از «تاجّم الثار» است., یعنی حرارت آتش شدید شد و با حاء 
بدون نقطه و دو میم. یعنی «احمام» از «احم الماء», یعنی آب را گرم کرد. 


«فاحمتک»: ضمیر در فاحمت به دار که قبلا ذکر شده برمی گردد و آن دار 
دئیاست, یعنی خانه دنیا تو را از خانه آخرت بازداشت. در قاموس گوید 
«حمی الشی بعلی او را بازداشت و *جمیِ 9« ۰ بعلی از 
مریض,در برابر آنچه کهبه او ضرر می زد جلوگیریکرد.بنابراین «احتمی» و 
«تحمی» یعنی خودداری کرد و «احمی المکان». یعنی ِ 1 مکان حریم 
قائل شده و به آن نزدیک نمی شود, و «حمی من الشی ۶» بر وزن رضی, 
بعتی از آن چیز بدش آمد: و گوید «کیس البثر و اللهر». یعنی چاه و نهر را 

پر از خاک کرد و «کبیس تاه ی و رز را در جامه اش 
1 و «کبس داره» یعنی به خانه اش یورش برد و احتیاط 
کرد. همچنین گوید «عبق به الطیب» بر وزن فرح, یعنی بوی خوش به او 
چسبید و ممکن است به جای «عوابق». «عواتق» باشد که جمع «عاتق» 
است و عاتق کنیزی را گویند که تازه خود را شناخته و هنوز ازدواج نکرده 
است. این بیان از فیروزآبادی نقل شده و گوید«حور» جمع «احور» و 
«حور۶», 
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1 مفردات:راغتت 161 


۹( 
پلک های آن نازک و اطراف آن سفید باشد. یا چشمی که سفیدی و سیاهی 
آن زیاد و در بدن بسیار سفید باشد يا چشم سیاه آهویی را گویند که در 

انقیان تیشسته: ولی.خنشم اسان را ند ان شتبته.می کند.: 


فرمایش حضرت که فرمود«علی زیادات من ربهم». یعنی نعمت های آنها 
۳ بيشتم از اندازه اعمال آنهاست, چنانچه خداوند می فرماید: «للذین 
حسنوا| الحخسنی و5 زیاده», (مردم تیک کار به نیکوترین پاداش عمل خود و 
ِ لطف خدا نائل شوند. 1(۲) و در جای دیگرمی فرماید: «و ۳ 
مزید». (و افزون تر از آن نزد ما خواهد بود. 2(1) «فاذا ضربت» یعنی 
وقتی سرعت گرفتی, یا اگر فعل را مجهول معنی کنیم یعنی وقتی سرعت 


گیرد (نائب). 


«جنائب» جمع «جنیبه» است و آن اسبی است که او را می برند, ولی 
کسی بر آن سوار نمی شود. «رواحل» جمع «راحله» یعنی شتر سواری نر 
باشد يا ماده و بعضی گویند راحله یعنی ماده شتری که آماده سواری 
است. «رادن» زعفران است يا غذاهای رنگارنگ يا «ارجوان». یعنی گل 
سرخ يا جامه ارغوانی رنگ را گویند و «وردان» جمع «ورد» به معنی گل 
است. ولی در کتاب لغت ذکر نشده است. «کثب»به ضم کاف, جمع 
«کثیف» یعنی تیه شن است. «یتطا من تحت اقدامهم» افتعال است از 
گام و قدم, یعنی گام خورده و لگدمال شده. در قاموس گوید «وطئه» به 
کسر طاء یعنی او را لگد کرد, مد منل «وطّاً» و «استوطاه» تعتی آن. تین < 
را لگدمال یافت, و «وطثه» یعنی او را آماده رو نرم و آسان ساخت. همه 
این معانی که برای «وطیی» ذکر شد, برای وطا نیز هست .بنابراین «ابطأ» 
بر وزر ی 

الاکناف» یعنی آدم سهل و نرم و کریم و مهمان دار و مهمان نواز " 
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1- . یونس / 26 
مر ق/ 35 


و در اساس گوید«اطمان بالمکان» یعنی در آن مکان ساکن شد. و خداوند 

زمين را به وسیله کوه ها میخکوب کرد پبس زمین ساکن شد و مجازا وقار 

و طمأنینه را گویند. و (گویند) فلان چیز را آشفته و متفرق دیدم, خاطرم را 

از آن جمع کردم تا ساکن شد و می گویی دل او ایمن و سینه اش متطامن؛ 

که و متطامنه». یعنی زمین پست و پایین 
‌ 


مولف: احتمال دارد «من» بعد از «یتطأ» جزو کلمه باشد, یعنی مجموعا 
که را ساسا یرای معا این حمله جنس می وت ری 
لوْلو و مرجان به اسانی و بدون اندوه راه می روند», ولی توجیه اول بهتر 
است.نیز «القهارمه» جمع قهرمان است و در نهایه گوید که قهرمان لفغت 
فارسی است., به معنی کلیددار و نماینده و نگهبان و متصدی کار. «بمنابر 
الزیحان»یعنی آنْ مقدار از ریحان که بلند شده و جمع گردیده. در قاموس 
کید نو اس ی ان جر وا لته کرو دمن بت کنسر میم به 
همین معنی است. یعنی جای بلند, و گوید «نبره» هر چیز بلند را گویند و 
ممکن است به جای منابر, «منائر» با همزه باشد.در این صورتجمع «نور» 
به فتح نون و به معنی گل است, «تفاجتم از «فجاه» به تخفیف جیم و 
حذف همزه است و اصل آن «تفاجأت» بوده, یعنی ناگهان آشوب کرد, 
بعضی از نسخه ها به جای تفاجت, «هاجت» نوشته شده, از هیجان به 
معنی جنبش و حرکت. و در قاموس گوید«سربال» به کسر سین, پیراهن یا 
زره یا هر گونه لباسی را گویند. 


«من قطران»: بیضاوی گوید «قطرن» که هم به فتح قاف و به کسر آن 
آمده, شیره درخت «ابهل» اشست که ار تااعف شنت ها ان شتر گر را 
چرب می کنند و گری را با تندی خود می سوزاند؛ ؛ ماده ای سیاه و بدبو 
است و زود آتش می گیرد و از آن به بدن اهل جهنم می مالند تا همچون 
پیراهنی گردد. سوزش آن و ترس از رنگش و بدی پویش و نیز زود آتش 
گرفتن پوست انا هر کدام عذابی است برای آنها. یعقوب گوید که 
قطران مرکب است از «قطر» به معنی مس يا روی گداخته و به معنی 
بسیار داغ, و گوید«یَطوفون بَیْتها» یعنی در آتش می چرخند و با آن می 
سوزند؛ و «بَينَ حهیم آن» یعنی آب داغ که به آخرین درجه حرارت رسیده 
باشد ِ 
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که آن را بر سرشان می ریزند پا به خوردشان می دهند. و گفته شده هر 
گاه از آتش شکایت کنند, از «حمیم» پاسخ می نویه 1(۰) و نیز «حطم» به 
معنی شکستن و «هشم» به معنی شکستن چیز خشک است. و «شوهه 
الله» یعنی خدا رویش را زشت کند, و «خرطوم» بر,وزن زنبور. به معنی 
بینی است. خداوند می فرماید: «سَتَسمة عَلی الْخْرطوم 2(۰), (به زودی 
بر بینی (ولید) داغ (شمشیر نهیم. ) همچنین «جامعه» زنجیر را گویند و 
«التحم الطوق» یعنی زنجیر گردنش در گوشت فرو رفته. «خلدوا» یعنی 
همیشه و جاوید بودند. 


«تنقطع بهم الاسیاب»: اشاره به اين آیه شریفه اسیت: «لا ترا الذین ا و 
من الذی انوا و وا العذابِ 5 تَقطعت بهم لاسبات », (هنگامی که 
بیزاری جویند روسا و پیشوایان ۳ از پیروان خود و عذاب خدا| را 
مشاهده کنند و هر گونه وسیله و اسباب از آنها قطع شده و هی روابط 
اه ام واه ای ها ات اه 
بوده. یعنی همان پیروی و همراهی در دین و اهدافی که داعی بر این بود. 


لین الجدران»: یعنی بر دیوارها, زیرا| آنها ظرف آنت خود را روی دیوار 
می گذاشتند تا سردتر گردد. 


«کنت مطعمه»: یعنی به تو روزی شده بود. 


این روایت اشکالات زیادی دارد و در کتاب های دیگر نبود تا تصحیح شود. 
تغییراتی در اصل روایت داده شده و مقداری هم کم دارد. 


2 فضائل شیعه: حضرت صادق علیه السلام روایت کند که حضرت 
شبان را دیده ای که گوسفندان خود ۳ نشناسد؟»«جویریه» از جا برخاست 


و عرض کرد: «با 
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[- . تفسیر بیضاوی: 119 


2 . قلم / 16 
3- . بقره / 166 


امیرالمومنین اگوسفندان تو کدامند؟» فرمود: «صورت های زرد و لب های 
پژمرده از یاد خدا.»(1) 


3 تمحیص: حذاء از حضرت باقر علیه السلام روایت کند که شنیدم 
فرمود: «بدان که محبوب ترین یاران نزد من, پارساترین انها و رازدارترین 
انها نسبت به احادیث ماست. و همانا بدحال ترین یاران وت 
فزین. اما کسی است که تا حدیثی را که منسوب به ماست و از ما روایت 
شده بشنود و معنی آن را نفهمد و قلبش آن حدیث را تنذيزده از آن.روایت 
متفر نود ان را انکا ر کند و به افرادی که آن روایت را ۱[ 
او نمی داند که شاید در واقع آن حدیث از ما صادر شده ومنسوب به ما 
باشد و او به خاطر انکار آن, از ولایت ما بیرون رود.»(2) 


توضیح: «اشماژ» یعنی درهم شد و لرزید. 


4 آقالی طوتی: نوت .ین عبدالاه الب کزارش کید که حضرت عای 
علیه السلام به من فرمود: «ای نوف ! ما از سرشت پاک آفریده شدیم و 
شیعیان ما از سرشت ما آفریده شدند. چون روگ فا مت شود آنها به ما 
پیوندند.» نوف گوید:عرض کردم: «ای امیرالمومنین اشیعیانت را برایم 
توصیف کن.» حضرت چون از شیعه اش یاد شد. گریست و فرمود: «ای 
توف نیمه من به دا برجباران هستند : دانابان چه خدا ه دین او عمل 
کنندگان به دستورهای او. آنها راه یافتگان به دوستی او, کاهیده عبادت و 
گلیم پارسایی اند ؛ صورت هایشان از شب زنده داری زرد. چشم هایشان از 
گریه ۹ هم خورده, لبهابشان از ذکر خدا| پژمرده 9 شکم هایشان از 
گر تهی است. خداپرستی از چهره شان و گوشه گیری و بی اعتنایی 
به دنیا از سیمایشان شناخته می شود.آنها روشنگر هر تاریکی و گل 
سرسبد اجتماعند. چنین نیستند که مسلمان های زمان قبل از خود را 
فتتایش کنند, ولی آنها که بعد امد اند را متهم سازند ؛ بدی هایشان پنهان, 
دل هاشان غمین. نفس هایشان عفیف و نیازشان سبک و خفیف است. آنها 
خود از خویش در رنج و مردم از آنها در راحتند. بنابراین ن آنها 
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زیرکان خردمند و پاکان نجیبند. آنان به خاطر حفظ دین خود از مردم می 
گریزند؛ چنانند که اگر در جمع باشند. شناخته نشوند و اگر غایب باشند, 
جستجو نگردند. اينها شیعیان پاک من و برادران گرامی منند. آه آه که چقدر 
شیفته و مشتاق دیدار انهایم »(1) 


توضیح: «انضاء» جمع «نضو» به کسر نون یعنی شتر یا هر حیوان لاغر 
دیگر. «احلاس زهاده» یعنی هميشه همراه زهدند يا به خاطر زهدشان, 
هميشه ملازم خانه اند. در کتاب نهایه آمدهاست که در حدیث فتنه ها,ء«فتنه 
احلاس» را هم یکی از فتنه ها برشمرده است.«احلاس» جمع «حلس» 
همان پارچه ای است که زير پالان شتر می گذارند. و در حدیث است که 
می فرماید«احلاس خانه های خود باشید». یعنی ملازم خانه تان باشید. 
«ریحان کل قبیل» یعنی شیعه به قدری عزیز و بزرگوار است که در هر 
قبیله ای که باشد. همچون ریحان است. به همین جهت (که هر چیز عزیزی 
را ریحان می گویند ) به فرزند و روزی نیز ریحان می گویند. 


«و لا یقفون»: یعنی تهمت نمی زنند و دشنام نمی دهند, یا اينکه بدون دلیل 
پیروی از پیشینیان نمی کنند. در قاموس گوید«قفوته» یعنی دنبال او رفتم, 
و او را با سخنان زرشت دشنام صریح دادم, و آو را به کار زشت نسبت 
دادم. 


«فهم الژواغون»: یعنی از مردم و معاشرت با آنها کناره می گيرند, یا اينکه 
در مسائل دینی با مردم بحث و مجادله می کنند و انان را با دلیل و برهان 
و موعظه, در دین داخل می گردانند. و در قاموس گوید «راغ الرجل و 
التفلت» نی آن ریا ان روباه منحرف شد و پرت گردید. و «هده 
رواغتهم» و «ریاغتهم» به کسر راء, در هر دو یعنی اینجا محل افکندن و 
افتادن و 


«اخذتنی بالژویغه»: یعنی مرا به مکر و حیله گرفت. و «اراغ» یعنی اراده 
کرد و خواست و «مراوغه», یعنی کشتی گیری و مغالبه بر یکدیگر. 
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35 مشاه الانوار: حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود: «یکی روز 
امیرالمومنین علیه السلام نماز گزارد و همچنان در جای خود نشست تا 
خورشید به اندازه یک نیزه تو ات (آنگاه) رو به مردم کرد و فرمود: «ره 
خدا ما مردمی را يافتیم که شب را تا صبح برای خدا بیدار بودند. گاهی در 
سجده و زمانی در قیام می گذراندند و میان پیشانی و زانوهای خود نوبت 
می گذاشتند. گویا طنین شعله های آتش در گوش آنهاست. چون در حضور 
آنها یاد خدا شود, همچون درخت می لرزند. و گویا این مردم شب را در 
حال بی خبری می گذرانند.» سپس آن حضرت از جا برخاست و دیگر تا 
آخر عمرش خندان دیده نشد.»(1) 


6 مشاه الانوار: عمرو بن سعید بن بلال گوید: با جمعی خدمت حضرت 
باقر علیه السلام مشرف شدیم. حضرت فرمود: «بالش میانه (یعنی میانه 
رو) باشید تا پیشتاز به شما بازگردد و عقب مانده به شما بر سد. ای 
شیعیان آل محفد صلی آلله علیه و اله بداتید بین ما و خداوند خویشاوندق 
نیست, حجتی هم بر خدا نداریم. ضمناً هیچ کس به خدا نزدیک نمی شود, 
هحز به اطاعت. هر کس مطیع باشد. از ولایت ما سود برد و هر کس 
تافرماث باشد, بهره ای از ولایت ما نمی برد.» سیس رو به ما کرد و 
فرمود: «(تنها به نام ولایت ما) مغرور نشوید و (از طرفی مأیوس با شید 
و) سست نگردید.»عرض کردم: «بالش میانه چیست ؟» فرمود: «آیا نمی 
بینید که وقتی به خانه ای می روید,(وسط منزل را برای راه انتخاب می 
کنیدءنه کنار دیوار را و) راه میانه را بهتر می دانید؟»(2)(توجه:منظور از 
کلمه بالش در این روایت زیاد روشن نیست) 


توضیح: «نمرقه» به ضمّ نون و راء و کسر هر دو, به معنی بالش است و 
«نمط » راهی از راه هاست و نیز جمعی از مردم که دارای یک برنامه 
باشند. نمط در اصل اسم بود برای نوعی گلیم کم پرز. «الا ترون...» تا 
آخر, یعنی وارد خانه می شوید که در آن فرش ها و پشتی های زیادی 
است. اما شما به قسمت وسط آنها 
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توجه دارید و آنجا را از دیگر نقاط بهتر می دانید. البته این فرمایش 
استعاره و تشبية است و.قبلا نیز در باب آن سخن گفته شد. 


37 مشگاه الانوار: مهزم رواب یت کند که خدمت حضرت صادق علیه السلام 
مشرف شدم و نامی از شیعه بردم. فرمود: «ای مهزم ! همانا شیعه کسی 
است که صدایش از گوشش و حزنش از بدنش نگذرد؛ به خاطر دوستی با 
ماء دشمن ما را دوست نگیرد و دوست ما را دشمن نشود ؛ با آنها که درباره 
ماغلق و زیاده روی می کنند ننشیند ؛ همچون سگ زوزه نکشد و چون کلاغ 
طمع نداشته باشد؛ ازر مردم سوال (و گدایی) نکند, اگرچه از گرسنگی 
بمیرد ؛ از مردم کناره گیرد و از آنها پنهان باشد؛ ؛ اگر خانه هایشان از هم 
جدا شد. گفتارشان همچنان 54 باشد؛ : اگر غایب شوند, جستجو نگردند و 
اگر در جمع باشند, مورد توجه قرار نگیرند ؛ اگر خواستگاری کنند,به آنها زن 
ندهند. آنها در حالی از دنیا بیرون می روندکه هنوز نیازها(ی ماذی)شان در 
سینه است ؛ " اگر مومنی را ببینند گرامی اش می دارند و اگر کافری را 
ببینند, از او دور شوند و اگر نیازمندی به جانب آنها بياید, رحمش کنند و در 
دارایی خود با یکدیگر همراهی دارند.» 


سپس فرمود: «ای مهزم ! جدم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نه لین 
علیه السلام فرمود: «یا علی ! دروغ می گوید کسی که گمان می کند مرا 
دوست دارد, ولی دوست تو نباشد. من شهرم و تو در ان؛ از کجا وارد شهر 
می شوند جز از در آن؟» 


همین راوی عين اين روایت را نقل کرده, تا آنجا که فرمود: «سوال نکنند, 
ولو از گرسنگی بمیرند.» بعد از این جمله می گوید: «پرسیدم: «فدایت 
شوم ! اينها را که فرمودی در کجا بیابم؟» فرمود: «اینها را در گوشه و کنار 
زمین بجوی. اینها زندگی سطح پایینیدارند؛ ؛ خانه هایشان در نقل و انتقال 
است؛ نزاع و مرافعه کم دارند؛ اگر بیمار شوند, عیادت نگردند و أکو 
بميرند. کسی پر جنازه شان حاضر نشود و اگر تادانی با آنها سخن گوید, به 
مسالمت نایسیخ گویند (یا سلام کنند). آنها دم مرگ جزع ندارند؛ در دارایی 
خود همراهی دارند؛ اگر نیازمندی به. انها باق بر ده مهن فرزید او 
گفتارشان مختلف نباشد, اگر چه شهرهای آنها مختلف باشد.» سیس 
فرمود. 
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«پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «یا علی ! دروغ گفته است کسی 
که گمان کند مرا دوست دارد. ولی با تو دشمن باشد.»(1) 


38 مشکاه الانوار: میسر گوید: حضرت باقر علیه السلام ِِ «ای 

میسر ! آپا از شیعیانمان با خبرت نسازم؟»عرض کردم: «چرا قربانت 
کردم ا» فرمود: «همانا شیعیان ما دژهای محکم, سینه های رازدار و 
بردباران متين اندو آنها از فاش کنندگان اسرار و سخن چینان و جفاکاران 
خود نما نیستند؛ آنها راهبان شب و شیران روزند.» 


«بذر»: یعنی مردمی که سخن را پنهان نمی دارند. 


شرت صادق کید السلام فرمود فا بازان علی. کلیه السلام در هر 
قبیله ای مورد توجه بودند؛ محل امانت های مردم و نیز مورد پسند آنان 
بودند.آنها سحرخیزان شب و چراغ های روشنگر روز بودند 2(۰) 


39. کافی: ای زو ت کند که حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
«ای مهزم ! شیعه ما کسی است که صدایش از گوشش و کینه اش از 
بدنش نگذرد؛ اشکارا ما را نستاید؛ با عیبگوی ما ننشیند و با دشمن ما 
نستیزد؛ اگر مومنی را بیند, کر اضف اش دارد ۵ اک تاداتی را بیند, از او دور 
شود.» 


عرض کردم: «قربانت گردم ایس با این افرادی که خود را شیعه وانمود 
می کنند و در واقع شیعه نیستند چه کنم؟» فرمود: «از هم ممتاز گردند؛ 
9 دارند و آزمون؛ : سال های قحط یز آنها ای که تابوذدشان کند و 
طاعونی که آنان را بکشد و اختلافی که آنها را از هم بپاشد. شیعه ما کسی 
است که همچون سگ نپرد و زوزه نکشد و چون کلاغ طمع نبندد؛و از 
دشمن ما سوال نکند, گرچه از گرسنگی تمیر ( عرض کردم: «فدایت 
شوم ! اين افراد را از کجا بجویم؟» فرمود: «در گوشه و کنار زمین. اینها 
اند کف متوسط و پایینی دارند؛خانه هایشان در نقل و انتقال است ؛ اگر در 
جمع باشند. شناخته نگردند و اگر غایب شوند. از آنان خبر نگیرند. آنها از 
مرگ جزع نمی کنند؛ در قبر به زیارت یکدیگر می روند و اگر نیازمندی به 
انها 
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پناهنده شود بدو مهر ورزند. آنها دل هایشان یکی است. اگرچه خانه 
هایشان مختلف باشد.» 


سپس فرمود: «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «من شهرم و علی 
علیه السلام در آن. و دروغ گفته است کسی که گمان کند داخل شهر شده, 
اما نه از زره و خرفخ کفته کسی که فان برد مر | دفسشت ری ولی نسم 
علی علیه السلام باشد.»(1) 


توضیح: «من لا یعدو» یعنی نگذرد و در بعضی از نسخه به جای «لا 
یعدو|»,«لا یعلوا» نوشته شده, یعنی صدایش از گوشش بلندتر نباشد, و 
گویا اين جمله کنایه است از اينکه صدایش زیاد بلند نیست و حمل می 
شود بر وقتی که به صدای بلند نیاز نداشته باشد برای شنواندن سخنش به 
مردم, همچون خداوند متعال که ذر فران می فرماید: طع اعصض مظ 

صَوتک ان نک الأَواتِ سَوّث الخمیر», (و سخن آرام گونه با فریاد بلند 
که منکر و زشت ترین صداها صوت الاغ است. )(2) یا حمل می شود بر 
دعا و تلاوت قران و عبادت. زیرا صدای اهسته در این موارد از روی ریا و 
نشان دادن به مردم دورتر است. و ممکن است مراد از «سمع».«اسماع» 
باشد, همچنان که در لفت نیز وارد شده, و ممکن است از باب اضافه به 
سوی مفعول باشد. یعنی صدایش از اندازه شنیدن مردم بیشتر و بلندتر 
نباشد, يا اينکه سمع به ضم سین و تشدید میم مفتوحه, جمع «سامع» 
باشد, یعنی صدایش از شنوندگانش نگذرد. و سمع به ضم سین و میم, 
جمع سامع به فتح سین نیز خوانده شده, یعنی سخن نگوید مگر برای کسی 
که از او شنوایی و پذیرش دارد. 


«و لا شحناوه بدنه»: یعنی دشمنی او از بدنش نگذرد, تنها با نفس خود 
عداوت ورزد نه با دیگران, يا اگر با دیگران به خاطر خدا دشمن شد از 
روی تقیه دشمنی خود را اظهار نسازد.و در بعضی از نسخه ها به جای 
«بدنه», «یدیه» یعنی دو دست او نوشته شده.بنابراین معنای این جمله 
چنین می شود که «دشمنی او بر او 
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چیره نشود, بلکه هميشه به دست خود و در اختیار اوست و با لطف و 
مدارا از او جلوگیری می کند.» يا اينکه «اثر دشمنی از دست اوءبه سوی 
دشمنش تجاوز نمی کند», به این معنی که از زدن خودداری می کند یا 
اینکه دشمنی اش را در دل پنهان نمی کند. گرچه مجازات با دست نیز 
فذموم است/ ولی کیته دز دل داشتن بدتر است. و در روایتی که در آیندم 
ازغیبت نعمانی نقل می شود, «و لا شجاه بدنه» و در مشکاه الانوار «و لا 
شجنه بدنه» نوشته شده است.«شجا» به معنی اندوه است و هر چه که در 
گلوی انسان گیر کند. و «شجن» به فتح شین و جیم. به معنی غم و اندوه 
است.بنابراین معنی این جمله این است که «غم و اندوه خود را برای 
دیگران ظاهر نمی سازد.» همچنان که قبلا ذکر شد, شیعه اهل بیت علیه 
السلام شادی اش در صورتش نمایان, ولی اندوهش در دل پنهان است. 
یعنی زیان غم و غصّه اش به دیگران نمی رسد. درباره «و لا یمدح بنا 
معلنا» در قاموس گوید «مدحه» بر وزن منعه یعنی او را نیکو ثنا گفت. 
همچون «مدحه» و «امتدحه» و «تمدحه» و «تمدذح» یعنی خود را به 
زحجمت افکند تا مدحش کنند و تظاهر به سیری کرد از چیزی که نزد او 
بیست. و «تمدحت الارض و تام همچون «امتدحت», یعنی زمین پا 
پهلو وسعتیافت (1) و گوید «اعتلن» یعنی ظاهر شد,«اعلنته» و «اعلنت 
به» و «عاریم»: یعنی او را ظاهر ساختم. 


مولف: بنابراین فرمایش حضرت که فرمود«لا یمتدح بنا معلنا» چند احتمال 
دارد. 


اول: اینکه ظرف (یعنی کلمه «بنا») متعلق باشد به «معلنا». مثل سایر 
جملات روایت؛ و «امتداح» به معنی مد باشد.بنابراین معنی این جمله 
کف ی کت که آماسددها سا اشکار ما هرا گرگ کرو نف کفوت 


شایسته مدح نیست. 
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دوم: اینکه امتدح به معنی «تمدح» باشد, چنانچه در بعضی نسخه ها 
هست, یعنی خویشتن را برای اشکار ساختن امامت ما ستایش نکند و بدین 
جهت از کسی ستایش نخواهد. چون در اين صورت تقیه انجام نمی شود.از 
این رواین جمله اشاره است به اینکه چنین کسی شیعه ما نیست, چون 
فرمان ما را در مورد تقیه عمل نکرده. 


سلم: اینکه «باء» زاقده باشد: یعتی:ما را آشکارا مدح نکند, و این اجتمال 


سوم بعید است. 


«لنا عائبا» ظرف متعلق است به «عائبا». «و لا یخاصم لنا قالیا» یعنی با 
دشمن ما نجنگد. «و ان لقی جاهلا» گویا مقصود از جاهل, غیر موّمن کامل 
یعنی غير عالم عاقل است. چون جاهل را مقابل مقمن قرار داده. پس 
شامل نادان و همچنین دانای بی عمل نیز می شود بلکه دوری از دانای بی 
عمل اهمیتش از نادان بیشتر و ضرر همنشینی او. بیش از همنشینی با 
نادان است. «فکیف اصنع بهولاء المتشیعه» یعنی انهایی که اذعای تشیع 
صع. کنتن: ولی صفات و نشانه های شیعه در آنها نیست و این فرمایش دو 
احتعال: دار 


اول: اينکه معنایش این است که«چه کنم تا این افرادی که به دروغ ادعای 
تشیع دارند. شیعه واقعی گردند؟» و حضرت در پاسخ می فرماید «اين کار 
در عهده تو نیست., خداوند انها را ازمایش و خوب را از بد جدا می سازد.» 


دوم: اينکه «عقیده ام درباره این افراد چگونه باشد؟» پاسخش این است 
که «انها شیعه ما نیستند و خداوند متعال انان را اصلاح می کند و هر کدام 
را که اصلاح نیذیرند.می برد.» 


«و فیهم التمییز»: گویند کلمه «فی» در این جملات. برای تعلیل است و 
ظرف خبر مبتداست. منتهی بر مبتدا مقدم شده تا حصر را بفهماند, و الف 
و لام در هر سه جمله برای عهد است و اشاره است به آنچه که از حضرت 
امیرالموّمنین علیه السلام روایت شده که فرمود: «هر اینه زیر و رو شوید 
و غربال گردید تا قسمت پایین از 
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مک سا او ان ی ور رت عازن اه 
السلام روایت شده که فرمود: «وای بر سرکشان عرب از امری که نزدیک 
است » راوی عرض کرد: «فدایت شوم ! چند نفر از عرب همراه قائم علیه 
السلام هستند؟» فرمود: «افراد کمی.» عرض کرد: «به خدا سوگند 
اعرابی که دم از تشیع می زنند زیادند » فرمود: «مردم ناگزیرند از اينکه 
آزمایش گردند, ممتاز شوند و غربال گردند و از غربال جمع زیادی بیرون 
روند 2(۰)و آن حضرت اموری را ذکر فرموده که باعث شود آنها از فرقه 
ناجیه (شیعه) خارج شوند يا به جهت کارهای زشت خوددر دنیا و اخرت 


اوّل: جدا شدن افراد ثابت از غیر ثابت. در مصباح گوید «مزته میزا» از 
باب: اخوف نی عتت ان فش عراز اشاع کر کین مسا صاحتم .و 
تشدید باب تفعیل, برای مبالغه است. و این جدا| شدن افراد مورد شبهه 
است, بعلی با یکدپگر اشتباه گرفته می شوند. چنانچه می فرماید: «لِیمیر 
اللة الخینت من الطیب» ۱۳ آنکه جدا پلیدزا ار پاکیزه‌جدا شارد. 3 


نیز در مور افراد آمیخته به یکدیگر است. مثل این آیه شریفه: «5 
امتاژوا الوم آها العگرمون», (ای بدکاران:. امروز ما از ضف: تیکوان 
جدا| شوید. +(4) و «تمییز الشی ۶ بعنی جدا| شدن آن چیز از چیزهای 


دیگر. 


دوم : : تبدیل یعنی تغییر حال آنها به اینکه حالشان پست تر شود یا خود آنها 

به اقوام دیگری تیدیل شوند که_مثل آنها نباشند. چنانچه , خداوند می 
فرماید: «و اِنْ تتولوا بَستبدل قَوما غرم تم لا یِکوئوا أمنالکم». (و اگر 
شما روی (أز دین حق) بگردانید, خدا قومی غیر از شما که مانند شما 
نیستتد به جای شما بدید اورد. 5(1] 
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1 . نوج البلاغه, خطبه 16 
3- . انفال / 37 
4 . پس / ۵9 
5 . محمد / 38 


سوّم: «تمحیص» یعنی امتحان و آزمایش و پاک ساختن. گویند «مخصت 
الذُهب بالثار». یعنی وقتی طلا را از آنچه با آن مخلوط شده, پاک سازی. 


چهارم: «سنون» یعنی قحطی و خشکسالی. خداوند متعال می فرماید: 5 
له آجذنا آل عون بالسنین». [وفرعونیان را سخت به قحط و تنگی مبتلا 
کردیم. (1) سنون جمع است و مفرد آن «سنه» است و لام الفعل آن 
حذف شده. و در کلمه سنه دو لغت است., یکی آنکه لام الفعل آن هاء 
است و اصل سنه,«سنهه» بوده و جمع آن «سنهات», مثل سجده و 
سجدات است و مصغر آن «سنیهه» است. و «ارض سنهاء»یعنی زمین 
خشک. و دوّم اینکه لام الفعل آن واو است و اصل آن «سنوه» و جمع 
آن«سنوات» مثل شهوه و شهوات و مصغر آن «سنیّه» است و «ارض 
سنواء» نیز یعنی زمین خشک, و در هر دو لغت 7 
جمع بسته می شود. از این جهت جمع آن سنون و سنین و در حال اضافه 
نون حذف می شود و در لغت دیگری در تمام حالات, یاء محفوظ است و 
ِ آن هم در تمام موارد, حتی در حال اضافه حذف نمی شود گویا از 

صول کلمه است. و فرمایش امام علیه السلام در این روایت ت که فرمود: 
اجعل علیهم سنینا کسنین یوسف»(2), یعنی«بار پروردگارا! بر آنها 
قحطی هایی همچون خشکسالی های زمان یوسف بگمار. تیش ان ۳۷ 
است. تا به حال آنچه درباره سنون ذکر شد, همه از مصباح نقل شده 


است. 
پنجم : «طاعون» یعنی مردن از وبا. 


: اختلافی که آنها را پراکنده سازد, یعنی اختلاف به وسیله پشت 
۱ 
سازد.«بدد» بر وزن قتل یعنی جدز کرد و تشدید باب تفعیل, برای مبالغه 
در جدایی و زیادی آن است. برخی گفته اند از آنجا که فرمود: «نأتی علیهم 
سنون» تا آنجا که فرمود: «اختلافی بذدهم.» اين جملات تمام نفرینی است 
که امام علیه السلام در حق مدعیان تشیع فرموده ولی این گفتار از سیاق 
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«لا بهژ هریر الکلب»: یعنی در ناملایمات جزع نمی کند, یا اینکه بی جهت 
مثل سگ به مردم نمی پرد. در قاموس گوید «هرژ یهژ» به کسر عین الفعل, 
مضارع زوزه سگ است در مقابل سرما و این زوزه غیر از بارس کردن 
سگ است. ۱ ۳ 


«و لا یطمع طمع الفراب»: طمع کلاغ معروف است به حدی که ضرب 
الم اش بو برافجه دسست آوردن طععه: فرسنگ ها راه می رود. «و آن 
است که در جایی که می تواند از غیر دشمن سوال کند. از دمن تال 
نکند. ولو از گرسنگی بمیر د و گنه ظاهر | در مواردی که احتمال خطر 
بدهد که اگر گدایی ی ممین بمیرد, سوال کردن ظِِِ است. 
سول ۱ ۱ 0 


«فاین اطلب هوّلاء»: یعنی بین مردم کسی را که دارای این صفات باشد 
نمی یابم. حضرت نیز در پاسخ فرموده است در گوشه و کنار زمین, زیرا 
شیعیان از ترس مخالفین می گریزند تا بتوانند عقاید خود را حفظ کنند, پا 
اینکه از اجتماع وحشت دارند, زیرا نوع مردم گرفتار حتٌ دنیا و نادانی 
هستند از ترس اینکه همچون آنها نشوند می گریزند. و آنچه گفته شده که 
کلمه «فی» به معنی «عند» است, همچون آیه شریفه قرآن «قما متاغ 
الحیاه الصا فی الاخته ال قلیل»(1) که «فی» را به معنی «عند» گرفته 
اتدء یعنی متاع دنیا در پیش عالم. آخرت اندک و ناچیز است. و «اطرف» 

جمع «طریف» به معنی شی ۶ نفیس و گرانبهاست و در اینجا مقصود 
6 هستند؛ ولی بعید است. 


«اوّلنّک الخفیض عیشهم»: یعنی زندگی آنها سبک است,به اندکی از دنیا 
بسازند و خویشتن را در به دست اوردن دنیا به زحجمت نیفکنند, زیرا رها 
ساختن لذائذ دنیاء از تحمل مشقت ها و ناملایمات اسان تر است. در 
قاموس گوید«خفض» 
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یعنی نرمی و ملایمت؛ تقد کین؟ نیز حرکت نرم و آرام و صدای آهسته. و 
«ارض خافضه السقیا» یعنی زمینی که به آسانی ات می خورد, و «خفض 


۱ ات ات اکن 


«المنتقله دیارهم»: چون از شر مردمان بد از این شهر به آنْ شهر می 
روند و دوری از وطن را برای تحصیل علم برمی گزینند. 


«آن شهدوا لم یعرفوا»: چون مشهور نیستند و میان مردم گمنامند و به 


5 ان غابوا لم یفتقدوا»: یعنی جستجو نشوند, چون مردم از مصاحبت با 
آنان منزجرند و به مقام آنها بی اعتنایند, و به قولی نیز به خاطر غریب 
بودن آنها در بین مردم. در قاموس گوید: «افتقده» یعنی در غیاب او 
جستجویش کرد, و «مات غیر فقید», یعنی نبودنش مهم نیست. 


«و من الموت لا یجزعون»: زیرا اولیای خدا مرگ را دوست دارند و آرزو 
را و به قولی «من» برای تعلیل است و ظرف متعلق به نفی است. 
نه به منفی و تقدیم ظرف برای حصر است, یعنی جزع نکردن آنها از دنیا و 
اهل دنیا و مصیبت های آن, به خاطر این است که مرگ و انتقام بعد از 
مرگ را باور دارند, ولی این توجیه از سیاق روایت دور است. 


«و فی القبور یتزاورون»: یعنی انها به خاطر شدّت تقیه و دور بودن از 
تکدیگر: کمتر می توانند در دنیا به زیارت و دیدار یکدیگر بروند, ولی در 
عالم برزخ چون حالشان خوب و از هر جهت آزادند, یکدیگر را زیارت می 
کنندر. با اینکه آنها چون از خلق پنهانند, کسی به زیارتشان نمی رود. مگر 
بعد از مرگ, يا اينکه خانه های آنها در دنیا مقبره ها و خرابه هاست و در 
این خرابه ها یکدیگر را ملاقات می کنند. و به قولی یعنی زنده ها در 
گورستان ها به دیدار مرده ها می روند و به قولی قبور عبارت است از 
خانه های مردمی که دل های انها به خاطر رها ساختن یاد خدا 
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مرده است. چنانچه خداوند متعال می فرماید«5 ما یت یمقسوع من فی 
الفْبُور »(1), (تو آن کس راکه در گورستان (کفر و جهالت و شهوت 
پرستی) فرو رفته, هرگز شنوا نتوانی کرد. ) یعنی ملاقات آنها با یکدیگر, 
جز در مراکزی که گمراهان و نادانان هستند امکان ندارد. ولی توجیه اوّل 
از همه روشن تر است. 


«لن تختلف قلوبهم و ان اختلف بهم الدار»: یعتی آنها دارای یک مذهب و 
یک راهند, اگرچه بعضی از بعضی دیگر و از خانه و شهر دور باشند, زیرا| 
آنها پیرو پیشوایان حقند و نزد آنان اختلافی نیست. و به قولی یعنی دل های 
آنها حالی په حالی نمی شود, اگر چه خانه و محل سکونتشان تغییر کند, 
تیرا انس آنها با خواست و نم درکره ای قاتهتا ی راین از تنهایی و غربت 
و از این شهر به آن شهر رفتن وحشت نکند, چون مقصود و مونس او یکی 
است و هميشه در تمام موارد با او هست. بر خلاف غیر موّمن و غیر شیعه 
در داش نیابد, وحشت دارد. البته این توجیه بعید است. 


«انا المدینه»: گویا این روایت علّت وحدت و یکرنگی دل های شیعیان را 
بیان می کند, زیرا انهایند که به این خبر شریف عمل می کنند , يا ذکرش 
بدان جهت است که بفرماید این صفات ارزنده وقتی فایده دارد که با 
ولایت تا باشد, بدان جهت است که بفرماید این صفات لا زم است, زیرا| 


اینها اخلاق و خوی های پسندیده سرور مومنین است. و او در شهر دین و 
دانش و حکمت است. هر کن ادعا می کند در دین ِِِ شده, ناگزیر 


است از این در وارد شود و به این صفات مثصف گردد. 

0. کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «شیعیان ما وی پریده و بی 
طراوت و لاغرند؛ انهایند که چون شب فرا رسد. با حزن و اندوه از ان 
استقبال کنند.»(2) 

2۳2 
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توضیح: «شیعتنا السشاحبون» که در پاره ای از نسخه ها «السائحون» 
است,بنا به قولی یعنی ملازم مسجدهایند, و «سیح» به معنی سیر در ارض 
برای عبادت خداست. در نهایه گوید «شاحب» کسی است که رنگ چهره و 
بدنشه مرض یا مسافرت تغییر کرده باشد. و گوید «ذبلت بشرته» بعنی 
آب و رنگ پوست او کم شد و طراوتش رفت, و در صحاح گوید«ذبل 
الفرس» یعنی لاغر شد. و گوید«نحول» لاغری است و نجمل ناحل» یعنی 
شتر لاغر. 


مولف: الف و و ۰ معنای روایت 
چنین است که شیعه ما نیست, مگر آنهایی 0 1 
زیاد و بیداری شب دگرگون باشد؛ بدنشان از ریاضت زیاد بی طراوت؛ لب 
هایشان از روزه خشک؛ و بدنشان نیز از عبادت نحیف و ضعیف باشد؛ 
کسانی که چون شب آنها را پنهان سازد, او را با اندوه استقبال کنند, یعنی 
شب هنگام به عبادت پردازند و فک و امر آخرت و اهوال قیامت. 
اندوهناک شوند. 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «شیعه ما اهل هدایت. اهل 
تقوا, اهل خیر, اهل ایمان و اهل گشایش و پیروزی اند.»(1) 


توضیح: «اهل الهدی» یعنی رهنمونی به سوی دین مبین که بر همه فضائل 
از ان خیر. یعنی انجام اوامر و اطاعت ها. سپس ایمان کامل را ذکر 
فرموده و امّا فتح و ظفر يا مقصود فتح و پیروزی بر مخالفین است به 
وسیله دلیل و برهان یا مقصود پیروز شدن بر دشمنان ظاهری است که به 
جنگ با مسلمین قیام کردند. شیعیان اکر فرمان جهاد داده شوند. پیروز 
گردند. زیرا آنها اهل یقین و شجاعتند. يا مقصود پیروزی بر دشمنان باطنی 
است به وسیله غالب شدن لشکر عقل بر سربازان جهل و لشکر شیطان 

بر اثر مجاهدت های با نفس. چنانچه در «کتاب عقل» گذشت, يا اينکه 
انا وا و 
و 


ص: 253 


1- . کافی 2 : 233 


افاضات حضرت رحمان به رویشان گشوده شود و اهل پیروزی و رسیدن 
به مقصودند, و به قولی فتح اشاره به کمال انها در قوت نظر و دقت فکر 
است, و ظفر اشاره به سوی کمال آنها در نیروی عملی است و در هر دو 
به نهایت رسیده اند, یعنی به گشوده شدن درهای اسرار و پیروزی به قرب 
پروردگار. 


2 کافی: مفضل گزارش کند که حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
«بیرهیز از مردم پست. زیرا شیعه علی علیه السلام کسی است که شکم 
و دامنش با عفت باشد؛ کوشش زیاد داشته باشد؛ برای خدایش کار کند و 
به پاداش او امیدوار و از کیفر او بیمناک باشد. اگر اين افراد را دیدی,همانا 
شیعه جعفر علیه السلام هستند.»(1) 


خصال و مشاه الانوار نیز همین روایت را آورده اند. 


توضیح: در قاموس گوید «سفل» و «سفله» به کسر سین, هر دو ضدٌ 
بلندی است. و «سفل فی خلقه و علمه» بر وزن کرم, بعنی از بالای اخلاق 
و و «سفله الناس» به کسر 
سین؛ یعنی مردمان پست و رذل. 1 «فقالت امرآه من سفله 
الناس», یعنی زنی از طبقه پست و رذل مردم گفت. سفله به فتح سین و 
کسر فاءء, دونان را گویند و «سفاله». پستی است.بنابراین می گویند «هو 
من السفله», (او از دونان است) و صحیح نیست بگویند «هو سفله» (او 
دون است), و بیشتر مردم می گویند «رجل سفل من قوم سفل» و 
جمله عربی نیست., ولی بعضی از عرب ها ان را مخفف می خوانند,«فلان 
(پایان). 


مولف: چه بسا سفله به فتح سین و فاء خوانده می شود که در این صورت 
جمع سافل است. حاصل اینکه سفله مردمان رذل و دونند که در روایات 
ازمعاشرت و معامله با آنها نهی شده و سفله را در بعضی از روایات به 
کسانی تفسیر کرده اند که به سخنان خود توجهی ندارند و نمی دانند چه 
می گویند و نیز به آنچه در مورد آنها گفته می شود, اعتنا نمی کنند و در 
این روایت ت سفله در مقابل شیعه با آن خصوصیات 
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قرار گرفته و از معاشرت با آنها تحذیر و به عکس, به مصاحبت با شیعیان 
ترغیب شده آند. و جهاد در این روایت به معنی سعی و کوشش در عبادت 
پا مبارزه با نفس افٌاره است. «و عمل لخالقه» یعنی تنها برای او کار کند و 
تعبیر از خداوند و به خالق, تعلیل حکم است, یعنی چون خدا او را افریده. 
از این جهت تنها برای او کار کند. چون ان کس که خالق است و به او وجود 
داده و تمام اعضا و جوارح و نیازمندی های او را فراهم ساخته. شایسته 
عبادت است و صحیح نباشد دیگری را در عبادت با او شریک کرد. 


ی امه تور ار کرت صاوی عاس ام رجات کی ند 
فرمود: «هماأنا شیعیان علف علیه السلام دارای شکم های تبهی ۷ های 
پزمرده اند, اهل مهربانی و دانش و حلم هستند و به انز وا و رها ساختن 
زیادی های دنیا شناخته می شوند. پس روشی را که دارید با پارسایی و 
کوشش کمک کنید.»(1) 


در صفات شیعه و تمحیص همین روایت آهده: با فزوتی واه و الصتیر 4 در 
پایان روایت در کتاب تنمحیص. 


توضیح: «خماض البطن» (تهی بودن شکم) کنایه است از کم خوردن با زیاد 
روزه گرفتن, همراه با عقت و پاک بودن از خوردن اموال مردم. و پژمرده 
بودن لب ها با کنایه است از روزه پا زیاد قران خواندن و دعا و ذکر زیاد. و 
«خمص» به ضمّ خاءء جمع «اخمص» و به فتح خاء مصدر است و حمل 
در بز آنهای. فتظور مالغ دز رساندن. مقصود انست و جه بتما به: ضع 
خاء و میم خوانده شود که جمع خمیص است., مثل «رغف» و «رغیف». و 
«ذبل» نیز به فتح خوانده شده که مصدر باشد و بنابراین حمل مصدر نیز 
برای مبالقه است و می توان او را به ضع ذال و همچنین به ضمّ ذال و باء 
و نیزبه ضمٌّ ذال و فتح و تشدید باء بر وزن «رکع» خواند و تمام اينها جمع 
«ذابل» است. و در قاموس گوید «خمصه» گرسنگی و «مخمصه» قحطی 
است و خمص و مخمصه هر دو مصدر است و «خمص البطن» به ضم و 
فتح 
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- . کافی 2 : 233 و از راوی دیگری در صفات شیعه: 167 و نیز در 
تمحیص به اضافه کلمه «صبر» در اخر روایت 


و کسر میم, تهی بودن شکم است. و گوید «ذبل النبات» بر وزن نصر و 
کزم و فضتر آن ذبل و «ذبول». یعنی گیاه پژمرده شده, و «ذبل الفرس» 
یعتی: اسب لاغر شید و خمع: آن متل. کنت. .و زر کم: استت: ۱ 
«رجل خمصان». خمیص یعنی مردیکه شکمش لاغر است و جمع خمیص, 
خماص است و به همین معنی است حدیثی که می فرماید: «خماص 
البطون خفاف الظهور». یعنی آنان در اموال مردم دوری می کنند پس 
شکم هایشان از خوردن مال مردم لاغر و ضعیف و تهی است و پشت های 
آنان از سنکیتن وزر افوال هردم.ستبک انشت: بایان و منظور از رهبانیت در 
این روایت, رها کردن زیادی های دنیا و غرق نشدن در لذّت های آن است 
یا مقصود نماز شب است. چنانچه در خبر وارد شده است. 


«فاعینوا علی ما انتم علیه»: یعنی ما را در شفاعت خود زائد بر ولایتی که 
دارید. یاری کنید. و در روایات دیگر فرموده اند «اعینوا بالورع». ما را به 
پارسایی یاری کنید و احتمال دارد مقصود از«ما انتم علیه».معاصی آنها 
باشد, بعنی خودتان پا ما را در دفع معاصی شم و خوی های نایسند پا 
گذایف که بر اتر ارتکاب آن ۷ ها خواهید داشت. به پارسایی پیاری 
کنید. این توجیه از نظر لفظ روایت ه مناسب تر است؛ زیرا معاونت و 
همکاری هميشه علیه دشمن است و دشمن آنها بنا بر آنچه که گفتیم, 
معاصی انهاست. 


4 کافی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «همانا شیعیان علی علیه 
السلام بردباران دانشمندند, با لب های پژمرده که رهبانیت بر چهره های 
انها نمودار است.»(1) 


توضیح: «تعرف الهبانه» بعنی آثار ترس و شکستگی و ترک دنیب 
اثرنماز شب, در چهره های انها نمودار است. 


5. کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هر گاه خواستی یاران مرا 


اتتت ه این امد یوار سر فرص را صنض اه ار ماران هن 
است.»(2) 
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1- . کافی 2 : 235 


2 . کافی 2 : 236 و روایت دوم در خصال 2 : 33 و مشکاه الانوار : 61 با 
مختصر تغییری در سند. 


توضیح . : «آن تعرف اصحابی» یعنی یاران خالص من و انهایق که برای خود 
پسندیده ام . «من اشتد ورعه» یعنی پرهیز او از محژمات و9 شبهات. و 
خاف خالقه»اشاره به این است که هر کس خدا| را به آفریدگاری بشناسد, 


شایسته است از عذابش بترسد و به پاداش او اتدواد باشد, چون اوست 

که بر کیفر و پاداش قدرت دارد. 

6 کافی: حضرت امیرالمومنین علیه السلام فر مود: «شیعیان ما؛ 

بخشندگان در راه ولایت ماء دوستی کنندگان در راه دوستیر ماو 

دیدارکنندگان در راه زنده داشتن امر ما هستند ؛ آنها که هر گاه خشم گیرند 
ستم نکنند؛ اگر خشنود شوند زیاده روی نکنند؛ برای همسایگان خود با 

۳۷ هستند و با هر کس معاشرت کنند. سازش دارند.»(1) 


همین روایت در کتاب خصال و المشگاه اوه است. 

توضیح: «المتباذلون فی ولایتنا»:ظاهرا کلمه «فی» برای سببیت است. و 
«تباذل» یعنی بذل و بخشش کردن به یکدیگر از زیادی مال خود, و 
«ولایت» پا به فتح واو است به معنی یاری کردن پا به کسر واو, به معنی 


پیشوایی و ریاست و حکومت و معنی اوّل روشن تر است. و ولایت اضافه 
شده است به مفعول ۰«تحابب» یعنی دوست داشتن , 


«فی مودتنا»:یعنی چون دوستان. ما را دوست دارند پا به جهت پخش 
کردن دوستی ما و باقی نگهداشتن ان. 


«تزاور»: به معنای ملاقات یکدیگراست. 


«فی احیاء امرنا»:یعنی برای زنده داشتن دین ما و یاد فضائل و علوم ما و 
باقی نگهداشتن انها, تا در غلبه دشمنان و شبهاتی که انها به وجود می 
اورند. مرام و 
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1-. همان 


فضائل و علوم ما کهنه نگردد. و در خصال صدوق به جای «فی 


احیاء»,«لاحیاء» نوشته شده است. 
«و ان رضوا»:اگر از کسی خشنود شوند و او را دوست دارند. 


«لم یسرفوا»: یعنی در محبت و کمک به او, از حدذ خود تجاوز نمی کنند, و 
اسراف در مال بعید است, یعنی اینکه ۳ در بذل و بخشش مالی ِ 
روی نمی کنند. «برکه» یعنی هر کس همسایه خانه آنها شود, نفع انها به 

فف رسد با هر :در معلنی کار اها نش اد انم و 
چه بهره مادی و چه معنوی. و در خصال به جای «علی من جاوروا», «لمن 
جاوروا» نوشته شده. «سلم» به کسر سین يا فتح آن, یعنی اهل سازش و 
در صورت اول که به کسر سین بخوانیم, مصدر است و حمل مصدر برای 
مبالغه است. در قاموس وید سلم به کسر سین. به معنی اهل سازش و 
نیز به معنی صلح است و به فتح سین هم امده. 


7. کنز کراجکی: حضرت علی علیه السلام شبی به غلام آزاد کرده خود., 
نوف شامی که در پشت بام نزد ان حضرت بود, فرمود: «ای نوف ! ایا 
خوابی يا بیدار؟»عرض کرد: «بیدارم و به اعمال شما خیره شده ام.» 
فرمود: «ایا می دانی شیعه من کیست؟»عرض کرد نه به خدا! فرمود: 
«شیعه من, پژمرده لبان و تهی شکمان هستند؛ آنان که گوشه گیری و اثر 
بو و اثار خدایی در چهره شان نمودار است؛ راهبان شب و شیران 
روزند؛ آنها که چون شب تار انان را پنهان سازد, لنگی به کمر و ردایی بر 
دوش می افکنند و گام ها را رده می کنند, جبهه بر خاک می نهند و اشک بر 
گونه هاشان روان شود, در پیشگاه خدا می نالند و برای آزادی از دوزخ 
نعره می زنند, ولی چون روز شود. بردباران دانشمند, بزرگواران نجیب, 
خوبان پرهیزگارند .ای نوف ! شیعه من آنهایند که زمین را فرش خود و آب 
را عطر و قرآن را شعار خود ساختند؛ " اگر در جمع باشند شناخته نگردند و 
اگر غایب شوند, جستجو نگردند. شیعه من آنهایند که در قبرهای خود به 
زیارت یکدیگر می روند. در اموالشان همراهی دارند و در راه خدا به 
یکدیگر می بخشند. يا نوف ! یکدرهم و یک درهم, و یک جامه و یک جامه, و 
الا هیج. 
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شیعه من همچون سگ زوزه نکشد, چون کلاغ طمع نکند و گدایی نکند, 
گرچه از گرسنگی بمیرد؛ اگر مقمنی را بیند گرامی اش دارد و اگر فاسقی 
را بیند, از او دوری کند. ای نوف ! اینها به خدا شیعه من هستند. شری از 
آنها سر نزند و دل هایشان اندوهگین, نیازهایشان سبک و نفس هایشان 
پاک است؛ آنها بدن هاشان از هم جداء ولی دل هاشان جدایی ندارد.» 


نوف گوید: عرض کردم: «ای امیرالمومنین, خدا مرا ی سازد ! این 
افراد را کجا بیابم؟» فرمود: «در گوشه و کنار زمین. ای نوف ! روز قیامت 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می آید, در حالی که به خدا پناهنده است, 
پعنی به رشته دین و دامن دین چنگ افکنده و من دامن او را و خاندان من, 
دامن مرا و شیعیان ما؛ دامن فا دام کر ند پس کجا!؟ به پروردگار کعبه 
4 ۱ 00 ۱0 ۱۶ ۳۵ 3۳:6 ۳۷۵ ۲۸۹ ۱۰۱ 


توضیح: در مصباح گوید «رمقه بعینه» از باب قتل. یعنی نگاهش را ادامه 
داد. و «نبهان» یعنی کسی که از خواب بیدار شده و معنی فرمایش 
خضرت: آنین ات که ابا به: من نام فی. کتی با عازه از خواب برخاستی. و 
نگاهت به من نیست. و «درهم و درهم» یعنی با برادرانش همراهی می 


کند به اینکه یکدرهم بگیرد و یکدرهم بدهد و جامه ای بگیرد و جامه ای 
ند هد. ها از شیعیان من نیست. 


9 کش کراخکی؟ وف بکالی کویوه کازش برايم نش امد که ناید خوفت 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام می رفتم. جندب بن زهیر و ربیع بن خثیم 
و خواهرزاده ربیع» یعنی همام بن عباده را که دارای کلاه بلند بودنیز همراه 
خود برداشته و به قصد دیدار آن حضرت روان شدیم و آن جناب را در 
حالی که از خانه به قصد نماز بیرون شده بود, دیدیم. حضرت راه افتاد و ما 
همراهش بودیم. در راه به چند تن فرد تنومند و سرحال که به قصد تفریح 
و گردش به راه افتاده و با یکدیگر 
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1-. کنز کراجکی 1 : 88 - 92 


شوخی و بازی می کردند برخورد کردیم. چون حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام به آنها رسید» آنها به سوی آن حضرت شتافتند و سلام کردند. 
حضرت پاسخ سلامشان را داد و سپس فرمود: «اين جمعیت چه کسانی 
اند؟»عرض کردند: «مردی چند از شیعیان شما ای امیرالمومنین »فرمود: 
«خوب است.» سپس ادامه داد: «پس چه شده که نشانه شیعیان ما و 
زیور دوستانمان را در شما نمی بینم ؟» آنها از شرمندگی سکوت کردند. 


نوف گوید: جندب و ربیع به آن حضرت رو کردند و پرسیدند: «نشانه شیعه 
شما چیست ؟» حضرت مقداری در پاسخ آنها تأمل کرده و سیس فرمود: 
«ای دو مرد! از خدا ین و یکی نی و نوا تا آ مات که پر کار 
باشتد و آنها که تیکین کنتی» 


همام که بنده ای کوشا بود عرض کرد: «تو را به آن کش که شما خاندان 
را گرامی داشت, شما را ویژه خود کرا ان سس بش کرو و شما 
را بر دیگران برتری داد, ما را ۱ و 0 
فرمود: «سوگند مده.به زودی همه شما را از نشانه های شیعیان باخبر می 
سازم.» این جمله را فرمود و دست همام را گرفت و وارد مسجد شد و 
پس از آنکه دو رکعت نماز نافله کوتاه بجا آورد. نشست و در حالی که 
مردم گردش را گرفته بودند تا کر خدا را ستایش و ثنا گفت. بر 
پیامبر صلی الله علیه و اله درود فرستاد و سپس فرمود: 


«امّا بعد؛: خدایی که ثنایش بر ک و نام هایش پاک است "دای که افریدخ 
هاي خود را آفرید, بندگی خود اسف نها ارم کرد آنان را به طاعت خود 
مکلف ساخت. زندگی آنها و و آنها را در دنیا, در 
ای ای ای ی 
مردم او را نفعی ندهدو نافرمانی آنها زیانش نزند. ولی خداوند چون می 
خاست ای ها را اک کساحت ها واه ان ماع ه 
شحت شا عم ان ور ای مسا ان یت ایا را 
خویش در امر و نهی مربوط ساخت و آنها را فرمان داد, اما جوری که به 
ایا و باس و تکیت نیریز ها رتیه ها ناد ارشن 
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زیاد داد و به دادگری و فرزانگی خود. مردمی را که در جلب پسند و 
دوستی او یکه تاز شدند» از انهایی که در این مسیر کندی ورزیده و لعمت 
های خدا را در نافرمانی او صرف کرده اند.ممتاز گرداند, و اين, همان 
فرمایش خداوند عزوجل است که ,فرمود: « ام حخسب الذین ا< جتر خوا 
السّینات آنْ تَجْعَلَهُم کالذین آحتوا 5 1 الصَالحات سواء مَحیاهم مَمایمم 
ساء ما تک (آپا آنان که مرتکب اعمال زشت و تبه کاری شدند, 
کمان کردند رنبه. آنها را مانند کساتی که بة. خدا ایمان. آورده و نیکوکار 
شدند قرار می دهیم؟ تا در مرگ و زندگانی هم یکسان باشند. (هرگز چنین 
نیست) حکم آنها انديشه بسیار باطل و جاهلانه ای است. )(1) 


سپس حضرت دست مبارکش را روی شانه همام گذارد و فرمود: «آگاه 
باش هر کس بپرسد از صفات شیعیان اهل بیت. آنهایی که خداوند پلیدی را 
از آنان زدوده و در کتاب خوینش آنان زا با پیامبر خود تطهیز فرموده, پتین 
آنها (شیعیان) خداشناسان, کارکنان به فرمان خدا؛ اهل فضیلت ها و نعمت 
هایند ؛ گفتارشان درست., پوشش آنها ميانه و معتدل و مشی نها فروتنی 
است ؛ به فرمان خدای تعالی گردن نهند. در پرستش او زانو زنند و در 
حالی که دیدگان ۳ را از محرمات الهی پوشیده و گوششان را وقف 
دانش دین کرده اند بگذرند؛ نفسشان در پذیرش بلا و مصیبت چنان است 
که در رفاه و خوشی, چون (خواستشان خواست خداست) و به قضای 
پروردگار خشنودند, اگر نه این بود که هر کدام اجل معینی دارند و قبل از 
آن مر کشان فرا تفی رسد از شوق ذیدار خدا و.یاداش و ترس از کیفز::به 
میزان یک چشم به هم زدن هم روحشان در قالب تن نمی ماند. 


آفزید کار شان در بزا: بر آنها عظیم است و غير از خدا. در چشمشان کوچک 
جلوه می کند : حالشان نسبت به بهشت همچون کسی است که آن را در 
مقابل چشم خود می نگرد و بر پشتی های آن تکیه زده اند, و باورشان 
نسبت به دوزخ چنان است که گویا درون آن و در حال عذابند ؛ دل های آنها 


غمگین و افسرده است ؛ مردم از 
ص: 261 
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شرشان ایمن هستند, بدن هایشانزار و نحیف, نیازهایشان سبک و خفیف, 
سر فایشان عفیت.ی که باری آنها دن اشام عطیم. اس رووها یت 
چند را با تحمّل ناملایمات سر کرده. ولی از ان پس استراحتی طولانی 
دارند و تجارتی پرسود که پروردگار کریم بر ایشان میسر ساخته است. آنها 
رده ی رکذ دنب رفقه آنها انکشت. کذاشتم ولی آنان دبا را تخواسته 
اند؛دنیا به سراغ انها رفته, اما از پایش دراورده اند. 


آنها شب هنگام در صف (بندگی خدا و : نماز) می ایستند, قطعاتی از قرآن 
دا به ارانی: وبا فراتت: تیکه ملاوات کتندرخ‌شتتی ۱ به مثال های قرآن پند 
دهند و دردشان را بدان درمان سازند. قستت از شا بدین گونه می 
گذرد و زمانی هم پیشانی و کف دست و زانوان و پشت پایشان را بر زمین 
و ی اشکشان سیل آسا 
بر گونه ها روان می شود و بدینسان از جبار عظیم تمجید می کنند, برای 
آزادی از دوزخ, در پیشگاه خدای نز :میا لند وا شجت و غ غرم موه 
کشبید آستیت اما ینمی کدرود: 


و اما در روز آنها بردباران دانشمند و خوبان پرهیزگارند. ترس 
پروردگارشان آنها را چنان ضعیف کرده که همچون تیری لاغر و باریکند و 
هر کس آنان: را تاره پندارد بیمارند, در حالی که هیچ کسالتی ندارند, پا 
گمان کند دیوانه اند, ولی آنها دیوانه عظمت پروردگار خويشند. سلطنت 
عظیم خدا و حکومت قوی او دل هایشان را به تیش انداخته و عقلشان از 
هیبت آن پریده است. چون از اين بیهوشی درآیند. با اعمال پاک و کردار 
پسندیده به سوی خدا مبادرت جویند؛ به کمی از ان اعمال رضایت ندهند و 
وافرش را زیاد ندانند.بنابراین خویشتن را (به کوتاهی در انجام وظیفه) 
مهم سازند و از کردار خوبش نگرانند؛ ؛ اگر تعریفهش کنند ومقامش را بالا 
تر 2۵ از تعریف های مردم می ترسد و می گوید من خودم را بهتر از 
دیگران می شناسم و خدایم مرا بهتر از خودم می داند؛ ار 
آنچه درباره من می گویند مرا مواخذه نکن و مرا از آنچه درباره ام می 
پندارند, بهتر گردان و آنچه (از کارهای زشت 
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من) که دیگران خبر ندارند ببخش و بیامرز, چون تو دانای پنهان ها و 
پوشنده عیب هاپی. 


اينها را که گفتم داشته باش.و نشان هر کدام اين است که در دین خود 
نیرومند. در نرمی دوراندیش, در یقین ایمان. و بر تحصیل دانش حربص 
است, و فهمش در فقه, و در بردباری دانش, و در رفاقت و همراهی 
زیرک, و در بی نیازی مقتصد, و در نداری تحمّل, و در سختی صبر و تحمل. 
و در عبادت خشوع, و مهرورزی نسبت به دسترنج خود, و بخشش در حق, 
و نرمش در کسب, و جستن روزی حلال, و عقّت در طمع. و طمع از خدا 
در غیر کثافت هاء, و نشاط در رهنمایی, و خودداری در شهوت. و نیکی در 
راستی. مجهولاتش او را نفریبد: از شماره کردار و حساب اعمالش دست 
برندارد؛ خویشتن را در اعمالش کندکار شمرد؛ از کارهای خوب خود نگران 
باشد؛ شب را در اشتغال به ذکر خدا صبح کند و روز را در حالی که همش 
سیاس خدا باشد شب کند؛ با ترس از خواب ب غفلتشب را صبح کند و صبح 
مسرور باشد از فص اه رخفیی. که او برسیده است؛ اگر نفسش 
سرکشی کند در آنچه که میل ندارد, هوس آن را برنیاورد و خواسته اش را 
دز انکه بدان جریض انیت ندهد در. آنجه.نافن من ماند رعبت. کندودر ان 
چه فانی می شود زهد ورزد؛ عمل را ٍ علم و علم را با حلم قرین سازد؛ 
نزدیک, لغزشش اندک و منتظر مرگ است؛ دلش خاشع و هميشه به یاد 
خدا و نفسش قانع است؛ نادانی اش پنهان. دینش محرز, دردش مرده, 
غیظش فرو خورده و خلقش پاک است؛ همسایه اش از او ایمن, کارش 
اسان, تکبرش نابود. صبرش روشن و یاد خدایش زیاد است؛ هیچ کار خیری 
را برای خودنمایی انجام ندهد و به جهت شرم از مردم آن را رها نسازد. 


خوبی را از او آرزو دارند و از بدی ايمن است؛ اگر در جمع غفلت زده ها 
باشد از ذاکرانش نویسند و اکر در ذاکران باشد, از غافلانش ننویسند؛ هر 

بدو ستم ورزد عفوش کند؛ به هر کس که محر ومش سازد ببخشد و 
کردارش نیکوست؛ خیرش رواور, 


ص: 263 


شرش پشت کننده و مکرش غایب است؛ در پیش آمدهای لرزش آور با 
وقار, در ناملایمات صبور و در خوشی ها شکرگزار است؛ : به دشمنش ستم 
نکند و در دوستی اش مرتکب گناه نشود؛ ؛ آنچه را که مال او نیست ادعا 
نکند و هر چه را که به گردن دارد منکر نشود ؛ به حق اعتراف کند قبل از 
اینکه گواه بر او اقامه شود؛ آنچه را که باید حفظ کند ضایع نسازد؛ لقب 
های زشت به افراد ندهد؛ کتنیت سم تتکیوه مفا زه حلسد نشود؛ به 
همسایه زیان نزند؛مصیبت دیده را شماتت نکند؛ امانت ها را ادا کند و به 
طاعات عمل کند؛ در کارهای خیر سرعت و در کارهای زشت کندی کند. 
امر به معروف کند و خودش عمل کند؛ نهی از منکر کند و خودش پرهیز 
کند؛ ندانسته دست به کاری نزند؛ از درماندگی از حق بیرون نشود؛ کر 
سکوت کند از سکوت خسته نشود و این سکوت مایه کم دانشی او نگردد. 
زیرا در مدت سکوت. سرگرم تفگر و تدبر است؛ اگر سخن گوید, از گفتن 
دزتماند و اه بخنددر صدایش بلند تشود بو انجه :مفدرشن باشند فا غت 
کند؛ خشمش او را چموش نکند و مفلوب خواسته اش نشود؛ حرص بر او 
چیره نگردد؛ به دانایی با مردم معاشرت کند و با مسالمت از انها جدا شود؛ 
سخن گوید تا بهره مند شود و سوّال کند تا بفهمد؛ خویشتن را در رنج 
اندازد و مردم از او در آسایش باشند؛ ۰ مردم را از خود آسوده ساخته, ولی 
نفسش را به خاطر آخرت در تعب افکنده است؛ اگر ؛ به او ستم شود.صبر 
نیک خواهان پس از خود باشد؛انها کارمندان خدا, ِِ های فرمان و 
طاعت او و چراغ های زمین و مردمند؛ انهاشیعیان و دوستان ماء از ما و با 
قا هنتند, اه از «شوق دبدارشان 4 


هو ده آ را ان دارنی خرک گرد فلوم س ار نا ففته انست: 
خدایش رحمت کناد. 


ربیع که از این منظره عبرت گرفته بود, گریست و گفت: «ای 
امیرالمومنین اچه زود موعظه شما برادرزاده مرا کشت. من دوست داشتم 


جای او بودم و فرمایش های 
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شما در من چنین اثر داشت.» حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
«موعظه های ارزنده در اهل خود چنین کند. بدان به خدا من ثر آوه.از مرف 
بیمناک بودم.» کسی مه آن حضرت گر کرد هن آهیر آلمومتین احالا نما 
چه می کنید؟» (منظورش این بود که با اين حسابشما او را کشته اید و 
جالا چه می کنید؟) فرمود: «وای بر تو! هر کس را اجلی است که هرگز از 
آن نگذرد و مرگش را علّتی است که تغییر نکند. پس آرام باش و چنین 
دک را انح کی سللی است وان بش بات ادا 


راوی گوید: ان روز شب شد و شب هنگام حضرت بر جنازه همام نماز 
گزارد و در تشییع جنازه اش شرکت فرمود. ما نیز همراهش بودیم. 


آن کس که اين روایت را از نوف گزارش می کند, گوید: بعد از شنیدن این 
حدیث نزد ربیع بن خیثم رفتم و آنچه را نوف گفته بود نقل کردم. ربیع چنان 
گریست که نزدیک بود جانش به ذر رود. او گفت: «راست گفته برادرم.» 
از اين رو فرمایش امیرالمومنین ن علیه السلام هميشه در برابر چشم و 
گوش من است و هر گاه داستان همام را به یاد می آورم, اگر در عیش و 
خوشی باشم, عیشم تیره شود و اگر در سختی باشم, برای من گشایشی 


است. 


توضیح . این حدبت به بیا ن های گوناگون در باب صفات مومن گذشت و 
بعداز نقل روایت شرح دادیم و فعلا آنچه را که فقط در این روایت است؛ 
توضیح می دهیم. «نوف» به فتح نون و سکون واو است و جوهری گوید 
«نوف یکالی» دربان حضرت علی علیه السلام بوده.«تغلب» گوید: نوف از 
قبیله بکاله است. پایان. 


همچنین گفته اند که بکالی به کسر باء منسوب است به بکاله که قریه ای 
اتشت. دز جمن بو آدو تحت های. بعد ار آن, سخرن بهمیان. خواهد. آمد: 
«فاستتبعت» یعنی در رفتن به سوی آن حضرت. آنها را به دنبال خود قرار 
دادم و در نسخه های این روایت ربیع بن خیثم است که باء بر تاء مقدم 
شده است. ولی در کتاب های لفت و رجال به عکس است. یعنی تاء و بر 
یاء مقدم شده که در اين صورت مصقّر خواهد بود. ها 
هشتگانه است و بعضی طعن ها هم نسبت به او دیده ام. او در مشهد 
مقدس رضوی علیه السلام مدفون است. جوهری گوید «برنس» کلاه 
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دراز است و افراد تارک دنیا در صدر اسلام از این کلاه ها بر سر می 
گذاشتند .بنابراین آنچه راوی درباره همام می گوید که از اصحاب برانس 
بوده؛ یعنی از زهاد و عباد معروف بوده است. 


در مصباح گوید: «افضیت الی الشی ۶» یعنی به آنجیز رسیدم. «مبدذنین» 
به ضَمّ میم و تشدید دال مفتوحه یعنی چاق های گوشت دار به قیافه 
پولدارها و مردمان خوشگذران. در قاموس گوید «بادن» و «بدین» و 
«مبدّن» بر وزن تاره , چسیم را گویند. و در «اساس اللغه» گوید که«لما 
بدنت» بعنی چاق شدم وقتی پا به سن گذاشتم. سایر اشتقاقات آن نیز به 
همین معنی است و «رجل مبدان»». یعنی مرد بزرگ چاق و درشت. و در 
قاموس است که«افاضوا فی الحدیت» یعنی بی پروا وارد سخن شدند و 
«حدیت مفاض فیه» یعنی گفتار بی پروا. و گوید«احدوثه» بعنی آنچه گفته 
می شود. و گوید «فکههم بملح الکلام تفکیها» یعنی حرف های تازه و 
نمکین برای آنها نقل کرد. «فکه» و «فاکه» یعنی آدم خوش باطن, خوشرو, 
خنده رو.یا کسی که یارانش را می خنداند. و «فاکهه» بعنلی با او مزاح 
0 یعنی افسوس خورد, و تفکه به یعنی بهره برداری کرد. و گوید 
«لها لهوا» مثل «التهی»یعنی بازی کرد. و «الهاه ذلک و لهی عنه» یعنی از 
او غافل ماند و او را رها کرد. و «لهی» بر وزن دعی و مصدر ان لهی و 
«لهیان» است. 


«فسیح»: یعنی نماز نافله گزارد و گویا آن نماز نافله نماز تحیت و احترام 
مسجد بوده است. در نهایه گوید گاهی به نماز مستحبی و نافله تسبیح 
گویند و نیز به ذکر و نماز نافله «سبحه گویند.» گفته می شود «قضیت 
ستحی» بعی‌ماز ناف آم: الک اگر جع‌نباز تشن و مار واعت هر 
دو در معنی تسبیح شریکند, ولی تنها نماز مستحبی را تسبیح گفته اند. از 
آن جهت که تسبیحات در نمازهای واجب مستحب است.بنابراین به نماز 
نافله. یی خونن عون همان تاقلم مت جات و ادمار. اشنت در 


مستحب بودن. 
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«اوجزهما»: یعنی از نظر مقدار و «اکملهما» یعنی از نظر کیفیّت و رعایت 
حضور قلب و خشوع. «جل تناقه» یعنی ثنای خداونرر ار یز تر از آن است 
که کسی بتواند آنچنان که او شایستگی دارد او را ثنا گوید. 


و تقدذست اسماوه»: بعنی نام های خداوند پاک است از اينکه دلالت بر 


«دهمائهم»: نعتی:,بیشتتر .آنها »با جمعیت.: آنان:با زبادیشان: دزن فاموستن 
گوید«دهماء» عدد کثیر است و «فاماز» از باب افعال. یعنی جدا کرد و 
تفرقه انداخت. در قاموس گوید«مازه» مثل «امازه» و «میّزه» یعنی او ر 
عزل کرد و جدا ساخت. و «تمیْز الشی » یعنی بعضی از افراد آن چبز را 
بر بعضی دیگر برتری داد. و «ایجاف» یعنی تسریع کردن و «ایجاف الخیل 

و البعیر» دویدن اسب و شتر است ۰وجیف» نوعی از دویدن شتر را گویند 
و در این روایت ت استعاره آورده شده برای سرعت گرفتن در اطاعت ها و 
استظهار کمک خواستن است. و گویا مراد روایت ت از مستظهر, کسی است 
که از معصیت و نافرمانی خداوند برای تحصیل روزی مقذرش کمک می 

ید. مثل اینکه خیانت بورزد. و احتمال دارد در ترجمه عبارت قلب باشد, 
یعنی از نعمت های خدا برای معصیت کمک می خواهد. 


و یا شاوی اه هن 
معلی همزه انکار کمان کردن است. و «اجتراج» به معلی اکتساب 
است.« ان تَحْعلهَمُ» اینکه بگردانيم آنها را «کالذین منوا 5 ماه 
الصَالحات» مثل آنها و آن مفعول دوم «یجعل» است. و و فرمایش خداوند 
که فرمود «سواء مَحْياهم و مَمائْهُمٌ» بدل است از آن, اگر ضمیر به 
تاه هآ ی ی و ۱ 
۱ اند, بنا بر بدلیت یا حال از 
مت در کافه با شا پرتعولیت است»ه کای‌هال است: و اک مر ند 
موصول دوم برگردد, پس حال است از ان پا استیناف است که مقتضی 
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موصول برگردد, پس «سواء» بدل است پا حال است از دومی و ضميیر 
اول .بنابراین معنی این جمله, انکار مساوی بودن بعد از هر کنر بثر کوازی 
یا ترک مواخذه است, همچنان که در حال زندگی در روزی و سلامتی 
مساوی هستند. يا استیناف است که تساوی زنده بودن و مرده بودن هر 
صنفی را در هدایت و گمراهی بیان می سازد, و «مماتهم» به نصب قرائت 
شده, بنا بر اينکه «محیاهم» و مماتهم دو ظرف باشند مثل مقدم الحاج 
یعنی محل پیاده شدن حاجی ها (که مقدم ظرف است)و «ساء ما 
کون بعنی اینحکم آنان ند است وید رو کم کرژه آند: 


و در قاموس گوید که«فضیله» درجه بالای فضل است.«فاضله» اسم است 
و «فواضل نعمت های بزرگ و نیکو را گویند. و گوید «بخع نفسه» بر وزن 
منع, یعنی خودش را از غم و اندوه کشت. 


«بخع بالحق»: یعنی به حق اعتراف کرد و در برابر حق خضوع کرد. همچون 
بخع به کسر خاء و مصدر آن «بخاعه» و «بخوع» است. 


«فمضوا»: یعنی گذشتند در طاعت يا به سوی آخرت. 


«خوف باریهم»: یعنی از ترس آفریدگارشان.بنابراین «باری» از «برء» 
است و بعید است از «بری» باشد. «هذا» یعنی این مطالب را داشته باش 
و این کلمه را برای فاصله بین دو کلام می اورند و زیاد هم استعمال می 
شود. «فی طمع» گویا کلمه «فی» به معنی «عن» است. اگر چه در کتب 
مشهور نگفته اند که فی به معنی عن می آید, یا به معنی «مع» است 
بنابراین مقصود طمع از خداست. گویا کلمه «ای دنس» از کراجکی باشد و 
احتمال دارد از راوی دیگری غیر از او باشد. در نهایه گوید «طبع» به 
تحریک باء به معنی «دنس» تغتی: جرک اشت:د و اضلن ان جرن. ۵ کنافتی 
است که روی شمشیر را بگیرد, رو ری ی رگ 
روی شمشیر شباهت پیدا کند. از ز قبیل وزر و گناه و غیر اینها از زشتی ها 
به کار رفته است. و به همین معنی است این حدیت. پناه می برم به خدا 


ات ی که هدایت که دص ی نی هه کی سار سکس اند 
ص: 269 


«لا بغاه ما جهله»* یغتی. انچه از عیب. هایش که نمی,دانده ولی بهتز آن 
است که کلمه «ثناء» در تقدیر باشد. چنانچه در روایات قبلی گذشت. یعنی 
ستایش کسی که او را شم شتا نسند: مغرورش نسازد. و «اعتصام» به 
معنی آمتناع و خودداری است. و در قاموس 0 بر وزن فرح 
یعنی حرصش غالب شد و اسم فاعل آن «شره» است. «عازبا» یعنی 
«غائبا». «محرزا» به کسر راء یا به فتح آن؛ «دینه» به نصب با رفع. 


«لم یعیه الطْمت»: یعنی سکوتش مایه کم دانشی و عاجز بودن از بیان 
حق نشود, بلکه سکوت و خاموشی او تفکر و تدیر است. یا خاموشی او به 
خاطر خستگی و عاجز بودن از سخن نیست. بلکه از سخنان فاسد خاموش 
انشت‌سو ان هار طراای یه است یه نوی با که یا 
برای تعدیه است. «بعلم» بعنی با دانایی به کسی که با او رفاقت کند, و 
اينکه او اهلیت دارد, يا برای تحصیل علم تا مناسب باشد. با آنچه که 
گذشت., اگرچه از سیاق عبارت بعید است. 


«بسلم»: یعنی با مسالمت و سازش, نه برای دشمنی و نزاع. 


«المطایا»: جمع «مطیّه» است و آن چهارپایی است که به سرعت حرکت 
خی کتدرفت انا ام مطاعات خدایرا رای سمل میم که ان 
دارند و به سرعت به انها عمل می کنند. 


«الاها»,«الا» حرف تنبیه است و «ها» يا اسم فعل است به معنی «خذ» 
(بگیر) یا حکایت می کند از تنفس طولانی برای حسرت خوردن از ندیدن 
انها. و «شوقا» بنا بر توجیه اول, کلمه «ها» مصدر است برای فعل 
محذوف, یعنی اشتقاق شوقا, و بنا بر توجیه دوم احتمال دارد همچنین 
مصدر باشد برای فعل محذوف و نیز احتمال دارد علت باشد برای حسرت 
و حزنی که کلمه «ها» بر آن دلالت می کند. و در جاهای دیگر حضرت 
فرموده اند: «آه آه شوقا الی رویتهم.»و در قاموس گوید: «اودی» یعنی 
نابود شد و «اودی به الموت»؛ یعنی فک او را برد. و گوید «البلهنیه» به 
ضم باءء به معنی رفاه و زندگی وسیع است. 


ص: 29 


باب بیستم : نهی از شتاب در اظهار نظر درباره شیعیان و زدودن گناهانشان 


کت سای ای از ای رات که که سرت دح 
علیه السلام فرمود: حضرت باقر علیه السلام می فر مود: «درباره شیعیان 
ما شتاب مکنید؛ اگر یک پای آنها بلفزد, پای دیگرشان ثابت است.»(1) 


2 ون آخبار الرضا: علیین موف الفیشی. زاریش کید کم حضرت ضرا 
علیه السلام فرمود: «از شیعیان ما قلم برداشته شده. »> عرض کردم: «ای 
آقای من؛ چطور؟» فرمود: «زیرا از آنها پیمان تقیه در زمان حکومت های 
باطل گرفته شده. مردم در امن و راحتند, ولی آنها می ترسند, به خاطر ما 
تکفیر می شوند و ما به خاطر آنها تکفیر نشویم, و به خاطر ما کشته می 
شوند و ما به خاطر آنهاکشته نشویم. نیست کسی از شیعیان ما که مرتکب 
گناه یا خطابی شود, مگر اينکه به خاطر آن گناه, اندوهی به او می رسد تا 
گناهش پاک شود, اگر چه گناهش به قدر قطره های باران و شن ها و 
سنگریزه ها و خارها و درختان باشد. و اگر به خودش اتف نرسد, در 
خاندان را رسد, و اگر در امر دنیایش به او غمی نرسد, خواب 


ص: 270 


1 قوب اوه 171 


وحشتناک می بیند تا عم کیت و افسرده شود و بدین وسیله گناهانش پاک و 
زدوده شود.»(1) 

ان ی ان وا ده مسرت با ی اد 
فرمود: «خداوند دوستی کی علیه السلام را در دل کسی تشیت نفرموده 
که یک قدم بلغزد, مگر اينکه در قدم دیگر ثابت باشد.»(2) 


4 خصال: حضرت امیرالمقمنین علیه السلام فرمود: «برای برادرت (اگر 
کار خلافی کرد) عذری بجو و اگر نیافتی, عذری برایش بساز.»(3) 


2 محاسن برقی: آبن محبوب از زید شحام روایت کند که از حضرت صادق 
علیه السلام شنیدم که می فرمود: «همأنا وابسته به علی علیه السلام اکن 
در یک قدم بلغزد, در قدم دیگر ثابت است.»(4) 


عرض کردم: «من بعضی از یاران هم مسلک خودمان را می بینم که 
گناهان هلاکت بار مرتکب می شوند.» فرمود: «ای عمر ! از اولیای خدا 
عیب مگیر. همانا دوست ما (گاهی) گناهانی انجام می دهد که مستحق 
عذاب خدایی می شود., ولی خداوند او را به کسالت بدنی مبتلا می سازد تا 
گناهانش زدوده شود. و اگر تندرست ماند. او را به گرفتاری مالی مبتلا 
سازد و اگر مالش نیز محفوظ ماند, او را به مصیبتی در مورد فرزندانش 
مبتلا کندو اگر از تمام مشکلات روزگار در امان ماند, جان دادنش را سخت 
کند تا وقتی خدا| را ملاقات می کند, خداوند از او خشنود و بهشت را بر او 
واجب فرموده باشد.»(5) 


7 


تون اخار الرصافه ور 
ات 1۳2۰۱ 
۰-3 . خصال 2 : 161 
تحص 38:2 


در ریاض الجنان عمر سابری نیز مثل این روایت را نقل کرده, تا انجا که 
فرمود او را به مصیبتی در مورد فرزندانش مبتلا سازد. در این روایت بعد 
از آن خصاه ی فرماید: «و اگر فرزندانش سالم ماندند, در خانواده اش 
گرفتارش کند و اگر از این مصیبت صرف نظر فرمود, او را به با 
مبتلا کند تا اذیتش کند ۰ مشکلات روزگار محفوظش داشت... 

از اینجا به بعد دنباله روایت قبلی را ذکر می کند. 


ط 2 2172 


باب بیست و یکم : ورود شیعه در مجالس مخالفین و بلاد شرک 


. امالی طوسی حماد سمندری روایت کند که به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کردم: «من به بلاد شرک و شهرهای بت پرستان می روم و 
تقضی ار سای وربا نمی ید اک انا رو با.ا یا 
محشور می شوی.» حضرت فرمود: «در آن محیط ها به یاد امر ما (تشیع) 
هستی و مردم را به سوی آن می خوانی؟»عرض کردم آری. فرمود: «اگر 
در شهرهای اسلامی باشی, باز به یاد امر ما هستی و مردم را به سوی آن 
دعوت می کنی؟»عرض کردم نه. فرمود: «بنابراین اگر در آن شهرهای بت 
پرستی بمیری, به صورت امّت واحده محشور نب شوی و نورت در جلو تو 
می شتابد.»(1)من عرض کردم: «فدایت شوم ! من در مجالس و محافل 
این قوم (مخالفین) حاضر می شوم و شما را در دل خود یاد می کنم. پس 
چه چیز بگویم؟» فرمود: «ای حسین اهر وقت به مجالس آنها رفتی, بگو بار 
خدایا ! خوشی و شادی را به ما بنما؛ چون تو بیاوری هر چه را که 
بخواهی»(2). (و یا «چون تو نابود می سازی هر چه را که بخواهی.») 


2 731 


ای وی 1 :2101 
2 امالی:ظومی 1 5 


توضیح: «فانک تأتی علی ما ترید»یعنی خدا شادی و سرور در دینت را به 
تو نشان می دهد يا ثواب انچه را که تو می خواهی که پیروزی ظهور دین 
حق باشد, به تو عنایت می کند. 


ص: 274 


باب بیست و دوم : در اينکه خداوند متعال هر که را دوست داشته باشد, دین حق و ایمان و تشیع را 
به او عنایت فرماید؛ و اینکه دین برادری بردار نیست, و در ترک دعوت مردم به سوی دین 


1 کافی: عمر بن حنظله روایت کند که حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمود: «ای ابوالطْخر ! خداوند دنیا را به دوست و دشمنش می دهد., ولی 
اين امر (تشیع) را نمی دهد مگر به افراد زبده از مخلوقاتش. شما به خدا 
بر دین من و دین پدران من ابراهیم و اسماعیل هستید. مقصودم علی بن 
الحسین علیه السلام و محمد بن علی علیه السلام نیستند, گرچه اینان هم 


هم دین انانند.»(1) 

توضیح: «من یحت و من یبغض» یعنی آن کس را که خدا دوست می دارد 
وهر کس را که خدا دشمن می دارد, پا هر کس که خدا را دوست دارد و 
هر کس که او را دشمن می دارد گرچه توجیه اول روشن تر است. 


ص: 275 


1- . کافی 2 : 215 


هی لا عظی :ها الاس شین فاد به والات نع ات دنین ومدهتب: ]تا 
عشری. 


«الا صف تم من حلقه 24 بفتی مر مایت 


را که برگزیده و انتخاب کرده و آنها را به سبب پاکی روح و سرشت آنها, 
چنانچه گذشت, بر تمام موجوداتش برتری داده است. یا اینکه معنی این 
ات که صاعت .ما متام و توا ممکن است محبوب خدا 
باشد و ممکن است مبفوض خدا باشد.بنابراین نعمت های دنیا نشانه حتب 
خدا نیست, بر خلاف دین حق که هر کس آن را داشته باشد, مسلّم محبوب 
خدا و برگزیده اوست, و در هر دو صورت مقصود بیان موقعیت ولایت و 
سیاسگزاری بر این نعمت است و اینکه با داشتن این نعمت بزرگ, دیگر 
ات ۱30 


لو کین آباتی ۷ هعنین این خمله ان است که اصول فین دی-مسلی: هه انشا 
یکی است و اختلاف. تنها در بعضی از خصوصیات است.بنابراین عقیده به 
را ی تس ام 
همچنین تصدیق نبوت انبیا و اعتراف و قبول کردن آنچه را که تمام 
پیامبران آورده اند,و مهمنترین مطلبی که تمام پیامبران از جانب خداوند 
آورده اند, ایمان به جانشینان آنهاء , پیروی از آنها در تمام امور و منحرف 
نشدن از انهاست. این مطلب در شریعت و مرام همه پیامبران بوده و تنها 
اختلاف. در شخص پیامبر و شخص جانشینان او و بعضی از عبادات 
ا تفای یرت هی کنو ماس الم للم اه ه تاه اس وا ک2 
فرموده و همه جانشسانش اغتراف کند و ار هتشر آنما منحرف نشود و به 
دنبال دیگران نرود. چنین کسی بر روش همه پیامبران خواهد بود. 


و اختفال داری یاه شا اوه خی که ور زار افیا 
هست که اقرار به پیامبر ما صلی الله علیه و آله و اوصیای آن حضرت از 
مطالبی است که خداوند از همه پیامبران ۰ های انها اقرار گرفته 
نورزیدن و نصب نکردن غیر افرادیرا که خدا 


ص: 276 


برگزیده, برای امامت اسنت و.هر. کنیر. غیر. آن افراد را برای پیشوایی 
نز کر بتتز شرک ورزیده بنابراین توحید» که دین همه پیامبران است. 
مخصوص شیعه است.؛ ولی آنچه ما دزابتداد کر کردیم: روشن تر و متین تر 


است. 


2 کافی: مالک بن اعین جهنی روایت کند که از حضرت باقر علیه السلام 
۱۳ :ای مالک ! خداوند دنیا را به دوست و دشمن می دهد, 
ولی دینش را جز به دوست نمی دهد.»(1) 


محاسن برقی مانند این روایت را آورده است. 


3. کافی: حمران از حضرت باقر علیه السلام روایت کند که فرمود: 
«خداوند_اين دنیا را به خوب و ید می دهد. ولی ایمان را جز به 
پز کزید کا نا فریدم هایش نمی دهد 2(۰) 


محاسن برقی مانند این روایت را آورده است. 


توضیح: جوهری گوید«صفوه الشی ۶» یعنی خالص آن چیز و محشد صلی 
الله علیه و آله صفوه ال از بین موجودات و برگزیده اوست. ابو عبیده 
گوید صفوه به فتح و کسرو ضمّ صاد, به هر سه وجه خوانده می شود اک 
آخر آن هاء باشد, ولی اگر هاء را از آخر آن بگیرند, تنها به فتح صاد خوانده 


4. کافی: میسر روایر یت کند که حضرت صادق علیه السلام فرمود: «خداوند 
دنیا را به دوست و دشمنش می دهد., ولی ایمان را مگر , به آن کس که 
دوست دارد.نمی دهد.»(4) 


5. محاسن برقی: میسر گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ِِ 
دنیا را خداوند به هر دوست و دشمنی می دهد, ولی ایمان را مگر به 
کس که دوست دارد.نمی دهد.»() 


277 
کافی 2 ۶ 215 خمخاننن بسرقی: 201 بقل از خام 


2 کافی 2 215 و مان برقی: 217 
3-. صحاح: 240 


4 . کافی 2 : 215 
وحاسن ترفی< 216 


0 3 
دین را ندهند مگر به خصوص به آنها که اهل آن باشند.»(1) 


۳ 1 7 دنیا و دشمنی می دهد 7 ایمان 
را جز به افراد زبده و برگزیده از آفریده هایش نمی دهد.»(2) 


9. محاسن برقی: عمر بن حنظله گزارش کند که روزیبه همراه حضرت 
صادق علیه السلام در یکی از راه ها (و کوچه های) مدینه می رفت. ناگاه 
حضرت رو به من کرد و فرمود: «همانا خداوند دنیا را به هر خوب و هرزه 
ای می دهد, ولی دین را مگر به زبده ها و برگزیده های آفریده هایش نمی 
دهد.> 


محاسن برقی با سندی دیگر همین روایت را چنین نقل کرده (3)که «(دنیا) 
را به هر خوب و بدی می دهد, ولی ایمان را جز به ان کس که دوست 
دارد, نمی دهد.»(4) 


ی 0 ِِ مد نش با هم ۳ نشدید, بلکه این ار باعث 
شد یکدیگر را ۳9 2(۰) 


توضیح: «لم تتواخوا علی هذا الامر», «شما به وسیله تشیع با هم برادر 
نشدید»», بنظر ما این روایت چند احتمال دارد: 


اوّل: آنچه را که مرحوم پدرم فرموده که «برادری بین شما بر اثر تشیع 
تبستت: وف تن آن عالم پیدا شده, بلکه برادری شما در عالم 7 قبل از 
انتقال ارواح به بدن ها بوده, ولی شناسایی شما یکدیگر راء در اين عالم به 


سیب دین پید | 
ص: 278 
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شده ,۰»بنابراین این روایت؛ از برادری شیعیان در آن بالا بالاها پرده برداشته 
و این روایت ت مثل این است که دو نفر مدت ها با هم رفیق باشند, ولی به 
جهاتی مدت مدیدی از یکدیگر دور شوند و دوباره به هم برسند و یکدیگر را 


و مقید این مطلب همان حدیت مشهور است که پیغعمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله فرمود: «ارواح (انسان ها) به صورت دسته های مختلف و هر 
دسته گرد هم جمع بودند. هر کدام که با هم آشنا بودند به هم پیوستند و هر 
کدام که ناآشنا بودند. از هم جدا شدند. و این روایت گرچه از عامّه است. 
ولی مثل آن و به همین مضمون در اخبار ما به سندهای بسیار رسیده 


است. 


از آن جمله روایتی است که صقار در بصائر, از حضرت صادق علیه السلام 
نقل کرده که مردی خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام آمدو عرض 
کرد: «ای امیرالمومنین ابه خدا سوگند من تو را دوست دارم » حضرت 
فرمود: قوف فن. کون ان من کفت: «سبحان الله امثل اینکه شما 
آنچه را که در دل من هست می دانید.» حضرت فرمود: «همانا خداوند 
ارواح (انسان ها) را دو هزا ر سال قبل از بدن ها آفرید. سپس آن ارواح را 
به ما عرضه کرد. پس تو در کجا بودی که من تو را ندیدم؟»(1) 


و نیز عماره گوید: خدمت حضرت امیرالممنین علیه السلام نشسته بودم . 
مردی آفدء رن ‌ جناب سلام کرد و سپس گفت: «ای امیرالمومنین ابه خدا 
من شما را دوست دارم » حضرت از او سوال فرمود و سپس به او 
فرمود: «همانا ارواح (انسان ها) دو هزار سال قبل از بدن ها افریده شده 
و سپس در هوا جای گرفتند. هر کدام که در آنجا با هم آشنا بودند, در اینجا 
به هم پیوستند و هر کدام که در آن عالم ناآشنا بودند, در اینجا از هم جدا 
ماندند. هم اکنون روح من با روح تو اشنایی ندارد.»(2) 
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و نیز از حضرت صادق علیه السلام مثل این روایت را نقل کرده. و در این 
روایت حضرت صادق علیه السلام فرمود: «راستی خداوند ارواح (انسان 
ها) را دو هزار سال قبل از بدن ها افرید و انها را در هوا جای داد. سپس 
آنها را بر ما خاندان عرضه فرمود.پس به خدا| روحی نماند, مگر اینکه ما 
بدنش را شناختيم.به. خدا شو‌کند تو را در میان آنها تدیدم. یس کجا 
بودی؟»(1) 


و صدوق در علل الشرائع به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کند که فرمود: «البته ارواح در دسته های مختلف و هر دسته گرد هم جمع 
بودند. هر کدام از آنها که در عالم میثاق با هم آنثیتا بودند, در اینجا با هم 
انس دارند و هر کدام که در عالم میتثاق (2) 


با هم آشایی تداتتتص ی تسا تیز ما وس تاد و او به ند مرن از 
آن حضرت روایت ت کردهاست که به یکی از اصحاب خود فرمود: «درباره 
ارواح چه می گویی؟ البته آنها در دسته های مختلف و گرد هم جمع بودند. 
هر کدام که با هم آشنا بودند, به هم پیو سنند و هر کدام که ناآشنا بودند» از 
هم جدا ماندند.» آن مرد عرض کرد؛ «ما هم چنین می گوییم.» حضرت 
فرمود: «مطلب این چنین است ؛ ؛ خداوند متعال از بندگانش پیمان گرفت 
وقتی آنها به صورت سایه و شبحی بودند قبل از ولادت و آمدن به این دنیا. 
چنانچه در قرانمي فرماید: «واذ أحَدٌ زی‌نهن تنی اوق هر طموزطم دربتَهُم 
و آر شُهَدَهمٌ علی ْفُسهم». [و هنگامی که خدای نو 0[ 
ذریه آنها را گرفت و آنها را بر خود گواه گرفت )(4) تا آخر آیه. بعد از آن 
فرمود: «هر کس در آن روز به او اعتراف کرد, انس و الفتش بدینجا آمد و 
هر کس او (خدا) را آن روز منکر شد, در اینجا خلاف او امد.» 
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ابن اثیر در نهایه گوید: در حدیث است که ارواح در دسته های مختلف و 
گرد هم جمع بودند. هر کدام از آنها که با یکدیگر انشایی دنه مأنوس 
شدند و هر کدام که اشنا نبودند, همچنان ناه تور فاندند. بعد از آن گوید: 
«مجئده» یعنی جمع شده و گرد هم, همچنان که می گویند «الوف مولفه», 
و «قناطیر مقنطره» و معنای این حدیت, خبردادن از ابتدای افرتنش اردا< 
9 پیش بودن آنها از ابدان است, یعلی روج ها دزن ابتدای آفرینش دو قسم 
آفریده شدند. همچون لشکرهای آماده متراکم هنگامی که روبه رو شوند. و 
معلی تقابل ارواح همان است که خداوند از سعادت و شقاوت و اخلاق از 
ابتدای آفرینش, ارواح زا بز آنها قراز داده.می. کویند بدن هایی که. آن 
ارواح در آنها جا گرفته اند, در دنب یکدیگر را دیدار می کنند و بر حسب 
همان آفرتتشن اولیه, با یکدیگر مانونر پا نامانوس هستند. به همین جهت 

3 
به سوی آنها کشیده می شود و آدم بد, اشرار را دوست دارد و به سوی 
آنها می رود. پایان. 


خطابی گوید: ارواح قبل از ابدان آفریده شده و در آن عالم با هم ملاقات 
داشته اند. وقتی لباس بدن را پو شید ند یکدیگر را به دوستبی اولیه 
شناختند. پایان. 


مولف: از این حدیث مطلب استدلال شده است. اول: آفرینش ارواح قبل 
از ابدان و دوم اينکه ارواح انسان ها در حقیقت با هم اختلاف دارند و یکی 
نیستند و ما در این موضوعات در «کتاب السماء و العالم». مفصل بحت 
کردیم. 


دوم : احتمال دوم در روایت ت همان است که گفته شده که حضرت فرمود: 
«شما به وسیله تشیع با هم برادر نشدید, و الا تمام افراد شیعه با هم برادر 
ی ی حال اینکه چنین 
تیفتت/ انلکة شما. نها به نست: شنم با هم آاشتا شندید. و یکدیکر «را.مفی 

شناسید., بدون اینکه برادر باشید.بنابراین احتمال دارد که این حدیتث., در 
مقام انکار و اين اعتراض باشد که چرا با یکدیگر برادر نیستید. همچنین 
احتمال دا در مقام اخبار باشد. یعنی برنامه شما چنین است. با اینکه 
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هستیم, بین شما برادری به وجود ی ای بلکه فقط اپچاد آشناییمی کند, 
ولی برادری با یک سلسله امور دیگر حاصل می شود. 


سلم: اينکه معنای حدیت این است که برادری شما بعد از بوجود آمدن 
مذهب تشیع نبوده, بلکه برادری شما از اوّل ولادت شما و قبل از ولادت و 
بعد از ان بوده است. چون برادری نتیجه یکی بودن منشا خاک و ارواح 
است, چنانچه گذشت, و این احتمال به همان احتمال اوّل برمی گردد یا 
نزدیک به آن است. 


1. کافی: کلیب بن معاویه صیداوی گوید: حضرت صادق علیه السلام به 
من فرمود: «بترسید از مردم. زیرا خداوند اگر برای بنده اش خیير بخواهد, 
در دل او نقطه ای را به وجود می آورد (کنایه از اینکه به دلش اشاره ای 
فی کند و ان تدم بو آثر ان: عنانت, به -دمال. او کردد جع آو دا بجوید.» 
سپس فرمود: «ای کاش وقتی شما با مردم حرف می زنید. می گفتید ما 
رفته ایم آنجا که خدا رفته است و برگزيديم آن کس را که خدا برگزیده؛ 
خداوند محمد صلی الله علیه و آله را برگزیده و ما خاندان محشد صلی الله 
علیه و آله را انتخاب کردیم.»(1) 


توضیح: «یّاکم و الاس»پعنی بترسید از دعوت کردن آنها به تشیع در زمان 
شدت تقیه. بعد از ان علت دعوت نکردن را این چنین بیان فرموده که هر 
کس قابل هدایت باشد و خدا بخواهد هداینش کند. 


«نکت فی قلبه نکته»: از نور. کنایه از این است که بیفکند در دلش چیزی 
را که به سبب آن, طالب حق و آماده پذیرش خق گردد. در قاموس گوید 
«النکت»این استت. که ب: حصایت بم-رمین بکوبی, به طوری که اثر آن 
بماند. و «النکته» به ضمّ نون؛ به معنی نقطه است. سپس امام علیه 
السلام روش نرمی برای معارضه با مردم و استدلال بر آنها و راهنمایی 
آنان بیان فرموده است, به طوری که باعث تعضب زیادتر آنان و مایه ضرر 
زدن آنها به شیعیان نشود. چون در این روشی که به شیعیان تعلیم فرموده, 
کر و انیم ۱۲ به: آنقا تهی جوتتده آن زونش این است که 
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فرموده «لو ائکم» و «لو» برای تمثا, یعنی آرزو داشتن و آرزو کردن است 
و «قلتم» جواب «اذا» است. 


۳ تم مه 
«حیث ذهب الله»: یعنی انجایی که خداوند فرمان رفتن به سوی ان را 
داده است. 


«و اخترنا ار ایشا ال را کح بر ومع 
نیز برگزيديم, زیرا پیامبر برگزیده خداست و خرد انسانی چنین حکم می 
کید که آکر حاندان ان سحض بر کزیده طلاحیت و شاشتی برای توا یی 
داشته باشند بر دیگران مقدم هستند, و این دلیل قانع کننده ای است که 
طبع بیشتر مردم می پذیرد را 


12 کافی: ثابت بن ابی سعیده روایت ت کند که حضرت صادق علیه السلام 
به من فرمود: «ای ثابت ! شما را با مردم چکار؟ از مردم دست بکشید و 
کسی را به سوی مرامتان دعوت نکنید.به خدا سوگند اگر همه اهل آسمان 
و زمین همت گمارند, بنده ای را که خدا خواسته است هدایت شود,نمی 
توانند گمراه سازند. از مردم دست بردارید و هیچ کدام از شما نگوید 
برادرم. پسر عمویم و همسایه ام. زیرا خداوند عزوجل اگر خیر بنده ای را 
بخواهد, روحش را پاک سازد. پس کار خیر و حرف خوبی را نشنود.مگر 
اينکه او را بشناسد و بپذیرد. و کار زشتی را نشنود. مگر آنکه آن را رد کند. 
سپس خداوند در دلش کلمه ای را افکند که امر و کارش را گردآورد.(2) 


توت اما این خنوت وی ساب ال » دذاشت و ما نی ادا کر صفنی 
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1- . شاید مقصود حضرت این باشد که شما بگویید ما به سوی خانه ای 
رفته ایم که خداوند به آن خانه رفته و آن خانه عبدالمطلب است. و از اين 
خانه فردی را انتخاب کرده ایم که خدا برگزیده و او محمد صلی الله علیه 
و آله است و بعد از محمد صلی اللهعلیه و آله از در آن خانه برنمی 
گردیم, بلکه از میان این خانه انتخاب شده خداء فردی را برگزيديم که 
دنبال محمد صلی الله علیه و آله را بگیرد و از هر جهت شایسته است جای 
او بایستد. و او علی بن ابی طالب علیه السلام است که بزرگ خاندان 
پیفمبر صلی الله علیه و اله بعد از آن حضرت است. 
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بعضی هاهدایت خواستن خدا را نسبت به بنده اش تأویل برده اند به علم و 


توفیق که به انها علم و توفیق می دهد و انان را نایید می کند, چون ان 
بنده به حسن اختیار خود سزاوار این الطاف است. 


«و لا یقول احدکم اخی»: یعنی کسی از روی ترحم نگوید اين برادر من 
است که بدین جهت بخواهد او را هدایت کند. 


«طیْب روحه»: یعنی روح او را قابل فهمیدن حق و پذیرش آن قرار دهد, یا 
وا ار سس تاه رای بر ال اه ام اه 
خداوند و دلن او می افکند همان عقیده به امامت است, زیرا| این عقیده 
است که همه امور دنیا و آخرت بنده را اصلاح می سازد و فراهم می آورد 
و دیگر بعد از اين عقیده, امری از امور بر او مشتبه نشود. 


1 کافی: فضیل روایت د کند که به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: «آیا ها هردم را به این مرام دعوت کنیم؟» فرمود: «ای فضیل ! البته 
خداوند اگر < خیر بنده ای را بخواهد. فرشته ای را فرمان دهد تا گردن او را 
بگیرد نت مرام داخل سازد, چه او بخواهد و چه نخواهد.»(1) 


4 کافی: غلی ین عفیه ار برش کزارشن کید که حضرت ضادق, عایه 
السلام فرمود: «اين مرام (تشیع) خود را برای خدا قرار دهید, نه برای 
مردم. زیرا هر چه برای خدا (انجام شود) از آن خدا خواهد بود و آنچه برای 
مردم باشد, به اسمان بالا نر ود (و خدا| نیذیرد). ۰ 9 با دینتان پا مردم مجادله 
و مخاصمه و دشمنی نکنید, زیر مخاصمه و دل ابپست. دون 
عزوجل به پیامبرش فرمود: «انّک لاتهدی مَن أحْببّت ولكِنّ اللْةَ بَهّدی من 
عشا. اش رسول ,ها (با آنکد فاد ِِِ خن ی ی | 
تو بخواهی هدایتٍ تواني کرد لیکن خدا هر که را خواهد هدایت می کند. 1 
(2) و فرمود: «أقأئت ثُکُرِة الّاسَ حتّی یکُوئُوا مُوْمنین». (تو کی توانی 
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با تجیُر و اکراه همه را ممن و خداپرست گردانی. مردم را رها کنید 
و به حال خود بگذارید, زیرا مردم از آن مردم (عقایدشان را) می گيرند, 
ولی شما از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گرفتید و از علی علیه السلام 
و اين روش با روش آنها یکی نیست. و همانا من از پدرم شنیدم که می 
فرمود: «اگر خداوند بر بنده ای نوشته باشد که او را بدین مرام وارد 
سازد, خیلی زودتر از برنده ای است که به اشیاته خود می رود.»۱ضا) 


توضیح: «اجعلوا امرکم هذا» یعنی دینتان و دعوت شما مردم را به سوی 
ان بخوانید, «لله» برای خدا به اينکه مردم را بخوانید در مواردی که می 
دا وا راضی اس و دمارد سس آها با وانه درا دا اف 
فرموده است. 


«و لا تجعلوه للناس»: به اظهار فضل کردن به مردم, و دوستی پیروزی بر 
دشمن؛ و تعیب در نتیجه آنها را در مورد تقیّه به سوی مرامتان ,می 
خوانید و آنگاه ضررش به ما و به خود شما بازمی گردد, چون «ما کان لله» 
انچه از روی خلوص به خاطر خدا| انجام شود «فهو لله», خداوند ان را می 
پایرد وه آن تواب: فی: ند ام 
نیز برای خداست و نتیجه هر دو توجیه یکی است. 


«فلایصعد الی السماء» : یعنی قبول نشود و اين جمله اشاره ای است به 
آیه قرآن: له بَضْعَذ الْکلِمْ الطیّبْ و العمَلّ الطَالحٌ یَرَقعْه», (کلمه نیکوی 
وک نیبم سوت ۱ 
بالا برد. 3(۲) 


«و لا تخاصموا بدینکم»: یعنی مجادله نکنید به نحوی که بخواهید غلبه یابید 
و دشمنی کنید به وسیله افکندن شبهات فاسد. نه روشن شدن حق, زیر| 
چنین مخاصمه ای مرض شک و شبهه و هدف های غلط در دل ایجاد کند. ۰ و 
اگر هدف شما مجبور کردن آنها بر هدایت باشد که آن به دست شما 


نیست؛ چنانچه خداوند به 
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پیامبرش فرمود هدایت در اختیار تو نیست و تو نمی توانی مردم را مجبور 
سازی. و«ذرو الثاس» احتمال دارد مقصود حضرت از این جمله, این باشد 
که هدف شما از مجادله اگر روشن شدن حق برای خود شما باشد که 
از سایر وا صلی الله غلیه مد الم به له اشار رانا تابر از 
طریق شیعه و سنی و از علی علیه السلام که هر دو دسته او را پذیرفته 
اند گرفته اید. ولی آنها مرام خویش را از احادیث مجعوله کم به ناصبی ها 
ی اب و ی 
روشن می شود گرفته اند, و فاد دا 1 و آنها , یکی نخواهد بود. و 
«وکرالطاثر» یعنی لانه پرنده. 


5 کافی: ابن اذینه از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: «همانا خداوند عزوجل جمعی را براي حق افریده و چون دری از 
حق به رویشان گشوده گردد. دل هاشان آن را بپذیرد, اکّر چه او را 
تشناستد. و اگر باطلی به آنها گذرد, دل هاشان رد کند, اگرچه او را 
نشناسند, و جمعی را توا ی ات آفریده, پس هر گاه دری از حق به 
رویشان باز شود, دل هاشان رد کند, اگرچه آن را نشناسند و هر گاه دری 
از باطل به رویشان باز گرد, دل هاشان بپذیرد, اگرچه آن را 
نشناسند.»(1) 


توضیح: «خلق قوما للحق»: :گویا «لام» برای عاقبت است, یعنی آگاه است 
به اینکه آنها حق را برمی گزینند یا خلاف آن را استیاز هی لگ ۳و ان 5و 
مطلبی را تصدیق می کند و به ان اذعان دارد و اين اذعان مبنی بر مطلبی 
است که در نهاد او نهفته و خودش از ان خبر ندارد, يا از اينکه اذعان و 
تصدیقش بر اثر ان مطلب نهفته در ذهن است بی خبر است. و مقصود از 
نقل این روایت در این باب,.این است که سعی و کوشش, دخالت زیادی در 
هدایت افراد دیگر ندارد, فقط این زحمت به 
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نباشد تا تواب بیرد. 


6 کافی: عبدالحمید بن ابی العلا روایت کند که حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: «راستی خداوند "1 خیر بنده ای را بخواهد. 
نقطه ای از نور در دلش قرار دهد و آن نور دل و گوشش را نورانی 
گرداند, تا بر آنچه شما در دست دارید از خود شما حریص تر گردد, و هر 
گاه برای بنده ای بد بخواهد, نقطه سیاهی در دلش قرار دهد تا گوش, و 
دلش با تاریک سازد. ,> سپس اين ایه را تلاوت فرمود: «فمن برد اللةٌ ان 
یقدیة شخ صَدرَه للرسلام و من یرو ان بضاة بخعل ضیرم صفا حوعا 
کاتما بََعَدٌ فی السْماء»(1), یس هر که را خدا هدایت او خواهد, قلبش 
را به نور اسلام روشن و منشرح گرداند و هر که را خواهد گمراه نماید 
(یعنی به حال گمراهی واگذارد), دل او را از پذیرفتن ایمان تنگ و سخت 
گرداند که گویی می خواهد از زمین بر فراز آسمان رود. )(2) 


توضیح: گویا «نکت» (یعنی نقطه) در جمله اول, کنایه است از توفیق و 


موفق شدن در پذیرش حق يا منظور از نقطه, یکنوع آگاهی و دانش است 
که مطالب در دل او نقش بندد. 


«فاضاء له سمعه و قلبه»: یعنی حق را می شنود و به آساتی مین پذیرد و 
جویای دین حق می شود. و نقطه در جمله دوّم, کنایه است از بازداشتن 
لطف از او, چون شایسته لطف نیست, و در نتیجه راه نفوذ شیطان در او 
باز می شود و در دلش ایجاد شک و شبهه می کند 

«قمَن پُرد ال آن یَهَدِیِةْ»: بهقولی یعنی راه حق را به او معرّفی کند و 
توفیق ایمانش دهد. 
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«پشرخ صدره لاسّلام»: یعنی برایش وسعت دهد و فراخ سازد آنچه را که 
فرصت او در ان است و این جمله کنایه است از قابل قرار دادن نفس 
برای پذیرفتن حق و مهیای حلول و ورود حق در او, و پاکیزه از هر چه 
مخالف و ضد حق است. 

«و مَن برد آن یْضلةٌ»: یعنی لطفش را از او باز دارد. 


«یِجْعَل صَدرَخ صَیقا حخرجا»: به طوری که نارسا شود از پذیرش حق, پس 
ایمان در او راه نیابد. 


«کألّما بَصَعَدٌ فی السّماع»: تشبیه فرموده او را به کسی که به کاری دست 
من زند کف تواناین اش را تدارده ترا صالعه دو کی تمیته. ویزا بالا رفن 
به سوی اسمان, مثل است برای کاری که دور از استطاعت انسان است. 


17 کافی: محمد بن مسلم روایت ت کند که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «راستی خداوند هر گاه خیر بنده ای را بخواهد, نقطه سفیدی در 
دلش ایجاد کند, گوش های دلش را بگشاید و فرشته ای بر او بگمارد تا 
راهنمایی اش کند. و هر گاه برای بنده ای بد بخواهد. نقطه سیاهی در 
دلش ایجاد کند, گوش های دلش را ببندد و شیطانی را بر او بگمارد تا 
گمراهش سازد.»(1) 
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باب بیست و سوم : در اينکه سلامت و بی نیازی در دین است, و مسئولیت موّمن در صبر در راه 
دین و دینداری 


1 . کافی: ایّوب بن حرّ گزارش کند که حضرت صادق علیه السلام در تفسیر 
این فرمایش خداوند عزوجل: «قوقام ال سَیثاتِ ما مَکروا». (یس خدا 
(مومن آل فرعون را) از شرّ و مکر فرعونیان او را محفوظ داشت ) 
(1)فرمود: «آگاه باش که (فرعونیان) , به او دست یافته و او را کشتند, ولی 
اتا ی اند ایند اما از دوک حتف است ۱ انکم اش را در 
دینش گمراه سازند.»(2) 


توضیح : : «فوقاه اللّ»: : ضمیر به مومن آل فرعون بازمی رذن آن هنگام که 
هخا کل کرده کار واه او واگذاشت. وقتی فرعون می خواست او 
را بکشد. بعد از اينکه ایمانش را به موسی علیه السلام ظاهر ساخت و 
آنها را پند داد و به سوی ایمان دعوت کرد و گفت: «کارم را به خدا وامی 
گذارم, زیرا خدا به وضع و حال بندگان بیناست.» پس خدا او را از شر و 
مکر آنها محفوظ داشت, یعنی مکر آنها را از او برگرداند. بعضی از 
فققتتر ین کویند که بغد از آن. با موضی اهد وبا اوا 
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درا و رود نیل گذشت. و به قول دیگری وقتی فهمید تصمیم دارند او را 
بکشند, به کوهی گریخت. فرعون دو نفر را به دنبال او فرستاد. وقتی به او 
رسیدند, دیدند ایستاده ونماز می خواند و حیوانات وحشی گرد او صف 
کشيده اند. آن دو: تزسیده و .به. تثذی ولی این روایت این دو 
احتمال را رد می کند, بلکه دلالت می کند بر اینکه او را کشتند. همچنان که 
این خبر نیز احتمال بازگشت ضمیر در«قوقاخ» را به موسی رد می کند. 


«لقد بسطوا علیه»: یعنی دست هایشان. در قاموس گوید «بسط یده» 
یعنی دستش را کشید و امتداد داد. 


«و المَلائْکَة باسطوا أَیْدِیهٌ»: یعنی فرشتگان بر آنها مسلّطند. همچنان که 
میک حفتات نی ی باعل ات و در بعضی از نسخه 
ها«سطوا علیه» نوشته شده. در قاموس گوید «سطا علیه» یعنی بر بر او 
جست با با یورش بر او چیره شد. پایان. 


و «ما» در این فرمایش حضرت«ماأ وقاه».موصوله با استفهامیه است. و 
در قاموس گوید «فتنه» به کسر فاء گمراهی. گناه, کفر. رسوایی و گمراه 
ساختن است. و «فتنه» یعنی او را در فتنه افکند. همچون «فئنه» و 
«افتنه», و اسم مفعول آن «مفشن» و «مفتون» است. و فتنه هم لازم 
است و هم متعدذی و از این جهت. همچون «افتتن» است. 


2 کافی: ابی جمیله گزارش کند که حضرت صادق علیه السلام فرمود: در 


وت ری اموال ی له الم ساع ای ات است 


شب تاریک است. (منظور از شب تاریی. روزگار سختی و بلاست) که 
تاریکی اش از مشقت و نداری است. پس هر گاه بلایی رسد, اموالتان را 
فدای جانتان کنید و اگر بلای مهمتری رسید که با دادن مال برطرف نشد, 
جانتان را فدای دین خود سازید. پس بدانید نابود کسی است که دینش 
نابود شود. و غارت زده ان است که دینش چیاول شود. بدان که بعد از 
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بهشت, دیگر فقری نخواهد بود و بعد از دوزخ بی نیازی نیست؛ ان دوزخی 
که اسیرش ازادی ندارد, و نابینا و زیان دیده اش بهبودی ندارد.»(1) 


توضیح: «هدی اللّیل و الثهار»: از باب اضافه مصدر به ظرف زمان است. 
و به قولی احتمال دارد که شب و روز کنایه از حق و باطل باشد. همچنان 
که خداوند متعال می فرماید: ([و راه خیر و شر (و حق و باطل, بهشت و 
دوزخ) را به او نمودیم. 2(1) 


«و نور اللیل المظلم»: ظاهرا شب تار. کنایه از زمان سختی و 
بلاست.بنابراین جمله بعدی که فرمود«علی ما کان».متعلق است به ظلم. 
یعنی تار بودنش. بنابراین«علی ما کان من جهد» یعنی مشقت و نداری. 
پس معنی چنین است که قرآن در هنگام سختی و نداری, به خاطر پند و 
نصیحت هایی که دارد و به جهت انکه باعث زهد و بی اعتنایی به دنیا می 
شود, روشنایی دل و از بین برنده اندوه است. پس باکی ندارد از آنچه که 
در دنیا واقع می شود. و احتمال دارد معنی آن چنین باشد که قرآن نور 
است در تاریکی های نادانی و گمراهی, و در هر حال از حالات دنیا که 
باشد, از زحمت و فقر و غیره, یعنی با داشتن نور حق و هدایت, شایسته 
است که به فقر وفاقه و زحمت دنیا خشنود باشد. و «من» در فرمایش آن 
و بت که فرمود «من جهد», برای بیان يا تبعیض است, و تفریع در 
گفتارش «فاذا احضرت» به این بهتر می خورد. ابن میثم گوید منظور از 
فاقه, نیاز معنوی به هدایت و کمالات انسانی است., ولی نارسایی مطلب 
پنهان نیست و مقصود حضرت از بلیه, چیزی است که دفع آن به مال 
ممکن باشد و نازله آن است که دفعش جز به دادن جان يا دین ممکن 
نباشد. يا بلیه در امور دنیاست و نازله در امور آخرت و مقصود از اين نازله 
ای که باید در راه او جان داد, جایی است که مورد تقیه نباشد, و الا تقیه 
واجب است. 


«من هلک دینه»: پا اینکه ۹ دیش از دست برود پا با ترک واجبات و 
ارتکاب گناهان ۱ ناقص شود پا اعم از هر دو. و در مصباح گوید 
«حرب» از 
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باب «تعب», یعنی تمام مالش گرفته شده, و «حریب» اسم فاعل است و 
حرب به صیغه مجهول است و اسم مفعول آن «محروب »> است. در 
قاموس گوید حرب بر وزن طلب, یعنی مالش ربوده شد و کسی که مالش 


ربوده شده, محروب و حریب است و جمع آن «حربی» و «حرباء»است و 
«حریبته», یعنی مال او که ربوده شده یا مال او که با او ۳ قنو. کت 


«لا فقر بعد الجنه»: یعنی بعد از انجام عملی که باعث بهشت شود و 
همچنین است «بعد الثار». یعنی بعد از انجام عملی که باعث دوزخ شود. 


سیس حضرت بیان کرد فرمایش خودش را که با استحقاق دوزج توانگری 
نباشد, بهنقل عذاب های سخت آن از آن جهت که آن کس که در دوزخ 
اسیر شود و به غل و زنجیرها بسته شود, دیگر هیچ گاه آزاد نگردد. 


و لا ببرا تضریرها»: بعنی کی که ور دوز ایشا شوج با کشی. کف ور. ان 
متضژر شود, يا مقصود آزاد نشدن اسیر دوزخ است در دنیا از بند شهوت 
ها و بهبودی نیافتن کسی است که دلش در دنیا به کفر نابینا شده. ولی 
توجیه اوّل روشن تر است. در قاموس گوید«ضریر» یعنی نابینا و مریض 
لاغر و هر چه که زیان بیند. 


3 کافی: فضیل گزارش کند که حضرت باقر علیه السلام فرمود: «سلامت 
دین و تندرستی بهتر است از مال, و مال زیور زیبای دنیاست.»(1) 

کافی به سند دیگر همین روایت را آورده است. 

توضیح: «سلامه الذین»یعنی از چیزهایی که در او شائبه شرک باشد که 
عبارت است از عقاید باطل و اعمال زشت.«و صحه البدن»از مرض های 
بدن,(خیر) از زیادی های مال بهتر است و بهتر بودن دین از مال. روشن 
است. ولی بهتر بودن تندرستی بدان جهت است که انسان از سلامتی بدن. 
با نداشتن مال بهره می برد, ولی در نبود تندرستی, از مال بهره نمی برد و 
مال یعنی مال صالح و حلال زیور نیکویی است., لیکن به شرط انکه به دین 
زیان نزند. 
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4 کافی: مردی از پاران حضرت صادق علیه السلام بود که گاهی اوقات 
خدمت حضرت می آمد. مدتی گذشت و آن مرد به حج نیامد تا آنکه یکی از 
آشتتا بات نزد آن حضرت آفند و حضرت فرمود: «فلانی چه شد؟» (و بدین 
وسیله از حالات آن مرد سوال فرمود) و آن شخص دز خوات حضرت کوتاه 
آمد. به گمان اينکه مقصود امام مال دنیاست. اماحضرت صادق علیه 
السلام فرمود: «دیذش چگونه است؟»عرض کرد: «چنانچه شما دوست می 
دارید.» حضرت فرمود: «به خدا توانگری هار )مد و آن: فرت بی 
نیازست.»(1)(توجه: مفهوم این روایت نارساست.بررسی شود) 


در محاسن برقی نظیر این روایت ه از آن حضرت نقل شده, فلت در آن 
روایت به جای «فصبر زمانا»,«فصبر حینا» آمده است. و آنجا که فرمود 
«یکی از اشنایانش به خدمت حضرت رفت» در این روایت می گوید«یکی 
از اشنایانش که هميشه با او به خدمت حضرت می رفت» تا انجا که می 
گوید«گمان کرد حضرت [دنیا) را قصد فرموده» تا انجا که حضرت فرمود 
«حال او در دینش چگونه است.»(2) 


توضیح: در بعضی از نسخه ها به جای «فصبر زمانا». «فغبر زمان» آمده, 
یعنی زمانی گذشت., و در بعضی از نسخه ها «فغبر زمانا» یعنی مدتی 
مکث کرد. در قاموس گوید «غبر» یعنی مکث کرد و ضد «ذهب» است. 
«فلان ما فعل»یعنی حالش چگونه است و چرا به حح نیامده. «قال» یعنی 
یکی از اصحاب که راوی حدیث است. «فجعل» یعنی شروع کرد یکی از 
آشنایان: «یضجع الکلام» یعنی سخنش را آهسته می کند. با در احرف. زدن 
کفتام مهف ای و فقضود.ر| روشن نمی گوید و اشاره می کند به بدی حال او 
دارد که امام علیه السلام غمگین نشود, همچنان که در این موارد معمول 
است. در قاموس گوید«اضجعت الشی ۶ بعلی آ رایایین آوردم و پست 
کردم. و «ضجُع فی الامر» یعنی به فتح همزه و ماء موصوله, اسم «انٌ» 


۳ ۱ 


ص: 293 


1-. کافی 2 : 216 
مامت برمی 217 


همچون اند شریفه«5 اعْلَمّوا ما نتم من شی ع»(1) (معنای آیه داخل 
اين کروشه بیاید. ) یا اينکه ماء کافه است, مثل این آیه« آتما الم الةٌ 
واجث»(2) (معنای آیه داخل این کروشه بیاید. ) و «ایما» به فتح همزه در 
نزد زمخشری فایده حصر دارد. همچون «ائما» به کسر همزه و بنا بر 
توجیه اوّل. مفعول کلمه یعنی و همچنین عائد ما محذوف است وتقدیرش 
چنین است. «ان ما یعینه و المیسره» خبر «ان» است. و بنا بر توجیه 
دوم,«المیسره» مفعول یعنی است, و بر هر دو توجیه ضمیر مستتر در 
یعنی, به امام علیه السلام برمی گردد. 


«کما تحث»: یعنی بر بهترین حالات. «فقال هو و الله الغنی»به نظر ما 
معر فه ساختن خبر به الف و لام فایده حصر دارد 5 تا کید آن به وسیله 
قسم, بدان جهت است که هشدار دهدهیچ توانگری حقیقی نیست. مگر 
توانگری اخروی که ننیجه سلامت دین است, همچنان که از پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: «فقر مرگ سرخ 
است.»پرسیدند: «منظورتان نداشتن درهم و دینار است؟» فرمود نه,بلکه 
منظورم فقر دینی (و احتیاج معنوی) است.» 


5 کافی: داود بن فرقد گزارش کند که حضرت صادق فرمود: «خداوند از 
مومن پیمان گرفته که گفتارش را باور نکنند و از دشمنش انتقام نگیرند, و 
نیست موّمنی که دلش را (با انتقام از دشمنش) شفا دهد, مگر اینکه خود 
را رسوا کند, زیرا موّمن افسار گسیخته نیست.»(3) 


توضیح: «علی ان لا تصدّق» یعنی بر صبر و تحمل بر اينکه گفتارش را در 
حکومت های باطل يا همه اهل باطل نشنوند. و «انتصاف» به معنی انتقام 
است و در قاموس گوید«انتصف منه» یعنی حقش را کاملا گرفت. به 
طوری که دو نصف مساوی شد, همچون «استنصف منه.» 


ص : 294 
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3-. کافی 2 : 249 


«یشفی نفسه»: شفاه از باب ضرب از شفاء به معنی بهبودی از امراض 
است و در بهبودی دل از امراض نفسانی و ناراحتی های قلبی هم استعمال 
می شود, چنانچه در بهبودی بدن از امراض جسمانی استعمال می شود. و 
اینکه فرمود «بهبودی نفس موّمن از کینه دشمن, مایه رسوایی نفس او 
می شود» روشن است. زیرا انتقام از دشمن با نداشتن قدرت. مایه 
رسوایی و ذلت و اهانت زیاد است و ضمير در «بفضیحتها» به نفس بازمی 


گردد. 


«لانْ کل موّمن ملجم»: به قولی یعنی هنگامی که موّمن بخواهد غیظ خود 
را با انتقام ازدشمن فرونشاند, رسوا شود. چون او افسار گسیخته و بی 
شرم و حیا نیست که هر چه بخواهد بگوید و هر چه خواهد انجام دهد, زیرا 
او مامور است تقیه کند و امرش را پنهان دارد. و نیز چون از معصیت خدا 
می ترسد, از خوف خدا می لرزد و زمام امور او به دست خداست. چون 
امورش را به خدا واگذاشته است.بنابراین هر چه را که خدا برای او 
مصلحت بیند, در باره اش انجام دهد. و به قولی یعنی موّمن از سخنی که 
باعث فراهم شدن خواسته های دنیایی اش باشد. در زمان حکومت باطل 


منع شده است. 


مولف: احتمال دارد معنای این جمله این باشد که خداوند موّمن را در دنیا 
لجام زده. پس قادر بر انتقام از دشمن در زمان دولت های باطل نیست., با 
شایسته است مومن نفسش را لجام زند و مانع از انجام کارهای مخالف 
تقیّه توسط آن شود چنانچه گذشت. 


در نهایه در شرح این حدیث گوید: هر کس سوال شود از مطلبی که می 
داند ولی پاسخ ندهد و کتمان کند, خداونر او را در روز قیامت به افساری 
از انتتن لجام زنده.و کشنی: را که از سخن کفتن خودداری.می کندم متل زرح 
اند به کسی که خود را لجام زده و به همین معنی است این حدیت که 
فرمود در روز قیامت, عرق بدن آن افراد به حدی زیاد می شود که لجام 
آنها را فرا می گیرد , یعنی تا دهانشان می رسد و همان عرق به منزله 
لحامن مت شود کف آنها رادار شین کفشن از میارج 


ص: 205 


6 کافی: ابو حمزه ثمالی از حضرت صادق علیه السلام روایت کند که 
سامت دا خلی الم عله و آله منود همان خدانند مان گرفته از 
اهربا شاکعن هسانش سگرن با شیطاین که کمراهشن کندءبا کافری 
که آهنگ مبارزه با او دارد, پس چه زیستی دارد موّمن بعد از اين.»(1) 


ای با ار دی ایا ان می زارد مه 
دلیل اينکه با کلمه «او» عطف فرموده و به دلیل حدیث هشتم در همین 
باب. و «اریع» مجرور است. چون صفت است برای بلایا. و «اشدها» خبر 
است برای مبتدای محذوف یعنی «هی اشذها», و ضمیر محذوف برمی 
گردد به «احدی» و ضمیر مجرور برمی گردد به بلایا. و «مومن» مرفوع 
است. چون بدل است برای اشدها, و بدل آوردن معرفه از نکره جایز 
است اگر نکره موصوفه باشد, مثل این آیه قرآن: «بالتّاصیه ناصیه 
کاذبو»(2), (ترجمه آیه داخل این کروشه بیاید. ) و «او منافق» عطف 
است بر اشدها,؛ ,. و در بعضی از نسخه ها «ایسرها» نوشته شده و بعضی 
گویند ایسرها صفت است برای «بلایا اریع» و ضمن نِ این جمله اشاره 
است به اینکه موّمن بلایی سخت تر از این دارد. و نیز گوید در بعضی از 
نسخه ها به جای «ایسرها»,«اشذها»آمده است که می فهماند این چهار 
بلا سخت ترین بلاهای موّمن است. و «موّمن» خبر است برای مبتدای 
محذوف یعنی «هو مومن» و به قولی «ایسرها» مبتداست و مومن. خبر 
آن است. و «اشدها» بهتر است از «ایسرها» تا با جمله بعدی که امام می 
فرماید«مومن یحسده و هو آشذهن علیه» که در حدیث هشتم این باب 
است و«مومنا یحسده و هو اشذهم علیه» که در حدیت دوازدهم این باب 
است, سازگار باشد. ولی با توجه به اینکه «ایسرها» يا «اشذّها» صفت 
است برای موصوفی که قبلا ذکر شده, این بیان درست بیست و این چهار 
بلا آکر اسان تر از بلاهای دیگر باشد, با آن جملات منافات ندارد, زیرا در 
آن دو جمله بکی از آن 


ص: 26 
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چهار بلا را شدیدتر از بقیّه دانسته و اگر به گفته او «ایسرها» مبتدا باشد و 
موّمن خبر آن, لازمه اینحرف ان است که مومن خسوده کت تر از ماخ 
پیگیر و جملات بعدی نباشد و چنین چیزی با روایاتی که بعد می آید., 
ساز گاری ندارد. 


مولف: ممکن است کلمه «او» به معنی «و» و تنها برای ردیف کردن باشد 
و در این صورت نیازی به تقدیر کلمه «احدی» نداریم و«اشدذها» مبتدا و 
موّمن خبر می شود. و حضرت از جمله اوّل چنین تعبیر فرموده تا سخت تر 
بودن آن را بفهماند. سپس جملات بعدی را بر آن عطف فرموده و گویا اين 
عطف از قبیل عطف به معنی است و تمام احتمالات گذشته جهت صحت 
دارد, ولی اینکه بگوییم مومن, بدل اشدها است بهتر است. 


«یقول بقوله»: یعنی آن مومن حسود, به مذهب این مومن عقیده دارد و 
ادعای تشیع می کند. ولی مقمن کامل نیست و حسد بر او غلبه کرده 
است.«او منافق یقفو اثره»یعنی در ظاهر از این موّمن پیروی می کند, 
و انا ماو را ها ار هی 
کند تا برای مردم نقل کند و این توجیه روشن تر است. «او شیطان» یعنی 
شیطان جن با اعمّ از جن و انس. «یفویه» یعنی می خواهد با وسوسه های 
باطل او را از راه حق منحرف سازد, چنانچه خداوند از قول شیطان نقل 
می کند: «لافْفَدَنَ هم صراطکٍ الَمْسَتَفیم», [من بندگانت را از رام راست 
که شرع و آبین, ۱ است گمراه ردان )و در جای تیکز. :نون 
فرماید وکذلک جقلنا لکل _تبی عَذوّا شیاطین الائس وَالجن جوجی فد 
اٍلی بَعَضٍ رَخْرّف القَوّلِ عژورا», ۳ همچنین ما هر پیغمبری را از شیطان 

ی انس و جنْ دشمنی در مقابل برانگيختيم که آنها برخی پا برخی دیگر 
سخنان آراستهٍ ظاهر فریبنده اظهار کنند. میور نیز در آنة دیر. ی 
فرماید.: ون الشیاطین لَیْوجْونَ الی اوليایهم لیْجادلوکم وان ات هم تک 
مش رگون», ((و بدانید که) اهریمنان سخت به دوستان خود وسوسه کنند ۳ 
با شما به جدل و هتازعه. برخیزند و اکر شما هم از آنان بیروی کنید, فانند 
آنان مشرک 


ص: 297 


- . اعراف / 16 
- . انعام / 112 


خواهید شد. !(1)و ممکن است کسی «یغویه» را به تشدید غین از باب 
تفعیل بخواند. یعنی شیطانی که او را به گمراهی نسبت دهد, ولی این 


توجیه بعید است. 


«او کافر یری جهاده»: یعنی جهاد با او را لازم می بیند و به هر گونه ای که 
بتواند,به او زیان می زند. 


«فما بقاءالمومن بعد هذا»: این جمله استفهام انکاری است. یعنی با این 
بلاهایی که گفتیم,. مومن چگونه ایمانش را نگهدارد؟ و به همین جهت 
شماره مقمنین کم است., يا اینکه بعد از این بلاها و غم و اندوه ها, دیگر 
دوام پید | نمی کند, با اینکه جنس مومن هک اندکی از آنهاء در دنیا باقی 
نماند. 

7 کافی: ابن مسکان از حضرت صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: 
«موّمن از یکی از این سه بلا رهایی ندارد و بسا دچار هر سه تایأنهاست: یا 
تقضی از کساتن که با اودر یک خانه زندکی هی کنند او را آزار هی دهد با 
همسایه اش اذیتش فف. .کنق با وقتی به دنبال احتیاجات خود می رود 
کسی سر راه او هست و او را اذیت می کند. و اگر مومن بر سر کوهی 
باشد, باز خدا شیطانی را برانگیزد تا ازارش دهد و برای او از ایمانش 
همدمی قرار دهد که با بودن ان, از هیچ کس و هیچ چیز نهراسد و به کسی 
پناه نبرد.»[2) 


توضیح: «ما افلت المومن»:یعنی رها نمی شود. در مصباح گوید «افلت 
الطائر» یعنی پرنده ازاد شد. و «افلته» یعنی ازادش کردم که هم لازم و 
هم متعذی استعمال می شود, و ظاهرا کلمه «بعض» مبتدا و «یوذیه» خبر 
ان باشد, و احتمال دارد بعض خبر مبتدای محذوف باشد و یوّذیه صفت با 
حال باشد. «یفلق» به صیعه مجهول پا معلوم و مجهول بهتر است, 
بنابراین«بابه» نایب فاعل است و مرجع ضمیر علیه, همان مرجع ضمیر 
مستتر در «یکون» است, و جمله یغلق, حال است از ضمیر یکون؛ بعنی 
داخل خانه اوست و با او در ان خانه است. و مقصود از شیطان, با 


ص: 299 


هام 7 121 
2 . کافی 2 : 465 


شیطان جنْ است چون مخالفت او با مومن. از شیطان انس بیشتر است و 
براخ تتفاط یاف شبطان ها و کفار بر مومنین, چندین حکمت و فایده نقل 
کرده اند: 


ات حصاط نون ایا انم کاهان امن اس 


دوم : انها مسلط می شوند ۳ صبر موّمن ازموده شود و در زمره صابران 


قرار گیرد. 


سوم: برای بی اعتنایی مقّمن به دنیا, تا مبادا مفتون دنیا شود و بدان 
مطمئن گردد و در نتیجه بیرون رفتنش از دنا سخت شود. 


چهارم: توخه. بذ: آ نان با عظمت پروردگار در مشکلات و دعاأ کردن برای 
پیشگیری از بلاها تا بدین وسیله رتبه اش بالا رود. 


پنجم: هراس از موجودات و شا نون شدن با خدای جهانیان. 


شبشم : : بزرگداشت مومن با اعطای مقامی که خودش نمی تواند آن را به 
دست آورد, زیرا شرع اجازه نمی دهد انسانی خود را بیازارد تا به آن ۳ 
برسد» ولی وقتی افرادی بر او تسلّط بافتند, به ان صتامن. که خووشن: تفن 
تواند به دست بیاورد. مثل درجه شهادت. می رسد. 


هفتم: سخت شدن کیفر دشمن در عالم آخرت که مایه شادی مومنین 


است. 


هدف امام علیه السلام از این روایت و امتال ۳ تشویق موّمن است بر 
آمادگی جهت تحمل ناگواری ها و آسیب ها و هر گونه بلاء به وسیله 
بردباری و سپاسگزاری و خشنود بودن به برنامه الهی. 


8 کافی: داود بن سرحان گوید: از حضرت صادق_ علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: «چهار چیز است که موّمن بدون همه آنها یا بدون یکی از آنها 
نباشد: موّمن (دیگری) که بر او حسد ورزد. و این سخت ترین آن چهار چیز 
است بر او؛منافقی که دنبال او برود. ۳ دشمنی که با او مبارزه کند 7 با 
شیطانی که گمراهش سازد.»(1) 


ص: 29 
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توضیح: «اربع» یعنی چهار خصلت, «او واحده» یعنی یا یکی از آنها. «موّمن 
یحسده» یعنی حسد مومن. «و هو آاشدهن علیه»,زیرا بدی که از نزدیک هم 
جنس سر ز ند به مراتب سخت تر است از بیگانه مخالف, زیرا| از طرف هم 
جنس انتظار خوبی هست,ولی از بیگانه چنین انتظاری نیست. «او عدو» 
یعنی دشمنی که عداوتش را آشکا ر کند و با دست و زبانش بچنگد. 


9 کافی: محمد بن عجلان گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم. 
مردی از نیازمندی اش به آن حضرت شکایت کرد. حضرت فرمود: «صبر 
کن ! البتّه به زودی خداوند گشایشی در کارت می دهد.» راوی گوید: : پس 
از این سخن حضرت ساعتی سکوت فرمود. بعد اش رنه کفونه آن خنر 
کرد و فرمود: «از زندان کوفه بکو, انجا چگونه است؟» عرض کرد: 
«خدایت بسازد, جایی تنگ و بدبوست و زندانی ها در بدترین حالند.» 
فرمود و تو نیز در زندانی, ایا می خواهی میان زندان» در وسعت باشی؟ ایا 
نمی دانی که دنیا زندان مقمن است ؟»(1) 


مثل این روایت را ابن عجلان از آن حضرت نقل کرده, با این فرق که وقتی 
خضرت از. وندان. شوال. کرد حفت: فزنداتی ها در آن: .در بدترین 
حالند.»(2) 


نمحیص همین روایت را آورده است. فقط با این تفاوت که در آن آفه: 
«خدایت سامان دهد. زندانیانش در بدترین حال هستند.» 


توضیح . : «فان اللّه سیجعل لک فرجا»: : یعنی به آماده کردن وسائل روزی» 
چنانچه خدا می فرماید: «سَیَجْعَلْ اللَةْ بَعَد سر یُسرا», [و خدا به زودی 
بعد از سختی, آسانی قرار دهد )(3) و باز فرماید: «و من ی ال بَْعل له 
مَحْرَجا و یرَرْفْة من حَیْتْ لا یخْتَسبٌ». (و هر کس خدا ترس (و پرهیزگار 
شود) خدا راه بیرون شدن (از گناهان و بلا و حوادث سخت عالم را) بر او 
می گشاید, و از جایی که کمان 


ص: 300 
1-. کافی 2 : 250 


2 . تمحیص : ح 77 
3- . طلاق | 7 


نبرد, به او روزی عطا کند. (1) پا گشایش او به مردن است, زیرا مومن 
بعد از قر که در شادی و استراحت است, چنانچه جمله آخر روایت که 
فرمود: «الدنیا سجن المومن»به این تشااتی اشاره دارد, و این جمله 
«الدنیا سجن المومن» با بقیه اش «و جثه الکافر»حدیثی است که عامه و 
خاضه نقل کرده اند. راوندی در «ضوء الشهاب» بعد از نقل این روایت 
گوید: پیامبر خد صلی الله علیه و اله موّمن را به زندانی تشبیه فر موده, 
چون موّمن از آن نها که مقید است به دستورها و اوامر و نواهی 
پروردگار, دنیا برایش ۹ است, دستش در دنیا بسنه و به تازیانه ترس 


دچار است.؛ مبتلای به خواسته های نفس و آزموده به اسیب هاست. به 
عکس کافر که افسارش کاملا گسیخته است و برای هر گونه شهوترانی از 
طریق شکم و دامن تمکن دارد : به طیب نفس و گشایش سینه اش, هر چه 
بخواهد راهش باز است. به نقشه ای که شیطان برایش می کشد, نه تنگی 
دارد و نه ممنوعیت؛ صبح و شام در شهواتش غوطه ور است.؛ هر طوری 
که اراده کند و دلش بخواهد, پس گویا دنیا برای او بهشت است و از لذت 


و در حدیثی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به حضرت فاطمه علیها السلام 
فرمو د: «ای فاطمه ! تلخی دنیا را فرو بر برای شیرینی آخرت.» و نیز 
روایت شده که یکی از یهودان, تنگدست و ژولیده سر, راه امام حسن علیه 
السلام را که بر استری خوش رو سوار بود و لباس نیکو بر تن داشت, 
وا ی ی 
زندان مومن و بهشت کافر است, پس من در زندان و تو در بهشتی.» 
حضرت فرمود: «اگر می دانستی چه عذاب هایی در انتظار تو است, یقین 
می کردی که با همه این ناراحتی هایت هم اکنون در بهشتی, و اگر نیز 
آنخه. (۱ز توات-ه:تعفت) کرادت برای: منم میات بسیم تین ی کتی 
که من در اینجا در زندان رنج می بینم.» پایان. 


ص: 01 


- . طلاق / 2 


مولف: بنابراین فرمایش حضرت دو احتمال دارد؛ یکی اینکه مومن غالبا در 
دنیا گرفتار بدحالی و زحمت و ترس است, ولی کافر غالبا در وسعت و 
امنت و رفاه است. و این منافات ندارد که گاهی مومنی پیدا شود که 
حالش خوب يا کافری در بدحالی یافت شود و احتمال دوم آن است که 
مومن در دنیا مثل اینکه در زندان است, زیرا با توجه به حال او در آخرت و 
تعمت هایی که خدا برای او مهیا فر موده, گویا در زندان است, اگرچه در 
مقایسه با مردم دنیا در بهترین حالت به سر برد. و کافر به عکس است. 
چون نعمتش منحصر به دنیاست و در سرای دیگر جز عذاب شدید چیزی 
ندارد. پس دنیا بهشت اوست, اگرچه در دنیا نیز در بدترین حالت زندگی 
کند. از انچه در گذشته گفتیم, احتمال دیگری نیز به دست می آید. 


0 کافی: سماعه بن مهران گزارش کند که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «خداوند دوستش را در دنیا هدف (دشمني) دشمنش قرار 
داده.»(1) 


توضیح: «الغرض» به فتح غین و راء هدفی است که به سوی او تير می 
افکنند. یعنی خداوند دوستش را در دنیا هدف تیرهای دشمنی و حیله ها و 
بدی های دشمنش قرار داده است. 

فرمود: «دنیا زندان مومن است. کدام زندان خوبی و خوشی خواهد 
داشت؟»(2) 


توضیح . «فاعد سجن» استفهام انکاری است و معنایش این است که موّمن 
نباید در دنیا توقع خوشی داشته باشد. 
2 کافی: عبدالله بن سنان روایت کند که حضرت صادق علیه السلام 


فرمود: «مومتن نباشد مگر اینکه چهار چیز را ؛ «__ شیطانی 
خانت ی انز ارت بر مومن. ی های 
او را دنبال کند.»(3) 


ص: 202 
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توضیح: «پرید ان بضاه »بیان است برای یغویه تا خیال نشود که مقمن 
اعواءشیظان را بخیزفتم ور تخت: کار آو فزار کرفتمم یلکه تلا عفن به 
شیطان, به قدری ات سر گرم مبارزه با 
اوست و قبلا گفتیم که احتمال دارد منظور از شیطان, پری باشد پا آدمی, 
یا هر دو. 


«و کافرا یقاتله»: در بعضی از نسخه ها «یغتاله» است. و در مصباح گوید 
«غال» از باب «قال» یعنی نابود ساخت. و «اغتاله» یعنی او را با فریب 
کشت, و اسم مصدر آن «غیله» به کسر غین است. «یتبع» بر وزن یعلم, یا 
از باب افتعال است. یعنی جستجو می کند و دنبال گناهانی که گاهی از 
روی غفلت از مومن سر می زند و عیب های او می گردد. 


13. جابر گوید: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود: «چون 
موّمن بمیرد, به تعداد افراد قبیله ربیعه و مضر, شیطان بر همسایگانش 
سر ها ای هو ور ار ها اه ۳ 


توضیح: «خلّی علی جیرانه»:به صیغه فعل معلوم است و اسناد مجازی 
است., زیرا و مومن باعث می شود شیاطین موکل بر او به 
همسایگانش مشغول شوند, يا به صیغه مجهول مه متعذی 
شده, برای در بر داشتن معنی استیلاءء یعنی ول شده بر همسایه هایش, پا 
اینکه راه بین شیطان هایی که تا به حال در کار او و و همسایه های اوء 
باز شد و حاصل آن است که شیطان هایی که در کار کمراهی و وسوسه او 
بودند - زیرا گمراه کردن او نزد انها مهم تر بود - یا انها که او را می آزردند 
و مردم را علیه او تحریک می کردند, بعد از مرگ او بر سر همسایه ها 
متفر و شدند تا آنها زا تید. کمرام سازتد:.با آزار دهند. و به قولی باء برای 
سببیّت است و ضمیر «کانوا» يا به شیاطین برمی گردد يا به جیران. یعنی 
شیاطین جچون مشغفول کار او بودند, از فعالیت در راه گمراهی 
همسایگانش ممنوع بودند. چون ان موّمن همسایه هایش را پند می داد و 
رهنماییمی فر مود, پا اینکه همسایه ها به خاطر او گناه 


ص: 303 


1-. کافی 2 : 251 


نمی کردند, چون او آنها را به ترک گناه فرامی خواند.جوهری گوید«شغفلت 
بکذا» به صیغه فعل مجهول, و «اشتغلت» و اشکال این حرف پنهان 
نیست. و «ربیعه» بر وزن قبیله و «مضر» بر وزن صرد., دو قبیله بزرگ 
عرب هستند که جمعیت زیاد را به اتها متل می. زنند.این خو قبیله از نظر. 
نسب, ف دنت ار ی تن ان مد مسر قفوهم تمس ها 
صلی الله علیه و آله است. 


فرمود: «نبوده و نباشد و نخواهد بود مقمنی, مگر اینکه همسایه ای دارد 
که ازارش می دهد. و اگر یک موّمن در جزیره ای از جزایر دریا به سر برد, 
انگیخته شود کسی که او را بیازارد.»(1) 


توضیح: گویا مقصود از «جار» در این روایت. اعمٌّ است از همسایه خانه و 
یار و همکار و دوست. و در حدیث است که همسایه تا چهل خانه است. « لا 
نبعت له» یعنی از شیاطین. و در بعضی از نسخه ها مثل تحرع: «لابتعت 
الله له » نوشته شده است,بنابراین اسناد مجازی است. گفته می شود 
«بعثه» بر وزن «منعه», مثل «ابتعثه» یعنی او را فرستاد. پس فرستاده 
شد. 


فرمود: ۳۳ ۳ در کذ فتیقهة و نه در آینده و نه در شما مومنی؛ 
مگر اينکه همسایه ای دارد که او را بیازارد 2(۳۰) 


توضیح: «و لا فیما بقی» یعنی در آینده, و «لا فیما انتم فیه» یعنی و نه در 
زمانی که شما در ان هستید. 


6. کافی: معاویه بن عقّار گزارش کند که از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می قرمود: «نبوده و نباشد تا انقراض عالم مقومنی, مگر اينکه 
همسایه ای دارد که او را بیازارد.»(3) 


ص: 204 
اف 2۱1۶ 
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# ات به ۳ به منر اجازه : دهند با ۳ سه ۱ و بعد 
خدا هر چه خواهد با من بکند.»آنگاه با دستش به سینه مبارکش اشاره کرد 
ِِِِ «ولی تصمیم خدا این, است که صبر کنیم.» سپس این آبه را 

وت ه فر‌مود: ی من الذین اوئوا الکتاب من فلکم 5 من ِِ. 
را آزی کثیرا و تضبژوا و تلْفُوا قَانٌ ذلک من عرم الأْمُور», (و شما 
ان | تارل. ند جر قزر 
مشر کان. سخنان آزار دهنده بسیار خواهد شنید و اکز صبر پيشه کرده و 
است. )(1)و (بعد از خواندن اين آیه) دستش را بالا می برد و بر سینه اش 
می گذاشت.(2) 


توضیح: مقصود حضرت این است که خداوند متعال. در زمان حکومت به ما 
اجازه نداده که حق را آشکارا ظاهر سازیم. و دانش ما را که مردم 
تحماش نتوانند, از سینه ها بیرون سازیم. چه اگر اجازه داشتیم, هر آینه 
ظاهر می ساختیم و باکی نداشتیم از آسیبی که از دشمنان به ما برسد. 
ولی خداوند ما را در زمان دولت های ستمگر, پابند صبر و تقیه ساخته.» 
بدین جهت با دست مبارک به سینه اش اشاره فر مود, دور] عم در ان 
ی ما رو 


مات چر انتجا وانش آشوهی است: آکر سای آن‌املاتن مین اف ۱9 


19 خصال: محمّد بن سنان از حضرت صادق علیه السلام روایت کند که: 
«خداوند مومن را پیمان گرفته بر اینکه سخنش را نپذیرند گفتارش را باور 
نکنند؛ از دشمنش انتقام نگیرند ؛ و خشمش درمان نشود, مگر به رسوایی 
خودش؛ زیرا| هر مومنی مهار شده است 4(»۰) 


ص: 305 
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9 خصال: سماعه از حضرت صادق علیه السلام گزارش کند که فرمود: 
«ای سماعه ! موّمن از چهار خصلت جدا نیست: از همسایه ای که آزارش 
دهد؛ شیطانی که تصمیم بر گمراهی اش گیرد؛ منافقی که دنبالش رود؛ و 
مومنی که بر او حسد ورزد.»سپس فرمود: «ای سماعه ! بدان که این 
چهارمی سخت ترین آنهاست بر موّمن.» عرض کردم چطور؟ فرمود: 
«چون به ضرر اهر فصن وت و قیکز آن. کفته. آو را باور می کنند.» (به 
خاطر اینکه او نیز مومن است و ظاهر خوبی دارد 1(۰) 


ص: 306 


1- . خصال 1: 109 


باب بیست و چهارم : معنای ایمان و اسلام و فرق بین آن دوء و پاره ای از شرایط آنها 


ِ ۷ ۳9 7 یت 
- ژبنا و اجْعلنا مُسْلمیّن لک و من ذریتنا أَمَة مُسْلمَه لک - |لی قوله تعالی 
۳ 3 1 ۲ 1 پٍ - .0 9 و مس 
ث العالمین و وعی : ابراهيمٌ اک 


رو ایا را ام راهان ید فرار کم و ان یل هار ات 
فرمانبردار خود [پدید آر) و آداب دینی ما را به ما نشان ده و بر ما 

شای, که نویی توبه پدیر مهربان. پروردگارا, , در میان آنان, فرستادم ای 
اسان برا گت با آبات تدیرا سر آنان تخوان کنانه تفت یه آران 
بیاموزد و پاکیزه شان کند. زیرا که تو خود. شکست بان هی سیم 
کی جز آنکه به سبک مغزی گراید از آیین ابراهیم روی برمی تابد؟ و ما 
او را در اين دنیا برگزیدیم و البته در آخرت [نیز] از شایستگان 


ص: 207 


آس بقرم 7 133۳-128 


خواهر بود. هنگامی که پروردگارش به او فرمود: «تسلیم شو», گفت ت: «به 
پروردگار جهانیان تسلیم شدم.» و ابراهیم و یعقوب, پسران خود را به 
همان [آیین ] سفارش کردند [و هر دو در وصیتشان چنین گفتند  :‏ «ای 
پسران من؛ خداوند برای شما این دین را برگزید پس. البته نباید جز 
مسلمان بمیرید.» آپا وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید, حاضر بودید؟ 
هنگامی که به پسران خود گفت: «پس از من. چه را خواهید پرستید؟» 
کون «معبود تو, و معبود پدرانت. ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. معبودی 
یگانه. را می پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم». ) 


3 1 مه عِ 9 مک 
- یا ها الذین آمئوا ااحْلوا فی السلم کَافَة و لا تتَبعُوا حطواتِ السْیّطان اه 
لکم عَذو مَبینْ.(1) 


شیطان را دنبال مکنید که او برای شما دشمنی اشکار است. 1 


- ان این علد ل اسلا ای قوله تعالی - قاِن جاجُوک َفل آسلَقث 
هی بل و من ایبنعن و فُل للذین آوئوا الکتاب و این أ أَسلمنم تا 
۱ ۳ ۱ 


در حقیقت, دین نزد خدا همان اسلام است. و کسانی که کتاب [آسمانی ] 
به آنان داده شده, با یکدیگر به اختلاف نپرداختند مگر پس 1 آنکة علم 
رح آنان [حاصل ] آهدء آن هم تق تا بفه خسدی. که.ضان انان وجود داشت. 
و هر کس به آیات خدا کفر ورزد. پس [بداند] که خدا زودشمار است.پس 
اگر با من برخاستند, بگو: «من خود را تسلیم خدا کرده 0 
که مرا پیروی کرده [نیز خود را تسلیم خدا کرده است ].» و به کسانی که 
اهل کتابند و به مشرکان بگو: «آیا اسلام آورده اید؟» پس اگر اسلام 


اوردند. قطعا هدایت پافته اند و اگر روی برتافتند. فقط ۱ پیام بر 
عهده توست, و خداوند به اس بندگان بیناست. 1 


- 
ار 


۳3 
۷ 


- قال الوا روت تک آنصاز له آَتّا باللّه و اه با مین - الیي قو 
تعالی - قل یا أمُل الکتاب تَعالَوّا الی له سَواء یتنا و کم آلا تقد الا ال 
و لا 


كِ 


۱۳ 


ص: 308 


1- . بقره / 208 
من آل غمران 20۳21197 


9 ی 
اشهَدُوا یا مُسْلمونت 


(حواریون زد «ما یاران [دین ] خداییم, به خدا ایمان آورده یم و گواه 
باش که ما تسلیم [او] هستیم.» پروردگارا, به آنچه نازل کردی گرویدیم و 
فرستاده [ات] را پیروی کردیم پس ما را در زمره گواهان بنویس. و 
[دشمنان ] مکر ورزیدند, و خدا [در پاسخشان ] مکر در میان اورد, و خداوند 
بهترین مکرانگیزان است. [یاد کن ] هنگامی را که خدا گفت: «ای عیسی, 
من تو را برگرفته و به سوی خویش بالا می برم, و تو را از [آلایش] کسانی 
که کفر ورزیده اند پاک می گردانم, و تا روز رستاخیز, کسانی را که از تو 
پیروی کرده اند. فوق کسانی که کافر شده اند قرار خواهم داد آنگاه 
فرجام شما به سوی من است, پس در آنچه بر سر آن اختلاف می کردید 
میان شما داوری خواهم کرد. اما کسانی که کفر ورزیدند, در دنیا و آخرت 
به شسختی عذابشان کنم و یاورانی نخواهند داشت. و اما کسانی که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده اند اخداوتند ] فخشان زا به‌خمامن بهانان 
می دهد. و خداوند, بیدادگران را دوست نمی دارد. ارتفا نات که ها انز را از 
آیات و قرآن حکمت آمیز بر تو می خوا: نیم. در واقع. مَتّل عیسی نزد خدا 
همچون مَتّل [خلقت ] آدم است که ] او را از خاک آفرید سپس بدو گفت: 
«باش» پس وجود یافت. [آنچه درباره عیسی گفته شد] حق [و] از جانب 
پروردگار تو است. پس, از تردیدکنندگان مباش. پس هر که ۳ اين [باره ] 
پس از دانشی که تو را [حاصل ] آمده, با تو محاجه کند. بگو: «بیایید 
پسرانمان و پسرانتان. و زنانمان و زنانتان. و ما خویشان نزدیک و شما 
خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم سپس مباهله کنیم, ۹( 
دروغگویان قرار دهیم.»* آری, داستان درست آمسیح | همین است و 
معبودی جز خدا نیست. و خداست که در واقع. همان شکست نایذیر حکیم 
است. پس اگر رویگردان شدند. همانا خداوند به [حال ] مفسدان داناست. 
ان رس ری : 


ص: 309 


1-. آل عمران / 52 - 64 


میان ما و شما یکسان است بایستیم که: جز خدا را نپرستیم و چیزی را 
را کر جای خدا به خدایی 
نگیرد. , پس اگر [از این پیشنها د]اعراض کردند, بگویید: «شاهد باشید که 
[نه شما ].» 1 


و کان عیها مشلما ماکان من الخشر کین 11 


[ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی, بلکه حق گرایی فرمانبردار بود. و از 
مشرکان نبود. ) 


- و لا یمرک آن تتَیذوا المَلایْکد و تشن ابا رم نکر دا آد 
مُسْلمون - الي قوله تعالی - أ قَعَیْر دين اللّه تون و له الم عن فی 
السّماوات بو الرْض طوّعا و گزها و اه برَجَفُونَ فُل اما بالله ۳9 
عَلینا ما آثزل عَلی ابراهیم و اسَماعیل و اشحاق - الی قوله - و تکن له 
مشلمون و من جتغ بر الاشلام ییناً قلن بل ملة و هو فی اجره من 
الخاسرین.(2) 


و آنیز ] شما را فرمان نخواهد داد که فرشتگان و پیامبران را به خدایی 
را را و ها هر 
وامی دارد؟ و [باد کن ] هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که 
هر گاه به شما کتاب و حکمتی دادم, سپس شما را فرستاده ای اند که 
سامت صمی کر مت مان رس ارخ نش 
کنید. [آنگاه ] فرمود: «آیا اقرار کودیة. و در اين باره پیمانم را پذیرفتید؟» 
کفتند: ۶اری: اقرار کردیم» فرمود؛ <«شن. خواه. باشید و فن. با شما از 
ای و ای دا ی ها ات ار جوم 
نافرمانانند. آیا جز دین خدا را می جویند؟ با آنکه هر که در آسمان ها و 
زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است., و به سوی او 
بازگردانیده می شوند. بگو: «به خدا| و آنچه بر ما نازل شده, و آنچه بر 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده, و آنچه به 
موسی و عیسی و انبیای [دیگر ] از جانب پروردگارشان داده شده, گرویدیم 
[و] میان هیچ یک از انان فرق نمی گذاریم و ما او 


ص: 310 


1-. آل عمران / 67 


2 . آل عمران 80 - 85 


را فرمانبرداريم. و هر که جز اسلام. دینی [دیگر] جوید, هرگز از وی 
پذیرفته نشود, و وی در اخرت از زیانکاران است 


یا ها الق آ ما۱ توا ال حق ثقانه و لا نموت 
اعْتصعوا بحبْلِ اللْه جهیعا و لا تقََفوا.(1) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید. از خدا آن گونه که حقّ پرواکردن از 
اوست, پروا کنید و زینهار. جز مسلمان نمیرید. و همگی به ریسمان خدا 
چ زنید, و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید: آنگاه که 
دشمنان [یکدیگر ] بودید, پس میان دل های شما الفت انداخت., تا به لطف 
او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید. 
این گونه, خداوند نشانه های خود را برای شما روشن می کند, باشد که 
را سای 


> قلا و زیک_ لا بُومنون حتّی یحکموک فیما مَجر بيتَهْمْ ثم لا بَجدُوا فی 
الکسهم حرجا مقا قضیت و تهاخوا تشلیما (12 


3 
و و و ۰ ]و پ _ 


نتم لمون و 


تک 


[ولی چنین نیست., به پروردگارت قَسَم که ایمان نمی آورند. مگر آنکه تو 
را در مورد آنچه میان انا مایه اختلاف است داور گردانند. سس از 
حکمی که کرده ای در دل هایشان احساس ناراحتی [و تردید] نکنند,. و 
کاملاً سر تسلیم فرود آورند. ) 

ابا الذین آمئوا (ذا صََم فی سیبل اللّه قتبّئوا و لا تفولوا یمن أه 


با ِِ 
۳۳ 
بیره 


تیک الرتلا لسّلام 3 خوهنا 9 ن غَرّضَ الحیاه الصا و ِِ الله مَغان 
۲ 


3 


7 
۱ 


هم 


زک کم م من قتل فَعَرّ اه علتعم و جوا آن الله کان ما تععلور 
1 


ک 


۲ 
‌ 
بط 


(ای کسانی که ایمان آورده اید. چون در راه خدا سفر می کنید [خوب ] 
سک ص ی ار ای ی 
مومن نیستی» تا بدین بهانه ] متاع زندگی دنیا را بجویید, چرا که غنیمت 
های فراوان نزد 


ص: 311 


- . آل عمران / 102 - 103 


2 . نساء / 65 
3- . نساء / 94 


خداست. قبلاً خودتان [تیز] همین گونه بودید. و خدا بر شما مثت نهاد. پس 
خوب رسیدگی کنید, که خدا همواره به آنچه انجام می دهید آگاه است. 4 


با لیم نِغمیی و رضیث لَکُمْ الاسلام دینا 


ی ی بر شما تمام گردانیدم, و 
اسلا سرا تما اه رات | افو هر گوفدی 1 

پا با لول لا جرک لذین بُسارغون فی الک من الذین قالوا مت 
بأفْواههم و لَم تون فلوم 


(ای پیامبر, کسانی که در کفر شتاب می ورزند, تو را غمگین نسازند [چه ] 
از ان ها اوه کشت ای اس سا اه رل هاس ان 
ایمان نیاورده بود, 4 


۶ افعتث ال الخواریخ آن آمتها ,هی قالوا آتا و اسف بان 
مُسْلمُوت.(3) 


ژو [یاد کن ] هنگامی را که به حواریون وحی کردم که به من و فرستاده ام 
ایمان آورید. و «ایضان آوزدنض: و گواه باش که ما مسلمانیم »> 


- و أمژنا سیم یرت العالمین.(۵) 
[و دستور یافته ایم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم. ) 
- من برد ال آن بَهَديَة بشرخ صَدرخ للاسْلام.(5) 


(پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید, دلش را به پذیرش اسلام می 
گشاید. 4 


ص: 12 
1- . مائده / 3 


2 . مائده / 41 
3- .[3 ] مائده / 111 


4 . آنعام / 71 
5- . آنعام / 125 


- قالَ بشتجینوا کم قاعلَفوا آلما آئرل بعلّم ال و آْ لا ال الا هو قهل آئنج 
مشلمون.(1) 


زبس اگر شما را اجابت نکردند, بدانید که آنچه نازل شده است به علم 


- توقّیی مُسلماً و لجقّیی بالطالچین.(2) 

ار هسهان‌سران مس کاس ان سای رما 

- ژبما بوذ الْذٍین کَقژوا َو کائوا مُشلهین.(3) 

(خهسا کسانی که کافن ندیه ارته ند که کاشن ملمان وی ۱ 
- گدلک یی نیفمته عیِکُم ملک تشفون.(4) 


این گونه وی نعمتش را , بز شما تمام می. گرداند, امید که شما آبه 
فرمانش] گردن نهید. ) 


ینعی ااعتات انا لکل ش عوقو و سره لا 
(۱2 


(و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و 
رحمت و بشارتگری است., بر تو نازل کردیم.) 


- قل بر زو القَذْس من ی لحق لبتَبَت الذین منوا ع هد 
للمسلمین.(6) 

(بگو: «آن را روج القدس از طرف پروردگارت به حق فرود آورده؛ تا 
کسانی را که ایمان اورده اند استوار گرداند, و برای مسلمانان هدایت و 
بشارتی است.» 1 

- فُلَ [تما بُوحی الم نما لهْکمْ ال واجذ قَعل ثم مسلفون.(7) 

ص: 313 


ء وه 


و بشری 


0۳ 


1- .[1] هود / 14 
2- . یوسف / 101 
3- . حجر/ 2 

4- .[4] نحل / 81 
5- . نحل / 89 

6 . نحل / 102 
7-. انبیاء / 108 


[بگو: «جز این نیست که به من وحی می شود که خدای شما خدایی یگانه 
است. پس ایا مسلمان می شوید؟» ) 


۳ ع‌ ِ- 3 ‌ِ [ 
- قالهَکمٌ ال واجذ قلة أسْلِموا و بشر المُحبتَین.(1) 


([پس [بدانید که ] خدای شما خدایی یگانه است, پس به [فرمان] او گردن 
نهید. و فروتنان را بشارت ده.) 


در وتا العلم من کقلها و کا فشلمین 21 

انش از اینرها آگاه‌ فده فاز در اطاعت در آمده‌نقدیی 4 

بج ارت ات عق رق اي اهاط امه ها 

ژو [اینک ] با سلیمان در برابر خداء پروردگار جهانیان, تسلیم شدم.» ) 
ما بت بهاوی القفن عن لاله ان شم الم زین باباتا فنه 


که 


)4(0 


[و راهبر کوران [و باز گرداننده ] از گمراهی شان نیستی. تو جز کسانی را 
که به نشانه های ما ایمان آورده اند و مسلمانند, نمی توانی بشنوانی. 1 


اصا 
۱ 


۱۳۲ 


35 


۳ ع‌ِ 
ع ع 


ان ای هته الفه الجه خرضها وله کل به وه و ام 


۳ 0 


1 
اکوت من الْمْسْلمین.(5) 


[من مامورم که تنها پروردکار اين شهر را که آن را مقس شمرده و هر 
چیزی از آن اوست پرستش کنم, و مامورم که از مسلمانان باشم, ) 


- الذین آنناء هم اکتا من قبله هم به رون و[ نی عاهم قالوا امن به 


ِ- 


هلح هر تا انا کا حن فبلم فسلمین ۱9 
ص: 14 


ص 
۲ سح 


که 


1-. حخّ / 34 
2- . نمل / 42 
3- . نمل ‏ 44 


4 . نمل / 81 
5- . نمل / 91 
6-. قصص / 52 - 53 


(کسانی که قبل از آن, کتاب [آسمانی ] به ایشان داده ایم, آنان به [قرآن ] 
می کزه‌نن: و چون بر ایشان فرو خوانده می شود, ی کورتده «بدان ایمان 
آوزذنم که نت 9 است [و ] از طرف پروردگار ماست ما پیش از آن 
[هم ] از تسلیم شوندگان بودیم.» ) 


- و قولوا متا بالذی ائزل الینا و ال الَِكَمْ و الهنا و الهْکمّ واجذ و تج له 
مَسْلمونَ.(1) 

و بگویید: «به آنچه به سوی ما نازل شده ی نازل 
گردیده. ایمان آوز دید و خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم 
اوییم.» ) 


۳ اج اف بابانتا 26 
مُسْلمَون.(2) 


[و تو کوران را از گمراهی شان به راه نمی آوری. تو تنها کسانی را می 
تشتواتی که به ابات ها ایمان ی ورد ه شود سلمتد. ) 


.من شرح اه ,صَرة لام قهو علی تور من یه قویّل للْفاسته 
لویْهمْ من ذکر الله آوللک فی صَلال مُبین.(3) 


(یس آپا کسی که خدا سینه اش را برای [پذیرش ] اسلام گشاده, و [در 
نتیجه ] برخوردار از نوری از جانب بن‌فرد کارتین قی: باشد [همانند فرد 
تاریکدل است ]؟ پس وای بز آنان که از سخت دلی پاد خدا نمی کنند اینانند 
که در گمراهی آشکارند. ) 

- الذین آمَئُوا بآیاتنا و کائوا مُسلمین ادحْلُوا ال أَْمْ و أَوامجْكَم تخبون 

4) 

(همان کسانی که به آیات ما ایمان آورده و تسلیم بودند. شما با 
همسرانتان شادمانه داخل بهشت شوید. 1 


ص: 215 


1- . عنکبوت / 46 
2 . روم / ۵8 


3- .[3] زمر / 22 
4 . زخرف / 69 - 70 


[[برخی از] بادیه نشینان گفتند: «ایمان آوردیم بگو: «ایمان نیاورده اید, 
لیکن بگویید: اسلام اوردیم.» و هنوز در دل های شما ایمان داخل نشده 
است. و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید از [ارزش ] کرده هایتان چیزی 
کم نمی کند. خدا| آمرزنده مهربان است.» در حقیقت, مقمنان کسانی اند 
که به خدا| و پیامبر او گرویده و [دیگر ] شک نیاورده و با مال و جانشان در 
راه خدا جهاد کرده اند اینانند که راست کردارند. بگو: «آپا خدا را از دین 
[داری ] خود خبر می دهید؟ و حال آنکه خدا آنچه را که در آسمان ها و آنچه 
را که در زمین است می داند, و خدا به همه چیز داناست. از اينکه اسلام 
آورده اند بر تو مثت می نه نهند بگو؛ «بر من از اسلام آوزدتان: میت 
مگذارید. بلکه [اين ] ۰ که با هدایت کردن شما به ایمان. بر شما 
مثت می گذارد, اگر راستگو باشید. 1 


- قأحْرَنا من کان فیها من اْفْوْمنینَ قما وجدُنا فیها عَیْرّ بَّتِ من 
اه 


[پس هر که از موّمنان در آن [شهرها ] بود بیرون بردیم. و [لی ] در آنجا جز 
یک خانه از فرمانبران [خدا بیشتر ] نیافتیم. 4 


شوه ۶ ان طلکُنَ ار یبد له آتوآخا را ی ات مَوّمنات 
قانتاتِ تایّباتِ عابداتِ سایُحات.(3) 


شما: مسلمان, موّمن؛ فرمانبر, توبه کار, عابد, روزه دار, بیوه و دوشیزه به 


او عوض دهد. ) 
- أ تَععَل الَمْسْلمین کَا مُخرمین ها لکش کف ی تون 18 
ص: 216 


1-. حجرات /14 - 17 
2 .[2] ذاریات / 35 - 36 


3- .31 ]تحریم / 6 
4-.[4] قلم /35 - 36 


زبس آپا فرمانبرداران را چون بدکاران قرار خواهیم داد؟ شما را جه 
شده؟ چگونه داوری می کنید؟ 1 


وت شتا و ِ_ 3 یت ِ ۳ ۳ ِ 
- و آثا ما الَغْشلفون و متا الفاسطون قَمَن أسلم قأولک تحلّوا رشد(1) 


فرمانند, انان در جستجوی راه درستند, 4 


«و اجْعَلنا مُسْلمَین لَکَّ»: به قولی یعنی دو فرد خالص برای خودت, از 
دام مصی اد اس مهو اباران عیام نا اش و انار 


من در تا نعتی قرار دم باری ام از سل ها وراد بفنی عقعی. که 
پیشوایی کنند. و به قولی افّت محشّد صلی الله علیه و آله را در نظر 
داشته, و حضرت صادق علیه السلام فرمود: «آنان خاندان پیامبرند که خدا 
پلیدی را از آنها برده و آنان را پاک ساخته» و در روایت عیاشی (2)به نقل 
از ان حضرت فر مود حمقصود آنها ار آاسترتهما بنی. هائنم اسنت:» 


«لا قال له رنه أَملِ»: اين آیات دلالت دارد که گاهی به بالاترین درجه 
ایمان. ار می گویند 35۰ صی بها» بعنی «بمله» و ضميیر برمی کر 29 به 
الخاها اه برع وتو یه ای سس من برش امه اسرد 


«اصطفی ی الدین» نعتی دین اسلامی که بر کر یده ادیان است: 
« فلا تموتن»: ظاهرا این جمله نهی از مردن بدون اسلام است و مقصود, 
ص: 317 


1-. جن / 14 
2- . تفسیر عیاشی 1 : 61 


اسلام.(1)مثل سخن تو که می گویی«لا تصلٌ الا و انت خاشع», نماز 
مخوان, مکر اينکه خاشع باشی. و تغییر عبارت برای این است که بفهماند 
مردن بر غير اسلام خیری ندارد. بنابراین حق آن است که بر غیر اسلام 


«چ تگ* تخر اه فیراه ن»: حال است از فاعل «نعبد» يا از مفعول آن يا هر 
و ال دارد جمله معترضه باشد. 


«فی السلم کَافة»: بیضاوی (2) گوید «سلم» به کسر و فتح سین گردن 
نهادن و اطاعت است. بدین جهت هم در صلح و هم در تسلیم بودن به کار 
برده می شود. ابن کثیر و نافع و کسایی به فتح سین خوانده اند و بقیه به 
کسر آن. و«کافة» اسم است برای جمله (یعنی همه) و جمله را کاقه 
گویند. چون اجزا را از تفرق باز می دارد. وکَافْة حال است از 
ضمیر«ادْخلوا» یا حال است از سلم, زیرا سلم هم مونث است همچون 
چرب. پس معنی آیه چنین است: برای خدا گردن نهید و «قلا تمَوتَنَ الا و 
ات ثم مُسَلمُون». همه گونه اطاعتش کنید در ظاهر و در باطن, و این جمله 
وی با یا اینکه همه شما در اسلام داخل شوید و اسلام 
تا به اذیان کر حلط نکنیه بای این خظات به مغمتین ان ال کات انست: 
زیرا آنها بعد از اسلام باز روز شنبه را بزرگ می دانستند و شتر و شیر آن 
را حرام می داشتند. يا اينکه معنای آیه اين است: داخل شوید در تمام دین 
هاف خدا ار‌طريق باین داشتن ابا ام کتابهای اسمانی:» .با خطاتب 
به اهل کتاب است. يا معنا این است : در جمعیّت مسلمین و حزب اسلام و 
در تمام احکام اسلام داخل شوید و چیزی از آن را فرو مگذارید, و در 


ص: 219 


. منظور اسلام, معنای لفوی آن اشت, نعنی تسلیم امر خدا نودن. و این 
ِ «فلا تَموئن الا 5 انتم مافون» کانه ات از آینکه. بای عداقب 
طاعت خدا ۹ در هر حالی باشند, چون زمان مرگ معلوم 
نیست تا در همان لحظه تسلیم خدا شود و به سعادت ابدی برسد, بلکه هر 
آن امکان دارد مرگ فرا رسد, ولی انساندر هیچ حالی از حالات به خود 
ایمان ندارد. زیرا ممکن است در همان لحظه مرگ مشغول گناه باشد. 
پس مومنی که میل دارد عاقبتش بخیر و سعادتمند شود باید در تمام 
حالات تسلیم خداوند عزوجل باشد تا وقتی مرش فرا می رسد, با اسلام 
بمیر د. 


2 . انوار التنزیل: 53 


این صورت خطاب به مسلمین است.«و لا تَیعو | حطوایت السَیّطان» با جدا| 
شدن و جدا| ساختن« اه اک ده عذ و مبینُ» عداوتش روشن است. پایان. 


و در کافی و عناشی ل)ٍ از حضرت. باقر علیه السلام روایت کند که 
فرمود«فی السلمٍ» یعنی در ولایت ما. و عیاشی از حضرت 9 علیه 
السلام عوایت. کد که سور لت غلی. این الفتلام استء ادا 
حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام هر دو روایت شده که منظور, 
یت ماست. در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه 
السلام روایت کند که«خطوات السَیطان»(گام های آهریمن). وابستگی به 
اولي و دومی است. در تفسیر امام علیه السلام ۳4 در تفسیر«فی 
السلم» می فرماید یعنی در مسالمت و سازش به سوی دین اسلام, کافة 
به طور دسته جمعی داخل در اسلام شوید و در تمام احکام آن وارد شوید, 
همه آنها زا بیذیرید و بذانها کمل کنید, و از آنها نباشید که بعضی از احکام 
را پذیرفته و به کار بسته و پاره ای از آن را رها کردند. و گوید: و یکی از 
اه اصا ی موی ین ماسح سای له ااسا ماس کر 
مثل داخل شدن در قبول نبوّت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است, زیرا 
مسلجان شنت کسی که وید مد .ضلی: الله علیه و الم ببا شیرقد انست 
و به پیامبری آن حضرت اعتراف کند. ولی اعتراف نکند که علی علیه 
السلام جانشین آن. خضرت. و هزین فرد ات است. و گوید: گام های 
شیطان, قدم هایی است که شما برمی دارید و از طریق حفرانن و 
نادانی, به سوی شیطان می روید, و نیز انچه که به شما فرمان می دهد, 
از انجام گناهان هلاک کننده. 


«اِنَ الدین عفد الله الاسلامٌ» : یعنی دینی پسندیده خدا| نیست مگر اسلام, و 
ام من ها وی اه 
آله از سوی پروردگا ر آورده است. 


ص: 19 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 102 
۰-2 . تفسیر امام حسن عسکری: 264 


«أَسَلَمَتْ وهی لِلٍ»: یعنی خودم و تمام هستی ام را خالص ساختم و برای 
او شریکی قأئل نیستم. به قولی از نفس انسان تعبیر به وجه, یعنی صورت 
فرمود, زیرا صورت شریف ترین اعضای ظاهری انسان و مرکز حواس و 
نیروهای ظاهری است. 


«و من اَبَعَنٍ»: یعنی و هر کس مرا پیروی کند. تسلیم است. 
و لین مر * تعشا تیان که کات اسمانی :ناریو همچون مشرکین عرب. 


1 آر لته هم چنان که من تد سلیم شدم, وقتی مطلب را برای شما کاملا 
روشن ساختم. يا هنوز بعد از روشن شدن مطلب بر کفر خود هستند؟ 


«فانْ اسْلْمّوا فقد اهتَدو»: یعنی نفس انها بهره ور شده, زیرا از گمراهی 
بر ون ها 3 


ه و 


ن 
«نَحنْ لصا الله»:یعنی یاران دین او. 


«و اشهّدٌ بأیّا مُسْلمُون»: یعنی در روز رستاخیز, هنگامی که پیامبران 
گواهی می دهند. 


«الی کلِمَه نقتواع یتنا 2 ینک 4 : يعني ِ و پیامبران در آن کلمه 
اختلافی ندارند, و آن کلمه این است: الا تعبد الا ۳ , یعنی تنها او را معبود 
بدانیم و عبادتمان را خالص کنیم برای او. 


«و لا ثشرک 1 6 یعنی غیر خدا را در شایستگی برای عبادت شریک 
او ندانیم کر راشایسته تقق کت ندانیم. 


«و لا لخد بَعَصٌنا تقضا اوبابا» یل دور سیم و دادن رود 
پیروی از انها در مطالبي که اختراع کرده و حلال و حرام هایی که از پیش 
خود ساخته اند.«فاِن تَوَلوّا» از توحید. 


«قَفُولُوا اشهَذُوا با مُسلمون»: یعنی حجّت بر شما تمام شد, پس اقرار 
کنید که ما مسلمانیم, نه شما., ی 


اتما نت بیان فرموده, و پیامبران موافقت کردند. 


«و لکن کان عنیفا»: یعنی بیزارم از عقاید باطله.«مُسلما» یعنی مطیع 
خدایم. 


ص: 290 


«أ فَعَیْر دین اللْه یِبُعُون»: یعنی آيا پس از این نشانه ها و براهین هنوز دینی 
غیر از اسلام را می جویید؟ 


«و له أَسلَم من فی السّماواتِ و ال طَوْعاً و گژها»: به قولی یعنی در 
هنگام 9 ۳0۱ پیمان خدایی چنانچه از ابن عباس روایت شده و به 
قولی یعنی همه افرادی که در زمین و آسمان هایند. معبود بودن خدا را 
اقرار دارند, گرچه پاره ای از آنها در عبادت خدا شرک مي ورزند. چنانچه 
خداوند خی فرماند: «و لین سعالعم و من حلََهم لقن اللْ». (اگر از آنها 
اه خدا (1) و به قولی 
موّمن به رضایت خود تسلیم شده و کافر به اجبار در دم مرگ. و گفته اند 
۱ 0 اک 0 ۰۳۳۵ ۱۳ 
اسلام را پذیرفتند و برخی با رضایت و میل و همین توجیه از حضرت صادق 
علیه السلام نیز روایت شده که فرمود: «کزها (به اجبار)» یعنی دسته ای 
از ترش شمشیر مسلمان شدند. و حسن کوید اهل. استمان ها به: رضاینتت 
تسلیم شدند, ولی مردم زمین برخی به رضایت و پاره ای به اجبار. عیاشی 
(2) از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که این آیه درباره حضرت 
قائم علیه السلام نازل شده و در روایت دیگری حضرت این آیه را تلاوت 
کرد و فرمود: «هنگامی که قائم علیه السلام قیام کند, زمینی نمی ماند 
مگر ندای توحید و شهادت «لا اله الا اللّه, محمّد رسول الله»از از هیر 
بلند شود.» 


و الیّه و یرَجَعَونَ»: یعنی به سوی پاداش او می روند. 


«قل متا باللّه»: خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله است که این جمله 
را از جانب خود و اقتش بفرماید. طبرسی گوید: اگر گویند معنای «و تحْنْ 
له مُسْلِمُونَ» چیست؟ با اینکه قبل از این جمله تفصیلا به ایمان اعتراف 
کرده اند گوییم معنایش این است که «و ما ۱ در اطاعت از او 
و منقادیم در همه اوامر و نواهی که از او سر زند» و نیز چون تمام 
خدایرستان مخالف اسلام همه به ایمان 


ص: 31 


1-. زخرف / 87 
۰-2 . تفسیر عیاشی 1: 182 


اقرار دارند ولی به لفظ اسلام اعتراف نمی کنند. چون مسلمان نیستند. 
بدین جهت. فرمود«و تحَنْ له مُسْلِمَون, و من یبتغ» یعنی بجوید «عَیْر 
الٍسّلام دینا» که به او متدین شود. ,. «قَل یِفبل مِئ»: بلکه بر آن دین عقاب 
می شود. «5 هو فی الاخته متالخاسرین»: : یعنی از نابودهای هلاک شده, 
زیرا| خسران رفتن سرمایه است. ان ایه شریفه استفاده می شود 
که هر کس غیر از اسلام دینی اختیار کند, از او پذیرفته نشود, و نیز اين آیه 
دلالت دارد بر اینکه دین, و اسلام, و ایمان هر سه یکی است. و سه لفظ 
برای یک معنی هستند. پایان.(1) 


«حو" تُفَاته»: یعنی حق تقوای (از) او و آنچه را که لازمه تقوی است., و آن 
به کار بستن تمام نیرو در قیام به واجبات و ترک محرمات است. در معانی 
الاخبار(2) و عیاشی (3) گوید که از حضرت صادق علیه السلام تفسیر این 
۳۹1 را سوال کردند, فرمود: «اطاعنتش می کنند و نافرمانی اش وا انجام 
نمی دهند ؛ هميشه در یاد است و فراموش نمی شود ؛ سپاسش می گزارند 
و کفرش نمی ورزند.» و عیاشی )4 گوید که این ان را از آن حضرت 
سوال کردند, فرمود: «اين آیه نسخ شده.» گفته شد کدام آیه آن را نسخ 
کرده ا فرمود؛ تایه دیکری: کم ی قرماند:؛ «َائْقوا اللة ما اسَتَطعتْمْ (5) و 
لا توا الا و انم مسلمون.» یعنی. (وقتی مرکتان. می رسد:بر حالی غیر 
از 1۲ ۹ نباشید. ) در مجمع البیان از حضرت صادق علیه السلام نقل 
می کند که«و انتم مسلمون» به تشدید لام, و معنایش این است: «مطیع 
کامل خواسته های پیامبر صلی الله علیه و آله و منقاد او.»(6) نیز عیاشی 
)1 از حضرت کاظم علیه السلام روایت کند که به یکی از یارانش فرمود: 
«اين اية زا چگونه می خوائی؟ «یا ]ما الذدین منوا انْموا اللة حق" 


ص: 2 2 


1- . مجمع البیان 2 : 470 

۰-2 . معانی الاخبار: 240 

3- . تفسیر عیاشی 1 : 194 

4 . همان 

5- . تغابن / 16 

6- . تفسیر مجمع البیان 2 : 482 
7- . تفسیر عیاشی 1 : 194 


2 بعد آز ان اجه هی گوین؟»غزی کزرد: 
.» حضرت فرمود: «سبحان اللّه ! در اول آیه خداوند. ایمان را 
بزای آنها تفت هی که راما زامن مین افد‌سیسی از اسلام آنبا سا 
می کته وعال انکف اسان بزیر ار اسلام است: عرص کروة ور قراتتت رید 
چنین خوانده می شود.»فرمود این آیه در قرائت حضرت علی علیه السلام 
- که فرانت آوهمان فرانت است که‌خرئل نز معید صلن الله علیه و له 


فرود آورده -چنین است: « لا 5 2 تم مشلمون» (یعنی) (تسلیم رسول خدا, 
سپس توا ی از آومانسد. 1 


تفایه و لا تموئن لا و نج 


<دم ۵ | ۶ 


5 اعَتَصهوا بحبل الله»: به قولی به دین اسلام پا به کتاب خدا, , چون پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «القرآن حبل اللّه المتین.» (قرآن, 
زیسمان: محکم خداست) و در آن ختل را برای قرآناستعازه آورده و براي 
وتوق و اعتماد به قرآن, اعتصام, (چنگ زدن) را استعاره آورده است. از آن 
جهت که چسبیدن به قرآن, مایه نجات ازهلاکت است, همچنان که چسبیدن 
به ریسمان محکم, مایه سالم ماندن از سقوط و پرت شدن است. علی بن 
ابراهیم گوید: «حیل, , توحید و ولایت است 1(۰) نیز عیاشی از حضرت باقر 
علیه السلام روایت کند که فرمود: «خاندان محشّد صلی الله علیه و آله 
ریسمان محکم خدایند که دستور داده به آنها چنگ زنند.» سپس فرمود«و 
۰ بحبّل الله جَمیعاً و لا تَرَفوا.» و از حضرت کاظم علیه 1 
در مجالس صدوق ۳ که فرمود ماییم آن ریسمان. 


مولف: روایات این موضوع و شرح آنها در «کتاب امامت» گذشت.(2) 


«جمیعا»: یعنی گرد آمدگان بر او.«و لا تَقرّقوا»: یعنی با اختلاف افکندن 
بین خود, از حق متفرق نشوید. علی بن ابراهیم (3) از حضرت باقر علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: را تبارک و تعالی می دانست 
که مسلمانان بعد از پیامبرشان 


ص: 323 


2- . بحار الانوار 24 : 82 
3 تسیر قمی- 98 


از هب ۳ 
ولایت آل محشّد صلی الله علیه و آله گرد آیند و متفرق نشوند.» 


«فیما شَجر بیَْهٌْ»: یعنی در آنچه بین آنها اختلاف يا اختلاط است. 
«حرجاً متّا قصَیّت بعنی ی از انخه کته ندان خکم کرزی. 


و انوا کفما خبعتی ذر‌ظاهر بای فظیم وسفاه نو گردند, و در 
کافی از باقر علیه السلام (1) روایت کند کهخداوند در قرآن 
امیرالمو‌منین علیه السلام را مخاطب قرار می دهد ,در آنجا که می 

فرماید«و لو هم م اد ظْلَمّوا ۳1 سَهْمْ جاوّک قاستَعقروا ال و اسشتغقر 1 ۳ 
الرَسول لوجذوا ال توّابا رجیما. ما فلا و زک لا نیون عتی بحکموک فیما 
شجر بیتَهْم»: (ترجمه آبه داخل این کروشه بیاید. 2(1)و فرمود: «در آنچه 
که با هم تبانی کرده بودند که اگر محمد صلی الله علیه و آله از دنیا پرود. 
این امر را به بنی هاشم بازنگردانند,«َم لا یَجدُوا هی لْفُسِهِمْ رجا ما 
قَضصَیْت» بر آنها از کشتن و عفو<ع یْسَلموا تسلیما» و علی بن آبراهیم (3). 


گوید «جاوک یا علی» گوید آیه شریفه این چنین نازل شده. 


مولف؟.ضر انتده-رواتی عل این با آز حضزت, آمیرالعمنن علیه. السلام 
نقل خواهیم کرد که فرمود: «اين ایه درباره من نازل شده.» و اجمالا این 
ایه دلالت بر این دارد که ایمان, مشروط به تسلیم و انقیاد کامل است. 


«ذا صَرَینمْ هی سبیل اللْه»: یعنی برای جنگ مسافرت کردید.«فتئبتوا» نیز 
قرائت شده, یعنی تامل کنید و دقت کنید تا بدانید چه کسی مستحق قتل 
است, و هر دو معنی به هم نزدیک است. یعنی هر کس اظهار اسلام کرد 
به احتمال اینکه اسلامش حقیقت ندارد در قتل او شتاب نکنید. 


ص: 2924 
1-. کافی 1 : 391 


2 . نساء 64 - 65 
3« شیر قفی ۶ 130 


«و لا تفولوا من آلقی لَیْکُمْ السَلام»: و «السّلم» بدون الف نیز قرائت 
شده.«سلام» و «سلم» هر دو به معنی اطاعت و انقیاد است. سلام نیز به 
همان دستور اسلام در اولین جمله و کلام, در برخورد دو نفر به یکدیگر 
بعنی (سلام علیکم) که دستور تحیت اسلامی است تفسیر شده است. و 
عیاشی قرائت ت سلام را به امام صادق علیه السلام نست داده. 


«لْست مُوّهنا»: و اين کار را از ترس قتل انجام دادی. 


« تبتغون عَرَضّ الْحیاه الکنبا»: یعنی مال دنیا را می خواهید که از چیزهای 
بیهوده و زودگذر است. و همان است که شما را ,: به عجله و دقت نکردن 


وامی دارد. 


«قََد الله مایم کَییرَخ»: که شما را از کشتن امثال این افراد به خاطر 
مالشان بی نیاز می کند. 


«کذلک 2 هن. قبل»: یعتین از اقلی. که داخل. اسلا شندید و شهادتین 
گفتید و در نتیجه گفتن شهادتین, خون و مالتان محفوظ ماند, بدون اینکه 
تچقیق شود آپا دلتان هم با زبانتان موافق است با همراهی ندارد .«فمَن 
الْذْ»: بر شماست شهرت یافتن به ایمان و پایداری در راه دین.« قَتَبیُْوا»: 
وبا آنها که ند اسلام وارد می شوند, آنچه را که خداونددرباره شما انجام 
دادانجام دهید وبه گمان اينکه آنها از ترس و تقیه اسلام آورده اند, به 
کشتن آنها مبادرت نورزید. کلمه«تبینوا» را تکرار فرموده برای_ تأکید و 
بزرگداشت مطلب و مرتب ساختن حکم بر آنچه که از حال آنها دکر 
فر موده. 


«اِنَ اللة کان ها عملون خبیرآ»: دانای به آن و به هدف از آن است. پس 
در کشتن هجوم مبرید و حیله به کار نزنید. 

علیث بن ابراهیم (1) و دیگران گویند که اين آیه وقتی نازل شد که پیامبر 
دا سلی ال له و آله از چگ قشر بار گشته و آشاسه بن رید را 
لشکری به جنگ عذه ای از یهودیان در کنار فدک فرستاد تا آنها را به اسلام 
دعوت کند. یکی از 


ص: 225 


۱ 


بهودی ها که نامش «مرداس بن نهیی فدکی» و ساکن یکی از قرای فدک 
وه نی یه سکن اسلا ه مین ای ایو لته اما انشا پرخاست یه 
کوه پناه برد,به مسلمین رو کرد و شهادتین را گفت. اسامه بن زید او را با 
ضربه ای کشت. وقتی به سوی پیامبر بازگشت. یلدم عرص زد 33 
حضرت فرمود: «پرده از روی قلبش نشکافتی؟ : نه آنچه به زبانش 
پذیرقتی. و نه. آنخه.در دلشن بود, دانستی؟» اسامه سوگند خورد که از آن 
به بعد با کسی که شهادتین بگوید, مبارزه نکند. بدین جهت در جنگ های 
زمان امیرالمومنین علیه السلام از لشکر آن حضرت کناره گرفت. بنابراین 
آیة شریفه«5 لا ۳1۳ لِمنْ ااعض کم السّلام» در مورد داستان اسامه 
نازل شده است. در روایت عافه نیز مرداس بعد از ادای شهادتین؛ به 
مسلمین هم سلام کرده و گفت «السّلام علیکم » و اين روایت قرائت 


شالف متفه نی که کنازه کرو ای این امیر الم یه لاه 


به مراتب از نان هودی کشت نو وعدر شش تاموحه بر است: .و این 
ی بوده است. 
«الیوَ أَکمَلتْ کم د : قبلا گفتیم که اين آیه بعد از نصب حضرت 


امیرالمومنین علیه 0 0 پیافتز صلی الله علیه و اله در روز 
غدیر نازل شد و خود دلیل بر این است که امامت داخل در دین و اسلام 
است و کمال دین و اسلام, به امامت است. 


«لا یَحْرُلکَ الذین بُسارغون فی الکُفر»: یعنی کار آنهایی که تا فرصت می 
فا خر خیلی زود اظهار کفر می کنند. 
«من الوم قالوا متا بأفُواههم»: یعنی از منافقین و باءء متعلقبه«قالوا» 


است نه به«أمَتّا», و واو احتمال دارد برای حال باشد پا عطف. این آیه 
دلالت دارد بر اینکه ایمان زبانی تا با دل همراه نباشد فایده ندارد. 


ص: 226 


«و از وی آلی الخواریین»: عیاشی (1) از حضرت باقر علیه السلام 
#۳ که الهام شدند. 


«بأتّن مَسْلمَون»: یعنی خالصون. 


- و و 


«فمن برد (ارَد) 91 بهدیة»: یعنی حق را ؛ به او بشناساند و توفیق ایمانش 
دهد. 


«يِشرخ صَدرَه للاسلام»: سینه اش را گشاده و استعدادش را گسترش دهد 
و این کنایه است از قراردادن دل مستعد برای پذیرش حق و امادم برای 
ورود حق در آن, و پاک و پاکیزه از چیزهایی که جلوی ایمان را می گیرد و 
با آن ناسا زگار است. ات 
از خضزت. زرسول. ضلی: الله. علیه و اله شوال. کردند:. «شرح صدر 
چیست ؟» فرمود: «نوری است که خداوند در دل موّمن می افکند,. پس 
سینه اش گشاده گردد.»عرض کرد ند: «آپا این نشانه ای هم دارد تا به آن 
شناخته گردد؟» فرمود: «آری بازگشت به خانه جاوید, دوری از خانه فریب 
5 اضاذ نی بزاق هرن قبل از آمدنش.» 


«قللْمْ َشتجیبُو بوا لکَم»: اق مومتینا ان کس را که به مبارزه دعوت کزدید, 
نا کافران آان کش زا که به مت خهاندم ار 


9 مه 3 گ ۳ 9 1 
«اعلمُوا آنثما آئزل بعلم الله»: یعنی طوری است که جز خدا او را نمی 
داند و غیر از خدا بر ان قادر نیست. 


«و أنْ لا ال [ ۵ زیرا آفست دانا و قادر به آنچه. که:غیر آو‌ثمی داند و 
قدرت ند ار چون عجز دعوت شدگان ظاهر شند. 


«فَمّل ات ۵ مسلمون»: یعنی ثابت در اسلام و راسخ در ان یا داخل در 
اسلام و خالص در ان. 


«تَوَفْیی ها این ماه دا لت دازد که اسلام بر ایمان کامل فیر کفته 
می شود. 


ص: 297 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 350 


۰-2 . مجمع البیان 4 : 363 


9 ۳ ۳۳ 
«و لجقینی بالصَالِحینَ»: یعنی در مقام و بزرگواری. 


«رّبما بوذ الذین کقَژوا لو کائوا مُسْلمِینَ»: بعنی وقتی در رستاخیز, حال 
و و یی در 
ادف عانه السلام تووارت 2 0 روز قیامت شود, منادی از جانب 
خدا| فریاد زند. 0 ۱ هب-9 ۳۳ 0۰ ۳ روزه 
کفار آرزو می کنند که ای کاش مسلمان می بودند.» و در مجمع (2) از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روا بت کند که فرمود: «وقتی دوزخیان در 
دوزخ گرد هم آیند, در میان آنها مقداری از اهل قبله (و مسلمان) هستند, 
کافران به مسلمین گویند: «مگر شما مسلمان نبودید؟» گویند چرا. کافران 
گویند: «پس مسلمانی شما به دردتان نخورد و بالاخره در کنار ما در دوزخ 
قرار گرفتید. » گویند: «ما گناهانی داشتیم که ما را مواخذه کردند.» خداوند 

سخن آنها را بشنود و فرمان دهد هر کس از اهل اسلام در آتش باشد, از 
دوز خ بیرون کنتد. انگاه کافران گویند اق کاش ما مسلمان بودیم. 


«لَقَلکَم تسْلمون»: یعنی نعمت های آشکار خدا را می دیدید و به او ایمان 
می اوردید و مطیع فرمانش می شدبد. 


انا هی مانمرسا: افیا ار سرت صاوق اه اکسلام رو اه 
کند که فرمود: «به خدا| ما می قانتم انحه در آسمان ها و زمین و انچه در 
بهشت و دوزخ و ما بین انهاست.» سپس فرمود: «البتّه اين مطلب در 
کتاب خداست» و بعد این ۳1 را تلاوت فر مود. و نیز همان حضرت فرمود: 
«راستی خداوند بیان رسای هر چیزی را در قران فروفرستاده, به طوری 
که به خدا هیچ چیز از نیازمندی های بندگان را وانگذاشته تا بنده ای نتواند 
بگوید اگر این مطلب در قرآن می بود (بهتر بود) و اخبار زیادی در این 
موضوع در« کتاب امامت» گذشت. 


ص: 5۳۸ 


2 . مجمع البیان 6 : 328 
3-. تفسیر عیاشی 2 : 266 


«قل ترّلٌَ روخْ الفَدْسٍ»: یعنی جبرئیل علیه السلام .«مِن ریک بالحقِ» یعنی 
با پوشسش س 


«لیتیّت الذین آمئوا»: با اعنقاد بر اینکه اين کتاب, کلام خداست, زیرا آنها 


چون آیه ناسخ را بشنوند و حکمتی را که در آن به کار رفته به دقت 
بنگرز 1 رای نود 


0 
«چ هدی و بشری للمْشلمین»: که مطیع فرمان اویند. 


«فْل تما پُوحی الیَ»: به قولی یعنی به من وحی نمی شود مگر اینکه شما 


«فَّل تم مُسْلْمُون»: بندگان حاصق خدا بر حسب وحی؟ وردر مناقب از 
حضرت صادق علیه السلام وغانت. کند که «فقل.. انم . سامون الوضنه 
بعدی» (آیا شما تسلیم وصیت من: بعد از من هستید؟) به تشدید لام نازل 
شده و نتیجه هر دو یکی است. چه با تشدید باشد و چه بدون تشدید, زیرا 
مخالفت با وصیت پیامبر صلی الله علیه و اله پرستش هوا و شیطان است. 
و نیز توحید تمام نیست؛ مگر به ولایت؛ زیرا خداوند به وسیله امام شناخته 
می شود و راه عبادت او نیز به امام شناخته می شود. پس امامت کمال, 


«فاه اشلمها# بعتی تندیک شون ره دا یاو آه را خالض کنید.ی آن رانا 


5 بشر لمکیتین»: بهقولی یعنی افراد دوع 0 زیرا| اخبات 


«و ما انث نهادیق العقی»: آبان ها کور امد فیرااغرض اصلی آن‌بتایی را 
گم کرده اند یا به جهت کور بودن دل آنها از اينکه بشنود, چون ایمان آنها را 
می خواند به سوی گرفتن لفظ و دقت در معنی, یا مراد از فان است 
که در استتاند ایمان قرار گرفته پا کسی است که خدا| دانسته موّمن است. 


ص: 29 


«فهَمّ مَسْلمون»: یعنی مخلصون از«سلَم و5 جهْة لله» است. یعنی کارش 
را خالص 0 خدا انجام دهد. 


2 رورش ر تم 
«ع له کل شی ع»: یعنی افرینش و ملکیت هر چیز. 


«و أمرّث آن آکون من المسْلمین»: یعنی مطیع و منقاد یا ثابت بر ملت و 
ایین اسلام. 

«الذین آتیْناهم الکتابت»: به قولی این آیه درباره مقمنین از اهل کتاب نازل 
شده و به قولی درباره چهل نفر از پیروان انجیل مردم حبشه و شام. 


‌ِ محر مس 
«قالوا امَنا به»: یعنی به اینکه این سخن خداست. 


- 0 ۴۳1 نم صم 
«انه الحَو* من زبنا»: آنچه را که باید به آن ایمان داشته باشند دوباره ذکر 
کرده اند. 


« کنّا من قتله مسلمین» : بار دیگر اظهار عقیده کرده اند تا بفهمانند که 

ایمانشان شایفه دار استت: خون در کنت. اسمانین پیشین وصف آن را دیده 

بودند. و نیز دلالت دارد بر اینکه پیش از نزول قرآن يا قبل از تلاوت قرآن 
بر آنفا: مصلمان بودند, عون درزستی آن را اجمالاباور. داشتند: 


تاه فولوا: امه فولن: :این فحاذله رنه تحو خسن است. از یامیزضلی 
الله علیه و آله روایت شده که اهل کتاب را تصدیق نکنید, تکذیب هم نکنید, 
بگویید ایمان داریم به خدا و کتاب ها و پیامبران او. بسن اکر آتها خرفب 
تاطلی دنم ان را صدیق مکتید 19 تکذیبشان نکنید. 


تگن له مُسْلفون»: یعنی تنها مطح او هستیم. در اين جمله تعریض 
به 1 کتاب که دانشمندان و بزرگانشان را غیر از خدا, برای خود 
خدابانی گرفته اند. 


ً فمَن شرح اه صَدره للاسّلام»: تا به و اسلام در سینه اش جای 


گیرد. منظور از این آنة شریفه آن فردی است که استعداد زیادی برای 
مق الما صفی اغار اه اه را سای رز 
است, و سرچشمه روج و وابسته به نفسی است که پذیرای اسلام است. 


0 


«فهْوَ علی تور من رَبو»: معرفت و راه یافتن به سوی حق و روایتی / این 
موضوع ِ بیان شده است. و خبر«فمن» محذوف است و دلیل ان این 


«قویّل بِلْقاسیه قلوهُمُ من ذِکُرٍ اللّ»: یعنی از اثر یاد خدا. و در روایت 
علی بن ابراهیم (1)می گوید که اوّل اين آیه درباره حضرت امیرالمومنین 

نازل شده است و جملات بعد از ان درباره ابولهب و فرزندانش فرود 
آمدن: علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السلام روا یت کند که «سختی 
1 نرمی؛ از دل است» و خداوند فرموده است : «قوَبْل لورت ۳ آخر 
و ایا مس وت ادال آنن کروشه‌سان. ی طاه ان 


«قالتی الا رات اما ظترسی ( ۱ فییین تم کویده انا مردفی آزر ی 
اسد بودند که در سال قحطی خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمده و 
تظاهر به اسلام کردند, اما در باطن امر موّمن نبودند. آنها بدین وسیله می 
خواستند صدقه ای بگيرند. معنای آیه این است که اعراب ب گفتند ما آورده 
تو را باور داریم. خداوند دستور داد که دروع آنها را به به ایشان خبر دهند تا 
همین خود معجزه ای باشد. بدین جهت فرمودن «فِل لَم تُوْمِتّوا». یعنی به 
حقیقت و در باطن امر باور ندارید,«5 لک قولّوا آسلهنا», بیعنی از ترس 
کشتار و اسارت تسلیم شدیم. سپس خداوند بیان فرمود که جایگاه ایمان 
دل است, نه زبان و فرمود: «و لَمّا دح الایمان فی فُلویكمْ. » زجٌاج گوید: 
اسلام اظهار خضوع ری فآ درد های پیأمبر صلی الله علیه و آله است 
و به همین مقدار. خون محفوظ است, اگر اعتقاد و باور دل با اين اظهار 
زبانی توام شند؛ ایمان است و دارنده ان مسلمان و موّمن حقیقی است, 
اما کسی که تنها اظهار پذیرش دین کرده و برای راحت بودن از دست 
قدرت مسلمین تسلیم شده, او تنها در ظاهر مسلمان است؛ ولی در باطن 


معتقد نیست و این دسته از جرگه اهل ایمان 
ص: 31 
1- . تفسیر قمی: 577 


2 . زخرف / 69 
3- . مجمع البیان 9 : 139 


خارح شده آند. به فرموده خداوند: «و لمّا یدح الایمان فی فلوبکَمٌ» یعنی 
اکر هد از حظاهر به اسلام براض حات. از فبل ند نکر دیدسایراین 
وان اشفت: ه ار حمحوت ۱ ۳ 
کامل کسی است که تظاهر به انقیاد و اطاعت کامل کند و نسبت به آنچه 
که می گوید, مومن باشد. 


و آئنن از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله روایت کرده که فرمود: «اسلام 
آشکار است و ایمان در دل.» و با اين جمله بو سینه اش اشاره 
فرمود . سپس خداوند سبحان فر مود: 5 أَنْ تطیعوا ال 5 نود لا کم 
هن اعمالی شتا 1 ای‌خداه شافر آه تا فنهان بزید ان آارش ۱ 
کرده هایتان چیزی کم نمی کند. 1 یعنی از تواب کارهایتان چیزی کم نمی 
کند,«اِنّ اللة عَفور رَجيم. « 


۱ ند 2 0 
«تما المُوْنُونَ الذین وا بالله و َشوله ثم لم یَرْتابُوا»: یعنی بعد از 
ایمان, در دین خود دچار تردید نشدند. 


«و جاهُوا وله و لقسهم فی سییل ال أولِک هُمْ الطادقون»: یعنی 
سای که در ااتای اسان راست کت ام وان الیل ات دا 
اعال اسان سا ال ارو سا ساسا ات 
فرظ مان کال اس تا اسان رس این اسان ات نازیم 
تحقیق مطلب به زودی بياید. 


و ۶ سك 1 ۳ سم س‌ 
«قل | تعلمُون اللة بدِینِکمْ»: یعنی ایا ایمانتان را به خدا اطلاع می دهید. 


«و ال یَعْلَغْ ما فی السّماواتِ و ما فی الَرّض و اللَهْ یل شی ء عَلِی»: در 
این قسمت از آیه, آنان را نسبت به نادانی داده و نیز توبیح فر موده است. 


در خبر است که وقتی آیه اولی نازل شد, (اعراب) آمدند و سوگند خوردند 
پر اینکه مومن معتقد هستند. بعد از آن این آیه فرود آمد: ون عای ان 

أَسلَمُوا», یعنی اسلام خود را مثّتی بر تو می شمرند و حال آنکه آن نعمتی 

است از جانب پروردگار که به هر کس نعمت دهد, از او پاداش نخواهد. 


ص: 232 


1- . حجرات / 14 


«فْل لا تَمْتوا عَلَیّ اِسْلامَکُمٌ»: یعنی به اسلام خود.بنابراین اسلام منصوب 
است به «نزع خافض» یا مفعول فعل است و فعل معنایش اعتداد است. 


سل اه هعلق آن قداکد لایسان» سا نز دغم‌شما (که کمان. ی 
۷ 2 راه بردن نیست. 


«ان کم صادقین»: در اذعای ایمان, و جواب این شرط محذوف است و 
عافل اب دلالت دارد.بنابراین جواب آن چنین می شود: «فلله المثه علیکم» 
و این آیه شربقه فعنام. لطیفی, ذارو: زیرا بعد از آنکه اعراب کار خود را 
ایمان نامیدند و بدان منت نهادند, ایمان آنها رات کزه و ان را اسلام 
نامید, بدین جمله که فرمود بر تو مثّت می گذارند به آنچه که در حقیقت, 
اسلام است و شایسته نیست بر آن مثت نهند, بلکه اگر ادعای ایمان آنها 
درست باشد, این خداوند است که به خاطر هدایتش بر آنها مثت دارد. نه 


1۳ 
«قما وَجذُنا فیها عَیر بیّتِ من الخشآمین»- بیضاوی گوید: برای یکی بودن 


مفهوم یمان و اسلامبه ای ۳ استدلال شده و این استدلال ضعیف است؛ 
زیرا این آیه بیش از این نمی فهماند که هر کس پیرو (دین) باشد, هم 
عنوان موّمن بر او صدق می کند و هم مسلم. و یکی بودن مفهوم ایمان و 
اسلام را نمی فهماند, چون ممکن است چند مفهوم مختلف, بر یک ذات 
صدق کند. و در تفسیر«مَسْلمات مَوّمناتِ»(1), (معنای آیه داخل این 
کروشه بیاید + گوید یعنی اقرارکنندگان خالص, يا منقادان تصدیق کننده. 


و کل اشامن کالتگرصم سم قولی آنکار کفقه اماست: که اکر 
گمان محمّد صلی الله علیه و آله و پیروانش در مورد زنده شدن ما در 
رستاخیز درست باشد, ما را برتری ندادند و چنین نیست؛ زیرا ما همچنان 
که در دنیا وضعمان از آنها بهتر است., در آخرت نیز چنین است. 


«و متا القاسطون»: یعنی منحرفین از راه حق. 
ص: 333 


«قأولیک تعتوا َشَدآ»: یعنی دنبال چیزی بزرگ رفتند تا آن را به ِ 
رساند. و علی بن ابراهیم (1) از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: «آنهایی که اعتراف به ولایت ما دارند.» 


مولف: با ملاحظه در این آیات ایا تن که قبلا در باب پیش گذشت., معلوم 
می شود که ایمان و اسلام معانی زیادی دارد, به طوری که در اینده به 
یاری خدا , به تفصیل بیان می کنیم. 


روایات: 


ك قرب الاسناد: ابن صدقه روایت ت کند که حضرت صادق علیه السلام به 
پدرش عرض کرد: « ایمان (ممکن است) با دل و بدون زبان تحقق یابد؟» 
حضرت باقر علیه السلام فرمود: «اگر چنین باشد که تو می گویی, پس 
کشتار مشرکین بر ما حرام است, زیرا به گفته تو ما خبر نداریم. شاید 
اسلام او را 1 ۱[ 
گرفت و سخت تأکید می کرد.» مسعده بن صدقه گوید: «هر کس این را 
بگوید, البئه کافر است به گونه ای که ندانسته 2(۰) 


توضیح: «اثه قال له»: ضمیر «قال» به امام صادق علیه السلام برمی گردد 
و بازگشتنش به مسعده. بعید که بگوییم گوینده سخن به امام باقر 
علیه السلام , مسعده بوده.بنابر ین اگر گوینده حضرت صادق علیه السلام 
باشد, آن ۷ پرسش ِِ و «قد» برای تقلیل است و اگر مسعده 
باشد, اظهار عقیده کرده و پرسش نیست. و در صورتی که گوینده مسعده 
باشد. نسبت دادن روایت حضرت صادق علیه السلام به پدرش, بدان جهت 
است که جواب مسعده منسوب به آن حضرت است. بدین جهت بعید است 
سخن از مسعده باشد و حاصل جواب حضرت این است که 


ص: 34 


1-. تفسیر قمی: 699 


اگر اسلام, صرف اعتقاد قلبی باشد و مشروط نباشد به انکار نکردن خدا 
به.ژبان با به افزار واتی, بد. اعتفاد به. جدا ععلنم ای بودن: در این 
صورتکشتار مشرکین جایز نیست, زیرا احتمال دارد باطنا مومن باشند. و 
بو 9 که گزمود «فهذا القول» احتمال دارد جواب دومی باشد, 
ی ۱ 9 
ایند می کرفم ف صفت انا با شام صلی .اه آله ه افرارشان.ه 
قبول کردن شرایط, همه عمل بود و غیر از عقیده است. و ممکن است 
ار 
باشتد: از ده‌حال خارخ تیست :با در اثبات هغفی ایضان به گفته ام اکتفا مت 
شود يا نه. در صورت دوم. کشتن مشرک و اجنکینن. با او به کلن. منکن 
نباشد و در صورت اوّل, باید اقرار زبانی :| 
کال یه ار امس هی لاه شاه اسان ات مر 


داد, ندارد. 


2 غبون اخان اترضاه حشرت رضا یه الم از بدراش: ان حصرتعلی 
ات ت کند که پیغمیر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: من 
مأمورم با مردم بجنگم تا 


«لا اله الا اللّه», وقتی این جمله را گفتند خون و مالشان بر من حرام 


است.»(1) 


توضیح . عامه این روایت را به طریق مختلف (2) با کم و زیادی در لفظ, 
روایت کرده اند. از جمله از ابو هریره نقل کرده اند که حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله فرمود: «من مأمورم با مردم بجنگم تا بگویند«لا اله الا 


آللهو حون کفتنی خون. و فالشان.عر بر وجه حو: در پناه من است و 
حسابشان با خداست.» 


حسین بن مسعود در شرح السْثّه گوید: اينکه فرمود تا بگویند «لا اله الا 
للْه», بت پرستان را می گوید نه اهل کتاب راء زیرا اهل کتاب «لا اله الا 


اروت نیت از آنها شمشیر برنمی دارد تا به پیامبری آن 


ص: 335 


سیون آخبان الرضا 1 701 
شام المصا یه ایا 12 


دهند. و اینکه فرمود «و حسابشان با خداست». یعنی آنچه در باطن و 
پنهانی انجام می دهند, ولی احکامی را که در ظاهر مخالفت کنند. خود 


مقلف: گوبا اکتفا به یکی از شهادتین. به خاطر این است که این دو 
قلمادت: همیتته: نا هم خمرافت و مقصود حضرت از «لا اله الا اللت زهر ده 
شهادت است., بلکه به اضافه آنچه که لازمه شهادتین است. یعنی اقرار به 
آورده های پیامبر, زیرا آنها نیز از آن حضرت روایت ت کرده اند که فرمود: 
«من مأمورم با مردم بچنگم تا گواهی دهند بر یگانگی خدا و پیامبری محّد 
صلی الله علیه و آله و نماز را بیا دارند و زکات را بیردازند. وقتی چنین 
کردند, خون و مال آنها در پناه من است, مگر به میزان حق اسلام, و 
حساب آنها با خداست.» و در روایت دیگری فرمود: «تا گواهی دهند به 
یگانگی خدا و اینکه محمّد صلی الله علیه و آله بنده و پیامبر اوست. و 
اينکه به قبله ما رو کنند, گوشت ذیح شده ما را بخورند و نماز ما را 
بگزارند. چون چنین کنند. حرام شود بر ما خون و مالشان,مگر به حق آن. 
بهسود آنهاست آنچه سود مسلمین باشد و به زیان آنهاست, آنچه به زیان 
مسلمین باشد. و در روایت دیگری فرمود: «تا گواهی دهند به «لا اله الا 
اللهه مه هت انغان آورند و بدانچه آورده ام . چون چنین کنند, خون و 
مالشان در پناه من است,جز به حق ات ۳ 


قاضی عیاض که از رانشمندان عامّه است, گوید: محفوظ بودن جان و مال 
به گفتن«لا اله الا اللّه», کنایه از پذیرش ایمان است., يا مقصود مشرکین 
عربو بت پرستانی که موخد نبودنداست. آنان اولین دسته ای بودند» که به 
اسلام خوانده شدند و به مبارزه برخاستندر اما غیر آنهاء بعلی کسانی که 
قاکی اون سر خن کفن لا اله ال الله رای اما بش تست یر 
در زمان کفرشان هم این جمله را می گفتند و به آن معتقد بودند. بدین 
جهت در روایت دیگر می فرماید به بکانگی خدا| اعتراف کنند و نیز به 
پیامبری من و نماز را بیا دارند و زکات را بیردازند. 


ص: 336 


3. محاسن برقی: قاسم صیر فی گوید:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
کهمی فرمود: «با اسلام خون محفوظ می ماند. امانت باز گردانده می شود 
و ازدواع حلالمی شود ولی تواب وپاداش بز اسان است:» 1 


است.(2) 


توضیح: این روایت دلالت دارد بر اينکه ایمان و اسلام مترادف نیستند و غیر 
۱ ۱ ۱۸ ۱ ۱ ۳۹۱ 4 
مشهور است, و به زودی می خوانی که اسلام و ایمان, هر کدام چند معلی 
دارند. و ظاهر ان است که مقصود از ایمان در این روایت. اعتراف به 
وجود خدا و صفات کمالیه او, اقرار به توحید و عدل و معاد, و نبوّت پیامبر 
ما صلی الله علیه و اله و امامت دوازده امام علیه السلام و نیز اعتراف به 
تمام آورده های پیامبر صلی الله علیه و آله است.آنچه از آنها قابل درک 
است, باید تفصیلا معتقد باشد و آنچه نمی داند اجمالا عقیده داشته باشد, و 
همچنین انچه که باعث خروج او از دین می شود, مثل بت پرستی, و سبک 
شمردن حریم خدا؛ از او سر نزند. 


و اسلام همان اقرار ظاهری به خدا و پیامبر و انکار نکردن ضروریات دین 
اسلام است. پس شرط اسلام, ولایت ائمّه علیه السلام و اقرار قلبی 
نیست.بنابراین منافقین و همه فرقه های اسلامی که تظاهر به شهادتین 
می کنند, غير از ناصبی ها و غلات و مجسمه (3) و کسی که کاری کند که 
از دین بیرون رود, مثل بت پرستی و 


ص: 337 


2 . کافی 2: 24 

3- . ناصبی ها بعنی دشمنان اهل بیت که صریحا اظهار عداوت نف کنو و 
غلات انهایند که پیامبر صلی الله علیه و اله پا یکی از اثمه علیه السلام را 
خدا بدانند يا آنها را در عبادت شریک خدا دانند. و همچنین است اگر در 
صفتی از صفات خدا مثل رازقیت و غیره انها را شرکت دهند. مجسمه نیز 


افکندن قرآن در نجاست از روی عمد, داخل در اسلامند و به یاری خدا, 
تفصیل همه اینها دربجت های اینده خواهد امد. 


نیت آن حضرت در این روایت سه نمره و یه برای اسلام شمرده, اول 
«حقن الذم» (محفو ظ بودن خون). در قاموس گوید «حفقن» به معنی حبس 
است و «حقن دم فلان». یعنی او را از کشتن نجات داد. پایان. 


این نتیجه برای اسلام ظاهری روشن است,: زیرا در صدر اسلام و زمان 
پیامبر صلی الله علیه و آله در نکشتن کفار, فقط به اینکه شهادتین بگویند 
اکتفا می کردند, ولی بعد از ان حضرت» چون برای افت اشتباه هایپی نه 
وجود امد و در مساله امامت با هم اختلاف کردند. در نتیجهامامت از 
صورت ضروری دین خارج شد.بنابراین خون مخالفین (مساله ولایت) و 
سایر جمعیت های مسلمین, غير از خوارج و نواصب محفوظ است. البثه 
دوستی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اله از ضروریات دین همه 
امامی ستم کند و علیه او بشورد. قتلش به صریح قران, واجب است. این 
روال تا زمان ظهور حضرت قائم علیه السلام است., زیرا بعد از ظهور آن 
حضرت, شبهات برطرف شده و حق روشن می شود به طوری که برای 
هیچ کس عذری باقی نمی ماند. در آن زمان کسی که امامت را منکر 
شود, همچون کفار قتلش واجب و در سایر شئون نیز با او معامله کافر می 
شود. 


اما منافقین یعنی اتقایت که ظاه را عقیده درست دارند ولی در باطن 
رو ون اما له السام ار درون نها آگاه است صرق ای نود 
خکممی وایمنم ب ال بان تاه اما امن اوفی لتیار 
آلقا ش زد وک تور را طاهر سامهای ان اقا ده ار 
دست می اید. بنابراین هر دو صورت محتمل است و جزم به کون از این 
فا ات 


دوم از فوائد اسلام, ادای امانت است. یعنی هر کس مسلمان شد. 
بانداها رم تون کرحی‌عفوم ان خحاه ایزه آستت. که هو کر اسلام ترا 


نیذیرد, واجب نیست 
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امانت او را رد کنند. و این خلاف مشهور و بر خلاف بسیاری از اخبار است. 
زیرا آنچهمیان فقها مشهور است.این است که رد امانت واجب است. ولو 
از کافر باشد. و ابوالصلاح گوید که امانت کافر حربی (1) را باید به 
سلطان اسلام رد کرد.همچنین ممکن است فرمایش حضرت را حمل بر 
این کنیم که برگرداندن امانت مسلمان, لزوم بیشتری دارد یا اینکه حضرت 
0 رد ذ امانت؛ وظیفه هر مسلمان است. با منظور از امانت؛ سیرده 

نیست. بلکه مقصود مال اوست که در دست دیگران است, يا اينکه اسلام 
بات ی ی نت مسا امانت را به صاحبش بر گرداند. اما تمام این 
توجیه ها با ظاهر عبارت سازشی ندارد و به زور باید روایت را بر آنها حمل 
کرد.سخن ابو الطلاح نیز چنین است. زیرا بنا بر گفته او, ر امانت ذمّی هم 
واجب است, بنابراین به ی می افتد 1 چگونه کافری که در ذمه 
اسلام و مسلمین است., رد امانت او به خاطر اسلام واجب باشد و مجبور 
می شود بگوید چون در مه مسلمین است. رد امانتش واجب است. 


فایده سوم از فواید اسلام, حلال شدن ازدواج است به اسلام و این دلالت 
دارد بر اينکه ازدواج با زن کافره مطلقا حرام است. ولو کنیز باشد, محر ون 
مواردی که دلیل مخصوص بر حلال بودن آن داشته باشیم. همچنین ازدواج 
با مرد کافر نیز حرام است و مفهوم این فرمایش این است که ازدواج با 
زن مسلمان و مرد مسلمان از هر دسته ای از مسلمان ها که باشد, جایز 
و حلال است. 


اما حرمت ازدواج با زن کافره درست است.,زیرا همه فقها اتفاق دارند بر 
حرام بودن ازدواج با زن کافر غير اهل کتاب, اما در ازدواج با اهل کتاب. 
چند قول است؛ برخی گویند مطلقا حرام است و پاره ای گویند زن یهودی 
یا نصرانی را می توان در حال اختیار موقتا عقد کرد و در حال اضطرار 
عقد. دائمش یز مانعی ندارد. قول دیکری می. کوید عقد آنها جایز تینست: 
ولی به عنوان کنیز می توان خرید (البته در صورت جور شدن شرایط 
کنیزی), و بیشتر از فقهای متاخرین معتقدند که ازدواج 
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موقت با زن یهودی و مسیحی يا خریدن انها به عنوان کنیز مانعی ندارد, 
ولی ازدواج دائم جایز نیست. عده ای نیز گویند که ازدواج با انها چه دائم 
اش موف ال اا سرامس یر سال اطارا حا اه و 
نزدیکی با کنیزان نیز بلامانع است. مرحوم صدوق می فرماید که ازدواج 1 
آنها به هر گونه ای جایز است. در مورد زن مجوسی نیز از نظر روایات و 
۱ اب 
کنیز باشد, نزدیکی پا او جایز است و احتیاط در آن است که که با غیر کنیز 
ازدواج نکند. البته اگر زن و مردی از اهل کتاب پا هم ازدواج کنندو بعد مرد 
مات وی اما انا ال رای اه اسر یل 
نکرده باشد. 


و اما ازدواج با مسلمان غیر شیعه.مشهور بین فقها آن است که ایمان در 
طرف زوج شرط است نه زوجه. (یعنی دختر دادن به مرد مسلمان غیر 
شیعه جایز نیست,ولی مرد شیعه, دختر مسلمان غیر شیعه را می تواند 
بگیرد) و عذژه ای گویند در هیچ طرف ایمان شرط نیست., فقط به صرف 
اینکه طرفین مسلمان باشند. صحیح است. این نظر در زمان صلح و 
سا نت خالی اه فقت بيسته. آعا اردفاعسا تشمن اهل سته نکن اش با 
مرد, جایز نیست. 


سپس بعد از بیان بت فایده ایمان را بان فی: کزماید. 25 
اثنی عشری نباشد و باور 9[ باشد, در سرای دیگر پاداش عمل 
نگیرد. لکه در آتش جاوید اه ها ره و 


۳ اما 0 ول اسلا ِ ۱ 
عمل.»(1) 


توضیح: این روایت برای ایمان و اسلام, اصطلاح دیگری بیان می فرماید و 
آن ایتکه. انسلام, همان اعتعادات اننت: ولی. ایمان, اعتفاد و عمل:بز طبق 


ان است, بعنلی 
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انجام دادن واجبات و ترک محژمات و گناهان کبیره. و چه بسا روایت را 
انن طور عاویل کنو. که .نطو از افرانهمان آفراز به قهادین استه :و 
ف تور ار مه ار اس هیا م ای اما ی 
ایا اک ان نان سا مص رو و امک د 
منظور از عمل, عمل صحیح است. یا اینکه فرمایش حضرت را 
حمل کنیم, یعنی ایمان سبب می شود که به دینش اقرار کند ات نشود 
و تمام احکام مسلمین در حق او رعایت شود بر خلاف اسلام که تنها سبب 
اقرار به دین است. ولی این توجیه از سیاق روایت دور است. 


و احتمال دارد که منظور از اقرار, اعتراف به شهادتین و منظور از عمل 
ولایت باشد.بنابراین خلاصه فرمایش حضرت در این روایت. همان فرمایش 
اس اول او 


5 کافی: جمیل بن دژاج روایت ت کند که از حضرت صادق علیه السلام از 
تقسیز این لبه سوالي کردم: «قالت الأْغرابٌ متا فُل لَم تُوْمنوا و لکن فُولوا 
الما 2 یدح الایمان فی قلوبکُم», [اعراب کفتند ایمان آوزديم:. بکو 
ایمان 9 ولی بگویید. اسلام پذیرفتيم, و هرگز ایمان در دل های شما 
وارد نشده. 1(1) فرمود: «آیا نبینی که ایمان غیر از اسلام است؟»(2) 


توضیح: تفسیر این آیه قبلا گذشت و یکی نبودن مفهوم ایمان و اسلامبا اين 
ایه استدلال شده 


است., همچنا ن که حضرت در این روایت به آن استدلال فرموده. و بسابر 
اساس این استدلال جواب داده اند که منظور از اسلام, اطاعت و انقیاد 
ظاهری است و این معنی غیر از معنای اصطلاحی اسلام است. ولی جواب 
آن این است که وقتی در روایات کلمه ای را اطلاق فر مودند, باند بت ههار 
معنای اصطلاحی شرعی حمل کرد و حمل کردن بر معنای دیگر, نیاز به 
دلیل دارد.از اين روایت نیز چنین استدلال شده که ایمان همان تصدیق به 
تنهایی است. زیرا خداوند ایمان را در ان ایه 
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به دل نسبت داده است. و بر مبنای این استدلال جواب می دهندکه این ان 
و فص ار ی 
همین قدر می فرمایدکه عمل, جزو ایمان نیست (ولی امکان دارد شرط 
ان باشد), و این جواب نیز ایرادی دارد. 


6 کافی: سفیان بن سمط گزارش کند که مردی از حضرت صادق علیه 
السلام از اسلام و ایمان سوال کرد که فرق بین آن دو چیست؟ حضرت 
پاسخی به او نفرمود. دوباره سوال کرد و باز جواب نشنید. (آن مرد رفت 
و) چندی بعد روزی در بین راه به حضرت برخورد, در حالی که آماده کوچ 
کردن بود. حضرت به او فرمود: «گویا آماده سفری؟»عرض کرد آری. 
فرمود: «پس در مسجد الحرام مرا ببین.» آن مرد در محل موعد خدمت 
حضرت رسیده و دوباره سوال کرد 2 چه فرق است بین اسلام و ایمان؟ 


فرمود: «اسلام برنامه ظاهری است که مردم دارند؛ شهادت به یگانگی 
خدا و پیامبری محشد صلی الله علیه و آله , برپا داشتن نماز. پرداختن 
زکات؛ ححج خانه خدا و روزه ماه رمضان. این اسلام است, ولی ایمان 
شناسایی این امر (امامت) است. با اینوصف اگر کسی بدان اقرار کند و 
اين امر را نشناسد. مسلمان است. ولی گمراه است.»(1) 


توضیح؟ کویا تاخیر. حضرت در جواب دادن, به خاطر تَقیّه و مصلحت بینی 
است. همچنین در قاموس گوید «ازف الترخل» بر وزن فرح. یعنی نزدیک 
شدوقترفتن و کوچ کردن. 


مولف: از این روایت چنین برمی اید که بین اسلام و ایمان دو فرق وجود 
دارد؛ اول اینکه اسلام, همان اطاعت ظاهری است و تصدیق و اعتراف 
قلبی در آن معتبر نیست., به عکس ایمان که یقین قلبی در آن معتبر است. 
به طوری که در اینده خواهیم گفت. و دوم اینکه اعتقاد به ولایت در ایمان 
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حضرت اعمال نماز و روزه و زکات و حج را نیز ذکر فرموده, یا به خاطر 
این است که ایمان مشروط است به انجام این اعمال, يا اینکه مقصود 
اعتقاد به این اعمال است. به این دلیل کهحضرت فرموددفان اقز 
بها»,یعنی اگر تم رن اعمال اقرار کرد, يا مقصود بیان عقاید است و این 
اعمالی که نامبرده بین اهل اسلام و اهل ایمان مشترک است.یعنی همه 
باید انها را انجام دهند. و در صورت نشناختن ولایت. حضرت فرمور گمراه 
است و نفرمود کافر است يا به خاطر تقیه و يا بدان جهت که اگر می 
فرمود کافر است, ممکن بود خیال شود ار افراد در احکام دنیوی همچون 
کفار هستند. 


7 کافی: ابو بصیر گزارش کند که از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که 
درباره آیه (اعراب گفتند ایمان آوردیم, بگو ایمان نیاوردید ولی بگویید 
اسلام آوردیم ) فرمود: «پس هر کس گمان کند آنها مومن هستند, دروغ 
گفته و هر کس گمان کند آنها مسلمان نیستند نیز دروخ گفته است.»(1) 


توضیح: «فمن زعم» این جمله می فهماند که مفهوم اسلام غیر از ایمان 
است, بلکه اسلام اعم از ایمان است, یعنی هر موّمنی مسلمان است, 
ولی بعضی از مسلمانان مومن نیستند. 


8 کافی: سماعه روایت کند که به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کره هرا از اسلام و امان با خر سار که آبا آن زو مکنامید ۷۱ قومود 
«ایمان شریک اسلام است و پابه پای آن می آید, ولی اسلام شریک ایمان 
نیست.»عرض کردم: «توضیح بفرمایید.» فرمود: «اسلام گواهی به یکانگی 
خدا و تصدیق پیامبر صلی الله علیه و آله است و به همین مقدار. خون 
محفو ظ می ماند و قانون ازدواج وارت جریان می یابد. بیشتر مردم نیز 
همین ظاهر را گرفته اند, ولی ایمان؛ هدایت است و انچه که از صفات 
اسلام در دل نفوذ کند و بر طبق آن عمل کند. همچنین 
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انضاق. یچره ان اسلام بالات است: را انمان ظاشرا شتریی. اساام 
انم قلی. اسام در ناطن. ریک انفان: تست ره در کفتای متضعات 
باهم هستند.»(1) 


تیه «اهما مان یعنی از نظر هفهوم و صفیفی با مترادف: هستنو 
«یشارک الاسلام» شریک بودن و نبودن یا به اعتبار مفهوم است - زیرا| 
مفهوم اسلام در دل مفهوم ایمان است, ولی ایمان در دل مفهوم اسلام 
زد نیست - يا به اعتبار تطبیق است - زیرا هر مومنی مسلمان است و هر 
مسلمانی, مومن نیست - يا به اعتبار وارد شدنر زیرا| آن کس که در ایمان 
وارد شود در اسلام نیز وارد شده, ولی عکس آن چنین نیست. گرچه این 
توسته برمین. کروه,به روایات فیلی: با به اعتبار اام, ات جهن احکام 
اسلام برای ایمان ثابت است., ولی عکس آن چنین نیست. «فصفهما لی» 
فعتی حق ف: ارم دو را برای من بیان فرما. «شهاده ان لا اله الا اللّه»اجزای 
اسلام را بیان می فرماید. «به حقنت» فواید اسلام را بیان می فرماید و 
می برند و مشهور بین فقها نیز همین است. 


و ظاهر این است که مقصود از شهادت و تصدیق, همان اقرار ظاهری 
است و تصدیق قلبی نیز محتمل است.بنابراین به معنای دیگری برای 
اسلام اشاره فرموده و بعید بیست که اصل معنایش اقرار قلبی باشد, 
اگرچه احکام اسلام بر همان اقرار ظاهری اجرا می شود, چون باید به 
ظاهر حکم کرد تا وقتی خلافش ظاهر نگردد زیر | اطلاع بر دل ها ممکن 
مت انح شیر ام صای اه قاص ره له هاچ رجوه ری 
شققت قلبه»یعنی از دل او پرده برنداشتی؟ و بدین جهت حضرت در این 
روایت فرمود:؛ «و علی ظاهره جیاجه التاس».یعنی مدار اد در امور 
ی ار ار 
السلام و لوازم آن, زیرا در ایمان نیز به ظاهر حکم می شود و شاید توجیه 
اوّل بهتر باشد. و مقصود از هدایت. 
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ولایت وراه بردن به وسیله ائمه علیهم السلام است.«و ما یثبت فی 
القلوب» این جمله اشاره است به اعتقاد قلبی نسبت به شهادت های 
ظاهری اسلام. پس کلمه «من»در«من صفه الاسلام»بیانیه است و احتمال 
دارد ابتدائیه باشد, یعنی آنچه از آناز اعمال ظاهری به درون سرایت می 
کند. 


فقو ها ظمر عفن العضل»اشاره اشت: یه اشکه امال: اعنای اما نفستیه 
گرچه امکان دارد بگوییم منظور از این جمله, گفتن شهادتین است, به 
طوری که آخر روایت نیز به آن اشاره دارد. «ارفع من الاسلام», زیرا 
ایمان سبب می شود مومن به واب های اخرت برسد يا برتری ایمان» به 
خاطر این است که ولابت. در ان ابار باخته: بایر این انمان از اسلام کامل 
قو. و سامع بر اسفت« یمان شاری الاصلام». ار این ماه بزان. این 
استفاده می شود که اعتقادات اسلام با اعتقادات ایمان یکی است. فقط 
در ایمان,باور قلبی هم شرط شده است, بر 0 0« ۰ ممکن 
شریک اسلام است در اعمال ظاهری مثل نماز و روزه و غیره, ولی اسلام 
در امور باطنی که در ایمان معتبر است. شریک ایمان نیست. زیرا مثلا در 
تصدیق ولایت با ایمان شرکت ندارد, گرچه در شهادتین و تصدیق به توحید 
و پیامبری با هم هستند. 


۳۳ ۳ اسلام است, 7 اسلام هر ایمان نیست ۰() 


0 کافی: فضیل روایت کند که از حضرت صادق علیه السلام شنیدمکه 
می فرمود: «ایمان شریک اسلام است. ولی اسلام شریک آن نیست. 
ایا ات هر وا ات ها ره 
ی و تا ی و 
شریک ایمان نشود.»(2) 


توضیح: «وقر» بر وزن «وعد», یعنی ساکن شود و از «وقار» به معنی حلم 
و بردباری است. چنین است در نهایه. 


ص: 45 
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ت 9 کنانی ِ 0 صادق علیه السلام پر سیدم: ۹ 
ایمان ی حضرت ۳۳ «ایمان و۳ از اسلام ات ۰ عر ض کردم: 
«برایم مجسم فرما.» فرمود: «چه می گوییدرباره کسی که عمدا در 
مسجدالحرام ادر | ر کند؟»عرض کردم: «باید او را به شذّت بزنند.» فرمود: 
«درست گفتی. چه می گوییدرباره کسی که عمدا در خود کعبه ادرار 
کند؟»عرض کردم: «باید آو را بکشند.» فرمود؛ «درست کفتی. آیا ثبینی: که 
کعبه برتر از مسجد است و کعبه شریک مسجد است و مسجد شریک کعبه 
نیست؟ همچنین ایمان شریک اسلام است و اسلام شریک ایمان 


نیست.»(1) 


توضیح : «ایهما افضل» مبتدا و خبر است و ایمان و اسلام, تفسیر مرجع 
ضمیر است, يا ایمان و اسلام مبتدا هستند و «ایهما افضل» خبر است. 
«اوجدنی ذلک»بعنی چنانم ساز که آن را بيابم و بفهمم. در قاموس گوید 
«وجد المطلوب» بر وزن وعد و ورم, به فتح عین و به کسر آن و مضارع 
ی را 
ساخت, و «اوجد فلانا مطلوبه»یعنی او را بر مطلوبش پیروز ساخت. 
«متعمد|» یعلنی نه از روی فراموشی و نه از روی اضطرار. همچنیناین 
روایت می فهماند کسی که کعبه را سیک شمارد, کافر است, زیرا کعبه از 
حریم های خداوند و از محترمات پروردگار است و وجوب بزرگداشت آن, 
وا سا 


«الا تری ان الکعبه».حضرت معقول را به محسوس تشبیه فرمودهتا مطلب 
را کاملا تفهیم فرماید. ضمنا عام بودن اسلام و خاص بودن ایمان و برتری 
ایمان را بر اسلام بیان می فرماید. «و ان الکعبه تشرک المسجد» یعنی در 
لزوم تعظیم و بزرگداشت, يا در اينکه کعبه را هم کعبه گویند و هم مسجد, 
یا در اينکه هر کس داخل کعبه شد., حکم دخول مسجد را نیز دارد, ولی 
عکس آن چنین نیست. «و المسجد» یعنی تمام اجزای آن. «لا یشرک 
الکعبه»در میزان بزرگداشت و در کیفر 


ص: 36 
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کشت که آن: را شنیی: شمان با آینکه به هر .ار احز ای .سح کعنم 
نگویند, یا در اینکه هر کس داخل مسجد شد, داخل ععبه نیست., چنانچه 


بعد| نیز بیاید. و در تمام این وجوه, مشابهت بین مسجدالحرام و اسلام, و 
کعبه و ایمان روشن است. 


2. کافی: حمران گوید: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم کهمی فرمود: 
«ایمان ان است که در دل جا گیرد و انسان را به سوی خدای عزوجل 
سوق دهد و اطاعت عملی او, عقیده قلبی اش را تصدیق کند. و اسلام 
همان ظاهر گفتار يا کردار است که گروه مسلمین از فرقه های مختلف؛ 
دارای آن هستند و با داشتن آن, خون محفوظ است؛ قانون ارث جریان می 
یابد و ازدواج نیز حلال می شود. و بر نماز و زکات و روزه و حج اجتماع 
کردند و بدان جهت از کفر درامده و به ایمان منسوب شدند. و اسلام 
شریک ایمان نیست و ایمان شریک اسلام است و این دو در گفتار و کردار 
همرآهند, چنانچه کعبه در مسجد است و مسجد در کعبه نیست. همچنین 
ایمان شریک اسلام شود و اسلام شریک ایمان نگردد. خداوند متعال می 
فرماید: ۲و ات صفتند. اینمان آوردنم. بحه آنهان: تبا هدید ولیک مجویند 
اسلام آوردیم, و هنوز ایمان در دل های شما راه نیافته. + و سخن خداوند 
عزوجل راست ترین گفتار است.» 


عرض کردم: «آیا از نظر احکام و حدود و فضایل, مومن بر مسلمان برتری 
دارد؟» فرمود: «نه, در اینها یکسان هستند. ولی در اعمال و انچه که مایه 
تقب به سویخدا می شود با هم فرق دارند.» گفتم: «مگر نه این است 
که خداوند می فرماید: «مَن جاء بالخشته قلَةْ عَشر آمنالها», (هر کس کار 
نیکو کند, او را ده برابر 1 خواهد بود )(1)و به نظر شما آنها در نماز و 
زکاتو روزه و جخّْ باهم هستند؟» فرمود: «مگر خداوند عزوجل نفرموده: 
«یضَاعتَة له َعافا کنیژه», (خداوند بر او به چندین برابر بیفزاید )(2) 
پس مومنین آنهایند که خداوند کار خوبشان را چندین برابر کند و برای هر 
کار خوبی, هفتاد برابر پاداش دهد. این برتری مومن است و خداوند 
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حسنات هر فرد موّمن را به اندازه درستی ایمانش, افزون سازد و در حق 
مومن. هر خیری بخواهد انجام می دهد.» 


عرض کردم: «آیا به نظر شما هر کس در اسلام درآید, در ایمان 
درنیامده؟» فرمود: «نه, ولی او منتسب به ایمان می شود و به وسیله آن؛ 
از کفر بیرون می رودر برای اینکه برتری ایمان را بر اسلام, درک کنی 
یت مثلی می زنم؛ ار مردی را در مسجدالحرام ببینی, ایا گواهی می 
دهی که او را در کعبه دیدی ؟»عرض کردم: «چنین شهادتی برای من جایز 
نیست.» فرمود: «اگر کسی را در کعبه ببینی, آیا شهادت می دهی که او 
وارد مسجدالحرام شده؟» گفتم آری. فرمود: «چطور؟» گفتم: «چون 
بدون وارد شدن در مسجد. به داخل کعبه نمی رسد.» فرمود: «درست 
کفتفن و خوب بود.» سیس فرمود: «ایمان و اسلام نیز چنین است 1(۰) 


توضیح: مه ای رای ای ی باه کت برمی کرو یا بم صاعت 
قلب؛ یعنی او را به معرفت و قرب و پاداش خدا می رساند.بنابراین ضمیر 
«افضی» به «ما» برمی گردد و احتمال دارد به مومن برگردد. و مرجع 
ضمیر به موصول است, یعنی به سبب این اعتقاد می رسد يا اينکه این 
اعتقاد او را می رساند به خدا, کنایه از علم خداوند است به حصول آن 
عقیده در دل او, و به قولی یعنی روی دل را به سوی خدا کند. 


«من الفضائل و الاحکام»: یعنی برتری های مادذی و احکام شر عیه. در 
مصباح گوید «افضی الرجل بیده الی الارض» یعنی کف دستش را به زمین 
زد.«ابن فارس» و دیگری گوید «افضیت الی الشی * یعنی به آن چیز 
رسیدم و «افضیت السر» یعنی او را از راز باخبر ساختم. و به قولی به این 
جمله اشاره فرموده که مقصود از آنچه در دل جا گیرد, مجموعه ای از 
تصدیق به توحید و پیامبری پیامبر وولایت است, زیرا آنچه انسان را به 
نا ی وی ادا ان ات ای ۱۱ 


ص: 9« 
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«و صدذقه العمل»: می فهماند که عمل از ایمان بیرون است. ولی نشانه 


«و التسلیم لامره»: یعنی امامت و سربسته فرموده به جهت تقیه با 
منظور از امر خداء همه امور خداست. از جمله امامت و احتمال دارد ذکر 
رن ات ان ان اشه که دی قلبی دا وه قوا دش بدون 
اقرار به ولایت نخواهد بود.بنابراین مخالفین که شهادتین را بدون ولایت 
اقرار می کنند, تنها اقرار ظاهری است و واقعیتی ندارد. زیرا ولایت را که 
در واقع از شهادتین جدا نیست. معترف نیستند. از این جهت در اخبار و 
روایات. انها را منافق یا مشرک نامیده اند. 


«و الاسلام ما ظهر من قول او فعل»: یعنی گفتن شهادتین يا همه برنامه 
های دینی و منظور از فعل , اطاعت خدا در انجام نماز و زکات و روزه و 
حج و سایر عبادات است. این جمله دلالت دارد بر اينکه منظور از اسلام. 
همان شهادت ها و اطاعت های کل است, بدون تصدیق و باور قلبی. 


«فخرجوا بذلک من الکفر»: یعنی از اينکه در دنیا حکم کقار درباره آنها 
جاری شود. 


«وِ اضیفوا الی الایمان»: بعنلی ظاهرا , به ایمان منسوب هستند, اگرچه در 
حقیقت دارای ایمان نیلسند. 


«و هما فی القول و الفعل یجتمعان»: یعنی در شهادتین و عبادات ظاهری, 
اگرچه ولایت فقط مخصوص ایمان است و ظاهر سیاق حدیت. بدون تقیه 
و گویا مقصود از فضایل, همانا عنایاتی است که در دنیا نصیبش می شود, 
نه فضایل واقعی اخروی, يا مقصود از فضایل, انفاق و اکرامی است که 
ظاهرا به کافر می شود و به قولی یعنی در تکلیف به فضایل به اينکه 
مومن مکلف است دارای فضایل باشد., ولی مسلمان مکلف نیست. 


ص: 29 


هیا اه سا ار ی اس سا خاش کل تاو مس 
شودکه «الفضائل» در اصل «القضایا» بوده و بعدا تغییر داده شده و به این 
صورت در آمده است. «فی اعمالهما» یعنی در درستی و قبولی 
اعمالشان. «و ما بتقتژّبان به الی اللّه»از عقاید و اعمال,بنابراین اين جمله 
اک اه ی او بت عم ار ها تا یا ای تاه 
شامل عقاید هم می شود. يا اينکه مقصود از «فی اعمالهما». درستی 
اعمال است و منظور از جمله بعدی, چگونگی اعمال است., زیرا مومن به 
انچه که از امامش تعلیم گرفته عمل می کند. ولی مسلمان به بدعت های 
مخالفین عمل می کند.همچنین گفته اند که منظور از جمله بعدی. امام 
است که به ولایت و پیروی از آوءبه خداوند تقرب می جوید» زیرا امام و 
پیشوای موّمن؛ تمام شرایط پیشوایی را دلرد و پیشوای مسلمان, تمام 
تسراظ ی سا ارات دا اس ام لب رها ارس ال 
و جواب چند احتمال دارد: 


2 
شود ینس چگونه مومن در اعمالش بر مسلمان برتری دارد, با اينکه کلمه 
«من» در آیه موصول است و معنی عموم دارد و هر کسی را که حسته ای 
انجام دهد شامل می شود. و حضرت پاسخ فرمودند که موّمن و مسلم هر 
دوء کار خیرشان ده برابر می شود ولی موّمن بیش از ده برابر خواهد 
داشت و بدین جهت برتر از مسلمان است. ولی اشکال این توجیه ان 
است که در اين صورت. غیر موّمن هم از اعمال خود پاداش می گیرد و اين 

بر خلاف اجماع و اخبار مستفیضه است, مگر اينکه فرمايش حضرت را بر 
کم ان 
مصلحت دیدند. پا بگوییم مقصود از ایمان. ایمان کامل است و مقصود از 
افتاای انفان تافص و الم وی اسان افو داب در اس خر خر ظا 


ص: 350 
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منظور از مسلم, مومن مستضعف است که تظاهر به ایمان دارد, ولی 
هنوز در دلش جا نگرفته, چنانچه از این جمله نیز استفاده می شود: «و هما 
فی القول و الفعل یجتمعان». و قبلا دانستید که برای ایمان, اصطلاحات و 
معانی مختلفی است و این روایت., با پاره ای از ان اصطلاحات موافق 


است. 


از این اشکال جواب داده اند که ممکن است عمل غیر مومن, در تخفیف 
عیفر اخروی اش اثر داشته باشد, نه در ورود به بهشت؛, زیرا| شرط بهشت 


احتمال دوم ايینکه خداوند_متعال می فرماید: من دا ای برض ال قوضاً 
حسناً قَیَضاععة له أصعافا کنیرزه». (کیست که خدا را وام (قرض الحسنه) 
دهد تا خدا بر او به چندین برابر بیفزاید؟ )(1)قرض حسن, عبادت کاملی 
است که شرایط قبولی را داشته باشد و از جمله آن شرایط. ایمان 
است.بنابراین مومنین هستند که خداوند کار خیرشان را چند برابر می کند 
نه دیگران, و برای هر کار خیری ده برابر و چه بسا هفتاد برابر پاداش دهد, 
و اين برتری موّمن بر مسلم است.همچنین بالاتر از اين. خداوند به میزان 
ایمان, حسنات بعضی از افراد را تا هفتصد برابر یا بیشتر پاداش دهد. و 
خداوند هر خیری را بخواهد که جز خودش دیگری از ان با خبر 
نیست.درباره موّمن انجام دهد چنانچه می فرماید (5 لوا مزید)(2)یعنی 
اه آفزون تر از آن رد ها خواهد بود. و به قولی منظور از خیری که خدا 
برای موّمن می خواهد, علم و حکمت و یقین و معرفت است. 


احتمال سوم مطلبی است که یکی از فضلا نقل کرده و در واقع به احتمال 
دوم برمی گردد و آن اين است که منظور از قرض حسن, کمک کردن به 
امام علیه السلام است, به طوری که در روایات وارد شده است و مقصود 
گوینده این است که همچنان که قرض دو قسم است (حسن و غیر حسن)؛ 
قرض حسن که همان صله و کمک کردن به امام است,باعث می شود که 
بیش از ده برابر پاداش گیرد, همچنین نماز و 
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زکات و حج هم حسن و غير حسن دارد. در صورتی حسن است که با 
تصدیق امام تو آم شود و تنها در ان صورت پاداشش چند براپر می شود؛ 
بنابراین «فاء» در (فالمومنون! برای بیان است و«یضاعف الله»به تقدیر 
ق اسبتشی «قصصاعی ایا ار فش موی کر مت اد ار 
فرمایش حضرت نم دشت: من :آید که کان ق رم نیز ده برابر است:«و یزید 


« رات هن دخل فی الاشلام»: کویا بعد از آن همه فرماشات :حضرت: 
هنوز سائل امتیاز ایمان را بر اسلام نفهمیده و دوباره سوال کرده, يا اینکه 
چون یکی بودن اسلام و ایمان در ذهن او جا گرفته بوده, حضرت خواسته 
است بیشتر توضیح دهد یا اینکه معقول را به محسوس تشبیه کرده و در 
ذهن سائل چنین است که اگر کسی وارد مقداری از خانه شود, درست 
است که بگوییم داخل خانه شده. به همین مناسبت حضرت در جواب می 
فرماید کسی که بعضی از اجزای ایمان را دارد, لازم نیست همه را دارا 
باشد کما اينکه اگر کسی وارد مسجدالحرام شد, نمی گویند به کعبه هم 
وارد شده, ولی کسی که در کعبه داخل شود, گویند وارد مسجد شده. 
همچنین موّمن را مسلمان هم می گویند. ولی هر مسلمانی را موّمن نمی 


یند. 


سپس بدان که به این اخبار استدلال شده بر بر اینکه کعبه جزیی از 
مسجدالحرام است., ولی در بیشتر این اخبار دلالتی بر این مطلب نیست. 
بلکه پاره ای از آنها یا با لآ رای یی 
فرماید «آیا تففا دوت. دهی که داخل مسجد شده؟» و نمی فرماید«آیا 
شاهدی که در مسجد است.» همچنین جمله دیگری که می فرماید به 
دخول در کعبه نرسد تا داخل مسجد شود. از این دو جمله استفاده می 
شود که کعبه جزو مسجد نیست. بلی, از پاره ای اخبار دیگر به دست می 


13. محاسن برقی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کند که 
فرمود: «همانا دل انسان ۳ 
شود. و چون پابند ایمان شود قرارگیرد و این سخن خداست که می 
فرماید: «و مَن بُوْمنْ 


ص: 252 


باا له بهد قلْبه», (هر کس به خدا| ایمان آفزت دلش هدایت شود. 4 
(1)حضرت فرمود: «یعنی آرام گیرد.»(2) 


14 کافی: آبن سنان همین روایت را از حضرت صرق علیه لتق تقل 
رده ولی در روایت ۱ و کلمه «آرام گیرد» که در آخر روایت قبلی بود 
نیست.(3) 


توضیح: «رجخْ» به معنی حرکت دادن. حرکت کردن و جنبش است. و 

«رجرجه» همچون «ارتجاج» و «ترجرج», اضطراب را گویند. و «حنجره» 

حلقوم است, و گویا در قرائت اهل بیت, «یهداً قلبه» به همزه و فتح دال و 

رفع قلب است. و اين قرائت ت شاد (یعنی بر خلاف قاعده است). 

گوید«یهّد قلْبَ» یعنی دلش را به ثبات و گفتن« لا ام تا الیه راجعون» 

در قکام فصییت ,حاسمت ومانه ومد ری و صب ان 
ود آ* ه: حمز فه بل شتا ی یکره ثبر مرت :سده اررت: 3 


مزرحوم. ظیرشسی کویذه«عکرهه» و اظمر ور بن, دیتا یهد | قلبه» خوانده 
اند یعنیم دلش مطمئن می شود. چنانچه خداوند می فرماید: «و له 
مطفیر بالایمان»(5), و دلش نف ایضان ای 9 و آرام است. )پایان.(6) 


۵ امال دارن که قراعته ماج غلبه السلام مان فرایت سشمور باشد و 
جمله ای که در تفسیر آن فر مودند, به عنوان حاصل و نتیجه معنای آرد 
آست: عا تخود توس آیات تا رت کرت 


د1. کافی: عبدالرژحیم قصیر روا یت کند که من و عبدالملک نامه ای خدمت 
امام صادق علیه السلام نوشتیم و در آن از معنای ایمان سوال کردیم. 
حضرت در جواب ما نوشتند: «از ایمان سوال کردی. خدای رحمتت کند. 
ایمان اقرار به زبان, 


ص: 353 


1- . تغابن / 11 

۰-2 . محاسن برقی: 249 
3-. کافی 2 : 421 

4 . تفسیر بیضاوی: 433 
5- . نحل / 106 


6-. مجمع البیان 10 : 299 


/ بستگی دل و عمل به اندام و جوارح است. اجزای ایمان به هم پیو سته اند 
و ایمان (چون) خانه دربسته ای است. همچنین اسلام و کفر نیز (مانند) 
لت ایست» پس گاهی بنده خدا| مسلمان است» ولی ممن نیست؛ ولی 
شرک اوست؛ 0 گناه اک از آن 
نبهی فر موده انجام دهد از ایمان بیرون و نام ایمان نیز از او برداشته می 
شود و فقط نامش مسلمان است. اگر بعدا توبه کرد و از خداوند انش 
خواست.؛ دوباره به حال ایمان بازمی کرود: و کافر نشود مگر با انکار یکی 
از ضروریّات یا گشودن حریم حق و تغییر قانون خداء مثل اینکه حلالی را 
حرام خواند پا حرامی را حلال داند. در این هنگام هم از اسلام و هم از 
ایمان بیرون و داخل کفر است و همچون کسی است که به حرم اید, 
سپس درون کعبه رود و در کعبه نجاست کند. حکم چنین کسی آن است که 
او را از کعبه و حرم بیرون کرده و گردنش را بزنند و از آن پس به دوزخ 
رود.»(1) 


توضیح: «و الایمان هو الاقرار»این فرمایش, تفسیر کامل ایمان است و به 
این مضمون اخبار زیادی هست که پاره ای از انها خواهد امد. و اصطلاح 
اهل حدیت درباره ایمان همین است. چنانچه مرحوم صدوق در کتاب 
«هدایه» فرموده و شیخ مفید در کناب« حضا نمی فرماید: به نظر من 

آنهایی که به مساله امامت سا هسعه ومدان اعرار دارند.ه کاه کشره هم 

می کنند, , موّمن هستند, ۳ ۳ ۳ 
جانب خدا| آورده اندایمان دارند, و فاسق هستند چون مرتکب گناه کبیره 
شده اند, ولی آنها را مومن تنها یا فاسق تنها نگویم, بلکه می گویم موّمن 
فاسق يا برعکس و در هر حال آنها را مسلمان می دانم. آنچه گفتم مطلبی 
است که همه امامیه قبول دارند, مگر «خاندان نوبخت» که در این حفت اه 
مخالف شده و موّمن فاسق را موّمن گویند, بدون اضافه به فاسق. پایان. 


ص: 24 


1- . کافی 2 : 27 


«و الایمان بعضه من بعض»: یعنی اجزای ایمان به یکدیگر پیوسته اند, چون 
اقرار زبانی عقاید سبب می شود که دل نیز معتقد گردد و اعتقاد قلبی 
باعث می شود که با اعضا و جوارح عمل کند, یا معنایش این است که 
درجات ایمان به یکدیگر پیوستگی دارند, چون درجه پایین آن باعث رسیدن 
به درجه بالای ایمان شود, زیرا هر اندازه قلبش باور کرد. به همان میزان 
عمل می کند و در نتیجه آن عمل,باور قلبی اش زیاد می شود و به همان 
میزان عملش نیز فزون می گردد.بنابراین ن کمال هر جزء از اجزای ایمان 
مترگب است بر کمال جزء دیگر, دا اه 
اينکه درجات ایمان وابسته به یکدیگرند. زیرا عمل که درجه سوم است.؛ 
بدون اعتقاد قلبی که در درجه دوّم است سود ندهد و همچنین است عکس 
هرا فا مد وی ام منوا رد که عام با من راننند 


«و هو دار»: یعنی ایمان مثل خانه ای است که انسان در آن داخل شود و 

مانند دژ باشد. «و هو یشارک الایمان» یعنی هر گاه ایمان تحفق با 
اسلام نیز در تحقق شریک اوست. اما آنچه در بعضی از اخبار گذشت که 
اسلام شریک ایمان نیست, یعنی چنین نیست که هر گاه اسلام تحقق یابد 
ایمان نیز متحفق شود بنابراین ان دو عبارت ناسازگار بیستند و احتمال 
دارد از سخن حضرت چیزی ۳ باشد. مثلا اصل خبر این بوده «و هو 
یشارک الاسلام و الاسلام لا پشارک الایمان» همچون عبارت اخبار گذشته, 
و احتمال دارد منظور از شریک بودن اسلام و ایمان. شرکت در احکام 
ای ای و وال هواس ری اسان تسس 


همچنین گفته اند که راز مطلب آن است که اقرار به توحید و پیامبری, 
مقدم است بر اقرار به ولایت و عمل, و مومن و مسلم با اقرار به توحید و 
پیامبری, از کفر بیرون رفته و به اسلام درآیند.سپس مسلمان چون در جا 
زند. در همان خانه اسلام بماند. ولی مومن به سبب اقرار به ولایت و 
عمل, پیش می رود و ترقی می کند و به خانه ایمان فرود می آید. از: انخه 
گفتیم معلوم شد که اسلام قبل از ایمان است و در آنچه که مایه بیرون 


ادن از خانه کفر است,: بعنلی اقرار به توحید و پیامبریشریک 


ص: 355 


اوست, نزو آنجم که .ضانه وارد شدن در خانه ایمان است. با این نو ضیح» 
ناسازگاری بین عبارت این روایت و آنچه در اخبار قبل بیان شده, برطرف 
می شود. 


«او صغیره»: اين کلمه دلالت دارد بر اينکه گناه صغیره نیز انسان را از 
ایمان بیرون می سازد, با اینکه در صورت اجتناب از گناهان بزرگ, گناه 
کوچک جبران می شود. و ممکن است آن را بر اصرار حمل کنیم. یعنی 
اصرار بر گناه کوچک از ایمان بیرون می برد 19 جملات بعدی اشاره 
دارد, يا بگوییم مقصود از صغیره, گناه کبیره است منتهی آن را به نسبت 
گناهان رک تر.صغیره فرموده است. «نهی الله عنها» در قران نبهی 
فرموده و وعده دوزخ داده. و این خبر دلالت دارد بر اینکه انکار معاصی و 
خلال ستمردن اما موجب ارتداد و بیرون رفتن از اسلام است. و 
از موردی است که از ضروریات دین بااشد و در این صورت توجیه 
دوم گناه صغیره را (که گفتیم منظور از صفیره, کبیره است) تأیید می کند. 
زیرا بیشتر آنچه را که در قرآن نهی فرموده چنین است, یا حمل می شود 
بر انکار و حلال شمردن, با اينکه بداند شارع حرام فرموده است. و نیز 
دلالت دارد بر اینکه مرتد, باید کشته شود اگر چه تنها یک ضروری دین را 
سبک شمارد. و نیز اشاره دارد به قبول نشدن توبه مرتد, چون مرتد را در 
برابر خارج از ایمان قرار داده و خارج از ایمان را می فرماید که اگر توبه 
کند و آمرزش خواهد. بازمی گردد و مرتدً چون در برابر آن است, توبه اش 
مقبول نباشد. در این صورت باید حمل کنیم به مرتد فطری و اينکه در 


صورت توبه هم باید به دوزخ برود. 


خلاصه اینکه مرتَدٌ, به طوری که مرحوم شهید در کتاب «دروس» و غیر آن 
ذکرفرموده, بریدن از اسلام است, به اینکه بگوید از اسلام بیرون رفتم یا 
به پاره ای از اقسام کفر اقرار کند. چه دیگران هم به کفر او اعتراف کنند 
يا نه, یا یکی از ضروریات قطعی دین را انکار کند پا چیزی که حتما در دین 
نیست, آأثبات کند يا عملی انجام دهد که دلالت صریح بر کفرش کند. مثل 
سجده در برابر بت يا خورشید و افکندن قران در نجاست از روی عمد و 
غرض, يا افکندن نجاست بر کعبه, يا خراب کردن ان يا سبک شمردن کعبه 
به طور اشکار و با تظاهر. 


ص: 356 


و اما حکم مرتد, آنچه میان فقها مشهور است., آن است که ارتداد دو قسم 
است: فطری و ملی. مرتد فطری کسی است که ولادتش در اسلام باشد, 
یعنی پدر و مادرش یا یکی از آن دو (در حال انعقاد نطفه او مسلمان 
کشتن او حتمی است و به مجرّد ارتداد, زنشبدون طلاق از او جدا می شود 
و عذه وفات نگاه می دارد,و اموال او نیز بین ورثه تقسیم می شود و 
ایا مارا ها ها ای 

حریم دین در اجتماع بود, ولی در اینکه از نظر خدا هم در واقع توبه اش 
پذیرفته است يا نه, اختلاف است. بیشتر محققین می گویند. خدا می پذیرد. 
ی مت ؛ يا وظیفه او بازگشت , به اسلام 
است., پا اصلا تکلیفی ندارد. در صورت اول اگر کی که بوده به 
اسلام برگردد و در عین حال توبه اش را خداوند نپذیرد. نتیجه این حرف 
تکلیف به چیزی است که از طاقت آو بیرون است. و در صورت دوم اگر 
تگوییم اضاا بکلیتی بدارد: لازم فی آید که اسان زنده,و عافل: از بکازی 
سین توص این خطلب مة اجماع فقهاباطا ات در موحال اک کسن 
از ارتداه اه الم تیوه با اصللاع بسا کید ورفایر به کشت اما ند داد هم 

توبه کند, توبه او بین خودش و خدا پذیرفته 7 
درست است., ولی اموال و زنش به ملکیت و زوجیت او برنمی گردند, اما 
می تواند بعد از پایان عذه وفاأت؛ دوباره زنش را عقد کند. در بین عذه هم 
امال یت همست سا مر ای اه را ار ای 
می تواند دوباره او را عقد کند.و اگر زن از اسلام برگردد. حکمش قتل 
نیست. بلکه حبس ابد است. اگرچه او نیز مرتد فطری باشد. و در وقت هر 
تارادا و 


اما مرت ملّی کسی است که در کفر متولد شده, بعد مسلمان شود و 
دوباره بازگردد. چنین کسی حکمش بنا بر مشهور این است که او را توبه 
دهند وا کر نپذیرفت.؛ , بکشند. و درباره زمان مهلت او برای توبه اختلاف 
است. به قولی سه روز وقت دارد به دلیل روایت مسمع و به قولی 
مهلتش به قدری است که بتواند در ان زمان توبه کند.ابن جنید می فرماید: 
«ارتداد یک قسم است و بعد از ارتداد, او را توبه 


ص: 37 


اه سر هس است واین ظر امسر اضاء وووااتسالی ار دی 
هت مس رد 


6. کافی: عیحازا بن مسکان از یکی از اصحاب روایت کند که ازحضرت 
صادق علیه السلام پرسیدم: «اسلام چیست؟» فرمود: «نام دین خدا.؛ 
اسلام است و آن دینی است که پیش از پیدایش شما و بعد از شما نیز 
بوده و هست. پس هر کس به دین خدا اقرار کند. مسلم است و هر کس 
دستورهای خدا را انجام دهد, مومن است.»(1) 


توضیح: «دین اللّه اسمه اسلام» به دلیل آیه شریفه« ان الذین عَند ال 
الاسلامٌ»(2)؛ (همانا دین پسندیده نزد خدا اسلام است)] و اجنین ِِ 


ک. 


من یبْتَغ عیْر الاسّلام دیناْ»(3), (هر کس غير از اسلام دینی آختیا ر کند. 1 


«و هو دین اللّه قبل ان تکونوا حیث کنتم» یعنی پیش از اينکه در عالمی از 
عوالم بوده باشید, یعنی زمانی که در عالم بدن و روح هم نبودید. «و بعد 
ان تکونوا»,در یکی از عوالم,يا قبل از اینکه بوده باشید و به این هیکل 
و ها و را را از ند 
از انکه به عالم ابداندرمی ایید.و توجیه اوّل روشن تر است. در هر صورت 
مقصود حضرت تغییر نکردن دین در زمان های مختلف است. 


«قمن اق بنین. الم بفنی, اعتفاواتی. کب در همه آذان. خطاوند آمر 
فرموده در دل و ظاهر امر به آنها معتقد باشند. «فهو مسلم و من عمل» 
تعنی با ای افرآزرهنها اهر الله گو ول ماد ماصات ری گناهان 
کی ۱ شا یو یی وان که زر اس اس و انا 


است که ذکر کردیم. 
ص: 358 
1-. کافی 2 : 39 


2 . آل عمران / 19 
3- . آل عمران / 85 


17 کافی: حمران روایت ت کند که از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: «خداوند ایمان را یک درجه بر اسلام برتری داده, همچنان که 
کعبه را بر مسجدالحرام برتری داده است.»(1) 


19 کافی: مسعده بن صدقه گزارش کند که از حضرت باقر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «گناهان کبیره عبارت است از: نومیدی از رحمت 
خدا؛ یأس از لطف حق؛ آسوده بودن از مکر خدا 0 
خدا کشتن او را حرام فرموده؛ نافرمانی از پدر و مادر؛ خوردن مال یتیم 

روی ستم؛ خوردن ربا پس از دانستن حرمت آن؛ عرب بیابانی شدن بعد 1 
کوچ کردن به اسلام؛ زن شوهردار را به زنا افکندن؛ و گریز از جهاد.» 
کسی عرض کرد: «به نظر شما کسی که یکی از کناهان کبیره را انجام 
دهد و بمیرد, اپا از ایمان بیرون است و عذاب 3 کر ۱و همچون کیفر 
مشر کین است با اينکه عذابش قطع شود؟» فرمود: «اگر آن گناه را حلال 
بداند, از اسلام بیرون و کیفرش شدیدترین کیفرهاست و اگر اعتراف کند 
به اينکه آن گناه است و ,: بر او حرام است و کیفر هم دارد و هرگز حلال 
نمی شود, عذاب او سبک : تر از اولی است و فقط از ایمان بیرون می رود, 
نه از اسلام.»(2) 


9. تفسیر عتّاشی: سلیمان بن خالد از حضرت صادق علیه السلام_روایت 
کند (که حضرت اين آیات را تلاوت کرد و فرمود): «پا ۳۹ الذین ی 
(ای اهل ایمان ) آنان را مومن نامیده و موْمن نبودند. و کرامتی نیست. 
«یا ها الذین وا خدُوا جِدرَكُمْ قالفژوا ثباتِ آو افژوا جمیعا». [ای اهل 
ایمان سلاح جنگ برگیرید و آنگاه دسته دسته يا همه به یکپار مثفق برای 
جهاد بیرون روید) تا آنجا که قرآن می فرماید: «قَأَفْور قَوّزا». تا بهنعمت 
بسیاری که نصیب آنها شد بهره فراوان می بردیم. )(3) ار اهل آسمان و 
زمین می گفتند خدا به ما نعمتی داد که در رکاب پیامبر خدا صلی الله علیه 
هفرس کبس کی گرم این دام فش مت 


ص: 359 
1 کافس. 2 52 


2 . کافی 2: 280 
3- . نساء / 71 - 73 


می شدند, (ولی) هرگاه به آنها نعمتی از خدا می ر سید هقف کف کاش 
من با آنها بودم و در راه خدا می جنگیدم.»(1) 


0 عیون اخبار الرضا: فضل بن شاذان گزارش کند که مأمون از حضرت 
وا ای سای ناش اسان وان با هه سای ص ی مزا 
بنویسد. حضرت نوشت: «اسلام واقعی گواهی به این است که معبودی 
نیست جز خدا؛ تنهاست و شریک ندارد؛ یکتا و بی نظیر است؛ پناه 
نیازمندان, پایدار کننده, شنوا؛ بیناء تواناء , قدیم, باقی است * ژانانی است که 
نادانی ندارد؛ توانایی است که درماندگی برایش نیست؛ بی نیازی است که 
تیا فد شود داد برع آششت هتم کید آخر دم طر یر آشت .ها ند آه 
چیزی نیست ؛ شبیه و ضذ و همتا ندارد, و مقصود از عبادت و دعا و رغبت و 
ترس اوست. و دیگر گواهی به اینکه محشّد صلی اللّه علیه و آله بنده خدا و 
رسول و امین و برگزیده و انتخاب شده اوست از میان موجودات و آقریده 
های خدا و بزرگ پیامبران است و آخرین آنها و برترین فرد جهانیان است؛ 
پیامبزی بعد از او تیشت هو دگر کونی در آیین ودین او نیست: 

۵ آنشکه طسو از سای اه غلنع و آله آمرسنق اشکار 
را ی ی 
زمان های گذشته بوده اند ؛ و باور داشتن کتاب او, که راستگو و عزیز است 


و باطل از پیش و,پس بدان راه نیابد و از جانب حکیم حمیدفرود آمده. و 
انگه ان کاب مسلط اسفت ه احاطهدارو بر هه کاب ها و اینکه تما آن 


از ابتدا تا انتهایش حق است. به محکم و متشابه آن و خاص و عافش و 
نوید و تهدید و ناسخ و منسوخ و داستان ها و اخبارش همه ایمان داریم و 
کسی از آفرید ان را انا رتاش ماد را سامره: 


و اينکه راهنمای بعد از پیامبر, حخت (خدا) بر مومنین: به پا دارنده امور 


مسلمین؛ گوینده از جانب قرآن و دانای به احکام قرآن, تزآدز مه خانفه. و 
وصی و 


ص: 360 
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ول ِ نو که تمه هدن از 0و٩‏ ِِِ 29 هارون نزد موتت 
پیشرو سفیدرویان نورانی. برترین وصبه و میراث پر علم انبیا و مرسلین و 
از آن ری سب خسن لا سای ی شید حواان 
بهشتیان, سیس علی , بن الحسین زین العابدین هار۵ محمد بن علی, 
شکافنده علم انبیاء و سپس جعفر بن محمد الصادق میراثت بر علم اوصیا ء 
و بعد از آن موسی بن جعفر الکاظم, و از آن پس علی بن موسی الرضا, ۰ و 
بعد محمد بن علی و پس از آن علی بن محقد و آنگاه حسن بن علی و بعد 
از ان الحجه القائم المنتظر, فرزند امام حسن عسکری, درود خدا بر همه 
شان باد. 


و گواهی دهم نامبردگان را به وصیت پیامبر و امامت و رهبری. و اینکه در 
هر زمان و دور ه» زمین از حجّت خداخالی نمي ماند و آنها عروه الوثقی و 
پیشوایان هدایتند و حجّت بر اهل دنيایند ۳ آنگاه که خدا وارثت زمین و 


موجودات روی آن شود (یعنی تا انقراض عالم). هر کس که با آنها مخالفت 
کند, گمراه و رهاکننده حق و هدایت است. آنان بیان کنندگان قرآن و 
گویندگان از سوی رسول خدایند. هر کس که بمیرد و آنان را نشناسد, 
همچون زمان جاهلیت مرده و ايینکه پارسایی و پاکی و راستی, از دین و 
روش آنهاست.» 


سیس سخن را کشاند به آنجاکه فر مود: «و دوستی اولیای خدا| واجب و 
همچنین دشمنی دشمنان خدا و بیزاری از آنها و پیشوایانشان نیز لازم 


است.» 


تا آنجا که می فرماید: «(و گواهی می دهم) که کارهای بندگان خدا, آفریده 
خداست, بعتی, آنداره کیره اش با انم ید این ار .هد اون 
آفریننده هر چیز است, نباید قائل به جبر و نیز تفویض باشد, (و باید معتقد 
باشد که) خداوند بیگناه را به گناه گنهکار نگیرد؛ کودکان را به گناهان پدران 
نفرماید؛ هیچ کش بار دیگری را نکشد دا را بهره ای 
نیست, مگر آنچه را که کوشد. و خدای عزوجل راست که ببخشد و تفصّل 
فرجاید تناها و ستم روا ندارد, زیرا| از آن منژه است. و خداوند واجب 
نکند پیژوی کی را که فی:داند آنها دا کمراه کند از رام به تن بردرره 


ص: 31 


به او و عبادتش کفر می ورزد و بنده شیطان می شود. 


است ولی هر مسلمی, مومن نیست و دزد در حین دزدی و زناکار در هنگام 
زناء, مومن نیست. کسانی که جرمی کرده و باید حدذ بخورند مسلمانند, نه 
موّمن و نه کافر. و خدای عزوجل موّمن را به دوزخ نبرد, چون نوید بهشت 
به او داده است., و کافر را از دوزخ بیرون نبرد. چون وعده انش و جاوید 
ماندن در دوزخ به او داده, اگر به او شرک ورزند؛ نیامرزد و گناه پایین تر 
از ری را یرای هر کسن که ماه مامررد. کیکازان از اه تور 
دوزخ می روند و از ان بیرون می شوند , و شفاعت انان را روا باشد و 
اینکه سرای امروز, خانه تقیه است و اسلام. نه سرای کفر و نه ایمان. 


دیمان ادا یات مضه رده اهان رایع نس اسب 
دل و اقرار به زبان و عمل به اندام است.» تا آنجا که فرمود: «و یمان 
بیاوری به عذاب قبر, شتا تک مک زنده شدن پس از مرگ, میزان و 
ما 


و بیزاری از آنهایی که به خاندان محمّد صلی الله علیه و آله ستم کردند, بر 
خویش قرار دادند و سئت پیامبر خود را دگرگون ساختند. 


و بیزاری از ناکین (که با علی علیه السلام در جمل جنگیدند) و قاسطین 
(در صقین) و مارقین (در نهروان)؛ آنها که پرده (احترام) پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله را دریدند. بیعت با امام خویش را شکستند و ان زن 
(غایشه) را از خانه بیرون آمردند .با آامیرالمومتین علیه السلام جنکیده. و 
شیعیان را کشتند (گواهی دهم که بیزاری از اینها) واجب است. 


و بیزاری از کدی که جویان: زا تست و دربه در کرد؛ رانده شدگان ملعون 
را پناه داد؛ اموال را بین توانگران دست به دست چرخاند و بی خردانی 
چون معاویه و عمرو عاص - دو لعنت شده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
- را روف کار آورد. و بیزاری از پیروان آنها که با امیرالمومنین علیه السلام 
جنگیدند و مهاجرین, انصار و 


ص: 22 


اهل فضل و صلاح سابقه دار را کشتند. و بیزاری از سودجویان خودپرست. 
بیژاری از ابو موسی اشعری و وابستگانش,«الذپن صل سَعيهّم فی یاه 
الدئیا 5 هم یحسبون 2 هم یحخستون صتعاً اوانگ ۷ کفَرّوا بایاتِ زبهم»؛ 
رانا که عمرسان.را در رای زد ون دبای فان تیاه کرفنهو به حیال 
باطل می پنداشتند که نیکوکاری می کنند, همین دنیا طلبان هستند که به 
آیات خدای خود کافر شدند )و ولایت امیرالممنین علیه السلام ,«و لقائه». 
(و روز ملاقات خدا! را انکار کردند ؛ کافر شدند به اينکه خدا را دیدار کنند, 
در حالی که او را امام ندانند؛ «قحبطت أَعْمالَمم قلا نَقيمٌ هم بو وه القیاه 
وَرنا»> [بدین جهت اعمالشان همه تباه گشته و روز قیامت آنها 1 هیچ وزن 


و ارزشی نخواهیم داد 1(4) و آنان سگ های دوزخند. 


و بیزاری از بت ها و آلات قمار پیشوایان گمراهی و رهبران جور از اول تا 
ار اه اس اس ان اما ایس ماکوی در 
از هر کس که آنها را دوست دارد. 


و دوستی امیرالموّمنین علیه السلام و آنها که به راه پیامبر خود رفتند و آن 
تاک کف تساه مان ارس ای قاری ادن اوه 
عمار یاسر, حذیفه بن یمان. ابی الهیثم الثیهان بن حنیف. عباده بن 
الصامت, ابو ایوب انصاری. خزیمه بن ثابت ذی الشهادتین, ابو سعید خدری 
و مانند آنها که رضوان خدای بر آنها باد. و <دواتی پیروان و دنباله روهای 
آنها و هدایت یافتگان به رهبری آنان ور وود کان راه آنها, رضوان و رحمت 
خدا| بر آنها باد.» تا آخر خبر که طولانی است.(2) 


فص من شادان شه انم را از کرت رضا غلیه الساا روانت کرده 
است.(3) 


ملف: تمام این روایت با شرح آن در «باب احتجاجات» گذشت. 
ص: 363 
1- . کهف / 104 - 105 


2 . عیون اخبار الرضاه : 121 
3- . همان 


1 احتجاج: مردی شامی خدمت حضرت صادق علیه السلام آهدء سفالاتی 
کرد و همه را پاسخ شنید. بعد از آن. گقت: «اسلخت: للة,»(یعتین اسلام 
آوردم برای خدا). حضرت فرمود: «بلکه اکنون ایمان آوردی, زیرا اسلام 
قبل از ایمان است و بر پایه آن, از یکدیگر ارث می برند و با هم ازدواج 
می کنند, ولی بر پایه ایمان پاداش می کیرد ۰( 


توضیح . : «بل آمنت» بعنی قبل از این مسلمان بودی, چون قبلا از مخالفین 
تفه ومع انش | نیت اسلا افرای رها هی کته ار 
جمله دلالت دارد بر اينکه اسلام همان اعتقاد به توحید.نبوت, معاد و هر چه 
کم رب این ادا تسا ری تست به ابا ارم باسته است: یر از 
ایامت همان ناهد شون شام عنابه که است کد ده آما اقرارت 
اف ماه ام سناسا وه یاه ولاات بارهس 
اخکاش موق پد ناه اسلام است: ملس انا اکشت نها بر باه مان 
است .بنابراین مخالفین؛ به بهشت نمی روند. و باز این روایت دلالت دارد 
بر جایز بودن ازدواج با مخالفین؛ ۰ زا دادن به آنها و ارت بردن مومنین از 
آنها. و نیز دلالت دارد بر اينکه اعمال در ایمان دخالت ندارند. گرچه می 
شود در آن اعتراض کرد. .و نیز بر مقدم بودن اسلام بر ایمان که پا ذاتی 
ای یماسا۱۱ ۳ 
منطق که عموم و خصوص مطلق است بیان فرموده دقت فرمایید. 


و کند. که ۳ اب ۱۳ 0 مان که 
کعبه ر برتر از مسجد الحرام قرار داده است 2(۰) 


3. احتجاج: زندیقی (3)خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام اد و 
دربارهتناقضاتی که به پندار خود در قران وجود داشت؛ از ان حضرت 


ص: 204 
1-. احتجاج: 199 و کافی 1 : 173 


2 . تفسیر قمی 1 : 108 
3- . زندیق یعنی بی دینی که قائل به دوام روز گار بدون خالق است. 


جمله گفت: «می بینم که خداوند می گوید: «فمَن یعمّل من الصالحات و 
هو قوصرد فلا کفران لسعیه». ( زبس هر کس اعمالش نیکو و دارای 
است. سعی "اش در راه دین ضایع نخواهد شد )(1) و در جای دیگر می 
فقرماید؛ «و نی لغلاز لقن تاب4: (و البته.بر آن کسن که (از کفر) 0 
مغفرت و امتریشن من بسیار است. 2(۸) حضرت فرمود آنچه در آزه اول 
فرموده: (پس هر کس اعمالش نیکو ...) و آنچه در آیه دوم فرموده: «و 
ی لعََاژ یِمَن تابَ و آمن و عملّ صالِحاً ثم امتدی», [و البته بر آن کس که 
(از کقد) 4 ایمان آرد و نکوکار گردد و درست به راه هدایت 
رود, مغفرت و امرزش من بسیار است. ) تمام اینها بدون راه یابی سود 
ندهد. و نه هر کس که نام ایمان دارد. به راستی نجات یابد از انچه 
گمراهان بدان هلاک شدند. اگر چنین بود یهودیان با اعتراف به توحید و 
اقرار به خدا و همه آنها که خدا را اقرار دارند از شیطان به پایین همه اهل 
نجات بوده و هستند, , و خداوند اين مطلب را با گفتار خود , روشین ساخته, 
آنچا که می فرماید: ورین اوا و ار وا اما بطلّمٍ آولیک هم 
امن و هُمّ مُهْتَدْون», (آنان 1 ۱ ۳ 2 
و ستم نیالودند ايمني آنها راست. و هم آنها به حقیقت هدایت یافته اند) 
(3)و باز فرماید: «الذین قالوا ما باتوايم 2 و لم بُوْمن قَلوْمْم». (آنان که 
به زبان اظهار ایمان کنند و به دل ایمان نیاورند. 4(4) 


و ایمان را حالات و منزل هایی است که شرحش دراز است, از جمله اینکه 
ایمان کشت بر دو گونه است: ایمان به د و ایمان به زبان. چنانچه 
متاقعین زضان. بیامبر ضلی اللة علیه. و آلة ,وفتی از شمنشیر ب ستوه تن 
آضفتده. ان ابر نهر وبان ایمان می آوردند, ولی دلشان باور نمی یافت. 


زیرا باور به دل همان تسلیم در پیشگاه 
ص: 365 


1- . انبیاء / 94 
۰-2 . طه / 82 

3- . انعام / 82 
4 . مائده / 41 


پروردگار است. و کسی که همه کارها را بةه دست صاحبش می گذارد, 
دیحر از فرهان او سرنپیچد. چنانچه شیطان از سجده آدم اشربیچنید و.بیشتر 
مردمان نیز از پیروی پیامبران خود سرتافتند و در نتیجه از توحید بهره ای 
نبردند, همانند ابلیس که از ان سجده طولانی بهره نبرد, چون یک سجده او 
چهار هزار سال طول کشید, ولی از ان سجده چیزی جز نفع مادی و 
خودنمایی در نظر نداشت. به همین جهت نماز و صدقه برای انسان بهره 
ای ندارد, مگر با راه یافتن به طریق نجات و روش حق. و خداوند با روشن 
ساختن آیات خود و فرو فرستادن پیامبران؛ عذر بندگانش را قطع فرموده 
تا مردم را پس از آمدن رسولان,حجتی و عذری بر خدا نباشد. . و زمین را از 
دانشمندی که همه نیازمندی های مردم را بداند و شاگردانی که در راه 
نجات باشند تهی نگذارد, ولی عددشان کم است. 


این مطلب را خدا در امّت های پیامبران روشن ساخته و آنان را برای 
مردم_ بعد مثل قرار دادهر چنانچه درباره قوم نوح می فرماید: «و ما من 
معه مَعَه الا قلیل». (و گروندگان به نوح در عالم عده قلیلی بیش نبودند. 1(4) 
و درباره موّمنین از قوم موسی می فرماید: «و من قَوّم مُوسی امد هدوت 
با حق و بو یَعدلون», (جماعتی از قوم موسی به دین حق هدایت جسته و 

به او بازمی گردند. 2(1) و درباره اطرافیان عیسی علیه السلام آنجا ,که 
ود لو به بني اسرائیلم می گوید: «مَنْ اتصاری ای الله قال الخواریُون 
تَجْنْ آصاژ الله اما بالله و اشهد 5 بات مَسلمون». (کیست که با من دین 
1 را یاری کند, حواریان (خواص شاگردان عیسی) گفتند ما یاری کنندگان 
وی خن آمیم. ۵ب خدآوند. آنهان افتخه ایمم کواهی ده کم ما کسانن فرخان 
اوییم. )(3)یعنی تسلیم صاحبان فضیلت. و فضیلت آنهایند و از فرمان خدای 
خوبش سر نپیچند, غیر از حواریان کسی به عیسی پاسخ نداد. 


ص: 366 
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خداوند برای آموختن دانش, افرادی قرار داده و پیروی آنها را بر بندگان 
خویش واجب کرده: آنجا که می فرماید: «أطیوا ال و آطیقوا الْسُول و 
ولی الم مکٌ», (فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و 
رسول) رآ, اطاعت کنید. )(ل)و نیز می فرماید: «و لو ردو (لی الرَسُولِ و 
لی آولی الأقر مهم له الذین یشوه ملهْغ», (در صورتی که اگر به 
۱۴ ۱۳۵ 6 1۳ ۱۳532 همانا تدبیر کار را آنان که اهل 
بصیرت هستند. می دانستند و در آن واقعه صلاح اندیشی می کردند. 2(1) 
و باز می فرماید: «انْفُوا ال کوته| مع الصَادقین (خداترس باشید و به 
مردمان راستگو بپیوندید. 3(1)و نیز می فرماید: «و ما بَعْلم تَأوبلَه لا اللهٌ 5 
لَاسخُونَ فی العلم». ژوتاویل آن را کسی جز خدا نداند. و آهل دانش. ) 
(4)و نیز می فرماید: 5 انوا البیوت من آبوابها», (خانه ها را از درهایش 
درآیید. 3(1)منظور از خانه ها, خانه های دانش است که به ودیعت به 
پیامبران سیرده و درهای آن خانه هاء جانشینان آنهایند: 


پس هر کار خیری که زیر نظر غیر افراد برگزیده و طبق پیمان و حدود و 
شرایع و سنن و معالم آنها نباشد, پذیرفته نیست و صاحبش در كت 
است,اگرچه وصف لیمان دارد. آپا نشنيدي گفتار خداوند. متعال را که 
فرمود: «و ما متعفش آن تفیل میقم تققانهم. لا ام کفروا بالاه و پوسوله و 
مائوا و هم کافژون». [و هیچ ۳۳ از ۳ نفقات آنها نبود جز آنکه آنها 
به خدا و رسول او کافر بودند, ۳ به حال کفر جان دادند. 1()پس هر کس 
از اهل ایمان راه نجات را نیابد. ایمانش نیاز او را برطرف نسازد. چون 
اولیای خدا| را از مقام خویش کنار زند و در این ضصورت عملاش تباه و در 
آخرت از زیانکاران است.همچنین خداوند می فرماید: «قَلَم تک بنفعَهْم 
ایماتهم 
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لمّا روا باسَنا». اما ایمانشان پس از دیدن مرگ و مشاهده عذاب ما بر 
انها هیچ سودی نبخشید. (1) و این مضمون در قران بسیار است. ضمنا 
هدایت 3 رله عای در ولایت است, چنانچه خداوند عزوجلر می فرماید: 5 
عی تغل الله: ۶ عسوله 2 خی ج آمئوا قَاِنّ حِرّبِ اللّه هَمْ الْغلیون«, و هر 
کس که ولی و فرمانفرمای او خدا و رسول و اهل ایمانند (فیروز است) 
که تنها لشکر خدا فاتح و غالب خواهند بود. 2(1) منظور از اهل ایمان در 
این آیه, امنای مردم از ائثه و اوصیا؛ در هر زمانی به دنبال زمان قبل 
هستند.بنابراین هر کس از اهل قبله که شهادتین بگوید موّمن نیست, زیرا 
منافقان هم می گفتند «لا اله الا الله, محمد رسول الله». ولی وصیّت 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را که جزو دین خدا و برنامه های او و 
حکمت پیامبری آن حضرت بود, در مورد وصی و جانشین او رد می کردند و 
در باطن مخالف بودند و خیال نابود ساختن هدف او را در سر می 
پروراندند. تا آنجا که خداوند پیامبرش را به افکار آنها روشن ساخت: «فلا 
و ریت [ تون وی فیها سر سم نم لا بحدوا قت. انفتهم 
حرجا مقّا قصَیت و بسلفوا تسلیما», [نه چنین است قسم به خدای تو که 
اینان به حقیقت اهل ایمان نمی شوند, مگر اينکه در خصومت و نزاعشان, 
تنها تو را حاکم کنند و آنگاه به هر حکمی که به سود و زیان آنها کنی, , هی 
گونه اعتراضی در دل نداشته و کاملا از دل و جان تسلیم فرمان نو 
باشند. 3(1)و نیز می فرماید: «و ما مُحَمَذٌ الا زشول قَذْ خلت من نله 
الرْسْل أ قَاِنْ مات او فتل الم علی آغْقایکم». 0 72 
و آله نیست مگر پیغمبری از طرف خدا که پیش از اونیز پیغمبرانی بودند و 
از اين جهان درگذشتند. اگر او نیز به مرگ يا شهادت درگذشت. باز شما به 
دین جاهلیت خود رجوع خواهید کرد. 4(6) 
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و نیز می فرماید: «لرَیْنَ طَبَقاً عن طبّق», (هر آینه شما احوال گوناگون 
وحوادترنگار ی شواهید بافت. از یی بهبراه امت»های,بیتش از خوه 
می روید. در عهدشکنی با اوصیای پس از اتبیا ین مضمون در کتاب خدا 
ار ات هی اه سا یی کت وا رو عون 
خداوند او را از هلاکت امت با خبر ساخته بود از ان جهت بدو وحی 
فرستاد: «قلا تذ هِب تفشک ليم < حسرات», (پس تو نفس شریف خود را 
بر این مردم به غم و حسرت ۳ 2(۲)«قلا تاس عَلی القَوّم 
لکافیین» (3), [و تو ای پیغمبر بر حال گروه کافران نباید تسف خوری. ) 
4 

توضیح: «و ان شملتهم صفه الایمان» یعنی به پاره ای از معانی آن که 
اسلام ظاهری باشد. اگرچه احتمال دارد که منظور از آن, کارهایی باشد که 
از برخی شیعیان نادان بر خلاف روش حق سر می زند, ولی توجیه اول 
روشن تر است. 


و امّا آیه ای که از سوره توبه بیان فرموده و آخر آن فرمود: «و مائوا و هم 
کافژون», (تا به حال کفر جاندادند) گویا در اینجا چیزی از عبارت افتاده 
باشد, زیرا در سوره توبه بعد از«و ما مَتَعَهُمْ أن تفیل مهم ره قاتهم الا و 
کفژوا پالله و برَسْولو» دنباله ایه چنین است: «و لا بائون 8 53 
کسالی و لا یْنْفْمُونَ الا و هم کارهون.», اب 
کسالت و انفاق نکنند چز آنکه سخت کراهت دارند. )(5) و در چند آیه بعد 
می فرماپد: «و لا یل علی آحد مهد منم مات ابدا و لا تفع عَلی قیره انمْم 
قرو باللّه و شوه انیا و هد فاد تون تک , (دیگر هر گز , 9 
صافعان حاضر سوم وید ارم انیا بد. خقا استت. که اما بدا 
رسولش کافر شدند و د ر حال فسق و بدکاری مردند. )(6) و باز بعد از 
چند آیه می قرماید: 5 تا الذین فی قْلويهمٌ م مرّض فرادئَهم رجَساً [لی 
رِجسهم و مائوا و 
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همکافژون.», (و اما آنان که دل هاشان به مرض (شک و نفاق) مبتلاست 
هم بر خبث ذاتی آنها خبائتی افزود تا به حال کفر جان دادند. )(2)بنابراین 
جمله«و مائوا 5 هم کافژون» که در متن دنباله آیه اول ذکر شده, ۱ 

به این آیه است و احتمال دارد کهحضرت. مضمون هر سه آیه را به آن 
صورت جمع فرموده باشد, چون همه آنها در مورد منافقین است. و نیز 
احتمال دارد که این جمله. فرمايیش خود حضرت باشد که از ایه بعدی 
اقتباس فرموده يا اینکه در قرائت ت اهل بیت به این صورت است. 


حبط عمله»: اشاره است به مضمون این آیه شریفه: «و من یکفة 
الایمان قَقَد خبط عَمَلة و هو فی الاخره من الخاسرین». و هر کس به 
دین اسلام کافر شود, عمل خود را تباه کرده و در آخرت از زیاتکاران 
خواهد بود)(2) گویا این آیه را گواه گرفتند بر اینکه اعمال منافقین پذیرفته 
عیشت را به اه اند قل نما کافرتد, 


سپس چون در اوّل اشاره فرمود که هر کس نامش موّمن باشد شایسته 
نجات نیست و نیز فرمود ایمان درجات و مراحلی دارد, اکنون برخی از 
تا را و 
عبارت است از حال دیدار عذاب. و می فرماید که خداوند سبحان چنین 
ی ها ها یط 
(پذیرفته نشدن ایمان موقع دیدار عذاب), و اين جمله را ذکر فرمود تا اگر 
شرط شدن ایمان به اهتداء و راه یابی در ذهن سائل بعید آمده باشد. بدین 
وسیله سهل گردد, چون می فرمایدکه این شرط, یا شرایط ایمان در قرآن 
بسیار است. سیس باز فف. کردد به بیان معلی اهتداء که آن عبارت است 
از ولایت. 


نتیجه جواب این آنشتت: که. مین ده اب ناسا زگاری نخواهد بود, زیرا و ایة 
اوّل شرط ایمان, عمل صالح است و عمل صالح, صالح نشود مگر وقتی از 
ائمقه گرفته شده باشد.بنابراین اهتداء اجمالا در آیه ال ذکر شده و در آیه 
دوم به تفصیل. و چون ایمان درجات و مراحلی دارد. ممکن است منظور از 
ایمان دز یکی از ده ایه: یک مرحلهة آن باشد و در آيه دیکر مرجله دیکر آن: 
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«و یدفعون عهد رسول اللّه»: یعنی حکومت امیرالمومنین علیه السلام و 
جانشینی آن حضرت.«الْقَلبثْمْ علی َغقابکم» همچنان که پس از رحلت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بارها کردن وصیت آن حضرت از دین خدا 
بر‌گشتند و با گوساله و سامری بیعت کردند. 


« فلا تذقت تفت ی بعنی جانت را به افسوس,: بر مره اتان 
اصرارشان بر تکذیب تو از دست مده. و بعد از اين جمله می فرماید: » 
اللح علیم بما ٍ بصن بصنعون» بعلی خداوند کیفر آنان را خواهد داد. 


و 
ِ 
ن 


ظ 


«فلا تأس»: از آیه دیگری است در سوره مائده که تمام آیه اين,راست: «یا 
هل الْکتاب لَسْنْم علی شی ء حتّي قیموا اللَوراة و الاْچیل و ما آزِل هکم 
من ریکم و آیزیدن کنيراً مَِهْمْ ما آتزل |لیک من ریک طفَّیاناً و کفُرا قلا تأس 
لو المَوّم الکافرین». ([ای اهل کتاب شما ارزشی ندارید (و پایه دين شما 
بر چیزی استوار تخواهد بود) تا آنکه به دستور تورات و اتجپل و قرآنی که 
به شما از جانب خدا فرستاده شده قیام کنید و.ههانا قر انی. که. به. شا 
مسلمین نازل شده (به جای آنکه نه. ان ایمان رن 
بسیاری. از آنان خواهد افزود و در این صورت (زیان کفرشان بر آنهاست) 
تو ای ی گروه کافران تباید اسف خوری. 1(1) 


در قرآن «قلا ۳ است: علی ور ففن هلا یاس آمده است و این تغییر 
پا از نویسنده کتاب بوده پا از خود حضرت. چون اول ایه را ذکر نفرموده و 
فقط جمله آخر آن را ذکر کرده. همچنین فاء هم از کلام ساقط شده و واو 
حرف عطف است که اين جمله را بم آیه قبل عطف کرده است. ۳۳ 
در ذیل اين ایه شریفه در جمله«و ما ائزل الیکمٌ هر تک آنحه که نم 
ای اه را نه کند, 
ای ات میس که سا ارت ۳ 
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« فلا ره یعنی غمگین مباش و بر سرکشی و کفر آنان افسوس مخوره 
زیرا زیان این سرکشی به خود آنان بازمی گردد و به دیگران تعدّی نکند, و 
مومنین تو را از آنها بی نیاز می کنند . 


4 خصال: از انس بن مالک روا و یی 2 
و آله فرمود: «هر کس به سوی قبله ما بایستد و نماز ما را بگزارد. و از 
گوشت ذیح شده ما بخورد. سود او سود ما و زیان او زیان ماست.»(1) 


توضیح: «سیاه» به کسر سین و تخفیف یاءء در رجال عامّه او را جزو 
راویان انس بن مالک ذکر کرده اند. این روایت ت که سندش از عامه است. 
ضعیف است و دلالت دارد بر اشترای همه مسلمین در احکام ظاهری و 
این در صورتی است که ان مسلمان. منکر چیزی از ضروریات اسلام 
نشود. در عین حال نزد ما در پاره ای از احکام نیز اختلاف دارد. 


5 خصال: ربعی بن خراش از حضرت علی علیه السلام گزارش کند که 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: «هیج بنده ای مومن نخواهد 
شد تا چهار چیز را باور کند: گواهی دهد به یگانگی خدا و اینکه او را 
شریکی نیست؛ گواهی دادن به پیامبری من و اینکه مرا , نه. اتف کون 
برگزیده؛باور به زنده شدن بعد ازمرگ؛ ؛ و ایمان به قدر.»(2) 


توضیح: «بالقدر» یعنی به قضا و قدر خدا, و این رد بر تفویض محض است 
یا به قدرت و اختیار بنده که در این صورت عقیده جبر را رد می کندکه 
توجیه اوّل روشن تر است و تحقیقش در «کتاب عدل» گذشت. 


6 معانی الاخبار و خصال: ابو بصیر گوید خدمت حضرت باقر علیه السلام 
بودم که مردی به آن جناب عرض کرد: «خدا تو را بر صلاح مستدام بدارد! 
پاره ای از مردم کوفه گفتاری را به نها نیت می نی خزود کم اجه 
می گویند؟ عرض کرد: «می گویند ایمان غیر از اسلام است.» حضرت 
فرمودآری. آن مرد عرض کرد: 


ص: 22 


1-. خصال 1 : 84 
2 . خصال 1 :۰ 93 


«برای من توصیف بفرمایید.» فرمود: «هر کس شهادت دهد به یگانگی 
خدا, و به ابنکه: محند صلی الله علیه و الّه پیامبر خداست, و آنچه:را که آن 
حضرت از سوی خدا آورده اقرار کند. نماز را بپا دارد. زکات را بپردازد, 
ماه رمضان را روزه دارد و حح برود. مسلمان است.» 


عرض کردم: «پس ایمان چه؟» فرمود: «هر کس شهادت دهد به یگانگی 
خدا و اینکه محّد صلی الله علیه و آله پیامبر خداست و به آنچه که از 


سوی خدا آورده اعتراف کند, نماز را بپا دارد, زکات را بپردازد, ماه رمضان 
را روزه دارد,به حح برود و خدای را ملاقات نکند با گناهی که وعده دوز خ 
دارد, مومن است.» ابو بصیر گوید: پر سیدم . : «فدایت شوم ! کیست از ما 
که خدا را با چنین گناهی دیدار نکند؟» فرمود: «آنگونه که تو فکر می کنی 
نیست. منظور گناهی است که وعده دوزخ دارد و از آن گناه توبه نکرده 
باشد.»(1) 


7 خصال: اعمش گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «اسلام غیر 
از ایمان است و هر موّمنی؛ مسلمان است, ولی هر مسلمانی, موّمن 
بیست. دزد, در حال دزردی مومن نیست و زناکار در حال زناء , موّمن نیست. 

و آنها که باید از دست حاکم شرع حد بخورند و مجازات شوند, مسلمانند, 
نه موّمن و نه کافر, زیرا خداوند تبارک و تعالی موّمن را به دوزخ نبرد, 
چون نوید بهشت به او داده, و کافر را از انش بیرون نکند, چون وعده 
دوزخ و جاوید بودن در آن رابه او داده است و کمتر از اين را برای هر کس 
که بخواهد می امرزد.بنابراین کسانی که باید حد بخورند فاسقند, نه مومن 
و نه کافر, ۵ در دوز خ جخاوید تباشتد: بلکه روزی. از آن. درایند و شفاعت 
برای آنان و مستضعفین روا باشد, اک خداوند عزوجل دینشان را 
بپسندد.»(2) 


8 عیون اخبار الرضا: در آن روایتی که حضرت رضا علیه السلام احکام 
دین را بیان می فرماید, مثل روایت قبلی را ذکر فرموده تا انجا که: «و 
کمتر از این را 
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1- . معانی الاخبار: 381 و خصال 2 : 40 
2 . خصال 2 : 154 


برای هر کس بخواهد می امرزد.» سیس فرمود: و گنهکاران از اهل 
توحید, به دوزخ می روند و از آن بیرون می شوند و شفاعت برای انان 
روا ست.»(1) 


توضیح: گویا مقصود از «مستضعفین» در روایت اعمش, شیعیان 
مستضعف هستند. همچنین احتمال دارد که پسند دین, مربوط به دسته اوّل 
یا که دس ری 


9 ممالی طوسی: ابو بصیر روایت ت کند که از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدم: «ایمان چیست؟» پاسخ مرا در دو کلمه گرد آورد و فرمود: 
«ایمان به خدا| و اينکه نافرمانی او را انجام ندهی.»»عرض کردم: «پس 
اسلام چیست؟» » باز پاسخ مرا در دو کلمه گرد آورد و فرمود: «هر کس 
چون ما شهادت گوید و عبادت کند, و ذبیحه اش مثل ما باشد.»(2) 


توضیح: لازمه ایمان به خداء باور داشتن تمام چیزهایی است که از سوی 
پروردگار آمده, مثل نبوت و امامت و معاد و مطالب دیگر. «و ان لا یعصی 
الله» شاضل هفة غبادات. ۸ تافرمانی ها فی شود بلکه»پاره آی از عقایة را 
و بر اس عبادت ما و مان رورت ۵ 
زکات و حجْ و سایر عبادات نو گنه کند. و سر بریدب حیوانات را نیز 
«نسک » گویند, ولی معنای اول شایسته 7 است. راغب کون که نسک ند به 
معنای عبادت است و «ناسک», عابد را گویند و این لفت مخصوص عبادت 
حج است و «نسیکه» فقط ذبیحه را گویند. 


0. معانی الاخبار: سماعه بن مهران روایت کند که در موردایمان و اسلام 
از امام علیه السلام پرسیدم و عرض کردم: «ايا ایمان و اسلام با هم فرق 
دارند؟» فرمود: «برایت مثلی بزنم؟»عرض کردم بفرمایید. فرمود: «مثل 
ایمان از اسلام, همچون کعبه است از حرم. کاشفیق انسان در حرم هست,؛ 
ولی در کعبه نیست, اما نمی شود در کعبه باشد, مگر اينکه در حرم هم 
باشد. بنابر ای ین گاهی مسلمان هست و موّمن نیست., ولی مقمن نباشد مگر 
اینکه ماما هم باشد.»عرض کردم: «چیزی او 
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1 ت شماره 20 همین باب گذشت. 
باصاله یی ۱ ۱ 


را از ایمان بیرون می برد؟» فرمود اری.عرض کردم: «کجایش می برد؟» 
فرمود: «به سوی اسلام یا کفر.»همچنین فرمود: «اگر مردی درون کعبه 
رود و ناگهان ادرارش بیاید, او را از کعبه بیرون می کنند. ولی از حرم 
خارج نمی شود, و اگر از حرم بیرون رود و لباسش را بشوید و همان جا 
تطهیر کند, از ورودش به کعبه جلوگیری نشود. و اگر مردی عمدا و از روی 
دشمنی در درون کعبه ادرار کند, از کعبه و حرم بیرونش می کنند و 
گردنش را می زنند.»(1) 


توضیح : : «او ذاک» گوبا معنای این جمله «نمی گویید پا می گویید» است و 
راوی اینکلمه را از راه ادب گفته تا فرمودن را بر آن حضرت حتم و لازم 
نکرده باشد. يا به معنای «بل اضراب» است, یعنی با اینکلمه, ءتردد آن 
حضرت را در فرمودن برطرف می سازد. یا به طوری که از سوال حضرت 
به دست می آید. سائل خواستار گفتار امام علیه السلام نبوده و با اين 
جمله از خواسته اش برمی گردد و میل خود را نشان می دهد. يا اينکه 
همزه برای استفهام و واو حرف عطف, يا زائد است و معنای آن چنین می 
شودداا سا ات ملی سا اسف وید وام. فعل. آمر است ا 
«ایواء» و این توجیه از همه بعیدتر است. در کافی (2) به جای «او ذاک». 
«اورد ذلکی»است, بعنی ال ۱۰ بیاور و با این بیان هیچ زحمتی در فهم 
مطلب نیست.در بعضی از نسخه های معانی الاخبار, «اد ذلک» فعل امر از 
اداء است و این هم بد نیست و جهت مناسبی دارد. 


«فیخرجه من الایمان شی ۶»: : آنچه او را فقط از ایمان بیرون می سازد, یا 
گناهان و ترک واجبات است - اگر بگوییم اعمال داخل در ایمانند - يا انکار 
امامت و لوازم آن است. و آنچه که او را از ایمان و اسلام بیرون می برد 
ارتداد و هر چیزیاست که با دین اسلام نسازد, چه گفتار باشد یا کردار. پس 
تردید در فرمایش حضرت که فرمود «به سوی اسلام يا کفر» به همین 
جهت است. 


ص: 275 


1- . معانی الاخبار: 1866 
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در قاموس گوید «کان الامر فلته» یعنی ناگهانی و بدون تردید و فکر, و 
«افتلت» به صیفه مجهول یعنی ناگهان مرد و «افتلت بامر کذا». یعنی 
ناگهان گرفتار آن امر شد, پیش از آنکه خود ۳ آماده سازد. همچنین در 
مصباح گوید«افلت الطائر». یعنی پرنده رها شد و «افلّته» یعنی او را رها 
ساختم, هم لازم استعمال می شود و هم متعدّی. «و لو خرج من الحرم», 
این جمله در کافی نیست. و شاید نویسندگان زیاد کرده باشند, مگر اينکه 
مقصود از حرم. مسجدالحرام باشد. 


1. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: در زر ]1 پومیون تالعیت»: (آنان 
که غیب را باور ۳ فرمود: «بعث و نشور, و نوید و وعید را باور دارند. 
4 ار ات یا ی سار نت اقا بان ات ۳ 
خداوند آن را ایمان نامیده و باور به 3 و اداء و تأیید است. 


انا ای سار ای ات فدارت کار ای انوا انهان 
نامیده و اهلش را بدان خوانده, این آیه است: «یا ان الذین مَوا خُدُوا 
رک قائفژوا بات و الوا جمیعا ون نکم من لیِتَطن_ فان أصابتکم 
مُصیبَغ قال فد عم ال عَلَیَ اد لم آ عهْمٌ شهیداً و لین أَصابَکُمْ قَصْل 
من ال لبون لم تک یتک و تمه موه با لتتبی کل کتث مَعَهْم قأَفْورَ 
قوزا عظیما», ار برگیریدو آنگاه دسته دسته یا همه 
به یکبار مثفق برای جهاد بیرون روید. و همانا گروهی از شما به خبرهای 
مجعول هول انگیز شما را از جهار بازمی دارند و اگر به شما حادثه 
ناگواری روی آرد, به طریق شماتت گویند خدا ما را مورد لطف خود قرار 
داد و از اين حادثه که آنها را به کشتن داد. محفوظ داشت. و اگر فضل خدا 
دای ال نها کی کی ‌ضان ما هیوست شعت ۱ 
شما را نفع خود دانند) گویند ای کاش ما نیز با آنها به جهاد رفته بودیم تا به 
۷ حضرت صادق علیه السلام فر مود: «اگر این کلمه را مردم خاور و 
ی سم ی دا نا راما ارفا 


ص: 276 


1- . نساء / 71 - 73 


مقمن تامیده: است.* .و ذر آیه دیکر هی فر ماید؛ «با َا الذین منوا آمئوا 
بالله 5 و رسوله», (ای کسانی که (به زبان) ایمان آورده اید, (به حقیفقت و 
از دل هم اانضان احرنه به دای رل ای تلر اشدا آنما رانه قمان افرار 
زبانی موّمن نامیده و سیس می فرمایدباور کنید. 


و اما ایمانی که به معنای باور دل است, این نت باست: «الْذِينَ آفندا 2 
کائوا یتَفُونَ لَهْمْ الیشُری فی الحیاه الا َ فی الاخرو», نها که اهل 
ایمان 7 ترسند؛ آنها را از خدا پیو سته بشارت است هم در حیات دنیا و 
هم کر آخوت. ۱ 


یعنی آنها که باور کردند. و آیه دیگر: «لن توْمن لک حتّی تری اللّه», ما به 
تقآیهان نمی ورن هک انکه‌خوا را اشکار سیم ۱ 


یعنی تو راباور نمی کنیم. و آیه دیگر: (ای کسانی که (به زبان) ایمان آورده 
اید, (به حقیقت., و از دل هم) ایمان بیاورید. + یعنی ای کسانی که به زبان 
اقرار کردید, به دل باور 


کنید. پس ایمان پنهان,. همان باور است و تصدیق شرایطی داد کی 924 
آنها صورت بنگیرد و آن شر ایط پرا در این آیه گرد آورده: » 1۳ ار 
تولوا وَجُوهَکُمْ قبل المشرق و المَغْب و لعِنّ ابر من آمن ج باللّه و الیو 
لاخر و الملایِگه و الکتاب و الَيَ و آتی المال علی خُبْه وی الْفْرّبی 
الْیتامی و الْمساکین و این السّبیل و السَائلین و فی الزقاب ٍ آقام الصّلاة و 
آتی الا و الْمُوفُون بعَهُدهم |ذا عاهدوا و الضایرین قی البساء و الصا ء 
ان اوانی ِ صَدقوا أولیّک هم الَعَْفُون», (نیکوکاری بدان 
0 و ۳۳ 3 چه این چیزبی اثری است, 
لیکن نیکوکار کسی است که به خدای عالم و روز قیامت و فرشتگان و 
کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آرد و دارایی خود را در راه دوستی خدا به 
خویشان و یتیمان و فقیران و رهگذران و گدایان بدهد و هم در 1 
بندگان صرف کند و نماز بیا دارد و زکات مال به مستحق برساند و با هر 
را 
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3- . بقره / 55 


در کارزار و سختی ها صبور و شکیبا باشد, و به وقت رنج و تعب صبر پيشه 
کند, کسانی که بدین اوصاف اراسته اند, انها به حقیقت راستگویان, و انها 
را ار 


و آضا انماتی که به. هفتی اداغ (بعتی عمل) اسنت, آیه شریفه ای است که 
بعد از تغییر قبله, یاران پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کردند: «پس 
نمازی که به سوی بیتِ المقدس گزا ردیم باطل شد؟» در جواب انها می 
فرماید: 5 ما کان اللَه لیضیع یات », (و خداوند ایتان. ما را تباه 
نگرذاند. (2)در این آیه تماز را آیمان تامیده اسشت. 


و اما معنی چهارم ایمان, همان تأییدی است که خداوند , از روح ایمان 

دٍل های موّمنین قرار داده و فرموده: «لا تجذ د فوّما ا نون بالله و وم 
الاخر بُواون جَن حاذ ال و5 رسْوله و5 لو کائوا آباع؟ ان ناج هی تهج 
از عَيرَتهخ آولیک کتب فی فلوبهخ الزیمان و هم بژوج مله». (هرگز 
مردمی که ایمان به خدا| و روز قیامت آورده اند چنین نخواهی بافت که 
دوستی با دشمنان خدا و رسول کنند و هر چند آن دشمنان, پدران یا 
فرزندان و برادران و خویشان آنها باشند, این مردم_ پایدارند که خدا بر دل 
هاشان نور ایمان نگاشته و به روح قدس الهی آنها را موَیّد و منصور 
گردانیده. 3(4) و دلیل این مطلب. فرمایش امام علیه السلام است که: 
«زناکار در حال زنا و دزد در حال دزدی مومن نیست و تا وقتی به گناه خود 
مشغول باشد, ایمان از او جدا| می شود و وقتی کارش تمام شد, دوباره 
بازمی گردد.»یرسیده شد: «چه چیز از او دور می شود؟» فرمود: «آنچه 
که خدا در دلش مینهد.» سپس فرمود: «هیچ دلی نیست مگر اينکه دو 
گوش دارد. بر یکی از آنها فرشته راهنما, و بر دیگری شیطانی فتنه انگیز 
است؛ آن فرمانش دهد و اين بازش دارد.» 
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2-. بقره / 143 
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و پاره ای از معانی ایمان هست که د رٍ قرآن آن را خبیث و همچنین پاک 
نامیده, آنجا که می فرماید: «ما کان ال لد الْمْوْمنین عَلی ما انم عَأنه 
حلی یمیر الخبیت من الطراب: ([خداوند هرگز مقمنان را 9 بدین 
حال کنونی؛ تا آنکه به آزضایشن خبیث و بدسرشت را از پاک گوهر جدا 
کند. له ره آی.ر عفمنین ند که هم آفر ار فی: کنتم. مهم به. دل 
باور دارند, ولی ایمانشان را / به سیم می پوشانند, چنانچه می فرماید: 
«الذین منوا 5 لم تلینتنو| ايماتَهَم بظلم اولنی لَهْم لام و هم مَهْتَدذُونَ». 
آنان که ایمان به خدا آ ورد و ۱ خود را به ظلم و ستم نیالودند ایمنی 
ای دص وا و و 
باشد و سپس در نافرمانی هایی که خدا نهی فرموده داخل شود ایمانش 
را به ستم الوده ساخته و از ایمانش سود نبرد تا وقتی که از آن ستم به 
سوی خدا| توبه کند و خدا ایمانش را رها سازد. 


این بود معانی ایمان در کتاب خدا.(3) 


توضیح : : «لو ان هذه الکلمه» حضرت به این آیه استدلال فرموده به اینکه 
افیار قباتی هم ایعان ات زیر اخوافند ابه‌ای آها وان اهل ایمان 
خطاب کرده و سپس فرموده که برخی از شما مومنین چنین هستند. و 
ظاهر این است که آن افراد در بین مخاطبین بودند و آنچه را که در اين آیه 

به آنها نسبت می دهد, نشانه نفاق شدید است, و معلوم می شود که یکی 
او هفای امان: تهسافی هم کفته من شود مرحوم طبرسی در ذیل همین 
آیه می فرماید که به قولی این آیه درباره مومنین نازل شده, زیرا با جمله 
«پاره ای از شما», آنها را مخاطب قرار داده, ولی در آیه دیگر که می 
فرساین ها هم من اما اضما تسد ۱ موم 


را از منافقین جدا فرموده است. بیشتر مفسرین گویند که این آیه درباره 
مناخ فقین نازل شده و 
ص: 279 
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خداوند مومنین و منافقین را در خطاب جمع کرده, چون از یک جنس و یک 
نژادند, نه از آن جهت که منافقین هم ایمان دارند. جبائی هم همین نظر را 
اختبار کرده زو انقة کهحر روایت اسکه روشی تر استسیا نزاین. آبه 
درباره موّمنین زبانی نازل شده و قبلا گذشت که خطاب در آنة (ای 
کیان که ایسان آوردید. بیاورید ؛ برای منافقین 


«فمن اقام هذه الشروط» زیرا خداوند متعال می فرماید: (آنها 
راستگویانند ), یعنی در ادعای ایمان و پیروی حق» و راستگویی در ادعای 
ایمان را در آنها منحصر فرموده. و مقصود از اداءء انجام کارهایی است که 
در مسیر ایمان خدا بر بندگانش واجب فرموده.«من روح الایمان», کلمه 
تیا فرای بیان است با فلیل, و<حبوت وطیب رصی ایا آان.را به 
مان ستوده ستن باره آف از آها زا مسرشت ور برص گر را با 
گوهر نامیده. «مفتن» یعنی گمراه کننده. 


2. تحف العقول: مردی بر حضرت صادق علیه السلام وارد شد. حضرت 
فرمود: «اين مرد از کدام دسته است؟»عرض کرد: «از دوستان و 
وابستگان شما. » حضرت فرمود: «خدا بنده ای را دوست ندارد, مگر اینکه 

به او بپیوندد, و بدو نپیوندد مگر اينکه بهشت را بر او واجب سازد. »> سپس 
به او فرمود: «تو از کدام دوستان مایی؟» مرد سکوت کرد. در اینجا 
«سدیر» به آن حضرت عرض کرد: «مگر دوستان شما چند دسته اند؟» 
فرمود: «سه دسته: یک دسته ما را آشکارا دوست می دارند و در باطن نه؛ 
دسته دوم ما را در باطن دوست می دارند و آشکارا نه: و دسته سوم هم 
آشکارا و هم در باطن ما را دوست می دارند و اینها بالاترین . طبقاتند در 
دوستی ما؛ از چشمه گوارا نوشیده و تاویل قرآن, فصل الخطاب و سبب 
الاسباب را دانسته اند. . پس آنان بالاترین طبقاتند. فقر و تنگدستی و اقسام 
گرفتاری ها برای آنها شتابان تر باشد از دویدن اسب ها, سختی و نکن 
بدانها رسیده و به لرزه و فتنه افتادند. برخی زخم خورده و برخی سر 
بریده, اواره شهرهای دورند. خداوند بیمار را 


ص: 380 


1-. مجمع البیان 3 : 74 


شوید, باران بر شما فرو می ریزد و به شما روزی می دهند. انان به تعداد 
اندک و در مقام و موقعیت نزد خدا عظیمند. و آنها که ما را آشکارا دوست 
می دارند و در باطنِ نه؛ پست ترین طبقاتند. آنها روش سلاطین و 

سیاستمداران را پیش گرفته اند ۲ ۱4 ۱ و ۱ 


ماست. 


وانها که در باطن ما را ذوست مق وارندانه اشکان طبقه وستط هسشتند و 
روزه داران روز و ایستادگان شب هستند که آثار گوشه گیری در چهره 
شان نمودار است و اهل تسلیم و انقيادند.» 


ان مرد عرض کرد: «من از انهایم که شما را در نهان و اشکار دوست 
دارم.» حضرت فرمود: «چنین مردمی نشانه هایی دارند که بدان شناخته 
شتوند: آن .هرد پونید:: «جیست آن نشانه ها؟» فرمود: «آن نشانه هاء 
صفات برجسته ای است که ال آنها این است که یگانگی خدا را چنانچه 
باید شناختند و دانش توحید او را استوار کردند. پس از آن, ایمان را چنانچه 
باید, با اوصافش و سپس حد ود و حقایق و شرایط و ناویل ایمان را دانسته 
اند.» 


سدیر گفت: «ای پسر پیامبر ! تا به حال نشنیده بودم که آیمان را چنین چنین 
ستوده باشی.» فرمود: «آری ای سدیر ! کسی را نشاید که پرسد ِِ 
چیست تا بداند که ایمان که راشاید.» سدیر گفت: «ای پسر پیامبر ! اگر 
موافق باشید, آنچه را که فرمودید شرح دهید.» حضرت فرمود: «کسی که 
گمان کند خدا را می شناسد. از راه خیال بافی در دلش مشرک است. 
کسی که پندارد خدا را به نام و بدون معنی شناخته, به نقص خدا اقرار 
کرده, زیرا اسم پدیده است (و دوام و بقایی ندارد). هر کس که پندارد نام 
و معنی را می پرستد., برای خدا شریک قرار داده است. هر کس پندارد که 
معنا رامی پرستد. به وصفی که آن را درک نمی کند. چیزی را اراده کرده 
که از ذهن او غایب است. هر کس پندارد که صفت و موصوف را می 
پرستد, توحید را نابود ساخته. زیرا صفت غیر موصوف است. هر کس که 
پندارد موصوف را به صفت نسبت 


ص: 391 


می دهد, بزرگ را کوچک ساخته و چنانچه بایست., اندازه و میزان خدا را 
رعایت نکرده است.» کسی ی «پس راه توحید چگونه است؟» 
فرمود: «در کاوش باز است و راه گشا بش شبهات موجود. همانا شناخت 
ذات حاضر, پیش از وصف اوست و شناخت وصف نادیده, پیش از ذات 
او.» گفتند: «چگونه می شناسی ذات حاضر را پیش از وصف او؟» فرمود: 
«او را می شناسی و می دانی و خود را بدو می شناسی, و خویشتن را به 
خویش و به راهنمایی خود نمی شناسی, و می دانی انچه را که در اوسیت, 
برای او و مخصوص او ست. چنانچه برادران یوسف بدو گفتند: «ایک ات 
1 شف. فال. نا پوشف. 2 هدا آخی (حتما نود بخست هستی: گفت. من 
یوسفم و این برادر من است. (1) یوسف را به خودش شناختند و او را به 

غیر او نشناختند و از پیش خود, به خیال دل چیزی نساختند. آبا نبینی که 
خداوند می فرماید: «ما کان کم آن تبئوا شَجره». (هرگز شما از پیش 
خود قادر بر رویانیدن آن درختان نیستید. تن فرماید. شما را نرسد که 
از پیش خود امامی وادارید و آن را به خواهش دل و خواست خود بر حق 
شمارید.» 


سیس حضرت صادق علیه السلام فرمود: «سه نفرند که روز قیامت خدا با 
آنان: سخن. نخوید. بدانها تنکرد و-باکشان تسازد و غذایی .در دنای دارند (و 
آتها. عبارکند. از:) کسی. که درختی را بنشاند که خدایش نروباند, یعنی 
پیشوایی را وادارد که خدا| برنیانگیخته است؛ کدف که برانگیخته خدا| را 
انکار کند؛ و کسی که پندارد این دو نفر بهره ای از مسلمانی وارند. و 
خداوند می فرماید: « تن ها سا و تاد ما کا ن لهْمّ الحِیرَه». 
[و خدای تو هر چه خواهد بیافریند و (هر کس را صلاح داند) برگزیند و 
دیگران را (در نظم عالم) هیج اختیاری نیست. (3) 


معنای ایمان: 
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فرمود: «معنی ایمان اقرار کون نهادن به فرمان خداست برای آن 
اقرار, و تقب به خدا بدان و انجام هر آنچه را که واجب دانسته باشد, از 
کوچک و بزرگ, از مرز یکتاپرستی و پایین تر تا آخرین باب اطاعت یکی بعد 
از دیگری. و تمام باب های اطاعت خدا همراه یکدیگر و به هم پیوسته اند. 
ام مت وا ره مرا ی که 
انجام دهد موّمن و سزاوار عنوان ایمان و شایسته پاداش است. ان 
تذاق خمت. است. که. معتی. ایغان,. احفاا افرارر. است و ععنی. افزارمباور 
داشتن به وسیله اطاعت است. بدین جهت معلوم شد که فرمان های خدا 
کوچک و بزرگش مقارن یکدیگرند. پس موّمن از ایمان بیرون نرود. مگر 
آنچه را که سزاوار ایمان است رها کند. و آنگاه شایسته ایمان است که 
واجبات بزرگ را پیوسته به یکدیگر انجام دهد و از ز گناهان بزرگ دوری کند. 
و اکر اجان کوک وا بر ند ماهان ضفیرم ۱ ِ دهد, از 
2۳ بیرون نیست؛, و در شما ۳ نباشد مادامی که واجب رو کین 
را ی و ی ,می فرماید: «ْن 
تختیلوا بای ما تون عَنْهْ تفر عَتکُمْ سبنایکُم و امد مَوحلا کریما». 
(جنانچه از گناهان بزرگی که شما را از آن نهی کرده اند دوری گزینید. م 
از گناهان دیگر شما درگذريیم و شما را به مقامی نیکو و بلند برسانیم. ) 
(1)یعنی آفززشن. خندا مربوط به غیر گناهان کییره اتشرع ار کنیس اه 
کبیره ای مرتکب شود, همه گناهان کوچک و بزرگ او کیفر دارد. 


معنای اسلام : 
و اما معنی اسلام, اقرار همه احکام دین و انجام آنهاست در ظاهر. پس 
اک ها ههام و ار 


نام و معنای اسلام است و ظاهر | وابسته به اسلام است, گواهی اش 
پذیرفته و از قانون ارث 
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بهره منداست, و سود او سود مسلمین و زیان او زیان مسلمانان است. این 
بود وصف اسلام. 


و فرق بین مسلمان و موّمن آن است که مسلم گاهی که در باطن نیز 
اطاعت: ها خفا اور منم ات و ایا اهر را حفظ کید 
مسلمان است و اگر در درون خاضع بااشد و تقرب جوید نیز موّمن است. 
پس بنده خدا گاهی مسلمان است و مومن نیست. ولی نمی شود که 
مومن باشد و مسلمان نباشد. 


بیرون شدن از ایمان 


موجبات بیرون شدن از ایمان پنج چیز است که شبیه یکدیگر و معروفند و 
ار ی سای ی مات ای کم 


کف تافرماتی قدانفت که‌متفا ان انکاره شیک :شمردن با سمل انکانی رن 
یکی از مقدسات دینی باشد و کسی که چنین نافرمانی از او سرزند, کافر 
است, از هر ملت و جمعیتی که باشد, و معنای کفر همین است. 


گذارد. چنین کسی مشرک است. چه این معصیت کوچک باشد و چه بزرگ. 


ضلالت و کمزر هت ندانستن وظیفه است, و بدین جهت گاهی وظیفه 
بزرگی را که ایمان بستگی بف ان دار بقد ان ابلاع بیاهیر و زروشن.تودن 
راه, ترک می کند. البثه انن ترک وظیفه, همچون کافر از روی انکار و 
استخفاف و همچون مشرک به حساب دین و دیانت نبوده, بلکه صرفا به 
خاطر سستی و بی توجهی و اشتغال ی 
گمراه است و مادامی که در اين حال باشد, سزاوار نام و معنای گمراهی 
است و اگر بعد از گمراهی و ماندن در نادانی, دلداده مسیر گناهی شود 
به خاطر انکار و استخفاف و سهل انگاری, کافر است و اگر , نهر ان کناه زنه 
عنوان دین بای بند تقود: صفل اینکه آیات خدا را ازپیش خود تاویل کند.یا از 
پدرانو نیاکانش تقلید کند و تسلیم آنها و خشنود از برنامه آنها شود, مشرک 
است. چون کم هستند افرادی که در گمراهی بمانند و اکثر آنها به یکی از 
این مسیرها می روند. 


ص: 94 


فسق: هر گناه بزرگی است که انسان به خاطر لذّت و شهوترانی و 
خواسته نفسش انجام دهد. چنین کسی فاسق و از ایمان بیرون است و 
اگر آنقدر در فسق بماند که به مرز سهل انگاری و سبک شمردن مقدمات 


اقا اسان کاهان سره که عانه تساه انمان ات مضانش این ات که 
انسانی غرق در گناهان کبیره شود, نه به خاطر انکار يا به حساب دین یا به 
جهت شهوترانی, بلکه مثلا به خاطر تعضب و عصبانیت زیاد گناه کند. فحش 
دهد, دیگری را بکشد, اموال مردم را بگیرد. حقوق آنها را حبس کند و سایر 
گناهان کبیره ای ر مرتکب شود که برای منظوری غیر از لت انجام 
دهند. از قبیل سوگندهای دروغ و ربا خواری. همچنین است گناهانی که 

(معمولا برای لذت بردن انجام می د هند ولی اين) قصد کامجویی ندارد, 
مثل شرابخواری و زنا و بازی های نامشروع. در هر حال کسی که چنین 
کارهایی را انجام می دهد , ایمانش فاسد است. ولی کاقر يا مشرک یا 
گمراه نیست؛ ولی اگر در مراحل بعدی به یکی از ان جهات متمایل شود 


آن صفت را نیز به خود می گیرد.(1) 


توضیح: «حتی یتولاه»یعنی دوست و مطیع خدا| باشد, پا خدا| او را دوست 
بدارد. در قاموس گوید «نمط» به حرکت میم, نوعی فرش و نیز مرام, و 
نوعی از هر چیز, و همچنین به جمعیتی که مرام واحد دارند. گویند. 4 
العذب الفرات» یعنی از دانش بی شک و ریب و مقصود از «عدیم », نادار 
یعنی فقیر است. «بما هو و ما صفته» یعنی توحید. 


«بتوهم القلوب»: بعنلی تنها با خردش,؛ بدون اینکه از اصعافی که علمش از 
طریق وحی و الهام است گرفته باشد, پا آنچنان که نیروی واهمه می بافد, 
از جسم و شکل و مکان و غیره. 


«فقد اقرّ بالطعن»: یعنی در خدا و خدایی, زیرا آن را حادث فرض کرده 


است. 
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«بالطفه لا بالادراک»: گوبا اشارم است به نفی آنچه که قائلین به اشتراک 
لفظی می گویند, یعنی او را به کوص ای اند کساش را ی فومه 
«فقد احال علی غائب» یعنی بر چیزی که از ذهنش غایب است و به هیچ 
وجه درکش نمی کند. 


«انه بعبد الطفه و الموصوف »: یعنی ذاتی را که موصوف است به صفات 


«و من زعم ائه یضیف الموصوف»: یعنی صفات را زائده داند ولی صفات 
را به همراه ذات نپرستد. بلکه تنها ذات را پرستد. چنین کسی گرچه در 
عبادت شرک نورزیده, لیکن «صغر الکبیرم. چون ذات سبحان را در کمال 
نیازمند غیر. یعنی صفات دانسته و هر نیازمندی ممکن است. 


یات الست ی کی هی ای کاس اد و مک اتییت دا مخ و 
از شبهات هست. نتیجه اینکه خداوند حجتی را بر شما گمارده که می 
توانید او را بشناسید و یگانگی خدا را از او با گیرید. سپس فرمود: 
شاکت داب حاصره سس ار ساخت ات اخشت: هعجان. که لا او 
زید را می بینی بعد می فهمی که عالم است يا نادان. و همچنین نژاد و 
سایر حالانش را بعد از دیدن خود او می شناسی, «و معرفه صفه الغائب 
قبل عینه». زیرا شخص غایب. با صفاتش شناخته می شود.و احتمال دارد 
که منظور, امامی باشد که از او توحیر ژراضی کیر ند اگر حاضر باشد, اول 
خود او شناخته می شود, سپس شایستگی او برای امامت از روی نشانه ها 
هه له ای معا اه کین اه وال اه 
که تا و ان خاص رکنات مصحل فات باس ه حعصود ان نیتم خالم 


سپس از حضرت پرسیدند: «کیف تعرف عین الشاهد قبل صفته». یعنی 
چگونه خود او و صفاتش شناخته می شود؟ فرمود: «تعرفه» به صفاتی که 
در امام است, «و تعلم علمه» یعنی از او دانش می گیری تا اینکه 
تو«تعرف نفسک» و صفانش رابه ان (و) در حالی که تو«لا تعرف نفسک» 
که نزدیک ترین چیزهاست به تو, «بنفسک من» جانب «نفسک» و اوست 
را به وسیله پرسیدن مشکلات علوم می دانی و 


ص: 386 


آنچه از ضفات و زوحیات تو که در ضمیر توست و از آنها غافلی,تو را با خبر 
می سازد. بنا بر توجیه اوّل, این جمله اشاره است به اینکه وقتی تو خودت 
را با اینکه نزدیک ترین اشیا به تو است بدون معژفی امام نمی شناسی, 
توقع داری خدایت را با خردت بشناسی؟«و تعلم انْ ما فیه»یعنی آنچه را 
از امامت و پیشوایی ادعا می کند, «له و به» یعنی برایش حاصل و ویژه 


ات 


سپس امام علیه السلام برای بیان اینکه شناخت ذات حاضر پیش از وصف 
اوست., به داستان یوسف و برادرانش استشهاد می فرماید. چون برادران 
ابتدا با دیدن یوسف., او را شناختند. سیس برادری او را با دیدن زیادتر و 
شنیدن سخنان او دانستند.بنابراین صفت او را به ذاتنش شناختند. همچنین 
است امام که صفات او به انش و آنچه که از او شنیده و دیده می شود, 
از علوم و معجزات او شناخته می شود.«و لا اثبتوه من انفسهم بتوهم 
لطلوب» بعنی هنچتان که ابر تهانی را با تشانت های ععلی ,و بقلی مس 


تین بر مطلبی که قبلا فرموده که امام باید به اوصاف ویژه خود که 
دیگران ِِ معروف باشد و امامت به اختیار ات نیست, تأکید می 
فرماید, ٍ با تاویل در این آیه قر ار کان کم 1 تذبة تنبتو| سشچجر‌ها» به اینکه 
مراد از درخت, امام است. همچنان که در قرآن نیز 0 (ه خثل شتجره 
طیبه. همجون درخت زیبا )(1) که مقصود«ا لَمْ : تر کف صَرّبِ ال متلا 
کلِمَهٌ یب کسَجَرّو ۱ ۱ 0[ 
مقصود از زفناندن فرخت: عمارون امام است به خواست خودشان. گوبا 
این آیه اشاره است به اینکه وقتی آنها قدرت ندارند درختی را که خدا| 
برای مصلحت دنیای مردم آفریده برویانند و چنین کاری در اختیار آنها 
نیست, چگونه گماردن امام که مدار نظم جهان است و علت آفرینش و 
بقای عالم و مناط مصلحت دین و دنیاست., در اختیار مردم و مقدور 
است؟«و من زعم»دلیل بر اين است که کافر ندانستن مخالفين, یا کف 
است. یا نزدیک به آن. 


ص: 2397 


این روایت؛ بهره ها خی دارد که دنر سرخ اخیار اتتدهیه آنما فت. زرسیه.ه 
بهره مند می شوید. 


دد. محاسن برقی: زراره از حضرت صادق علیه السلام روایت کند که: 
«اگر بندگان خدا حق را بستایند و بدان عمل کنند. ولی در دل به حقانیت 
او معتقد نگردند. بهره نمی برند.»(1) 


4د. محاسن برقی: ابو خدیجه گزارش کند که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «مردی خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد و عرض 
کرد: «من آمدم با شما بر اسلام بیعت کنم.» حضرت فرمود: «با تو بیعت 
می کنم بر اینکه پدرت تاسکشی :رن مرد پذیرفت. حضرت فر مود: «به 
خدا ما به کشتن پدران فرمان ندهیم, لیکن (با این آزمایش) حقیقت ایمان 
تو را قاتشم و نو هرک ماد غیر جح را در دل راه دهی. پدرانتان را در 
آنچه فرمان دهند اطاعت کنید, ولی در نافرمانی خدا, از آنان اطاعت 
مکنید.»(2) 


توضیح: در نهایه گوید «ولیجه الجل», خانواده, همراهان و نزدیکان او. 


5 محاسن برقی: مدرک بن عبدالژحمان از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «اسلام عریان است 
و پوشش او حیا است, و زیورش وفا ومروت و مردانگی اش عمل صالح و 
ستونش ورع است. و هر چیزی را بنیادی است و بنیاد اسلام. دوستی ما 
خانواده است.»(3) 


30 محاسن برقی: عبید بن زراره از حضرت ی ی روایت 
کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله | 
شما بجنگم تا گواهی دهید به یگانگی خدا و اینکه من فرستاده اویم. وقتی 
چنین گواهی دادید. مال و جانتان محفوظ است. مگر به حق آن (یعنی در 
مواردی که باید به دستور اسلام در 


ص: 388 


2 . محاسس برقی: 28 


جنگ شرکت کنید يا از مالتان به عنوان حقوق واجبه بپردازید) و حساب 
شما با خداست.»(1) 


7. محاسن برقی: ابو بصیر گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام 
بودم.«سلام» به آن حضرت عرض کرد که خیثمه برای ما نقل کرده که از 
شما درباره اسلام ی و شما فر موده اید که اسلام یعنی هر کس 
به قبله ما رو کند. شهادت ما را گواهی دهد, عبادت ما را انجام دهد, 
دوست ما را دوست بدارد و با دشمن ما دشمن باشد, او مسلمان است. 
حضرت فرمود: «راست گفتة است.» دوباره عرض کرد که او از شما 
درباره ایمان سوال کرده و شما فر موده اید که ایمان به خدا| و باور داشتن 
کتاب او, و اینکه در راه خدا دوستی کند و در راه او دشمنی ورزد. فرمود: 
«خیثمه راست گفته است.»(2) 


8 محاسن برقی: محمد گوید: از حضرت باقر علیه السلام معنای ایمان 
را پرسیدم. فرمود: «ایمان مطلبی است که در دل است. ولی اسلام همان 
است که ازدواج وارث به آناست و خون ها به وسیله آن محفوظ است. 
انمان وی سلام است,ولی اسلام سریک ایمان خست ۱31 


9. الخرائج و الجرائج: از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که 
0 ۱ 7۳ پارانش فرمود: «از 
نبوده.» چیزی نگذشت که عربی از آنجا نمایان شد, در حالی که پوستش بر 
استخوانش خشکیده, دیدگانش در سرش فرو رفته و لب هایش از خوردن 
گیاه سبز شده بود.به اولین نفری که برخورد پیامبر صلی الله علیه و آله را 
از او جویا شد. تا حضرت را دید, جلو رفت وعرض کرد: «اسلام را بر من 
عرضه کن.» فرمود: «بگو «اشهد ان لا اله الا الله» و اینکه من, محمد و 
فرستاده خدایم.» گفت گفتم. فرمود: «پنج نماز می گزاری و ماه 


ص: 389 
1-. محاسن برقی: 284 


سا 


رمضان روزه می داری.» گفت اعتراف کردم. فرمود: «به حج خانه خدا 
می روی, زکات می پردازی و از جنابت شستشو می کنی.»مرد عرب 
عرض کرد اعتراف کردم. آنگاه با شترش پشت کرد و رفت. پیامبر چند 
لحظه ای توقف کرد. سپس از او سوال فرمود. مردم به جستجوی او رفتند 
و در آخر لشکر او را یافتند, در حالی که پای شترش به سوراخ موشی فرو 
رفته بود و شتر با صاحبش به زمین افتاده و گردن شتر و گردن صاحیش 
هر دو شکسته و هر دو مرده بودند. پیامبر دستور فرمود تا خیمه ای زدند و 
عرب را در ان خیمه غسل دادند. سیس خود حضرت درون خیمه رفت و او 
را کفن فرمود. مردم بیرون خیمه, از پیغمبر صدای جنبشی شنیدند. بعد از 
پایان کار حضرت بیرون امد, در حالی که عرق از پیشانی اش می ریخت. 
فرمود: «اين عرب در حال گرسنگی مرد. او از کسانی است که ایمانش را 
با ستم نیالود. حوریه ها با میوه های بهشتی او را استقبال کردند و از آن 
میوه ها به دهانش می گذاشتند. ۱ ! مرا از زمره 
همسران این مرد قرار ده و آن: خی طوه کگفت: ز یا رسول اللّه ! مرا از 
همسرانش قرار ده.»(1) 


0. تفسیر عیّاشی: حمران گوید: به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم: 
«ايا به نظر شما مقمن در چیزی از ارث. قضاوت و احکام. بر مسلمان 
برتری دارد تا اینکه مثلا بیش از مسلمان ارث ببرد يا نه؟» فرمود: «نه, در 
این مسائل وقتی امام فرمانی دهد. هر دو یکسانند. ولی موّمن را در 
اعمال و انچه مایه تقرب به خداست., بر مسلم برتری است.»عرض کردم: 
«مگر خدا نمی فرماید (هر کس کار خیری کند ده برابر دارد )؟ و چنانچه 
فرمودید, درنماز و زکات و روزه و حچ برایرند.» فرمود: «مگر خدا نمی 
۱ 0 بقل ۳4 
آنهاست و خداوند حسنات مومن را به میزان درستبی ایمانش, به خندین 
برابر می افزاید, و با مومنین هر چه خواهد می کند.»(2) 


ص: 390 


1-. خرائج و جرائح: 184 
2 . عیاشی 1 : 146 


توضیح : : «و ال بْضَاعف» اين جمله در سوره بقره در دو جا ذکر شدو, اولر 
در اين ایه: «مَن ذا الذی بِفرِض ال قَرَضا حسنا قَیْضاعقة له آصعافاً 
کنیره», (کیست خدلٍ را وام دهد تا خدا به چندین برابر بیفزاید !(1) و دوم 
دز آین: ایه* «متلٍ الذین لقن أَمُوالَْمٌ فی سیبل الله کمتل حبه نت 
سَبع سنایل فی کل شنبله مانَهُ حتّه و ال تضاعف من تشاء و ال واسة 
علیع» طمتل انان که‌مالشان 1۳ در راه خدا انفاق کنند, به مانند دانه ای 
است که از یک دانه هفت خوشه بروید و در هر خوشه ای صد دانه باشد 
(یک دانه هفتصد بشود) و خدا از این مقدار بر هر که خواهد بیفزاید. چه 
خدا را رحمت بی منتهاست. و به همه چیز, خدا احاطه کامل دارد. (2) گویبا 
حضرت هر دو آیه را با اين عبارت جمع فرموده, اگر از راویان حدیث 
تحریفی نشده باشد, چنانچه قبلا در روایت کافی نیز گذشت.(3) 


1 تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم گوید: از حضرت باقر علیه السلام 
درباره اين آیه: ان الدّی عِنْدّ اللّه الاسَلام», (همانا دین, نزد خدا اسلام 


است (4) پر سیدم. فرمود: «یعنی دینی که در نت ایمان است 5(۰) 


2 تفسیر عیاشی: ابو عمرو زبیری از حضرت صادق علیه السلام رروایت 

کند که در تفسیر اين آیه شریفه «و لتکنْ منک بغون الی الختر و 
یامُرّون بالمعژوف و بینهْو ون عَن المْنکر». و باید از شما مسلماتان برخی 
خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکوکاری امر و از بدکاری 
نهی کنند 6(1)فرمود: «در 7 آیه اهل قبله را به وسیله گناها ن تکفیر 
کرده, زیرا هر مسلمانی که مردم را به خیر و صلاح دعوت نکند و به 
سا نمی رازه ک مه ساعااق ار ات مدای الم تنم 


ص: 31 


1- . بقره / 245 
2- . بقره / 261 

4-. آل عمران / 19 

5- . تفسیر عیاشی 1 : 166 
6-. آل عمران / 104 


محمد, دعوت به خیر و امر به نیکوکاری و نهی از بدکاری دارند و هر کس 
که این صفت امّت را نداشته باشد, چگونه از ات می شود, در صورتی که 


توضیح: گویا مقصود این است که دو امّت است: اقّت خواندن و ات پذیرا 
شدن. امّت خواندن شامل کفار هم می شود. ولی امّت پذیرا شدن. 
افرادی هستند که دعوت پیامبر را در آنچه فرموده پذیرفته اند. اثلتی که در 
آیه باد شده, همین است که این خصوصیات را دارد و هر کس آن صفات را 
تداشته. باشده از آن نیست. ولی در کافی «کتاب جهاد», از همین راوی 
روایتی مثل این روایت (2) هست. اما در ان روایت. مقصود از امّت., ائمه 
علیهم السلام هستند.بنابراین ممکن است که امّت پذیرا شدن نیز مراتب و 
مراحلی داشته باشد, همچنان که ایمان منازلی دارد. 


3 تفسیر امام حسن عسکری: در تفسیر آیه: «الذین یْوْمنَونَ تعیب 
(آن کسانی که به جهان غیب ایمان آرند 3(1) امام علیه السلام فرمود: 
«سیس متقین را که قرآن کتاب هدایت آنهاست, سنوده و فرموده (آن 
کسانی که به جهان غیب ایمان ارند + یعنی اموری را که باید باور داشته 
باشند و از حواس آنها نهان است. از قبیل زنده شدن در رستاخیز و 

ب, بهشت و دوزخ یکانگی خدا و سایر چیزهایی که دیده نمی شود, 
ولی به نشانه هایی که خدا واداشته شناخته می و مثل ادم و حوا؛ 
ات و ام ای را ها ات او 
حّت های خدا, گرچه آنها راندیده باشد, به دنیای نهان ایمان آرند و از 
هنکامه قیامت نگرانند.»(4) 


ص: 292 


1- . تفسیر عیاشی 1: 195 

2 . کافی 5 : 13 تا 19 

3- .بقره / 3 

4 . تفسیر امام حسن عسکری: 24 


4 تفسیر امام بحسن عسکری: در تفسیر آیه شریفه«و لین یُوْمتونَ بما 
آثرل یی قما اترل هن فبلی وبا ههد تون و آنان .که آیمان 
اه وم 
الم آخرت شین دارته ۱ اه آهایی کفماز را نبا مارد شتووه.ه 
می فرماید و انان که ایمان ارند به انچه خدای به تو فرستاده + ای محمّد 
و انچه پیش از تو فرستاد ) بر پیامبران گذشته, مثل تورات و انجیل, و 
زبور و صحف ابراهیم, و کتاب های دیگر آسمانی که ,: بر پیامبران فرستاده, 
ایمان آرند که اين کتاب ها درست است و راست., و از سوی پروردگار, 
عزیز راستگو, و حکیم (و آنها خود به عالم ۳ 
دیگر بعد از اين دنیاز تردیدی ندازند که انح شتوایی است. که کردار تیکو را 
به برتر از انچه انجام داده اند پاداش دهند» و کارهای زشت را به میزان 
انجام, کیفر دهند؛ امام علیه السلام فر مود: «هر کس برتری و امتیاز 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام را بعد از پیامبر بر همه موجودات رد 
کند, تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و ساير کتاب های آسمانی را 
تکذیب کرده, زیرا کتابی از آسمان فرود نیامد, مگر اینکه مهم ترین مسائل 
آن هد از فرهان خه بکا کی خداه ند رسعال. ه اقرار به عاسره اعترا یه 


مردی به حضرت زین العابدین علیه السلام عرض کرد: «چه می فرمایید 
درباره مردیکه به آنچه بر محشّد صلی الله علیه و آله نازل شده و آنچه 
پیش از. او فرود آهده.. ایمان ذارد و نیز به سرای دیکر هومن است: تماز 
می خواند و زکات می پردازد, صله رحم دارد و کارهای نیکو انجام می 
دهد, ولی در عین حال می گوید نمی دانم حق با علی علیه السلام است یا 
با فلانی؟» حضرت فرمود: «چه می گوییدرباره کسی که همین کارهای خیر 
را انجام می دهد, ولی با اینوصف می گویدنمی دانم پیامبر بر حق محّد 
صلی الله علیه و آله است يا مسیلمه کذاب؟ آیا 


ص: 393 
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با این رید از ان اغمال سودی می برد؟» آن مرد عرض کرد نه. فرمود: 
«پس این رفیق تو هم چنین است. چگونه به این کتاب های آسمانی ایمان 
دارد کسی که نمی داند محمد صلی الله علیه و له پیامبر است_ یا 
مسیلمه؟ و نیز چگونه به این کتاب ها و سرای دیگر ایمان دارد يا از آن 
کارها که گفتی سود می برد کسی که نمی داند علی علیه السلام بر حق 
است با فلانی ؟» 


ور 2 تغسیر «أَولْک علی هدی من رَبهم و ولیک * هم الْمْقَلجُون». (آنان از 
لطف روز خویش به راه راستند و آنها رستگار اند 1(1)امام 


علیه السلام فرمود: «آنگاه خداوند از افرادی که دارای این صفات هستند 
خبر می دهد و می فرماید: [(آنان) دارندگان اين صفات (به راه هدایت) 
روشن و درست اند (از سوی پروردگارشان) و دانایی به آنچه فرمانشان 
دادخ (و آنها رشتکارانند) از آنخه ذیخران .می. ترسند نجات دارند و 
پیروزندبدانچه ایمان دارند. 


و در تفسیر «ِنْ الذین کقروا سواء لبم 1 رتم 2 لم ئدو هم لا 
بُوْمنُون», (کافران را یکسان است بترسانی پا نترسانی, ایمان نخواهند 
آورد ) (2)امام علیه السلام فرمود: «چون مومنین را یاد کرد و مدح کرد. از 
کفاری که به کفر خویش با آنها مخالفند یاد می کند و می فرماید (آنها که 
کافر شدند به خدا| و آنچه که این موّمنین باور دارند, فانک خدا| و پیامبری 
محمّد صلی الله علیه و آله فرستاده خدا, و وصایت علی علیه السلام ولیث 
خدا و وصی پیامبر خدا و امامان پاک پاکیزه بهترین بندگان خدا,ء مبارک و 
برپا دارنده مصالح خلق خدا (بر انها یکسان است. انذار کنی) انها را 
بترسانی (یا انذار نکنی) نترسانی (ایمان نیاورند) از علم خویش نسبت به 
وضع آنان خبر داده, و انها کسانی هستند که خداوند عزوجل می داند ایمان 
نمی اورند.»(3) 
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2 . بقره / 6 
3- . تفسیر امام حسن عسکری: 32 


تمشییر آسام خی شکور تقسسر صا زا لاس اي دما تا 
(1) امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: حضرت زین العابدین علیه 
السلام می فرماید: «مقصود از این خطاب. تمام انسان های مکلف اند 
[پروردگارتان را بپرستید ) بپذیرید از خدای خود, وقتی به شما فرمان می 
دهد ؛معتقد شوید که خدایی نیست جز خدای یگانه و وی را شریکی و شبیه 
و مثلی نیست؛ دادگری است که ستم روا نمی دارد؛ سخاوتمندی است که 
بخل نورزد؛ بردباری است که شتاب نکند؛ حکیمی است که خطا نکند. و 
اینکه محمّد صلی الله علیه و اله بنده و فرستاده اوست, درود خدا بر او و 
خاندان پاکش باد. و اينکه خاندان محمد, بهترین خاندان پیامبرانند. و اينکه 
علی علیه السلام برترین فرد خاندان محمّد صلی الله علیه و اله است. و 
اينکه مومنین از یاران محقد صلی الله علیه و اله برترین یاران پیامبرانند. 
صورت ۳ ۵ مق 1 ۳1 و قرار ئ و نیکو نگارید شما ۳ 
پیشیتیان. شمارا 4و آفرید. طیفات دیکر مزدخ را که.پنش. از نما بودند 
(باشد که پارسا و منژه شوید. + فرمود این جمله دو معنی دارد: 


یکی اینکه شما و پیشینیان شما را آفرید تا پرهیزگار شوید, چنانچه می 
فرماید: «و ما لت اج و الائسن الا لِیعْبدُون», و ما خلق جنْ و انس را 
نيافريديم مگر برای اینکه مرا (به یکتایی) پرستش کنند. 2(1) 


ماکان را سس وهای را اف نها زر 
دوزج برکنار شوید. و کلمه «لعل»( شابد) از خداوند واجب و به معنی باید 
است., ز جرا خداه‌ند کویم راو ان است که بنده اش رابی جهت خسته کند, 
او را به فضل خود امیدوار سازد و سپس محرومش گرداند. آنافی: نی 
چقدر زشت است که بنده ای از بندگان خدا به کسی بگوید مرا خدمت 
کن, شاید تو را از من بهره ای رسد, يا اينکه 9 مرا خدمت کن. شاید 
وجود من برایت نافع باشد و او هم خدمت کند, آنگاه 


ص: 395 
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2 . ذاریات / 56 


مومت کند ه زا به او نرساند. خداوند عزوجل کریم تر است و کار 


توضیح: : در قاموس گوید «خطل» به حرکت طاءء سبکی و سرعت است. 
گفتار زیاد فاسد را نیز خطل گویند. همچنین اضطراب و تغییر حالت انسان 


«لها وجهان» به نظر ما فرق بین دو معنی این است که جمله«لقَلْکم 
کففن نا بر فعتی ال غلت: آفرنین اس و با بر صفتی. ناف علت 
عبادت است. و «قاضی» معنای اوّل را ذکر کرده و دومی را ضعیف 
دانسته, چون در لغت وارد نشده و به نظر او این جمله حال است از ضمیر 
در«اعَبدُوا» يا از مفعول«حَلََکَم ۰«من آن یعنی» از باب تفعیل يا افعال. 
یعنی از اینکه او را در زحمت و مشقت بیفکند. در پاره ای از نسخه ها به 
جای «یعنی»,«یعیی» با یاء است و در معنا به هم نزدیکند, ولی اولی 


رولز ۳ تر | ۳ 


6 تفسیر عیاشی: ابو بان از حضرت صادق علیه السلام دور تفتننتت ایهة 
«شته من قَذ ارسلنا قبلک من ز#شلنا». (ما آیین. همه پیاهبراتی که پیش از 
نو فرستادیم نیز همین 0 ۳ و هلاکت کافران و نجات اهل 
ایمان) قرار دادیم )(2) فرمود: «ان روش و ايین محمّد صلی الله علیه و 
اله و پیامبران پیش از او و همان اسلام است.»(3) 


ِِ السلام پر سیدم . ق چیست و اسلا چیست ؟» 
فرمود: «|ما ایمان, 1 پس اقرار بعد از شناسایی است و اسلام, همان 9 
که اعتراف کردی, و ۷ اوصیا بودن و فرمانبری از آنها.» و در روایت 
دیگری است که: «اسلام وقتی است که اعتراف کردی به آن.» عرض 
کردم: «ایمان اقرار بعد از شناخت است ؟» 


ص: 396 
1- . تفسیر امام حسن عسکری: 52 


شرا 777 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 308 


فرمود: «هر کس خداوند خودش را و پیامبرش و امامش را به او بشناساند 
و سپس به اطاعت خدا اقرار کند, موّمن است.» 


و «ابان» از سلیم بن قیس روایت ت کند که مردی از حضرت امیرالمومنین 
۷1 السلام درباره ایمان سوّال کرد و گفت: «ای امیرالمومنین امرا از 
ام ۰ فرمود: «مردی خدمت 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمده و همین پرسش را کرد.حضرت مشغول 
گفتار شد, آنگاه فرمود: «انجام ده (کارهایی را که گفتم) تا مقمن باشی. ۳ 
سپس علی علیه السلام رو به آن مرد کرد و فرمود: «نمی دانی جبرئیل به 
صورت انسان خدمت پیامبر امده و پرسیده اسلام چیست؟ حضرت فرمود: 
«گواهی تسا نکن خدا و پیامبری محمد فرستاده او, 


بیاداشتن نماز, پرداخت زکات؛ جح خانه خدا, روزه ماه رمضان و غسل 
جنابت.»عرض کرد: «پس ایمان چیست؟» فرمود: «باور کردن خدا, 
فرزشتکان: کتاب. های آسمانی و. پیامیرآن او.و زندکین بعد از مرک و باور 
کردن تقدیر خوب و بدش و شیرین و تلخش.« وقتی برخاست پیامبر صلی 
الله علیه و اله به مردم فرمود: «اين جبرئیل بود. امد تا دين را به شما 
تعلیم دهد.» وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله با او سخن می گفت, هر چه 
می فرمود جبرئیل در جواب می گفت راست گفتی. و پرسید. : «پس ساعت 


(انقراض دنیاء و شروع رستاخیز) چه وقت است؟» فرمود: «در این 
پرسش, آنکه از او می پرسی. ات رت داناتر نیست.» گفت: و 


۳۹ > پس از بیان این روایت؛ حضرت کی علیه السلام فر مود: «ایمان 
بر چهار ستون بنیاد شده: یقین. صبر, عدل و جهاد.»(1) 


این روایت دنباله دارد و در باب «دعائم الاسلام» خواهد آمد. 

4 نوادر راوندی: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش علیهم 
الشلام زوایت هی فرهاید که حضزت,رشول صلی. الم غلبه و آله فرمود: 
«همانا خداوند متعال, اسلام را دین خود, و کلمه الاخلاص (یعنی لا اله الا 
اللّه) را زیبایی 


ص: 297 


کات رن ۳ 39 


دین قرار داده است. یس هر که به قبله ما رو کند, شهادت ما را گواهی 
کند و گوشت ذبح شده ما را حلال داند. مسلمان است. سود او سود ما و 
زیان او زیان ماست.»(1) 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: چهار نفرند (که گناهی ندارند 
و) کار خود راتازه شروع می کنند: بیمار. وقتی بهبودی یابد؛ مشرک, وقتی 
اسلام پذیرد؛ حاجی, وقتی از کار حح فراغت یابد؛ و کسی که از نماز جمعه 
بازمی گردد, در حالی که خواستار پسند خدا و پاداش اوست.»(2) 


9. نهح البلاغه: حضرت امیرالمومنین علیه السلام در ضمن استدلال برای 
آله زناکار را سنگسار کرد و آنگاه بر جنازه اش نماز گزارد و میراثش را به 
خانواده اش داد, قاتل را کشت و ارثش را به خانواده اش پرداخت, دست 
دزد را برید. زناکار غیر محصن (مرد مجلاد) زا تازيانه زد و انگاه نسهم 
غنیمت آنها را پرداخت, و اجازه داد با زن مسلمان ازدواج کنند. پیامبر صلی 
الله علیه و آله آنان را به گناهشان موّاخذه فرمود و قانون خدا را در باره 
شان اجرا کرد,ولی نان را از سهمشان ممنوع نفرمود و نامشان را از 
خانواده شان بیرون نکرد.» حضرت به فرمایش های خویش ادامه داد تا 
آنجا که می فرماید: «همراه جمعیت های بزرگ باشید, زیرا دست خدا با 
اجتماع است. و از تفرقه بترسید, زیرا انسان تک رو, نصیب شیطان است, 
همچنان که گوسفند تک رو نصیب گرگ است.بهوش باشیرٍ ! هر کس مردم 
را به این شعار (تفرقه) دعوت کرد, او را بکشید, اگرچه آن کنشن زیر این 
نا 


توضیح: منظور حضرت رفع شبهه خوارج ملعون است که از نظر انها هر 
کس گناه کبیره ای را مرتکب می شد, کافر می دانستند و به همین جهت 
آن حضرت را تکفیر کردند.چون می گفتند در جنگ صفین به حکمیّت راضی 
شده است. در این فرمایش ها حضرت در رد این نظریه انها استدلال می 
فرماید که پیامبر خدا صلی الله 


ص: 398 
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زدش الف تف تن رن کت مرکا کیره تن از الا اه 
ساخت و اککام مشلمن وا بر اهامای فرمد مین سای دار 
اما وا که ری کودند اکن کت نظر نان ااب امرر الموتن عله 
السلام کافرند, پس شهر آنها دیار کفر است و نباید به هیچ کس رحم کرد, 

به همین جهت مردم حتی بچه ها و نیز حیوانات را کشتند, باطل کرد و 
لا اراد سای اه با مر صای له اف ال ات رم 


«السشواد» عدد زیاد و اجتماع مردم است. و «ید اللّه» کنایه از حفظ و دفاع 
آنفت».یعنن خمعتتن. که. دون پیشه‌ای» راستین. کرد ایند در فاه. و خفظ 
اجماعی که معلوم نیست معصوم علیه السلام هم در بین آنان باشد, 
دی یه ای شا ار ار فش تا رن لت ات یر 
اننکه یر ی اند ما یا تاک ارات 


و گویا, مقصود از «هذا الشعار» همان شعار خوارج است کم می گفتند «لا 
حکم الا لله»(حکمی نیست مگر برای خدا) و «لا حکم [ اللّه»(فرماندهی 
نیست جز خدا) و به قولی شعار خوارج این بود که وسط سرشان را می 
تراشیدند و موهای دفر. ان را به شکل تاج دایره نا 
مقصود از آن شعار, شعار تفرقه و استبداد رأی است, 


«و لو کان تحت عمامتی»یعنی اگر چه به محترم ترین اشیا هم که عمامه 


من است پناه ببرد. و به قولی کنایه است از نزدیک ترین اشیا ان 
حضرت.. وی محضوه آن ازشت که وان تدای ور هو ها از 


مولف: تمام سخن به طور مشروح در «کتاب فتن» گذشت. 
10 تهج البلاغه: حضرت امیرالمقمنین علیه السلام فرمود: «همانا خداوند 
متعال کتابی راهنما را فرستاد که خوب و بد را در آن روشن ساخت. پس 


راه خوب را در پیش گیرید تا هدایت شوید, و از جانب بد کناره گیرید تا 
میانه رو باشید. واجبات؛ واجبات؛ آنها را به خدا| برسانید تا شما را به به 


بهشت رساند. خداوند حرام 


ص: 399 


فرموده حرامی را که مجهول نیست (یعنی آنچه را که خداوند غدقن کرده, 
اگر دقت کنید. ناروایی اش کاملا روشن است) و برتری داده احترام 
مسلمان را , بر تمام حرمت ها,؛ و به (ریسمان) اخلاص و توحید, حقوق 
مسلمین را و جای خود محکم گردانده. پس مسلمان کسی است که 
مسلمین, از زبان و دست او جز در راه حق سالم مانند و ازار مسلمان 
روا نباشد مگر آنجا که (درٍ شرع) واجب است.بشتابید به برنامه همگانی 
که ویژه شما نیز هست و آن مرگ است.» تا آنجا که می فرماید: «خدا را 
بتر سید در خصوص شذ حان و شهرهای اوء زیرا| شما مسئولید, حنلی از 
قطعات زمین و چهارپایان...»(1) 


توضیح: «نهج» به فتح نون, راه روشن است و «صدف عنه» بر وزن منع 
یعنی دوری کرد. «السشمت» راه «و القصد» راست بودن راه, و «قصد 
فلان» بر وزن ضرب. یعنی رشد یافت. «و الفراض» هر دو کلمه فراثض 
در عبارت منصوب است بنا بر اغراء (اصطلاحی است در علم نحو). و 
الحرم» جمع حرمت است. و حرمت اسم مصدر احترام است. و بستن 
حقوق را به وسیله اخلاص و توحید. این است که خداوند متعال رعایت 
حقوق را بر مخلصین و موحدین لازم فرموده و آن را مکمّل اخلاص و توحید 
قرار داده.«معاقدها» جایگاه های آنها, و «ما یجب» یعنی آنچه که لازم و 
ثابت باشد و این کلمه چون تأکید است برایر « لا بالحق» و مقصود از 
شتاب به سوی مرگ, زاضی نودننه آنه ماد نی براق ضفر ی و هداز ان 
است, و مرگ گرچه قانون عمومی است و برای هر حیوانی هست, ولی 
برای هر فردی خصوصیتی دارد که درباره دنحران نیست. تقوای درباره 
بندگان, پیروی فرمان خداست در معاملات و اموری که بین مردم داثر 
است. تقوای درباره شهرها؛ قیام کردن به انجام هر چه که حق آن محل 
است و در هر مکان. عمل به فرمان کردن. مسئولیت درباره قطعات زمین 
به این ات کم ی سوت از اس را خرات کف یا ان ۱۱۱ 
فا وه او اساسا و و و و ها اس 
است که 
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فی پر ستد جرا آنقا را ازردیدیا کرسته داشتید, و چرا موقعیت و حق آنها را 
رعایت نکردید. 


1 هدابه: اسلام اقرار به شهادتین است و همان است, که در سایه آن 
خون ها و اموال محفوظ است. هر کس بگوید «لا اله الا اللّه, محشّد رسول 
الله»» مال و خونش محفوظ است, مگر در مواردی که بذل مال و جان. 
فقایقه باشد وحسات ابا خداست و ایعان:افراز مه اوه اععاد هل 
و گمل تفش اه اعضاء مخوارن است انمان‌با اعمال وب زان یشوه 
و با انجام ندادن آن, کم می شود., و هر مومنی مسلمان است. ولی هر 


مثاش, مثل کعبه و مسجدالحرام است. پس هر کس که وارد کعبه شود 
درون مسجد هم رفته, ولی چنین نیست که هر کس که درون مسجد رود, 
داخل کعبه هم شده باشد. خداوند "عزوجل, در کتاب خویش اسلام را از 
ایمان جدا کرده و فرموده : (اعراب ب گفتند ما ایمان آوردیم به آنها بگو ایمان 
نیاورده اید و لیکن بگویید ما اسلام آوردیم. ) و نیز روشن فرموده که 
ایمان ,گفتار استٍ 3 کرد ار آنجا که می فرماید: «انْمَا نون الذین اذا 
دک له وجلث فلوم و اذا ثلِیت عَلبهم آیائه الهش ایس و علی رنه 
یو کلون الذین يِقیمُون الصّلاح و ممّا رَرَفناهم تفه بنفقون اولیّک هم الخاهله 
حق» (مومنان انها هستند که چون ذکری از خدا شود (از عظمت و جلال 
ال ان تساو رون و اه رام آها و یه 
بر مقام ایمانشان بیافزاید و به خدای خود در هر حال توکل می کنند , و 
نماز را با حضور بپا می دارند و از هر چه روزی آنها کردیم, به فقرا انفاق 
می کنند, اقا مدز راستی و حقیقت اهل: ایمانند. (11 و اها این ایه. دیگر: 
«قأَخْرَجْنا من کان فیها من الموْمنینَ قما وجذُنا فیها عَیّر بت من 
المُسْلمین». و از اهل ایمان هر که بود از آن دیار خارج کردیم, (لیکن) 7 
همه آن دیار جز یک خانه لوط مسلم خداپرست نیافتیم (2) خلاف گفته ما 
نیست. زیرا موّمن را مسلمان می نامند, ولی مسلم را مومن 
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نمی نامند تا وقتی با اقرارش, عمل داشته باشد. و اثّا اين آیه شریفه: «و 

من بْتغ غیّر الاسلام دیناً قلن یَْبل مِلهُ و هو فی الاخزه من الخاسرین» (هر 
کس غیر از اسلام دینی اختیا و نا هرگز از وی پذیرفته نیست؛ و او در 
را 
را پر سید ند. فرمود: «مقصود از اسلام در این نف اسلامی است که در او 
ایمان باشد.»(2) 


2 مشاه الانوار: حضرت صادق علیه السلام فرمود: میدی خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده عرض کرد: «یا رسول الله امن آمدم 
با تو بر اسلام بیعت کنم.» حضرت به او فرمود: «(بیعت می کنم) بر اينکه 
پدرت را بکشی.» آن مرد دستش را به هم گرفت و رفت. دوباره آمد و باز 
گفت: «یا رسول الله, امده ام با تو بر اسلام بیعت کنم.»حضرت فرمود: 
«اینکه پدرت را بکشی.» گفت آری. حضرت بدو فرمود: «راستی موّمن 
یقین خویش را در کردارش می بیند و کافر, انکارش را نیز در کردار خود 
می بیند. سوگند به آن کس که جانم در دست اوست. دین خود را 
ندانستند.بنابراین انکار کفار و منافقین را در کارهای زشت آنها 


بسنجید.»(3) 


توضیح: گوبا جمله «فو الذی» فرمایش امام صادق علیه السلام باشد. 
فاعل «عرفوا مخالفین,. هستند و «امرهم» یعنی امر دینشان. 


3 مشکاه الانوار: یر ۳ امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «هر کس رو 
به قبله ما بایستد, گوشت ذبح شده ما را بخورد, به پیامبر ما اتهازن ارد هن 
شهادت ما را گواهی دهد. داخل دین ماست و حکم قرآن را بر او جاری 
سازیم و هم حدود اسلام را.کسی را بر دیگری برتری نیست مگر به تقوا. 
بدانید که برترین پاداش ها نزد خدا, و بهترین جزا و سرانجام برای متقین 
است.»(4) 
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3- . مشگاه الانوار: 38 
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4 کافن* شام جعفین. زمایت کند کد. ۶ حضرته ضادق. خلیه السبلام 
پرسیدم و حضرت فر مود: 11 است که خدا اطاعت شود و 
نافرمانی اش صورت نگیرد.»(1) 


توضیح: به نظر ما این یکی از معانی ایمان است و علما ان را حمل بر 
ایمان کامل کردند. بعضی از محققین فرمودند: این روایت. کوتاه سخنی 
است درباره ایمان, ولی روایات دیگر ان را تفصیل می د هند. ولی قاعده 
کلی که شامل تمام حدود و مراحل ایمان شود و چنانچه باید حق شناخت 
اشان وا ادا کف این است که اینان کایل سااص ور ا عرش ماع تال 
همان تسلیم خدا بودن و باور کردن تمام اورده های پیامبر صلی الله علیه 
و آله است به زبان 8 از روی نینانی: به همراه زیر بار رفتن تمام 
فرمان ها و نواهی چنانچه هست. و این مرحله از ایمان صورت نمی گیرد, 
ار ای ی ار با سر .ی آله ای فاد ون ههور ره 
شخص, اما کسی که در تمام امور دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله به او 

نرسیده پا نشنیده, پا نفهمیده باشد, او گمراه است و مستضعف, نه کافر 
است و نه مومن. عذاب این دسته از همه سبک تر است. بلکه بسیاری از 
آنها عذاب نمی شوند و این ایه قرارن, به همین مطلب اشاره دارد: « الا 
لْعْستطْعفین من الرّجال و الْساء و الولّدان لا یَستطیغون حبلَة و لبون 
سبیلا». (مگر آن گروه از مردان و زنان و کودکان که به راستی ناتوان 
بودند. (فقیر یا عاجز یا مریض و غیره بودند) که گریز و چاره ای برایشان 
میسْر نبود و راهی به نجات خود نمی یافتند. 2(1) 


و هر که دعوت را دریافته و نپذیرفته و باور نکرده. گرچه پاره ای از آنها 
رایذیرفته‌باشد و نپذرفتن او به جهت کبر با فقلید از پیشیتان و توست 
نسبت به آنها یا غیر اینها باشد, به همان مقدار که نیذیرفته, کافر است و 
باور نکردنش به سبب انکار موجب کفر است. به همین جهت عذابش 
عظیم اسیت و این آیه قرآن بدانها اشاره دارد: «ان ما کفَرّوا 3 
هم | تمغ ام للم رهم لا ینوت ختم ال علی فْلْویهمْ و عَلی 
سَمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهَمْ عذاب 
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عظیم». (کافران را یکسان است بترسانی يا نترسانی ایمان نخواهند آ هد 
قهر خدا مهر بر دل ها و پرده بر گوش ها و چشم های ایشان نهاده و 
ایشان راست عذابی سخت. ](1) 


و هر که دعوت را دریافته و آن را به زبان و ظاهر پذیرفته تا مال یا جانش 
محفوظ باشد يا هدف دیگری داشته و در دل و باطن منکر است. چون 
عفیده ندارد, او به سبب نفاقکافر است. عذاب او از همه شدیدتر است و 
به میزان نفاقش برای او عذاب دردناک است وراین آیه قرآً نیز به آنها 
اشاره مي فرماید: «و من الّاس من یمُول ما یالله و الوم لاخر و ما هم 
یمین دون له و الذیي امئوا وٍ ما یَحْدَعُونَ ال سم و ما عون 

مر فرا لاه سا گدات الب بها کاها زکذ نون : 
۰ از مردم منافق گویند که ما ایمان آورده یم به خدا و روز 
قیامت و حال آنکه ایمان نیاورده اند, خواهند تا خدای و اهل ایمان را فریب 
دهند و حال آنکه فریب ندهند مگر خود را و این را نمی دانند, دل های آنان 
مریض است پس خدا بر مرض ایشان بیفزاید و آنها راست عذاب دردناک 
بدین سیب که دروغ می گویند ) تا آنجا که می فرماید: «اٍنّ ال علی کل 
شی ء قدیر», (که خداوند بر همه چیز قادر است. (2) 


و هر کین که دغوت: را ذریافته.و در دل معتقد شام خون زرستی. آن بر آیشن 
روشن شده, ولی به زبانش انکار کند و به خاطر حسد, ستم, سرکشی و 
اطار بلتقق با نفلیده عطیم هو غبر اینها بدان اعتراف بکند: کافر است به 
کفر یهود منشی. عذاب او نزدیک عذاپ منافق است و اين آیه شربفه به 
آن اشاره می فرماید: «الذین انيْناهمّ الکِتابِ یر فوتة کما بعرفون أبناءهم 
خی خریقا مقر کین الحه و قم تکمین گروفی که مایر آنبا 
ناب فرستاديم (هود و تصارا) محد صلی اه علیه و آل و حقانیت آو را 
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آنان از راه عناد, حق را کتمان می کنند در صورتی کم علم به آن دارند) 
() و نیز: «قَلَقَّا جاءهمٌ ما عَرفوا کَقرّوا به قلعت ال عَلی الکافرین». 
ژآنگاه که آمد و با مشکصات شناختند که همان پیغمبر موعود است. باز 
کافر شدند و از نعمت وجود او, ناسپاسی کردند, که خشم خدا, بر گروه 
کافر باد 2(1) و نیز: «أن الذین یَکنْمُونِ ما انرّلنا من البناتٍ و القّدی من 

تقد فاسام لاس فی الکتاب اولتک عم ال و یله عون ژآن 
کرده و بعد از آنکه ۳9 هدایت مردم در کتاب 1 کردیم بح داشتند, 
آنها را خدا و تمام جنْ و انس و ملک نیز لعن می کنند 0 و 
فولون تن ببْضٍ ي و تکْفْرٌ ببعض و برِیدون آن یتخِدُوا بيْنَ ذلک سییلا آولٌک 
هم الکافژون حفا». (و کویند که ما به .بزخین | ز گفتار انبیا ایمان آوزذه :و به 
پاره ای ایمان نیاوردیم و خواهند که میان کفر و ایمان راهی (از روی هوا و 
هوس) اختیار کنند, به حقیقت کافر هم اینهایند !(4) و نیز: «] فنومنون 

ببَعْض الکتاب و تکُفْرُونَ ببعض», [چرا به برخی احکام تورات که به نفع 
شماست یمان آورده و به بعضی دیگر کافر می شوید) تا آنجا که می 
فرماید: «أسّد العذاب», (سخت ترین عذاب. 5(1) 


و هر کس که دعوت را دریافته و به زبان و دل پذیرفته. ولی بینایی در دین 
ندارد يا به خاطر بدفهمی ناشی از استبداد به رای و پیروی نکردن از امام 
نسنبت. به. پدران: و پیشینیان:.خود که آنها نیز به جهت استبداد راین که 
داشتند يا به جهات دیگر گرفتار بدفهمی شدند, در هر حال چنین فردی, 
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«پا أَهلَ الکتاب لاتعْلُوا فی دیيکُمٌ و لا تقولوا عَلّی ال / الحق», (ای اهل 
کتاب. (ای علمای نصارا) در دین خود اندازه نگهدارید و درباره خدا جز به 
راستی سخن مگویید 1(1)؛ چون گفته بودند (عزیر پسر خداست با 
(مسیح پسر خداست. ) و نیز می فرماید: «یا أیّا الذین 7 آمَنوا لا تُحَرَْمَوا 
طیبات ما أحلٌ اللَة لک و لا تَعتَذُوا ان ال لا یی 0 ای اهل 
ایمان حرام مکنید طعام های پاکیزه آی را که خدا برای شما حلال کرده و 
ستم مکنید که خدا ستمکاران را دوست نمی دارد. 2(1) و پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله می فرماید: «آنان سروران نادانی با 
از انها پزسش شد., ندانسته فتوا دادتد و کمراه شدندو نیز کمراه کردند» 


و هر کس که دعوت را دریافته و به زبان و دل, با بصیرت و بینایی و پیروی 
از امام پا نایب درست او پذیرفته؛ ولی همه دستورات و نواهی را انجام 
نمی دهد, بلکه به پاره ای از آنها عمل می کند و به قبح کردارش معترف 
است., ولی به جهت غلبه نفس و خواسته ۳ گرفتار شده, او فاسق 
گناهکار است, و فسق با اصل ایمان منافات نداد ولی با ایمان کامل نمی 
سازد و گاهی به این مرحله نیز کفر و نبود ایمان اطلاق می شود ؛ وقتی که 
واجبات بزرگ را رها کند یا گناهان بزرگ را انجام دهد. چنانچه در قرآن می 
فرماید: «و للم علی التّاس جخٌ الببّتِ مَن استطاع ای سببلا و مَن کقر ان 
ال نید عَن العالمین», و مردم را حج و زیارت آن خانه واجب است بر 
هر کستی که خوانایی تواق رسیدن بدان حا یافت ه هر که کافر شور نها ید 
خود وبان زسایتم که البته خدا از اطاعت خلق:بی تبار است: 21 ویبا یز 
ضلن الله. علیة ی ال می-فرهاید وبا کان در حال زا خوفن بیست» ندین 
جهت است که ایمان چنین فردی, اصل عذاب و ورود در آتنش را از او 
برطرف نسازد, اگرچه مانع از جاوید بودن در آتش هست. و چون در این 
موارد ایمانش سودی ندارد. پس گویا ایمان ندارد. 


ص: 06 
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و تحقیق مطلب آن است که اگر آن واجبی را که ترک کرده یکی از اصول 
تا وا اه ها 
کناهان زر کت اشت که شارع نمی فرمهدهه شین کسی. نا وفتن فافع توبه 
کنو توت با وان کنم ان اصل مان رون است» را جر 

که ار ام ات کر ی 

۱ ۱ و۱ ٩‏ 
داند, بر این مطلب حمل می شود. 


انن این شفیه در رحایت ت مفصّلی از حضرت صادق علیه السلام گزارش کند 
که فرمود: «موّمن از صفت ایمان بیرون نشود, مگر به ترک آنچه که با آن 
شایسته ایمان است. و سزاوار نام و حقیقت ایمان نشود, مگر با انجام 
پیوسته واجبات بزرگ, و ترک و دوری از گناهان بزرگ و اگر واجپ کوچکی 

را ترک کن ا گنه کوچکی را انجام دهد. از یمان بیرون تیست و آن را ره 
نکرده مادامی که واجب بزرگی را بری کل و گناه بزرگی را انجام دهد, 
بدلیل راين فر موده خداوند «نْ تجتنه تجتنبو| کبایْر ما هون عَنه که کم 
سَیایِکة و و اقلا گریما», اک زرگی کشا را از 
ای و اند دس کرت( گاهان کین سا ار کاهان گر ها 
درگذريم و شما را به مقامی نیکو و بلند برسانیم. 1(4) یعنی آمرزش 


گناهان غیر کبیره. پس پس اگر گناه کبیره ای انجام دهد همه گناهانش چه 
کوچک و چه بزرگ مواخذه و عذاب دارد.» تا اینجا سخن حضرت صادق 
علیه لام ارست, 


اگر بدانچه گفته شد توجه کردی, پس بدان هر کس یکی از امور دینی را 
نداند و نسبت به آن نادان باشد, ایمانش به همان اندازه ناقص است و هر 
کس حق درستی را که باید باور کرد منکر شود از روی تکبر, یا هوس, یا 
تقلید يا تعضب. رک از کفر انکار دارد. و هر کس برای هدفی غير از 
دین,به زبان آرد آنچه راکهباور ندارد یا عملی را که مربوط به آخرت است 
برای هدف دنیوی انجام دهد, رگی از نفاق دارد. مرک تا مه 
از شناختن کتمان نماید یا آنچه را که موافق 


ص : 407 
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هوس اوست بپذیرد و آنچه موافق نیست نپذیرد, رگی از تهوّد (یهود 
منشی) دارد. و هر کس استبداد جوید و پیرو امام زمان يا نایب حق او پا 
کسی که در یکی از امور دینی از او داناتر است نشود. رگی از گمراهی 
دارد. و هر کس که حرام یا شبهه ای را بجا اورد یا در عبادت سستی کند و 
بدان اصرار ورزد. رگی از فسق دارد. چنین کسی ار عبادت بزرگی را 
ترک کند يا گناه کبیره ای را انجام دهد,رگی از کفر استخفاف دارد. و هر 
کس در تمام امور تسلیم خواست خدا شود بدون غرض دنیوی و هوس, و 
پیرو امام زمان پا نایب حق او شود تمام اوامر و نواهی خدا| را 
سستی و نیرنگ انجام دهد و با اینوصف گناهی هم مرتکب شود و زود 
آمرزش بخواهد و توبه کند, يا اگر لغزشی برایش پیش آمد, مستقیم شود و 
به پیشگاه خدا| بنالد و عذر خواهد, موّمن کامل و آزفازش شده است و 
دینش همان دین خالص است. او شیعه درست و خالص و راست است. 
این افراد پاران حضرت امیرالمومنین علیه السلام بلکه از اهل بیت علیهم 
السلام هستند, اگر دانای به امور خاندان رسالت و صاحب راز آنها باشند, 
چنانچه فرمودند: «سلمان از ما خانواده است.» 


داد کافی: ابو بصیر گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام بودم. نام به 
ان جناب عرض کرد: «خیثمه برای ما نقل کرده که از شما معنای اسلام 
پر سیده و شما فرموده اید که اسلام یعنی هر کس به قبله ما رو کند, 
شهادت ما را گواهی دهد. عبادت های ما را انجام دهد و دوست ما را 
دوست بدارد و دشمن ما را دشمن بدارد. پس او مسلمان است. فرمود: 
«خیثمه راست می گوید.» گفتم: «و نیز از ایمان پرسیده و شما فرموده 
اید که ایمان به خدا و باور داشتن کتاب ۱۳ , و اینکه نافرمانی خدا را انجام 
۱ 


ص: 09 
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توضیح: «سلام» احتمال دارد همان ابن مستنیر جعفی و ابن ابی عمره 
خراسانی باشد و هر دو انها ناشناخته و از یاران حضرت باقر علیه السلام 
هستند. و از «خیثمه» به فتح خاء و بعد از آن یاء و انگاه ثاءء در کتب رجال 
باد نشده است. 


«من استقبل قبلتنا»: یعنی دین کسی که رو کند به قبله ما. و «فهو مسلم» 
تفریع است ۵ تاکند: یا قائم مقام عائد است.؛ ۳ این کلمه مثل «فهو 
صاحبه»(پس " شخص دارای اسلام است) است. او پس او متصف به 
اسلام اب و در پاره ای از نسخه ها«ما استقبل»است و درست نمی 
شود, مگر با زحمت. به اینکه بگوییم ما, به جای من است يا در تقدیر چنین 
اما ای یه الس فا که کم نموه میصیه لها رم فا 
«شهد شهادتنا» یعنی شهادت تمام مسلمین. «نسک نسکنا» یعنی عبادت 
کند چون عبادت مسلمين, نماز و زکات و روزه و حخْ را بجای اورد, یا 
مقصود از نسک., اعمال حخ يا سر بریدن حیوانات است. 


راغب گوید: نسک عبادت است و ناسک عابد. و مخصوص اعمال حج است 
و «مناسک». مراکز اعمال حح و برنامه های آنهاست ۹ مخصوص 
ذبیحه است و استدلال کرده به این آیات «قففذیه من صیام, و صَد قه, 1 
تشک». ژو از آن فدا کند به روزه داشتن با صد قه دادن, یا کشتن گوسفند ) 

و «فاذا قصیتْمْ مَناسِکكُمٌ», (آنگاه که اعمال حج بجا آورید و «مَْسَکاً هم 
ابیعُو», , (پرستشگاهی, تا به خدا توجه کنند. !(1) که در این موارد. نسک 
در اعمال حح استعمال شده.(2) 


«و الی ولینا»: یعنی همه مسلمین را دوست دارد. «عادی عدونا» یعنی 
دشمن همه مسلمین را دشمن دارد, که انها مشرکین و سایر کفار باشند, و 
خدا, در بر دارنده اقرار به پیامبری و امامت و عدل و معاد است. 

«ان.ل بعصضی الله»: به وله انحام واخات‌ یر نو رن ضاهان. کبیرهه یا 
عمل کردن به همه واجبات و ترک همه محزژمات. 


ص: 009 
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خلاصه اینکه احتمال دارد منظور از اسلام. اسلام ظاهری باشد, اگرچه با 
باور دل توام نباشد و مقصود از ایمان, اعتقادات قلبی است. با اقرار به 
ولایت و انجام اعمال, و احتمال دارد مقصود از «و الی ولینا و عادی عدونا» 
دوستی با دوستان ائمّه علیهم السلام و دشمنی با دشمنان نها 
باشد.بنابراین اسلام عبارت است از اعتراف به همه اعتقادات حقه ظاهرا 
یا ظاهرا و باطنا. و ایمان عبارت است از ضمیمه شدن اعتقادات قلبی و 
اعمال به اسلام. و در هر صورت باز برمی گردد به یکی از معانی گذشته 
۱ 


6 کافی: ابن خارجه روایت ت کند که از حضرت صادق علیه السلام که در 
ی ی و و من و ی یا ی یی 

فا دلنل می. آورند و می گویند همچنان که کافر نزد ما همان کافر نزد 
خداست. همچنین مومن اگر, به ایمان اقرار کرد, نزد خدا| موّمن است. 
شنیدم که فرمود: «سبحان الله ! چگونه این دو یکسانند؟ کفر اقراری است 
از بنده و بعد از آن نشانه ای از او نخواهند, ولی ایمان ااعا است که ثابت 
نشود مگر به دلیل و دلیل آن, عمل و نیت موّمن است. اگر کردار و نیت با 
هم. مواکق, شندیدم. ان بندم در نزو خدا ققمن انتت: و در هر سه مرخاه 
اقرار, کردار و نیّت, کفر راه دارد و احکام. بر ملاک گفتار و کردار جاری 
می شود. چه بسیار افرادی که مومنین به ایمان او گواهی می دهند و 
قانون ایمان درباره اش اجرا می شود. ولی نزد خدا کافر است و انها که 
به ظاهر گفتار و کردار این شخص, قانون ایمان را درباره اش اجرا کردند, 
کارشان (از نظر وظیفه شرعی) درست است.»(1) 


توضیح: مفعول «یقول» از «سبحان اللّه» تا آخر روایت است. و دوباره 
کفترن «فعال # برای: ناکید است: عون فاضله بین فعل. و "۳ زیاد است. 
و قبلا گفته شد که مرجئه آنهایند که می گویند با وجود ایمان, هیچ گناهی 
ضرر ندارد. همچنان که با کفر, هیچ عبادتی سود ندهد. از این روایت 
فهمیده می شود که مرجثه می گویند ایمان 
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همان اقرار ظاهری است و اعتقاد قلبی شرط آن نیست و همچنین است 
کفر. ولی چنین گفتاری از مرجئه مشهور نیست. 


در کتاب «مواقف و شرح مواقف»می گوید: از بزرگ ترین فرقه های 
اسلامي مرجثه است وبدان جهت این لقب را یافته اند که آنها عمل را از 
نیت باون می افکنند,یا به خاطر اینکه آنها ضی دوبن با وجود ایمان. هیچ 
گناهی ضرر ندارد. همچنان که با کفر. هیچ عبادتی سود ندهد. پس انان 
امید می بخشند. بنابراین معنای دوم, لفظ مرجثه نباید همزه داشته باشد, و 
مرجئه پنج دسته اند: 


بل یونسیه: : یاران یونس نمیری که می گویند ایمان شناخت خدا, خضوع 
برای او و دوستی به دل است. پس هر کس که این صفات در او گرد آید. 
مومن است و با وجود ایمان تری عبادت ها و انجام گناهان ضرر نمی زند 


و کیفر هم ندارد. 


گویند که همیشه همراه دانش خدا| چیز دیگری بوده و خداوند به صورت 


تا سانشان وی که مه مانب شاخت داد سول 3 
اورده های از سوی خدا و رسول است. چه به طور مفصّل بشناسد با 
اخمال ق یمان فان هد کی نوی ان اس خفن را ار امه 
کرده, ولی به او تهمت زده, زیرا وقتی ابو حنیفه گفت که ایمان همان باور 
اه کم وراد کی نوی سای کمان رد کش آنوحنقه سمل ار 
اتضان تاختر افکنده. 


4 وبانیه: پیروان وبان مرجی که گویند ایمان, همان شناخت و اقرار به 
انا انس ره کرد اس دافم فاد آن از ایمان تیست هر گرد 
ی وا ام 


د. ثومنیه: پیروان ابو معاذ تومنی که گویند ایمان همان شناخت,باور, 
دوسنی, , اخلاص: و اقراز به آورده های پیامبر است. و ترک همه آنها یا پاره 
ای از.انها کفر است: ولی ین تیست که انجام پاره ای از آنها ماج اینمان 
یا قسمتی از ایمان باشد. 
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و هر گناهی که به اجماع دانشمندان مرتکبش کافر نباشد. تنها فسق است 
و نافرمانی و مرتکب ان, فاسق است و هر که نماز را ترک کند, و ترک آن 
را روا و حلال شمرد, کافر است., زیرا اوردم پیامبر را تکذیب کرده. و هر 
کار رایع اش را چا زرد ترک کند, کافر نشده. و 
گویند سجده برای بت کفر نیست, بلکه نشانه کفر است. ار 
مرجثه خالص اند, ولی پاره ای از آنها زائد بر این عقاید, به قدر هم 
معتقدند. پایان. 


«کما ان الکافر»: گویا ایمان را به کفر قیاس کرده, زیرا هر کس یکی از 
ضروریات دین را تدون نقیه در ظانهو منگر شود کافر است: اگرچه در دل 
معتقد نباشد. همچنین هر کس اقرار کرد به آورده های پیامبر صلی الله 
غلبه وا لهباند ففم با شدو عذام نشور اجه در دل به هیچ کدام از آنها 
نیز معتقد نباشد و افعال جوارح را در انجام عبادات و ترک گناهان. ضمیمه 
اقرار نسازد. و حضرت در پاسخ فرمودند, با اینکه قیاس باطل است. 
مخصوصا در مسائل اصولی اینجا قیاس مع الفارق است. یعنی دو مورد 
کاضلا از هم امنیاز ,دزن شنبتن ان دوتر۱ به اقرار و انکار تشبیه فرمود تا 
فرق روشن شود زیرا انکار ضروری, مستلزم ترک جزئی از اجزای ایمان 
یعنی اقرار ظاهری است. پس به منزله اقرار انسان بر زیان خود است که 
نیازی به بینه و دلیل ندارد, بلکه به مجژد اقرار به زیان او حکم می کنند, 
اگرچه بیّنه بر خلاف ان گواهی دهد به خلاف اظهار ایمان و ادعای ان زیرا| 
اين اعا گرچه جزتئی از اجزای ایمان, یعنی اقرار ظاهری است, اما عمده 
اجزای ایمان. باور قلبی است و کسی که می گوید 


ایمان دارم, ادعای باور قلبی دارد که ناگزیر باید شاهدی نزد مردم از 
کردار و عمل به وسیله جوارح بر پا نماید و نیز ناگزیر است از نت و باور 
نزد خدا. پس اگر هر دو شاهد. عمل و نیت. موافق شدند, ایمانش ثابت 
است و چون باور قلبی امری است که جز خدا بر آن آگاه نیست, خداوند 
بندگان را در حکم به ایمان افراد. به غير از اقرار ظاهری و عمل تکلیف 
نساخته, زیرا اقرار و عمل دو شاهد عادلند که به شهادت ظاهری آنها حکم 
فف شون کرخه. آن دو ق د خدا درو دیا ند 
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طلافیه که ماش یه ای آفیان اه را اها هه ترموه 
است, همچنان که در سایر دعاوی, ادعا تقو له شا هد پذیرفته نیست. 
همچنین خداوند این داعیه ایمان را هم پذیرفته نمی داند, مگر بدو شاهد از 
دل و اندام. پس نزد خدا ثابت نشود مگر به این دو. اما نزد مردم. تنها 
اقرار و عمل ظاهری برای حکم به ایمان, آنها را کفایت می کند. همچنان 
که در سایر دعاوی, گاهی به وقت ضرورت, به یک شاهد و یک سوگند اکتفا 
می شود. پس ایمان سه جزء دارد و ایمان واقعی جز با گرد آمدن این اجزا 
صورت نگیرد. بنابراین ایمان از این جهت شبیه دعاوی است. چون در آنفم 
0 و ممکن است که اصل در ایمان 
اقراز و لآ این جهت»خذاوند آنبدو را از اجزای ایمانیا شیر ای و 
لوازم ان قرار داده است. «و قد اصاب» یعنی درست حکم کرده است. 


# کافیت الم و سای ایتک که اه کش صاری ای ال رل 
درباره مردیکه گناه 0 ای را می دهد و می میرد سوال کردم که 
آیا از اسلام بیرون است؟ و اگر عذاب شود, عذابش همچون عذاب 
مشرکین (همیشگی) است با "1 محدودی دارد و عذابش پایان می يابد. 
فرمود: «هر کس گناه کبیره ای را انجام دهد و آن را حلال پندارد, از اسلام 
بیرون است و عذابش شدید است. و اگر , به گناه خویش اعتراف کند و با 
همان گناه 0 از ایمان بیرون است. ولی از اسلام بیرون نشده و 
عذابش سبی : تر از اولی است.» 


دنباله و شرح: 


مرحوم شهید ثانی در کتاب حقاثق الایمان می فرماید: بنا بر قولی اسلام و 
ایمان یکی است و به قول دیگر جدا باشند. ظاهر | مقصود آنها که گفته اند 
یکی است انار مضدایحارمی است هار ار موم وید ولی ‏ 
گفتار جمعی از اصولیّین به دست آید که بر حسب مفهوم نیز یکی هستند, 
آنجا که گوینداسلام, انقیاد و خضوع برای خدایی خداوند و اعتراف به او امر 
و نواهی اوست؛ و این همان حقیقت باوری است که ایمان است, بنا بر 
آنچه که گذشت. 
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امّا آنها که گویند از نظر مصداق و مفهومجدا هستند. مقصودشان این است 
که اسلام در هر حال عمومیتش بیش از ایمان است و ما در گذشته در 
ابتدای مقدمه اول اشاره کردیم که محقق طوسی قدس سره در قواعد 
العقاند خفید. که اسلا در جکم اعم است از امازسولی در حفیقت همان 
ایمان است. عبارت مرحوم محقق طوسیاین است: 


کته اند انملام در حکم افم انست از ایمان زیدا هر کس شماوتین وا افران 
کند. در حکم و قانون مسلمین است. به فرموده خداوند متعال: (اعراب 
کفند آیمان اتمه نو ایمان تا ورده نو لنکن وه اسلام: اوزدیی.) 
ولی در حقیفقت اسلام همان ایمان است. به دلیل آیه قرآن [البئه دین, نزد 
خدا| اسلام است. 1 سپس گوید ول معنای ایمان اختلاف است. برخی از 
پیشینیان را نظر همان است که گفتیم. و معتزله گویند که اصول ایمان پنج 
است و آنها را شمرده, و شیعه گویند اصول ایمان سه تاست و آنها را نیز ببر 
برشمرده, و اهل سنت گویند ایمان همان باور کردن خداوند متعال است 
به شرحی که گذشت. 


مولف: ظاهر فرمايش محقق که فرمود «گفته اند». یعنی همین ها که در 
معنای ایمان اختلاف دارند. بدلیل اينکه بعد فرموده است «اختلاف کردند». 
از این بیان به دست می اید که دانشمندان اختلافی ندارند در اینکه حقیقت 
ایمان و اسلام یکیاست., ولی در حکم جدا هلستتند. به این معنی که گاهی ما 
درباره فردی از روی قوانین ظاهری شرع حکم می کنیم که مسلمان 
است, چون به شهادتین اقرار کرده, ولی نمی گوییم موّمن است تا وقتی 
ازخال او بذاننض که دلسش هم باه داز دملی ان آنجه:ها از. خی دنه اولن نقز 
کردیم استفاده می شود که بالاخره هم در حقیقت معنای ایمان و هم در 
حکم ان دانشمندان اختلاف دارند. 


اما دسته اوّل که قائلند اسلام و ایمان از نظر مصداق و مفهوم یا مصداق 


تنها یکی هتم آنها تضزنخ کردم اند که در کم نیز بکسانتدر انجا که. کویند 
شرعا صحیح نیست فردی را حکم کنند که مسلمان است ولی مومن 
نیست يا موّمن است ولی مسلمان نیست. و مقصود ما از یکی بودن در 
حکم, غیر از این نیست. 
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اما دسته دوم که قائلند اسلام غیر از ایمان است. تصریح کرده اند که از 
نظر مصداق و مفهوم و حکم جدا هستند. انجا که گویند حقیقت اسلام, 
گردن نهادن و اعتراف به شهادتین است. چه سایر احکام را اعتراف کند با 
به همان مقدار کفایت کند.بنابراین اسلام از نظر مفهوم, اعم از ایمان 
است. از انچه گفتیم روشن شد که در توضیح حقیقت اسلام. سه نظر وجود 
دارد. 


پیروان نظر اوّل به این آیه استدلال کرده اند: و از اهل ایمان هر که بود 
از آن دیار خارج دنم و در همه آن دیار جز یک خانه لوط دیگر مسلم 
خدایرست نافتیم. 4 


کیفیت استدلال این است که کلمه «غیر» در ۷ برای استثناء است به 
معنی [لا, و این استثناء مفزغ متصل است. پس استثناء از جنس است و در 
این صورت معنی چنین است: «نيافتیم در آن دیار خانه ای از خانه های 
موّمنین مگر خانه ای از مسلمانان.» و خانه مسلمان در صورتی خانه 
مومن است که مسلمان را مومن گویند. همچنان که اقتضای یکی بودن در 
جنس همین است.؛ زیر | معلوم است که مقصود از خانه در اینجا اهل خانه 
تفت ته: صیدان‌های آن نطیر این خملهفی ستل. المر یه رل رن و 
قریه ), یعنی از اهل قریه. و صدق موّمن بر مسلمان, اقتضا دارد اعمٌ بودن 
ایمان را از اسلام پا مساوی بودن آن دو راء ولی چون هیچ کس نگفته 
ایمان اعم از اسلام است. پس مساویند. بر این استدلال اعتراض شده که 
آنچه استثناء را صحیح می کند, توافق مستثنی و مستثنی منه است در 
صدق کردن بر فرد خارج, نه بر هر فردی, و اين توافق در صورت اعم 
بودن اسلام هم حاصل است.؛ همان طور که در صورت تساوی نیز حاصل 
بود. در اینجا اگر بگوییم ایمان اخص است. ایمان و اسلام هر دو صدق می 
کننددر خانه خارج شده موجود که آن, خانه لوط بود. اشکال دیگر این 
استدلال آن است که اگر بگوییم ایمان و اسلام به دلیل آیه ای که 
گذشتمساویند. آن آیه با اين آیه نمی سازد: (اعراب گفتند ایمان آوردیم, 
بگو ایمان 


ص: 415 


تسیز 82 


نیاوردید و لیکن بگویید اسلام آوردیم ) چون خداوند آنها را مسلمان دانسته, 
ولی ایمان را از انها نفی کرده است. 


پیروان نظر دوم که گویند ایمان از اسلام خواست.. به ابه بالا استدلال 
کردند که خذاونی اغراتوا مسلیان تاسنهه فلی:انهان راز آقا تفت 
کرنم ات تین روابات موانوی ار‌مامه صلی لاه علیه و اله وعاران 
آن حضرت رسیده که در اسلام. افراد فقط به اظهار شهادتین اکتفا می 
کردند و بعد از ان معارف دینی را که لازمه تحفق ایمان است به او تعلیم 
می دادند. 


مولف: اينکه آیه شریفه دلالت دارد بر اينکه اجمالا ایمان غیر از اسلام 
است, همچنان که این دوگانگی بین آنها می تواند از نظر حقیقت باشد, 
همچنین می تواند از نظر حکم باشد نه حقیقت. چنانچه پیروان نظر سوّم 
اختیار کرده اند که فرق ایمان و اسلام تنها در حکم است و موید نظر آنان 
اين است که خداوند متعال در این آیه صریحا , به اعراب نفرموده که شما 
مسلمانید. همان طوری که صریحا فرموده مومن نیستید, بلکه به ادعا و 
اظهار خودشان محوّل فرموده [ولی بگویید اسلام آوردیم. )بنابراین ممکن 
است مقصود خداوند این باشد که شما ایمان نیاوردید تا معارف دینی در 
دلیان رها وس انیم به اسان هم رنه همان ام طاهری ارت 
که در ظاهر شرع می توان حکم اسلام کرد, چون تنها به زبان اقرار کردید 
نه به دل و به همین مقدار می توانید از خود خبر دهید, ولی اسلام حقیقی 
همچون ایمان. نزد خدا برای شما ثابت نیست. به همین جهت خدا| از اسلام 
شما خبر نمی دهد. از اینجا پاسخ دلیل دوم (استدلال به روایات متواتره) 
هم روشن شد. 


اگر بگویید که اسلام همچون ایمان از حقایق اعتباری شارء است و شارعء 
باید آن را بیان کند, و چون اجازه می دهد که بگویید مسلمانیم, با اينکه به 
دلالت آخر آیه ایمان در دلشان نبود, معلوم می شود که اسلام در نزد شارع 
چیزی غیر از همان که آنها داشتند نیست؛ وگرنه جایز نمی دانست که آنها 
بگویند مسلمانیم. و اگر بگویید اسلام در مد و 0 استعمال شده, س 
که استعمال حقیقی باشد, لازم آید 
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اشتراک لفظی یعنی اسلام مشترک است بین اسلام ناقص اعراب و اسلام 
کامل دیگران. در پاسخ می گوییم که مشترک معنوی است نه لفظی, زیرا 
یا کلی متواطی است که همه افراد آن برابرند يا مشکک که پاره ای از 
افراد ان ضعیفند و پاره ای قوی, و در هر صورت مفهوم اسلام همان گردن 
نهادن و اعتراف به شهادتین است.,چه با معارف دینی همراه شود يا نه, و 
اسلام اعراب هم یک فرد از این مفهوم کلی است.خلاصه اینکه اسلام 
چیزی جز همان اقرار ظاهری نیست. 


در پاسخ می گوییم که بدون تردید, اگر کسی شهادتین بگوید و بدانیم به 
طور حتم به گفته اش باور ندارد, اين اقرار از نظر شرع معتبر نیست و 
حکم به اسلام او نمی شود, زیرا در این صورت او یا مسخره می کند یا 
شک و تردید دارد. اری زمانی شارع به اسلام ظاهریحکم می کند که از 
قلب او بی خبر باشیم و ندانیم دلش با زبانش همراهی دارد یا نه. و این 
حکم شارع هم به خاطر تسهیل در کار ماست. زیرا| آگاهی بر ضمیر افراد 
کار مشکلی است و فقط خدا از آن با خبر است. ولی در نزد خدا, مسلمان 
کسی است که دلش همراه زبانش باشد, چنانچه می فرماید (راستی دین؛ 
نزد خدا| اسلام است. ۳ توجه به اینکم دین» بدون, اخلاص و حقیفقت نخواهد 
بود, چنانچه می فرماید: «و ما آمژوا الا لِیعبد وا لد مُخلصین َة الکین». زو 
(دز کتب آسمانی) آمر نشدند مگر آینکه خدا را, به اخلاص کامل در دین 
پرستشن کنند. ) تا آتجا که من فرماید+ :2 ذلک ت القیته #: (اين است 
دین درست. ])(1) 


بنابراین اسلام بدون اخلاص نخواهد بود, به دلیل اینکه در این 9 اسلام را 
با الف و لام معرفه ذکر فرموده و از نظر ادبی, اسلام را منحصر فرموده 
در دین با پس گوبا معنی این است: «(البته خدا| بهنر می داند) که 
اسلام نیست مگر آنچه که نزد خدا دین است.» مثل اینکه بگوید «زید 
العالم». یعنی زید دانا که غیير از او دانایی نیست. و فرق است بین اینکه 
بگویند «الدین المخلاص اسلام» (یعنی دین 
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خااهز اسلا اس با سم امن الما هم الا وی یه 
خالضن فقط همان اسلا م است او نایبت فلا کفری: 


پس معلوم شد که اسلام زبانی, نزد خدا اسلام حقیقی نیست. سخن ما هم 
در چیزی است که نزد شارع اسلام و ایمان شمرده شود نه نزد ماء به 
طوری کموو کت رمان با کفر کفض اوشت سم وی فارشا نی ها | 
کفر جمع می شود یس اسلام حقیقی نیست. شاید سر اینکه خداوند, 
اسلام اعراب را به گفته خودشان محوّل فرموده همین باشد, چنانچه قبلا 
اشاره شد. 


اگر بگویید در صوربی که اسلام اعراب, نزد خدا| اسلام نباشد, پس خداوند 
انها را به دروعغ گفتن واداشته, چون می فرماید«بگویید مسلمانیم» و این 


در پاسخ می گوییم که خداوند به آنها فرمان ارشادی داده و به آنها راه 
نشان داده که از اسلام ظاهری خود خبر دهند, و در ظاهر هم درست 
است. پس آنان را به دروغ گفتن وانداشته, چون نفرموده که بگویید ما نزد 
خدا مسلمانیم, و دلیل ما بر تخصیص کلمه اسلام در این آیه به اسلام 
ظاهری, گذشت. 


پاسخ دیگر اينکه ممکن است اصلا خداونر به اعراب فرمان نداده باشد, 
بلکه به پیامبر فرمان داده که به آنها بگو «بگویید فشاها نیم : چنانچه در آیه 
می فرماید (بگو اتفان تباو دی ولی جونفد اسلا .آوزذیی 1 تس فرمان به 
اعراب از پیامبر است نه از خداوند. و در علم اصول روشن شده که امر به 
امر به چیزی, امر به ان چیز نیست. 


اما پیروان نظر سوم, برای هر جز۶ از ادعای خود استدلال کرده اند. از 
اينکه گفتند اسلام اعمْ است از ایمان در حکم: دلیلشان آیه اعراب اسّت 


ولی ایرادی که به پیروان نظر دوم کردیم در مورد استدلال , بت 1 بر 
اما فارد یت و تیا شا به این آیه امد ل سنوی آننکمتفیفت ارساام 


غیر از ایمان است. و ما ایراد کردیم. ی 
ظاهری دوتایند نه در حقیقت.بنابراین ارادم به آنها, دلیل اين دسته است, 
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فوتت ای امن مات کی که ان فیای ها ساره 
باشدروشن است و معنای آیه را بر حسب لطفی که خدای کریم در فهم 
آنهبه ما مثّت نهاده, تأقل کرده باشد. 


اگر بگویید شارع حکم کرده به ایمان کسی که ظاهرا به معارف اصولی 
دین اقرار کند. ولو در باطن معتقد نباشد و ما از باطن او بی خبر باشیم, 
همان طوری که شما در اسلام گفتید.بنابراین همچنان که ایمان و اسلام 
واقعی یکی هستند. همان طور ظاهری آن ان است. پس چه 
جهت دارد که می گویند اسلام از نظر حکم عمومیت بیشتری دارد و 


در پاسخ می گوییم که در حکم کردن به اسلام ظاهری, همان اقرار 
شمادسی قی:شری ارراظی او بسن است‌رینساافه ایمان که دز عکم به 
اسان طاهری ار ار اتراته تاه سول سکاه با افرار بد 
انها یا تنها اقرار انهاء بی خبری از باطن او. پس ایمان در حکم, اخص 


است از اسلام و گواه ما بر این مطلب. احادیث و اخبار زیاد است و موید 
ماشنید ان و امامیهدرباره اهل خلاف حکم می کنند که آنها 
مسلمانند نه مومن. 


اما جزء دوم ا#عای پیروان نظر سوم, و آن اينکه اسلام در حقیقت غیر از 
ایمان است, دلیلشان این ایه است زو در همه ان دیار جز یک خانه لوط 


د سته ۳99 ۰ به آنها ِ 0 1 1 بین ۳ 1 
و آیه اعراب ب که در استدلال آن دسته یافت می شد. بر این دسته وارد 
نیست.؛ ۳ آیه اعراب دلالت دارد بر مغایرت در حکم و مغایرت در حکم, 
با یکسان بودن حقیقت منافات ندارد. آنها چون ادعا داشتند که مغایرت هم 
در حکم است و هم در حقیقت. ناسا زگاری بین دو آیه بر حسب ادعای آنها 
است. 
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و قبلا در گفتار محقق طوسی قدس سره گذشت که آنها بر یکی بودن 
جفیفت اسلام و ایمان استدلال کرده اند به آیه« ان الدین عفد اللّه 


ااطلام» وچکونکی استلال به اين آیه.دو کون ممکن است. 


اش که ایفان.صان مین است: وی همان اسلام استه سو اسان 
همان اسلام است. اما اينکه «دین همان اسلام است», دلیلش آیه شریفه 
است. اما اینکه «ایمان همان دین است » به دلیل این ای من 6 یبِتغ عیر 
الاشلام ویتا فان میل متف». (هر کسن:غیز از اسلام:دنتی اختبار کته هر کر 
از وی پذیرفته نیست !(1) و شکی نیست که ایمان به اس علماءدین 
پذیرفته است. پس ایمان دین است و چون دین است. اسلام است. 


ولی انن اتعولال اشکال دایق ویرا از اتکه صعه است حمل لام بر 
ایمان, لازم نمی اید که اسلام و ایمان یک حقیقت باشند, زیرا در حمل. 
حا آمت ول ارات مات ای ار تحص سا 
اسلام است در دین. 


یمیمص الک اس که اهامای 
ای اه اس او 
زیرا ممکن است جزء دین يا فرد آن باشد يا بگوییم شرعا ایمان دین است. 
و شکی نیست در اینکه جزء هر چیزی یا فرد آن یا شرط آن با خود آن چیز 
پذیرفته است. اگر چه غیر آن باشد. پس معلوم شد مقصود از کلمه «غیر» 
در آیه شریفه, آن نیست که آنها استدلال کرده اند. 


فلا وه اشکال یکرسر این ادا لاد استه آن آشکه ان درد کنشی 
درست است که عبادات را جزو ایمان می داند, زیر| دینی که اسلام بر او 
حمل می شود همان دین درست است که در آخر آیه می فرماید«و ذلک 
دینْ الْقیِمَه», این است دین درست. 1و با کلمه «اين است» اشاره 
فرموده به آنچه که قبلا فرموده بود و عبارت است از اخلاص در دین با 
بیاداشتن نماز و پرداختن زکات. 
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دوم نحوه دوم استدلال به آیه« ان الدین عِندّ الله الاسْلامٌ»این است که 
عبادات معتبره در شرع همان دین است و دین همان اسلام است و اسلام 


اما انتکه ادا یی ایهض وا اه و خر کیت اشمایی امن رتیوت 
مگر اينکه خدا| را با اخلاص کامل ۶ر دین پرستیش کنند. و اما اینکه دین 
همان اسلام است بدلیل آیه«اِنّ الدینَ عنّد اللّه الِسْلامٌ» و اما اینکه اسلام 
همان ایمان است بدلیل آیه«و من ببتغ غَیر الاسّلام دینا» و چگونگی 
استدلال به اين آیه در نحوه اوّل استدلال گذشت و همه آن ایرادها که آنجا 
گفتیم. در این صورت هم وارد است. زائد بر آن اشکالات, اشکال دیگری 
نیز ذر این صورت هست و آن این است که نتیجه این استدلال, این است 
که قبادات همان ایماخ اشت, و اعای اشفا اعد به لام فان اتست 
چا اهاصانداسا ماس مان اش یل مان اوعا مسرت 


اگر بگوییم از آیه سوم ی دست می آید که اسلام همان ایمان است. 
بنابراین دلیل با ادعا مطابق شد. می گوییم ری اس لا لد نف ده آیه بح 
لا زم بیست,؛ زیرا همین قدر بس است که بگوییم اسلام همان ایمان است, 
به دلیل آیه«و مَن یِبتغْ عَیْر الاسْلام.» 


مولف: از آنچه گفتیم, دانسته شد که استدلال به آیه« ان الدین عَند ال 
لرسْلامٌ»به هر دو گونه اش در نزد کسی که عبادات را ایمان یا جزئی از 
ایمان می داند, درست است. اگر انا به این ابه استدلال کنند: ان انرادها 
که گفتیم وارد است و اکر غیر آنها باشند, استدلال از اصل درست نیست. 


سپس می گوییم بر فرض دلالت این آیات بر یکی بودن اسلام و ایمان, 
عقیده به اعم بودن اسلام, در حکم بر مذهب کسی که طاعات را ایمان 
اه انم این اش کی این ات لت انوس اعاد اساه اسان 
خفیعتا رها تا ای کی معا نا ی ان اشا را اعام دهد 
دین ندارد. پس مسلمان نیست. پس ایمان ندارد, نه نزد خدا و نه در ظاهر 
تا وقتی عبادت ظاهری اش شناخته نشود. اما کسی که در تحقق حقیقت 
اسا مرا دار وا رف اه انا اطعا امک 
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ایمان عموم و خصوص من وجه است., یعنی در یک مورد هم ایمان است و 
هم اسلام, و ان اينکه کسی مسائل اصولی دینی را باور کند و عبادات را هم 
خالصا انجام دهد. و در یک مورد اسلام هست بدون ایمان, و ان اینکه کسی 
شهادتین را بگوید و در دل باور نداشته باشد. و در یک ِِ ایمان هست 
بدون اسلام, و آن اينکه کسی در دل معارف دینی را باور کند 7و عبادات 
را انجام ندهد, بدون ايینکه ترک عبادت را حلال شمرد. چنین کسی ایمان 
دارد و اسلام ندارد. چون ۳۹ نماز نخواند و زکات ندهد,طبق فرض دین 
ندارد و دین هم نزد خدا اسلام است. پس اسلام ندارد. این مطلب, خیلی 
از واقع دور است و زشت؛, مهو کش تفت که مکی کا هو من است 
و مسلمان نیست. 


آنچه گفتیم در صورتی است که نسبت بین مطلق اسلام و ایمان را بسنجیم 
و به حقیقی و ظاهری ان کاری نداشته باشیم. ولی نسبت بین اسلام و 
ایمان حقیقی, یعنی انچه نزد خدا اسلام و ایمان است. نزد کسی که ان دو 
را انجام عبادات می داند, نسبت بین آن دو یکی است و نزد کسی که تنها 
به باور قلبی اکتفا می کند, ایمان در هر حال اعمّ است از اسلام, و اين نیز 
بعید است, زیرا| هیچ کس چنین چیزی نگفته, و چاره ای هم از آن ك» 
ات ار اسان هت ی ان اس و را 
در ایه شریفه و این است دین درست ) به دین کاملتفسیر می کند. و دین 
در ایه (همانا دین نزد خدا؛ اسلام است 1 به دین اصلی که اصل ایمان 
حاصل نشود مگر ات مر ی 
است وم وان مطلت ان است یماد انا که اشت ادا اه 
اخلاص (در سورم بینه) وقتی درست است که از نظر ادبی یک 
مذکری در تقدیر بگیریم, زیرا در جمله«و ذلک دی ۵ (اين است دین 
درست ۲ اشاره به چند شی ء متعدد است که عبارت است از عبادت با 
اخلاص در دین, بپاداشتن نماز و پرداختن زکوه, بلکه همه اوامر خدا, منتها 
از. غیان .انها عتادات بزرن. راه ام رده ود همه آنها. اجمالا .در 
کلمه«لیِعَبذوا»وجود دارد.بنابراین چون مشارالیه متعدد است. سزاوار بود 
به وس 
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کلصهه اولتی»به آنها اشاره فرماندخا. اشازه:با مشار الیه خطابقی شور :وان 
چون «ذلِک» که برای اشاره به مفرد است ذکر شده, باید چیزی در تقدیر 
بگیریم و طرف می تواند کلمه اخلاص یا کلمه تدیّن را که از جمله 

«مخلصین له الذین»به دشت. می آید در تقدیر بگیرد و البنه: خدین؛ از تظرز 
معنی به ایمان نزدیک تر است. 


پس از اين, آیه دلالتی ندارد بر اينکه طاعات و عبادات همان ایمان است. 
زیرا در صغرا و کبرا باید حد وسط تکرار شود که در اینجا تکرار نشده, 
زیرا می. کوییم در ابه قرآن چنین انست. غبادت خدا تا اخلاض, یا داشتن 
نماز و پرداخت زکات جویر دین است, و ین همان اسلام است., و اسلام 
همان ایمان است به دلیل آیه«5 من یبتغ عَیر الاسَلام», پس طاعات. همان 
اسلام است و ایمان. اشکال این استدلال آن است که معلوم نیست 
مقصود از دین در مقدمه اوّل (که گفتیم عبادات چون دین است) همان دین 
در مقدمه دوم (که گفتیم و دین همان اسلام است) باشد. 


از این روشن شد که استدلال به اين آیات بر اینکه عبادات در حقیقت 
ایمان معتبر است. مردود است. زیرا گرچه اين استدلال مخالف و منافی با 
یکی بودن اسلام و ایمان نیست؛ ولی مخالف گفته پیش است. چون تمام 
بحث مبنی بر دلالت این آیات است و آن تاویل مذکور با دلالت آیات 
مخالف است و پاسخ به ان تاویل هم هب است. 


در اینجا بحثی است که صلاحیت دارد برای رد کردن هر دو استدلال به این 
ایات. یکی معتبر بودن عبادات در حقیقت ایمان و دیگر یکی بودن حقیقت 
اسلام و ایمان. 


می گوییم بر فرض مقصود از دین در هر سه آیه یکی باشد و عبادات در 
اصل حقیقت اسلام معتبر باشد. ولی لازم نیست که عبادات در اصل 
حقیقت ایمان هم معتبر باشد. و نیز لازم نیست اسلام و ایمان در حقیقت 
یکی باشند, زیرا آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه هر کس غیر از اسلام دینی 
را انتخاب کند. آنچه را انتخاب کرده از او پذیرفته نشود و دیگر دلالت ندارد 
بر انکش کشمن که همه فان بارعا دی که ول ی ار اما 
بدون اینکه حلال شمرد ترک کند, چنین 
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یی ییوت اش سا اات راما تا اسان اد 
زا بجفیم ولی ان را ترک کنف. سا انفان افند که خحضی. اظاعتت .را 
طالب ناشده ولی ان وی افال آر تک هه مج در که کرون :ان 
طالب بودن آن بیرون نشود. این اعتراض در گفتار اول بر دلیل قائلین به 
اتحاد اسلامه ایقان نیز کدترت. 


اگر بگویید بر فرض بگوییم معنی دین در هر سه آیه یکی است, در این 
صورت کسی که می گوید ایمان تنها باور است. چه می گوید در مورد 
کی که همه آواض خدا را وله اجمالا باور کرده: هلن هیچ کدام. از انا را 
عمل نکرده, چون بر او واجب نبوده, مثل اینکه واجب بودنش بر او متوقف 
انا میا 
او پیش امده. ایا چنین کسی را مومن می نامد و مسلمان نمی داند. چون 
اطاعات معتبره در حقیقت اسلام را بجا نیاورده؟ و همچنین است حکم 
کسی که همه را باور دارد و انجام آنها هم بر او واجب بوده, منتها کوتاهی 
کرده و بدون اینکه ترک انها را حلال شمرد. انها را بجا نیاورده. چنین کسی 
را مومن می نامد نه مسلمان؟ چنین چیزی مستهجن و زشت است., به 


در پاسخ می گوییم مطلب همان است که شما می گویید و چاره ای نیست 
دی که ات ولی آن سای ای کر ی رد ایمان 
اعم از اسلام.باشد نبذيريم: بدان جهت که:جون بافز کردن همه اطاغات: و 
ترک همه آنها فرد نادرالوقوع است که هیچ کس , به آن توجُهی ندارد, لذ| 
وقتی سبت بین اسلام و ایمان را سنجیده اند چون به آن فرد توجه 
نکرذنده کفتم‌اند که اسلام دز هر حال اغ اسشت از ایمان: ولی درواقع نن 
ان دو عموم و خصوص من وجه است. 


خلاشه که اهر ای من طاانت اور سای 


تقویت می کند, ولی تحقق یافتن ایمان در صورت باور داشتن پیش از 
وجوب طاعات. تقویت می کند که ایمان تنها همان باور است., و طاعات 


مکمل ان. 
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سخن مرحوم شهید ثانی, که خداوند در بهشت بر اکرامش بیفزاید, پایان 
خارج از کتاب ماست نگفتیم و در نظر دارم اگر خدا فراغتی از انچه مرا از 
رسیدن به آرزوهایم باز می دارد نصیبم کند, به پاری خدا کتاب جداگانه ای 
در این موضوع بنویسم. 
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1 معانی الاخبار و امالی صدوق: حضرت صادق علیه السلام از پدرانش 
روایت فرماید که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «چنان 
وابستگی اسلام را بیان کنم که پیش از من و نیز بعد از من کسی نگوید که 
اسلام خمان کسايم. است. لیم همان باور اسسا ون مان مین است: 
یقین همان پرداخت است و پرداخت همان کردار است. راستی موون 
دیذیش را از خدایش گرفته نه از رأی خود. ای مردم ! دینتان: دینتان ! ابه آن 
بچسبید و هیچ یک از آن دور نشوید, زیرا گناه در دین بهتر است از حسنه و 
کاز خوب در غیر دین. جون گناه در دی آمرژیده است, ولی کارخوت. در 
غیر دین پذیرفته نیست.»(1) 


توضیح : : «دینکم» منصوب است بنا بر اغراء (اصطلاحی است در علم نحو) 
را را 
به نظر ما دو احتمال دارد: 

بدعت است و دو کیفر دارد یکی به خاطر اینکه نماز را با شرایطش بجا 
نیاورده و دیگر برای اينکه مرتکب بدعت شده. اين گناه برای بی ایمانی, 
کت ندارد, ولی گناه 
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1- . معانی الاخبار: 185 و امالی صدوق: 211 


مومن امکان آمرزش دارد, اگر موجب آمرزش حتمی نشود. بنابراین اين 
گناه موّمن که ممکن است آضز یاه شود, از آن 0 بهتر 
است و به آمرزش نزدیک تر است, زیرا کار خوب او بدعت بود و چون 
ایمان نداشت, عفوی برایش نیست. 


دوم, مقصود حضرت بهنر بودن موّمن گناهکار است از مخالف اهل بت که 
کار خوب کند. زیرا گناه مومن احتمال آمرزش دارد و بر فرض آنکه 
آمورننده نشود, کیفرش همیشگی نیست. ولی مخالف لف عابد, عبادتش سود 
ندارد و چون عقیده اش خراب است. در دوزخ جاوید است. این هر دو 
اصال ار اس ی و بت ای ما اه ۳ 
احتمال اوّل: روشن تر است. 


2 امالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از 
حضرت علی علیه السلام روایت می فرماید که فرمود: «اسلام همان 
تسلیم. تسلیم همان یقین. یقین همان باور, باور همان اقرار, اقرار همان 
پرداخت و پرداخت همان کردار است.»(1) 


از < حت امیرالنومین, + سل 7 ۵ کنو کر رو و 1 اسلا 
چنان پیوند و نسبتی بگویم وا ۱ 
اشام همان لیم تیم فان ین یی ها مامی بان‌ها ی فر اد 
اقرار همان پرداخت و پرداخت همان کردار است. مومن دینش را از 
خدایش گرفته است. راستی ایمان موّمن در کردارش شناخته شود و کفر 
کافر به انکارش. ای مردم ! دینتان ! زیرا حسنه در دین بهتر است از حسنه 
در غیر دین و گناه در دین آفز: بده است.؛ ولی حسنه در غير دین پذیرفته 
نیست.»(2) 


4 محاسن برقی: حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «همانا امروز 
اسلام را پیوندی ده که ار رسد من‌ ده فر ماتند نت 
اشااه همان 
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تسلیم, تسلیم همان یقین. یقین همان باور, باور همان اقرار, اقرار همان 
کردار و کردار همان پرداخت و انجام است. البثه مومن دینش را از رأی 
خود نگرفته, بلکه از سوی خدایش آمده و او گرفته. همأنا یقین مومن در 
کردارش دیده می شود و انکا ر کافر در کردارش. سوگند به کسی که جانم 
در دست اوست؛ نشناختند امر پروردگارشان را پس انکار کافران و 
منافقان را در کردار پلیدشان بسنجید.»(1) 


برخی دیگر مثل این حدیتث را با اندک اختلافی نقل کرده اند.(2) 


توضیح: «لأنسبنْ نسبت الرجل» بر وزن نصرت, یعنی نسب او را ذکر 
کردم, و مقصود از نسب اسلام, روشن کردنان و پرده برداشتن از معنای 
آن است. و به قولی چون نسبت چیزی به چیزی, حال آن چیز را روشن و 
واضح می سازد, بدین جهت در اینجا به واضح کردن؛ نسبت گفته اند از 
باب ذکر ملزوم و اراده لازم. 


مولف: گوبا مقصود از اسلام در اینجاء اسلام اخص است که مرادف ایمان 
باشد, چنانچه این جمله از فرمایش آن حضرت «آن الموّمن لم یَخذ دینه 
عن رآیه» بدان اشاره دارد.. همچنین جمله «ان الموّمن یری یقینه فی 
عمله.» نتیجه روایت ت این است که اسلام همان تسلیم و اطاعت است و 
اطاعت کامل نباشد مگر به یقین و یقین همان باور جذی است و اعتراف 
کامل به اصول پنجگانه, يا باور کردن خدا و پیامبر و امامان علیهم السلام و 
باور ظاهر نمی شود يا فایده ندهد, مگر به اقرار ظاهری. و اقرار تام 
نباشد يا ظاهر نشود مگر به کردار به اعضا و جوارح, زیرا اعمال گواه 
ایمانند و عملی که گواه ایمان است. همان پرداخت تکلیف و وظیفه ای 
است که خدا برای او تعیین فرموده, نه اختراع و ابداع اعمال از پیش خود. 
چنانچه ال بخکت. هی کشت و خادا» ام مصدر اشتت.ه مضدر ان 
«تادیه» است. و احتمال دارد مقصود از اداء رساندن به غیر باشد. 
بنابراین, حدیث دلالت دارد که بعد از عمل, باید به دیگران تعلیم داد و ایناز 
لوازم ایمان است.همچنینروشن شد که در جملات فرمایش های حضرت. 
بعضی از حمل ها حقیقی است و بعضی مجازی. 


ص: 428 


ات ری 222۶ 
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و به قولی ان سا اشاره فرهودو به اينکه اسلام که دین خداست, چنانچه 
می فرماید« ان الدین عند الله الاسْلامٌ»,صورت گرفتن آن توقف دارد به 
شش امر, و عبارت فرمایش حضرت خالی از لطف نیست.؛ زیرا تصدیق را 
که همان انمان حالص حمیعی ناشد: ور وه وشه‌مطلب را از ان و 
سه مطلب را بعد از آن قرار داده است. آن سه مطلب که پیش از تصدیق 
است, همه از اسباب حصول تصدیق هسند و آن سه که بعد از آن است., 
الوا ره انار هصرات خصون اس هو کرام اد سم لفلف 
اسلام, تسلیم و یقین, به ترتیب سبب حصول تصدیق اند.همچنین هر کدام 
از سه مطلب بعد, یعنی اقرار. عمل و اداءء به ترتیب از اثار انهستند, 
پایان. 


خان العفمن لم باخه دنه عن رآیه» ؛گویا این جمله بیان مطالب گذشته 
است که اسلام صورت نگیرد. مگر وقتی که تسلیم ائْمّه و مطیع کامل 
اوامر و نواهی آنها باشد. و تسلیم شدن در برابر آنان صورت تحیونه هیر 
وقتی که پیامبر و ائمّه را باور کند. به آنچه که از آنها صادر شده اقرا ر کندو 
کردارش را بر طریقی که آنها روشن ساخته اند انجام دهد, زیرا ایمان امر 
اختراعی نیست که بتوان با رآی و نظر خویش ساخت. بلکه ناگزیر باید از 
کسی که از جانب خداست گرفته شود. «فالمومن پری»> به صیعه فعل 
مجهول يا معلوم از باب افعال, «یقینه» به رفع يا نصب. «فی عمله» به 
اینکه مطابقت کند با آنچه از آنها صادر شده و ماه از نظرات 9 
های باطل نباشد, و کافر به عکس است.«ما عرفوا» یعنی مخالفین یا 
منافقین,«امرهم» یعنی امور دینی آنها, فروع و اصول آن. پس گمراه 
شدند و گمراه ساختند, چون از ائمّه هدی پیروی نکردند و دانش خود را از 
آنها نگرفتند. «فاعتیروا انکار الکافرین و المنافقین باعمالهم الخبیثه» که بر 
خاات مطظالت فصلعه کات مت و فش ارا تاره آنهاست, و 

را را 
هم منافق. 


را این چنین نقل می کند که فرمود: «اسلام را چنان بیان کنم و از معنای 
ان پرده بردارم 


ص: 429 


که پیش از من بیان نشده ؛ اسلام همان تسلیم, تسلیم همان یقین» یقین 


است.»(1). 


ابن ابی الحدید گوید: خلاصه این فصل. درسنی گفتار یاران معتزله ما 
است در اینکه اسلام و ایمان یک معنی دارند و عمل جزو معنی لفظ اسلام 
است. آیا نبینی هر یک از اين واژه ها را به دیگری تفسیر کرده و جای هم 
نهاده, چنانچه گویند لیث همان اسد و اسد همان سبع و سبع همان 
ابوالحارث است (تمام این واژه هادر زبان عربی نام شیر هستند,). شکی 
تیستت: که لیت همان ابوالحارت انست, بعنین این نام ها مراذف یکیگرند: 
در این روایت هم وقتی اولین واژه, اسلام باشد و اخرین واژه عمل: دلالت 
شمه کد بو ان ای ما اس ام ات هی ان اس سم رت 
تارک عمل, یعنی کسی که واجبی را ترک کند, مسلمان نیست. 


اگر بگویید چگونه دلالت دارد که اسلام همان ایمان است؟در پاسخ می 


گوییم زیرا هر کس بگوید عمل داخل نام اسلام است. می گوید اسلام 


اگر بگویید فرمایش حضرت غیر از سخن معتزله است. زیرا معتزله گویند 
اسلام, نامی است که بر عمل و اعتقاد و گفتار زبانی دلالت دارد, ولی 
حضرت, اسلام را همان عمل تنها دانسته اند, در پاسخ می گوییم که 
مقصود حضرت. همان سخن معتزله است. زیرا لفظ عمل شامل اعتقاد و 
گفتار زبانی و حرکت اعضا و جوارح می شود. زیرا همه اينها عمل و کار 
است, منتها بعضی از انها کار دل است و بعضی کار اعضا است. و کسی 
نگفته اسلام تنها عمل به اعضا و جوارح است. پایان (2). 


ابن میثم گوید: این روایت ت قیاسی است که از چند قیاس ترکیب شده, و 
قیاس «المفصول النتائج» است که یکی از اقسام قیاس مرکب است. 
نتیجه قیاس اول این است که اسلام همان یقین است و نتیجه قیاس دوم 
است که ان عمل است. 


ص: 130 
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اما توص ال که اساام ان مایم ات رش کته اسام ول ور 
طاعت است و لازمه آن تسلیم خدا بودن است و صدق لازم بر ملزوم 
روشن است. مقد مه دوم, تسلیم شدن در برابر حق از کسی است که 
یقین کند, کسیر | که اطاعتش رامی کند, شایسته است تسلیمش شود 
پس یقین از لوازم تسلیم است. 


و مقدمه سوّم, چون یقین به شایستگی او برای تسلیم, مستلزم باور کردن 
آورده های پیامبر است. پس درست است که یقین را باور گوییم. مقدمه 
چهارم. چون تصدیق خداوند در وجوب پیروی و اطاعت او اقرار به 
راستگویی خداست. مقدمه پنجم. چون اقرار و اعتراف به وجوب چیزی 
فش ادا ات ترا ی است ای را اکزار کرت و ا ترا 
اه ار ات 


و نتيجه این مقدمات و این ترتیب,این است که اسلام همان کردار برای 
خدا است بر حسب انچه فرمان داده, و این تفسیر برای اسلام, تفسیر به 
عرض خاص آست., چنانچه بيآنش گذشت. پایان (1). 


گویا آنچه ما گفتیم مناسب تر است. 


مرحوم کیدری گوید: «الاسلام هو التسلیم» یعنی دین همان گردن نهادن در 
برابر حق و اعتراف به آن است. «و التسلیم هو الیقین» یعنی صادر از او و 
لازمه اوست. از کثرت ارتباطی که بین ان دو است. گویا تسلیم همان یقین 
است. «و التصدیق هو الاقرار» یعنی اقرار ذهن و حکم ان. «و الاقرار هو 
الاداء» یعنی مستلزم اداء است و خیلی شبیه علت ان است. زیرا کسی که 
حقانیت چیزی را یقین دارد و یقین دارد که مصالحش وابسته به انجام ان 
چیز, و مفاسدش مترتب بر ترک آن است. همین یقین, داعی او را بر انجام 
عمل تقویت سازد. یعنی سزاوار است مسلمانی که در اسلام کامل است. 
جمع کند بین علم الیقین و عمل خالص, تا رخت خویش را در جای بلند 


رت 4531 


1- . شرح نهج ابن میثم بحرانی: 256 


مرحوم شهید ثانی در رساله «حقائق الایمان». بعد از نقل اين فرمایش 
امیرالمومنین علیه السلام چنین می گوید: بحث در پیرامون این روایت به 
خه اضر اساط دای ال که فضود از آن ست حست ۱ دام اک 


شاه او تس ان رای کم اند که اه یه ری یه ار 
است تا قیاس. و اسلام را تعریف فرموده به اينکه تسلیم در برابر خدا و 
ورود در طاعت اوست؛ و این تفسیر لفظ است به لفظ روشن تر. تسلیم 
را نیز تفسیر کرده به یقین که لازم مساوی اوست, زیرا تسلیم حق شدن 
از کی اشت که-راسی ار کب یمن دی فین. و او را 
را و یقین را به تصدیق تعریف کرده, یعنی باور جدّی توأم 

با دلیل فاتران ور.ان کرت ی را رده ی بارس ان مت 
کرده. و تصدیق را چنین تعریف کرده که اقرار به خدا و رسول و آورده 
های, آوشت» انن. تعریت لفط است واه روش وه افرای زاره ادا 
تفسیر کرده, یعنی پرداخت ان طاعت را و این تعریف 
به عرض خاص است. و اداء را , به: کرو دار تعر بت کردم و ان تغر یف ان باره 
اخا خصوضات رات بان 


مولف: این سخن مبنی بر این است که مقصود حضرت از اسلام مورد 
شرح, اسلام حقیقی نزد خدا يا اسلام کامل نزد خدا باشد, وگرنه معلوم 
است که در تحقق اسلام ظاهری, اقرار به شهادتین بس است., چه دانسته 
شود که خدا را در دل نیز باور دارد و فرمانبر او هست يا نه. همچنانکه در 
مقام تعریف اسلام در کتب فقه و سایر کتاب ها بدان تصریح کرده اند.یس 
معلوم شد که تعریف اسلام به تسلیم. در صورتی تعریف لفظی خواهد بود 
که مقصود از اسلام, اسلام حقیقی يا اسلام کامل باشد. 


و ممکن است بگوییم تعریف حقیقی است نه لفظی, جون اسلام در لفت؛ 
مطلق فرمانبری و تسلیم است و وقتی مقید شود به فرمانبری خدا و 
تسلیم در برابر او, بیان ماهیت اسلام است که شارء ان را معتبر دانسته, 
ما ایا فسل ان نس داکاهی سر سارت 


ص : 432 


هش و آشکه اقزار به‌خدا با آخر تغریش لفظ است,به لقظ رشن کر 
بحثی است که پوشیده نیست. زیرا مقصود از تصدیق مذکور در اینجا باور 
قلبی است نه تصدیق زبانی. چون ان را باور جذی همراه با دلیل تفسیر 
کرده. همچنین مقصود از اقرار, اعتراف زبانی است. چون همین معنی از 
اقرار فهمیده می شود و به همین جهت برخی آن را طرف مقابل تصدیق 
دانسته آند در تعریقف: آیمان. انجا که کویده ایمان: تضدیق است با اقرار. در 
این صورت بین معلی تصدیق و اقرار, کمال جدایی است. پس چگونه 
تعریف تصدیق به اقرار, تعریف لفظ است به لفظ روشن تر؟ مگر اینکه 
دوم عضو ایاای شا همطل تاه مسیم کل سین 
است از راه عموم مجاز, ولی ایرادش پوشیده نیست. 


آنچه که برای من روشن است این است که در اینجا تعریف به لازم عرفی 
است. زیرا هر کس به خدا و رسول و معجزات اعتراف کند. ناگزیر به 
بان ظاهر می. سازد, ژزیرا طیع انسان بر آن: است که انچه در دل دازد 
ظاهر می سازد, چنانچه حضرت امیرالمومنین می فرماید: «هیچ کدام از 
شما چیزی را در ضمیر خود پنهان نمی سازد مگر ايینکه خداوند آن را بر 
پهنه زیر و ریزش های زیانش پدیدار کند ۰( و چون؛ این اظهار زبانی 
تصدیق همان اقرار است و چنان خواستار اقرار است که گویی 
تصدیق,پذیرفته نیست مگر به اقرار, یا برای مردم معلوم نیست مگر به 
آت: همین سخن را در تعریف اقرار به اداء که تعریفت به عرض خاص است 
می گویم, زیرا عرض خاص هر چیزی است که هیچ گاه از او جدا نشود, 
ولی اداء گاهی از اقرار جدا می شود زیرا مقصود از اداء در اینجا, انجام 
عبادات است که هميشه همراه اقرار بیست و پاسخش امکان دارد به 
اینکه مقصود حضرت, اقرار کامل باشد. گویا اقرار کامل نشود تا با ادا 
یعنی عمل همراه گردد. 


ص: 433 


1- . نهح البلاغه شماره 25 از حکم 


و اما امر دوم: از این نسبت و شرح معلوم شد که منسوب یعنی مشروح, 
همان اسلام کامل پا اسلام خداپسند, که بی اسلام ظاهری نباشد. و نیز 
دانسته شد که اسلام همان ایمان است, يا ایمان کامل, يا آنچه که خواسته 
شارعء ِ واقع بدون آن صورت نگیرد, ولی این مطلب دوم جز به مسلی 
کسی که می گوید حقیقت ایمان, باور دل و اقرار به زبان و عمل به اعضا 
است, خفر تباید و در کته تادرستی از مسیتوا دانتید: واننکه کق 
آن است که هیچ کدام اينها در حقیقت ایمان معتبر نیست, بلی در کمال 
امان ات رومام ای ای مضه اه اسلا اسلا کافل خانتم ایمار و 
اسلام یل نی تن و اسلام و انمان اضلین: ام ظاهیا بکی‌باشتندو 
احتمال تفاوت نیز دارند. اگر هم مقصود از اسلام. خدایسند واقعی باشد, 
باید ایمان اعم از اسلام باشد که همان استهجان و زشتی گذشته لا زم ند 


خلاصه این است که اسلام يا مساوی ایمان است., با اخص از ان و اما اعم 
بودنش جز به احتمال بعیدی به دست نیاید و باید در این مطلب انديشه 


کرد. 
ص : 434 


7۷ محاسن برقی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «خداوند متعال به 
کرد (که عبارت است از:) یکتاپرستی نی, اخلاص, بر کندن همگنان خدا, 
فطرت, دین پاک آسان که نه گوشه گیری و نه جهانگردی در آن وجود ندارد 
و هر پاکیزه را در آن حلال و هر پلید را در آن حرام گرداند و بارهای سنگین 
و زنجیرهایی را که به گردن آنها بود, از آنها فرو ریخت و با اين امتیازات, 
برتری او را بر دیگران روشن ساخت. سپس بر او واجب ساخت نماز. 
زکات, روزه, حخ امر به معروف و نهی از منکر, حلال و حرام, مواریث, 
حدود و جهاد در راه خدا را, و وضو را افزود. آنگاه او را به فاتحه الکتاب 
(سوره حمد) و آیات آخر سوره بقره, و سوره های مفصّل برتری داد, 
غنیمت (جنگی) و باز گرفته از اموال کقار (بدون جنگ) را برای او حلال 
گرداند, با ترس در دل ها او را یاری کرد. زمین را برای او مسجد و پاک 
کننده ساخت, آخ را به: سوی همان از .سفید و سیاه.و بری و آدهی روان 
ساخت و جزیه (مالیاتی که اهل کتاب به دولت اسلامی می پردازند) و 
ا ‏ ه ا ص ای موی ها سس را رد را 

به او عطا کرد. سپس به او تکلیفی کرد که به هیچ پیامبری نکرد؛ ۰ شمشیری 
تشه اد آشسمان نده فرخظر شاد هه ای که ید «ققایل فی سبیل اللّه لا 
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تکلف. ا نک نی خود ها جر راه هیا : به کارزار برخیز, که جز شخص 
از کشت (وززوت . 1(۲) 


عباس بن عامر گوید: برخی به این روایت افزوده اند که «مردم چهار تا 
گرفتند و این یعنی ولایت را رها ساختند.»(2)کافی نیز همین روایت ۳ 
سند خود از «ابان» نقل کرده, ولی در روایت ابان آمده: «و ۳ 
الحنیفیّه و حرم فیها الخبائت» تا آنجا که می فرماید: «سپس بر او واجب 
ساخت نماز را»(3) 


توضیح: «شرایع نوح» احتمال دارد مقصود از «شرایع», اصول دین باشد و 
در آن صورت» جملات یکتایرستی و اخلاص و برکندن اهاز توضیح 
شرایع است ۰«و الفطره الحنفیه» عطف به شرایع است. با اینکه شریعت 
پیامبر اسلام در بسیاری از عبادات با شرایع پیش شریکند. اما از میان 
همه به همین سه مطلب اشاره فرموده, زیرا در ساير عبادات در چگونگی 
عمل با هم اختلاف دارند, ولی در این سه هیچ گونه اختلافی نیست. شاید 
مقصود حضرت این نیست که آنچه شرایع در آن شرکت دارند همین سه 
تاست. زیرا سایر اصول دین مثل عدل و معاد را یاد نفرموده, گرچه ممکن 
است آنها را با زحمت در یکی از این سه مطلب داخل کرد.مخصوصا در 


و ممکن است, مقصود از آن. اصول دین باشد, چون ريشه های فروع 
احکام نیز مشترک است, ولو در پاره ای از خصوصیات و چگونگی ها 
اختلاف داشته باشند. بنابراین تمام این جملات تا انجا که فرمود «و زاد», 
همه توضیح شرایع است. ولی باز اشکالش, کلمه «رهبانیت» (گوشه 
گیری) و «سیاحت» (جهانگردی) است, چون نبودن این دو, از اختصاصات 
پیامبر ماست و در شرایع دیگر نیست. مگر اینکه بگوییم مقصود از نبودن 
این دوه واجب نبودن آنهاست و واجب نبودن آن دوه در شرایع دیگر نیز 
هست.. یا بگوییم که این دو در شریعت عیسی علیه السلام نیز نبوده, 
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کرش بان اشکال این خاویل. آن: انسته که اک این دی دز ریت رت 
کی تیوه تس حرا اه ماد نکر توایش ارات که مک است 
جهاد بر آن حضرت واجب بوده, ولی شرایط جهاد در زمان او صورت نیافته 
و شاید جمله «زاده و فِصّله» با این تاونل مناسب تر باشد. همچنین گوبا 
مقصود از توحید, شریک نداشتن خدا در آفرینش و مقصود از اخلاص. 
شریک نداشتندر پرستش است و کندن همگنان: تاکید بر توحید و اخلاص 
است يا مقصود از ان پیروی نکردن از ستمگران و پیشوایان گمراهی یا 
نفی شرک پنهان است, یا مقصود از اخلاص, نفی شرک پنهان و مقصود از 
«خلع انداد» (کندن همگنان), شریک نداشتن در شایتیی پرستش است. 
انداد جمع «ند» به معنی مثل و مانند چیزی است که ضلذّ و مخالف آن چیز 
باشد. 


فطرت؛ ۳ اسلام است که خدا مردم را از آفریده, چنانچه گذشت. و 
«حنیفیّه», روکننده از باطل به سوی حق یا همراهی با آیین حضرت ابراهیم 
است. در نهایه گوید که «حنیف» در نزد عرب. کسی است که به دین 
ابراهیم باشد, و ريیشه آن «حنف» به معنی میل است و به همین معنی 
است این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله : «بعئت بالحنیفیه السمحه 
السهله» (برانگیخته شدم به دین حنیف, بی آلایش, آسان). در قاموس گوید 


«سمحه >> اپینی است که سختی ندارد. 


در نهایه در ترجمه «لا رهبانیه فی الاسلام» گوید «رهبانیه از رهبنه 
اللصاری» و اصلاش از «رهبه» به معنای خوف است - چون می ترسیدند از 
مشاغل دنیا - و رها کردن لذّت ها و زهد در دنیا, عزلت از اهل دنیا و تحمّل 
زحمت های آن, تا آنجا که بعضی از آنها خود را اخته می کردند و از مردی 
می انداختند و زنجیر به گردن می افکندند و خود را به انواع سختی ها آزار 
فی: دادند. بیامبر اسلام ضلی الله غلیه و آله این تا را در اسلام نیاورد 


و مسلمین را از آن نهی فرمود. پایان. 
2 


مرحوم طبرسی قدس سره در تفسیر آیه «و رهبانیّه ابتدعوها», [و ترک 
ذنیا: که آن-را از پیش خود بذفت. گذاشتند لللامی کوید: «رهانیه» یک توع 
عادتی است در عبادت که نشانگر معنای رهبه (خوف) است با در لباس 
شخص يا در انزوای از مردم يا در امور دیگر. و معنای آیه این است که از 
پیش خود بدعت گذاشتند رهبانّت را که ما بزایشان ننوشته آیم. . و به قولی 
منظور از اين رهبانیت, رها کردن زنان و مکان گرفتن در دیرهاست., و این 
قول «قتاده» است. تقدیر آیه چنین است «و رهبانیتی که ما بر آنها 
ننوشتیم مگر اينکه خودشان بدعت گذاشتند تا خشنودی خدا را به دست 
آر ند ولی حقش را ادا نکردند.» و به قولی؛ در روایتی از پیامبر نقل شده 
که مقصود از این رهبانیت, رفتن انها به دشت ها و کوه هاست و مردم بعد 
از آنهاء حق آن را رعایت نکردند. چون محشّد صلی الله علیه و آله را 


و به قولی رهبأنیت, بریدن از مردم است برای پرستش انفرادی.«ما 
کتبناها» یعنی ,واجب نکردیم آي را«عَلیَهمٌ» ,«زجاج» گوید تقدیر آیه«ما 
کتبناها عَلیهم الا ابتغاءرصَوان الله». ( و خواستن خشنودی خداء پیروی از 
اوامر اوست )+ و این توجیه خوبی است. توجیه دیگری در آیه هست که در 
تفسیر آمده و آن اینکه چون آن مردم از پادشاهان خود چیزهایی می دیدند 
که تحمل نمی توانستند, در زیرزمین ها و دیرها مکان گرفتند و اين مرام را 
بدعت گذاشتند. و چون اين کار را بر خویش لازم کرده و آن را شروع 
کردند. باید پایانش دهند. مثل اينکه اگر انسان روزه ای را که واجب نیست 
بر خود واجب سازد باید تمامش کند. و «فما رعوها حَو رعایتها». (حق آن 
وا دعایت: نکردند اد کون نفشستتر .مین شون بکن. آینکه آنها ذر: آنجه بر عود 
لازم کرده بودند, کوتاهی کردند. و دومی که بهتر از تفسیر اول است. این 
است که آنها در هنگام بعئت پیامبر صلی الله علیه و آله به او ایمان 
نیاوردند و فرمان خدا را انجام ندادند. پس حق رهبانیت را رعایت نکردند. 
دلیل این مطلب جمله بعد است که 
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می فرماید ([برخی از آنها که ایمان آوردند, مزذشان زا دادیم 1 یعتن انها که 
به. پیامبر ایمان آوزدند.. (یشسیاری از آنها: فاسفند 4 بعنی. کافرند. بایان 
سخن زجاج. 


مب رورس ات مان ند وی ار تا مس 
الله علیه و اله بر الاغی سوار بودم حضرت فرمود: «ای پسر مادر غلام ! 
ضق دانی, بنی اسرائیل رهانیت:را از کجا آوردند؟»عرض کردم: «عدا و 
رسولش بهتر دانند.» فرمود: «بعد از حضرت عیسی. ستمگران بر انها 
پیروز شدند و آنان نافرمانی خدا رامی کردند .اهل ایمان به خشنم آمدندو.با 
آنها یود و سه بار از آنان شکست خوردند» تا جایی که اندکی بیش از 
ما ما با ای فد ای ناسون وش ادا اوه 
می کنند و کسی زنده نمی ماند تا مردم را به دین دعوت کند. پس بیایید به 
گوشه و کنار زمین متفرق شویم تا آن پیامبری را که عیسی به ما نوید 
داده, یعنی محشد صلی الله علیه و آله بر انگیخته شود. در نتیجه آنها در 
غارهای کوه ها متفرق شد ند و رهبانیت را اختراع کردند. برخی از انها به 
دین خود چسبیدند و پاره ای کافر شدند. رت این آیه را تلاوت فرمود (و 
ترک دنیا که از پیش خود بدعت گذاشتند, ما بر آنها واجب نساختیم ) تا آخر 
[ سیس فرمود: «ای پسر مادر غلام ! آیا می دانی رهبانیت ات من 
چیست؟»عرض کردم: «خدا و رسولش بهتر دانند.» فرمود: «هجرت, جهاد, 
نماز و روزه, حج و عمره.» 


و در حدیت دیگر ابن مسعود گوید: حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
فرمود: «هر کس به من ایمان اورد, مرا باور کند و از من پیروی کند, حق 
رهبانیت را رعایت کرده,و هر کس به من ایمان نیاورد, نابود است.» پایان. 
1 


در نهایه گوید, در حدیبت آ مه « لا سیاحه فی | لاسلام, ساح فی 
الارض.»«یسیح» یعنی رفت در زمین و اصل آن از «سیح» به معنی آب 


روان گسترده روی زمین است. مقصود حضرت از سیاحت,جداپبی از 
شهر ها و بیابان نشینی و حاضر نشدن در نماز جمعه و جماعت است. و به 


قولی مقصود, انهایند که در 
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گوشه و کنار زمین برای شر و فساد و سخن چینی می گردند 
وحدیثت«سیاحه هذه الامه الضیام», 


(جهانگردی این امّت, روزه است) از قبیل معنای اول است. و به فرد روزه 
دار سائح می گویند, زیرا آن کس که برای عبادت در زمین می گردد, توشه 
و آب با خود برندارد و هر کجا که چزی یافت می خورد. و روزه دار, روز را 


اس و از این جهت چون سائح است. 
پا یا ل. 


«احل فیها الطییات» اشاره است به این آیه شریفه: «الْذین وت 
الرْسول اتب الاح الذٍی بجدوت مور علدَهم في التَوراه و | 
َامرَهمٌ بالَْرُوف و هام عن المَنکر ‏ و بُجل لهمٌ الطیاتِ و بُحَرَ خر 
الحبائت و بصع عَنهَمْ | صقر و الا ای کات ی عَلیْهمٍ», (آنان که پیری 
کنند از رسول (ختمی) و پیغمبر امّی که در تورات و انجيلي که در دست 
آنهاست (نام و نشانی و اوصافش را) نگاشته می یابند (که آن رسول) آنها 
را آمر به نیکویی و نهی از زشتی خواهد کرد و بر انان هر طعام پاکیزه و 
مطبوع حلال و هر پلید منفور را حرام می گرداند,. و احکام پر رنج و 
مشقّتی را که چون زنجیر به گردن خود نهاده اند برمی دارد. 1 مرحوم 
طبرسی می فرماید: 5 ۷ هم الطیبات 5 پحره مٌ عَليهم الحبانت» 
معنایش این است که لذائذ خوب را ۱ 
را که نفس انسان کراهت دارد. 0 به قولی کسب پاکیزه را 
حلال ساخته و کسب پلید را حرام. و به قولی آنچه را که رهبانان و علما بر 
آنان روا نمی دانستند و آنچه را که مردم جاهلیت نیز حرام کرده بودند, از 
قبیل «بحیره» و «سائبه»(2), حلال فرموده و مردار, خون, گوشت خوک و 
آنچه پا آنها ذکر شده را حرام گردانده است. «و یضَع عم اضَْهه» یعنی 
آنچه آنان را سنگین کرده, و تکلیف های سخت بنی اسرائیل را به بار گران 
نشبیه ور موده, 
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۳ . بعیره. : اگر شتری پنج بار می زایید و بچه پنجم او نر بود, گوشش را 
می شکافتند و مرد و زن از گوشتش می خوردند, ولی اگر ماده بود 
گوشش را می شکافتند, ولی گوشت او بر زنان حرام بود, مگر بمیرد. 


همان ها سمل اشست وا سامت رام سامش صلی لاه ام 
آله است. این تفسیر از حسن نقل شده و به قول دیگری که از ابن عباس 
و «ضحاک» و «سدی» نقل شده, «اصر» همان پیمانی است که 1 ۱ 
بتی اسرائیل گرفته که به تورات 4 عمل کنند. قول زا جامع پین این 
نی است که شید اوه هر شفان. سس را که اه اال ۵ 
کاتثك عَلَْهمٌ» معنایش این است که پیمان هایی که چون زنجیر به گردن 
داشتند, از آنها برداشت.گفته اند که مقصود از زنجیرها, آزمایش آنهاست 
در کشتن یکدیگر برای توبه, و بریدن و قیچی کردن هر جایی از بدنشان که 
ادرار به آن رسد و آنچه نظیر اینهاست. از قبیل تحریم کار در روز شنبه, 
تجریم خوردن ار و ییه (حیوانات), , بریدن اعضای خطاکار و واجب بودن 
ِِِِ» پذیرفته شدن دیه, و این معنی. قول بیشتر مفسرین است. 
پایان.(2 


فولف: بسیاری. از غلهای. شبعه. به این ابه. استدلال.خسته آند بر تخریم 
خیلی از چیزهایی که طبع انسان نمی پذیرد که البتّه مشکل است, زیرا 
ظاهر آیه مدح پیامبر و آیین اوست, که آنچه را در واقع پاکیزه است. گرچه 
پاکی و خوبی آن را نفهمیم, حلال ساخته و آنچه را در واقع پلید است, 
گرچه پلیدی آن را ندانیم, مثل غذای لذیذی که از مال یتیم و دزدی باشد - 
که. ظیم بش آن.:۱ کارا می.دانم. ولی ون حمیفت: سید اشست «جرام 
فرموده است. (و این دلیل نمی شود که هر چه را طبع ما نیسندید, حرام 
۰ زیرا وی ای اس نیاز ایست, 9 و موز د تنفرطبع 
۱ بو اس یب 
قبح عقلی باشد, بهتر است از تفسیری که نیازمند تخصیص زیاد باشد تا 
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مسافرت آمدم, شترم رهاست يا غلام ازاد است. 
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تخصیص بیرون می رود بیشتر است از انچه می ماند, به طوری که برای 
افراد مطلع پوشیده نیست. 


و ممکن است گفته شود که این آیه به حسن و قبح عقلی تصریح فرموده, 
ولی هی کدام از دانشمندان شیعه به دین منظور به ایه استدلال نجسته 
اند. و به قولی اصر, بار سنگینی است که از شدّت سنگینی صاحبش را از 
رفتار باز می دارد. زمخشری گوید این و برای سنگینی و 
رها سل اس سا کر اص نها احکام ما سا ی مت 
قصاص در تمام موارد جرم, چه عمدی باشد یا از روی اشتباه. و دیه برای 
آنها جایز نبود. و نیز مثل بریدن اعضای خطاکار, قیچی کردن محل اصایت 
نجاست, چه لباس بااشد پا یواست بدن؛ سوزاندن غنیمت های جنگی, تجریم 
خوردن رگ های گوشت و تحریم کار در روز شنبه. و «عطا» گوید که بنی 
بستند. همچنین افرادی بودند که استخوان بالای سینه خود را سوراخ می 
کردند. زنجیری را در ان داخل می کردند و سر زنجیر را به ستونی می 
بستند و بدین وسیله, , خود را به عبادت وامی داشتند. پایان. 


«ثم افترض علیه»: یعنی بر پیامبر ما صلی الله علیه و آله ۰«فیها» یعنی در 
فطرتی که آیین اوست. و گویا «نم» برای تاو در رنبه است و به قولی 
معصوی ار لاله نو را اش سای اه ال اعکان ارت رات 
مستجب؛ مکروه و مباح) می شود. همچنین مقصود از فراتض, مواریث 
است و ذکر آن بعد از مواریت. تأکید است. پا منظور از آن مطلق واجبات 
است و به قولی فراتض آن ارتهایی است که اندازه شرعی دارد. 
ومواریث, اعم از ارت های تعیین شده شرعی هی ان است و به قول 
دیگر: فراتض قصاص واجب است به میزان جنایت. و «زاده الوضوء» دلالت 
دارد بر اینکه در شرایع گذشته, وضو لازم, نبوده و این منافات دارد با آنچه 


در شید آیه «قطفق مسمحاً بالسٌوق و الأْعْناق», (و شروع کرد به دست 


کردن ها. 1(۲) گفته اند که آنها ساق و گردن خودشان را دست کشیدند و 
این وضوی انها بوده است. مگر اینکه بگوییم مقصود زیادتی در وضو است.؛ 
چنانچه در بعضی از نسخه ها «و زیاده الوضوء» است که عطف بر جهاد 


است. 


«و فصله»: اشاره است به روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که 
فرمود: «به جای تورات. هفت (شی ع) طولانی به من دادند و به جای 
انجیل, مثانی و به جای زبور. صدگانه ها. و برتری یافتم به مفصُل.» و در 
روایت «وائله بن اصقع» فرمود: «به جای انجیل, صدگانه ها و به جای 
۱ ۱ ی 3۳۱ ۳۱ 
زیر عرش به من دادند که پیش از من به پیامبری داده نشده و زیاده خدایم 


نیز مفصْل را عطا کرد.» 


مرحوم طبرسی می فرماید: «هفت طولانی». سوره های بقره, آل عمران, 
شسامانيی هه انفام. اعرافه ال و وید هت رانفال و کته زا کی 
شمرده), زیرا| این دو را دو قرین و همراه خوانند, به همین جهت بینشان 
بسم الله فاصله نیفکنده (چون سوره توبه بسم الله ندارد). و به قولی 
هفتمی, سوره یونس است. و «طول» جمع «طولی» مونث «اطول» است 
و این سوره ها را طول نامیدند, زیرا| درازترین سوره های قرانند. اما 
«متانی», سوره های بعد از ان هفت سوره طولانی است, از سوره یونس 
تا نحل, و این چند سوره را مثانی نامیدند, زیرا اینها دنبال سور ه های 
درازند. و گویا سوره های طول آغا زند و اينها دوم. مثانی جمع «مثنی» 
است. مثل معنی و معانی, و «فراء» گوید که مفرد آن «مثناه» است و به 
قولی صتانن: همه سوره های نهک و کوچک قرآن است, به دلیل این اند 
(کتابی است که آباتن همه با هم مشابه است, (و در ان ثنای خدا و 
خاصان خدا) مکژر می شود. 2(۲) اس ضد کافم ها , هر سوره ای است که 
ی و 
سوره های بنی اسرائیل تا مومنون. و به قولی صدگانه ها,سوره هایی 
هستند که بعند از هفت سورهم دراز امده اند و منانی بد از آنها: 
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سور ه هایی است که از صد کمتر دارد, ولی زیادتر از مفضصٌل است. آنها را 
مثانی گفتند چون صدگانه ها آغاز آنهایند. اما «مفضٌل» سوره های کوچک 
بعد از حم ها تا آخر قرآن است. این سوره ها به اين دلیل مفصّل نامیده 
شدند کهبین سوره ها, فاصله به وسیله «بسم اللّه الرَخمن الرحجیم» زیاد 
است. پایان.(1) ۲ ۳۳ 


مولف: در اولین سوره مفصّل اختلاف شده, به قولی از سوره «ق» شروع 
می شود, به قولی از سوره «محقمد»و به قولی از سوره «فتح».«نووی» 
ها سس ار ان و ها مک از 
سوره «ضحی» تا آخر قرآن است و سوره های طولانی اش, تا سوره 
«عمٌّ» و متوسط آنها تا سوره ضحی است. و در روایتی, مفصّل شصت و 
هشت سوره است و توضیح و تفصیل مطلب به زودی در «کتاب قران» 
می اید. 


«و احل له المغنم»: در نهایه گوید: «غنیمت» و «غنم». «مغنم» است., و 
«غنائم» اموالی است که در جنگ به دست مسلمانان افتد و لشکر 
مسلمانان با اسب و شتر بر آن تاخته اند. و «فی * اموال کقار است که 
بدون جنگ نصیب مسلمین شود, و 
است.بنابراین گویا این اموال در اصل متعلق به مسلمین بوده و حالا به آنها 
بازگشته است. پایان. 


مولف: احتمال دارد مقصود از مغنم, اموال منقول و مقصود از فی ء, زمین 
هاباشد, چه با جنگ گرفته شده باشد يا بدون جنگ. در هر صورت. معنای 
«له» وسعت دارد. یعنی برای او و خاندان و افتش. و احتمال دارد که 
حلال است, در کلام یاد نشده و در این صورت شامل همه افراد می شود و 
اختصاص دادنش به این امت. بدان جهت است که قبلا گفته شد که امت 
های پیشین. غنیمت بر ایشان روا نبود, بلکه غنائم را جمع می کردند, آتشی 
از اشمان فرود می امد و انها را عی سوز آنده این 
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ار شجمم الا 1۸۶۱ 


بلایی بزرگ برای آنها بود, زیرا گاهی غنیمت به سرقت می رفت و به جرم 


۳ 
ره گذارن ۳۳ 


«و نصره بالژعب»: با کهفم دنر و نیرو و زیادی دشمن و سرسختی آنها. ۰ و 
رعب؛ , وحشت و ترس است. پس گویا خداوند ترسی از او در دل دشمنان 
می افکند, تا آنجا که دشمنانی که به مقدار یکماه راه با آن حضرت فاصله 


داشتند, از او می ترر سید ند و از هیبت آن بزررگوار وحشت داشتند. 


«و جعل له الارض مسجدا»: یعنی جای نماز, هر جا بخواهند نماز گزارند بر 
آنها روا باشد, بر خلاف امت های پیشین که نمازشان در معبدها بو محر 
هنگام ضرورت.«<و طهور ام بعنلی پاک کننده و ابزار تطهیر که کف پا و 
کفش و محل استنجا را پاک می سازد و در نبود آب یا عذرهای دیگر, به 
وسیله تیمم جانشین آباست.همچنین مقصود از طهور بودن زمین,این است 
که در مباح بودن نماز در ان همچون طهور است و مرحوم سید از اين ایه 
استفاده کرده که تیمم رافع حدث است تا دسترسی به آب پیدا کند. ۳ 
ارسله کافه» اشاره به این ار است«5 ما ارسَلناک الا کافة للناس», زو ما 
تو را جز برای عموم مردم نفرستادیم. 1(6) و «کاقه» ۵و آیه: یا حال است 
از مابعد خود, یعنی به سوی مردم. همگی, و کسی که جایز نیست, نمی 
داند تقدیم حال را بر ذوالحال مجرور,در اینجا می گوید افة حال, است از 
ضمير منصوب در «ارسلنا» و تاء برای مبالفه است, پا اينکه کافهةٌ صفت 
است برای مصدر محذوف, یعنی «ارساله» (فرستادنی) کافه, پا اینکه خود 
کاقه مصدر است مثل کاذبه, و عافیه. و شاید دو معنای اخیر در تفسیر 
روایت ت مناسب تر باشد. و ظاهرش آن است که جز آن حضرت., پیغمبری 
برای همه مردم فرستاده نشده و آن خلاف مشهور است. 


و احتمال دارد که «حصر». حصر اضافی باشد يا مقصود برانگیختن آن 
حضرت بر تمام مردم بعد از خودش باشد. زیرا پیامبری بعد از ان حضرت 
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عکس سایر پیامبران اولوالعزم, زیرا آنها چنین نبودند و بعد از آنها پیامبر 
دیگری بود و شریعت آنها نسخ شد. 


«و الابیض و الاسود»: عجم و عرب است يا هر کسی که رنگش سیاه یا 
سفید باشد تا همه مردم را شامل شود. در نهایه گوید: در حدیث است که 
فرمود: «برانگیخته شدم به سوی احمر (قرمز) و اسود (سیاه)», پیعنی 
عجم و عرب. زیرا بیشتر عجم ها سرخ و سفیدند و بیشتر عرب ها 
گندمگون و سبزه اند. و به قولی جن و انس است و به قولی مقصود از 
احمر. مطلق سفید است. زیرا عرب می گوید«امرآه حمراء» یعنی زن 
سعفید. و به همین معنی است حدیثی که فرمود: «مرا دو گنج سرخ و سفید 
دادند.» مقصود گنج های پادشاهان بود که خدا به امت اسلام عطا فر مود. 
گنج سرخ طلا است و سفید, نقره. و طلا گنج های روم بود, زیرا نقد رایج 
آنها طلا بود و نقره, گنج های خسروان ایران, زپرا نقد رایج آنها نقره بود. و 

ون مقصود عرب و عجم است که خدا آنها را بر دین اف ژد 0 
پایال 


و بحث در اینکه تنها پیامبری آن حضرت نه دیگر پیامبران بر جِنْ و انس 
بوده, به مانند سخن گذشته است که تنها رسالت ایشان نسبت به همه 
انسان ها بوده است. 


ان حضرت است. و «الجزیه» مالی است که حکومت اسلامی از اهل کتاب 
(به عنوان مالیات) می گیرد تا انها را در دین خود ازاد گزارد. جزیه بر وزن 
فعله از «جزاء» است, گویا جزیه به جای کشتن و اسیر گرفتن اوست. و 
«الفداء» به کسر فاء و مدذ, و فتح فاء و قصرازاد ساختن ۱ سیر است در 
فجفول. «نم»* در انتجا "متل گذشته. استه ژبرا این تکلیق.. مهم تررس ده 
یارانش, خود ان حضرت پایدار ماند و به نام خود فریاد کشید و از جیزی 
باک نداشت و نهراسید. «و انزل علیه سیف من السْماء» یعنی ذوالفقار یا 
شمشیر دیگری, و بی غلاف بودن ان برای وادار کردن به جنگ است و 
اشاره به این است که 
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شمشیر آن حضرت, سزاوار نیست در لاف باشد. ب و 

عباوت اشت‌ار امس مها اف ۳ 
[پس از آن که ماه های حرام (ذی قعده و ذی حجّه و محرّم و رجب, که 
حدت. امان است درکدست آگاه مان رام قل پرمای ارو 


«و الغمدم به کسر غين, غلاف است. بیضاوی گوید«ققایل فی سبیل اللّهٍ», 
اگر آنان واماندند و تو را تنها رها کردند,«لا ناف ال تعتضی * بعنی. مکز کار 
وت مخالفت و نشست آنانزیانت نزند. یس به سوی جهاد پیش رو 


2 محاسن برقی: سماعه روایت دب 
علیه السلام پرسیدم: «قاصبرّ کما صَتبرّ آولوا الم من الرْسُل», [ای 
رسول ما نو هم مانند 7 (در تبلیغ دین خدا| تخل اذٍیت 
اقت) صبور باش )(2) فرمود: «(آنها) نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و 
محمد علیهم السلام هستند, درود خدا بر انها و همه پیامبران باد.»عرض 
کردم: «چگونه آنها اولوالعزم شدند؟» فرمود: «زیرا نوح مبعوث شد با 
کتاب و دین, و هر کس بعد از نوح امد, پیرو کتاب و مرام او بود تا وقتی 
اف ای 
را ی هر مد 
پیرو صحف و شریعت ابراهیم بود, تا وقتی که موسی تورات و قانون نسخ 
صحف را اورد. پس هر پیامبری بعد از موسی امد پیرو تورات و شریعت 
موسی شد, تا مسیح انجیل و قانون نسخ مرام موسی را اورد. پس هر 
پیامبری بعد از مسیح آمد, پیرو ظریعت و آیین او شد:تا وفتی, مخند 
هه و را وی ۱ 
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آورد, و حلال او تا روز قیامت حلال و حرام او تا روز قیامت حرام است. 
اينهایند, پیامبران اولو العزم.»(1) 


کافی از برقی نیز همین حدیث را روا یت کرده است.( (2) 


توضیح: «فاصْبرّ کما صَبر صَبَر أووا العَرم من الرَسْلٍ». مرحوم طبرسی می 
فرماید: 


بعنی ای محشد ] بر آزار این کافر ان تیذیرفتن آنها مرام و راء صبر کن 
چنانچه پیامبران صبر کردند.»«من» در اینجا بیان جنس است. پس مقصود 
همه پیامبران است. زیرا همه انها بر ادای وظیفه پیامبری عزم راسخ 
داشته و مشکلااتش را تحمل کردند. و به قولی «من» برای تبعیض است و 
این قول بیشتر مفسرین: و نیز ظاهر روایات علمای شیعه است. سیس در 
معنای «اولوالعزم» اختلاف کرده اند. بعضی گویند کسانی هستند که دین 
تازه آورده و شریعت پیش از خود را نسخ کردندو آنها نوح و موسی و 
عیسی و محشّد صلی الله علیه و آله هستند. این قول ابن عباس و قتاده 
است و مطابق فرموده حضرت باقر و صادق علیه السلام نیز هست که 
فرمود: «(اين چند پیامبر) از مزر کان 0 و رزیم (سایر) پیامبران 
بر گردونه آنها می گردد.» و به قولی آنها شش نفرند: نوح که بر اراد 
فوفننن. بر کرد ابر اهیم که. اننشن. را تخمل. فرمود؛ انسخایق که رنح 
سربریدن را تحمل کرد؛ یعقوب که بر فقدان پسر و رفتن بینایی اش صبر 
کرد؛ یوسف کهرنج چاه و زندان را تاب اورد؛ و ایوب که بر سختی و زیان 


و سدی و کلبی گویند که آنها کسانی هستند که فرمان جهاد و نبرد داشتند 
و شترع خود زا اشکار کردند و در مسیر دین کوشیدند ۰«آبو العالیه» گوید 
آنها چهار نفرند: ابراهیم, نوح, هود و چهارمی آنها محقّد صلی الله علیه و 
آله است. و «عزم», بایست و حتمی کردن است و پیامبران اولوالعزم 
آنهایند که شریعت آورده و پیروی از آن و رها کردن مرام های دیگر را بر 
مردمان واجب ساختند.(3 
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«لا کفرا به»:یعنی نه اینکه حقانیت او را منکر شود, بلکه مرام او را باور 


دارد و ان را برای زمان معینی مصلحت می داند و نسخ, مصالح و فواید 
زیادی دارد. و بنده خدا مامور است که در برابر برنامه های او, تسلیم 
باشد. یکی از بهره هاق نسخ: ازمایش کردن مردم است در رها کردن 
مرامی که به آن چسبیده بودند ,«ومنهاجه» گویا اشاره است به این اش 
«ِکل جعَلنا منم شَرّعَة و ملهاجا», [ما بر هر قومی شریعت و طریقه ای 
مقر داشتیم. باقن 


3 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: در آیه شریفه «سَتع لکْمْ من الذین». 
(خدا تا | قرار داد ۷(خاروی سخن با را 
الله علیه و آله است:«ما وصّی به توح" الذی ۱ الیک», ([نوح را هم به 
آن سفارش کرد, و بر تو نیز همان را وحی کردیم ) ای محقد «و ما وَصَینا 
به ایُراهیم و مُوسی و عیسی نیما الدْین». و به ابراهیم و موسی و 
عیسن هم. آن را تفارش کردیم که.دین: دا را نبا دارید .یعنی. بخیرند (و 
بیاموزید) دین راء, توحید و برپاداشتن نماز و پرداخت زکات و روزه ماه 
رمضان و زیارت خانه خدا, و احکام و سئت هایی که در کتاب هاری 
اسفاتی) است: و اقرار به امیرالموّمنین علیه السلام ,«ولاتتقة قوا 
قفیه», ((و هرگز تفرفه و اختلاف در دینر مکنید ], یعنی جدایی نداشته 
باشید.« کب عَلّی الَفُشرکین ما تَوعوهم الیْه». ( (و بدان) آنچه را که 
مشرکان را بق آروعوت فی کنی‌سانه این ش رایمه ماگام: نف ارگ 
فی آید.اء سیشن فرمود؛ «اللَه یجتبی الَیّه مَن یشاء». (خدا هر که را 
بخواهد به سوی خود(و ِِِ رسالت 0 برمی گزیند ), بعنلی انتخاب 
می کند«و بهّدی الیْه د من ینیب », [و هر که را به درگاه خدا به تضلرّع و دعا 
بازاید هدایت می فرماید ) و آنها امامانی هستند که انتخاب شده اند, 
«تَق قوا الا من بَعّد ما جاعَهَمٌ العلم تیا بنومه: [و مردم در دین راه تفرقه 
و اختلاف نپیمودند مگر پس از آنکه علم و برهان (از جانب حق) بر آنها آمد 
(لیکن دانسته) برای تعذی و ظلم به یکدیگر اختلاف کردند ) فرمود از روی 
نادانی متفرق نشدند, 


ص: 449 


1- . مائده / 48 
مور 13 15 


نلکه. فد از دانستن و اکافت: برخی بر برخی دیگر حسد ورزیده و پاره ای 
ستم کردند, چون برتبری امیرالمومنین ن علیه السلام را به امر خدا| دیدند 
متفرق شدند و هر کدام رای و نظری را پیش گرفتند. سپس خداوند می 
فرماید«و لو لا کلمَةٌ سَبّقَت من زبک الی اچل مسَمّی لَفُضی بیتهّم». (و 
ار کاه زحت لا دا سفت کرفته ود کب وفت صفن رفصل 
در عذاب نکند) البّه میان مردم (ستمکار) حکم (به هلاک) می شد) فرمود: 
اگر نه این بود که خدا در نخست چنین تقدیر کرده, هر آینه آنها را پس از 
اين اختلاف, نابود می ساخیت و مهلت نمی داد ولیٍ آنان را تا سررسید 
نامبرده مهلت داد.«و ان الذی آورتُوا الکتات من بعد هم لفی نی فده 
مریب»(1)؛ ((و آنان که پس از گذشتگان وارثت کتاب آتتیهاتی شدند (مانتد 
یهود و نصارا) در آن کتاب آسمانی سخت در ریب و شک بماندند و به آن 
ایعان ماقعی, تیا وردند ) کنانه اسنت از آنهاین 


که قرمان بيامین ضلی .الله فلیه. و. الم را نقض. کزدنن. یش فرموده 
«فلذلک قادّع», [بدین سبب ای رسول تو همه را به دين اسلام و کلمه 
توحید دعوت کن ]؛ یعنی به سوی این امور و آنچو در گذشته یاد شد, و 
دوستی امید المو‌نیین علیه. الساام یم استمم کیا آفات ۱2و جتان که 
ماموری پایداری کن. ) 


علی بن ابراهیم قمی گوید: پدرم از علی بن مهزیار, از بعضی یاران روایت 
کند که حضرت صادق علیه السلام در تفسیر (اینکه دین خدا را بیا دارید 1 
فرمود: «(منظور از دین), امام است, ([و هرگز تفرقه و اختلاف در دین 
مکنید ) کنایه از امیرالمومنین علیه السلام است.» سپس فرمود: « (و 
مشرکان را بدانچه می وا بسیار در نظرشان تشر کم می آید )درباره 
ولایت علی علیه السلام است و (خدا هر که را خواهد به سوی خود برمی 
گزیند ) کنایه از علی علیه السلام است و و هر که را به درگاه خدا به 
تضرع و دعاأ با زآید هدایت می فرماید. +سپس فرمود: « (بدین سبب تو 
ِ را بخوان ) یعنی به سوی ولایت امیرالموّمنین علیه السلام , [و پیرو 
هوای 


ص: 450 


1-. شوری/ 14 
2 شوری/15 


نفس مردم مباش )درباره او و بگو که ۱ من به کتابی که خدا فرستاد 
(قرآن) ایمان آورده اه خدای 
بکاته پروردگار همه ما و.شمانتت 4 ا انخا که فی فرماید (وببه- شوج او 
بازمی گردیم. )(1) 


ص: 451 


1- . تفسیر قمی: 600 


باب بیست و هفتم : پایه های اسلام و ایمان و شاخه های آن دو, و فضیلت اسلام 


1 کافی: ابو حمزه روایت کند که حضرت باقر علیه السلام فرمود: «اسلام 
بر پنج پایه استوار است: نماز, زکات, روزه, حج و ولایت. و درباره هیچ چیز 
همچون ولایت خطاب نشده است.»(1) 


2 ای یل سا را آد مرت اقر ایب تما رو اس کرو | 
اضافه ای که حضرت فرمود: «مردم چهار : تا را گرفتند و این, یعنی ولایت 
را رها کردند.»(2) 


3 محاسن برقی: ان محبوب حدیث بالا را از ابو حمزه روا بت کند, اما در 
روایت او حج را بر روزه مقدم فرموده, تا آنجا که فرمود: «همچون ِ 
خطاب نشده.» و عباس بن عامر بر آن افزوده است: «مردم چهار تا 
گرفتندو ولایت را رها کردند.»(3) 


ص : 452 
1-. کافی 2 : 18 


2- ت 


توضیح: «بنی الاسلام علی خمس» احتمال دارد مقصود از «اسلام». 
شهادتین باشد. و گویا آن دو شهادت. بر این پنج چیز قرار داده شده که بر 
پا نایستند مگربه این پنج تا. يا مقصود از اسلام. ایمان باشد و مقصود از 
پایه گزاری اسلام بر انها این باشد که ان پنج چیز, اجزا و ارکان ایمانند. با 
اینوصف ممکن است مقصود از ولایت,چیزی باشد که شهادتین را هم در 
برگیرد. يا اینکه شهادتین را به جهت روشن بودنش ذکر نکرده است. 


ما ات و او افتانات هدر مار ارات وا تاره 
زکوه و ... يا به خاطر مدارا کردن با اهل سّت است, یا اینکه مقصود از 
ولایت. دوستی و پیروی کامل از آن بزرگواران است که این دو مکمّل 
ایمانند. پا مقصود از عبادات چهار گانه, اعتقاد به انهاست و در این صورت. 
ایا او مم ی وا ار ریخست انار اسا 


«کما نودی بالولایه» یعنی در روز غدیر يا در روز پیمان, ولی روز پیمان 
بعید است. و الولایه» به کسر وأوء حکومت و اولویت در فرمان و تندبیر 
است, و به فتح واوء محبنت و یاری است. در این روایت احتمال هر دو 
صورت هست. 


عرض کردم: «مرا از حدود ایمان آگاه فرما.» فرمود: «گواهی به یگانگی 
هآ ه فحه صی اه دص اه ترس اه ا سس وراد سوه 
پیامبر از سوی خدا آورده. همچنین نمازهای پنجگانه. پرداخت زکات, روزه 
ماه رمضان, زیارت خانه خدا, دوستی دوستان ما و دشمنی با دشمنان ما و 
ورود در زمره صادقان.»(1) 


4 کافی: عجلان بن ابی صالح روایت کند که به حضرت صادق علیه السلام 


توضیح: «حدود الایمان» در اینجا اعم است از اجزا و شرایط و مکمّل های 
ایمان. «و الاقرار بما جاء من عند الله» فاعل «جاء» در ان مستتر است و 
به موصول یعنی «ماء» برمی گردد. در بعضی از نسخه ها «جاء به» آمده 
است و در این صورت. ضمیر مرفوع در جاء به پیامبر صلی الله علیه و آله 
بازمی گردد و مقصود, 


ص: 453 


1-. کافی 2 : 18 


اقرار اجمالی است پیش از دانایی و اقرار تفصیلی مشروح بعد از دانایی, 
چنانچه به یاری خدا| بزودی خواهد آمد. 

«الذخول مع الصادقین»:پیروی از امامان راستگوی در همه گفتار و 
رفتارهاء یعنی معصومین؛ , چنانچه خداوند سبحان می فرماید: «و کوئوا مَع 
الصَادقین». و باشید با رات با 1(۲) بحث در این موضوع و این آیه 
در کتاب امامت گذشت.(2) 


5. کافی: ابن عرزمی از پدرش روایت ت کند که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: «پایه های اساسی اسلام سه تاست: نماز, زکات و ولایت. هب 
کدام از آنها درست نیست. مگر به همراهی دوتای دیگر.»(3) 


توضیح: : «الائافی» جمع «اثفیه» به ضمٌ همزه و کسر آن. سنگ هایی است 
که بر آن دیگ می نهند و اقل آن سه سنگ است. و پایه های اساسی را در 
سه چیز منحصر فر موده, زیرا آن سه, مهم برین اجزا هستند. و این حدیثت 
دلیل است بر اینکه شرط قبولی هر کدام از انها, دوتای دیگر است و شکی 
نیست در اینکه ولایت؛ شرط صحت نماز و زکات است. 


6 کافی: سلیمان بن خالد روا؛ از ۱ 
«آیا تو را از ريشه و شاخه و بلندترین فراز اسلام با خبر نسازم؟» عرض 
کردم: «چرا قریانت گردم » فرمود: «امّا ريشه اسلام, نماز است و شاخه 
اش: زکات و قله پر اوجش, جهاد است.» سپس فر مود: «اگر بخواهی نو 
را از ابواب خیر ۳ سازم »عرض کردم: «آری فدایت شوم » فرمود: 
«روزه سیری است از آتش دوز خ؛ صدقه خطا را می برد؛ ۰ و به پا ایستادن 
در دل شب, خدا زا یاد هی آورد.» سیش این آیه را تلاوت فرمود: «تتجاقی 
جَنْوبَهْمْ عن المضاجع», (یهلو از بستر خواب حرکت دهند. !(4) 


ص: 454 


1- . توبه / 119 
هبار الاوار :28 507 

3-, کافی 2 : 18 

4 . سجده / 16 و روایت در کافی 2 : 23 و 4 : 62 


کلمه «جهاد» نقل کرده و در هر دو جاءبه جای «ذروه سنامه»/«و سنامه» 
ضبط کرده است. 


توضیح: «و ذروه سنامه» اضافه بیانیه است يا لامیه. زیرا «سنام» که 
بلندترین اعضای شتر (یعنی کوهان او) است,اننیز نقطه مرتفع تری دارد 
که آن را «ذروه» نامند. و نماز ریشه اسلام است. زیرا اسلام بدون نماز 
ترا بانسته ور کاف‌ساخه ان ات حون دیق آن کامل شمه یاو فاد 
بلند اوست؛ چون جهاد مایه عظمت و بلندی لاس است و به قولی چون 
ماد یایند خمسداست تا مد مات ات 


و از میان درهایی که خوبی های ارزنده را بر انسان میگشاید. سه در را 
ذکر کرده: یکی روزه است. یعنی روزه واجب يا اعم از واجب و مستحب, 
زیرا روزه سپرآتش است و از همچنین خواسته هایی که انسان را به دوزخ 
می کشد, جلوگیری می کند. دوم صد قه واجبه است يا اعم از واجب و 
مستحب., زیرا صدقه خطاها را پاک می کند و از بین می برد. و سوم نماز 
شب است که خداوند نمازخوانش را ستوده و می فرماید: : ((شب ها) پهلو 
از بستر خواب حرکت دهند )», چون ابتدا ایمان را در آنها منحصر فرموده, 
سیس آنها را ستوده و آنگله پاداش آنان را بزرگ فرموده, ی 
فرماید: «تما بُوْمنْ باییتا الذین ادا ذکرژوا بها خَرُوا سَحدا و ستخوا یک 

رهش و فذ لا تشتگیزون تتجافی خنوتهم عن العصاجع بذغون رتم خوفاً و 
طتعاً و معَارََفْناهة بلفمون قلا تعلَمْ تفس ما خی له من فوّو ین خزاء 
بما کائُوا عْمَلون». ای ی ات ار ی ان ان 
هستند که متذکر (یاد خدا) شوند به سجده رخ بر خاک نهند و به تسبیح و 

تنزیه ستایش پروردگار کنند, و به کبر و نخوت سر از فرمان ی هرگ 
نکشند, (شب ها) پهلو از بستر خواب حرکت دهند و (در دل شب) با بیم و 
امید (و ناله و اشتیاق) خدای خود را بخوانند و از آنچه روزی آنها کردیم به 
مسکینان انفاق کنند, بخ کش نمی دایم ( رز محیطظ عکرش نمی کنجدا) 
که پاداش نیکوکاری اش چه نعمت و لذت های روشنی بخش (دل و) دیده 
در عالم غیب بر او ذخیره شده؟ (و چه نشاط و خوشی ها در بهشت ابد بر 


او مهیا گردیده) 
ص: 155 


رت ۱ 


است 1 و به قولی مقصود از ابواب خیر» تنها روزه است و صدقه و نماز 
شب, برای تکمیل و تنمیم مطلب است. ولی این قول بسیار دور است. 


7 کافی: عی لب بن عجلان از حضرت باقر علیه السلام روایت کند که 
فرمود: «اسلام بر پنج پایه بنیان شده: ولایت, نماز, زکات, روزه ماه 
رمضان و ححج.»(1) 


ق کاقید اه فصیله رزایت کید که.حضرت بافر غلیه السااه فرمونه « اسلام 


بر پدی پایه است: 1۳2 نماز. زکات. روزژه و حي. و درباره هي جچیز جون 
ولایت, در روز غدیر خطاب نشد.»(2) 


9 کافی: عبدالحمید بن ابو العلاء ازدی روایت کند که از حضرت صادق 
علیه السلام شنیدم کهمی فرمود: «همانا عزوجل پنج چیز را بر 
بند گانش واجب فرموده که در چهارتای از آن رخصت داده, ولی در تک 
رخصت نداده است 3(۰) 


توضیح: «فرخص فی اربع».(در چهار تا رخصت داده) مثل کوتاه شدن نماز 
در سفر؛ ازادی دز تأخیر آن از وقت فضیلت - اگر عذری داشته باشد - 
ترک بسیاری از واجبات آن در پاره ای از اوقات ؛ ساقط شدن نماز از زر 
حائض و نفساء وکسی که نتواند وضو بگیرد و تیمّم کند بنا به قولی, و نیز 
اه ما و اه ار ی که سا و تا رت با نا بر 
شرایط پرداخت ان فراهم نشود؛ ساقط شدن حج در صورتی که 
استطاعت نداشته باشد یا شرایط دیگرش فراهم نشود؛ ساقط شدن روزه 
از متافو و کیتسال و کسی کم‌ویاد تشتهمی نود و اهال انا بر خلاک 
ولایت که در هیچ حالتی از مکلف ساقط نشود و احتمال دارد که مقصود از 
(خستت: آن باه که رک هار ۲ اسان اه یت کی و اوه 
ماندن در دوزخ نرساند, ولی ترک ولایت. موجب کفر است. ولی توجیه اول 
روشن تر است. 


10 کافی: زراره روایت ت کند که حضرت باقر علیه السلام فرمود: «اسلام 


بر پنج چیز بنیان شده: نماز, زکات, روزه, حج و ولایت. زراره گوید:عرض 
کرد:.«کدامیک 


ص: 41_56 


1-. کافی 2 : 21 
2 . همان 
3- . کافی 2 : 22 


از اینها برترند؟» فرمود: «ولایت برتر است., زیرا کلید آنهاست و والی 
راهنمای آن امور است.»عرض کردم: «بعد از ولایت کدام برتر است؟» 
فرهود؛ «تصاز, زیرا تیامبر خدا ضلی الله علية.ه اله فرمود تهاز ستون دین 
شماست ۰ عرض کردم: «بعد از نماز کدام برتر است ؟» فر مود: «زکات؛ 
زیرا آن زا همراه نماز قرار داده و به نماز ابتدا فرموده, و پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود زکات گناهان را می برد.»عرض کردم: «بعد از زکات 
کدام برتری ۹ فرمود: «حج, زیرا 99 کر‌موده است: «و لله علی 
الناس جح بت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان اللة و غن 
العالمین», ۱ ان است بر هر کسی که 
شانانی ترا رصون ندانها بافت: و هر که یه سس انکار عم ست الله) 
کافر شود تنها به خود زیان رسانده که البتثه خدا از اطاعت خلق بی نیاز 
است. و پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود یک حج پذیرفته شده 
از بیست نماز مستحب بهتر است و هر کس هفت بار گرد این خانه بگردد 
و دو رکعت نماز طواف وا نیکه نجا آوزد آهر ز یندم است.» و درباره روز 
عرفه و مزدلفه فرمود آنچه باید بفرماید. 


عرض کردم: «بعد از حج چیست؟» فرمود روزه.پرسیدم: «چرا روزه در 
آخر همه قرار گرفته؟» فرمود: «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 
روزه سپر است از آتش دوزح. آنگاه فرمود برترین عبادات 1 است که 
اگر از دست برود, بازگشت به آن صورت نگیرد. مگر همان را انجام دهند 
و نماز و زکات و حج و ولایت چنین اند که هیچ چیز فایده آنها را ندارد ولی 
روزه اگر از دست رفت یا آن را انجام ندادی, یا در ایام روژم مسافرت 
کردی: از زوزهای. دیگر به. جاق. آن. می تواتی. استفاده کنی و آن را قضا 
۳ یا مواردی هست مثل مریض, که با مختصر صدقه ای قضای روزه هم 


ساقط می شود. ولی از آن چهار تا, هیچ چیز جای آنها را نمی گیرد.»زراره 
گوید: : سپس فر مود: «بلندترین تحص رین .ی وله و کلید آن و در (ورود به) 
همه چیز و خشنودی خدا, پیروی از امام است بعد از شناخت او. خداوند 
عزوجل می فرماید: 
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«مَن بطع الرَسول فقد ۶ آطاع ال و من تولّی قما َرَسلّناک عَلیَهم حفیظا», 
(هر که رسول را اه خدا را اطاعت کرده, و هر که مخالفت کند 
(کیفر مخالفتش با خداست و ما تو را به نگهبانی آنها نفرستادیم. (1) بدان 
اگر مردی شب های عمرش را بایستد و نماز بگزارد و روزها روزه گیرد, 
همه دارایی اش را صدقه دهد و در تمام عمر هميشه خانه خدا را زیارت 
کند, اما ولایت ولو خدا را نشناسد تا وابسته به او شود و کردارش به 
راهنمایی او باشد. در پاداش اعمال حقی بر خدا ندارد و از اهل ایمان 
نباشد.»"شیس قرمود: « انا نند نیکوکارانشان که خدا آنها را به فضل رحمت 
مت ‏ س ا و ی این که تال را ده وت ی مس 
مستضعفین از اهل خلاف هستند.)(2) 


محاسن برقی و تفسیر عیاشی این روایت را آورده اند, با این تفاوت که در 
تفسیر عیاشی فراز پایانی روایت ن نیامده است. 


توضیح: «الولایه افضل» یعنی شکی نیست در اینکه ولایت و اعتقاد به 
بصوای اه الا و اقفراف به ان از اصول‌دین او اد هیده 
عبادات بدنی برتر است. «لانها مفتاحهن»یعنی درهای شناسایی امور دیگر, 
به وسیله ولایت گشوده می شود پا اينکه کلید قبولی آنهاست #۰« الوالی» 
یعنی امام برگزیده از سوی خدا, راهنمای بر آن عبادات است از سوی خدا 
و مردم را بر آدات و احکام آن عبادات. راهنماییمی کند. و «العود» چوبی 
است که خانه بر آن می ایستد و ممکن است حضرت. دین را به خیمه ای 
تشبیه فرموده و برای ان عمود, یعنی ستون خیمه ثابت فرموده به نحو 
استعاره تخییلیه و بالکنایه, پس چون عمود خیمه از بین برود, دیگر از پارچه 
کم رو ان ات ال همچنین با ترک نماز. سایر 
اجزای دین فایده ندارد, چنانچه در اخبار دیگر تصریح فرموده اند. و 
از نماز بر حسب پاره ای ازاخبار, نماز واجب پا نمازهای پنجگانه است. 
«الژکوه» 2 را نام برده, زیرا| خداوند نماز و زکات را همراه یکدرگر 
فرموده و بر ۰ 
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2 . کافی 2 : 18 و محاسن برقی: 286 و تفسیر عیاشی 1 : 191 


زکات بعد از نماز. بر سایر اعمال استدلال فرموده به اینکه در تمام موارد 

تمان و زدات با هم هستند و ی سیس برای 
زکات روایتی هم نقل فرموده که دلیل تمامی بر برتری زکات 

نیست, زیرا| حج هم گناهان را می برد, مگر اينکه بگوییمحضرت می داند 
نیروی زکات در بردن گناهان. بیش از حج است. 


سیس در برتری حح استدلال فرموده به اینکه خداوند تارک حح را کافر 
نامیده و کیفر ترک حح را یاد نفرموده, ولی بی نیازی خدا را یاد کرده که 
دلیل بر نهایت خشم خداوند است. «من عشرین صلاه نافله»دلالت دارد بر 
اينکه ان نمازی که برتر از حج است.؛ نماز واجب است. و این خود یکی از 
راه های جمع بین روایات مختلفی است که در پاره ای از آنها نماز را برتر 
از حح و در پاره ای حح را برتر دانسته اند.بنابراین می گوییم نماز برتر از 
حج واجب است و حج, برتر از نماز نافله است. و شرح مطلب به یاری خدا 
در «کتاب نماز» خواهد امد. 


«احصی فیه اسبوعه»: یعنی عدد طوافش را در هفت حفظ کند و کم و 
زیاد و فراموشی و تردید نداشته باشد. «و احسن رکعتیه»یعنی در وقت و 
محل خود, با رعایت همه آداب و شرائط انجام دهد. «و قال فی یوم عرفه 
و بوم المزدلفه»یعنی در آن دو روز در فضیلت حجچ و آداب آن مطالبی 
قرمود. یا دربارن فضیلت ان ده روز و اعمال انفا حن های فزمهد. «فما ذا 
بتبعه»در بعضی از نسخه ها «بما ذ بتبعه »> ضبط شده, بعنی خدا| پا مکلف, 
بعد از آن که "خیز | قرار داده پا باید انجام دهد. و در محاسن برقی «ئم 
ماذا» دارد و ظاهرا جایی برای این سوال نباشد, زیرا بعد از اينکه حضرت 
روزه را در شمار عبادات در ابتدا ذکر فرموده و عبادات دیگر را از روزه 
برتر دانسته, می داند که بعد از آن عبادات روزه است. مگر اینکه این 
سوال مقدمه باشد برای سوال دوّم. يا بگوییم چون در فرمایش اولیه, 
حضرت تصریح نفرمودند که این اعمال برتر از اعمال دیگرند,در نتیجه این 
سوال پیش می آید که آیا بین حچ و روزه عملی هست که برتر از روزه 
باشد با نه؟ «قال: قال رسول له صلی الّه علیه و آله و سلم» در پاره 
اعا هس ال سل ال یط نو بات این اه 
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جمله, سخن راوی است نه امام, زیرا می گوید: «چگونه روزه بعد از همه 
است» و حال آنکه پیامبر چنین فرموده. و بنا بر نسخه دیگر, شاید حضرت 
این روایت را در فضیلت روزه بیان فرموده تا سائل نپندارد که روزه هیچ 
فضیلتی ندارد يا پاداش آن کم ایسنت: و اینکه روز مر آنشن است. بدان 
جهت که بزرگ ترین وسیله سوق دهندهبه دوزخ شهوت ها است و روزه 
شهوت را درهم می شکند. و «ظرف من الثار» متعلق است به «جنه». 
زیرا جنه دارای معنی حفظ ۳ یا پوشیدن يا دور ساختن است. 


سپس برای برتری عبادات. یک قاعده کلی بیان فرموده که برتر از همه 
عبادتی است که چیزی جای آن را نگیرد. و گویا مقصود از توبه در اینجا, 
همان معنای لغوی آن, یعنی رجوع و بازگشت است, يا اینکه مجازا بر هر 
چیزی که نایب شود, اطلاق شده. با اینکه چون حضرت ترک عبادات را گناه 
نامیده. اگر چه معذور باشد. جبران و تدارک آن عبادت را هم توبه می 
نامد. «او قضظرت» یعنی در شرایظ يا ارکان آن: و در محاسن برقی «او 
قطرت و سافرت» ضبط شده, یعنی به خاطر مسافرت کوتاه نمایی. 


تخد آنتکه عضرت به اقشام قوف فد رف گام ابا بای اما 
اشاره فرموده. زیرا فوت شدن عبادات يا به جهت عذری مثل مرض و 
غیره است يا به جهت کوتاهی و تعمّد در ترک يا به جهت مسافرت و نظیر 
آن است,وخیران ان با تنها بااقضا است یا با کفارخ‌یا با هر دو یا هیچ کدام 
لازم نیست که شرح آن در کتاب های فقهی است. مقصود حضرت این 
است که فرق بین روزه و آن چهار تارا بیان فرماید که آن چهارتای دیگر, 
در صورت توانایی از انسان ساقط نمی شود, ولی روزه مثلا در سفر با 
اینکه توانایی هم دارد ساقط است., و سفر را به عنوان مثال ذکر فرموده و 
ممکن است اينکه مرض را ذکر نکرده, به خاطر این است که مرض گاهی 
به حدی می رسد که قدرت بر روزه گرفتن نیست. و در سفر که روزه 
ساقط است, روزهای دیگر جای آن را می گیرد,. ولی در مرض گاهی قضا 
هم ناقط است, مبل اینکه کسالت تا ماه ومضان یعد ادامه بایده بو متا 
دلالت دارد بر اینکه انها که 
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می گویند کسی که نه می تواند وضو بگیرد و نه تیمّم کند. نماز از او 
ساقط است. چه اداء و چه قضاء این قول باطل است. 


و احتمال دارد که قسمت اوّل را «استطرادا» ذکر فرموده و مقصود این 
باشد که روزه وقتی فوت شود, گاهی قضای آن واجب است و گاهی واجب 
تست هار اضل سنافط فی شوه بی‌عای آن جمان سا ترا انها ساملا 
نمی شوند, به طوری که حتی قضای آنها هم واجب نباشد. و فرمایش آن 
یرت «و جزیت»* برابر «ادیت» است یعنی و گاهی جنین است.اگر 
بگویی نماز زن ندارد, گوییم بر زن حاض از اصل نماز 
واجب نیست, نه اداء و نه قضاء آن و نه چیز دیگری به جای آن, ولی در 
همین مورد زن حائض, روزه عوض دارد و همین خود دلیل است بر اینکه 
روزه عوضی دارد که چای آثرا بکیرد. 


«ذروه الشی ۶ به ضم و کسر ذال, بالاترین نقطه آن چیز است و «سنام 
البعیر» (کوهان شتر) بر وزن سحاب معروف است و آن را برای مرتفع 
ترین چیزها استعاره می اورند. مقصود از امر دین است و مقصود از 
اطاعت امام, گردن نهادن در تمام دستورها و نواهی اوست و چون شناخت 
امام و پیروی از او مستلزم شناخت سایر اصول دین است, پس گویا 
کوهان است نسبت به سایر اعضای شتر. و همچون کلیدی استکه تمام امور 
بسته و مسائل مشکله با ان گشوده شود. همچون در است, برای نزدیک 
شدن مه خد او وسیدن نم شم دانتتن: امن صلی الله علیه و ال 


«و توجب رضی الرحمن»: و خشنودی خدا به دست نیاید مگر به ولایت و 
ضمیر در «بعد معرفته». به امام باز می گردد و احتمال دارد به خدا 
بازگردد. شاهد گرفتن یه شریفه يا برای هر پنج چیز است یا تنها برای 
ولایت و اطاعت از امام علیه السلام و در صورت دوم, پا استشهاد حضرت 
دما انکه اطاعت از اهامر همان اطاعت ول استم زا سامر 
امر می فرماید به اطاعت از امام. پا چون امام جانشین پیامبر است و به 
قولی چون رسول در ایه شامل امام هم می شود, اما این بعید است.«ما 
کان 
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میاه ریا ایا اون ام ابا مه ما 
را به پاداش بهشت نوید می دهد و او از مقمنین نیست. پس سزاوار 
پاداش بر حسب وید خدا| نیست, اگرجه مقمنان نیکوکار نیز بر حسب 
اعمالشان شایسته ثواب بیستند, ولی بر خدا واجب است بر حسب نویدی 
که فرموده,به آنها ثواب دهد, 


«اوّلنّک المحسن منهم»: ظاهرا این جمله به مخالفین اشاره دارد و مقصود 
مسفن ای اما شا اما آمیدوان کرص خدایت و کین جفت فریر 
«به فضل رحمتش» در برابر فرمايش پیش که فرمود «ما کان له علی الله 
حق». نتیجه اينکه موّمنین بر حسب وید خدا| بر او حقی دارند, ولی 
مستضغفین, حقی. ندارندء زیرا بة. آنها نوید نداده, بلکه فرموده پا آنان را 
ای کنو اه مت سامت بش آنها تارف نود یو احت اقا را به 
11 ی ی 
برد به فضل خویش, نه به شایستگی انها, ولی معنای اول روشن تر است. 


امس ان هه مایت کی کشت سا دق 
علیه السلام عرض کردم: «مرا از پایه های اسلام که کسی را کوتاهی در 
شناخت آنها روا نباشد آگاه فرما. چیزهایی که هر کس در شناسايي آنها 
کوتاهی ورزد. دینش فاسد. و کردارش پذیرفته نگردد و هر کس آنها را 
بشناسد و بدان عمل کند,دینش درست و کردارش پذیرفته گردد و از 
ندانستن چیزی در تنگنا نباشد.» فرمود: «گواهی به یگانگی خداء ایمان به 
پیت مت سای الق له ی الوم اراد به اه کمساسی رش دا 
آورده, حق زکات در اموال و ولایتی که خداوند عزوجل دستور دادم؛ ؛ ولایت 
خاندان محمد صلی الله علیه و آله . گوید:عرض کردم: «درباره ولایت کم و 
بیشی هست که هر کس که آن را برگرفت برتری دارد؟» فرمود: «آری, 
خداوند عزوجل می فرماید: ((ای اهل ایمان. فرمان خدا و رسول و 
فرمانداران (ار-ظرک خدا. و تستول) را اطاعت: کنید: ی 
الله علیه و اله فرمود: «هر کس بمیرد و امامش را نشناسد, همچون مرگ 
جاهلیت مرده است.» و «اولو الامر» پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
علی علیه السلام بود و دیگران گفتند معاویه بوده است. . سیس 
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حسن علیه السلام و بعد از آن حسین علیه السلام بود و دیگران گفتند یزید 
نِ معاویه و حسین بن علی, ولی برابر نبودند, برابر نبودند.» راوی گوید: 
آنگاه سکوت فرمود و لختی بعدفرمود: «بیش از این برایت ت بگویم؟» حکم 
بن اعور عرض کرد: «آری فدایت شوم » فرمود: «بعد از آن علی بن 
الحسین و بعد از آن محمد بن علی علیه السلام بود. و شیعه تا پیش از 
زمان حضرت باقر علیه السلام مناسک حج و حلال و حرام خود را نمی 
شناختند, تا آنکه آن حضرت آمد و در به روی آنها گشود ۳۵ 
خال و خرام آنها وا وفش‌ساخت. با اسا که مردم 7 
از آنکه نیا زمند. سایر مردم بودنده و در آیتده نیز چنین انست: و زمین برقرار 
نباشد مگر , به امام, و هر کس بمیرد و امامش را نشناسد. همچون مرگ 
جاهلیت, مرده است و زمانی نیاز تو به این مرامت بیشتر می شود که 
جانت به اینجا رسد (و به گلوی خویش اشاره فرمود) و آنگاه که عمرت در 
دنیا پایان پذیرد و دنیا از تو جدا شود می گویی بر روش خوب و مرام 


نیکویی بودم.»(1) 


توضیح: «و لم یضق به»باء برای تعدیه است و «من» در «مما هو فیه» 
بای اس ات وا محتول وال ری آسته نت این ار 
او را در تنگنا قرار نداده است. و ممکن است «لجهل» را با تنوین و «شی 
۶ را نیز با رفع بخوانیم. در این صورت شی ء فاعل لم یضق است و در 
پاره ای از نسخه ها به جای «مما»/«فیما» ضبط شده, و شاید با نسخه 
«فیما». احتمال اخیر یعنی با تنوین بودن جهل و مرفوع بودن شی ‏ لازم 
باشد. و در پاره ای از نسخه ها «و لم یضر به» هست و ممکن است به 
صیغه مجهول باشد. و «جهله» فعل ماضی است و «من»در ممّا صله ضرر 
است., يا به صیغه معلوم است. و جهله مصدر است و فاعل آن است و 
وه تا ات رمووانت ای مس میا مه ماه 
فیه بجهل شی ء من الامور ان جهله» ضبط شده و این بهتر است. 
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و به قولی یعنی در تنگنا نیست, يا او را زیان نمی زند به خاطر آنچه که در 
ات که ارت اسر یا ی ها ام هل هن 
ندانستن چیزهایی که از ارکان و عمده ها بیست .بنابراین جمله « مش هو 
فیه» علت است برای عدم ضیق و زیان, و «لجهل شی ۶» علت است 
برای ضیق و زیان, و «جهله» صفت است برای شی ء و «من 
ار تا ار ی 


ولی اشکال این قول پوشیده نیست. 


«و حق فی الاموال» يا مجرور است به عطف بر «ما جاء» و زکات بدل 
اوست و تخصیص بعد از تعمیم است. ۱ 
باستده به فربته: کر تما هد آن آن.ه ار وهایاتن که کذاشت. کم آین. تغید 
اشسته.ه با هعففع است ها بو آسکه .حور اه سای رات مه رات 
مبتداست و ممکن است «حق »> خوانده شود. به صیغه فعل ماضی مجهول 
و در هر صورت جمله معترضه است و برای تأکید پا روشن کردن مطلب 
امده است. و نماز را که ذکر نفرمود به خاطر اینکه اهمیت نماز روشن 
است, و تنها به جمله «ما جاء» به اکتفا فرموده. اما رفع «حق فی 
الافوال»ية قطی بر شهاوت: جناتجه کفته شتد نعید آفته ریرا آمام.قاید 
السلام سایر عبادات را در آن ذکر نکرده و فقط به اعتقادات اکتفا کردهو 
به قولی مقصود حضرت از ولایتی که خداوند فرمان داده, ولایت به کسر 
واو است که به معنی حکومت و اولویت در تصرف است و فرمان خدا 
درباره آن آیات و رولپات است. از قبیل آیه ای که خود حضرت فرمود و 

مثل ایه« تما وَلیکم الل»(1), (معنای آیه داخل این کروشه بیاید ) و 
غدیر و روایات دیگر. ولی بنظر من ولایت به فتح واوء به معنی دوستی و 
یاری و پیروی و اعتقاد به امامت. در اینجا مناسب نر است. 


«هل فی الولایه شی ء دون شی ۶» به نظر من این سخن دو احتمال دارد: 
یکی اینکه مقصود این باشد که آیا در امامت, شرط مخصوص و فضیلت 


معینی هست که در مردی مخصوص از آل محمّد موجود باشد تا آن مرد 
ولو امر باشد نه دیگران, و 
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با آن فضیلت ممتاز شناخته شود و همان صفت بارز باعث پیروی از او 
گردد و حجّت و دلیل پیروان او باشد؟ پس مقصود از موصول, وابسته به 
امام است. دوّم اینکه مقصودش این است که آیا دلیل خاصی بر وجوب و 
لزوم ولایت هست يا نه؟ «فضل» یعنی فضیلت بیان و حجّت و چه بساء 
«فصل» با صاد باشد, یعنی دلیل قاطعی که شناخته شده باشد برای ان 
کس که آن را بگیرد و پیروی کند, و اخذ دو احتمال دارد که هر دو احتمال 


در اینده شاهد دارد. 


و ممکن است دو احتمال را که در این جمله گفتیم, جمع کرد وگفت. «شی 
ء دون شی ۶» اشاره به دلیل است و «فضل». اشاره به شرایط امامت 
است. اگرچه بعید است., و نتیجه جوابش این است که چون خداوند متعال 
پیروی از اولوالامر را همراه پیروی از رسول فرمان داده, پس اطاعت آنها 
واجب و ناگزیر از شناخت آتهاست. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
فرمود: «هر کس بمیرد و نشناسد امام زمانش راء یعنی کسی را که در 
زمان خود باید از او پیروی کند, همچجون هرک جاهلیت مرده است.» و 
«میته» به کسر میم, مصدر نوعی است., یعنی مثل مرگ مردم جاهلیت که 
بر کفر و گمراهی می مردند. این فرموده دلیل است بر اینکه هر زمانی 


قای کول ,الصا الا یه له یه مین ور فان امد 
صلی الله علیه و آله کسی که پیرویش واجب بود, آن حضزرت بود و بعد آز 
آن جناب, علی علیه السلام و دیگران معاویه را به جای علی علیه السلام 
گفته اند و آن سه نفر غاصب مقام خلافت را به جهت تقیه نام نبرد, ولی با 
ذکر نام معاویه فهماند که قبول خلافت ان سه. مستلزم قبول حکومت 
فاسق و نادان و کافری چون معاویه است. خلاصه چون حکومت معاویه 
ننگش بیشتر بود, از او یاد فرمود, با توجه به اینکه بطلان خلافت معاویه 
مستلزم بطلان خلافت ان سه نفر است.«ثم کان الحسن» یعنی در زمان 
معاویه نبیز. سیس امام حسین علیه السلام که مقداری با معاویه هم زمان 
بود و مقداری با یزید» لعنت خدای بر هر دو باد. و «حسین بن علی» دومی 
را گویا راوی زیاد کرده پا از نویسندگان است., به قرینه اينکه در روایت 
«کشی», نام آن 


ص: 4165 


ی رز دا سره ات ود 
حذف خبر, یعنی با اینکه حسین بن علی علیه السلام زنده است., و 
«حسین» با تنوین هم خوانده مي شود و در این صورت «ابن علی» خبر 
ات وال تحص را ی ای اک و با 
معاویه بود, و دوّمین بار ذکر فرمود, چون در برابر یزید بود.ینابراین معنای 
این جمله این است: «و دیگران گفتند که یزید بن معاویه و حسین» تا 
یکدیگرند.» يا اینکه واو به معنی مع است. و «لا سواء» خبر است برای 
مبتدای محذوف و در بعضی از نسخه ها «لا سواء» سه بارذکر شده. یعنی 
علی و معاویه یکسان نبودند و حسن و معاویه برابر نیستند. و حسین و 
پزید نیز برابر نباشند. 


نتیجه اینکه مطلب روشن تر از آن است که کسی اشتباه کند, زیرا هیچ 
خردمندی تردید ندارد در اينکه اگر ناگزیر باید امامی باشد و آن امام مردد 
هن علی قلبه الفلام و معافیه ناش ها علی عایع الساه شاسته بر 
است. و «کان» در تمام موارد. ناقصه است. زیرا «علیا و ابا جعفر» را به 
نصب خوانده و کسی که می گوید ابا جعفر به فعل مقدر منصوب است, از 
این جهت غافل بوده. ولی در «کانت الشیعه» و «انیکون ابو جعفر» و 
«حتی کان ابو جعفر» تامّه است, و مقصود از (بودن امام باقر علیه السلام 
) در این دو مورد, روشن شدن امر امامت آن حضرت و رجوع مردم به آن 
بزرگوار است و به قولی در اين موارد نیز ناقصه است و ظرف خبر آن 
است. و مقصود از «الناس» در هر دو مورد, دانشمندان و راویان 
مخالفند.«و هکذا یکون الامر» یعنی امر امامت هميشه چنین خواهد بود, 
یعنی دائما مردد است بین فرد دانای معصوم از خاندان پیامبر صلی الله 
خلفای جور که نادانی و فسقش اشکار است. 


«و الارض لاتکون الا بامام»تمعضوم دانای, بد-همه تیا رمتوی:های ات .و 
هر کس او را نشناسد, همچون مرگ جاهلیت مرده است. و «احوج» 
مبتدایی است که اضافه شده به «ما» و «ما» مصدریه است و «تکون» 
تاه است و نسبت «حاجه» به مصدر مجاز است و مقصود نسبت حاجت 
است به فاعل مصدر به اعتبار بعضی از 


ص: 1066 


حالات آن. و «الی» متعلق است به احوج و «ما» موصوله است و عبارت 
است از تصدیق به ولایت. و «اذا» ظرف است و خبر احوج است.«و 
اهوی» سخن راوی است که در بین فرمایش امام علیه ات قرار گرفته 


است. 


2 کافید سگونی. از حضرت اد غلنه: السلام از مور لته السلام 
روایت ت کند که حضرت امیرالممنین علیه السلام فر مود: «ایمان چهار رکن 
دارد: توکل بر خدا, واگذاری امور به خدا, , خشنودی به قضای پروردکار و 


تسلیم امر خدا بودن.»(1) 


توضیح: «له ارکان اربعه»زیرا ایمان, جای گیر و بایدار تشود. مکر به آن 
چهار چیز. «التوگل علی الله»یعنی اعتماد به خدا در تمام امور و مهمات و 
صرف نظر از وسائل ظاهری, اگر چه در ظاهر باید از آن وسائل استفاده 
کرد, ولی کسی که یقینش کامل باشد و خدا را بر همه چیز قادر و سبب 
ساز بداند, بر اسباب ظاهری اعتماد نکند. بلکه نز. بتتیت: | نها بعنی خدا تکیه 
دارد. 


«و تفویض الامر الی اللّه»: یعنی در پیشگیری از دشمن های ظاهری و 
باطنی, چنانچه موّمن آل فرعون امور خویش را به خدا واگذاشت و خداوند 
ك از شدٌ بدی های نیرنگ های فرعونیان محفوظ داشت. و شکی نیست 

که توکل به خدا و تفویض امر به خدا, نتیجه ایمان قوی و نیز موجب 
افتان یی اسف 


«و الرضا بقضاء الله»: در سختی و راحتی. و گرفتاری و سلامتی, و این 
اه اه سا و 
در مورد بندگانش, جز آنچه بیشتر به صلاح آنان است انجام ندهد, همچنین 
موجب یقین کامل است. 


«و التسلیم لاه اللْه» یعنی سر به فرمان او بودن در هر چه فرمان داده و 
نهی کردهو همچنین اطاعت از پیامبر او و جانشینانش در گفتار و رفتاری 


که از آنها سر زند, چنانچه خداوند می فرماید: (نه چنین است. قسم به 
خدای تو که اینان به 
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حقیقت اهل ایمان نمی تقنوندم .کر انکه در خصومت و نزاعشان تنها تو را 
حاکم کنند و انگاه به هر حکمی (که به سود و زیان انها) کنی, هیچ گونه 
اعتراضی در دل نداشته و کاملا از دل و جان تسلیم فرمان تو باشند. )(1) 
و دخالت این خوی در ایمان و تکمیل ان, روشن تر از ان است که نیازمند 
بیان باشد, و الله المستعان. 


3 کافی: حضرت جواد علیه السلام از پدرش از جدش علیه السلام 
روایت فرماید که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: «خداوند اسلام را افرید. برای او عرصه و 
میدانی قرارداد. برایش نوری ساخت و نیز دژ و یاوری درست کرد. اما 
عرصه اسلام, قران است؛ نورش حکمت؛ دژ آن کار خوب؛ و یارانش من و 
خاندانم و شیعیان ما هستند. پس خاندان من و شیعیان و یاران انها را 
دوست بدارید, زیرا در شب معراج, وقتی مرا به اسمان بردند و جبرئیل 
مرا به اهل اسمان معرفی کرد, خداوند دوستی من و خاندانم و شیعیان 
انها را در دل فرشتگان به ودیعت نهاد و تا روز قیامت این دوستی به انها 
سپرده شده. سپس جبرئیل مرا به زمین اورد و به اهل زمین معرفی کرد, 
و خدا دوستی مرا و خاندانم و شیعیان انها را در دل مومنین از امتم به 
ودیعت نهاد و آنها تا روز قیامت. امانت مرا در خاندانم حفظ می کنند. بدان 
که اگر مردی از امّت من تمام روزهای عمرش عبادت کند و هنگام ملاقات 
خدا, دشمن خاندان و شیعیان من باشد. خداوند سینه اش را جز از نفاق و 
دورویی نگشاید.»(2) 


4 ار مایت ار اف یی ار فیس تال با ردانت کف 
(3)(البته با تفاوت بسیار اندی). 


توضیح: «فجعل له عرصه»:عرصه و میدان. قطعه ای زمین چشمگیر پهناور 
و بی ساختمان است. ظاهر | حضرت اسلام را به مردی تشبیه فرموده, نه 
چنان که پنداشته اندبه خانه؛ قران را به عرصه ای تشبیه فرموده که اسلام 
در ان می چرخد؛ و 
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حکمت و علوم حقه را به چراغ و نوری مانند کرده که اسلام بدان روشن 
از روشن نشود مگر به دانش. 


«و. آشا نخسته: قالصعزوف»: یعنی نیکین. با انچه که خستش -بخرد وشرغ 
شناخته شود, چنانچه مقصود از معروف در امر به معروف همین است. در 
هر صورت معروف. باعث حفظ و بقای اسلام و راه نیافتن شیطان های 
انس و جن برای ایجاد خلل در آن است. يا مقصود از معروف, امر به 
معروف است و در این صورت تشبیه آن به دژ. روشن تر است. 


و آضا اننکه ان پزر خوازان و شیعیان انم باون اسلامنده دیکزان ارسرا ضایه 
می سازند. روشن است. «فنسبنی» یعنی نسب مرا یاد کرد يا اوصاف 
مراء و نبوت و کمالات مرا یاد کرد. اما معرفی ان حضرت برای اهل زمین, 
به وسیله آیاتی است که درباره او و خاندانش فرود آمده و مردم آنها را تا 
روز قیامت می خوانند, يا اينکه خبر یل فضائل ان ,مزر مان را باد کند و 
۱ ۱ کم 2 
شنیدند, همچون فریاد ابراهیم علیه السلام برای حج, و به قولی چون 
تفاد‌های بتجا هدن تب مقرا واحت ده وفتی فرود آمده تماز زا به 
مردم تعلیم فرمود و از جمله کارهای نماز, درود بر محمّد صلی الله 
اله و خاندان او در تشهّد است. بدین وسیله به مردم زمین فهماند که آن 
خاندآن, برترین موجوداتند, زیرا اگر دیگری از آنها برتر بود. بر او درود می 
فرستادند, ولی توجیه اول روشن تر است. 


«نمٌ لقی اللّه»: یعنی دم مرگ یا در قیامت. و گشودن سینه, کنایه است از 
ظاهرساختن اجه با سحال بو مررم مان ونه در روز شحو با حابة 
است از اگاهی خدا بر از و معنای اول روشن تر است. 


کافیت مدری ین غیدالرکهن ان خضرت: ضادق علیه السلام رولیت کید 
که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «اسلام برهنه ۳9 و 
پوشش ان حیا؛ 
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زیورش وفا؛مروتش عمل صالح؛ و ستونش پارسایی است. هر چیزی را 
اساسی است و اساس اسلام, دوستی ما خاندان است.»(1) 


توضیح : «|لاسلام عریان»: اسلام را به مرد و حیاأ را به لباس او مانند کرده, 
همچنان که لباس, زشتی های ظاهری و عورت را می پوشاند, حیا و ازرم 
نیز زشتی های درونی را می پوشاند. و بعید نیست که مقصود از اسلام. 
مسلمان باشد یا نسبت برهنگی و پوشش به اسلام مجاز است. یعنی لباس 
صاحب اسلام که مسلمان باشد و همچنین جملات بعد نیز این دو احتمال را 
دارد. 


«و زیننه الوفاء»: یعنی به پیمان های خدا و رسول و امامان؛ و پیمان ها و 
وعده های مردم و به قولی پرداخت هر حقی, چنانچه باید, به صاحب حق. 


«و مروته العمل الطالح»: به ضمٌ میم با همزه و گاهی همزه را تخفیف می 
دهند و واو تشدید دارد, انسانیت را گویند, یعنی عمل بر حسب مقام 
انسانی. در قاموس گوید: «مروّ» بر وزن کرم. مصدر آن «مروءع», وصف 
آن «مری». یعنی دارای مروت و انسانیت. در مصباح گوید: خوی های 
نفسانی است که رعایت آنها: اتشان را به خسن اخلاق و عادات پسندیده 
وامی دارد. جوهری گوید :!مرتگاهی به تشدید وا و گفته می شود. پایان: 


گیخه آینکه عمل صالخ ار لذارم اسلا و آن خت‌هایی اسبت که اسلام.,۱ 
سزاوار نام اسلام می سازد. همچنان که مروت از لوازم انسان و انسان را 
شایسته نام اتشانیت: مت کند. با اینکه فان مر ریش هی عمل ضالح 
است و در حقیقت مسلمان نباشد مگر با آن. 


«عماده الورع»: عماد به کسر عین. تکیه گاه است و عماد. خیمه و سقف 
پایه آنهاست. نتیجه اینکه ثبات و بقا و استقرار اسلام به ورع, یعنی ترک 
محرمات و شبهات است, همچنان که با گناه متزلزل می شود و بلکه از 
بین می رود. و «اسّ» به ضمّ همزه و «اساس» به فتح ان, ريشه ساختمان 
و ريشه هر چیز است و اساس به 
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- . کافی 2 : 46 و در همان صفحه نیز از راوی دیگر و محاسن برقی: 
96 در باب 24 حدیت شماره 34 گذشتو امالی صدوق: 161 


کسر همزه, جمع اس است.بنابراین همچنان که ساختمان بی پایه مستقر 
نشود و راست نیاید, اسلام بدون دوسنی آنها که لا زمه آن قبول ولایت و 
امامت آن بزرگواران است. صورت نگیرد, زیرا هر کس موقعیت آنها را 
منکر شود دشمن ترین دشمنان آنهاست. و «حبنا» یعنی دوستی من 
وخاندانم, و احتمال دارد که جمله آخر حدیت. سخن امام صادق علیه 
السلام باشد, ولی بعید است. 


6. نهج البلاغه: حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ای می 
فرماید: «سپس این اسلام, دین خداست که ویژه خود ساخته, با دید خود 
پرداخته و آن را به برگزیده آفریده هایش وانهاده و ستون هایش را به 
دوستی آن برپا داشته, در پرتو عرت ان, مرام های دیگر را 2 
ملت ها را با بالا بردن آن پست کرده و با بزرگداشت آن, دشمنانش را 
زبون کردم مباز: انتره نا به باری! آن سرکوب و با استحکام آن, ارکان 
گمراهی را وپران کردم ؛ تشنگان حقیقت را از سرچشمه آن سیراب ب کرده 
و آبگاه های آن را از آبشخورها بر تاخته:.مانحه انا خان ساخته که 
دستگیره آنبرا: بر بنن تست دسته. انتن جداشدتی تباشتد؛ ناشن ویران 
نگردد؛ پایه هایش زوال نیابد؛ درختش ریشه کن نشود ؛ زمانش پایان نیابد؛ 
فاتو و زد و شاخه هایش جدا نگردد. راه هایش تنگ نباشد و 
تاهمه‌ازی. تدارد روشنی آن تیرگی ندارد؛ راستی اش را کژی نیست؛ 
عصایش خم نشود؛ دژه گذرگاهش سختی ندارد؛ چراغ هایش خاموش 
نگردد؛و شیرینی اش تلخی ندارد. پایه هایی است که ريشه هایش به 
درستی اندرند و بنیادشان پایدار است؛ سرچشمه هایی است که چشمه 
هاشان جوشانند؛ چراغ هایی هستند که فروزششان تابانٍ روشنی گاهی 
است که زائرانش پیرو آن و پرچم های مقصود رهگذران؛ و ابگاه هایی 
است که واردانش را سیراب, می کند. خدا| نهایت خشنودی اش را در آن 
نهاده و نیز کنگره پایه ها ۵ فهطا تیش را ار شاخته. پس آن اسلام نزد 
خدا ارکان محکم دارد و بنیادی برافراشته؛ برهانی درخشان؛ آتشی 
روشنگر؛ و سلطنتی گران. آتشگاهش نزدیک و برافشاندنش 
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نابود. بدان درآیید و پیروش باشید, حقش را بیردازید و ان را بر جای 
خودش گذارید.»(1) 


توضیح: «اصطفاء» به معنی اختیار است. خداوند اسلام را برگزید تا راهی 
به سوی طاعت او و بهشت باشد. و «اصطناع». افتعال است از «صنیعه» 
به معنی بخشش و بزرگواری و احسان. و «اصطنعه» یعنی آن را برگزید, 
و «اصطنع خاتما» یعنی فرمان داد انگشتری برایش بسازند. یکی از 
شارحان نهج البلاغه گوید: «اصنع لی کذا علی عینی»یعنی چنان بساز مثل 
اینکه در حضور من می سازی و من به چشم خود گواهم.بنابراین معنای این 
جمله از فرمایش حضرت, آن است که فرمان داد اسلام را ۱ بسازید 
که. گویی او خود کواه باشندء یعتی بنیان پايه هایش را بر انچه باید .و بر 
نکات و دقایقی که او می داند نهند. ۳ 
فضیلت آن. و به قولی برگزید و فرفان داد آن را در نتجهبانی اوه بسا ز ند 
چنانچه در دعا گویند «عین الله علیک».(خدا نگهبانت باشد) و در هر صورت 
«علی» مفید حال است. و «اضطفیت الشی * یعنی آن را برگزیدم. و 
«اصطفیته الوذ» یعنی دوستبی او را خالص گرداندم. 


«و اصفاه خیره خلقه»: یعنی برای انگیزش آن, بهترین آفریدگانش را 
برگزید و برترین موجودات را ویژه تبلیغ آن ساخت. و «خیره» به کسر خاء 
بر وزن «<عنبه», اسم مصدر «اختیار» است. و «دعامه» به کسر دال, 
ستون خانه است, و ضمیر در «محبته» به اسلام 1 به خدا بازمی گردد. 


«و ذله الادیان»: یعنی نسخ آنها يا خواری اهل آن ادیان و همچنین وضع 
ملت هاء, یعنی پست کردن انها نیز دو احتمال دارد. و «خذله» بر وزن 
نصره, یعنی یاری اش را ترک کرد. و «محاده». ۰ و بازداشتن است. 

و «رکن» هر چیز, تکیه گاهی اب که به آن می ایستد. و «ارکان» 
0 عقاید گمراه کننده يا رسای گمراهی, يا بت هایند. و رکن آن, 
ريشه ها و قواعد آن پا پیامبر صلی الله علیه و آله یا 
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کلمه توحید است. «و حیاضه»حوض های آن, فواتین انا ساهیره ماما 
علیهم. السلام:.یا تدانشهنداننی: وه ات آن .حوض ها, دانش و هدایت 
است.«تتق» بر وزن فرح. یعنی پر شد.«آنأقه» یغتیف آن را بر شناخت. و 
«ماتح», آبکشی است که با دلو ات بیرون می کشد و مقصود از حوض ها 
در اینجا, , بهره گیران و مقصود ان انکنتن هار مه _هستند که شریعت را از 
قامیر خی الله صلبه. و آله کرید با از قران دراهرتسا تاسدانی که 
معالم قرآن و سنت را : به انديشه خود استنباط کنند يا از پیامبر و امامان 
علیهم السلام برگيرند. و احتمال دارد مقصود از «حیاض», قواعد باشد و 
آبکش ها, , موسسین آن قواعد به امر خدا؛ و بیان کنندگان و روشنگران. پا 
0 سینه هایشان را از زلال 
معرفت و هدایت پر ساخته. و مقصود از «مواتح». مبلفین از سوی خدا که 
عبارتند از فرشتگان و روح القدس و الهامات رپانی. 


همچنین«انفصام» به معنی شکستن است يا شکستنی که جدا نشده 
باشد.«عروه» دستگیره دلو و کوزه است.«فک», جدایی است و «عفا». 
کهنگی است.«شریعت» قوانینی است که خدا برای بندگانش وضع کرده 
است.«جذ» به معنی قطع است يا بریدنی که هنوز جدا نشده باشد. و در 
پاره ای از نسخه ها «حد» با حاء است که باز به معنی قطع است و در 
برخی دیگر,«جدّ» با جیم و دال است که آن نیز به معنای قطع است و فعل 
آن در هر سه صورت, بر وزن مد است.«ضنک», تنگنا و «وعوثه» راه 
ناهموار و ريشه آن «وعت» به معنی ریگ است و اسلام را می ستاید که 
صعب العبور و ناهموار نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «به 
تتتوی شم مبعوت شدم یا آنین.حنیف. اسان:. سهل: تفر انی: » و«وضح» با 
حرکت ضاد, سفیدی است و سفیدی اسلام, صاف بودنش از تیرگی ِ 
ابت:. :۵« نضبت. الشی. ۶* یعتی. آن. خیز. را یا داشته: و بلند ساختمر د 
راست ایستاد.«عصل» با حرکت صاد, به معنلی کون پا خفن سخت و 
«فجْ», راه گشاده بین دو کوه را گویند.«طفثئت الثار» بر وزن فرح, یعنی 
شعله انش رفت. و شیرینی دین, لذت قرب به خدا و نعمت های دائمی 
است.«ساخ» یعنی غایب و پنهان شد.«سنخ» به کسر سین» ريشه و 
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اساس بر وزن سحاب, پی ساختمان است.«ینبوع» سرچشمه يا نهر پر آب 
است و این مناسب تر است. و«غزر العین» بر وزن کرم. یعنی اب چشمه 
زیاد شد.«شبت النار» به صیغه معلوم و مجهول, یعنی آنش برافروخت, هم 
لا زم است و هم متعدی و اسم فاعل آن استعمال ندارد, بلکه , به جای آن از 
اسم مفعول استفاده می شود.«نیران» جمع «نار» و «منار» جمع «مناره» 
و ان پرچمی است که بدان راه یابند. و به قولی منار و مناره مرکز نور 
است.«سفر الرجل» بر وزن نصر, یعنی برایر کوج از خانه درآمد.«فجَْ», 
راه گشاده هموار بین دو کوه است و «منهل», آبگاه و محلی است که جای 
نوشیدن آتَ در آن است ۰«روی»> بر وزن رضی, ضد ات نگ است و 
«وژاد», آنهایند که به [ ۹۶ وارد می شوند, عکس آنها که بیرون می 
آیند.«ذروه الشی ء» به ضَمٌ و کسر ذال ,بالای آن چیز, و همچنین است 
«سنام» بر وزن سحاب, از کوهان شتر گرفته شده است.«وثیق». محکم 
ثابت و «رکن الشی ۶ هط رداق کار از یی فان انیت که بر ان 
پایه گذاری شده و مصدر «بنیت الدار» است ۰«برهان», دلیل است و 
«عزّت». نیرو و پیروزی است. عکس ذلت. و«سلطان» احتمال دارد به 
معنی دلیل باشد يا حکومت.«اشرف الموضع» یعنی بالا رفت و «اعوزه 
الشی ۶». یعنی نیازمند او شد و بر ان قدرت نیافت. و «اعوز فلان» یعنی 
فلانی نادر شد. و «اعوزه الذهر». یعنی روز گار نیازدارش کرد. 


«ثار الغبار»: یعنی پراکنده شد و بالا رفت و «ثار به الناس». یعنی مردم بر 
او جستند, و «تار فلان الی الشر». یعنی به سوی بدی نهضت کرد. «منثار» 
اه ی ۱ 
زحمت و دردسر برای او عاجزند, چون نیرومند و محکم است. و برخی 
گویند یعنی مردم از زیر و رو کردن گنج های آن عاجزند و به نهایت آن 
نرسند. بعضی به جای «معوز المثار». «معوز المثال»با لام روایت کرده 
انجه تعتیه فردم از آفردن‌ماندش عاجزند: 


«فشر فوه»: یعنی او را پزرگ شمرده و به بزرگی اش معتقد شدند. و 
همچنین است معنای تم ووت و اداء حق آن؛ پیروی کامل ان است. و 
گزاردن آن به 
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جای خود, یعنی خودداری از تغییر احکامی که خدایش قرار داده يا عمل به 
انچه از اوامر و نواهی در بردارد. 


7 تن البلاکه حضرت آمپرالمفهتین غلیه الشلام فرموت صماین قدایرا 
که اسلام را تشریع فرمود و قانون های انا برای آن کس که بدان درآید, 
اسان کرور و ار تن وا هر که با ان درا اور تقو ناب بر ساعت ‏ آن را 
را برای آن کس که بدان آویژ دز افصتی ساخت و برای هر کس که درونش 
رود, سلامتی و برای هر کس که بدان سخن گوید, دلیل و برای هر کس که 
به وسیله آن مخاصمه کرد, گواه و برای هر کس که از آن پرتو گرفت, 
روشنی و برای هر کس که آن را دریافت, , فهم و برای هر کس که در آن 
اندیشید, مغز و برای هر که تفس و تأمل کرد. نشانه و برای هر کس که 
تصمیم. کیره سای رای هر کش که ند کرد ظبوت مابرای هر کس که 
باور کرد, نجات و برای هر کس که توکل جست. پشتیبان و برای هر کس 
که کارش را بدان واگذارد. آسایش و برای هر کس که شکیبا بود. سپر 
قرار داد. راه هایش روشن : : مواد آن آشکار؛ نشانه و پرچمش بلند؛ 
اطرافش تابان ؛ چراع هایش درخشان؛ میدان (مسابقه) اش کرام ۵ 
هدفش والاست. کرداهر نده (اسبان) پیشتاز (که از گوشه و کنار 
مسابقه جمع می کنند ), رقابت آور در جایزه و دارای سوارکاران شریف 
افحت» راه‌واست ان اور شارت کردار صال باس هر کم آن 
مسابقه اش دنیا؛ جای گردآوری پیشتازانش (برای جایزه دادن) رستاخیز؛ و 
جایزه اش بهشت است.»(1) 


سید رضی که خدایش از او خشنود باد. در جای دیگر می گوید از حضرتش 
ایمان را پرسیدند, فرمود: «ایمان روی چهار پایه است: : صبر, یقین؛ عدل 


و جهاد. 


صبر چهار شاخه دارد که عبارتند از: شوق, مواظبت, , زهد» و انتظار. کسی 
که شیفته بهشت است. از شهوت ها خودداری کند ؛ کسی که مواظب دوزخ 
است,؛ آنتتن | 


ص: 475 


ها لبلاعه غیده 1 219 خیم 108 


بیاید و از محرمات دوری گزیند؛ کسی که در دنیا زهد ورزد, از آسیب ها 


یقین نیز چهار پژه دارد که عبارتند از: بینایی هوش, تشریح حکمت, 
پنداموزی عبرت, و روش پیشینیان. پس هر کس که هوش بینا دارد. حکمت 
برایش روشن شود؛ هر کس که حکمت برایش روشن شد., عبرت شناس 
کرد ؛ و هر کس که عبرت شناخت, گویا در جمع پیشینیان بوده است. 


(زیبای) حکم؛ و پایداری در بردباری. پس هر کس که فهمد, ژرف دانش را 
داند؛ : هر کس که زرف دانش را دانست., از قانون مستقیم حکم (بعد از 
بهره گرفتن) بازگشته (تا خوب و درست حکم کند)؛ و هر کس ن بردبار 
شود. در کارش زیاده روی نکند و در میان مردم. پسندیده زندگی کند 


و جهاد بر چهار پژه است: امر به معروف ؛ : نهی از منکر؛ راستی و درستی 
ی ار 
پشت مومنان را محکم سازد؛ هر کس که نهی از منکر کند. بینی منافقان 
را به خاک مالد هر کس که در جبهه های نبرد درست و یایداری کنده آنچه 
را که بر عهده دارد انجام داده؛ ؛ و هر کس که با فاسقان دشمنی ورزد و 
پرای خدا خشم گیرد. خدا| برایش خشم گیرد و روز رستاخیز خشنودش 
گرداند.»(1) 


کفر (نیز) روی چهار پایه است: وهم گرایی (به پندار جستن رازها)؛ 

شمکش؛ انحراف از حق؛ و دشمنی و جدایی افکنی. پس هر کس که 
دنبال اوهام رود, به حق بازنگردد؛ هر کس که ندانسته نزاع و ستیز کند. 
نابینایی اش از حق دوام یابد؛ هر کس که منحرف شود., کار خوب نزدش 
زشت و زشت نزدش خوب شود و به مستی گمراهی دچار شود؛ و هر کس 
که دشمنی کند و جدایی افکند. راه هایش ناهموار, کارش مشکل و رهایی 
اش تنگ شود. 


ص: 476 
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دار ات است ماه ز ری وی بروژه سار هزاس 
تلوّن و دو دلی, , و خود باختگی. پس هر کس که مراء و جدل (چانه زدن) را 
شیوه خود سازد. شب تارش بامداد روشن ندارد, (و از تاریکی شب به 
روشنایی یقین نرسد)؛ هر کس که هراسد از آنچه در برابر اوست, به 
قهقرا با زگردد؛ هر کس که دچار دو دلی شود لگد مال سم های اهریمنان 
شود؛ و هر کس که خود باخته نابودی دنیا و اخرت شود., در هر دو نابود 
است.»(1) 


سپس مرحوم رضی می گوید: و به دنبال این سخنی است که از ترس 
درازگویی آن را رها ساختیم تا از غرض این کتاب دور نشویم. 


و نیز در جای دیگر می گوید: مردی از حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
خواست تا ایمان را به وی بشناساند. فرمود: «چون فردا شود نزد من بیا تا 
در گوشزد مردم آگاهت سازم تا اگر سخنم را فراموش کنی, دیگری برایت 
به یاد سپارد. زیرا سخن (چون شتر) گریزپاست که یکی او را پیدا می کند 
و یکی گم.» پاسخی را که حضرت به او فرمود در گذشته بیان سأختیم و 
ان همان است که فرمود ایمان بر چهار شاخه است.(2) 


توضیح: ما این چند فصل جداگانه را با هم ذکر کردیم چون از دیگر روایات 
به دست می آید که به هم پیوسته اند و مرحوم سید رضی, بر حسب 
عادتش آنها را از هم جدا و بیشترش را حذف کرده و شرح جملات را تا 
بیان دیگر روایات جامع و مت درو تخیر ام گنه و به زودی به اختلاف 
فرات رات ارم را هس ی 


«فاذا کان غد»: «کان» در اینجا تامّه است. یعنی چون فردا وجود يابد و 
پدید ایک و ممکن است «غدا». به نصب خوانده شود بنا بر اینکه خبر 
«کان» باشد. یعنی«فاذا کان الزمان غدا» گاهی که زمان موصوف شد به 
اینکه فرد است. پاره ای از نحویین, اسم «کان» را «کون» در تقدیر می 
گیرند . زیرا فعل «کان» بر مصدرش دلالت دارد و «کون» هماننوشدن و 
پدید آمدن است.«و الشارده» فراری است. و 
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هن هرن عقلمته/. بعنی دق رسد و اورا کر قت ویر آن :ظفر یاف و 
یخطنها»یعنی درک نمی کند و نمی فهمد يا حفظ نمی کند و فراموش می 
کند آن را. 


8 کافی: جابر از حضرت باقر علیه السلام به سندهای گوناگون از اصبغ 
بن نباته روایت فرماید که امیرالمومنین علیه السلام در خانه اش یا در کاخ 
فرماندهی, برای ما سخنرانی فرمود و ما گرد او بودیم. سیس دستور داد 
سخنانش را نوشتند و بر مردم خواندند. و دیگری روایت ت کند که «ابن 
کواء» از حضرت امیرالمومنین علیه السلام درباره اوصاف اسلام و ایمان و 
کفر و نفاق پرسید. حضرت فرمود: 


ها بقه شین دا وند ها رک وال اسلام را نریم که و فانون سای آن 
را ان کس که وان وراه آسان کرد و ارکانش را برای آن کس که 
بدان پناه برد کران گرداند؛ 1 را عژت پیروانش ساخت و برای هر که 
درونش رود سلامتی و برای هر که پیروش شودراهنمایی و برای هر که 
آن را درپوشد؛ زیور و برای هر که آن را به خود گیرد. عذر و برای هر که 
بدو چنگ زند, دستگیره و برای هر که بدو چسبد. ریسمان و برای هر که 
بدان سخن گوید, برهان و برای هر که از آن پرتو گرفت, روشنی و برای 
هر که به وسیله ان مخاصمه کرد, گواه و برای هر که بدان حجّت آورد. 
پیروزی و برای هر که آن را در یاد خود جا دهد, دانش و برای هر که روایت 
کند, حدیث و برای هر که قضاوت کند, داوری و برای هر که بیازماید, 
بردباری و برای هر که در آن انديشد, لباس و برای هر که آن را یافت, فهم 
و برای هر که تعقل کند, یقین و برای هر که تصمیم گیرد, بینایی و برای هر 
که یف نیرز و تاکل_کزد: نشانه و برای هر که پند گیرد, عبرت و برای هر که 
باور کرد, نجاتو برای هر که مصلح باشد, آرامی و برای هر که قرب جوید., 
نزدیکی و برای هر که توکل جست, وئیقه و برای هر که کارش را واگذار 
کرد, امید و برای هر که خوبی کند, جایزه و برای هر که سرعت گیرد. خیر 2 
7 0 0 7 
راست رود پشتیبان و برای هر که پدان گرود, پناه و برای هر که تسلیم 
شود. آسودگی و برای هر که راست گوید, امید و برای هر که قناعت ورزد, 
بی نیازی قرار داد. 


ص: 478 


این است حق, که راهش, هدایت یه تفت آمرون: تزز کوازی و وضعوش 
نیکوتر است. پس آن, روشن ترین راه است که مناره هایش رون 
چراغش پاکیزه. پایانش بلند و مسابقه اش اسان است؛ " کزداورتده ۳ 
پیشتاز است و جایزه اش زود انتقامش دردناک ابزارش کامل و 
سوارکارانش ارجمند هستند. 


پس ایمان, راه راست آن و کارهای خبر, نشانگر آن و فقه, چراغ های آن و 
دنیا؛ میدان مسابقه آن و مرگ, پایان آن و رستاخیز, جایگاه گرد آمدن آن و 
بهشت, جایزه 1 و دوزج,؛ انتقام آن و تقوه ابزار آن و نیکوکاران 
سوار کارانش هستند. پس ایمان؛ دلیل کارهای موب است و به وسیله 
کارهای خوب فقه و فهم, آباد شود و با فقه,از مرگ بترسند و با مرگ, دنیا 
پایان پذیرد و به وسیله دنیا, از قیامت بگذرند و با رستاخیز, به بهشت 
گرایند و بهشت, افسوس دوزخیان است و دوزخ پندآموز پرهیزگارا, و 
پرهی ززگاری, ریشه ایمان است 1(۰) 


9 کافی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: از حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام ایمان را پرسیدند. فرمود: «خداوند عزوجل ایمان را بر چهار پایه 
استوار ساخت:صبر, یقین,عدل و جهاد. پس صبر چهار بخش است: شوق, 
مواظبت, زهد و چشم به راهی. هر کس مشتاق بهشت باشد, از خواسته 
هایش بگذرد : هر کس نگران دوزخ باشد, از محژمات باز گردد ؛ هر کس در 
دنیا زهد ورزد و ازآن رو گرداند. آسیب ها (ی دنیا) نز او تیان شود ود 
کر ای ار موی یی ها سای 


مه را ی اس ای ی اس رم کته 
شناخت عبرت و روش پیشینیان. پس هر کس هوش بینا دارد, حکمت را 
بشناسد؛ هر کس حکمت برایش روشن شود, عبرت شناس گردد؛ هر کس 
عبرت شناد بهرآه و رون اشنا کردد هر کنن آشنای راه و روش شود 
گوبا در جمع پیشینیان بوده, به راه راست تر پی برده و نگریسته است تا 
راه نجاتِ نجات یافتگان و نابودی 


ص: 479 
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هلاک کرده, برای نافرمانی اش بوده و ان کس را که نجات داده, برای 
اطاعتش بوده است. 


و عدل نیز بر چهار بخش است: فهمی پیچیده و مرموز. دانشی لبریز, 
شکوفه (زیبای) حکم و چمن زار بردباری. هر کس فهمید, از تمام دانش 
پرده برداشت هر کس دانش پافت. شرایع داوری را شناخت ؛ : و هر کس 
بردبار شد, در کارش زیاده روی نکرد و در میان مردم, نیکو و پسندیده 


ژند کی: کرن: 


و جهاد بر چهار بخش است:امر به معروف. نهی از منکر, راستی و 
راستگویی در جبهه های نبرد و دشمنی با فاسقان. پس هر کس امر به 
معروف کند, پشت موّمن را محکم گردند؛ هر کس نهی از منکر کند, بینی 
منافقان را به خاک مالد و از نیرنگش در امان باشد " هر کس در جبهه های 
نبرد را ار زد آنچه به عهدو دارد پرداخته است ؛ : هر کس با 
فاسقان دشمنی ورزد» برای خدا خشم گرفته؛ ؛ و هر که برای خدا خشم 
گیرد. خدا برایش خشم گیرد. اين بود, ایمان, پایه ها, و بخش هایش.»(1) 


7 علیه السلام اج ایمان سا 1 حضرت نیز به 
حال سخنرانی ایستاد و فرمود: «ستایش مر خدایی راست که اسلام را 


طرح ریزی کرد.» و همچنان فرمود: (مانند روایت ت شماره 18) تا آنجا که: 


«برای خدا خشم گرفته است و هر کس برای_ خدا خشم گیرد, او مومن 
شایسته است. این بود توصیف ایمان و پایه های آن. دا 


سائل عرض کرد: «ای امیرالمقمنین اراهنمایی فرمودی و ارشاد کردی. 
خداوند تو را از دین پاداش خیر دهد.»(2) 


این روایت نیازمند توضیح است و اختلاف نسخه های کتاب ها نیز باید 3 
شود و ۱ 


ص: 190 
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هب اخالی مفی 10 و امالیسطاوشی هه 


«اما بعد»: یعنی بعد از ستایش و درود. 


«فسهّل شرائعه لمن ورده»: «شرع و شریعت» به فتح شین, دینی است 
که خدا مقرر داشته و طرح ریزی کرده و بر مردم واجب ساخته. و ِِ 
اللّه لنا کذا» یعنی خدا فلان امر را برای ما روشن و واضح کرد. 
«شریعه» آبگاه شتر کنار جوی و آب جاری را گوینر و همچنین ات 
«مشرعه». ازهری گوید: عرب آن را مشرعه نگوید. مگر وقتی آب دائما 
روان باتتت فل. ات نهرهاء و نیز آشکار و چشمگیر باشد که برای آب 
برداشتن؛ دلو و ریسمان نخواهد. و گر از.ات باران باشد, آن رآ «کرع» به 
فتح کاف و راء گویند. و «وردت الماء» بر وزن وعدت, وقتی گویی که به 
آب برسی برای نوشیدن. و گفته اند که شریعه, آبگاه نوشندگان است. به 
قوانین الهی شریعت گویند, زیرا زندگی ارواح بشر بستگی به آن قوانین 
دارد, همچنان که زندگی بدن ها , نة اب نتسه ازست: 


«و اعر ارکانه لمن حاربه»: «رکن» هر چیزی طرف آن یا نیرومندترین 
طرف را گویند. و «عر و منعه» وسیله نیرومندی است از قبیل پادشاهی و 
لشکر و وسائل دیگر.همچنان که هنگام ضعف و سستی به پایه دیوار تکیه 
می دهند. و «عژ» نیرو و شذت و پیروزی است و «اعزه», یعنی او را عزیز 
کرد. بعنی اصول و قواعد اسلام را پا دلائثل و برآهین, . ژورمند و چیره و 
سرفراز و نیرومند گرداند در برابر کسی که بخواهد با ان هو ور ات 
سازد. و به قولی جنگیدن با اسلام, کنایه از جنگیدن با مسلمانان است. و 
در پاره ای از نسخه ها «جار به» بر وزن سئل است, یعنی برای کسی که 
به آن داد خواهد و بدو پناه برد, و در نهج البلاغه«علی من غالبه» است. 
در تحف العقول «علی من جانبه» امده است. یعنی کسی که از او 


«و جعله عزا لمن تولاه»: یعنی او را مایه عزژت و بلندی و پیروزی قرار داد 
و چپاول و زبونی, و در اخرت از شکنجه و رسوایی. و در مجالس 
شیخ«لمن والاه»و در 


ضر 281 


تم الا که بهقای این فا ره فتاه ها لسن خلعو تیب آ یسیو 


در آمبزد امه است: 


«و سلما لمن دخله»: «سلم» به کسر سین, چنانچه در نهج البلاغه است و 
هم چنین به فتح سین به معنی صلح و بر صلح کننده نیز گفته شود و با فتح 
لام. به معنی عقب نشینی و تسلیم شدن است. چون هر که در اسلام 
دراید,از ستیز و کشتن و اسارت ایمن است. 


«لمن تجله»: گویا در اینجا چیزی حذف شده, یعنی بدو بزرگی جوید, یا 
اسلام بر سرش سایه افکند, یا کسی که عمده و مهم اسلام را بگیرد. 
جوهری گوید: «تجلیل الفرس» یعنی ,پوشاندن جل و پوشسش است بر ان, و 

«تجلله» یعنی برتر از ان شد: متفه سین عشوه آن را برگرفت. ِِ 


وه تما با خاع خواندم نود شیاین تفر «لفن ححلله این است: که 
اسلام را پوشش خود ساخت. و این بعید است. و در مجالس و تحف 
العقول«لمن تحلی به» است. یعنی برای کسی که خود را بدان زیور کند, و 


«و عذرا لمن انتحله»: «انتحال». دین خود قرار دادن است و بیشتر به 
ادعایبی حقیقت گویند و بنا بر معنای دوم, مقصود از این عبارت این است 
که اسلام عذر ظاهری ا یت 1 و با داشتن آن؛ احکام مسلمین بر او 
جاری می شود, اگرچه در آخرت سودی ندهد. و «عروه» دلو و کوزه و 
دستگیره آن است. دای اسلام را در پیشرفت به سوی درجات کمال و 
نجات از پرتگاه های سرگردانی و گمراهی, به دستگیره ٍ ربسمان, تشبیه 
فر موده, چنانچه خداوند می فرماید: «قد استَمسک بالْعوژوه الَوْنفی آ 
انفصام لها», ژبه رشته محکم و استواری چنگ زده که هرگز نخواهد 
گسست (1)و گاهی آن را و 
درجات مقلّبین صعود می کند تشبیه فرموده. و «حبل» هم به ریسمان؛ هم 
به پمان, هم به عهد و هم به امام گفته می شود و تمام این معانی بان 
هت 


ص : 482 
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است. و به قولی اسلام را به دستگیره تشبیه کرده, زیرا هر کس مثلا 
وت همچنین هر کس به 
ات ی ویر بز تمام.خویی ها وا : یابد. 


و بزهاتا تفن کلم مه دیهان 4 خعت مولران استسعفض ار اسان به 
اصول و قواعد اسلام احاطه پیدا کند, برهان های روشنی بر رد منکرین آن 
اس ا تا ال را با ی رس ی 
کتاب وت و نزهان هر .خیری. در آنبدو استت. 


«و نورا لمن استضاء به»: اسلام را به نور تشبیه فرمود. چون به وسیله 
اسلام به راه های نجات راه می يابد, و با ذکر استضائه ترشیح کرده است. 
(1) 


«و شاهدا لمن خاصم به»: زیرا چون دلیل های محکمی دارد, هر کس با آن 
مبارزه کند, حمانیت آنرا نواهی ی کید: 


«و فلجا لمن حاجخ به»: «فلج» به فتح فاء همچون افلاح, پیروزی و 
رستگاری است و اسم مصدرش به ضم فاء است. و «محاجه» غلبه یافتن 
با دلیل است. 


و علما لمن وعاه»: یعنی اسلام وسیله به دست آمدن دانش است. اگرچه 
اجمالا دانش نیز وسیله به دست امدن اسلام است., زیرا به وسیله اسلام, 
دانش زیاد می شود و تکامل می یابد. 


«و حدیثا لمن روی»: یعنی احاطه به اسلام, باعث می شود اطلاع بر 
احادیث و اخبار را برای کسی که بخواهد آنها را برای دیگران 9۹ 
بنایراین جمله قبلی یه دانایی و اين جمله, نف باز کویف تزا ویعران تشویق 


می 


«و حکما لمن قضی»: یعنی اسلام. دارای احکام داوری است و در 
«مجالس». به جای «لمن روی» و« لمن قضی». «رواه و قضی به» امده 


است. 


ص: 4183 


ان اهاااخات وی ات ی ی یه 
ار تا ای ات وا 


«و حلما لمن جرّب»: «حلم» به معنی خرد يا به معنی گذشت است و هر 
دو نتیجه اسلام و تجربه ای است که از مواعظ و احکام ان به دست می 
اید. و اختصاص تجربه به اسلام, بدان جهت است که هر کس سفاهت ورزد 
و خشم گیرد و به کار خلافی دست بزند» قوانین جزایی اسلام, از قبیل حد 
و تعزیر و قصاص او را موّدب می کند. در این صورت هر کس از آنها نجربه 
اموزد و پند گیرد؛ وادار به و گذشت می شود مخصوصا با یادآوری 
کیفرهای اخروی و ثوا ب هایی گذشت مقرر شده, و همه اینها از 
دین اسلام به درست می اید. 


«و لباسا لمن تدبر»: یعنی لباس عافیت برای کسی که عواقب امور را 
بیندیشد يا در اوامر و نواهی اسلام تدبر کند, يا اینکه لباس زینت است. و 
معنای اوّلی روشن تر است. و «تدثر» نیز خوانده شده, یعنی لباس است 
برای کسی که آن را بپوشد و خود را در بر او قرار دهد, همچون روپوش. و 
این تغییر معنی, نتیجه تصحیف [(تغییر و زیاد کردن نقطه) است که خالی از 
لطف نیست. در نهج البلاغه و امالی طوسی و مفید, به جای این عبارت, «و 
تا ‏ صا ور ار اس ان ان رت 


«و فهما لمن تفطن» فص ادا و آخادنین کامل ذهن است پرای پذیرش 
آنچه بر آن وارد می شود. و «فطنه» زیرکی است و «تفطن», زیرکی 
جویی يا به کارزدن آن است. بدیهی است که اسلام و پیروی کامل از 
رفوان دا ضلی الله یمه امه امد اسا م ماه د رتم آباد ک 
ذهن در قبول معارف و حکمت اهل بیت است برای افراد زیرک و 
هوشمند., و در «مجالس» به جای «لمن 0 «لمن فطن» آمده است. 


تا ال برس ات حون و ی ای کت که گر 
و تدبر کند.«عقل» بر وزن ضرب یعنی تدبر کرد و بر وزن علم هم لغتی 
به وسیله آن خوب از بد تمیز داده شود. و به قولی عقل غریزه ای است 


ص: 484 


«و بصیره لمن عزم»: و در نهج البلاغه و مجالس «و تبصره» ضبط شده. 
راغب گوید: نیروی. دزاکه قلب را بصیرت و بصر گویند, همچون آیه 
بر یقت آز و ای اللّه کلف بصیر و», ((مردم را( با بصیرت و بیناییبه سوی 
خدا دعوت می کنم. )(1) یعنی با شناخت. «و تبصره» یعنی بینا و روشن 
ساختن, همچون «تذکره» مصدر باب تفعیل است. و گوید عزم و عزیمت 
بستگی دل است. بر امضای امری. (پایان نقل قول راغب) یعنی بینایی 
است برای کسی که تصمیم اطاعت داشته باشد., می داند چگونه باید 
اطاعت کند یا در تمام امور بینایی خواهد یافت. زیرا دین تمامم امور دنیا و 
و 


و 1 لمن توسم»: یعنی اسلام دارای نشانه هایی است برای صاحبان 
فراست و آنها که به نور دانش و یقین بنگرند. و این جمله اشاره است به 
آیه شریفه «ٍِنَ فی ذلک لیات لِلْمْتَوسَمین», و در این عذاب هوشمندان را 
تشن مار اس اور اتب وید و دس هه معنی تأثیر و «سمه»_به 
معبی اثر است. خداوند می فرماید: «سیماهم قفی وجوههم من آثر 
السّجُودٍ». (بر رخسارشان از اثر سجده نشان ها پدیدار است.)(3) و نیز 
می فرماید: «تَعرفهم بسیماهمٌ», (آنان را از سیمایشان ی شتا نتنید: 7 
(4)و نیز می فرماید: «اِنَ فی ذلک لیات لِلْمْتَسمینَ. > بعلی برای 
نتد کیز ان شناسای هوشمند. و نیز همین «توسم» را برخی ذکاوت و پاره 
ای «فطنه» (هوش) و برخی دیگر فراست نامیده اند. پیامبر خدا فرمود: 
«انّقوا من فراسه الهوّمن». (از هوش موّمن بر حذر باشید.) و فرمود: 
«الموّمن ینظر بنور اللّه»,(مومن به نور خدا می نگرد.) و «توسأمت» یعنی 
با نشانه شناخته شدم.(5) 
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2 . حجر / 75 

3-. فتح / 29 

4- . بقره | 273 

5- . مفردات راغب: 524 


«و عبره لمن اثعظ»: «عبرت» به کسر عین, چیزی است که انسان بدان 
موعظه شود و پند گیرد ۳ بر دیگران به او استدلال کند. و «اتعاظ» 


«و نجاه لمن صدّق»: به تشدید دال. و احتمال تخفیف هم دارد, چنانچه در 
روایتی می فرماید: «من صدق نجا»,(هر کس راست گوید نجات یابد.) و 
در نسخه های نهج البلاغه با تشدید دال است. 


«و توّده»: بر وزن همزه و با همزه. 


«لمن اصلح»: در قاموس گوید: «توده» به فتح همزه و سکون آن, متانت و 
تأبّی را گویند(1) و در مصباح گوید: «اباد فی مشیه» بر وزن افتعل, بعلی 
همراهی کرد و شتاب نورزید. و «توده» بر وزن رطبه, و تاء آن در اصل واو 
بوده. پایان. 


بعنی اسلام برای کسی که خود را با قوانین آن اصلاح کند. ی 
بين مردم تأئّی ورزد, يا در اصلاح بین خودش و مردم. و در 9 ای از 
نسخه ها به جای توّده, «مودّت» امده است. و موذت با اصلاح بین خود و 
مردم سا زگارتر است. 


و در مجالس «و مودّه من اللّه لمن اصلح» است و در تحف العقول «و 
موذه من الله لمن صلح» است, یعنی خدا او را دوست می دارد , یا 
پوستی اش را در دل بندگان می افکند, چنانچه قرآن می فرماید: «اِنَ 
الذین منوا 5 ولو الصّالحات سَیَجْعل لَهْمٌ امن ود]», [همانا آنان که به 
خدا. ایمان آوردند >. تیکوکار شدند خدای زرجمان. آنها زا مخبوب. می 
گرداند. 2(1) 


«و زلفی لمن اقترب»: «زلفی» بر وزن حبلی, قرب و منزلت و عنایت 
است, و «اقتراب» به معنی نزدیکی است. و کویا معنای این جمله این 
است که اسلام باعث نزدیکی به خدا می شود برای کسی که با اعمال 
صالحه ای که دین و قوانین اسلام دستور داده, تقرب جوید. و در پاره ای از 
نسخه ها «لمن اقترن»است. یعنی با اوست 
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و جدا نشده و گوبا این اختلاف عبارت تصحیف [(تغییر حروف و نقطه) 

باشد. و در مجالس مفید و تحف العقول«لمن ارتقب *اسی:. یعنی برای 
کند و منتظر وقت ال 1۹ باشد. در قاموس گوید: «رقیب» نگهبان و 

ِِ و دربان را گویند. و «رقبه» مثل «ترقبه» و «ارتقبه». یعنی 

آن شد, و «رقب الشی ۶» مثل «راقب», آن چیز را حفظ کرد, و «ارتقب» 

یعنی شرافت یافت و بالا رفت. 


«و ثقه لمن توکل»: «نقه» فرد مورد اعتماد را گویند. وتو وال علیه» بعنی 
کارش را به او واگذاشت, یعنی اسلام مورد اعتماد است برای کسی که 
کارهایش را به آن واگذارد یعنی در تمام کارها قوانین اسلام را رعایت 
که بش آسام سس شا که اسام باعت یشوه اک اسان 
کارش را به خدا| واگذار کرد, به او اعتماد کند و به وسیله اسلام بداند که 
خدا| او را بسن است و خوب نماینده ای است. 


«و رجاء لمن فوّض»: یعنی اسلام مابه امید است برای کسی که کارهايش 
را به آن يا به خدا واگذارد, به طوری که در جمله قبل گفتیم. و در برخی از 
تسحه ها خرخاغه با خاع اس ی ند کی خوش, و در نهج البلاغه و آن دو 
کتاب. «و راحه» ضبط شده و این روشن تر است. 


هو ستقه لمن آعشن» دز عاموتن, گوید: سیق»: یخی مش رقت و 
«سبق الفرس فی الحلبه». یعنی اسب, در میدان مسابقه پیش افتاد. و 
«سبق» با حرکت باء و«سبقه» به ضمٌّ سین, جایزه ای است که برای افراد 
مسابقه قرار می دهند. و «هما سبقان» به کسر سین یعنی آن دو بر 
تک گر پی مت ستد بایان ان سر این ارت اه تعکر 
سین است, بعنی اسلام برای هر کس که گوی سبقت را رباید, جایزه دارد, 
یا برای هر کس که به مردم خوبی کند, زیرا خوبی با مردم از اموری است 
که در پیشبرد مسابقه موثر است, يا برای کسی که خوش صحبت و مردم 
دار باشد, يا برای کسی که کار خوب کند و شامل همه عبادات می شود, و 


ص : 487 


7 


این جمله اشاره باشدر به ان این قرآن: 5 السَایقَون دون من 
الفهاچرین و نصا و الذین انبعوَمٌ باسان», (آنان که در صدر اسلام 
سبقت به ایمان گرفتند, | بتزر وا 
آنان کردند از سایر امت. )(1) یعنی در نیکی و نیکویی از آنان پیروی 
کردند. 


«و خیرا لمن سارع»: یعنی و خوبی برای کسی که پیش تازد. به ترتیبی که 
در جمله قبل گفته شد. اشاره است به این جمله از آیات قرآن که در چند 
مورد فرموده: «یُسارغون فی الحَیُراتِ», [در کارهای خیر پیش می تازند. ) 
(2) 


«و جثّه لمن صبر»: «جلّه» به ضمٌّ جیم سپر را گویند. اسلام مردم را به 
صبر تشویق می کند و صبر, سپری است برای لطمه های دنیا و اخرت. و 
به قولی جثه را برای اسلام استعاره اورده, زیرا| اسلام هر کس را که بدان 


«و لباسا لمن اتقی»: گویا اين جمله اشاره است به آیه «و لباسن التقوی 
ذلک حَیرْ», ([و بر شما باد به لباس تقوا که این نیکوترین جامه شماست. ) 
(3) بنا بر اینکه مقصود از لباس تقواء ترس از خدا یا ایمان يا کردارشایسته 
یا شرمی که بدان تقوا کسب شود يا نمود نیکو است. و به قولی همه این 
وی که ها ها ی ها ای 

پوشاند و می برد نه لباس جنگ مثل زره و کلاه خود و ابزاری که خود را ۳ 
دشمن نگهدارند. چنانچه گفته شده. پس اسلام وسیله است برای پوشش 
ان ای ار اس ای ای تا 
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«و ظهیرا لمن رشد»: یعنی کمک و اور برای کسی که رشد و صلاح را 
برگزیند. در قاموس گوید: «رشد» بر وزن نصر و فرح یعنی راه یافت, و 
رشد پایداری در راه حق, با مخکم نشندن و زیشته. کر فتن دز آن آانتت. 


«و کهفا لمن آمن»: کهف همچون غار, در کوه است و نیز پناهگاه را گویند, 
یعنی محل امنی است از وحشت های دنیا و آخرت برای کسی که به دل 
ایمان آورد, نه اینکه به زبان موّمن باشد و در دل نفاق ورزد. 

«و امنه لمن اسلم»: «امنه» به حرکت میم, به معنی امن است و بقولی 
امنه در آیه 154 سوره آل عمران. جمع است بر وزن کتبه. و ظاهرا 
مقصود از اسلام در اینجا, پیروی کامل از خدا و رسول و ائمه علیهم السلام 
است. چون هر کس چنین باشد, در دنیا و اخرت از زیان ها ایمن است. 


و رجاء لمن صدق»: یعنی اسلام چون نوید به 1 های آخرت می د هد 
مایه امید است ترای. کی که آن را باور کند ۰ و ممکن است «صدق » 
بدون تشدید باشد. و مقیدش جمله ای است که در تحف العقول است. 


«و روحا للصادقین»: و در پاره ای از نسخه ها نیز «روحنا» است. برخی 
این دو جمله را چنین تفسیر کرده اند که اسلام ایمنی دنیاست برای کسی 
که ظاهرا مسلمان باشد. و راحتي آخرت است برای کسی که در باطن 
باور کند. بو به نظر من, گویا این آیه هم موّید آن تفسیر است: «قَأّا ان 
کان من الْفْقَرَیینَ قَرَقخ و ریْحانْ و جَتَةْ تعیم», (اگر از مقربان درگاه باشد, 
آنجا در آسایش و نعمت بهشت ابدی است. ](1) 


«و غنی لمن قنع»: یعتی. اسلام چون قناغت را می ستاید و فواید آن را 
بازگو می کند, باعث می شود تا انسان به اندک قناعت کند و از مردم بی 
نیاز گردد. و به قولی چون تمسک به قواعد اسلام موچب بی نیازی از مردم 

می شود. چنانچه قرآن می فرماید: «و مَن یت اللة بَْعلْ له مَکْرّجا و 


من مج 


يرزفة من حَیْثٌ لا یِحتسب», (هر کسر 
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+ حاقعه 98 


پرهیزکار شود خدا| راه بیرون شدن (از گناهان و بلاء و حوادث سخت عالم 
را) بر او می گشاید, و از جایی که گمان نبرد به او روزی عطا کند. (1) و 
احتمال دارد. مقصود حضرت از این جمله, آن باشد که چون اسلام همه 
نیازهای علمی و عرفانی و نیازهای دیگر انسان ها را برطرف می کند, پس 
هر کس که بدان قناعت ورزد از دیگر مکتب های فلسفی و کلامی و 
ها ات تفای ماش های قمی نی از آسست | ره ان هی یه 


است. 


«فذلک الحق»: یعنی آنچه از صفات اسلام برایت برشمردم حق است. با 
«ذلی» اشاره به اسلام است, یعنی چون اسلام دارای این صفات است. 
پس حق ثابتی است که تغییر نپذیرد. با باطل با آان در نيامیزد, پا این همان 
حچقی, است که خداوند می فر‌ماید: « قعن تعلم. آنما انزل الیک من زبک 
العف کص هو انفف ها ی ولو لالباب»: ایا فمانی, که بدا مین 
می داند که این قران نحص آز عانب.خدا بر ار شده است, مقامش 
نزد حق با کافر نابینای جاهل یکسان است؟ (هرگز این چنین نیست) و تنها 
عاقلان متذکر این حقیقتند. )(2) و جمله «سبیله الهدی» استیناف است, یا 
حق صفت است برای اسم اشاره و سبیله الهدی خبر آن است. یعنی این 
دین حقی که بهره ها و صفاتشي را شناختی, راه آن هدایت است, چنانچه 
در تفسیر این آیه 9 شده: : «اولیّک علی هدیٌ من زبهم». (آنان از لطف 
پروردگار خویش به راه راستند. (3) و گویا این جمله بدان آیه نیز اشاره 
دارد, و مقصود از هدایت,راهنمایی خداست که دست انسان را بگیرد و به 


«و ماثرته المجد»: «ماثره» به فتح میم و سکون همزه و ضم ثاء و فتح آن 
و فتح راء مفرد «ماثر» بر وزن و معنای مکارم از «اثر», به معنای نقل و 
خبرگزاری است. در قاموس گوید «مأثره» کار خوبی است که آن خوی را 

به ارت برده باشد. و «مجد؛» رسیدن به کرم و شرف است و «رجل 
ماجد», یعنی مرد کریم شریف, و 
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بیشتر به شرافتی می گویند که از طریق پدران باشد. گویا معنای این 
جمله آن است که اسلام باعث مجد و شرفی می شود که در نسل انسان 


نیز سرایت دارد. 


«و صفته الحسنی»: یعنی متصف است به حسن اخلاق و حالات و کردار و 
در مجالس بعد از «و جنه لمن صبر» این چنین است, «الحق سبیله«. و 
«الهدی صفته», و «الحسنی ماثرته.» 


«فهو ابلج منهاج»: در قاموس گوید «بلج الصبح» یعنی صبح روشن شد و 
هر امر واضحی را «ابلج» گویند. و «نهج» و «منهج» و «منهاج». راه روشن 
است. و در نهج البلاغه. بعد از ان«اوضح الولائج» یعنی مدخل ها, است. 


«مشرق المنار»: «منار» جمع «مناره». نشانه ای است که در راه نصب 
می شود. گویا جهت اینکه نشانه را مناره نامیدند آن است که نشانه های 
مرسوم آن روز, آتش برافروخته سر گذرها و راه ها بوده تا در پرتو نور 
آتش راه را بيابند. در قاموس گوید مناره در اصل «منوره» نب معلی مرکز 
نور بوده و جمع آن «مناور» و «منائر» است و منار, دانش را گویند.پایان. 


و در نهج البلاغه «مشرف» با فاء به معنی بلند و بعد از آن «مشرق 
الجواٌ»جمع «جادّه» است. و«ذاکی المصباح» و در نهج البلاغه و آن دو 
کتاب«مضی ۶ المصابیح»است. و در قاموس گوید «ذکت النار» بعلی شعله 
آتش زیاد شد و «اذکاها» بعلی آتشن را برافروخت. 


«رفیع الغایه»: «غایت» پایان مسابقه يا پرچمی است که در آخر مسافت 
می نهادند, و آن پارچه ای بوده بر سیر نی که 2 پایان مسافت وامی 
داشتند و سوار پیشتاز آن را می گرفت. و گویا «رفعت» کنایه از 


پدیدارشدن است و به قولی «رفع» به معلی بالغ است, یعنلی می رسد به 
غایت. 


«پسیر المضمار»: در نهایه گوید: «تضمیر الخیل» آن است که اسب را 
خوراک زیادی دهند تا چاق شود. سیس غذایش را کم کنند تا سبک شود و 
9 
گوشت های شل و باد کرده او از بین برود, در نتیجه گوشت محکم پیچیده 


ای پید | کند. و در حدیت حذیفه 
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است«الیوم مضمار و غدا السباق» بیعنلی امروز, روز کار است در دنا برای 
پیشتازی در بهشت است. و «مضمار» محل تقویت است یا زمان مسابقه 
است. در قاموس گوید «مضمار» محل تقویت اسبانو نهایت مسافت اسب 
است در مسابقه. نتیجه اینکه مضمار هم به محل تقویت اسب و هم به 
زمان آن و هم به میدان مسابقه گویند. ومسلمانان را به اسب هاییتشبیه 
فرموده که برای مسابقه آماده می شوند. و زمان عفر دیا را به میدان 
مسابقه و مرگ را به گوی سبقت, زیرا مسابقه در کردار صالحه است که 
پیش از مرگ است., و قیامت محلی است که اسب ها بعد از مسابقه در 
آن جمع می شوند برای گرفتن جایزه. به میزان پیشتازی, و زیان افراد 
عقب افتاده آن روز معلوم می شود ؛ بهشت جایزه پیشتازان و دوزج,؛ زیان 
و محرومیت عقب افتادگان است. یا اینکه دنیا را به محل يا زما ن تقویت 
اسیان نرای مسا بعوتنسه فرمونه و ضامت‌برابه میدان-مسایقه: و-هن کس 
۰ بهتر تقویت شود, در آخرت بیشتر پیش افتد. نظیر این تشبیه را در 

خطبه دیگرن. فرمفته: الا 6 ان الیو مضمار دا الضیان: و السیقه 
الجثه, و الغایه النار»(1). (بدانید دنیا محل تقویت. و فردا میدان مسابقه. و 
جایزه ان بهشت. و پایان مسابقه دوزخ است)؛ ولی این تفسیر دوم ظاهرا 
با جمله«و الموت غایته»» (مرگ پایان آن است) سازگاری ندارد. مگر اینکه 
بگوییم مقصود از مرگ, سرانجام آن یعنی رفتن به بهشت يا دوزخ است, 
اشاره به اینکه آثار خوشبختی و بدبختی آخرت, هنگام مرگ ظاهر می شود, 
چنانچه در روایت ه است (بین شما و بهشت يا دوزخ فاصله ای جز مرگ 
نیست). در هر صورت» مقصود از «یسیر المضمار» کمی زمان آن و زود 
ظاهر شدن نتیجه مسابقه است. پا آسان طی کردن مسافت, پا آسان 
بودن تقویت نه خاطر کمی زمان و آماده بودن آنراز. آن از جانب خداوند 


و در لهج البلاغه«کریم المضمار» است و گوبا کریم بودن مسابقه, بدان 
جهت است که تمام مصالح افرینش در ان جمع است, یعنی ازمایش 
بندگان به وسیله 
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اه 2 


اطاعت ها و رستگاری و رسیدن رستگاران به بلندترین مقام ها, و ارزش 
این مسابقه با انچه در مذمت دنیا فرموده اند منافات ندارد, زیرا انچه در 
ذَمٌّ دنیا فرمودند, در مورد کسی است که بدان اعتماد کند و هدفش تنها 
دنیا باشد, چنانچه خود حضرت در خطبه ای که به یاری خدا در آینده عرضه 
می کنیم, توضیح می فرماید. 


«جامع الحلبه»: «حلبه» به فتح حاء, اسب هایی است که از نقاط مختلف 
برای مسابقه گرد آیند و از یک اصطبل نباشند, و مردمی که از چند سو 
برای یاری 1 آینت. (عرب) می گوید«قد احلبوا» و جامع بودن حلبه, یعنی 
تمام افراد لا زم در آن هستند. پا مقصود از حلبه, محل ار یعنی رستاخیز 
است. چنانچه نذا قف. ار و افراد را برای آن روز جمع می کنند تا 
محاسبه شوند, چنانچه ِ- می فرمایدذلک یوم مجْمَوع له التّاس». 
[روز محشر, روزی است که همه خلق در آن جمع شوند. )(1) 


«سریع السبقه»: «سبقه» به فتح سین - چنانچه در نهج البلاغه است - 
یعنی در دنیاء عمل مسابقه برای صالحان زود انجام کترده.با کر ۳ 
پیشتازی به سوی بهشت. و به ضمٌ سین یعنی جایزه مسابقه که , 

است., به زودی به پیشتازان می رسد. زیرا زمان دنیا اند ی ات و این 
معنی روشن تر است. و در نهج البلاغه, و مجالس مفید,. و تحف 
العقول«متنافس السبقه» امدهاست و در این صورت با ضم سین درست 
تر است, اگرچه در نهج البلاغه با فتح آن ضبط شده. و «تنافس» (یعنی 
رقابت) تمایل و رغبت داشتن در چیزی هه است. 


«الیم النقمه»: یعنی انتقام کسی که در مسابقه عقب افتد دردناک است. 
زیرا دوزخ خواهد بود. 


«کامل العذه»: «عذّه» به ضم عین و تشدید دال, مال يا اسلحه ذخیره 
است تا روزی از آن بهره برداری شود. و مقصود در اینجا تقوا است. و 
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«کریم الفرسان»: و در نهح البلاغه«شریف الفرسان» است و «فرسان» 
مثل «فوارس», جمع «فارس» یعنی سوارکار است. 


سپس خود حضرت برخی از جملات مبهم فرمایش خود را تفسیر فرموده و 
می فرماید: «فالایمان منهاجه»: این جمله تفسیر «ابلج المنهاج» است. 
بعنلی راه روشن اسلام, همان باور قلبی خدا| و پیامبر و اورده های ان 
منهاجه» ضبط شده و این روشن تر است. 


«و الصالحات مناره»: تفسیر «مشرق المنار». اعمال صالحه و عبادات 
لازمه را به پرچم ها و مناره هایی که در راه ها نصب می شود تشبیه 
فرموده که اینها نشانه است تا بندگان خدا| گمراه نشوند. پس هر که پیرو 
شریعت پیامبر شود و واجبات و مستحباتش را انجام دهد خداوند در 
مسیرش راهنمایی فرماید و با عمل, ایمانش را نیرو دهد, و با نیروی 
ایمان. عملش زیاد گردد. و هر گاه به نشانه ای برسد, نشانه دیگری 
برایش ظاهر شود و یقین او به درستی مرام بیشتر گردد تا عمرش پایان 
یابد و بر حسب قابلیتی که خدا برایش قرار داده, به بلندترین مقام های 
کال تیوه رش با انتکم آنهان را دا اعمال ماه ها ماه 
کرده, همچنان که به وسیله رفتن. نشانه های راه ظاهر می شود. همچنین 
باصعا مارا سح ها اه ترا اس اه مس 
بو فان اسال ضایر قاس ها سا اسان اشت .از 
اعمال. به ایمان پی می برنده ولی در این صورت تشبیه تمام نیست. 


«و الفقه مصابیحه»: «فقه». آگاهی به مسائل شرعی يا هر چیزی است, و 
راه سلوک به سوی خدا و نشانه هایشبدان دیده شود و این جمله تفسیر 
«ذاکیالمصباح»است, زیرا دانش های دینی و قوانین آن به وسیله انبیا و 


اوصیا علیهم السلام و دانش و افاضات ربانی با برای مردم روشن و 
اشکان اش 
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«و الدنیا مضماره»: ابن ابی الحدید گوید 1(۰) گوبا انسان در دنیا به سوی 
هدف هر کت می دور و حضرت؛ دنیا را مضمار اسلام قرار داده, زیرا| 
فسلضان دنیا رای رات ته بزای دنبایتن بلکه براق. اخرنش: پس دنیا 
همچون محل تقویت اسب است. برای موقع معینی که در مسابقه افتد. 


«و الموت غایته»: جهت تشبیه مرگ به هدف مسابقه قبلا معلوم شد, و به 
قول اين انی الجدید: بعنی.دنیا زتدان مفمن است و با مرک از آن.زهایین 
یابد.و ابن میثم (2) گوید: مرگ را هدف قرار داده, یعنی هدف نزدیکی که 
عبارت است از در رسیدن به خدا. و احتمال دارد مقصود از مرگ مرگ 
شهوات و خواسته های دل باشد. زیرا آن نیز نتیجه نزدیکی برای اسلام 
است. و این جمله تفسیر «رفیع الغایه» است و در دیگر کتاب هاء, این 
جمله پیش از جمله قبل از آن است و در این صورت, نشر بر ترتیب لف 
است. یعنی دو جمله ای که در تفسیر دو جمله قبل فرموده. به ترتیب 
جمله اوّل یعنی «و الموت غایته» در تفسیر «رفیع الفایه». و جمله دوم 
یعتی «و الدنیا مضماره» دز تفسیر «یسیر المضمار» است: ولی نا بر آنچه 
در این کتاب است. که«و الموت غایته»بعد از«و الدنیا مضماره»ضبط 
شده. شاید تاخیر جمله«و الموت غایته».بدان جهت باشد که ذکر «غایت» 
بعد از «مضمار», از نظر واقع مناسب تر است., و قبلا که «رفیع الغایه» 
مقدم شده, به اعتبار بلندی و شرف آن: و اینکه بهره مورد نظر همان 
«غایت» است., بنابراین با این تقدیم و تاخیر. به دو جهت واقعی اشاره 
فرموده است. 

«و القیامه حلبته»: یعنی محل م۴ افراد مسابقه است. با برای مسابقه 
و یا برای گرفتن جایزه, چنانچه در شرح «جامع الحلبه» گذشت. بنابراین 
عیامت. فکل. حلبه است. نم شود حلبه, ولی مجاز| 0 1 
فرموده است. ابن ابی الحدید گوید: «جلنعه» بعنی «ذات حلبته» و مضاف 
در کلام حذف شده. همچون این 
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آیف قر آن وه هم یات لاله نها صاخبان سفامته تزو ختا یی 
«ذو درجات» (صاحبان مقام ها). 


«و الجنه سبقته»: در بیشتر نسخه های نهج البلاغه «سبقته» به فتح سین 
است. از آن جهت شارحان نهج البلاغه گفته اند یعنی بهشت پاداش مسابقه 
آن است. و کلمه «جزاء» را در تقدیر گرفته اند, ولی ظاهرا به ضمٌ سین 
به معنی جایزه است و نیازی به تقدیر ندارد, چنانچه قبلا گفته شد. 


«و النار نقمته»: یعنی سهم کسی است که عقب افتد و در مسپر مسابقه 
گام ننهد. نصیب چنین کسی گذشته از حسرت و محرومیت؛ آتش دوز خ 


است. 


«و التقوی عذته»: تفسیر «کامل العذه» است. زیرا تقوا در سخت ترین و 
ژر گ ترین وحشت ها بیعنلی رستاخیز بهره می دهد همچنان که ذدخیره 
هایی از قبیل روت در هنگام نیاز برای صاحبش سود دارد. 


هو المخستون فرسانه»: زیرا آنها با تیکی و غبادات. در این هیدان مسابقه 


می دهند. 


«فبالایمان یستدل علی الصالحات»: زیراباور کردن خدا و پیامبر و حجت 
خدا, باعث می شود اعمال صالحه و چگونگی آنها را از واجب و مستحب 
بداند. و به قولی زیرا| ایمان راه اسلام است و هر راهی را توشه مناسب 
لا زم است. و توشه راه اسلام, اخلاق و کردار شایسته است. پس ایمان 
نشانگر آنهاست,چنانچه سبب راهنمای مسیّب است. و به قولی به ایمان 
قلبی استدلال می شود بر ملازمت اعمال صالح, و گویا کلام را وارونه 
معنی کرده (یعنی کردار شایسته. دلیل وجودایمان در دل آنهاست) زیرا 
معنی ندارد که 4 چیزی که تهان ات دلیل. ام اشکار شون کرخه نکن 
است بگوییم معنایش اين است که به وسیله ایمان استدلال می شود بر بر 
درسنی ایمان و پذیرش آن, چون کارهای غیر موّمن پذیرفته نیست., و این 
معنای خوبی است. ولی معنای اوّل بهتر است. 
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«و بالطالحات تعمر الفقه»: زیرا عمل باعث زیاد شدن دانش است. 
همچنان که کسی که چراغی در دست دارد. اگر بایستد تنها اطرافش را 
می بیند. ولی اگر راه برود, هر چه بیشتر راه رود, از نور چراغ بهره مند 
می شود و می بیند چیزهایی را که ندیده, چنانچه در روایت ت است. هر کس 
بدانچه آگاه است عمل کند, خدا آگاهی بر آنچه را که نمی داند میر انش 
دهد, و در پیش گفتیم که دانش, عمل را فریاد کند و اگر پاسخ نشنود. می 
و و به قولی مبنای این دو جمله اخیر بر آن است که مقصود از عمل 
صالح, ولایت خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله است و روشن است که 
ایمان دلیل ولایت و ولایت. مابه اباداتی فقه است., چون فقه, از خاندان 
پیامبر صلی الله علیه و آله گرفته می شود. 


«و بالفقه پرهب الموت»: یعنی آگاهی و یقین زیاد. باعثت خشپت زیاد 
است. چنانچه خداوند می فرماید: «اتما یَخْسی اللة من عباده العْلماء», 
(تنها بندگان دانشمند از خدا می ترسند. (1) و مقصود از تزننن ضز ح 
ترس بعد از مرگ يا ترس از رسیدن مرگ, پیش از آمادگی و همچنین ترس 
بعد از مرگ است .بنابراین جمله«و بالموت تختم الذنیا» همچون علت 
ای ی ایکا بل ارس ان یس و 
پس از مرگ می ترسد., چون بین مضمار و عمل فاصله می افکند و انسان 
ای ار یا وا ای 


ان ترس ندارد. 


«بالدینا تجوز القيامه»: این جمله نیز چون علت است برای نرس_ از 
مرگ,یعنی از مرگ می ترسی, چون به وسیله دنیا و کردار شایسته در آن, 
از دلهره های قیامت می گذری و به سوی نعمت های همیشگی می روی, 
بنا بر اینکه صیغه مخاطب باشد, و در پاره ای از نسخه ها به صیغه غایب 
است, یعنی موّمن یا انسان می گذرد, و در پاره ای دیگر به صیغه مجهول 
است. و این روشن تر است. و در پاره ای از نسخه ها «یحاز» با حاء 
است, یعنی پاداش های رستاخیز به دست 
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می آید.در هر صورت جهتش آن است که بنده خدا هر چیزی را که در 
قیامت می بیند. نتیجه عقاید و اعمال و اخلاقی است که در دنیا کسب 
کرده. پس به وسیله دنیا می توان از قیامت گذشت با ثواب ب های آن به 
دست می. آیذ. وه برخی «تجوز» با خاع خوانده اند بفتی دنبا و: اعمال آن, 
۳ رز در قیامت برای حساب و پاداش جمع می کئت: زیرا رستاخیز 

چنانچه گفتیم «جامع الحلبه» (گردآورنده پیشتازان است). و در تحف 
ااعخول. «تحذر القیامه»است و گویا این عبارت روشن تر است. 


و بالقیامه تزلفي الجنه»: .بعلیم به موّمنین نزدیک می شود, چنانچه قرآن 
می فرماید: «چ أرْلِقَت الْجَتَة لِلَملَفِینَ», [و آن روز بهشت را به اهل تقوا 
نزدیک سازند. 1(1) و در مجالس مفید «و ِ الجنه للملفین» و «تبرز 
الجحیم للغاوین» است. بیضاوی گوید:(2) «و آأژلقت اجه للمَتَفین» به 
طوری که آن را از ایستگاه خود ببینند و از اینکه به سویش روانند, ۳ 
باشند. «و بُرْرَّتِ الْجَحِیمْ للغاوین», [و دوزخ بر گمراهان پدیدار گردد )( 

پس ان را بی پرده ببینند, و از اینکه به سویش کشیده می ِِ 
متاثرند.نوید به بهشت در ایه ال از باب افعال و در ایه دوم وعید دوز خ, 
از باب تفعیل است و در این اختلاف دو فعل, جانب نوید ترجیح دارد. پایان. 


«و الجثه حسره اهل الثار»: در رستاخیز, جایی که حسرت و پشیمانی سود 
ندهد؛ و این حسرت, رنجی است افزون بر عذاب عظیم انان. 

«و النار موعظه للمتقین»: در دنیا جایی که از این موعظه بهره برند و آنچه 
موجب دوز خ است.؛ رها می کنند و انچه انان را از ان دور می سازد, انجام 
می دهند. 


«و التقوی سنح الایمان»: یعنی ریشه و اساس آن است. در قاموس گوید 
«سنخ>» به کسر سین؛ به معنی اصل و ريشه است. 
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«علی اربع دعائم»: «دعامه» به کسر دال. ستون خانه است و «دعائم 
اسان رهایی. را کته که اسان و آما حا برد واصعت نات, و دواغ و 
نیرومندی آن شود. 


«علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد»: ابن میثم گوید:(1) مقصود 
کرت باه های انضان کاملن است وه اسان کامل: ای دایده کمالای که 
متمم اصل است.اصل و ريشه ایمان. تصدیق به وجود صانع و صفات کمال 
و جلال او و کتاب های آسمانی و پیامبران او و آنچه را که آنها آوودخ فده 
است و کمالات متمم اصل, گفتار بر حسب باور دل, و اخلاق نیکو و عبادات 
است نها که نت اصل و میم ظت. کامل انصاتی نیز هسست, یر 
نفس دو جنبه دارد: علمی و عملی, و وقتی نفس کامل می شود که این دو 
جنبه کمال یابد. آنچه که گفتیم اصل آیمان است, جنیه علمی و آنچه که 


با توجه بدانچه گفتیم, چون ريشه های اخلاق پسندیده انسانی که کمال 
انسان نیز هست چهارتاست(حکمت؛ عفت, شجاعت و عدل) حضرت بدانها 
انار فرموفق.ه کامه خوعانم» را برای آن استاره آمود ها جفمماند قوام و 
هستی ایمان کامل, بسته به اینهاست. همچون پایه های ساختمان, و از 
حکمت., به یقین تعبیر فرمود. چون حکمت را دو بخش است: حکمت نظری 
که با تصور و تصدیق حقایق پیچیده جهان به میزان استعداد بشر به دست 
می آید و نتیجه یقین و برهان است, و حکمت عملی که ملکه آگاهی بر 
فضائل نفسانی و چگونگی اکتساب آنها و همچنین توجه به رذائل اخلاقی و 
چگونگی دوری از آنهاست. و پر واضح است دانشی که موجب چنین ملکه 
ای شود. همان یقین است. و از عفت به صبر تعبیر فرموده. چون عفت. 
خودداری از زیاده روی و 1 در شهوات و بیروی نکردن از خواسته 
هاست, بالاتر از اين, کنترل و بهره برداری صحیح از آنها بر حسب آگاهی و 
حکمت است که گام نخستین سعادت است. تعبیر از عفت به صبر, بدان 
جهت است که عفت یکی از 
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لوازم صبر است.؛ زیرا صبر» خودداری و باز گرداندن نفس از پیروی لذت 
های زشت است و به قولی صبر. خویشتن داری است. انچنان که درد و الم 
علاقه و دوستی, شهواتی را که عقل دوری انها را لازم می داند, بیچاره 
اش نسازد. و پر واضح است که صبر به این معنی. هميشه ملازم و همراه 
عفت است. و همچنین از شجاعت بجهاد تعبیر فرموده زیرا شجاعت نیز 
لازمه"جهاد اسنت: چون شجاعت. ملکه. اقذام و نزداختن. لازم. است: جر 
اموری که رسیدن به انها؛ نیازمند تحمّل ناملایمات و شدائد است. اما 
عدالت,خوی نیکی است که از آن سه فضیلتِ پیش برآید. زیرا هر کدام از 
آن سه فضیلت. دو سوی افراط و تفریطش, ناپسند است, و عدالت آنها را 
در حد متوسط قرار می دهد . 


» ۱ اربع ۳ ۱ 6 «ارز عبه» به ضم شین ؛ شاخه درخت است. و به قولی 
«شعبه» فاصله بین دو شاخه و بین دو شاخ را گویند, و دسته ای از چیزی, 
و بر شاخه را نیز گویند. مقصود حضرت در اینجا, انشعابات و انواع, و 


«علی الشوق و الاشفاق»: که در دیگر کتاب ها «و الشفق و الژهد» و در 
مجالس مفید «و الرُهاده و الترقب» آمدهاست, شوق, رغبت و توجه نفس 
است به سوی چیزی و هوس کردن ان. و «شفق» به حرکت فاءء ترس 
است. همچون «اشفاق» و «زهد». ضد رغبت و میل است. و «ترقب 
انتظار» یعنی انتظار مرگ و یاد کردن دائم آن و غافل نبودن از آن.و چون 
ار ات رو که اه کت خر هگا با 
صبر بر زحمت بندگی و صبر بر ترک خواسته های حرام. و اين بخش سوّم 
گاهی برای رسیدن به لذت های آخرت و گاهی برای ترس از کیفرهای آن 
است. بدان جهت صبر را بر چهار شاخه بنیان فرموده, بر شوق و میل به 
سوی بهشت و آن را به اين بیان توضیح می دهد: «فمن اشتاق الی الجنه 
سلا عن الشهوات»یعنی آنها را فراموش کند و بر ترک آنها صبر کند, و نیز 
بر ترس از دوزخ و آن را با اين بیان توضیح می دهد: «هر کس از دوزخ 
بتر سد؛ از 
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محرمات بازگردد». و در مجالس مفید و تحف العقول«عن 
الحرمات»است. و ممکن است کلمه شهوات که در جمله پیش فرمود, 
شامل مکروهات نیز بشود. همچنین بر زهد و بی اعتنایی به دنیا و آنچه در 
آن است, از قبیل مال و همسر و فرزند و آن را با اين بیان توضیح فرموده: 
«و من زهد فی الدنیا هانت علیه المصائب»و در پاره ای از نسخه ها ۵ آن 
دو کتاب «المصیبات» و در نهج البلاغه«استهان بالمصیبات» امده است. 
پعنی آسیب های دنیا را سهل و ساده شمرده و آنها را سبک انگارد, زیرا 
آسیب دنیوی بر اثر از دست دادن پاره ای از نعمت های آن است که بر اثر 
نهد دمفستی-آنهاا را .یه دل نکر فته: اسنت: 


شاخه چهارم صبره انتظار فر ک ووژیاد‌یاد کردن آن است: و ان را تیز با این 
بیان توضیح فرموده: «و من راقب الموت؛ سارء الی الخیرات», و در دو 
کتاب امالی طوسی و مفید«و من ارتقب» و در نهج البلاغه «فی الخیرات» 


امده است. 


سپس اشتیاق بهشت, و ترس از دوزخ را تنها موجب دوری از خواسته ها و 
جهت اینکه ترک حرام اهمیت زیادتری دارد و صبر بر ان برتر و زحمتش 
بیشتر است - چنانچه در روایتی خواهد آمد - و يا بدان جهت که انجام 

عبادات نیز در ترک محرمات است. زیرا بیشتر اوقات؛ مانع از انجام 1 
شهوات است, وقتی از آنهادور شد, عبادات لازم را انجام می دهد. و بعید 
نیست بگوییم که مقصود اصلی از جمله اول همین است که نتیجه دوری از 
شهوات؛ انجام عبادات است. و نیز ممکن است بگوییم انجام واجبات در 
جمله دوم است, زیرا ترک هر واجبی حرام است, پس ترک همه حرام ها 
لازمه اش انجام عبادات است و ترک مکروهات و انجام مستحبات در جمله 
اول است. 


«و الیقین علی اربع شعب: : تبصره الفطنه» : صر ۵؟ مصدر باب تفعیل, ۰ و 


«فطنه» حذاقت و خوش فهمی است. و ابن میتم گوید, هجوم سریع نفس 
است بر آنچه حواس بدان عرضه کنند و گوید «تبصره الفطنه» بعنی به کار 


بردن هوش. 
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مولف: ممکن است اضافه «تبصره» به «فطنه». اضافه به فاعل باشد, 
یعنی «فطنه» انسان را بینا می سازد. و ممکن است اضافه به مفعول 
باشد, یعنی انسان «فطنه» را بینا می سازد. و احتمال دارد «تبصره» به 
معنی دیدن باشد و دیدن هوش, کنایه از توجه و دقت دز آن است و در این 
صورت نیز اضافه به مفعول است. و اگر گوییم اضافه به فاعل است, در 
جمله «فمن ابصر الفطنه» به زحمت افتیم. 


«و تأوٍل الحکمه»: «نأوّل» و «تأویل», برده بردازی از آینده ات به 
قولی به معنی تدبر و تفسیر است. و حکمت, دانستن هر چیز است, 
چنانچه هست. پس تأوّل حکمت., انتقه نگری ناشی از دانش و معرقت 
اسنت.و آن استدلال بر هر چیز است به برهان درست. ابن میثم گوید :تال 
حکمت, تفسیر حکمت و اکتساب حقایق است از طریق برهان و برآوردن 
هر فضیلت و خلق ارجمند از جایگاه آن, مانند سخنی که اثر گذارد. یا 
عبزتی کدبند کیرد 


و «کیدری» گوید: تأل حکمت. همان ای مقصود حکما است و آغاز 
حکمت. دانیستن گفتار خدا م 9 ,رسول است, چنانچه قران می گوید: 5 
یرکيهش و بَُلفْهْمُْ الکتاب و الْحِکْمَه», (و آنها را از لوث جهل و اخلاق زشت 


پاک سازد و شریعت کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد. (1) 


«و معرفه العبره»: و در کتاب های دیگر «و موعظه العبره» است. و 
عبرت چیزی است که انسان بدو موعظه شود و از آن پند گیرد. 7 
پادآوری چیزی است که دل را نرم سازد. 


«و موعظه العبره»: بعنی بندها بر دل اتسان تشیتد و آدمی آن زا بپذیزد و 
دلش نرم گردد. 


«و سنه الاولین»: «سنت». مرام و روش ِ چه پسندیده باشد یا 
ناپسند, یعنی شناخت روش پیشینیان و فرجام کار انها از سعادت و بدبختی؛ 
تا از کارهای خوشبختان پیروی و از زشتی های خوشبختان دوری گزیند. 
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سپس فواید اين شاخه های یقین و چگونگی طرح ریزی یقین بر آنها را 
توضیح می دهد و می فرماید: 


«فمن ابصر الفطنه»: یعنی هر کس هوش را بینا سازد يا در آن بنگرد و به 
کار بندد, گویا کسی که آن را مه کار کندد هب مفتصضایس عم تخت اررا 


نبیند. وفرتدیک کات ها تشر قی الفطمه است و این روشن تر است. 


«عرف الخکمه»: و.در تهج البلاه-«تت له الحکمه» و در تخت العقول 
«تأول الحکمه» و در مجالس مفید «تبین الحکمه»است و همه زیبا و 
مناسب است. کیدری گوید: «تبظر» یعنی نگریست و فکر کرد, و بینایی 
یافت. مش کوک داش انش اسان رازار کار وست زار 
و ۳ را از «حکمه اللجام»(دهانه اسب) گرفته اند. 


«و من تأٍل الحکمه»: و بشناسد آن را چنانچه هست. «عرف العبره»,به 
حالاتاسمان و زمین و دنیا و اهل ان تا حکمت نظری و عملی به دست 
آورد. «و و من عرف العبره عرف السْنّه». یعنی مرام پیشینیان. و روش خدا 
با آنها که بزرگ ترین پندهاست., «و من عرف السته فکانما کان مع 
الاولین» در زندگی یا بعد از مرگشان, چون شناخت کامل روشن آنها مثل 
این است که آنها را دیده است, «و اهتدی» یعنی به وسیله این«الی التی 
هی فقو »,یعنیبه سوی راست ترین و درست نرین راه ها.آنگاه راه و 
چگونگی پندآموزی را بیان می فرماید. 


«و نظر الی من نجا»: یعنی پیشینیان. «بما نجا» از پیروی پیامبران» و 
اقتدایبه آنها در 1 و عمل, «و من هلک بما هلک», با مخالفت و و 
پیروی از هوس های گمراه کننده و خواسته ها .از جمله و اهتدی» تا 
«بطاعته» در دیگر کتاب ها نیست. 


«و العدل لین اربع شعب »: گوبا در اینجا مقصود از درل ستم نکردن و 
بین مردم به حق حکم دادن و انصاف است, نه انچه که اصطلاح حکماست 
که عبارت: اد میاته.رهی هو امفرت زرا ول به: آان.ففتی شامل ماه خوی 
های پسندیده می شود. 
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«غامض القهم»؛ «غامض» سخن پیچیده و غیر روشن را گویند. و نسبت آن 
به فهم مجازی است. و گویا معنایش فهمیدن سخنان غامض يا به معنای 
فهم دقیق و نازک بینی است.. در نهج البلاغه و تحف العقول «غانثص» از 
«غوص» به معنای رفتن زیر آب برای استخراج اشیای قیمتی دریایی آمده 
است. و کیدری گوید که «غاثص الفهم» اضافه صفت به موصوف است 
برای تأکید یعنی فهم غاثص,بنابراین معنی چنین است: فهمی که برای 
اطلاع از جزئیات و دیق هر چیزی هجوم می برد, همچنان که غواص برای 
استخراج دژ و لوّلوٌ به اب هجوم می برد. و «غمر العلم»یعنی زیادی دانش. 
در قاموس گوید «غمر»:. آب زیاد. است: و «غمره الما» بغنی. آب: آن را 
پوشانید. و در نهج البلاغه «و غور العلم» است, و «غور» هر چیزی عمق آن 
است و نیز به معنای ورود و دقت نظر در امور است. 


«و زهره الحکم»: «زهره» به فتح زاء به جهت و طراوت و سرسبزی و 
زیبایی و سفیدی است, و گل هر گیاهی را نیز گویند. و «حکم» به ضم حاءء 
داوری و دانش و فقه است. 


«و روضه الحلم»: اضافه در این جمله و جمله پیش همچون «لجین 
الماء»(نقره آنت) است که در واقع «ماء کاللجین»(یعنی ۳ که چون نقره 
است) بوده و در اینجا نیز می گوییم حکمی که چون زهره و حلمی که چون 
روضه و بستان است. در این دو جمله هم استعاره تخییلیه و هم بالکنایه به 
کار برده شده, چون حکم را به زهره و حلم و روضه تشبیه فرموده. و در 
نهج البلاغه «و رساخه الحلم» است.«رسخ» یعنی ثابت شد و حلم. به 
معنی بردباری و ارامش و خودداری است. و به قولی شتاب نکردن در به 
کار زدن خشم است. و «رساخه الحلم» یعنی نیرومندی و کمال حلم. 


«فمن فهم فسر جمیع العلم و من علم عرف شرایع الحکم»: یعنی هر کس 
باشد, همه گونه داوری بین مردم را بداند, اشتباه نکند و ستم و جور روا 
ندارد. 
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در مجالس مفید بعد از اين جمله می فرماید: «و من عرف شرایع الحکم 
لم یضل», «و من حلم لم یفرط فی امره» و بر مردم خشم نگیرد و در 
کارها خوددار باشد. و در نهج البلاغه«فمن فهم علم غور العلم, و من علم 
غور العلم صدر عن شرایع الحکم, و من حلم» تا آخر آمده است 0 
باز گشتن از آبگاه برای سیراب کردن مردم», است و «صدور» از قوانین 
حکم,؛ کنایه از فزست کت .و هام کم کردرن است. «و لم یفرط» ۳1 
باب تفعیل, یعنی در شتون مربوط به داوری کوتاهی نکرده, پا در همه 
موارد. و در پاره ای از نسخه های نهح البلاغه. «لم یفرط» از باب افعال 
است, بعنلی از حد خویش ۳" 


«و عاش فی الثاس حمیدا»: «عیش» به معنای زندگی و «حمید» یا 
«محمود». به معنی پسندیده است. 


«و الجهاد علی اریع شعب»: این شعبه ها یا وسائل جهادند. يا انواع جهاد 
که نهانند و آنها را یاد فرموده تا گمان نشود که جهاد, تنها با شمشیر است, 
نا استکة آن لوعی: آفز نظ معروی ۱ نهی از منکر است. بلکه جهاد به کار 
ی ار ات 
آیند او و ترویج قوانین الهی با دست و زبان و دل. 


راغب گوید:(1) جهاد و مجاهده, به کار بردن تمام کوشش است در دفع 
دشمن. و جهاد سه گونه است: مبارزه با دشمن آشکار, مبارزه با شیطان, و 
مبارزه با نفس.و هر سیه گونه جهاد در اين آیات داخلند: «و جاهدوا فی له 
حَقٌ جهاده و جاهئوا مولعم و أْفُسهم فی سبیل اللّه ان الذین منوا 5 
هاجژوا و جاهذوا امُوالهمٌ 5 سمخ فی سییل الله», و جهاد کنید در 0 
خدا, چنانچه باید, با تروت خاش در راه خدا کوشیدند, آنهایی که ایمان 
آورده و از وطن خویش کوج کرده و با ثروت و جانشان در راه خدا 
کوشیدند. 2(1)و پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «با هوس هایتان 
مبارزه کنید, چنانچه با دشمنانتان.» و مبارزه هم با دست است و هم 
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با زبان, چنانچه امام علیه السلام می فرماید: «با دست و زبان خویش با 
کافران مبارزه کنید.» 


«علی الامر بالمعروف»: معروف آن است که شارع معژفی فرموده و آن 
را خوب دانسته, اگر واجب باشد وادار کردن به از واجب و اگر مستحب 
باشد, وادار کردنش مستحب است. 


«و النهی عن المنکر»: یعنی آنچه را شارع انکار کرده و زشت شمرده و 
شرط ان دو, اگاهی به معروف و منکر, و احتمال اثر دادن و نبودن 
مفسده است. و آن دو واجب هستند, هم به دست و هم به زبان و هم به 


دل. 


«و الصّدق فی المواطن»: یعنی دروغ نگفتن در هر حال, مگر هنگام ترس 
از ضرر. که در آن صورت توریه می کند و باز دروغ نیست. و «مواطن». 
موارد گوناگون مبارزه با نفس؛ , مبارزه با دشمن و مبارزه با فاسق به 
وسیله امر به معروف و نهی از منکر است. و در مورد خشنودی و خشم, ۰ و 
زیان و سود, مادامی که به حد تجویز تقیه نرسد. 


و اما صدق و کذب در اصل در نقل اخبار است, زیرا ور انا مهو است که 
امکان دارد کسی خبری را مطایق با واقع بگوید راست باشد یا مخالف با 
واقع بگوید دروغ باشدر انجه عداوند ی فرماید. شوم ادن سنِ اللّه 
قیلا و من أَصَدق من اللّه حدینا», (کیست که از خدا راست تر سخن گوید, 
و گزارش دهد؟ )(1) و گاهی بالعرض در سایر انواع سخن نیز استعمال 
می شود مثل اینکه کسی سوال کند آیا زید در خانه است؟ اینجا هم جای 
احتمال صدق و کذب هست., چون از نادانی خودگزارش می دهد 


و نیز مثل اینکه کسی بگوید با من مواسات کن, چون از نیازمندی خود 
گزارش دهد, و در افعال اعضا و جوارح نیز استعمال شوند. چنانچه گویند: 
«صدق فی القتال»,(در مبارزه و کشتار راست گفت). این جو اه را وقتی 
دق ار راک وی نی کی کی مار 
ایمان 
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راست گفت) که به مقتضای ایمان رفتار کند. پس صادق کامل آن است که 
زبانش با دل و کردارش با گفتار خود تطبیق کند و به همین جهت به 
معصوم علیه السلام صذیق گویند. و در اینجا احتمال دارد کلمه «صدق» 
همه این معانی را شامل شود. 


«و شنآن الفاسقین»: «شنآن» به حرکت نون و سکون آن, به معنی بفغعض و 
قولی و با فاسقان, مقتضای ایمان است و در هر حال واجب است و 
جزو نهی از منکر نیست. 


فد ی او ور ابا یاهانب رو 
الظهر» کنایه ای ماه وه چنان 2 الظهر» (ش؟ ۳ بت ) 
کنایه از تضعیف است. و امر به معروف باعث نیرومندی موّمن است., زیرا 
موّمن تصمیم ترویج از دین و ایمان را دارد, ولی چه بسا که نتواند. 


«ارغم انف المنافق»: «ارغام الانف» (به خاک مالیدن بینی) کنایه از خوار 
ساختن است, و اصل ان چسباندن بینی به خاک است و مورد استعمالش 
جایی است که کسی را به زور به کاری وادارند. و منکر, خواسته منافقان 
و بزهکاران است که اینها نیز دسته ای از منافقان هستند, و نهی از منکر 
شیتی, انها زا به:حاکمی مالد. 


«و من صدق فی المواطن قضی الذی علیه»:در دیگر کتاب ها غیر از 
خصال, «قضی ما علیه» امدهکه عبارت است از امر به معروف و نهی از 
کر اک وان مه ی آد انا تداشته پاش با عبارت است. ارحص 
تکالیف و فظاف, زیر راستی در ایهان وف عمایدد هفتضی عمل, کردن. به 
ففه خکالرف: اش با اشگه شمه تالف وا انحام مس دند کم وفتی ها سا 
از او می پرسند, دروغگو نباشد. 


«و من شنا الفاسقین»: آنچه در نهج البلاغه ضبط شده, «شنا» به کسر نون 


است. 
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دنباله گفتار محقق بحرانی را اگرچه پس از آنچه ذکر کردیم دیگرفایده 
زیادی ندارد. ولی ادامه می دهیم.می گوید:(1) و اما شعبه های این پایه 
ها. پس بدان که هر پایه ای از آن, چهار شعبه از فضیلت دارد که از آن 
منشعب می شود, و متفرع بر آن و چون شاخه ای است برای آن. اما 
شعبه های صبر که عبارت است از ملکه عفت. "یکی شوق به بهشت و 
وی وق که به کازهای جیر پاینده است ؛ دم نگرانی و ترس از دوزخ و 
آنچه باعث آن شود؛ سلام زهد در دنیاء یعنی در دل از متاع و خوشی های 
دنیا روگرداندن؛ و چهارم انتظار مرگ. و این چهار فضیلت, برانگيخته و 
ک ۲ ی 6 70 


و اما شعبه های یقین. یکی بینایی هوش و به کار بردن آن است؛ : دوم تأوٍل 
حکمت و تفسیر آن است؛ سوّم پندگيري از عبرت؛ و چهارم ملاحظه روش 
پیششیان تا انجا که کمبا جقوآها وا اما بودم واین»خهاز نا ان فهانان 
هستند که درون حکمتند و چون شاخه ها و از متفرعات آنند, و برخی نیز 
متفرع بر بعضی دیگرند. 


و اما شعبه های عدل, یکی فهم ژرف است. که بنابراین از باب اضافه 
ار ار ره 
به جهت اهمیت زیادتر آن, و آن عبارت است از نیروی درک و فهم معنی؛ 
دوم دانستن کنه و حقیقت هر چیز؛ سوم روشنایی حکم, یعنی داوری هایش 
روشن و اشکار باشد, به طوری که شبهه و اشتباهی در آن راه نیابد؛ چهارم 
ملکه حلم و بردباری, که از آن به رسوخ تعبیر فرموده, زیرا هر ملکه ای 
باید در نهاد انسان رسوخ و نفوذ یابد, و حلم همان خودداری از شتاب در 
انجام خواسته خشم است., در موردکسی که در حق او جنایت کرده است. 


و بدان که خوش فهمی و دانش عمیق, اگر چه جزو حکمت اند و همچنین 
حلم جزو ملکه شجاعت است, ولی چون عدالت فضیلتی است که در هر 


ها وه ها 
هایشان, از فروع و شاخه های 
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عدلند. بدین معنی که چون تمام ملکات فاضله حد وسط بین افراط و 
تفریط است. و معنای عدل هم در حد وسط بودن است. پس تمام انها 
شعبه عدل و از جزئیات انند. 


و اما شاخه های شجاعت که از آن به جهاد تعبیر می شود یکی از آنها امر 
به معروف: دومی نبهی از منکر؛ سومی راستی در موارد ناملایم, که 
شجاعت در این سه روشن است؛ و چهارمی دشمنی با فاسقان است. و 
روشن است که لازمه بغض آنها, دشمنی با انها برای خدا و جوشش نیروی 
خشم در راه مبارزه با انها است. و این مستلزم دلیری و شجاعت است. 


و اما نتیجه و بهره های این فضائل, برای تشویق به پیاده ساختن خود آن 
فضائل در وجود انسان.حضرت بدانها نیز اشاره فرمود. 


بهره های شعب چهار گانه عفت نیز چهار است: اوّل بهره شوق به بهشت. 
و ان گذشت از شهوات است. و این روشن است که سالک به سوی خدا تا 
شیفته نویدهای پرهی زکاران نباشد, از شهوتهای حاضر دنیا نگذرد با ايینکه 
شهوات دنیا موجباتش زیاد است: دوم نتیجه ترس از دوزخ, که دوری از 
محرمات ست ؛ سوم بهره زهد که سبک شمردن مصیبت های دنیاست. زیر| 
بیشتر نگرانی ها و ناملایمات دنیایی, نتیجه از دست دادن اشیای محبوب و 
مورد علاقه است. و کسی که قلبا به متاع های دنیوی دل نبندد, از فقدان 
آنها نگرانی ندارد؛ چهارم بهره انتظار مرگ که پیشتازی در کارهای خیر و 
کار کردن برای مرگ و بعد از آن است. 


اما بهره های یقین»؛ برخی از شعبه های آن نتیجه برخی دیگر است؛ زیرا| 
روشن بودن حکمت و آموختن ان, از بهره های به کار زدن هوش و انديشه 
بدان بر وجود صانع حکیم, بهره و نتیجه روشن شدن وجوه حکمت, و 


و بهره ها و فواید عدل نیز چنین هستند. زیرا خوش فهمی و عمق ان 
مستلزم با خبر بودن از ژرفای دانش و مشکلات انست., و با خبر بودن از 
مشکلات دانش مستلزم اگهی بر قوانین داوری و قضاوت بر حق است. 
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و اما نهره و نتیجه حلم آن است که انسان بردبار, حد وسط را رعایت می 
کند, گرفتار جبن و ترس نمی شود و در اجتماع, مورد علاقه و پسند مردم 


است. 


و اما بهره های جهاد, یکی امر به معروف است که آن محکم ساختن پشت 
مومنین و یاری انان در پایدار کردن فضیلت است؛ دوم نهی از منکر, و ان 
به خاک مالیدن بینی منافقان و خوار ساختن انان است. در اثر بازداشتن 
انها از انجام کارهای زشت ؛ سوّم, راستی در جبهه های نبرد که با طبع بشر 
ناسازگار است و هر انسانی از شرکت در آنها وحشت و کراهت دارد, 07 
به خاطر خدا| و انجام فرمان او ایستادگی می کند و دشمنان خدا| را از 
حریم دینش دور می سازد؛ و چهارم. دشمنی با فاسقان و خشم برای 
خداست, که نتیجه اش نیز خشم خداوند با دشمنان انها و خشنود ساختن 
خود انها در روز قیامت است. 


مرحوم کلینی, قدس الله روحه, این روایت شریف را چهار قطعه کرده و 
در چهار باب ذکر فرموده. آنچه را که در دو باب ایمان و اسلام آورده, ما 
در اینجا گرد آوردیمر و آنچه را که در دو باب کفر و نفاق آورده نیز در جای 
حون نا شاناتی که دیگران دوع آن کف اسان می کم 


20 خضرات امیرالموهین غلبه. السلام. در یکی از سخترانن :های غویش 
فرمود: «راستی خداوند متعال, شما را ویژه اسلام ساخت و برای ان 
خالص گرداند, چون اسلام نام سلامتی و همه خوبی هایی است که خداوند 
برنامه آن را برگزیده. و دلیل هایش را روشن ساخته, که برخی از آن دلیل 
ها دانش آشکار است و همگان می توانند رن اطلاع یابند. و پاره ای از 
آنها خکهت: بلهانی. است که خن آهلش. نداننن. غرایت: ان نابود تون .و 
شگفتی هایش پایان نیذیرد؛ . همچون باران های مات (پر ارزش و مایه 
روییدن شکوفه ها و بروز نعمت ها) و چراغ های تاریکی ها است ؛ خوبی ها 
جز با کلیدهایش گشوده نشوند و تاریکی ها جز با چراغ هایش برطرف 
نکردند (تخاهر از -هرن‌های. ان را (کة. عبارت. اننت. ان مخرمات )من 
فرموده و 
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(بهره برداری از) چراگاه آن را (که عبارت است از مباحات) آزاد ساخته؛ 


در اوست درمان هر کس که درمان خواهد, و بس است هر کس را که 
کفایت جوید.»(1) 


توضیح: ظاهر این فرمايش حضرت آن است که اسلام از سلامتی گرفته 
شده, یعنی هر کس حق آن را ادا کند. از آفت های دنیا و هلاکت آخرت 
سالم ماند. بنابراین اسلام به معنی انقیاد و اطاعت کامل نیست. و 
«جماع» بر وزن کتاب. گردآوری است و در حدیت می فرماید: «الخمر 
جماع الائم». (یعنی می و میخواری گردآوری همه گناهان است).«منهج» و 
«منهاج» راه روشن است و حجت های ۳ همان دلیل های درستبی 
است. و کلمه «من» برای تفسیر و شرح حجت هاست., و «ظاهر العلم» 
بعنی ی از محکمات قران است و برای همه تون روشن است. 
۳ تأویل آبات متشابهه و 9 نهفته شریعت, و به قولی 
مقصود از ظاهر علم و باطن حکم., قران است, زیرا جملاتی که بعد از آن 
ذکر فرموده, همه از صفات قرآن است. و بدون تردید دلیل های قرآن و 
اسلام هم یکی است. اس ار ی تا 
بوده, ولی مرحوم سید رضی چون شیوه اش بر چیدن نخبه ها و کوتاه 
کردن سخن است. ان را حذف کرده باشد. و در پاره ای از نسخه ها به 
جای «غرائبه», «عزائمه» نوشته شده. یعنی آیات محکم و برهان های 
برنده ار و نابود نشدن غرائب پا عزائم با به این است که در طول 
اعصار , با دگررگونی زمان ها ثابت ماند و تغییر نپذیرد, و پا اینکه نابود 
نشدنش» , به خاطر زیادی آنهاست هنگام بحث و بررسی آنها. و تمام نشدن 
شگفتی هایش بدان جهت است که هر قدر انسان در آن دقت کند, لطیفه 
های شگفت انگیز درآورد. «مرابیع» باران های اوّل بهار است که زمین را 
زنده و گیاهان را می روياند, و در پاره ای از نسخه ها به جای «مفاتحه» و 
«مصابحه», «مفاتیحه» و «مصابیحه» نوشته شده. 
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«حمیت» بر وزن رمیت. یعنی بازداشتم. و «حمایه» اسم مصدر است 
و«احمیت المکان», یعنی آن مکان را قرقگاه ساختم تا کسی نزدیکش 
نشود. و «رعی» به کسر راء سبزه است و به فتح راء, مصدر است.؛ و 
«مرعی» اسم مکان و مصدر است. . و به قولی «احمی حماه» یعنی خداوند 
قرقگاه ها و محرمات قرآن را عرضه فرموده تا از آن دوری کنند, و آزادی 
ها و چراگاهش را نیز عرضه فرموده تا از پندها و اندرزهايش سود برند, 
چون به زبان عربی شیوا و روشن با ما گفتگو کرده و تنها به بیان احکام 
شترعین قاعت تردن بلکه در ببشتر انهاابهدلیل:های, عقلی: احهی فر موده 


است. 


به قولی کلمه «حمی»؟ را استعاره آورده برای حفظ «قرآن» و تدبر در 
1 و عمل به قوانین ۳ جون حفظ قرآن, مایه سلامتی انسان است., اما 
درا را اک حکال ای آزشتعگران مک ظ ا تن سرا 
آنها مفشران و حاملان قرآن را احترام می کنند, نو ار زر خود قرآن 
حافظان و اندیشمندانش را از عذاب خدا محفوظ می دارد. همچون 
غرقگاهی که پناهندگانش را حمایت می کند. و به قولی مقصود از این 
جمله ان است که با خطاب و عتاب خود, مردم را از مباح شمردن 
محرمات جلوگیری کرد. 


«و ارعی مرعاه»: یعنی آماده اش کرد تا در آن بچرند, و واژه «مرعی» را 
برای دانش ها و احکام و آدابی که قرآن دربر گرفته, استعاره آورده و اینها 
را بدان تشبیه فر موده, چون اینها چراگاه های روج و غذای جانند که مایه 
پرورش خردند چنانچه گیاه و سبزه خوراک بدن و مایه بقأ و پایداری آن 


ست . 


مولف: احتمال دارد مقصود حضرت از این دو جمله آن باشد که خداوند 
برای اسلام, حدود و حریمی قرار داده که گذشتن از ان را روا نمی دارد. و 

نیز رخصت ها و آزادی هایی قرار داده که مردم در بهره برداری از آنها 
آزادند. و ی است بگوییم «احمی حماه» یعنی از تغییر و دگرگون 
ساختن قوانین و احکام آن جلوگیری کرده و «ارعی مرعاه» یعنی راه 
اطاعت و پیروی از آن را باز گذاشته, فان خوراک جان است که مایه 


اند کی جاوید عالم آخرت است. و «مشتفی» همجون «مستشفی» که 


ص: 212 


در پاره ای از نسخه هاست, یعنی درمان خواه, چون درمان بیماری های 
معنوی همچون نادانی و گمراهی در اسلام و قرآن است, چنانچه خداوند 
می فرماید: «شفاء لما فی ال ور (درمان است برای آنته در سینه 
هاست. )(1) يا اينکه هم درمان بیماری های معنوی است و هم بیماری های 
چسمی, از طریق حرز قرار دادن قرآن, چنانچه می فرماید: «و رل من 
الفرَآنِ ما هو شفا». ما آنچه از قرآن فرستیم, درمان است. )(2)و 
کفایت به کسر کاف, یعنی آنچه بدان را برای 
اقل ان کقایت انست» همستین کسنی. که مسعلات ان دا ان افلسم فرا کیرد 
و در فهم متشابهات آن؛ بدانها مراجعه کند. 


1 خصال: ابو حمزه ثمالی روایت کند که حضرت باقر علیه السلام 
فرضود: لام ره چیه ان دم اس ریا ردان مار * فزداخت 
زکات؛ زیارت خانه کعبه؛ روزه ماه رمضان؛ وابستگی به خاندان ما. در 
چهارتای ان (برای پاره ای از افراد) رخصتی هست, ولی در ولایت رخصت 
نیست.. هر کس تروت ندارد, زکات و همچنین زیارت خانه خدا بر او واجب 
نیست. هر کس بیمار باشد, نمازش را نشسته می خواند و در ماه رمضان 
زز هن نی یود ولی ولایت را چه سالم باشد یا بیمار و چه مال و ثروت 
داشته باشد یا نه, بر او واجب و باید هميشه با آن همراه باشد.»(3) 


لنانی صحفت مفکل. کتایش که که خصرت هادق: غلنه اسلا 
فرمود: «اسلام بر پنج پایه بنا شده: نماز, زکات, روزه. حجّْ و ولایت 
اه ام ام مه ان ار را آ ره را 
باد.»(4) 


3 خضال: این .ظیان گویدة حضرت صادق. علیه. السلام. فرموده «(دین) 
خانه کعبه, پیروی و اطاعت از امام و پرداخت حقوق مومن است. چون هر 
کس حق موّمنی را 
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ندهد, خداوند در قیامت پانصد سال او را بر دو پا نگه دارد تا رودخانه ها از 
عرق بدنش روان گردد, انگاه منادی از سوی خداوند عزوجل فریاد زند: 
«اين است ستمکاری که حق خدا را نداده » بعد از ان چهل سال او را 
سرزنش و توبیخ کنند و سپس به دوزخ فرمانش دهند.»(1) 


۱ ۱ ۱ ملاقات 
کند, به. بهشت رود: گواهی به یگانگی خدا؛گواهی به اینکه محقد ضلي الله 
علنه و آله. باهوخداست ‏ افرار به آنخه که او از نوی خدا آمزده۶ سرا 
داشتن نماز؛ پرداخت زکات؛ ۰ روزه ماه دض رن ؛ زیارت خانه کعبه ؛ ولایت پا 
اولیای خدا؛ بیزاری از دشمنان خدا؛و دوری از مسکرات.»(2) 


اندکی همین روایت را اورده است. در این نقل, جمع خانه خدا بر روزه ماه 
رمضان مقدذم داشته شده است. 


25 فطل ورامالی طوشسی» فرارن کید حضرت باق غلیه النساام فزی هد 
ایکا یی سا ای را را ی سم دم 
بر گواهی به یگانگی خدا که عقیده است؛ نماز که فریضه است ؛ روزه که 
سپر است ؛ زکات که باکنز کت است ؛ حح که قانون است؛ جهاد که عزژت 
تا ده وی وا ماس ی ار کم اس 
گرد هم بودن که انس و الفت است؛ و مصون بودن از خطا که همان 
پیروی کامل (از پیشوایان) است.»(3) 


توضیح: «و هی الملّه»: یعنی عمده و اساس نت است. «و هی الفریضه» 
بعلی اولین و رک ترین واجبات است. *و هی الطهاره» یعنی پاک کننده 
مال است. «و هوالشریعه» یعنی از قوانین بزرگ است. «و هو العرٌ» یعنی 
مایه عژت اسلام و 
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پیروزی آن بر ادیان دیگر است. «و هو الوفاء» یعنی به عهد خداء و در پاره 
ای از نسخه ها به جای «وفاء»,«وقار» است, یعنی باعث آبرومندی دین و 
پایرجاشندن آن است. «رهق الفحته»* عفن راه, پیابران است, با ماید 
روشنی راه های دین است. و در پاره ای از نسخه ها حجت است. و آن 
روشن تر است. یعنی نهی از منکر, اتمام حجت است برای گناهکار. و 
الجماعه» یعنی در نماز, پا گردآمدن بر حق, و در راه های مختلف جدا 
نگشتن. و العصمه» بعنلی از گناهان پا چنگ زدن به رشته پیشوایان دین» 
چنانچه خداوند می فرماید: و اعْتصموا بحبّل اللّه جَمیعا چ لا تققوا». (و 
شوه به رشته دین خدا| چنگ زده و به واه های متفرق نروید. ۲( و 
حدیبت شماره 30 نیز موید این معنی است, چون بخش دهم را طاعت و 
پیروی شمرده و فرموده: و هیالعصمه», یعنی باعث محفو ظ بودن خون 
ها با تضونت ار کناهان آنفت. 


6 امالت طوشی؟: ابو احامه. روایت کید که پیامیز غدا ضلی الله غلیه .و 
آله فرمود: شش خبز اسنت که هر کشنن یکی .از آنمّا را به کار به بندد, روز 
قیامت همان چیز از او دفاع کند تا او را به بهشت برد.(آن چیز) می گوید: 
«پروردگارا! (اين انسان) در دنیا مرا به کار بسنه و به من عمل کرده 
است.» (و آن شش عبارتند از:) نماز, زکات, حجّ. روزه, ادای امانت و صله 
رحم.»(2) 


7 امالی طوسی: جابر بن یزید از حضرت باقر علیه السلام از پدرش, از 
خن هسام مایت توماند مس عدا صلی الات اند دام هد 
از پایان مراسم حچ در حجه الوداع. بر مرکیش سوار شد و فرمود: «به 
بهشت نمی رود مگر مسلمان » ابوذر از جا برخاست و عرض کرد: «ای 
رسول خدا! ! اسلام چیست ؟» حضرت فر مود: «اسلام برهنه است و پوشش 
ان تقوا؛ زبورش حیا؛ قوام و هستی ان 
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پارسایی؛ کمالش دین ؛ و بهره اش عمل است. و هر چیزی را بنیادی است 
و بنیاد اسلام, دوستی خاندان ماست.»(1) 


توضیح: در نهایه گوید «ملاک الدین الورع»,«ملاک» به کسر و فتح میم, 
قوام و نظام چیزی را گویند و آنچه را که بر آن پایه ریزی شده است. 


تا سس ای ایتک هقی ای اسلا ره 
«اسلام بر یدج پایه بنا شده ۳9 برپا داشتن نماز؛ پرداخت زکات؛ . روزه 
ماه رمضان؛ زیارت خانه کعبه؛ و ولایت خاندان م.»(2) 


9 ممالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام و نیز مجاشعی از حضرت 
رضا علیه السلام از پدرش حضرت کاظم علیه السلام و او نیز از پدرش 
حضرت صادق علیه السلام و آن حضرت از پدرانش, از حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام روایت فرمایدکه از رسول خدا صلی الله علیه و 
آلةه شنیدم که می فرمود: «اسلام بر ینج خضلت بنیاد شده: بر دو شهادت و 
دو قرین (همراه). گفتند: «دو شهادت را می دانیم, اما دو قرین چیست؟» 
فرمود: «نماز و زکات. (اين هر دو همراه یکدیگرند). هر کدام از اين دو 
پذیرفته نگردد مگر به دیگری. . و روزه و زیارت خانه خدا «مّن استطاع الیّه 
سبیلا», (برای آن کس که توانایی داشته پاشد, )(3) و پایان آن, ولای ات 
که خداوند (درباره آن) می فرماید: «البَوْم کمن ( دیتکم 2 اتعت 
ِِ نِعمتی 5 ضيیثٌ اک الاسَلام دینا»(4). (امروز دین شما را به حد 
کمال رساندم و بر شما نعمت را تمام کردم و بهترین آیین را که اسلام 
است برایتان بر گزیدم. ۲(<) 


0علل: انس بن مالک رواء پت کند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
فرمود: «جبرئیل نزد من آمد و گفت: «ای احمد! اسلام ده بخش است و 


نو مید است 
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کی هت ان تدارا اش عم ای را که ان امه 
است ؛ دوم نماز که پاکی است؛ سوم زکات که (بر اساس) فطرت (و 
سرشت اولیه) است؛ چهارم روزه که سیر است؛ پنجم حح که قانون است؛ 
ششم جهاد که عزت است؛ هفتم امر به معروف که ادای وظیفه است؛ 
هشتم نهی از منکر که اتمام حجت است؛ نهم اجتماع و گردآمدن که انس و 
الفت است؛ و دهم پیروی کردن که مصونیت است.» 


دوستم جبرئیل گفت: «متّل این دین همانند درختی است پایدار که ريشه 
۳11 ایمان # هایش نماز, آب آن زکات؛ شاخه آن روزه» برگش خوش 
خلقی و میوه اش خودداری از محژمات است. درخت کامل نگردد مگر به 
میوه اش, همچنین ایمان کمال نیابد مگر به خودداری از محرژمات.»(1) 


توضیح: «و هی الکلمه» بعنی کلمه تقوا که خداوند می فرماید: «و ألَرَمَمَم 
کلِمَة اللّفُوی», [و آنان را با کلمه تقوا ملازم و همراه ساخت. )(2) یا اينکه 
آن فستخزن. درستی است که راست بت تر و سودمندترین سخن هاست. به 
طوری که تنها جمله «لا اله الا اللّه» شایسته نا 
دیگر. يا اینکه آن کلمه, یکتاپرستی است. «و هی الفطره» یعنی فطرتی که 

خداوند مردم را بر آن آفریده, یعنی از اجزای دین است و دین کامل نشود 
فحر: بخ ار پا اينکه زکات باعث نگهداری انسان است. زیرا| بیشتر آیات 
زکات در مورد زکات فطره است. چون مسلمانانآن روز مال زیادی 
نداشتند تا زکات بر آنها واجب شود, چنانچه در حدیث آمده است.بنابراین 

معنای این جمله آن است که سرشت اولیه انسان, خوبی زکات را تصدیق 
فی. کتند/ زیرا کمک به نیازمندان و دستگیری از بینوایان؛ از چیزهایی است 


در قاموس گوید: «الفطره» صدقه عید فطر و همچنین آفرینشی است که 
خداه‌ند. فرزند را نو رحم ضاذر بر آن آفرنده: و دين را هم فطره گویند. و 
«السعف»به حرکت عین؛ ترکه درخت خیها با بر نو ان است و در اینجا 


مقصود همان ترکه است. 
ص: 217 
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1. تحف العقول: کمیل بن زیاد گوید: از حضرت ۳ علیه 
السلام پایه های اسلام را ۳ فرمود: «هفت چیز است: اول ان عقل 
است که ضبز بر آن بتباد شده؛ دم ایروذاری و راستگویبی است؛ سم 
قرآن خواندن. چنانچه باید؛ چهارم دوستی در راه خداوند و دشمنی در راه 
خدا ؛ پنجم حق آل محمد صلی الله علیه و آله و شناخت ولایت آنان؛ : ششم 
حقوق برادران و نگهداری از آنان ؛ و هفتم هفتشایکی مردم به نیکویی.» 


عرض کردم: «ای امیرالمومنین ابنده خدا گناه می کند و آنگاه از خدا 
امرزش می خواهد. بفرمائید حدّ استغفار و میزان امرزش خواستن 
چیست؟» فرمود: «ای پسر زیاد اتوبه. گفتم بس؟» فرمود نه.عرض کردم: 
«پس چگونه باشد؟» فرمود: «بنده خدا چون گناه کند.می گوید«استغفر 
اللّه», با تکان دادن.» گفتم: «تکان دادن چه چیز؟» فرمود: «لب ها و زبان 
که می خواهد دنبال حقیقت باشد.»عرض کردم: «حقیقت چیست؟» 
فرمود: «باور کردن دل و تصمیم بر بازنگشتن به گناهی که از آن آمرزش 
جسته.» کمیل گفت: «اگر چنین کنم از مستغفران باشم؟» فرمود نه. 
کمیل عرض کرد: «پس چطور؟» فرمود: «چون تو هنوز به اصل استفقار 
نرسیدی.» پرسید: «اصل استغفار چیست ؟» 


فرمود: «بازگشت به توبه از گناهی که آمرزش آن را خواسته ای, و آن 
اولین درجه و رئبه عابدان و ترک گناه است. و استغفار نامی است که 
معنایش شش جزء۶ دارد: اول پشیمانی بر گذشته؛ دوم تنصمیم جدی که 
برای هميشه به آن گناه بازنگردد؛ سوم ادای حقوق بین تو و ساير آفریده 
ها ؛ چهارم پرداخت حق خداوند در واجبات؛ ۰ پنجم اينکه گوشتی که از حرام 
بر بدنت روییده, آب کنی ۳ یواست به استخوان بچسبد و سس گوشت 
تازه بروید؛ و ششم اينکه بدنت را تعب عبادت بچشانی, چنانچه لذت گناه 
چشانیده ای.»(1) 


ص: 219 


1- . تحف العقول چاپ اسلامیه: 192 


توضیح . حضرت آبروداری و راستگویی را بک خصلت شمرده, زیر | رو 
ترین وسیله حفظ آبرو راستگویی است. حبانحم مهم رین انس آحر ور بر 
دروغ گویی است. «علی جهته» یعنی به ترتیب و شمرده خواندن و انديشه 
در معانی 1 و دیگر شرایط تلاوت قرآن. و در قاموس گوید: «بس »> (که 
کلمه ای فارسی است) یعنی کفایت می 


32. تحف العقول: حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «خداوند امور 
(عالم) یا آغاز کردهو انچه را خواست فراق حویش بر کريجم و آنچه. را ار 
آنها دوست داشت., ویژه خود ساخت. از جمله چیزهایی که دوست داشت. 
این بود که ایمان را پسندید و آن را از نام خود بازگرفت و به بندگانی که 
دوست داشت بخشید. آنگاه آن را روشن ساخت و راه هایش برای کسی 
که در آن درآید, آسان گرداند و عزیز ساخت ارکانش را از دستبرد کسی 
که از آن کناره گرفت, و آن را مایه سرفرازی دوستانش قرار داد, و ایمنی 
برای هر کس که در آن آید, و رهنمای هر که بدان گرود, و زیور هر کس 
که بدان آراید, و دین برای هر کس آن را بپذیرد, و مصونیت برای هر کس 
که بدان پناه برد, و رشته محکم برای هر کس که بدان چنگ زند, و برهان 
برای هر کس که بدان سخن گوید, و شرافت برای هر کس که آن را 
شناسد, و فرزانگی برای هر کس که بدان گویا است. و روشنایی برای هر 
کف که از آن سره رفت, و دلیل برای هر کس که طرفدار آن باشد. و 

پیروزی برای هر کس که بدان مناظره کند. و دانش برای هر کس که آن 1 
فرا گیرد, و حدیث برای هر کس که روایت کند, و داوری برای هر کس که 
قضاوت کند, و بردباری برای هر کس که بازگو کند. و خرد برای هر کس 
که بينديشد, و فهم برای هر کس که فکر کند, و یقین برای هر کس که خرد 
ورزد, و بینایی برای هر کس که تصمیم گیرد. و نشانه برای هر کس که 
نشانه شناس شود, و عبرت برای هر کس که پند گیرد, و نجات برای هر 
کس که بدان ایمان اورد. و دوستی از خدا برای هر کس که صلاح یابد, و 
نزدیکی برای هر کس که انتظار کشد, و اعتماد برای هر کس که توکل کند, 
و راحت برای هر کس که واگذار کند. و جایزه برای هر کس که نیکی کند, 
و خوبی برای هر 


ص: 2:19 


کس که پیش تازد. و سپر برای هر کس که صبر کند, و پوشش برای هر 
اسودگی برای هر کس که تسلیم شود, و جان برای راستگویان. پس آیمان 
ريشه حق است, و ريشه حق راهش هدایت. و وصفش بهترین, و آثرش 
بزرگواری است. برنامه اش روشن؛ نورگاهش درخشان؛ هایش 
تابان؛ بنیآندش بلند و میدانش هموار است .و گردذآورنده پیش تازان است و 
جایزه اش مورد رقابت؛ ساز و برگش دیرین و سوارانش ارجمند است. 
کارهای خوب, نور افشانش؛ عفت.؛ چراغ هایش؛ یر و پایانش؛ دنیا 
میدانش؛ ژستاخیر. مخل. کرد آمخذنش بفسشت: خایزم. آنتن دور انتعا مش 
پرهیزگاری ساز و برگش, و نیکوکاران سوارکارانش هستند. 


تین آیمان نشانه کارهای نیک است؛ با آنها فقه آباد می شود و به فقه 
وفهم, 4 ان طر نمی تررننی :با مردن دنیا بایان پذیرد ؛ به دنیا از اخرت حذر 
کنند ؛ و به قیامت بهشت نزدیک گردد. و : بهشت افسوس دوزخیان؛ ۰ دوزخ پند 
پرهیزگاران ها بات مکی کرد ات ساره ی ای که 
آنتابود نتنود.ع هن که بدان -غمل. کنده پشیمان نجردده زبرا بیزهزمتدان:به 
تقوا کامیاب شدند و زیانکاران به نافرمانی زیان بردند. و باید خردمندان 
باز ایستند و پرهیز گاران پند گيرند. 


پس ایمان بر چهار پایه است: صبر, یقین, عدل و جهاد. و صبر دارای چهار 
شعبه است: شوق, مواظبت. زهد و انتظار. هر کس مشتاق بهشت باشد, 
از خواسته هایش بگذرد؛ هر کس نگران دوزخ باشد, از محرژمات بازگردد؛ 
هر کس در دنیا زهد ورزد, اسیب های دنیا بر او اسان شود؛ و هر کس 


پند عبرت و روش پیشینیان. پس هر کس هوش بینا دارد. حکمت را فرا 
گیرد ؛ هر کس حکمت فرا گیرد, عبرت شناسد : هر کس عبرت شناسد به 
راه و روش آشنا گردد؛ و هر کس آشنای راه و روش شود, گویا در جمع 


ییا ن بوده است. 


ص: 520 


و عدل نیز بر چهار بخش است: فهمی پیچیده و مرموز, دانشی لبریز, 
شکوفه (زیبای) حکم و چمن زار بردباری. هر کس بفهمد, همه دانش را 
تفسیر کند؛ هر کس داوری را شناسد, گمراه نشود؛ هر کس حلم ورزد, در 
کارش زیاده روی نکند و با داشتن بردباری. میان مردم به خوشنامی و 
پسندیده زندگی 


و جهاد دارای چهار شعبه است: امر به معروف.؛ نهی از منکر, راستی و 
راستگویی در جبهه های نبرد. و دشمنی با فاسقان. پس هر که آمر به 
ان واه ها را ایا 
عهده دارد برد اه است ؛ هر کس با فاسقان دشمنی کند. برای خدا خشم 
گرفته؛ و هر کس که برای خدا خشم گیرد. خدا برایش خشم گیرد.این 


فسق نیز دارای چهار بخش است: جفاء کوری, غفلت و سرکشی. هر کس 
جفا ورزد» مومن 2 فقها را دشمن دارد و بر عهد شکستن 
اصرار ورزد؛ هر کس کور است., از یاد برد, کج خلق شود و شیطان زیاد با 
او رفت و آمد کند؛هر کس غفلت ورزد, بر پشت خود جهد. گمراهی خود را 
رهیابی پندارد و آرژه‌ها فریبش دهند, و چون کارش گذشت و پرده از 
او افسوس خورد و بر اش ان وق خدا آنجه: را که نویه 
پنداشتهپدیدار شود؛ هر کس از امر خدا سرکشی کند. خدا بر او سرفرازی 
کند, به سلطنت خویش او را خوار سازد و به بزرگی اش او را کوچک 
سازد, چون در آستان او کوتاهی کرده, و به پروردگار کریمش مفرور شده. 


و غلق بر چهار بخش است: کنجکاوی, کشمکش, کژدلی و جدایی. هر کس 
کنجکاوی کند, به حق نرسد و در امواج سهمگین فتنه ها غرق شود, چنانچه 
هنوز از اين موج رهایی نیافته, موج دیگری او را فرا گیرد و در پریشانی و 
سر گرداتی افتد : هر کس کشمکش و ستیزه کند, پيوند آنان قطع شود و در 
لجبازی طولانی, کارهایشان بپوسد و از بین برود؛هر کس کزژدل است. 
نیکی را بد دارد و بدی را خوش دارد و مست گمراهی شود؛ ؛ هر کس به 
خدایی گراید, راهش ناهموار شود و 


ص: ۱1( 


کارش گرفتار, و در تنگنا افتد؛ و هر کس از غیر راه مومنان برود. سزاوار 
است از دین کنده شود. 


و شک نیز چهار بخش دارد: بدگمانی. هراس, تردید و خودباختگی.. 
کدام یک از نعمت های پروردگارت. تیره دلان ند کضانی هو کنه 0 
تهزاسداز آنجه پو‌اتر اوست, هعقب تر کرد هر کندن تردید کند و در شک 
افتد, ار پس ماند و عقب ماندگان به او برسند و 
لگدکوب دیوان شود؛ هر کس خودباخته نابودی دنیا و آخرت شود, در هر دو 
تابود کرند هر کسن از. ان نجات. یابده به بر کت"یفین اشست. 


و شبهه بر چهار بخش است: خودیسندی به زیور وسوسه نفسانی, کح 
اندیشی و پوشیده شدن حق به باطل. چون زیور از رام روشن بگرداند و 
وساوس وود روانش در هوس افکند, و کژی انحراف ری ارو و پوشیده 
شدن؛ تاریکی های روی هم باشد.این است کفر و پایه ها و بخش هایش. 


و نفاق بر چهار پایه است: هوس؛ ملایمت و سستی؛ کینه, و طمع. 


هوس را چهار بخش است: ستم, تجاوز. شهوت و نافرمانی. هر کس ستم 
ورزد ناگواری بسیار دارد, تنها ماند و شکست خورد " هر کس تجاوز کند, از 
افات. ابهن نباشد. و ذلش: تسنلیم تگردد هر کس خود را از شهوت ها 
نگرداند, در افسوس ها فرو رود و در آن شناور گردد؛ و هر کس نافرمانی 
کند, دانسته گمراه شده و پوزش و حچتی ندارد. 


و ملایمت و سستی نیز چهار بخش دارد: . ترس؛ گول خوردن. سهل انگاری 

و آرزو. چون ترس, از ی باز می گرداند. و فریب خوردن از دنیا, باعث 
ی نز اد گردد. و تقصیر ناشی از سهل انگاری, انسان را در 
کوری پرتاب کند. که اتف هیر انسنان حسات: کار کوضرا هی دانست: و 
ار ان را م تست ردول هو ی مایت ان تدای 


هر کس تکبر ورزد. پشت کند و برگردد؛ هر کس ببالد. هرزه شود؛ هر کس 


ص: 222 


گردد. اصرار ورزد؛ هر کس گرفتار تعضب شود ستم کند. و چه بدکاری 
است. کاری که نتیجه اش پشت کردن. هرزگی, اصرار و تجاوز از راه 


و بخش های طمع عبارت است از: شادی, خوشگذرانی, لجبازی, تکبر. 
شادی نزد خدا مکروه است.خوشگذرانی, خودبینی و غرور است. لجبازی 
بلای جان کسی است که او را به کشیدن بار گناهان وامی دارد. و تکبر, 
سرگرمی و بازی و دلباختگي است و عوض کردن خوبی به بدی.این است 
نفاق و پایه ها و بخش های ان. 


و خداوند قاهر است و بر بندگانش تفوق دارد؛ یادش بلند است و کیانش 
اوصاف و زلال, ترازوهایش دادگر و پیام هایش رسانده و نگهبانانش حاضر 
است. سپس کار زشت را گناه و گناه را فتنه و فتنه را پلیدی قرار داده, و 
داده. پس هر که توبه کند, راه یابد و هر کس به غلط رفت. سر‌گردان شد؛ 
۲ ام که با تکوم وه کاس ارات که روش مر ایام نکن 
و در استان خدا و بر مسیر او هلاک نشود جز کسی که خود نابود و هالک 


است. 


خدا را, خدا را! وه چه پهناور است آنچه نزد اوست از پذیرش توبه و 
مهرورزی و مژده بخشی و بردباری بزرگ! و چه ناهموار و ناشناخته است 
آنچه نزد اوست از کیفر دادن. و دوزخ سوزان, و عزت و نیرو و کوبش 
شدید, هر کس به فرمانبری خدا پیروز شد, کرامتش را برگزید, و هر کس 
پیوسته در نافرمانی اوست؛ بچشد وبال انتقامش را؛ آنجاست سرانجام 
خانه پایدار.»(1) 


به حضرت علی علیه السلام می رساند که فرمود: «امّا بعد. راستی 
خداوند اسلام را طرح ریزی کردو راه هایش را برای ان کس که در ان 
دراید, اسان گرداند» و حدیت 


ص: 52۱23 


1- . تحف العقول چاپ اسلامیه: 158 تا 163 


را کشانده به مانند روایت پیشین, تا آنجا که می فرماید: «آنجاست 
سرانجام خانه پایدار, که اهل آن از ین ان نتر سند و آنجا یک نومیدی است 
که هر کس دچار شد. اختیارش سلب شود از خدایی که دارای سلطنت 
بزرگ و روی کریم و بزرگوار است, تقاضای خیر داریم؛ خیر عافیت و 
ی کات سا سای 1 


4 محاسن برقی: ابو صادق روایت کند که از حضرت علی علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: : «پایه های اجاق اسلام سه چیز است که هر کدام از 
انها, بدون دوتای دیگر سود ندهد: نماز, زکات و ولایت.»(2) 


السلام فرمود: دا ۳ 2 ۳ و با 
نسازم؟» عرض کردم: «چرا فدایت شوم » فرمود: «ريشه آن نماز, شاخه 
اش زکات؛ وکنگره و فرازش جهاد در راه خداست. آپا تو را از درهای خیر 
با خبر نسازم؟ روزه سپر است. و صدقه که گناه را فرو مي ریزد, و بپا 
خاستن مرد در دل شب تا با خدایش مناجات کند.» سپس این آیه را قرائت 
فرمود: «تتجافی جَنوهْمْ عّن الَمضاجع یعون رتمهم خَوفا و طتعا و متا 
7 فناهم یِلفمون», 0 ۲ 1 
شب) با بیم و امید (و ناله اشتیاق) خدای خود را بخوانند و از آنچه روزی 
آنها کردیم به مسکینان انفاق کنند. 3(۲) 


امالی طوسی همین روایت را تا این گفته که «روزه سیر از آتنشن است » 


اورده است. 


30. محاسن برقی: سلیمان بن خالد گوید: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: «قربانت گردم ! مرا خبر ده از فرائضی که خداوند بر بندگان 
واجب گردانده است.» فرمود: «گواهی به یگانگی خدا و اینکه محمد 
فرستاده خداست؛ بپا 


ص: 2۱24 


طارات 8 19 
خاوت 
و 


داشتن نماز؛ خمس و زکات؛ زیارت خانه خدا؛ روزه ماه رمضان, و ولایت. 
هر کس آنها را بپا دارد و محکم سازد و نزدیک کند و از هر کار زشتی 
دوری کند, به بهشت رود.»(1) 


توضیح: در نهایه گوید«سددوا و قاربوا» یعنی بجویید در کارهایتان محکمی 
و استواری را و ان میانه روی و اعتدال داز کارهاست. یعنی در کارهایتان 
میانه رو باشید و زیاده روی و کوتاهی را رها کنید. و می گویند «قارب فلان 
فن. آموره. نعنی. دز کارهایشن رعایت افتضاد را کرد در حذیت آمتم؛ 
«نباشد موّمنی که بگرود به خدا و آنگاه سخت باشد (یعنی میانه رو باشد) 
نه فراز گیرد و نه اسراف کند.» و نیز حدیث دیگر که از امام علیه السلام 
از اندازه ازار (لنگ کمر) پرسیدند. فرمود: «سدد و قارب». یعنی به اندازه 
ای که سرزنش نشوی, نه زیاد بلند باشد نه کوتاه. و در پاره ای از نسخه 


ها به جای «کل منکر», «کل مسکر» نوشته شده. 


ی ِِِ های | دین 8 بان نهاده و 
احدی را یارای کوتاهی در هیچ 1 
که هر کس در شناخت آنها کوتاهی ورزد, دینش فاسد شود و عملش 
پذیرفته نگردد, و هر کس بشناسد و بدان عمل کند, دینش درست 4 
عماش پذیرفته باشد و با آن شناخت و معرفت, نادانی در امور دیگر به 
لطمه و زیان نزند. حضرت فرمود: «آری, گواهی به یگانگی خدا ۵ 
رسول خدا| ؛ اقرار به آنچه که آن حضرت از سوی خدا| آورده 7 
اموال است که ز کات باشد؛ : و ولایتی که خدا بدو امر کرده که ولایت آل 
مس و خیش اس و اب اس 


رسول خدا| لین الله علیه و آله فر مود: «هر کس بمیرد و امامش را 
نشناسد, همچون مرگ جاهلیت مرده است.» و امام, علی علیه السلام بود, 
بعد از او حسن بن علی علیه السلام و انگاه حسین بن علی علیه السلام و 


ص: 525 


السلام و بعد از آن محمد بن علی علیه السلام . و شیعیان تا پیش از زمان 
حضرت باقر علیه السلام مناسک حج و حلال و حرام خود را نمی دانستند. 
تا آنکه آن حضرت آمد و راه را نشان داد و مناسک حج و حلال و حرام آنها 
را روشن ساخت., به طوری که از دیگر مزر دم بی نیاز شدند و مردمان دیگر 
از آنها می آموختند, بعد از آنکه مدت ها آنها از مردم آموخته بودند. در 
آینده نیز برنامه این چنین است. و زمین بدون امام نباشد.»(1) 


8 روضه کافی و فضائل: ابو سعید خدری گوید: حضرت رسول اکرم 
ها هر ام هر اه رن 
خوا کماهی: بم اسکه عت. ضلی الله غایه چام فرستاده خداست؛ با 
داشتن نماز؛ پرداخت زکات ؛ روزه ماه رمضان ؛ زیارت خانه کته ان سوام و 
هلانت علمرنن انی ظالت:غایه المراام »انق شید مد کما شردام کر 
اينکه آن مردم هلاک شدند به ترک ولایت.» حضرت فرمود: «ای ابو سعید! 
چه می کنی آنگاه که آنها هلاک شدند؟»(2) 


و ان مهس هساو 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت کند که فرمود: «حد ود واجبات 
خدا که , 1 نماز. زکات؛ 
حج. صوم و ولایت که نگهبان این چهار فریضه است. و آن لازمه همه 
فرائض و سنن و تمام امور ديین و شرایع است. 


تژز گ ترین حدود نماز چهارتاست: شناخت وقت, شناخت قبله و رو بدان 
کردن, رکوع و سجود. و پنجمی هم دارد که نماز بدون ان درست نباشد و 
پا برجا نشود, و ان وضو است با برنامه ای که خدا برای ان قرار داده و در 
کتاب خویش بیان فرموده. و جهت اینکه این چند چیز مهم ترین مقررات 
نماز شدند, چون عمومی هستند و در تمام عالم مشهور و معروف و به هر 
زبانی در شرق و غرب. برای هر فردی, دانا یا نادان. خردمند و غیرهقابل 
شناخت هستند. هر فردی در همان اولین 


ص: 52:26 


کم تسیر عیاش 2521 
2-. کتاب الروضه و الفضائل 


ای اه ای فا ات ای او سای شا تا ی اکن 
اشاره و دیدن باشد. چه وضو, بات با اتود شم کز: 
را در تخیر آمورنم آما عذری نباشد. 


و سایر حدود نماز و مستحباتش آنچنان بیست که همه کس بدانند و 
نا ی هه سا را رات و دعا و تسبیح و نشهّد و 
اذان و اقامه داشته باشند. از آن جهت 0 آن امور را که همه کس 
قدرت بر انجام و آقو دشن را دارد, فريیضه قرار داده و دیگر آدابش را 
سنت لازم قرار داد بر کسی که خوب ادا تواند. و برای انکه نتواند, رخصت 
داد در انجام آن تا آنها را یاد گیرد. زیرا آنها دشوارند. به ویژه بر عجم ها که 
کمتر عربی می دانند و زبانشان فرق دارد. البثّه در نیاموختن انها و کوشش 
در راه باد گرفتنش عذری ندارند, فقط در انجام انها معذورند تا وقتی که 
بیاموزند. 


و مهم برین جد ود زکات چهار چیز است: شناخت نصاب و مقداری که 
زکات در آن واجب است؛ شناختن آن دسنه از اموال که زکات دارد؛ 
شناخت وقت وجوب زکات ؛شناخت شماره و بها؛ و شناخت موارد مصرف 
ان. 


اما شناخت شماره و بها. چون واجب است انسان بداند چند چیز است که 
خداوند در آنها زکات قرار داده که عبارتند از طلاء نقره, گندم, جو, خرماء 
کشمش, شتر, گاو و گوسفند که مجموعا نه چیز می شود و در غیر این نه 
چیز زکات نیست. و نیز باید بدانند در چه شماره ای در اینها زکات واجب 
می شود, که خداوند همه انها را بیان فرموده و برای شناخت حد نصاب 
زکات در آنها چهار اندازه است: پیمانه, وزن. مساحت, و عدد.عدد در شتر 
و گاو و گوسفند است؛ پیمانه در گندم و جو و کشمش و خرما؛ و وزن در 
طلا و نقره. وقتی انسان اين امور را دانست, زکات را چنانچه خداوند بر او 
واجب کرده می پردازد و اگر نداند, نمی تواند آن واجبات را خوب انجام 
دهد. سپس نیازمند است موارد مصرفی را که باید زکات در ان خرج شود 
بداند. وگرنه وظیفه اش را انجام نداده و پذیرفته نیست.اين است 
مهمترین حدود زکات. 


ص: 2۱27 


و بزرگ ترین مقررات حج چهار چیز است: اول احرام از میقات معیْن که 
پیش از رسیدن به آن و بعد از گذشتن از آن درست نباشد, مگر برای 
عذری. ؛ دم گشتن دور خانه کعبه؛ سوم سعی بین صفا و مروه؛ : چهارم 
وقوف در عرفه و مشعر. این است مهم ترین حدود حج و بر اوست ات ان 
پس, آموختن هر چه بدان نیاز دارد در عمره و حج و انچه بایدش, از قربانی 
و سر تراشیدن و تقصیر و رمی جمره تا آنها را چنانچه باید و چنانچه رسول 
خدارضلی اللة علیه و آله انها زا تست قرار زاده است,انجام دهد 


و بزرگ ترین حدود روزه چهار جچیز است: دوری از خوردن و آشامیدن, 
فان تن رب ادن اینهز بزرگ ترین حدود روزه اند و پس از آن باید 
از قی کردن عمدی و دروغ و گفتار ناحق, خواندن شعر و غیر اینها از آنچه 
نهی شده و در روایات آمده و رسول خدا صلی الله علیه و آله سنت نهاده 
و بدان امر فرموده, اجتناب کند. 


و مهم نترین حد ود وضو چهار چیز است: شستن صورت و دو دست تا ار نح, 
سر و مسح دو پا تا استخوان کعب. چنانچه خداوند امر فرموده, و 
مقرراتش مستحب باشد. 


بدان او از هر گونه خطا و لغزش مصون و محفوظ است, و همچنین از 
گناهان بزرگ و کوچک, نمی لغزد و خطا ندارد و سرگرم نشود به کار 
ناسا زگاری که مایه هلاکت دین شود و نه سرگرم بازی ها شود و اینکه او 
داناترین مردمان است به حلال و حرام و واجبات و مستحبات خدا, و از 
همه جهانیان بی نیاز است, ولی دیگران نیازمند اویند, و دیگر اینکه سخی 
ترین مردم و دلیرترین انسان هاست. 

از اينکه پاره ای از کارهایی را که مردم انجام می دهند, او نیز انجام دهد و 
با غلبه شهوات؛ مرتکب حرام شود. و اگر چنین شد؛ کسی را باید که حد 
خدا را بر او اجرا سازد و درست نیست کسی که پیشوای مردم است و 


کم وا ۳ به سا 
ص: 2:29 


می رساند, گناهکار باشد. و جهت اینکه باید از همه مردم داناتر باشد.این 
است که اگر به همه حلال و حرام هاو علوم و دانش هایی که مردم در 
امور دین و دنیاشان بدانها نیازمندند دانا نباشد. ایمن نیست از اینکه احکام 
و قوانین و حدود خدا| را تعییر دهد, و چون نادانان است, مثلا در جایی که 
نباید, دست کسی را قطع کند که نباید قطع کند. با مثلا دزد را بکشد و به 
دار زند ومحارب را حد زند. 


و فلسفه اینکه باید از همه مردم سخی تر باشداین است که امام خزینه 
دار مسلمانان و امین اموال و خراج آنهاست. ۳1 سخی نباشد در اموال 
آنها طمع ورزد و آنها را به نفع خود برگیرد. 


و جهت دلیرتر بودنش آن است که امام مرکز ستاد مسلمانان است که در 
جبهه های نبرد بدو باز می گردند. اگر شجاع تر از همه نباشد. ایمن نباشد 
از اینکه بگربزد و از جبهه قراری شود و آنان: را به کشتن و نابودی دهد و 
دچار خشم خدا شود, چنانچه خداوند می فرماید: «و من ولو یوَمَیّذ دبره 
الا مَتحرّفا لقتال اه و تخیر الی فته فقو باء بقصب من الله». (هر که در 
3۳ »ها پشت کرد و قرار کرد به طرف غضب و خشم خدا روی 
آورده مگر اينکه از میسره به میمنه و یا از قلب , به جناح برای مصالح جنگی 

رود یا از فرقه ای به یاری فرقه دیگر بشتابد. ان رها نباشد که از 
جنگ بگریزد و دچار خشم خدا شود. 


و خداوند برای این فراثض چهارگانه, دو دلیل و نشانه قرار داده که آن ِ 
بزرگ ترین نشانه های آشیماننده بفتی حور شتیة و ماه. مثلا در مورد نماز که 


بزرگ ترین فریضه است از بین اين چهار چیز, و ستون دین و شریف تر از 
م امور, دینی است. «خورشید نشانه آن است. _چنانچه در قرآن می 


فرماید: «آقم الصّلاح لذلوي الشْمّس الی عسق الیل و فرَآن الفجر ان 
قرّآن القَجُر کان مَشهّودآ». (نماز را وقت زوال آفتاب تا ول تازنکی شب 
بپادار (یعنی نماز ظهرین را از اول زوال ظهر م۴ نماز عشائین را از بدو 
تاریکی شب بیادار) و نماز صبح را ن نیز بجای آر که آن به حقیقت 


ص: 2۱29 


1- . انفال / 16 


مشهود نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز است. 1(4) پس اوقات نماز 
تقتاخته نود مر به تاش خورشیدازل آن:مضام ووال خورشید انشت. ار 
شکم آسمان که وقت ظهر است. سپس عصر بعد از آن است. به دلیل 
فان آیه: و وقت مغرب هنگامی. ات که قرص خورشید فرو افتده و آن 
به نشانی خورشید است. و وقت نماز عشاء موقع رفتن روشنی سر شب 
است که باز بستگی به خورشید دارد. و نماز صبح هنگامی ست که سیپیده 
دمد و آن هم اثر خورشید است. و خداوند خورشید و ماه هر دو را نشانه 
زکات ساخته که چون سال بگردد, زکات واجب شود. و نشانه جح و روزه 
را نیز ماه قرار داده. این دو فریضه شناخته نشوند مگر ‏ به ماه, چنانچه می 
فرماید: «یِسْتلوتک عن الأوله قَل هی مواقیت" للّاسوالحج», (ای پیغمبر از 
تو سوال کنند که سبب بدر و هلال ماه چیست, جواب ده که در آن تعیین 
اوقات عیادات,حج و معاملات ی و است. 2(۲) و نیز مي فرماید: «سهْرُ 
رَمضان الذی آئزل فهالْفْرَآن هدی لاس و بات من الهّدی و الْفْْفَان 
قمن شهد مِتکُمْ السَهْرَ قلبْضْمّه». [ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن 
نازل شده است برای هدایت بشر و برای راهنمایی و امتیاز حق از باطل, 
پس هر که دریابد ماه رمضان را باید روزه بدارد. (3)بنابراین حج و روزه 
را واجب گرداند که آن دو شناخته نگردند مگر به ماه ها (که در یک ماه 
هزم در بکاعاه خع انست و ماه ها شاه نود مر ید 0 


خورشید.» 


سر مات رت صرق کلم لام ار ری اسرا نی 
علیه السلام روایت می فرماید که فرمود: «انچه را خداوند در کتاب خویش 
واجب ساخته, پایه های اسلامند و انها پنج پایه اند و اسلام. بر این پنح 
هام اس ای اس اما اس را 
معیّن فرموده که هیچ کس را رخصت 


ص: 530 
1- . اسراء | 78 


2- . بقره / 189 
3- . بقره / 185 


نادانی اش نباشد: اول نماز, بعد زکات؛ سپس روزه؛ آنگاه حج و بعد ولایت 


ِ ِِ چهارتاست: وقت شناسی.. ۰ و دنباله خبر را نظیر آنچه در 
ات فلی کر دمص ایا ات بان موی را 


توضیح . در دو نسخه روایت؛ نادرستی و اختلافاتی وود داردر مخصوصا در 
حد ود زکات. در تفسیر نعمانی بعد از آنکه فرمود «و گاو و گوسفند».می 
فرماید: «اما مساحت در باب زمین است و آبها.» و گویا بها و قیمت را که 
نام برده, از آن جهت است که گاهی به جای پرداخت زکات از خود جنس, 
قیمت آن را می پردازند. و مساحت را که نام برده, بدان جهت است که 
گاهی مامور دریافت زکات. سهم فقرا را قبل از درو تخمین می زند و 
برای تخمین, نیازمند مساحت است و ما همه این مطالب را به یاری خدا 
در «باب زکات» خواهیم گفت. و گوبا دخالت خورشید در زکات. بدان جهت 
است که گذشت سال در به ثمر رسیدن غلات نقش دارد, که پیرو فصل 
های سال است و فصل ها نیز پیرو خورشید هستند. و در تفسیر نعمانی به 
جای «و جعل اللّه جلّ و عرّ لهذه الفرائض الاربع» تا آخر,ءمی فرماید: «و قد 
۳ امد القر ان دلیلین ابان نا ها المشللات .ها آلشن .و 
العفز اق النی: ۵ وصه بلا فصل»(خداهنه براق انن فرانض هار کانت دو 
دلیل قرار داده که به وسیله ان, دو مشکل را برای ما روشن ساخته و آن 
دو, خورشید و ماه است, یعنی پیامبر و جانشین بعد از او). 


1 کتاب الطرف: سید بن طاوس از عیسی بن مستفاد روایت کند که 


حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: 0 ۰ ۱۳ ۱ 
السلام آغاز اسلام را پرسیدم که علی و خدیجه چگونه مسلمان شدند؟» 
فرضهد «سمن سافین کدا صلف. الله علية . اله آن. ده زا فعوت. کرو و 


فرمود: «ای علی و ای خدیجه و 
بیعت به اسلام می خواند. مسلمان شوید تا سالم مانید, و 
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1- . تفسیر نعمانی 


پیروی کنید تا راه پابید.» آن دو عرض کردند: «پذيرفتيم و فرمان بریم یا 
رسول الله » فرمود: «جبرئیل نزد من است و می گوید که اسلام شرایط 
و عهدها و پیمان ها دارد, و آنها را آغاز کنیدر بدانچه خداوند برای خود و 
پیامبرش بر شما شرط 0 اینکه بگویید گواهی می دهیم که هه 
نیست جز آن خدای یگانه که در حکومتش شریکی نیست و زاییده نشده و 
پدری ندارد و نیز همسری برای او نیست؛ خدایی است یگانه و خالص و 
ایتکه محفد ضلی الله علیه و اله. بنده و فرزشستاده آوسشتت, 0[ 
همه مردم تا روز قیامت گسیل فرمود و گواهی دهیم که خداست که می 
میراند و زنده می کند و بالا می برد و فرود می اورد. و غنی می سازد و 
فقیر می کند, و انجام می دهد هر چه را که بخواهد, و مردگان را از گورها 
برمی انگیزد.» آن دو عرض کردند: «گواهیم و گواهی می دهیم.» فرمود: 
«و کامل گرفتن وضو بر ناخوشی ها: شستن صورت و دو دست و دو ساعد 
و مسح سر و دو پا تا کعب, و غسل جنابت در گرما و سرما ؛ و بپاداشتن 
نماز و گرفتن زکات از مواردی که روا باشد و به مصرف رساندن آن ؛ ۰ و 
زبارت خانه کعبه و روزم ماه رمضان ؛ وا در راه خدا و نیکی به پدر و 
مادر؛ و صله رحم و دادگری در رعیّت؛ و بخش کردن برابر و توقف در 
موارد اشتباه تا رسیدن به امام, چون نزد امام اشتباهی بیست. و پیروی از 
ولی امر بعد از من؛ و شناختن او در زندگی و بعد از مرگ من و پیشوایان 
بعد از او یکی یکی ؛ و دوستی اولیای خدا, و دشمنی دشمنان خدا ؛ و بیزاری 
از شیطان رانده شده و گروه و پیروانش؛ و بیزاری از گروه تیم و عدی و 
امیه و دوستان و پیروان انها؛ و زنده بودن بر کیش و روش من و کیش و 
روش وصی من تا روز تیاعت ؛ و مردن بر همین عقیده و ترک شرب خمر و 
ستیزه با مردم. ای خدیجه ! فهمیدی آنخه :زا پرهرد ات برد نو 7 
کرده؟»عرض کرد: «آری و ایمان آوردم,باور کردم. پسندیدم و تسلیم 
شدم.» علی علیه السلام عرض کرد: «منهم بر این عقیده ام.» فرمود: 
«ای علی ! بیعت می کنی برای اسلام بر انچه با تو شرط کردم؟»عرض 
کرد آری. آنگاه رسول خدا دستش را گشوده و در دست علی علیه السلام 
نهاد و فرمود: «یا علی ! با من بیعت کن بر انچه با تو شرط کردم, و اينکه 
از من دور کنی و 
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بازداری آنچه را که خویشتن را از ان بر قاری ی ه ابد 0 
گریست و عرض کرد: «پدر و مادرم قربانت ! هیچ حرکت و نیرویی نیست, 
مگر به خداء رسول خدا صلی الله علیه و آله .»فرمود: «سوگند به 
پروردگار کعبه که راهنمایی شدی ورشد بافتی و توفیق پید | کردی. و خدا| 
تو را ارشاد گرداند ای خدیجه ! دستت را روی دست علی بگذار و با او 
سنت کوا مان راز که ام ای ات 
ااقای ست ‏ ا هاکص را بت 


سپس فرمود: «ای خدیجه ! این علی مولای تو و سرور همه مومنان است؛ 
و امام انها بعد از من.» خدیجه عرض کرد: «راست می فرمایی ای رسول 
خدا! منهم بر آنچه فرمودی, با او بیعت کردم و خدا و تو را بر این عقیده 
گواه می گیرم, و تنها گواهی خدا| بسن است, جه او گواهی 


و نیز ان حضرت از پدرش روایت می فرماید که حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله ,ابوذر, سلمان و مقداد را خوانده و به انها فر مود: « پا قوانین 
اسلام و شرط های آن را می دانید؟» گفتند: «آنچه را خدا و پیامبرش به ما 
معا فی. کردم اند فی تشاسیم: » مهد يم دا آنها پیش از شمارن مرا 
گواه خود گیرید و خدا و فرشتگانش برای گواهی بس اند به اينکه گواهی 
دهید که جز خدا نیست شایسته پرستش با اخلاص؛ او را در سلطنتش 
شریکی نیست و در پادشاهی اش مانند ندارد, و اینکه من فرستاده خدایم 
و مرا بحق برگزید؛ و اينکه قرآن, پیشو| است از سوی خدا| و داوری است 
داز کر و اینکه همان قبله من به سوی مسجدالحرام, قبله شماست. 


و اینکه علی بن ابی طالب, خی مسند صلی الله غلیه ی ال رامین موعنان 
و سرور آنهاست و حق او از جانب خدا فرض و واجب است و طاعتش, 
ات ها 
خاندانش بر هر زن و مرد مومن واجب است. با برپاداشتن نماز در وقت 
خود؛ بیرون کردن زکات از حلالش؛ و خرج کردن در مصرفش. 
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و بیرون کردن یک پنجم از همه دارایی مردم تا برسانند ان را به ولی 
مومنان و امیر انها. و بعد از ان حضرت, فرزندان او هستند. و کسی که 
درما ماس وتات سر ای ار ها اند نا بوتان مه 
ناتوانان از خاندان من ازفرزندان امامان, و اگر نتواند برساند به شیعیان 
نها‌همانان که امامان را وسیله خوردن مال مردم قرار نمی دهند و از 
امامان, منظوری جز خدا ندارند. و آنچه که واجب است بر آنها از حق من؛ 
دادگری در رعیت؛ ؛ بخش کردن برایر ؛ گفتار خق؛ و اینکه حکم کناب بر.ان 
است که امیرالمومنین ن علیه السلام ایحا داده و فراتض بر طبق کتاب خدا| 
و احکام آن اروت ود خوراندن در راه دوستی او؛ زیارت خانه کعبه ؛ جهاد 
در راه خدا؛ روزه ماه رمضان ؛ غسل جنابت؛ وضوی کامل بر صورت و دو 
دست و دو ساعد تا ارنج و مسح سر و دو پا تا کعب, نه بر کفش و نه از 
روی نقاب و نه بر روی عمامه. و دوستی خاندان من در راه خدا, و دوستبی 
شیعیان آنهاء؛ و دشمنی دشمنانشان و دشمنی آنها که دشمنانش را دوست 
دارند, و دشمنی در راه خدا| و برای اوء و ایمان به تقدیره خیر و شر ان و 
شیرین و تلخش. 


و بر اینکه حلال دانید حلال قرآن را و حرام شمرید حرام آن راء و به 
اس کل نصا را مرا وراد نهر کس واه 
نداند و دستور العملش را از من نگرفته و نشنیده باشد. بر او باد به علی 
بن آبی طالب؛ ای ان موی اهر و 
محکم و متشابه قرآن را آگاه است. و اوست که بر تفسیر و تأویل قرآن 
هن ۳ و دوسنی 
اولیای خدا, محمد و فرزندانش و به ویژه امامان, و دوستبی هر کس به آنها 
واستته باشد و پبزه آنها. کردد.ع بیزاری هی او کمسا انا ی 
کندو از آنان جدا شود. مثل دشمنی با شیطان رانده شده. و بیزاری از 
شیعیان و پیروان انهاء و مقاومت و ایستادگی بر مسیر امام. 


و بدانید من هیچ کس را بر علی علیه السلام پیش نیفکنم. پس هر کس که 
دیگری را بر او مقدم دارد. ستم ورزیده و بیعت بعد از من با غیر علی؛ 
7 و لغزش است.؛ اولی و دومی و سومی و وای بر چهارمی ! 
سپس وای بر اوء وای 
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بر او و پدرش ! و نیز واي بر کسی که پیش از او بود! واي بر آن دو و دو 
با آنها ! نیامرزدخداوند آنها را.اين است شرایط اسلام و آنچه هنوز باقی 
مانده, بیشتر است.» 7 «شنيیدیم و اطاعت کردیم و پذیر فتیم و باور 
رضایت وحسنووی یه آن همیشه تا یر تو‌خرابیمدایعان <اریم به نهان و 
آشکار آنها و آنها را به امامت و راهنمایی و سروری خود پسندیديم.» 
فرمود: «و منهم با شما گواهم.» 


سپس فرمود: «آری, 9 وی دهید که بهشت حق است. و آن یز دیگران 
حرام است تا من وارد شوم. » گفتند آری. فرمود: «گواهی دهید که دوزخ 
حق است و آن نیز بر دیگران حرام است تا دشمنان خاندان من در آن 
ود ایند و همچنین آنها که پرچم نبرد و دشمنی با آنها زا بوافزاشت و آنها زا 
لعنت کردند, بر آنها بفض ورزیدند و با آنان جنگیدند, همچون کسی که مرا 
لعنت کرده پا با من بعض داشته و جنگیده, همه در آتشند. ۳ گفتند؛ «گواهی 
دهیم و همین مطلب را اقرار می کنیم.» فرمود: «و گواهی دهید که علی 
علیه السلام صاحب حوصض من و دور کننده (دشمنان) از آن است. و اوست 
بخش کننده دوزخ و به دوزخ گوید «اين بهره تو است, او را نکوهیده درگیر, 
و این بهره من است,به او نزدیک مشو » در نتیجه با سلامتی رهایی یابد.» 
گفتند: «بر آن گواهیم و ایمان داریم.» فرمود: «و من بر آن گواهم.» 


موسی بن جعفر علیه السلام از پدرش علیه السلام روایت می فرماید که 
وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت فرمود و می خواست 
برای جنگ بدر از مدینه بیرون آید, مردم را به بیعت خواند. همه با آن 
حضرت بیعت کردند. به شنیدن فرمانش و اطاعت کردن از آن حضرت: و 
هر گاه رسول خدا تنها می ماند, ۹ علیه السلام را صد| می زد و 
نثر انجام: هعت, آنان: را نوی کرادقن فی کرو که کدامیک به بیعتت؛ خوو 
عم هی کنخ ود دام" عملی میک مار اخواست که فوماششن: ان 
حضرت را فاش نکند. سپس ان حضرت. علی و حمزه و فاطمه علیهم 
ا تا ما خو اند و 
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بدانها فرمود: «با من بیعت کنید, بیعت رضایت.» حمزه عرض کرد: «پدر و 
مادرم قربانت ! بر چه چیز بیعت کنیم؟ مگر در گذشته بیعت نکردیم؟» 


فرمود: «ای شیر خدا و ای شیر رسول خدا! با خدا و رسولش بیعت می 
کنی به وفاداری و استقامت در راه برادرزاده ات تا ایمانت کامل گردد.» 
گفت: «آری:شنیدم و پذیز فتم.» و دستش را گشود. آنگاه حضرت به آنها 
فرمود: «دست خدا برتر از دست های آنهاست؛ علی امیر مقمنان و حمزه 
سرور شهیدان است: جعفر در بهشت پرواز می کند؛ فاطمه بزرگ زنان 
جهانیان است. و دو نواده ام حسن و حسین دو اقای جوانان اهل بهشتند. 
اين شرطی است از تگ خدا| ۳ همه مسیلمانان از خر و انس 
همگان.«قَمَن تکت قایئّما ینکث علی تفسه دز ه مَنْ آوفی بما عاهة عَلَیّْ اللة 
قَسَیْوّیه جرا عظیما», ار اه ره ۰ و 
هر کس به آنچه خدا با او پیمان بسته وفا کند. زود است که خداوند و را 
پاداشی پر .ناوت فرماید. + سیس این آیه را قرائت فرمود: «ِنَ الذین 
بای ما این اللمد یه زاسن. اما که یا که نعت کرد تذ‌هما نا 
بت داح 0 


فرمود و چون شبی که فردايش حمزه شهید شد, فرا رسید, رسول خدا 
صلی الله علیه و آله او را خوانده و فرمود: «ای حمزه, ای عموی رسول 
خدا! بسا که : تو یک غیبت دراز و طولانی کنی. چه خواهی گفت چون نزد 
خدا روی و از تو از شرایع اسلام و شروط ایمان بپرسد؟» حمزه گریست 
و گفت: «پدر و مادرم قربانت ! مرا ارشاد کن و آگاهی ام ده.» حضرت 
فرمود: «ای حمزه ! گواهی می دهی ق بحاننی خدا ی اخلاص,: و اینکه 
من رسول خدایم و مرا بحق برگزیده؟» حمزه گفت گواهی دادم. فرمود: 
«و اینکه بهشت حق است, و دوزخ حق است و بای الشاعه اه لا بت 
فیها». (هنگامه رستاخیز خواهد بود بدون تردید. 2(7) و اینکه صراط حق 
است و میزان حق است «و من یِعْمَل مثقال درو حَیُرا یره و مَن یَعْمَل 
مقال درو َرّا یره و قریق فی الْجَتَّهٍ و قریق: فی السَعیر», [هر کس به 
اندازه ذره ای کار خوب کند: 
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آن را می بیند و هر کس انداون عص ای کار مد نهر ان دا ایند ا(1 
و گروهی در بهشتند و گروهی در دوزخ سوزان, و اینکه علی علیه السلام 

آامیر مقمنان است ؟» حمزه کفت: گفت: «گواهی دادم و اقرار کردم و ایمان 
آوردم و باور کردم ۰ پس فرمود: «امامان از نسل اویند حسن و حسین و 
مامت در نژاد اوست. »> حمزه گفت: «ایمان آورده 9 تصدیق کردم. ۳ 
فرمود: «و فاطمه بانوی زنان جهانیان است.» گفت آری, تصدیق دارم. 

فرمود: «و حمزه سرور تا یر تا ی ی قدا و و 
پیامبر است.» حمزه گریست. به طوری که به رو در افتاد و شروع کرد به 
بوسیدن دو چشم رسول خدا صلی الله علیه و آله .پس فرمود: «جعفر 
برادرزاده ات در بهشت با فرشتگان پرواز می کند, و اینکه محمّد صلی 
الله علیه و آله و خا نذا نش بر بن مردمتد. آمان آدريی اق مره به. تمان: و 
اشکارشان و برون و درونشان و بر این عقیده زنده باشی و بمیری, و 
دوست بداری هر کس را که دوستشان دارد. و دشمن بداری هر کس را 
که با آنها دشمن است.» گفت: «آری ای رسول خدا! خدا و تو را گواه می 
گیرم و گواهی خدا| بس است.» آنگاه رسول خدا| فر مود: «خد | به تو کمک 
کند و توفیق دهد.»(2) 


حضرت کاظم علیه السلام از پدرش روایت فرماید که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به هنگان مرگ عباس را در خلوت خواند و به او فرمود: 
«ای ابوالفضل ! از جمله بازیرسی های خدا| از من دعوت من همه مردم را 
به ویژه از خاندانم در مورد ولایت علی علیه السلام است. هر کس بخواهد 
ایمان می اورد و هر که بخواهد کفر می ورزد. ای ابوالفضل ! عهد و پیمان 
اسلام را تجدید کن و حکومت و فرماندهی ولیْ امر را بپذیر, و نباش چون 
انها که به زبان گویند و در دل کفر ورزند و درباره خاندانم با من ستیزه 
کنند, بر آنها پیش افتند و به انها فرمان دهند و بر انها مسلط گردند تا 
جمعی را که خدا عزت داده, خوار سازند. و مردمی را عزیز کنند که به 
جایی نرسیده و در آینده هم به انچه بدان چشم دارند نرسند. ای 


ابوالفضل ! راستی 
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پروردگارم به من عهدی سپرده و فرموده آن را برسانم به حاضران از جن 
و انس,: هفایق کم خاضر ان ان : به غائبان برسانند. هر کس باور دارد 
علن علیم الساه را او را کیک که مان هبار اش کید او را 
بیذیرد و آنچه بر عهده اش از واجبات هست برای خدا انجام دهد, چنین 
کسی به حقیقت ایمان رسیده است. و هر کس ازانجام واجبات سرباز زند, 
خداوند کردارش را نابود کند تا گاهی که خدا را ملاقات می کند, هیچ گونه 
عذر و بهانه ای نداشته باشد. ای ابوالفضل تو چه می گویی؟» 


عرض کرد: «ای رسول خدا! از تو پذیرفتم و آنچه را : تو آوردی ایمان دارم 
و تصدیق کردم و تسلیمم. پس گواه باش بر من.»(1). 


باشد صحساای. ۶ مرک تفای رانانه اي فاسه اضفان 
ص: 538 


1 الطرف: 17 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


